جلد« » 


اثر استاد ناصر پورپیرار 





یادداشت برای حامد 


آقای حامد. مسلمین راستین‌ترین منادیان صلح و سلام در جهان و در تاریخ‌اند. قرآن 
عظیم در مقاطع و مراتب متعدد متذکر شده است که دشمن اگر به سوی صلح گرایید 
و تیغ بر زمین گذارد باید بلافاصله از او تبعیت کرد و به ستیزه پایان داد. من نوشته‌ام 
که «بارقه کم فروغ» و نوشته ام که «شاید» شاهد رفتارهای موافق تاریخ از 
اسراییلیان شویم. تمام رهبران جناح‌های مختلف فلسطین. و حتی سرسخت 
ترین‌شان» یعنی حماس و حزب اللّه» رفتارهای تازه در حاکمیت اسراییل را جدی گرفته 
ونه آزمایشن گذارکة اند هن کو کین کال تشه اي که آنشراتیل ساسا سارت 
مستمر و متنوع» که به امید تسلیم مردم فلسطین به کار بست. سرانجام به بی 
حاصلی این گونه کوشش ها دربرخورد با مسلمین پی برد. چنان که اینک ایالات 


متحده از آدم کشی و ششلول بندی های اش در عراق سرخورده است. 


از یاد نبر که قرآن قدرتمند قانون‌نامه ی شفقت و همزیستی با دوست و دشمن است 
و رفتار پیامبر نیک اندیش اسلام را با بدترین دشمنان‌اش هنگام فتح مکه فراموش 
نکن. مسلمین بهود ستیز نیستند. اجازه ندارند «پوریم» به راه اندازند و اگر حقوق 
کامل فلسطینیان رعایت شود و آوارگان به سرزمین‌های اجدادی خود بازگردند حنتی 
ممکن است که در همسایگی بهودیان زندگی کرد و از توانایی های آنان بهره برد. چرا 
که فرمان خدای مهربان در قرآن مبارک همین است و اضافه کنم که در میان بهودیان. 


روشن فکران واقعی که از صهیونیسم بیش از غیریهودیان نفرت دارند. فراوان است. 


ها آن طرقی کہ طرف گر زا به مرگ گرفته تا بة تب راقی: شون فلس وان ازور 
زیا ا همی کو ذهة یق اال وگ ی به ام فلضطی بون شارات راخ 
بخش فلسطین را سازمان تروریست‌ها می‌نامید و اصولا اعتقادی به حقوق طرف 
مال وا ھی گت ا ابات اد تھی ان ماک و کی آما ماو تی کیره 
نابود کننده ی مردم فلسطین اندک اندک صهیونیست‌ها را به عقب نشینی واداشت. 
قدا به موه فلع فلسطین اعفراف ردص مسفن سازمات آزاذف شش ورف فلا 
سرزمین فلسطین را به رسمیت شناختند و حالا هم خواهان مذاکره برابر حقوق برای 


حامد. اسراییل فقط یکی دو گام دیگر برای عقب نشینی فضا دارد و بعد در کام دره‌ی 
تاریخ معلق خواهد شد. این مطلبی است که صهیونیست‌ها به تر از من و تو می دانند 
و اختیارات شارون در اعمال بدترین جنایات علیه مردم فلسطین نتیجه‌ی تصمیم دولت 
مردان اسراییل به ایستادگی کامل و رد عقب نشینی بیش‌تر بود. حالا مقاومت 
فلسطین بر خون ریزی‌های شارون هم غلبه کرده . اسراییل به ناچار و از فرط 
استیصال سیمای تازه‌ای از خود می‌سازد و نوبت مردم فلسطین شده است. باید 
برای استقرار حق. صبورانه ستیزه کرد. این هم دستور الهی است: و تواصوا بالحق و 
تواصوا بالصبر. سال جدید برشما شیرین باد. 


[ دوشنبه ۰۱ فروردین ۱۲۸۳ ساعت: ۰۶:۰۲ ] - [ چجاپ کن ] - [ ۱۲۰۱۵۲۱۵۰۷/۷۷/۷۸///۰:۳۲۰0 ] 


هراس متولیان رسمی دستگاه های فرهنگی کشور از اننشار حقایق 


تاریی 


متولیان رسمی دستگاه فرهنگی دولت رو به احتضار خاتمی, که خود را منادی گفت و 
گو و مسالمت و اصلاحات و تبادل نظر جا می‌زد. از وحشت انتشار مطالب چند کتاب 
کوچک من برخود می لرزند و برای ممانعت از رسوخ اندیشه‌های نوین تاربخی, که 
ها اس مه اه ات ات سم اس ھی کا قو جاو 
تازه‌ای می‌جویند و به نوع دیگری در خدمت دروغ سازان تاریخ شرق میانه قرار 
ھی کد ا فة اتی کک د مات کوش کو تھا فاه کاب امساله ماده که مس 


و ته و مسخره‌ی زیر را گنجانده‌اند: 


حلوگیری از عرضه‌ی قسمت او و دوم کتاب «ساسانیان» من است که در خارج 
کشور چاپ شده و ذره‌ای اعتبار برای ایران شناسی پرآوازه و ایران شناسان عالی 


۲ 


مقام باقی نگذارده است. این شگردهای ذلیلانه, که فقط وسعت ناتوانی آنان در 
مواجهه‌ی منطقی و استدلالی, با اسناد جدید هویت شناسی مردم شرف میانه را 
برملامی‌کند. نه فقط زمینه‌ی اعتلای بیش‌تر اندیشه‌های تاریخی مندرج در مجموعه‌ی 
«تاملی در بنیانتاریخ ایران» را فراهم خواهد کرد. بل زمانه شهادت خواهد داد که 
اعمال خی سقانت ها یکی و ماش ایس و ا رذق خاک اقلحاتة ا جه 
اندازه موحب استهزای آنان نزد فرهنگ شناسان کشور و نزد آیندگان خواهد شد. بدون 
هیچ تردیدی اتحاد تشکیل شده از دشمنان آزاد اندیشی و مخالفان اشاعه‌ی فرهنگ 
نوء مثل همیشه. شکست خواهد خورد. زیرا حقیقت قدرتمندترین پدیده هستی و 
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کنگره ی بزرگ فارس شناسی !!! 


چند سالی بود که روز اول اردبيهشت راء در شیراز. به عنوان روز سعدی جشن 
می‌گرفتند. که به تکرار هزار باره‌ی حرف‌های بی‌سند درباره سعدی, اندکی خوش و 
بش و مقداری خورد و خوراک می‌گذشت. امسال به برکت مجموعه‌ی «تأملی در بنیاد 
تاریخ ایران». که فارس و فارس پرستی را برانداخته, بازندگان و برافتادگان درصدد 
برآمدند برای دهن کچی به حقیقت. روز سعدی را به «کنگره‌ی بزرگ فارس شناسی» 
بدل کنند. سه روز امتداد دهند و در جحای تکرار هزار باره‌ی مطالب سعدی. به تکرار صد 


مسئولین کنگره از من هم مقاله خواستند. نوشته‌ی معتبر و مستندی فرستادم که 
معلوم می‌کرد بیش‌تر اسناد و ادعاها درباره‌ی فارس و از جمله و به خصوص کتاب 
مضحک «فارس نامه»ی ابن‌بلخی حعل جدید است. مقاله‌ی من حضرات را ترساند., تا 
آن‌جا که حتی برای تظاهر به دموکراسی هم نتوانستند نوشته را تحمل کنند. اعلام 
فرمودند که مقاله «بسیار تند است» و به ملاحظه‌ی حرمت و حفظ چرت حاضرین در 


۳ 


حلسات. صلاح ندیدند به کنگره عرضه شود و بدین ترتیب آموختیم که کنگره به 


من هم دعوت و دستگاه‌شان را شب به خير گفتم اما از عرضه‌ی این گزارش به مردم 
ناگزیرم که تقدیمتان شد. تمام این اوضاع و احوال و ریخت و پاش‌ها مقابله‌ی مصرفانه 
با حقیقت تازه بروز کرده است. شاید آن‌ها گمان می‌کنند اگر همان حرف‌های 
بی‌خاصیت را که همین چند ماه پیش در ایران شناسی تی‌تیش مامانی حسن 
حبیبی سخن رانی فرموده بودند یک بار هم در شیراز بازگو کنند. در چشم حقیقت 


خاک خواهند پاشید. 


اگر مرده‌ها با آرایش و بزک زنده می‌شوند. پس فارس و فارس پرستی هم با اين اداها 
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آکادمی - کنکاش خردمندانه 


دوست عزیزی به نام آقای منوچهر ذاکری مطلب خردمندانه و روشنگری به ای میل 
من فرستاده اند که ضمن ابراز تشکر فراوان از ايشان که مرا مدیون خود کرده‌اند. دریغ 
افر آفد که غوانندگات این فبلاگ را ار آشتایۍ با اشاره ک بسیار آرزشتمند ایشتات یاج 
ی واژه ی «آکادمي». که پیشتر نوشته بودم اشاره‌ای به خردمندان اکدی و بابلی 
گريخته به آتن بوده است. محروم کنم و چنین بود که عین ای ميل ایشان راء بدون 
آرایش اضافی, در صفحه ی اصلی این وبلاگ می آورم و امیدوارم جست و جو گران و 
حقیقت طلبان و جوانان این سرزمین. برای روشن شدن حقایق تاریخی شرق میانه. از 
ایشان بیاموزند. 


« بسم اللّه 


سلام استاد عزیز. حالتون چطوره ؟ مي دونم که خيلي وقت ندارین . پس میرم سر 
اا ا 


in blood bacteria =BACTERI EM|A = jgخ باكتريمي : باكتري در‎ 

virus in blood =VIREMIA = ويرمي : ویروس در خون‎ 

low level of glycine in =HYPO0GLYCEMIA < هایپو گلايسمي : کمبود قند در خون‎ 
blood 

not enough blood = ( not =an )ANEMIA  ينوخ آنمي : کم‎ 

urea in blood =UREMIA = jgخ اورمي : اوره ڌر‎ 


اکدمی 2 از خون و پا نزاد اکدی ‏ !!!!!!! ACADEMI|A‏ 


دیدید استاد ؟ خيلي حالب بود نه ؟ ( 26۳۱3 0۱000 ) من خودم هم تازه این موضوع 
رو فهمیدم ! اما کلي حال کردم . خيلي زیاد ! 


شاید منظور اونها خود نزاد اكدي بوده بعني اکدي تبار !۲ ۸6۵۵۱۵۲ ( ۱۲) 0۱000 ! 
حتي چه بسا مانند ایرانیان مقیم خارج . براي خود حساب و کتاب و دفتر و دستك 


من هنوز این موضوع رو با احدي در میان نگذاشته ام و منتظر نظر شما هستم . 


يك مطلب دیگه این که دیشب دنبال نام ارنست هرتسفیلد در دهخدا بودم که اتفاقي 
" رو ديدم که نوشته بود عنواني براي حکومت ملوك 
الطوايفي که جزء حعلیات دساتیر است (یادداشت به خط مولف ) و نام حکومتي که 


رت از هله شگنر فقتو قانی کن اترات كاك ةد( اظ الاطا) 2 خلاضة داشگ 


واژه "هر سویه پادشاهان 


۵ 


من این بوده که خود دهخدا نیز واقف بوده بر حعل بودن این مطالب ( دهخدا , ج آخر 


۰ ) اما بهتره خودتون هم یه نیم نگاهي بندازین . 


امید وارم که به شما خدمتي کرده باشم و آرزو دارم هر چه سریعتر بقیه کتاب هاتون 


هم تند تند چاپ بشن آن شاالله . 
باز هم اگه كاري از دستم بر بیاد مضایقه نمي کنم . 
هميشه موفق باشید و در پناه حق باشید .» 
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نامه ی سرگشاده به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامي 


« جناب آقای صفار هرندي» سلام علیکم. 


مردم ایران. دین و مسلك و دولتی را گزیده اند که معیار و ملاك صحت و سقم امور راء 
آزادگی و حقیقت طلبي می دانند. حق را به سیاست مدن و صلاح گروهی نمی 


فروشند و از حایگاه خویش خارج نمی شوند. 


سخنان شما را در مراسم بزرگداشت مقام فردوسي و به حقیقت در مراسم به اوج 
رسانی کتاب شاه نامه شنیدم و همراه با دیگر اصحاب خرد. احساس شرمندگی کردم 
که جایگاه وزیر ارشاد حکومت اسلامی. درباره ی شاه نامه راء با موضع فروغی زمان 
رضا شاه همسان و بل متعصبانه تر دیدم و خواندم که مشتی افسانه ی کودکانه ی 
ناممکن و بیرون از قواعد عقل و تاریخ و گذشت روزگار راء که جز به اسطوره تعبیر 


نشده, با هویت و دیرینه ک این سرزمین یکی گرفته. 


فاا دت کر سوال یی این مضه اظ اسف فل کر فو خان واک کم ره 
عنوان مکملی بر افیون کشی آزاد دورانی معین را» ستیزه با هویت ملی اعلام کرده 
اید و فرموده اید که ایرانیان در سراسر تاریخ پر افت و خیز خود» برای مقاومت در برابر 
بیگانه» الگویی جز کتاب شاه نامه نداشته اند و بدین ترتیب روح و جسم تمام شهدا و 
معلولین و آسیب دیدگان جنگ هشت ساله ی اخیر را» که با شعار الله اکبر جان 
سپردند و صدمه دیدند و نه با متلا «چو ایران نباشد تن من مباد»» آزردید. چرا که 
باریک اندیشان و تیز بینان» در صحت و امانت همین بیت بازاری هم مرددند و آن را در 
کک اتی می کاک که انات عات و عرب و الاد مات ت خو و کد 
بیت دیگر از همین قماش» در باب تشیع فردوسی و ستایش زبان فارسی» برای 
تحمیق عمومی» در عهد رضا شاه باب کرده و به هجو نامه ی قلابی شاه نامه افزوده 
اند. شاید هم شما آن کتابی را که مردم فراز سر فرزندان و برادران و شوهران شان 
می گرفتند تا با عبور از زير آن و به امید شهادت روانه ی جبهه شوند. شاه نامه فرض 


کرده اید؟!! 


وانگفه که کونه به یال بان کته ایس که کات ونی مورد ادا وس و 
توسل مردمی بوده است که در هزاره ی گذشته حتی نسخه ای شاه نامه در اختیار 
نداشته اند و آن کم تر از ده نمونه ی موجود کنونی, که بر برخی از آن ها ظن حعل و 
نو نوشتگی می رود. تماما مسوده هایی است نه برای قرائت عموم که مختص زرقف 
و برق دربارها و در پیس همین مطلب حکایت هاست که بی تردید از آن با خبر نیستید. 
چجنان که نمی دانید نخستین نسخه ی چاپی و عمومی شاه نامه راء برای عرضه در 
راکو فک ف دوم وا دوا ا راک کان 
فروشی «یهودا بروخیم و پسران» بیرون داده اند و اگر «فرهنگ شاه نامه ی 
فردوسی» فریتس ولف بهودی را هم یهودیان آلمان در همان زمان چاپ و به نشست 
هزاره ی فردوسی تقدیم کرده اند. پس ممکن است لحظه ای از خود بیرسید به کدام 
لدا کات رز ناب شاه نامه زا ها غالا توطعه گرازه ی سوه مطایق مین 


آقای وزیر. شما در مقامی ننشسته اید که بدون محاسبات لازم و شناخت مناقشات 
فرهنگی, خود را در اختیار اين و يا آن گروه بگذارید. شما مقام سیاسی نیستید و حق 
a‏ وس پاش هی اسان سوه هاش ات نش ند 
هه که کوک مان مره سای نامسا ۳ 
OD TARE CESS ASAS EAN AA E OES‏ 
گفته اید. خود بدترین توهین و گفتار ایران ستیزانه و هویت شناسانه است که تاکنون 


به گوش مردم رسیده است. 


از سخنان شما معلوم است که نه فقط همین شاه نامه را نیز نخوانده اید. بل از 
اسناد و ادعاهای جدید. که داستان غم بار شاه نامه سرایی را عرضه کرده. بی خبرید 
و نمی دانید که سرسخت ترین منتقد و حتی دشمن شاه نامه. شخص فردوسی 
است و به شما نگفته اند که فردوسی در مقدمه ی کتاب «یوسف و زلیخا»‌ی خود 
تمام مطالب آن دیوان شعر را دروغ خوانده و از صرف عمر برای تدوین در برابر دستمزد 
آن, اظهار پشیمانی و توبه کرده است. 


دلم سیر گشت از فریدون گرد. مرا زان چه او تخت ضحاک برد 
گرفتم دل از ملکت کیقباد. همان تخت کاووس کی برد باد 
ندانم چه خواهد بدن بحز عذابء ز کیخسرو و جنگ افراسیاب 
ز من تافته بد دل روزگار, که از من نیامد همی خوب کار 
نگویم دگر داستان ملوک. دل ام سیر شد ز آستان و سلوک 
نگویم سخن های بی هوده هیچ, نگیرم به بی هوده گفتن بسیچ 
که یک نیمه ی عمر خود کم کنم جهانی پر از نام رستم کنم 
نگویم دگر داستان های قهر بگردانم از نامه ی مهر چهر 
که آن داستان ها دروغ است یاک. دو صد زان نیرزد به یک ذره خاک 


که باشد سخن های پرداخته, به نیرنگ نه ز انديشه برخاسته 


بد جایگاهی گرفته اید. آقای وزیر. اینک باستان پرستان و اسلام و عرب ستیزان از 
تیان سا اسان ی کاک کی د دشن تست 
حضورتان در هیئت تحریریه ی کیهان, جلاد و بازحو و شلاق کش معرفی می کردند. به 
قاط یامد نامه ای ابر مق فاد انم و یرسک کرو نآ خان 
باستان ستایانه ی شما. همان کسان که برای تان در آن نشست هورا کشیدند گفتار 
مرا در باب تاریخ ایران» با هوچیگری و هیاهو و اوباشگری رذیلانه و با هدف آدم کشی» 


در دانشگاه فردوسی مشهد بر هم زدند. 


مسئولیت شما در همین حوزه ای است که فراموش کرده اید. باید نخستین معترض 
به چماق کشی فرهنگی باشید که نیستید و مطبوعات و مراکز اطلاع رسانی 
فرهنگی ما نیز که اگر کسی متلا با آقای سروش بلند صحبت کند. خرد کائنات را 
درهم ريخته می پندارند. در باب این ضایعه ی رخ داده در دانشگاه مشهد ساکت اند. 
زیرا وزیر این گونه امور. شاید هم که با شادمانی. ساکت است و در نزاع هایی حانب 


اطراف خود را بیایید. آقای وزیر و هر نوشته ای را که مشاوران اعظم به دست تان 
می دهند در مجامعی که از ماهیت آن ها بی خبرید. به صدای بلند نخوانید. چنان که 
در گفتار شما در باب سعدی در ابتدای همین اردیبهشت ماه. چندین سهل اندیشی و 
غلط خلاف قاعده بود و از ستایش ها و کف زدن های هدفمند غره نشوید و اگر خیال 
دارید در حد حایگاه فرهنگی خود عرض اندام کنید. شما را می خوانم که با تمام شاه 
امه ناس ان: اط اف هشن به مناظة آک ور بات ماخة اين سند وه آشوه 
بنشینیم که تنها در ۷۰ سال اخیر» همزمان با تجدید حیات و سازمان دهی مجدد 
شعوبیه» به سعی لابی های بهود. به قصد دامن زدن به ستیزه های قومی و افتخار 
تراشی باسمه ای برای تجزیه طلبان فارس. مورد استناد جماعت وطن فروش و عرب 


وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 


[ حمعه ۰٩‏ اردیبهشت ۱۲۸۴ ساعت: ۱۱:۰۰ ] - [ چجاب کن [ - ] ir.naria.www//: http‏ [ 


یادداشت برای مجتبی 


بلق کات موی مد موه آک که ا درت انو الاح ین من امك كدو گناد 
و به تصرف قدرت رسید. در زمان تسلط خود. تنها بدترین نابه‌سامانی های سیاسی و 
اقتصادی و فرهنگی و گسترده‌ترین تظاهرات عوام فریبی را به تاریخ سرزمین ما 
تحمیل کرد و تلخ‌ترین و بی‌ثمرترین جام تجربه‌ی ملی در ۱۵۰ سال اخیر را به کام 
مردم ریخت. اگر بنا را به تشخیص مردمی بگذاريم که پیوسته قاضی نهایی و عادل 
تاریخ بوده‌اند. هم فرستادن حماسی خاتمی به مسند ریاست جمهوری و هم تحقیر 
صریح و جحمعی او در آخرین نشستی که با دانش‌حویان دانشگاه تهران داشت. برای 
مورخ گواهی بزرگی باقی می‌گذارد که رفتار مردم با پشت کنندگان به نیازهای‌شان 
لاجرم بی رحمانه و خوارکننده خواهد بود. چنان که زمزمه‌ی قدرشناسی نسبت به 
خدمت گزاران خود را از گهواره در گوش نوزادان می‌خوانند. اگر خاتمی موفق شد در 
کم‌تر از ۶ سال, خود را از آن جایگاه شاخص تاریخی, به موضع دو سلله‌ی اخیر 
برساند. که با بدترین نوع بی‌اعتنایی مردمی رو به رو است. پس او را ناتوان‌ترین چهره 
ی سیاسی تاريخ معاصر ایران بدانیم زیرا ظواهر امر گواهی می‌دهد که مردم مایل‌اند 
حتی خاطره‌ی او را هم از یاد بزدایند و این بدترین نوع ابراز نفرت تاریخی است. چنان 
که بومیان ممتاز شرق میانه یادمان کورش و داریوش و هخامنشیان را از حافظه‌ی 


تاریخی خود سترده‌اند. 


از همین مقوله است ماجرای رفتار و گفتار تاریخی مردم با کروبی و رفسنجانی. آن‌ها 
پاسخ صریح و مستقیم و ماندنی خود را در ماجرای انتخابات مجلس دوره‌ی اخیر 
گرفتند که مفهوم روشن آن دور انداخته شدن به وسیله‌ی صاحبان آراء بود. اگر آن ها 
چندان مردم را باور ندارند و تا آن حد در درس آموزی تاریخی بی استعدادند که پس از 
رد شدن در آزمايش نمایندگی مجلس, باز هم به گمان تصرف کرسی ریاست 
حمهوری با تایید همان رای دهندگان افتاده‌اند. پس مفهوم مستقیم آن, بی اعتنایی 


لجبازانه به قضاوت عمومی است و درست به همین دلیل به جای توسل به اعتبار 


۱۱ 


ملی. ناگزیر می‌شوند خوش خیالان در انتظار دریافت ماهانه‌ی۵۰ هزار تومانی و يا 
جوانان غیرسیاسی مشتاق اسکیت سواری را. با هزینه‌های گزاف. به گرد خویش 
بخوانند. اگر رفسنجانی در اين اندازه نیز از محاسبات مصطلح فاصله گرفته و با شعور 
ملی درافتاده است که برای تصرف کرسی اقتدار. پیش چشم جمع. میلیاردها میلیارد 
از کیسه‌ی شخصی هزینه می‌کند. پس از فزط حدا ماندگی از خلق. تصور پیدایی این 
ستوال در ذهن عمومی را هم ندارد که از او بپرسند این سرمايه‌گذاري به راستی 


گزاف را به طمع چجه سودی هزینه می‌کند؟! 


به یاد دارم که رفسنجانی پس از شکست در انتخابات پیشین مجلس و در اولین نماز 
نیستیم...» را تکرار می‌کردند. با تلخی کینه توزانه و خشمگینی گفت: «بله می‌دانم 
شما اهل تهرانید!» که مفهوم مغایر آن چنین بود که از اهل کوفه هم بدترید! تشخیص 
من این است که او از آن بی‌اعتنایی. سخت صدمه دیده و زخم خورده است و به 
دنبال فرصتی است تا از مردم انتقام بگیرد. اگر بار دیگر دست او به کرسی ریاست 
جمهوری برسد. با مسلط کردن حریص‌ترین و کثیف‌ترین و بی‌فرهنگ‌ترین بخش 
سرمایه داری» مهار از گرده ی عادی‌ترین اقشار احتماعی خواهد گذراند. 


به تجربه اثبات شده که اگر حجم ثروتی, از ظرفیت معمول آدمی فراتر رفت. باید از 
دارنده‌ی آن پرهیز کرد زیرا که محافظت از ثروت بسیار, آدمی را به پاسبانی از محافل 
ها اه کی اه هه ار انا سر 
sS BES DOGS Sg ES SOE‏ 
خود قرار می‌دهد. آیا ندیدیم که تکیه تبلیغاتی رفسنجانی بر دارندگان اتومبیل‌های 
لوکسی بود که عقیده‌ی اجتماعی خود را به او کرایه می‌دادند و در شهر می‌گرداندند 
و دخترکان نوجوان بدون حافظه تاریخی که به یاد نمی‌آوردند هم او بارها در خطبه 


های نماز حمعه. بد حجابان را با تعبیراتی شبیه فاحشه نواخته بود؟!!! 


۱۲ 


نتایج مرحله‌ی اول این انتخابات به روشنی تمایل عمومی را به برقراری عدالت 
احتماعی نشان داد که تظاهری از تعهد به آن در شهردار دیده می‌شد. مردم باز هم 
یک بی آوازه‌ی دیگر را برمی کشند تا به آرزوهای آنان توجه کند. این خود تصویر 
وی ایک گآ ادان یی مس یلعای با ای مس انا 
بیش‌تر, با ناخالصی و نقص ارزیابی شده‌اند و واویلا اگر به اين پیام نیازمندانه‌ی مردمی 
هم همچون آن درخواست اصلاح طلبی, بی‌اعتنایی کنند و بازیچه بگیرند. زیرا از آن 


پس مردم به استقلال و به قهر. مجری پیام ها و درخواست‌های خود خواهند شد. 


+ نوشته شده در ۳۲۰ خرداد ۱۳۸۳ ساعت ۶:۳۱ توسط ناصر پورپیرار 


[ دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۸۴ ساعت: ۰۶:۲۰ ] - [ چجاپ کن ] - ] ir.naria.www//: http‏ [ 


یادداشت برای آقای حامد 


معتقدات مذهبی ‏ و نه دینی - کاربرد تاربخی ندارد و به عنوانه سند برای مورخ 
فال رة و اة وسک مغلا تگاة و ل هة ره خاد کب ۽ با كاه و د 
مورخ از بیخ و بن متفاوت است . اولی از علائق مذهبی مایه و مطلب می‌گیرد و آن 
دیگری به دنبال اثبات و یا رد تاریخی آن است . در این میان محرک مورخ حقانیت امام 
حسین و یا یزید نیست ؛ مورخ پیشاپیش باید از وقوع چنین رخدادی بطور مستند 
مطمئن شود و در صورت اشراف » به علل اقتصادی و سیاسی و فرهنگی بروز آن 
بیردازد . در حال حاضر که هر مصیبت خوانی برای خود یک عاشورا و کربلای حداگانه 
دارد و شرح نخستین آن نیز در تاریخ طبری لااقل به ۱۵۰ صورت مختلف بیان شده ؛ 
مورڅ تاگریر آاست که ام ان ام ها تسام تاه ها میتی مراک کش 
یکی بر دیگری نذارد . 


همینطور است مسأله‌ی ثقیفه که شیعه اساس اختلاف و ادعاء‌های خود را بر آن 
قرار می دهد و رخداد آنرا بی تردید می‌پندارد ؛ اما نظر مورخ دربارةُ ثقیفه چیز دیگری 
است و تنها پاسخ ممکن و معقول او این است که : در اين باره اسناد تاریخی همزمان 
و معتبر بدست نیامده است . با این همه من این بحت را بیهوده , غیر ضرور و انحرافی 


۱۳ 


می‌بینم و نسبت به ظهور ناگهانی آن بدگمانم . حضورا هم به شما گفتم که در حال 
حاضر هیچ مباحثه و گفتگوئی بر حساب کشی پوریم مقدم نیست و تمام مطالب 
مطروحه در هر موضوعی که به تاريخ شرق میانه و ایران و اسلام مربوط شود ؛ آنگاه 
اف سا مس رآ ی ی ماه ای اد 
اقدام پلید پوریم ارزیابی و شناسائی کنیم . 


اگر بنا بر ادعاء‌ها و داده ها و مستندات من معلوم شود که پوریم حتی ادامة حیات 
را در منطقه ما ناممکن کرده و تا طلوع اسلام در سراسر شرق میانه زن و مردی باقی 
نمانده است که تولید مثل کنند و حتی ساخت یک سفال ساده معیوب نیز تا قرن دوم 
هچری برای صنعت نو پای مسلمین میسر نبوده ؛ آنگاه داستان شمشیرکشی های 
داخلی در میان نخستین گروه مسلمین را . جز تدارک قصه هائی برای پریشان سازی 
معتقدات و اعراض از اصول و مسلمات و تأکیدات قرآنی نزد مقمنین اولیه ارزیابی 
نمی‌شود و حاصلی حز این بدست نمی دهد که آموزه‌های اسلام و تلاش های پیامبر 
عظیم الشأن جز تغییراتی در پوسته و ظاهر مسلمین نخستین بوجود نیاورده ؛ که 
بیانی است مورد علاقه و توحة دشمنان اسلام و در صدر آنها بهودیان . 


هر زمان که مباحت بنیانی در شناخت عمیق دیرینه و دخالت بهود در مجموعه « 
تأملی در بنیان تاریخ ایران » , که حالا به سطح تاریخ شرق میانه گسترش یافته مطرح 
می‌شود ؛ گروهی می‌کوشند که با ایجاد اغتشاش و طرح مسائل فرعی . بحث 
روشنگر اصلی را منحرف و يا لااقل کم اثر کنند و آنگاه که چنین کوششی از جانبی 
صورت می گیرد که نمی‌توان به بدفهمی و درک ضعیف متهم کرد ؛ صورت تازه ای از 
شک و بی اعتمادی بروز می‌کند که سازنده نیست . 


حالا و با اين تذکر صورت مسأله را دوباره مرور می‌کنم : چنانکه شواهد باستان 
شناسی و قرائن تولید و تمدن و تجمع و نیز اعترافات تورات بیان می‌کند ؛ در مرحله 
راکو یط ماس فخا مکی اکا که توص ها معا رف ارام ری 
اثر می‌ماند ؛ بهودیان به کمک نظامیان و نیزه داران هخامنشی و به عنوان آخرین 
شگرد سرکوب قطعی مقاومت منطقه ای ۰ در یورشی برنامه ریزی شده . ابتدا 
زیربنای استقرار سی قوم و ملت شرق میانه را تخریب و سپس تا آخرین نفوس زندهٌ 
فال ا ای ودر کم اکل عام کک اند هه اه ره رات 
نخستین بار برای بررسی به جامعۀ بشری و بویژه مسلمین شرق میانه عرضه 
می‌شود ؛ توجه می دهد که گستردگی این آدم کشی کینه توزانه به حدی بوده که تا 


۱ 


ظهور اسلام هیچ نشانه‌ای از حیات جحمعی و تظاهری از بروز تمدن و تولید در محدوده 
ای نیافته‌ايم که تصفيه پوریم در آن صورت گرفته است و اسلام نخستین ندای تجدید 
حیات در حیطه و حوزه ای است که ماجرای پوریم آنرا به قبرستانی سراسری و فرو 
رفته در سکوتی کامل بدل کرده بود . 


سپس به عنوان پشتوانه و همراه این تز تازة تاریخی مدعی شدم که تمام دست 
مایه های صنعتی . هنری , تولیدی و فنی و تمام مظاهر زندگی جمعی و از حمله 
ابنیه و آثار . به استثنای نشانه های حضور کلنی های مهاجر یونانی , که از حضور و 
تجمع آدمی در این یا آن نقطۀ شرق میانه حکایت می‌کند ؛ جز دو تاریخ ساخت ندارد : 
یا متعلق به پیش از پوریم و یا تولید شده در فرون پس از اسلام است و برای استحکام 
بخشیدن باز هم بیشتر مطلب , دعوت کردم که به بررسی نخستین دست مایه های 
تولیدگر مسلمان برویم که در تمام زمینه ها از آغازی دوباره در آموختن روش های تولید 
سخن می‌گوید و بدین نشانه ها نتیجه گرفتم که تا پیش از ظهور اسلام . کمترین 
اثری از تحرک تاریخی و تولیدی در شرق میانه پدیدار نیست و سازندگان ماجراهای 
اشکانیان و ساسانیان و زردشت و مزدک و خط پهلوی و بریا کنندگان هیاهوی جنگ 
های دراز مدت ايران و روم . حز مخفی کردن اثرات پوریم و پر کردن آن چالهٌ عظیم 
ناشی از آدم کشی بهودیان و پاک کردن ردیای بر باد دهندگان هستی نخستین مرکز 
دانش و هنر و فرهنگ و تولید جهان . هدفی نداشته اند . ارائهُ این تصویر تازه از 
سرنوشت کهن مردم منطقهة ما . آنگاه که تا کنون کمترین تصوری دربارة آن موحود 
نبوده و تمام افسانه های کنونی علیه آن گواهی داده ؛ به میزان زیاد بر بهت زدگی و 
ناباوری ناشی از مطالعات حدید در تاریخ شرق میانه دامن زده است . اما مسلم است 
که در حالت کنونی و پیش از ورود به هرگونه مبحثی دربارة تاریخ و تمدن شرق میانۀ 
پس از پوریم . و یا تاریخ و تمدن اسلام » نخست باید تکلیف درستی و يا نادرستی این 
داد جدید دوران ساز را تعیین کنیم . يا باید معلوم شود که ماجرای پوريم و درست با 
همان عوارض تاربخی و تمدنی که من ارزیابی کرده ام ؛ رخ داده است ؛ یا برای 
سکوت دراز مدت و ۱۲ قرنة حاکم بر این خطه موحب و عامل دیگری در تاریخ جستجو 
کنیم و يا حتی برقراری چنین سکوتی را با اراةُ نشانه های تحرک تاریخی منکر شویم 
. بطور قطع پیش از تعیین تکلیف با حادنة تعیین کننده و تأثیرگذار پوریم , هر سخنی در 
هر مبحث و موضوعی از تاریخ شرق میانه . پیش و پس از اسلام . جز سرگرم کردن 
خویش به افسانه‌هائی موهوم نیست . زیرا اگر خالی شدن شرق میانه از حضور 
سادة آدمی در اثر وسعت و سبعیت بکار رفته در اقدام پوریم اثبات شود ؛ آنگاه باید از 


۱6 


E SE‏ ها و مر یا 


دانسته‌اند ؟ 


حالا امیدوارم دیگر کسی از شنیدن نبود زردشت و ساسانیان و نبرد قادسیه و 
E‏ ات ای هه اه ها سا هت ات اه 
و اطلاعاتی نشود ؛ سوال‌های انحرافی ندهد و فراموش نکند که مقدم بر همه باید 
تکلیف تاریخی پوریم را مشخص کرد که یهودیان مصممند به هر بهاء و بهانه‌ای از 
پرداختن به آن جلوگیری کنند . بی تردید طفره رفتن از این بررسی که نیاز مبرم و 
ی اراد SEA N a A‏ هی تا ی 
؛ چه روشنفکری . چه حوزه‌ها و يا مقامات سیاسی و دولتی و فرهنگی رسمی , جز 
خدمت به یهودیان معنی نمی‌گیرد . و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر . 


+ نوشته شده توسط ناصر پورپیرار 
ارسال شده در چهارشنبه, ۱۵ تیر ماه ۱۳۸۳۴ ساعت ۰۰:۰۰ توسط مدیر سایت 
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قرآن می خواندم ؛ به آیة ۱۹۹ سورة اعراف رسیدم : 


« خذ العفو و آمر بالعرف و اعرض عن الجهلین : ببخشای ؛ زیاده مخواه و 
از نادانان دوری گزین . » 


سبحان ا... برای این همه فصاحت و انسانیت . خداوندا مرا ببخشای که بخاطر 
گرانمایه و گوهرین برایم ممکن نمی شود ! 


+ نورد نه شسده توسط ناصر پورپیرار 


ارسال شده در پنجشنبه, ۱۶ تیر ماه ۱۲۳۸۲ ساعت ۰۰:۰۰ توسط مدیر سایت 


مزدوران و مأموران بهود دستیاحه شده اند !!! 


برملا شدن نسل کشی مردم شرق میانه در ماحرای پلید پوریم در اين وبلاگ , 
مزدوران اورشلیم را دستیاچه کرده است . آنها که سعی دو قرنة خود در پوشاندن رد 
پای آن عظیم ترین جنایت تاریخ بشری را بر باد رفته و آن نقاب مظلومیت معتاد را که 
پیوسته بر صورت خود چسبانده‌اند ؛ دریده می بینند ؛ تمام عوامل خود را برای 
خاموش کردن صدای این تریبون بکار گرفته اند . اينک همه می دانیم که بهودیان از 
آغاز حضور خود در تاریخ جز جنایت نکرده اند و حاصل هستی آنان جز عقب افتادن روز 


رهائی بشر و تعویق برقراری صلح و عدالت نیست . 
هکرهای این وبلاگ از این نکته غافل بوده اند که خداوند فرموده است : و مکروا و 


مکرواللّه و اللّه خیر الماکرین . آیا آنان با اين نشانه های ضعف که از خود بروز می‌دهند 


۱۷ 


ثابت کرد که حتی یک محقق منفرد نیز می تواند حاصل ۲۰۰ سال دروغ بافی های پر 


؛ به عقب اندازند و يا غیر ضرور بدانند ؛ اگر اندکی سلامت نفس دارند از یاد نبرند که 
باید برجم حساب کشی پوریم را هرچه زودتر و هرچه بلندتر برافراشت . 


سفن ماد اک ها ای ویلاک را حفط کرک ام همه ماه ده ماه سا 
به یهودی بودن آنها ایمان بیاورند ؛ و تمام پیام های پیشین وبلاگ خودم را نیز در 
اختیار دارم که تدریجا به اين وبلاگ باز خواهم گرداند . 


+ نون ته شده توسط ناصر پورپیرار 


ارسال شده در شنبه» ۱۸ تیر ماه ۱۳۸۲ ساعت ۱۹:۱۹ توسط مدیر سایت 


راهی برای کاریابی؟! 


وارسته میان سال مردی بود. فضائلی داشت. دو سه زبان می‌دانست. ترحمه‌های او 
را می‌پسندیدند. موسیقی می‌دانست و خط خوشی داشت. سرش را خم نمی کرد. 
رک بود و بی‌سبب کسی را تحویل نمی‌گرفت. هم به جهت فضل‌اش, که خریدار ندارد 
و حماعت بیش تر به دنبال ظاهرآرایی و مدرک گزینی از دانشگاه‌های دورقوز آبادند. و 
هم به علت غنای ذاتی‌اش. او را نمی‌پسندیدند. نه سازاش خریدار داشت نه خطاش. 
تاه اه اد کو سه فاگ و به کب احاح می کن اند ار همان کات ال 
مجموعه‌ی تاملی در بنیان تاریخ ایران» پایاش به دفتر من گشوده شد. مرتب 
می‌دیدمش. برابر هر سطر مبهم کتاب ده سئوال می گذارد. جای غلط ویرگول‌ها را 
هم تذکر می‌داد و اگر در انتشار مسلسل مجلدات تاخیری رخ میداد بی‌تابی می‌کرد 
۵ تارقایتی تضانت: ما مه که لا دی کاب خوازت را اد اه کقته‌امر و خش 
کتاب‌هایی شده بود که زمانی آن ها را چون شناسنامه در بغل می گرفت. خبر 
داشتم که در هر محفلی. بی‌ملاحظه‌کاری‌های معمول. گفته‌های مرا تحویل می‌گرفت 
و یکی دو یادداشت دهان خونین‌کن در پاسخ مخالفان نوشته بود و خود رامبلفی 
۱۸ 


مشتاق معرفی می کرد. دست تنگی‌اش یافتن او را موکول به مراحعه‌ی شخص‌اش 
می کرد. زیرا در اين عهدی که شیرخوارگان نیز با تلفن همراه به مهد کودک می‌روند او 
در خانه‌ی اجاره گرفته‌اش تلفن ثابت هم نداشت و واهمه‌ی بی‌نان و آبی آسوده‌اش 


نمی‌گذارد. 


از پس انتشار قسمت اول ساسانیان غیب‌اش زد, تا دو هفته‌ای پیش که دیدمش. 
داشت ماشین‌اش را در ۱۶ آذر پارک می‌کرد و در عین حال به زنگ تلفن همراه‌اش 
جواب می‌داد. به گمانم کمی رو پنهان می‌کرد. اما من که مظنون به اشتباه بودم, به 
او نزدیک شدم. خودش بود. سرحال و پروپیمان. قدم زدیم و رسیدیم و نشستیم به 
چای خوردنی. در کم تر از دو سال از این رو به آن رو شده بود. بی‌نیازی از 
سروروی‌اش می‌بارید. فضولی نکردم. زندگی پایین و بالا و زیروروی زیاد دارد. از هر 
دری چیزی گفت جز از کتاب‌ها. کم و بیش ماحرا برایم روشن شد. پرسیدم از روزگارش 
راضی است؟ حواب شنیدم که: ای بد نیست. می دیدم که بی‌تاب جدا شدن است و 


بالاخره چند دقیقه ای ماند و رفت. 


همین دو روز پیش به تصادف خبردار شدم که در چند مرکز فرهنگی دولتی به کارش 
گرفته‌اند. استاد صدایش می‌زنند و وقت سر خاراندن ندارد. یک نامه‌ی دعوت ترحمه 
می‌کند و خرج یک ماه‌اش را می‌گیرد. برای شنیدن صدای سازاش نوبت می‌ایستند و 
که تیاه خط به یت بش برداعت: اطا وک یمان شاست قمفنه این 
ظاهرا او را که نام و سخن‌اش خریدار و توضیح و تبلیغ‌اش اثری داشت. از شر 
کتاب‌های من خلاص کرده بودند, به بهای آب و نانی. می‌گفتند مدتی است از او 


نشنیده اند که جایی از اين کتاب‌ها چیزی گفته باشد! 


دیگر باورم شده که انعکاس صدای این کتاب‌ها, مخده‌ی آرامش را از پشت جماعتی 
برمی‌دارد. راستی این‌ها کیانند که برای ادامه و دوام ناممکن سکوت درباره‌ی 
مجموعه‌ی تاملی در بنیان تاریخ ایران. از جیب جمهوری. چنین ول‌خرحی‌هایی 
می‌کنند ؟! 


+ نوشته شده در حمعه, ۲۳ تیر. ۱۳۸۳ ساعت ۶:۵۳ توسط ناصر پورپیرار 


[ جمعه ۲۴ تير ۱۳۸۳ ساعت: ۰۶:۵۵ ] - [ چجاپ کن [ - ] ir.naria.www//:htp‏ [ 
۱۹ 


یادداشت برای حامد 


به‌گمانم باز هم سری به‌دوستانی زده‌ای که ظرفیت ارزش‌یابی کارهای‌شان را ندارند. 
سخت تحریک شده نشان می دهی و سئوال‌هایات مرا به اد استنطاق‌های 
کلیساهای قرون وسطی می‌اندازد. پیش از این که پاسخ تو و گروهی دیگر را بیاورم, 
متذکر شوم که دو لغت «حق» و «حکمت» از برکاربردترین لغات قرآنی‌اند و خداوند خود 
و پیمبرش را مبلغ و مدافع و مداح حق می گوید: «بل جاء بالحق و صدق المرسلین» 
«و خلق‌اللّه السموات والارض بالحق». و همچنین است حکمت و دانایی که خداوند به 
سبب نزول آن حتی بر پیامبرش منت می‌گذارد : «و انزداللّه علیک‌الکتب والحکمه و 


علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل‌اللّه علیک عظیما». 


تذکر دهم که حق از باورهای این و آن اعلی‌تر است. زیرا حق مردود نمی شود و به 
قدرت خود پابرجاست و اگر چیزی در ظهور حق آسیب دید. پس باطل است: «جاء 
الحق و ذهق الباطل ان باطل کان ذهوقا». 


خداوند در کتاب عظیم خود یادآوری می‌کند که میان حق و باطل مرحله‌ی تحاشی 
نیست و نمی‌توان قبول و یا رد حق را بازیچه و ابزارگرفت: «فماذا بعدالحق الاضلال». 
حالا حکایت سئوالات تو و بسیاری دیگر است. بیان حق و حکمت موکول به رعایت و 
تنظیم نیست و متعهد به هواداری از غیرخود نمی‌شود و شما هم تجری می‌کنید اگر 
حق را ملزم به پرستاری از دانایی‌های موجود خود می‌پندارید. غالبا به من با صدایی 
معترض و پرخاش خواه می‌گویند: «ساسانیان نبوده است؟ می‌دانی در این صورت چه 
خواهد شد»؟ و من غالبا می گویم: مهم نیست که اثبات نبود ساسانیان بر سر 
وهی کاقد به دروخ شیم که ات ای نها اما و اساد خللت انت جه 
خواهد آورد» مهمتر این است که دریابیم اگر از ابتدا دروغ عظیم ساسانیان را باور نکرده 
بودیم اینک تکلیف وحدت جهان اسلام به صورتی دیگر تعیین شده بود و دچار این 


پریشانی نبودیم که هستیم. 


آقای حامد. لااقل من متاسف نیستم که نبود ساسانیان آن دختر یزد گرد سوم را؛ که 


۲۰ 


مواحهه با داده‌هاي غیرقابل انکاری که اثبات می‌کند بهودیان در ماحرای پلید پوريم در 
هجومی برنامه ریزی شده. ریشه‌ی هستی سی ملت ممتاز و خردمند و تولیدگر و 
حکیم و هنرمند باستانی, در شرق میانه را بیرون کشیده‌اند و برای پنهان نگهداشتن 
سکوت دراز مدت و دوازده قرنه‌ی حاصل از آن کشتار برای ما لالایی اشکانیان و 
اقا هون ودف و اوغا و خط و کاب و کھت ور یرھت اران و و 
اسلام ساخته‌اند. به‌جای تنبیه و تکلیف نسبت به این آگاهی‌های نو ابتدا از من 
می‌خواهی که مواظب سینه زدن هایات در عاشورا باشم که مبادا با خلوص و شدت 


oa Sea E a SÎ‏ و ی ری 
پس از رسوایی تاریخ سازی معاصر مورخین‌شان» که جرمی سنگین تر از آدم‌کشی 
وسیع پوریم است. آرام ننشینند و به جای پاسخ موضوع پوریم و موضع فرهنگی 
حاعلانه‌ی متاخرشان» مثلا به اد کسانی بیاندازند که در کتاب‌های «پلی بر گذشته». 
کگاش gg ESS ESE‏ لت ان شین 
لیم تساه زرمه ان ها یلاس ان ره 

اش Ss‏ اه ی ای ال ری و 


هرچند که حالا زمان قاحار نیست و دیگر عوام‌الناسی نداریم که به خدمت این حقه 
ها درآیند. اینک که بر جهانیان راز مظلوم نمایی پیوسته‌ی بهودیان آشکار می‌شود. که 
پیراستن خود از خشونت یوریم است. به راستی که تو با پیش کشیدن موضوعاتی 
جنین فرعی. تصور ایجاد انحراف در حساب‌رسی تازه آغاز شده‌ی حادثه‌ی پوریم را 
ایجاد کرده‌ای. با خواندن پرخاش طلب‌کارانه‌ات نسبت به یک صاحب نظر ضد 
صهیونیست. دچار این بد گمانی شدم که در موضع صریحتر و قابل درک‌تری قرار 
می‌گیری. انشاءاللّه که از سر بلاتکلیفی باشد نه از سر تکلیف! به یاد بیاور که تبلیغات 
عظیم باستان پرستی. حتی با آن لعاب غلیظ اسلام ستیزش راء چندان و چنان 
قدرتمند در خانه‌ی دل و مغز و باور همه از عالم و عامی. حای داده بودند. که در تنها 
بررسی قابل ذکر از ایران و اسلام یعنی کتاب مرحوم مطهری هم بدون کم‌ترین 
آگاهی از آثار مخرب پوریم با به رسمیت شناختن و حتی برتری تمدن ایران پیش از 
تام قافا نة مخ که انلم ا کل ن تمدن شا وا 


۲۱ 


تخت اه سای معا کم موه خرس اة 
تاریخ ایران» به منزله‌ی طلوع بلوغ در میان مردم شرق میانه. پاد زهری برای نیش 
فرهنگی بهودیان و ابداع روشی نوین و کاراً در مقابله و ستیز با توطته‌های صهیونیسم 
بین‌الملل است. و کفی باللّه حسیبا. 


[ شنبه ۲۵ تير ۱۳۸۴ ساعت: ۰۰:۲۰ ] - [ جاپ کن ] - ] ir.naria.www//: http‏ [ 


۳۲ 


نقد و بررسي کتاب «کورش کبیر» تالیف دکتر رضا شعباني - قفسمت اول 


با سلام به همه دوستان و همراهان عزیز و عرض پوزش بابت تاخیر در به روز کردن این 
وبلاگ.مقاله ذیل در نقد کتاب «کوروش کبیر» تالیف دکتر رضا شعبانی و نوشته یکی از 
دوستان به نام دکتر آرش یزدی است که در نشریه عصر آزادی و از ۲۰ تير ماه سال 
جاری طی چند شماره منتشر شده است.به نظر من مقاله نسبتا محکم و قابل 
اعتنایی است که در برخی از بخش های آن چند تحلیل استوار و خواندنی درباره 
چرایی و چگونگی مبنا قرار دادن تورات به عنوان یک سند تاریخی عرضه شده 
است.بی گمان نقدی است که اعتبار چندانی برای مولف مذکور باقی نگذاشته است 
و یقین دارم اگر دیگر محققان جوان نیز تعارفات را کنار بگذارند و اين چنین به نقد جدی 
رسن داران کنونی فرهنگ ایران بیردازند.دکان این بینوایان به زودی تخته خواهد شد و 
فرهنگ فرخشان اب انس از جتبرة آن ها رهایی خواهد یاقت.این مقاله تسبتا طولانی 


نقد و بررسي کتاب «کورش کبیر» تالیف دکتر رضا شعباني 


(از انتشارات دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي با همكاري مرکز بين‌المللي گفت‌وگوي 
تمدن‌ها؛, ۱۲۸۱) 


دکتر آرش يزدي 


کتاب «کورش کبیر» تاليف دکتر رضا شعباني از مجموعه کتاب‌هاي «از ایران چه 
مي‌دانم؟» در زمره فعاليت‌هاي انتشاراتي جدید دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي است که 
در چجند سال اخیر عمدتا با استفاده از بودحه مرکز بين‌المللي گفت‌وگوي تمدن‌ها 


فعاليت‌هاي شبه پژوهشي تازه‌اي را آغاز کرده است که انتشار مجموعه کتاب‌هاي 


۳۳ 


کم حجم «از ایران چه میي‌دانم؟» و فصل‌نامه «یل فیروزه». از عمده‌ترین این 
فعاليت‌هاي تازه است. بحث از ارزش و محتواي نشریه «یل فیروزه» فرصت ديگري را 
مي‌طلبد اما مجموعه «از ایران چه مي‌دانم؟» شامل کتاب‌هايي است که در حجمي 
اندك و نسبتا ثابت (در حدود ۱۲۰ صفحه) درباره موضوعات مختلف فرهنگ و تمدن 
ایران انتشار مي‌یابند و تمامي آنها تکرار و خلاصه ناچيزي از اطلاعات رایج و موحود 
sa BE SE ASE EASES O a sS‏ 
منتشر گردیده‌اند. براي آشنا شدن با اين سري تالیفات که متولي آن يك مرکز 
فرهنگي پرآوازه و پرهزینه مملکت است. کافي است به کتاب دکتر ناصر تکمیل 
همایون در ۱۰۰ صفحه و با نام «تاریخ ایران زمین در يك نگاه» اشاره کنیم که هیچ 
سببي براي تدوین مطالب هزار بار نوشته شده آن جز دریافت حق التاليفي از سوي 
مولف نمي‌توان ذکر کرد. لیکن در توجیه این «کتاب سازي»هاي تازه. و بالا بردن 
بي‌رویه آمار کمي تولید. محمد حسن خوشنویس. مدیر دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي 
مقدمه‌اي بر ابتداي کتاب‌هاي این مجموعه آورده که در آن هدف از اين اقدام و تکرار 
چند باره اطلاعات کهنه و رایج راء گسترش «ديدگاه‌هاي همه جانبه و عمیق 
فرهنگي» (؟!) و ارائه «آگاهي‌هاي مهم دقیق و سودمند در حوزه‌هاي گوناگون ایران 
ES‏ که ات ها ار ی شمه خی هی شالت ارات ده 
نمي‌يابيم که با این توصیفات منطبق باشد. 


کتاب «کوروش کبیر» دکتر شعباني هم يكي از همین دست‌پخت‌ها و خلاصه سرودم 
بريده‌اي از «تاريخ امپراتوري هخامنشیان» پیر بریان» «تاریخ ایران باستان» حسن 
پیرنیاء «کوروش بزرگ بنیادگذار, امپراطوري هخامنشي» زرار اسراییل, «ذوالقرنین یا 
کوروش کبیر» ابوالکلام آزاد و چند اثر دیگر است که با ديدگاهي سرشار از ذوق‌زدگي 
شبه ملي و آرياستايي منسوخ شده. به تکرار هزار باره مطالبي پرداخته که اخیرا 
معلوم شده است از بنیان به بازنگري اساسي محتاج است.(۱) معلوم است دکتر 
شعباني که تاکنون با تالیف کتاب‌هايي درباره دوران افشاریه و زندیه خود را متخصص 
آن دوران مي‌خواند و مقالات متعددي دارد که به دلیل برخورداري از نثر و زبان متفاوت. 
واضح است غالب آنها دست دانشجویان استاد را مي‌بوسند. با روآوردن به 
خلاصه‌نويسي از کتاب‌هاي دیگران درباره هخامنشیان خواسته است تا از نمد کتاب 
سازی حاکم در مجموعه از ایران چه مي‌دانم کلاهي براي خود دست و پا کرده باشد. 


۲ 


ضمن آن‌که به قدرت رسیدن جریان موسوم به «دوم خرداد» در سال‌هاي اخیر هم 
E‏ هه یی ی اک ما ها 
را به نمایش بگذارد که مناسب‌ترین زمان آن موقع برگزاري جشن‌هاي دو هزار و پانصد 
Ob:‏ اه هی هی ام ی ی ان ای ات 
«داریوش بزرگ». از مك‌زاده بياني و محمد اسماعیل رضواني کتاب «سيماي شاهان 
و نام‌آوران ایران باستان». از ع. شایور شهبازي کتاب «کوروش بزرگ» و از دیگران آثاري 


مشابه این‌ها به چاپ رسیدند. 
بررسي کتاب: 
الف ۔ نگاهی به «پیش سخن» مولف: 


بنیان کتاب «کوروش کبیر» مبتني بر ستایش بي‌حد يك شخصیت تاریخ ایران در دوران 
دانشگاه‌هاي اروپا و آمریکا بازیافت شده و در مرکز و محور و ماهیت باستان‌ستايي 


ایران قرار گرفته است. همچنان که در «پیش‌سخن کتاب» مي‌خوانيم: 


«کوروش بزرگ موسس امپراطوري هخامنشي يكي ازخوش نام‌ترین [؟] 
فرمانروایان در تاریخ جهان است که همه ملل و اقوام[؟!] و مورخان يوناني و 
بابلي مانند هرودوت. گزنفون. کتزیاس. بروسوس از او یاد کرده‌اند؛ و در 
کتيبه‌هاي به حا مانده و كتاب‌هاي ديني[؟] از جمله کتاب مقدس؛ در تواريخ 
ایام عزرا و اشعیا از او به بزرگي و نیکی یاد شده است».(شعباني. )٩‏ 


تا پیش از قرن اخیر و به تعبيري کامل‌تر تا پیش از آغاز جریان «بازیافت تاریخ ایران 
اف ی وی ترا اسان رت ی کک کوک اکن اه ام انم 
شخصیت کوروش و داریوش براي كسي در جهان شناخته نبود و اشارات مغلوط و 
مختصر مورخان دوران اسلامي نیز جز ذکر نام‌هايي چون کیرش و دارا, تعلق و پيوندي 
با مجموعه هخامنشیان نداشته است.(۲) به علاوه هرگز در تاریخ شرق میانه. مردم 


To 


هخامنشیان. يعني اسکندر مقدوني با شيدايي و شور فراوان ستوده شده است. این 
شعباني با جزوه کوچك‌اش در مجموعه «از ایران چه مي‌دانم؟» خود را به مقام درباني 
آن رسانده. در عوض توجه ب۹ این مباني راه‌نمايي کننده. تذکر مي‌دهند که «کوروش 
بزرگ موسس امپراتوري هخامنشي يكي از خوش‌نام‌ترین فرمانروایان در تاریخ جهان 
است که همه ملل و اقوام و ... از او یاد کرده‌اند». 


دیگر آن‌که شعباني براي دریافت ذره‌هاي سهم خود از حوزه باستان‌ستايي ایران 
مي‌نویسد در «كتاب‌هاي ديني از جمله کتاب مقدس» از کوروش ذکر شده است. 
احتمالا منظور شعباني از «كتاب‌هاي ديني» باید که فقط تورات باشد زیرا نه فقط در 
هیچ متن مقدس دیگر. بل حتي در کتاب ساختگي اوستا نیز يادي از کوروش 
کف اما در فصن کال کک کی اک ها ما راوس ره 
نکوهش آمده است!!! همین مطلب نشان مي‌دهد که اوستا متني است که پس از 


اسلام نوشته شده و داده‌هاي آن با دانسته‌هاي مورخین مسلمان برابر است. 


در پارگراف دوم صفحه پیش سخن کتاب «کوروش کبیر» دکتر شعباني مي‌نویسد: 


«در میان همه حکم فرماياني که از آغاز حضور ایرانیان[؟!] در سرزمین که به 
تام شوه اتی یرای ا شور ان از ایور انو انی فان 
قرف في ادا فف اغا اط وو اک مدقم مان که کر الت هان ان و 
امیدها و انتظارات شکوهمند ملي غرق‌اند. شاید هیچکس را نتوات یافت که در 
مقياس‌هاي دسترس‌پذیر انساني. از فضایل کم مانندي چون کوروش 
برخوردار شده باشد. به طوري که تفاوت مرتبه اخلاقي او, حتي با اخلاف 
بلافصلي که به نویه خویش برترين‌هاي همه تاریخ این ملك شمرده 
مي‌شوند. فاصله عظيمي را دربرمي‌گیرد». 


)٩ (شعباني,‎ 
۳1 


تبعیت محض و افراطي ذهن نویسنده از آریا محوري و احساس ستایش نزادپرستانه 
درباره برتري ذاتي نژاد مجهول آریا, که در جاي جاي کتاب به کرات به چشم مي‌خورد. 
در همین حملات پیش سخن دو صفحه‌اي کتاب به وضوح عیان مي‌شود؛ نویسنده 
آریائیان فرضي مهاحر به ایران را از همان «آغاز» حضورشان «ایرانیان» خطاب مي‌کند و 
به مانند سایر مورخان «آریا محور» اقوام و بومیان ایران را که از هفت هزار سال پیش 
E‏ ان ی ی تا هاش دش شم e‏ ای ی 
که سر ان سا وه نا ره 
چيزي به حساب نمي‌آورد و جايي براي آنان قاثل نیست و تاريخ و تمدن هفت هزار 
ES E SUL AGS SSS ES OE Ok SLAs‏ 
ضمن آن‌که اساسا معلوم نیست چه‌گونه مي‌توان قومي را قبل از مهاجرت به سرزمین 


ایران. ايراني خطاب نمود؟ 


همین آریا محوري در ذهن نویسنده باعث شده است تا سرزمین ایران را بدون 
هیچ‌گونه سند و مدرك تاريخي به معناي «کشور نجبا» بداند و دلیل این امر هم جز اين 
نیست که نویسنده باز هم بدون هیچ‌گونه سند تاريخي و تنها براساس نزادگرايي وازه 
آریا را به معناي نجیب و شریف و اصیل مي‌داند.(۲) در حالي که تا به امروز نه تنها 
هیچ توضیح قطعي و مورد قبول تمامي محققان درباره معناي سرزمین ايران عرضه 
دم اش که تسین مهاد کا زک اوت ام اورا هم ای بو ان مه 
اسلام هستند و افزون بر اين‌ها ارائه و معنا و تفسیر نژادي براي واژه «آریا» که براي 
نخستین بار و نیز آخرین بار (تا پیش از دوران معاصر) از سوي داریوش در کتیبه 
بیستون به کار برده شده است. به طور قطع میسر نیست و طرح معناي نژادي براي 
ان خاش با سانش ها اساسی صواخه سس زان که فو اناف وکو اکت که 
ایا کله موا خرف راف هرهاط ا کی اقات هو اس و روه طك 
مستله نزاد آریا و مهاجرت آریائیان به دلیل عدم برخورداري از مستدرك و مستندات 
تاريخي. فاقد هر نوع ارزش و اعتبار علمي است. ضمن آن‌که بررسي‌هاي سال‌هاي 


اخیر نشان داده‌اند طرح مسئله مهاحرت آریائیان و وحود نژاد هند و ارويايي. پیش از 


۳۷ 


آناکه مسفن رشن داتفه ناتنه مخضواله میاست‌هاک» ا شهار نکاس ان در 


شبه قاره هند به شمار مي‌رود.(۴) 


اما حمله آخر نقل قول از شعباني, با توحه به آن‌چه‌که درباره میزان شناخت «تاریخ» از 
کوروش ذکر شد. بیش‌تر به طنز شبیه مي‌شود زیرا در شرايطي که خود کوروش در 
حافظه تاريخي ملي ایرانیان» تا پیش از دوره رضاشاه و آغاز جریان باستان‌گرايي 
رسمي و سراسري. جايي ندارد. تکلیف اخلاف او دیگر روشن است و جانشیان 
«بلافصل» او تنها در ذهن علیل مورخان کوروش دوست و هخامنش‌پرست مي‌توانند 


به عنوان «برترين‌هاي (البته ناشناخته!) همه تاریخ این ملك شمرده شوند!» 


در پایان پیش سخن کتاب «کوروش کبیر» شعباني مطالبي مي‌نگارد که در حقیقت 
عصاره ذهن بیمارگونه و هذیان‌پرور اوست و مطالعه دقیق آنها نشان مي‌دهد که مولف 
دردصد انجام بررسي‌هاي محققانه نبوده و ستاییش کوروش را تنها رسالت و هدف خود 
مي‌شناسد و طبيعي است که در اين حالت رویکرد ستایش‌آمیز در بیان زندگي 
کوروش, تبعیت کورکورانه از منابع يك سویه و پرهیز از توحه به سوالات و تاملات 
بنیادین جزء ناگریز و اساسي و پیوسته این کتاب خواهد بود و این‌ها مسئله‌اي است 


که در عرصه پژوهش‌هاي منتقدانه تاريخي محلي از اعراب ندارد: 


«اهمیت عظیم این مرد بزرگ و برحسته و نامدار. بیش از همه در این است که 
انساني زميني[؟!] است و مانند همه ابناي نوع خود. پارسیان عصر. صفات 
و افاتی کاملا انتسانی و اسان زک دانسا اه و صانعت شو ارت 
هوش سرشار و نيروي ادارکي قوي برخوردار است. مظهري از صفات عالي 
افلائ وان ها نکر مس ای رها و قدا گازی را عرکه می کید که 
قول و قرارها سخت پاي‌بند است. ضعیفان و عاجزان را در یناه مي‌گیرد و مورد 
حمایت قرار مي‌دهد. به هنگام جنگ و مبارزه دلیر و اندیشمند و بي‌باك است و 
به وقت صلح رئوف و خطایوش و بلندنظر. در نهایت رفتار او به گونه‌اي است که 
دوست و دشمن و خویش و بیگانه آرزو مي‌کنند که حز او سایه ديگري 


بر سرشان نباشد[! ]. 
(شعباني.. ی ۱( 


YA 


در این جملات نیز که با توحه به تاملات ذکر شده بیش‌تر به هذيان‌گويي محض 
شبیه‌اند. نژاد محوري و پارس محوري موجود در ذهن نویسنده, تنها معیار «ایرانیت و 
انسانیت» است و گويي در سرزمین کهن ایران که از دیرباز اقوام و مردمان گوناگون در 
آن مي‌زیستند. تنها مي‌باید آریائیان و پارسیان ايراني. و صفات و خلیقات‌شان انساني 
محسوب شود! و شخصيت‌هاي تاريخي مهاجم و مهاجر به ایران- که صرفا براساس 
تلقینات ایران‌شناسان غربي ايراني معرفي شدند- به طور چشم بسته ستایش شده 
و تمام صفات خوب انساني به آنها منتسب گرددا! 


آن‌چه که تا این جا مورد بحث قرار گرفت. تنها نقد پیش سخن دو صفحه‌اي کتاب بود 
باتش تم اس ی ای aE‏ فا ای مق الصا 
قرار باشد با همین تفصیل بقیه صفحات کتاب نیز بررسي شوند. حجم این مقاله از 
اصل کتاب نیز بسیار فراتر خواهد رفت. بنابراین در دنباله نقد و بررسي کتاب «کوروش 
کبیر» برپایه توجهات اساسي ذکر شده. به ناگزیر و صرفا نتایج و تحليل‌هاي عمده 


نویسنده مورد بازنگري قرار مي‌گيرند. 


ب- فصل اول کناب: مادها و ارتباط آنها با هخامنشیان 


مان ای موی ی و ا ا کل 
کماکاق شمان مها مو رخاف ونای و کی رات نها افشانة هات ووت اك 
شعباني در پیش سخن کتاب نیز از «مورخان يوناني و بابلي مانند هرودوت. گزنفون, 
کتزیاس و بروسوس» به عنوان كساني که از کوروش اد کرده‌اند. نام برده بود و در اين 
فصل تنها برمبناي داده‌هاي هرودوت و برخي تحقیقات جدید مانند ایران‌باستان پیرنیا و 
کوروش کبیر هارولد لمب به عنوان تنها استنادات موجودیت شناخته شده فعلي تاريخ 
ماد. اين باور رایج را بازمي‌نگارد که مادها هم همچون پارس‌ها آريايي بودند و کوروش 
از طریق تصاحب قدرت دستگاه ماد در زمان پادشاهي آستیاگ -آخرین پادشاه ماد و 
پدربزرگ مادري کوروش- سلسله هخامنشي را بنیان مي‌گذارد. نخستین نکته‌اي که 


در این باره بايد برآن انگشت گذارد این است که کشفیات و داده‌هاي باستان‌شناسي 
۳۹ 


به هیچ عنوان سندي دال بر وجود يك امپراطوري تقریبا ۲۰۰ ساله و پهناور در مناطق 
غرب و شمال غربي ایران به دست نمي‌دهد و اطلاعات زبان‌شناختي موجود در 
کتيبه‌هاي بین‌النهرین. حداکثر به ذکر نام قبیله ماد یا «ماندايي» محدود و منحصر 
است. از همین رو براي مورخین و ایران‌شناسان «تکراري‌نویس» ما افسانه‌هاي 
بي‌سند و خيالي هرودت به ناگزیر تنها مرحع و ماخذ براي تکرار تاریخ ماد به حساب 
مي‌آیند. داده‌هاي تاريخي دیگر مورخان يوناني بعد از هرودت مانند گزنفون و کتزیاس 
هم هیچ کدام مستند تازه‌اي با خود ندارند و در بهترین حالت ذیل‌نويسي بر هرودوت را 
تشکیل مي‌دهند و کتاب «سيرويدي» گزنفون را نیز نمي‌توان چيزي بیش از يك رمان 
پندآموز ارزيابي نمود. ضمن آن‌که طبق قول پیرنیا اصل نوشته‌هاي کتزیاس و بروسوس 
نیز در دست نیست و نوشته‌هاي آنان از طریق مورخان بعدي و به صورت قطعات 
پراکنده به دست ما رسیده است.(۵) بر تمام این اشکالات اساسي این نکات را نیز 
مي‌باید اضافه کرد که هنوز نحوه و چه گونگي رسیدن کتاب‌هاي مورخان يوناني و 
رومي (مربوط به ایرن) به زمان ما مشخص نیست. اصل و منشا نسخ خطي آثار آنان و 
چه گونگي تصحیح و ترحمه آنها براي ما علوم نمي‌باشد. هنوز هم يك ترحمه واحد و 
یکدست و مطمتن از هیچ کدام آنها وحود نداشته و غالب ترحمه‌هاي این آثار به زیان 
هاي مختلف با یکدیگر تفاوت دارند و اساسا بررسي هویت اصلي این متون و تفییرات 
احتمالي آنها طي قرون متمادي همچنان با بي‌توحهي محققان روبروست. در چنین 
حالتي مورخان تكراري‌نویس از قبیل دکتر شعباني به جاي تحقیق برروي این مسائل 
مهم و تعیین‌کننده. کوشش قلمي خود را صرف آمیزش داده‌هاي هرودوت و پیرنیا و 


لمب با موهومات ذهن‌نزاد محور و سلطنت محور خويش مي کنند! 


«مقلفان يوناني و به تبع آنان. رومي, ترحیح داده‌اند که تاریخ دودمان هخامنشي 
e Sb‏ ا ھکر ریه و شه تراد اتن تن وا 
افسانه‌هاي رایج در میان اقوام مختلف ايراني درباره شیوه روي کارآمدن 
کوروش بزرگ و بسط و توسعه تشکیلات و سرزمين‌هاي متصرفي وي سخن 


بگویند». 


(شعباني, ۱۲) 


جنین مولفي به این سوال نمي‌پردازد که چرا «مولفان يوناني و به تبع آنان, رومي 


ترحیح داده‌اند که تاریخ دودمان هخامنشي را در ارتباط با سلسله ماد... بنویسند»؟ 


از آن گذشته تبعیت شعباني از آریا محوري- همچنان که دیدیم مادها را با 
هخامنشیان «هم ريشه و هم نژاد» مي‌داند و مطابق تخیل و باور ذهني خود معتقد 
اش که وران بان هرا سم فان افمانه‌هاف :راب مان اقوای مغیزی 
ايراني» در نگارش وقابع زمان کوروش بهره بردند اما ذکر نمي‌کند که مستند این 
اه هام ا ام مخف وان کار بانط که انم 
فا امه فر ونی به شنوات فة 5 فة اضای فاته هاف روط به يرات امات 
(و نه افسانه‌هاي مربوط به اقوام مختلف ایراني) ذکري از نام و حیات کوروش ندارد. در 


نتیجه باور به این موهامات است که شعباني در دنباله سخن خود ننتیجه مي‌گیرد: 


«اين امر البته از حقیقت معقولي نیز حکایت مي‌کند که هر دو قوم به هم 
پیوسته آريايي از گذشته‌هاي دور تا دست کم هزاره دوم پیش از میلاد که در 
سرزمين‌هاي خاص خویش سکني گزیده‌اند و مشخصات قبيله‌اي و حکومتي 
بالنسبه ويژه‌اي یافته‌اند. شرایط زيستي و اجتماعي و اخلاقي یکسان و 


مشترکي را تجربه کرده‌اند». 


(شعباني, ۱۴) 


شعباني چرايي تلاش هرودت- يا به قول خود او مورخان یونانی!- در معرفي کردن 
دستگاه قدرت ماد به عنوان خاستگاه قدرت کوروش را نیز مورد تامل و بازبيني قرار 
نمي‌دهد و با پيروي محض از گفته‌هاي هرودوت و موئق دانستن حتمي آنها به این 


نتیجه مي‌رسد که: 


۲١ 


«اين که مورخان يوناني. به نحوي از حابه‌حايي قدرت و دست به دست گشتن 
حکومت از مادها به پارسیان سخن مي‌گویند که گويي اینان یکباره از هیچ‌جیز 
به همه چیز رسیده‌اند و بلافاصله تشكيلاتي چنان منسجم نیرومند و استوار را 
به وجود آورده‌اند. بي‌شك کنایه از نزديكي مسلم قومي و نژادي و آدابي و خلقي 


هر دو طایفه آريايي دارد...». 


(شعباني, ۱۴) 


دلیل اصلي عدم تامل در نوشته‌هاي هرودوت از سوي شعباني و مورخان همفکر او 
مشخص است. زیرا هر نوع تامل عقلي و اسنادي در افسانه‌هاي هرودوت به تشكيك 
در آنها مي‌انجامد و در صورتي که محقق از تاریخ هرودوت روي برگرداند. ناچار است به 
كتاب‌هاي تاريخي تورات و همعصر با دوره هخامنشیان استناد کند و آنگاه نه تنها باید 
تاریخ دوره هخامنشیان و کارکرد تاريخي کوروش براي مردم ایران و بین‌النهرین را از 
زاوايه‌اي دیگر ببیند که به مراتب مستندتر از قصه‌هاي هرودوت است. بلکه ناگزیر 
است تا تمام باورها و ذهنیات مقدس خود را نیز به دور بریزد!(۶) و همین امر دلیل 
اصلي چسبیدن شعباني و همفکران او به قصه‌هاي کهنه و ساختگي رایج و پرهیز 


خی ارتامل دز دادة‌هاي باسستان‌شتاختی و داده‌هاي تاریخی کناب مقس است: 


در دنباله آن مباحث شعباني تلاش مي‌کند تا کوروش و هخامنشیان مهاجر و مهاحم 
ره تن ها هم وی و کون فلا ی ارات نی دی ود انیت رای 
برخي از اين تمدن‌ها مانند «تمدن سيلك کاشان. شهداد کرمان. شهر سوخته 
سیستان». چشمه علي دامغان. ایلام کهن و ماننايي» را بازهم بدون هیچ سند و 
مدرك تاريخي, يا «مهاحر» و یا «آرياييی» مي‌خواند و براي اثبات آريايي بودن تعدادي از 
آنها, برآثار مربوط به نیمه هزاره دوم قبل از میلاد که از آنان برحاي مانده است. تاکید 
مي‌کند تا دوره آنها با عصر مهاجرت فرضي اقوام آريايي به ایران همزمان شود! و هدف 
شعباني از آن «صحنه‌سازي»ها اين است که در نهایت برناشناختگي کوروش 
سرپوش گذاشته و برتري فرض شخصیت کوروش را ناشي از قدمت تمدن قوم و تبار او 


بداند!!: 


۳۱۲ 


«اين که بسياري از پژوهش‌گران غربي. سابقه تاريخي حضور عناصر مادي و 
پارسي را ... به اواخر هزاره دوم و يا اوایل هزاره ی اول پیش از میلاد رسانده‌اند تا 
يك اندازه. به واسطه قلت کاوش‌هاي باستان‌شناسي و ضعف منابع 
تظشتفی انس هدر کشت اند یاک مان اسان اک 
ان لها ای اراد اس ها یه انا ره موه 
کته ارتایی هو و 6 اها وت ا 65 بن 2 
میلاد آثار دست ساخته‌هاي پیش رفته و فرهنگ زنده و مترقي آنان را به خود 
دیده است. در تیه ی آوزبکي هشتگرد ... همین حدود قدمت مشهود است... 
غرض این است که امتیازات اخلافي کوروش بزرگ پیش از هر چیز حکایت از 
فرهنگ ریشه‌دار و زرف و رشد يافته‌اي دارد که یقینا در ادوار پیش از زندگي 
اين مرد نامدار شکل گرفته و با گذشته ایام صیقل پذیرفته, تا این‌که در وحود چنان 
مایق همه هه ار تاد 


افت:» 


(شعباني, ۱۷) 


ج-فصل دوم کتاب: خاندان هخامنشي و آغاز زندگي کوروش 


در مطالب ابتداي فصل دوم کتاب نیز شعباني تلاش دارد تا در غیاب اسناد و مدارك. 
براساس ذهنیات خود براي هخامنشیان قدمت و ديرينگي دست و پا کند و در عین 
طفره رفتن از اذعان به نوظهور بودن قدرت هخامنشیان در منطقه خاورمیانه. از بررسي 
دلایل این نوظهور بودن هم عمیقا پرهیز نماید تا باورهاي شوونيستي‌اش که باعث 
شده بیندیشد «کوروش از دودمان پاسارگادهاي شهرنشین بوده و در زمره نجیب‌ترین 


۳۲ 


«تعلقي که شاهان هخامنشي به محیط و مسکن مالوف خویش نشان 
مي‌دادند و در همان معدود کتیبه‌ها و آثاري که به طور مستقیم از آنان 
باقي مانده آشکار است[؟!]. کنایه از شناختي دیرپا و سازگار با کل منطقه 
وسیع پارس کمن دارد و از احساسات دروني شده قرن‌هاي طولاني 
اقامت آنان سخن مي‌گوید. در همان حال پيوستگي‌هاي نثبیت شده[؟!] 
و هویت يافته ی تاريخي آنها با دیگر اقوام ايراني جا گرفته در سرتاسر فلات 
ایران هم ماخوذ از پشتوانه‌هاي زباني. فرهنگي. عقيدتي, اخلاقي و قومي 
مردمي است که اگر نه پیش‌تر دست‌کم در خلال نزديك به دو سده و نیم 
فرمانروايي بي‌چون و چراي سلسله مزبور. يك جهتي و همداستاني و 
وحدت آريايي خود را کسب کرده بودند[!]». (شعباني. ۲۴) 


از کشفیات محیرالعقول این قبیل مورخان سفره «هخامنشیان ستايي» يكي هم این 
است که مي‌توانند به صورتي آشکار. تعلق شاهان هخامنشي به مسکن خود و 
شناخت ديرياي آنان با منطقه پارس را (که طبق کتیبه داریوش در بیستون تنها از زمان 
حضور هخامنشیان صاحب این نام مي‌شود!). از طریق همان معدود کتیبه‌ها و آثار 
شاهان هخامنشي دریابند! 


ظاهرا شعباني نمي‌داند که ساخت يك بناي سنگي وسیع در منطقه‌اي با آب و 
هواي متغییر که نمي‌توان دماي درون آن را کنترل کرد و درست به همین دلیل ساخت 
چنین بنايي براي اولین و آخرین بار در تاریخ ایران تنها از سوي شاهان هخامنشي 
و گر اک ر اک مکو نک ال اصلی شکانگی شاهان ها متشه ریا آن ند 
الا هک ماو انان او :وکو مان علط و ای فا در ان 
کتيبه‌هاي تخت جمشید نیز که تنها به کار تمسخر این شاهان مي‌آید. مي‌تواند از يك 
سو, تعابیر «شناخت دیریا» ی هخامنشیان از منطقه پارس و «احساسات دروني 
شده قرن‌هاي طولاني اقامت آنان» را به طنز مطلق شبیه سازد و از سوي دیگر تعبیر 
«پيوستگي‌هاي تثبیت شده آنها با دیگر اقوام ایران» را در شمار مستندات بي‌خبري و 


۳۶ 


یازیده‌اند! (۸) 


همچنین شعباني این نتیجه را به دست مي‌دهد که حاکمیت بي‌چون و چراي 
ها ام قاری اه مق ای دا و خی مش e SAN‏ 
تمام اقوام ايراني و حتي مثلا ایلامیان غيرآريايي نیز به يك وحدت آريايي برسند! و اگر 
منظور مولف از «فرمانروايي بي‌چون و چرا»‌ي هخامنشیان. پذیرش حاکمیت مطلق و 
بدون اعتراض آنان از سوي ساکنان ایران باشد. در آن صورت فقط شرح مفصل 
شورش‌هاي مردم ایران و بین‌النهرین علیه سلطه هخامنشیان در ابتداي عمر این 
سلسله که از سوي داریوش در کتیبه بیستون ثبت و ضبط شده است. این نوع 


دریافت و نتيجه‌گيري را برباد مي‌دهدا! 


«به عبارت دیگر. کوروش بزرگ و سلسله‌اي که او جهاني شدنش را بنیاد نهاد 
حافظ منافع همه ایرانیان مستقر در نجد پهناور ایران و مبشر و مبین مجموعه آداب 
و اصول انساني بي‌نظيري بود که به مرور ایام در وحود فردفرد ایرانیان نهان 
و نهادینه شده بود و تنها در انتظار نابحي نیرومند و مظهر کامل عياري 
مي‌نمود که اراده و عزم ملي ایرانیان[؟!] را براي قبول مستولیت جهانداري و 


ارائه تصويري کامل از خصوصیات ايراني نشان دهد». (شعباني ۲۴) 


اما تنها چند سطر بعد و بي‌توحه به اين فرمايش موکد شده. به هنگام صحبت از زمان 


جا به حايي قدرت مادها با نواده ی آژيدهاك يعني کوروش مي‌نویسد: 


آزيدهاك آخرین پادشاه ماد] که با سه جنگ و خونريزي عمده همراه بود...». 
(شعباني, ۲۳) 


Yo 


که در این حالت فقط مي‌باید از مولف پرسید انتظار ناحي نیرومند از سوي فرد فرد 


ایرانیان چه احتياحي به جنگ و خونريزي دارد؟! 


پایان این فصل نیز به يكي دیگر از کشفیات و نتایج تخيلي مولف اختصاص دارد که طي 


آن شعباني چنین مي‌گوید: 


«البته نظیر این تحولات [انتقال طبيعي و منطقي قدرت مادها به پارس‌هاآدر 
حوزه‌هاي مدني ديگري نیز که متعاقبا تحت تسلط پارسي‌ها درمي‌آمدند صورت 
گرفت. چنان که بابل. سارد. مصر و غیره نیز حکومت حهاني ایرانیان را به 
رغبت پذیرا شدند و با حضور مستمر و مثبت خود در بناي امپراتوري. آن را؛ پل 
ارتباطي و مياني تمدن‌هاي شرق و غرب عالم کردند». 


(شعباني, ۲۶) 


و به این ترتیب شعباني براي ما مشخص مي‌نماید که مردم سرزمين‌هاي ليدي. بابل, 
مصر و غیره با کمال میل و به اشتیاق خواهان تسلط هخامنشیان يا به زعم شعباني 
ایرانیان بودند و چه بسا اساسا کوروش و بعد از او داریوش و کمبوجیه و سایر شاهان 
هخامنشي تا پایان عمر این سلسله هیچ جنگي براي فتح و يا سرکوب شورش مردم 
این سرزمین‌ها انجام ندادند! و اگر مختصر جنگي هم صورت گرفت. به خاطر وجود 
شاهان بدجنس و بي‌کفايتي! نظیر نبونید امپراتور بابل و حاکمان نفع‌طلب و 
خودخواهي! مانند کرزوس یادشاه سارد بود که نمي‌خواستند به خواست ملت‌هاي 
خود گردن نهند و سیادت کوروش نيك‌خواه و ناحي مورد انتظار همه را بپذیرند!!! به 
راستي که چنین مکاتب تاريخ‌نگاري‌هاي شوونيستي و سلطنت محور- که خواننده را 
به یاد تبلیغات چایلوسانه و مسخره زمان محمدرضا شاه پهلوي (شاهنشاه آریامهرا) 


۳1 


فیاندازت مخضولاتی مھوع تر آز قمانش توت ههاگ قوق تمی توان به بار ناورد [اذاقة 


دارد) 


نوشته شده توسط عارف گلسرخی 


[ سه شنبه ۲۸ تير ۱۲۸۳ ساعت: ۰۹:۰۰ ] - [ چجاپ کن [ - ]| ri.naria.www//:http‏ [ 


نقد و بررسي کتاب «کورش کبیر» تالیف دکتر رضا شعباني - قسمت دوم 


(از انتشارات دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي با همكاري مرکز بين‌المللي گفت‌وگوي 
تمدن‌هاء, ۱۳۸۱) 


دکتر آرش يزدي 
قسمت دوم: 
د- فصل سوم کتاب: پادشاهي کوروش و فتوحات او 


دکتر شعباني طي این فصل. عمدتا براساس ترتیب ذکر شده توسط هرودوت که با 
ترتیب تورات و شواهد استنتاحي دیگر در تضاد کامل قرار دارد(٩),‏ به تکرار ماحراي 
لشکركشي‌ها و فتوحات کوروش ميپردازد و ضمن آن تمام سعي و تلاش خود را در 
جهت توجیه تجاوزطلبي تمام‌نشدني هخامنشیان و تفسیر دیگرگونه نظام ميلتاريزمي 
محض زمان آنها به کار مي‌گیرد. نمونه‌اي از تحليل‌هاي وي را ذیل عنوان 


«تسخيرليدي» در ابتداي فصل چنین مي‌خوانیم: 


«حملگي [ كشورهاي همسایه ایران ] پيي بردند که دولت حوان هخامنشي با 
سرعت عمل و تواني که از خود نشان داده. به صورتي ناگزیر در صدد بسط 
متصرفات خویش است. بر همگان روشن بود که حنک يك علامت استننايي 


از شيوه‌هاي کارايي دولت‌هاست. حتي اگر اين كارايي را از نظر دامنه بسیج 


۳۷ 


نيروهاي مولده انساني, مادي. نظامي و ... که ضرورت آنها را تحمیل کند. قضاوت 
کنیم. حکومت و تشكيلاتي که دست به این کار مي‌زند. باید در مرتبه بالايي از 
شام وسانمان ها داخلی واا مله قفیت اراد وه ان سود انش 


(شعباني, ۲۷) 


ای ری اه ES‏ هی ی ون 
«بازوي نظامي محض» بهودیان براي رهايي از بابل و دوباره به دست آوردن اعتبار 
حياتي و ديني خود در اورشلیم و بهودا معرفي نکردند و درست خلاف آن, طبق 
تاريخ‌نويسي هرودوت مسیر ديگري را با از میان برداشتن تدريجي قدرت‌هاي زمان خود 
تک کر وا a‏ از ها تاش فان 


به صورت ناخودآگاه به حقيقتي اذعان مي‌نماید: 


«... و آن هنگام که رقیب آريايي او [-کرزوس]. کوروش, برچنان قلمرو پهناوري 
تسلط مي‌یافت و تمایلات حاه‌طلبانه اقوام تازه به دوران رسیده پارسي را 
به مرحله عمل نزديك مي‌کرد. طبعا کرزوس حق داشت که دچار ترس و نگراني 


شود ». 
(شعباني, ۲۸) 


و در اواسط فصل بازهم باورهاي ستایش گونه‌اي را بي‌توجه به تحليلي که در ابتداي 


مخبت آورده بود. بیان مي‌کند: 


«اين که کوروش ناگزیر از توسعه متصرفات ارضي خود و احراي حکم تاریخ براي 
نشان دادن اراده مصلحت‌حوي و خیرانديیش ملتي سلحشور و نيك‌خواه 
و تمدن‌آفرین بود. مسئله‌اي بديهي مي‌نمود.» 


(شعباني, ۲۰) 


۳۸ 


آشکار است که «بديهي نمودن» لشكركشي‌هاي کوروش به عنوان «اجراي حکم 
تاریخ براي نشان دادن اراده مصلحت‌جوي و خیراندیش» هخامنشیان که شعباني آنان 
را «ملت نيك‌خواه و تمدن آفرین» مي‌خواند. تنها در ذهن مورخ باستان‌پرستي نظیر 
ام کش اسف زا اه کار مایم مه هیا ار ان شدای هه 
سراسر بین‌النهرین و ايران از خاموشي چراغ مدنيت‌هاي این مناطق بعد از ظهور 
هخامنشیان و به ویژه قتل‌عام‌هاي زمان داریوش خبر مي‌دهند. شعباني‌ها 
مي‌توانستند آثار یا کشفیات باستان‌شناسیي‌اي را به ما نشان دهند که بیان‌گر 
«تمدن‌سازي و نيك‌خواهي» هخامنشیان باشد! چرا که حتي خود شعباني هم 
مي‌گوید هخامنشیان امکانات مالي و تجاري و كشاورزي سرزمین فراغه و ليدي و بابل 
و دولت شهرهاي بونان را نداشتند و «بدین ملاحظه. مشارکت در دارايي و مکنت 


(شعباني, ۲۰) 


و البته از نظر شعباني این «مشارکت در ثروت همسایگان» از سوي «هخامنشیان 
تازه به دوران رسیده» و مهاحم همان «اراده مصلحت‌جو و نيك‌خواه و تمدن‌آفرین و 
كارايي آنان» و سربلندي براي بومیان ایران و همسایگان آن به شمار مي رود که این 
سعادت را پیدا کردند تا «هخامنشیان و پارسیان» را در ثروت‌هاي خود شريك کرده و 


«حکومت حهاني آنها را با رغبت پذیرا شوند»!!! 


براساس چنین نگرشي است که شعباني در نقد موضع بونانیان نسبت به تجاوزطلبي 
بي‌حد هخامنشیان معتقد است که آنان «در ماجراي لشكركشي پادشاه ایران به 
ليدي نیز نظري خشماگین دارند و اساسا حز در مواردي معدود. حانب حق [؟!] 
را در بیان مطلب نگاه نمي‌دارند.» (شعباني, ۲۱) 


به این ترتیب مي‌بينيم شعباني آن چنان هخامنشیان را در لشكركشي به 
سرزمين‌هاي دیگر محق مي‌داند که معتقد مي‌شود چون یونانیان این تجاوزات را موحه 
نمي‌دانند و تایید نمي‌کنند. پس «جانب حق» را در بیان مطالب نگاه نمي‌دارند! و در 


حاي دیگر آنان را به دلیل عدم پذیرش سلطه فراگیر هخامنشیان سرکش مي‌خواند: 
۳۹ 


«برخي از یونانیان سرکش هم که نمي‌خواستند به مقررات حدید گردن 
بگذارند. مانند اهالي شهرهاي فوسه و تثوس به نقاط دیگر مهاحرت کردند و 
هیج‌کس مانع حابه‌حايي آنان نشد». 


(شعباني, ۲۸) 


و در لفافه عدم جلوگيري از مهاجرت يا فرار یونانیان به اصطلاح سرکش را از امتیازات 
هخامنشیان برمي‌شمارد! 


ولي در دنباله مطلب. شعباني که گویا فراموش کرده است درباره نحوه پذیرش 
مشتاقانه حاکمیت هخامنشیان از سوي سرزمين‌هاي دیگر چه فرمايشاتي را افاضه 
کرده بود. به نقل از «بریان» تحليلي کاملا متضاد را عرضه مي‌نماید: 


«برخلاف احساسي که از روايت‌هاي هرودوت دست مي‌دهد. کشور 
گشايي هاي ارتش ایران» چه آن مقدار که به وسیله خود کوروش انجام پذیرفت 
فاص که یازا ده ها ال ای تمیو نان ایران هی تافت: 
به سرعت و به آساني به دست نیامدند؛ و فرماندهان نامي سیپاه اعزامي. 
دست کم دو تا چهار سال براي استقرار تسلط خود بر آسياي خود صرف وقت 


کردند». 


(شعباني, ۴۰) 


مهم‌ترین قسمت فصل سوم کتاب «کوروش کبیر» مبحت تسخیر بابل است زیرا در 

مباحث این فصل اوج تبعیت بي‌چون و چراي مورخان کوروش‌پرست ایران در پذیرش و 

کوان رتاش باه ام ستیگ ساسا زا مه ات شاه بسن یه 

مي‌دانيم استوانه گلي کوروش و گل نبشته نبونید در بابل از جمله اسناد مهم بررسي 

چه‌گونگي ماحراي سقوط بابل به دست کوروش هخامنشي به شمار مي‌روند اما تا 

ایی ان فان ا تا 6 شاک اف تایبا وی او ی با ای 
5۰ 


اسناد به طرز توحیه نايذيري عقلانیت و خرد خود را تعطیل نمودند و هر آن چه را که يك 
حاکم «پیروز» در آن نویسانده است و هر آن چه را که يك پادشاه شکست خورده, در 
زیر سایه «شمشیر» حاکم پیروز ناگزیر به نوشتن آن شده است. بنده‌وار رونويسي 
کرده و آنها را حقیقت محض پنداشتند! و براساس تلقینات شرق‌شناسان مغرض, آن 
بیانات تبليغاتي را سند «اعلامیه جهاني حقوق بشر» و دلیل قطعي بر سقوط 
صلح‌آمیز بابل و بي‌کفایت و زشت‌کار بودن مطلق نبونید (آخرین امپراتور بابل) و 
استقبال «مردوك» (خداي بزرگ بابل) و مردم بابل از کوروش معرفي کردند! طبق این 
الواح گلي شعباني نتیجه مي‌گیرد: 


«بابلیان که از بي‌توجهي نبونید پادشاه خود بر دین مردوك, آقاي بزرگ, به تنگ 
آمده بودند و اعتناي او را برخداي سین (ماه) که در حران مورد ستایش بود 
نمي‌پسندیدند به هدایت کاهنان. به میل و رغیت دروازه‌هاي بابل را برروي 
کوروش گشودند و شاهنشاه بدون حنگ و خونريزي وارد شهر شد و به عنوان 
برگزیده عظیم‌الشان مردوك. خداي بزرگ بابل. آن شهر را از فنا و نابودي 
نجات داد. مردم شهر نبودنید خرابکار و لاابلالي را به کوروش تسلیم 
کردند و همگان. همه ساکنان سرزمین سومر و اکد. بلندیایگان و حاکمان جامعه. 
در برابر يادشاهي او سر تسلیم فرود آوردند. کوروش در بخش دوم استوانه ... در 
دو حا تکرار مي‌کند که او و ارنش ایران به صورتي مسالمت‌آمیز و دوستانه وارد 


بابل شده‌اند». 


(شعباني, ۲۶) 


شعباني سپس با تکرار داده‌هاي این مدارك از روي کتاب «کوروش بزرگ» زرا اسراییل 
و بدون انجام هیچ‌گونه بررسي انتقادي بر روي آنها به نتيجه‌اي مي‌رسد که حاصل 
رونويسي مطلق از روي «اسناد سلطنتي» و پذیرش بي‌چون و چراي تبلیغات رسمي 


است و از نظر خرد تعطیل شده او. عین واقعه رخ داده در تاریخ مي‌باشد: 


2.۱ 


«بدین‌گونه کوروش همان كسي است که مردم بابل به او روي آورده‌اند و از 
درگاه خداي بزرگ سومر و اکد که مردوك است. تقاضا کرده‌اند که بر 
تاتتتانت ورخفت ام ماهس نان یره تس وا واه 


تا همان‌گونه که بر سرزمین ماد پیروز شده بود. بر بابل نیز استیلا یابد». 


(شعباني, ۴۹) 


چنین تعابيري درست به مانند اين مي‌ماند که مورخي بخواهد چرايي و چه گونگي 
سقوط بغداد در نتیجه یورش نظامي ایالات متحده آمریکا به عراقف در سال ۲۰۰۳ 
ميلادي را. صرفا از روي بیانه صادر شده از سوي جورج بوش و حکومت آمریکا بعد از 
فتح عراق بنویسد. آنگاه نتیجه اين نوع تاريخ‌نويسي و تحلیل قضایا- البته به قلم يك 


مورخ درباری!- طبعا به این شکل درخواهد آمد که: 


«مردم عراق براي رسیدن به دمكراسي و آزادی و رهايي از مشکلات ناشي از 
زشت کارهاي صدام حسین دست به دعا برداشتند و ازخداي بزرگ خود آمدن 
جورج بوش کبیر! را تقاضا کردند و سپس دروازه‌هاي کشورشان را به روي ارتش تا 
دندان مسلح بوش گشودند و بدین سان شهر بغداد پا همان بابل قدیم با صلح و 
صفا! به دست آمریکا افتاد و از آنه پس امنیت و آرامش و صلح و دوستي و رفاه و 
پیشرفت که آرزوي مردم بود. در عراق حکمفرما شد! و مردم همه روزه به 
شکرگزاري از بوش و سربازان او پرداخته! و عکس جورج بوش را بر در و دیوار 


سراسر شهر خود آویختند!» 


چنین تعابیر و تفاسيري در شرایط كنوني که سه سال از حمله ایالات متحده به عراف 
مي‌گذرد و جهانیان شاهد مقاومت پایان ناپذیر مردم عراق در برابر آمریکاییان و وقوع 
2۲ 


شنیع‌ترین اقدامات ضد انساني به دست سربازان آمريكايي نسبت به مردم 
عراق هستند و ناامني و هرج و مرج مطلق و سقوط کامل اوضاع اقتصادی اجتماعی و 
فرهنگی عراق را به عیان مي‌بینند. شاید بیش از اندازه مضحك و احمقانه به نظر 
برسد اما به واقع هم اگر مورخي درباري مطابق بيانه‌هاي جورج بوش ماجراي سقوط 
بغداد و عراق را به نگارش آورد. بي‌شلك به نتيجه‌اي جز آن چه که در جملات فوق 
تصویر شد. نخواهد رسید! براي آثبات این قضیه كافي است تا نام کوروش را از روی 
نوشته‌هاي استوانه گلي او در بابل برداشته و در جاي آن نام جورج بوش را بگذاریم! تا 
به وضوح ببینیم که روخواني صرف اسناد رسمي تا چه اندازه مي‌تواند مضحك و 
کودکانه باشد. ضمن آن که به صورت واقع نیز تاریخ تکرار شده است و بابل یا بغداد 
امروزي يك بار دیگر و باز هم بنا به خواست یهود بي‌رحمانه ویران شد تنها با اين 
تفاوت که این بار میلیتاریزم ایالات متحده نقش بازوي نظامي يهود را در جاي 
هخامنشیان ایفا نموده است! 


اما قسمت جالب‌تر و قابل تامل‌تر نوشته‌هاي دکتر شعباني و تقریبا بخش عمده تاریخ 
ايران باستان پژوهان, چه داخلي و چه خارحي, در اين باره آن جايي دیده مي‌شود که 
آنان مطالب تورات. کتاب مقدس بهودیان درباره نحوه سقوط بابل را به عنوان يکي 
ازماخذ بررسي این واقعه مورد توحه قرار مي‌دهند و طي آن به دلايلي که بخشي از 
آن تاکنون ذکر شده و بخشي دیگر از آن را خواهیم دید نه تنها اين ماخذ تاربخي مهم 
را در انتهاي منابع اصلي موضوع معرفي مي‌کنند. بلکه به همان ترتیب چشم بر 
اهمیت این مرجع اساسي مي‌بندند و مطالب تاريخي آن را نیز به طور گزينشي و با 
تفسيري خاص مورد عنایت و بررسي قرار مي‌دهند. زیرا بي‌تردید مبنا قرار 
تا ال تاسعی ورات به فوا كانت اخ :فخا قات وشات 
چگونگي و چرايي ظهور سریع آنان در منطقه شرق میانه منجر به دریافت های بنیانی 
و دیگر گونه ای از ماهیت قوم هخامنشی و نحوه به قدرت رسیدن آنها می 
شود دريافت‌هايي که از يك سو با قرائت‌هاي تلقین و رایج شده از سوي ایران 
شناسان غربي درباره هخامنشیان. تقریبا در تضاد کامل قرار مي‌گیرد و از سوي دیگر 
با واقعیت رخ داده‌هاي تاریخ منطقه در اثر هجوم هخامنشیان» آن طور که آثار و شواهد 


باستان شناختي و داده‌هاي تورات آن را تصریح مي‌کنند و همانا برچیده شدن 


٤٣ 


سراسري تمدن‌هاي کهن ايران و میان رودان به دست هخامنشیان است. همخواني و 
مطابقت کامل مي‌یابد! 


بنابراین, این مسئله مي‌تواند توضیح دهد که چرا تاکنون محققان حوزه ایران شناسي 
خریی.۵ فقاله بفهاف: هی آران فخه‌هانه افتسا نها هقف ورل وسات 6ا 
مبنا و سرچشمه اصلي و نخستین نگارش تاريخ هخامنشیان و کوروش قرار دادند و 
چرا تاکنون «بافته‌هاي» بي‌سند تاریخ هرودوت را به عنوان مهمترین و اصلي‌ترین منبع 
تاریخ امپراتوري ماد- که در حقیقت از سوي هرودوت و در جهت تدارك خاستگاهي 
براي قدرت گيري سریع هخامنشیان ساخته و پرداخته شده است- معرفي کردند آن 
شرت شترانطی که من از کذشت هه اسان از آغاه کا نتفای اناف ا شی د 
اران وه ها ها سای ری مال ین اند هة انت تی بل كاه 
نالک :ساو را که انات ات ب ایوا فی اه میت وھد واک 


ناچیز را از آن امپراتوري عریض و طویل کشف نماید! 


بررسي هاي محقق ارجمند.ناصر پورپیرار در بازنگري تاریخ و ماهیت قوم هخامنشي بر 
مبناي اطلاعات تاريخي تورات. آشکارا نشان داده است که تورات تنها منبعي است که 
هخامنشیان را پیش از حضورشان در منطقه مي‌شناسد و افزون بر آن. تورات 
هخامنشیان را به عنوان بازوي نظامي خود براي نابودي قطعي بابل و آزادي ثروت و 
اسیران بهود از اسارت بابلیان مي‌شناساند و طي پيام‌هايي که برخي پيشگويي‌هاي 
مدبرانه هستند و برخي دلالت بر تلاش‌هاي بهودیان و نقشه‌هاي آنان براي نابودي 
بابل دارند ( و از همین روي از حالت پیش گويي صرف خارج مي‌شوند) و برخي هم 
اقدامات عملي بهود را در چاره جويي براي پایان اسارت در بابل و نابودي این شهر 
شرح می‌دهند(۱۰) براي محقق تیزبین امروزي چهره حقيقي ديگري از ماهیت قوم 
هخامنشي نام و ماجراي قدرت يابي آنان و سقوط بابل را ترسیم مي‌کند. اما شعباني 
دو کک ارس قوط بان برففای اطلاغات وا همان طمر که اشازت رفن به ولا 
قوف الک ا ا تشه دا تاره و ور ا اة هخا اة 
و کوروش مقدس. داده‌هاي تاريخي اتفاق افتاده تورات را تنها در حد پیش گويي ها 
وآروزهاي طبيعي و معمولي قومي اسیر جلوه دهد که احیانا برحسب لطف یهود و 


همراهي مردوك صورت تحقق یافتند و به همین دلیل طي بررسي گفته‌هاي تورات؛ 
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بي‌وقفه از آزادي خواهي و نيك رفتاري و خدايرستي کوروش سخن مي‌راند و جا به جا 


که‌آن هم «گاه دویست و سیصد سال بعد از وقوع حوادث نگارش یافتند»(۱۱): 


«مردمي همانند بهودیان. که بي‌شك در زمره دانایان روزگار خود بودند. اصرار 
داشتند که رفتار و کردار و گفتار فاتح نامدار ايراني را صورتي حهاني 
دهند و در حقیقت. امر واقعي را که اتفاق افتاده بود. در صورت 
پيشگويي‌هاي پیامبرانه خود اعلام کنند.» 


(شعباني, ۵۴) 


بدین سان سخنان تورات درباره نقش بهود در احضار قوم هخامنشي و استفاده از توان 
نظامي آنان براي برچیدن بابل و قدرت‌هاي همسایه آن در جهت جلوگيري از سر 
برآوردن آتي آنها و ممانعت از به خطر افتادن مجدد امنیت و ثروت بهود. از سوي 
شعباني به «اصرار یهودیان براي تغییر امر واقعي اتفاق افتاده به صورت پيشگويي‌هاي 
پیامبرانه» تبدیل مي شود و او دلیل این «اصرار» را در این نکته مي‌داند که 


بهودیان «بي‌شك در زمره‌ي دانایان روزگار خود بودند»! 


اما تبدیل شدن نحوه بیان واقعیت رخ دادهاي تاريخي در تورات به صورت پيشگويي 
دلایل اساس ديگري دارد؛ در حقیقت ویژگی دینی-الاهی گفته های تورات باعث شده 
است تا تمام حوادث تاریخی ذکر شده در این کتاب به صورت پيشگويي‌هاي که از قبل 
توسط خداوند و به وسیله انبیاء بهود بیان شده‌اند. در آید و بديهي ست که هدف از 
این نحوه بیان ديني به هنگام نگارش اسفار تورات در ادوار بعد جز این نیست که به 
معتقدان اين آیین گفته شود هر آن چه در روي زمین اتفاق مي‌افتد بنا به درخواست و 
اراده خداوند قادر مطلق است و هدف خداوند هم از به وحود آوردن این رخ دادها تنبیه, 
امتحان و نجات قوم برگزیده خود بعني بهودیان مي‌باشد. این موضوع حتي به وضوح 


درذکر ماجراي اسارت قوم بني اسراییل به دست بخت النصر در بابل هم دیده 
1۵ 


مي‌شود. آن چنان که طبق تورات. ارمياي نبي قبل از حمله بخت النصر به سرزمین 
ی هه وه ات اه 
پيشگويي مي‌کند و آن را بلاي الاهي در تنبیه قوم گناه کار بني اسراییل بر مي‌شمارد 
و افزون بر آن حوادئي نظیر خشكسالي. قحطي و وبا را نیز به عنوان عذاب الاهي 
براي گناهان اسباط بهود پيشگويي می‌نماید(۱۲). 


به این ترتیب مشخص است که ذکر ماحراي سقوط بابل به دست کوروش صرفا يك 
پيشگويي بیان شده از سوي انبیاء یهود نیست که بعدها صورت تحقق یافته است. بل 
حادثه‌اي است که طبق گفته‌هاي تورات بنا به خواست بهودیان و با کوشش و 
هه ها بان او یم زک اماب و ات الا شم از ای سوت 
پيشگويي به خود گرفته و رخ دادن آن به خواست خداوند نسبت داده شده است. 
خداوندي که قادر مطلق است و از قبل نجات قوم برگزیده ی خویش را به وسیله انبیاء 
خود بیان نموده بود. همچنان که پیش از سقوط بابل و پایان اسارت و بدبختي بهودیان» 
سقوط اورشلیم و یهودا و آغاز اسارت بهود به دست بخت النصر پادشاه بابل را 
پيشگويي کرده بود! 


اما نکته حلب در این جاست که در غالب پيشگويي‌هاي که در مورد سقوط 
سرزمين‌هاي یهودا و اورشلیم در تورات بیان مي‌شوند. سرزمين‌هاي «شمال» به 
عنوان کانون هجوم دشمنان و حتي بابلیان! (یا کانون ارسال بلاي آسماني) معرفي 
مي‌شود(۱۲۳) و اين امر اين نکته را مي‌رساند که قاعدتا سرزمين‌هاي شمالي سمبل 
و زیستگاه اقوام بربر و وحشي و مهاحم شناخته مي‌شدند و به همین دلیل تورات در 
پيشگويي‌هاي خود درباره سقوط بابل, مهاحمان یا هخامنشیان آتي را . غالبا قومي از 
«شمال» معرفي می‌کند!(۱۴) این ويژگي تا به حدي است که در مقدمه کتاب 
«حبقوق» در تورات نیز «بابلي‌ها» که در شرق سرزمين‌هاي بهود مي‌زیستند به 


عنوان «دشمن شمالي» بهودیان ذکر مي‌شوند! (۱۵) 


افزون بر آن تاکید بر سرزمين‌هاي شمالي به عنوان محل زندگي اقوام سرسخت و 
مقاوم تا به‌آن جا نیز مي‌رسد که تورات از آهن محکم و غیر قابل شکستن این مناطق 


۰ 


هم در حايي که مي‌گوید: «كکسي نمي‌تواند میله‌ها آهني را بشکند. به خصوص آهن 
سین شاف یمالک ادها مق مکاوظ شوه اش بای کیوی اه مس رو ات 
در پاورقي صفحه توضیح مي‌دهد: « منظور [از سرزمين‌هاي شمالي] سرزمين‌هاي 


مجاور درياي سیاه مي‌باشد که آهن آن از کیفیت مرغوبي برخودار بود.»(۱۶) 


از این موضوع که بگذریم در ادامه مطلب شعباني به این مسئله اشاره مي‌کند که 
«یهودیان در همین ایام کوروش را مسیح خداوند و نجات دهنده ی خود اعلام 
کردند» ولي به حاي این که در برابر چنین رویکرد قابل تاملي درصدد ريشه يابي علت 
این نحوه برخورد انحصاري و خاص تورات با کوروش برآید. با يك ولنگاري باور نكردني آن 
را تنها « نكته‌اي حالب» مي‌خواند: 


دهنده ی خود اعلام کردند. امتیاز منحصر به فردي که تاکنون این قوم 
سخنگیر و پر تلاش عالم به هیچ کس ديگري اعطا نکرده است.» 


(شعباني, ۵۴) 


به راستي هم تا اين زمان هیچ يك از مورخان هم سك دکتر شعباني این سوال مهم 
و نعیین کننده رامطرح نکرده‌اند که اساسا چرا«قوم سختگیر بهود» که به تصریح تورات 
موجودیت هیچ غیر يهودي را به چيزي در حساب نمي‌آورد و هیچ غیر يهودي را در آیین 
و مسك خود نمي‌پذیرد. حاضر شده است تا چنان مقام شامخي را در حد «مسیح 
خداوند» به کوروش ببخشد؟! آیا کوروش چه خدمت گران بهايي به پهوه و قوم يهود 
نموده است که اینان حاضر شده‌اند او را به مقام پيامبري رسانده و آن چنان وي را 
تقدیس کنند و از آنه مهمتر «یهوه» خداي بهود حاضر شده است تا با کوروش به صورت 
مستقیم صحبت نماید؟ اهمیت طرح این سوالات آنگاه فزوني مي‌یابد که توجه کنیم 
«یهوه» خداي بهود در هیچ کجا جز با ستایش و احترام با کوروش سخن نمي‌گوید در 
حالي که حضرت موسي. پیامبر خود را به دفعات مورد عتاب و توبیخ قرار 
مي‌دهد و در نهایت هم او را از دیدار «ارض موعود» محروم کرده و پیش از 


ورود موسي به سرزمین فلسطین. مرگ را به سراغ او مي‌فرستد! (۱۷) 
2۷ 


بنابراین معقول است بیندیشیم آن كوروشي که مقاماش در تورات و نزد یهوه حتي از 
موسي. پیامبر خدا نیز بالاتر و عزیزتر است. قاعدتا مي‌باید خدمت بزرگ و بي‌نظيري 
به قوم یهود کرده باشد و همین خدمت ویژه و انحصاري او به بهودیان است که باعت 
شده تا تورات کوروش را به عنوان ناحي و آورنده ی آزادي و رهايي و رفاه و آسایش و 
نيك بختي (البته براي بهودیان) معرفي نماید و بعد از تورات. مورخان معاصر بهود نیز در 
لباس ایران شناس و شرق شناس, کوروش را به عنوان نخستین «منادي حقوق بشر 
در جهان» و فردي با تسامح مذهبي و انسان دوست و تمدن آفرین و کبیر و... از 
گمنامي در آورده و او را در سراسر جهان و به ویژه در ذهن ایرانیان معروف و مقدس 
سازند! (اين اواخر هم که در برابر ديدگاه‌هاي نوین طرح شده درباره ماهیت قوم 


هخامنشي وکوروش, درصدد ساخت فیلم «کوروش کبیر» برآمده‌اند!) 


اما دنباله بعدي مبحت «تسخیر بابل» در کتاب «کوروش کبیر» ذیل عنوان «پيروزي 
نظامي» به ذکر جنگ‌هاي ارتش کوروش با بابلیان اختصاص دارد و در آن شعباني 
برخلاف سخنان سابق خود. که سقوط بابل را به صورت صلحآمیز و در نتيجه همراهي 
مردم این شهر با کوروش و ضدیت آنان با نبونید زشت کار ذکر کرده بود. ناگزیر به جنگ 
طولاني بابلیان با کوروش و شکست نظامي آنها اذعان کرده است و همچنین در حالي 
که پیش از این نوشته بود «مردم شهر نبونید خراب کار و لا ابالي را به کوروش تسلیم 
کردند». مي‌نویسد «نبونید که خود در اين معرکه حاضر بود. پس از استقامتي 
شایسته. ناگزیر به فرار شد و غنایم بسياري به چنگ سپاهان فاتح افتاده است.» 


(شعباني, ۵۶) 


در بقیه ی مباحث فصل سوم کتاب با عنوان هاي «کاروان بازگشت» و «يادشاهي 
بابل» و «نگاه به غرب». و همچنین فصل چهارم کتاب با عنوان «خصال و صفات کوروش 
و ممیزات پادشاهي او» نیز مولف با همان بیان شوونيستي و توجیه‌گر خود به تلفیق 
بدون تفکر و تعمق داده‌هاي رونويسي شده از کتاب گزنفون و ستايش‌هاي تورات 


نسبت به کوروش. همراه با مجیز گويي‌هاي تمام نشدني خود درباره به اصطلاح 
E۸‏ 


پادشاه ايران پرداخته است که طي آنها نیز تناقضات و جعلیات فراواني- نظیر موارد ذکر 
شده- به چشم مي‌خورند. لیکن با توجه به آن چه تاکنون در نقد تحليل‌هاي مولف 


گفته شده از پرداختن به آنها در مي‌گذريم. 


ر- فصل ینجم کتاب «داستان ذوالقرنین: 


تا پیش از تالیف کتاب «ذوالقرنین یا کوروش کبیر» از سوي مولانا ابوالکلام آزاد, 
نخستین وزیر فرهنگ هند بعد از استقلال. به دلیل ناشناخته بودن کوروش هرگز هیچ 
مورخ يا محققي در طول تاريخ در تطبیق ذوالقرنین مذکور در قرآن با شخصيت‌هاي 
مختلف تاريخي. کوروش هخامنشي را مثال نزده است. نخستین كساني که درصدد 
برآمدند ذوالقرنین قرآني را همان کوروش مکشوفه شرق شناسان غربي معرفي کنند. 
سر سید احمدخان. چهره سرشناس و مشهور وابسته به استعمار انگلستان درهند, 
و بعد از او ابوالکلام آزاد بودند که اين آخري با تالیف کتاب «ذوالقرنین یا کوروش کبیر» 
در حقیقت کار تکمیل تهیه خوراك براي جریان باستان ستايي در موضوع کوروش را به 
انا اد سای ات یات ات یه ا 
بافته‌هاي ابوالکلام آزاد و نکوهش و تخریب شخصیت اسکندر شده و کتاب «ذوالقرنین 
یا کوروش کبیر» و مولف آن را به عنوان نخستین کاشف این حقیقت تاريخي براي 


ایرانیان تقدیر مي‌کنند! (۱۸) 


آمانهمکی انوا موی ی ری که ما رشان 6 داش تماقا قرمن دنه دا 
اسکندر مقدوني را به عنوان ذوالقرنین قرآني و سازنده سد در برابر اقوام یا جوج و 
ماحوج مي‌شناسانند و اساسا اسکندر مقدوني نزد این دانشمندان وحز در متون 
زردشتي و شعوبیه شخصيتي بسیار والا و حتي مقدس است. اما شعباني همانطور 
که انتظار مي‌رود. با رونويسي شاگرد گونه از کتاب ابوالکلام آزاد. کوروش مقدس خود 
را با ذوالقرنین قرآن مطابقت مي‌دهد و در حالي که همچون ساير کوروش پرستان» در 
حاي جاي کتاب‌اش نفرت خود را از اسکندر به نمايش مي‌گذارد. در برابر ستايیش علما 
و دانشمندان قرون گذشته نسبت به شخصیت اسکندر مقدوني و شناسايي او به 


عنوان ذوالقرنین. جاعلانه و حقیرانه مي‌نوسد: 


۹ 


«از آغاز ظهور دین مبین. مفسران بسياري در این زمینه سخن گفته‌اند و چون در 
افسانه‌هاي فارسي. از تاريي نامعلوم. اسکندر مقدوني از کجستك 
ابالیيش (معلون) بودن به در آمده[؟!], و چهره‌اي پرعزت و ايراني مأب پیدا 
کرده است. برخي چون ابن سینا نیز بدون اين که فرصتي براي تحقیق 
داشته باشند[؟!] جهان گشاي مقدوني را ذوالقرنین تصور کرده‌اند. در حقیقت 
و نان اضتان ۱۳۱۳۵۵۰۰ سکس است ۲۱۹۱ که باه ماه 
ی توجه به ارسطو و درك این بحت. که معلم اسکندر تلقي مي‌شده. او را 
ذوالقرنین دانسته و در ذکر مناقب فیلسوف يوناني, جايي نیز به سردار ستیزه‌گر 
مقدوني اختصاص داده است. مردي که درخلال ده سال حیات پرشور نظامي‌گري 
خویش (۲۲۲-۳۲۳۲ ق.م) حز کشتار و خرابي و ويراني. آن هم در مقیاس 
صدها هزار نفري و نابودي شهرهاي بزرگ و به اسارت گرفتن همه 
اهالي يك منطقه معتبر شهرت ديگري پیدا نکرده است». 


(شعباني, ۸۷) 


معلوم نیست که شعباني بر چه اساس ابن سینا را به عنوان نخستین تطبیق دهنده 
ذوالفرنین قرآن با اسکندر نام مي‌برد و حال آن که غالب مورخان و نویسندگان قرون 
اولیه هجري. چه پیش و چه پس از ابن سینا همان نظر بوعلي را ارائه کردند.(۱۹) 
بطلان موهومات مولف در نقل قول فوق و دیگر گفته‌هاي مولف را نیر تنها تقدیس 
شدن اسکندر در حافظه تاريخي مردم شرق میانه و از سوي خردمندان و دانشمندان 
آنا نة اتات می نان 


گرچه در اين جا فرصت نقد و بررسي نظرات ابواللام آزد نیست(۲۰) اما به عنوان يك 
اشاره مختصر و بنياني در اين باره بایدگفت که لقب خذوالقرنین در معناي اصلي 
«صاحب دو شاخ» درباره اسکندر مقدوني که تصوير او بر روي سکه‌هاي‌اش با دو شاخ 
حك شده است. به مراتب بیشتر همخواني دارد تا با مجسمه‌اي در پاسارگاد که دو 


بال (و نه دو شاخ!) دارد و بر اساس کتیبه ای ظاهرا از بین رفته به کوروش منسوب 
+۰ ۵ 


شده است.ضمن آن که چنین کتیبه ای هرگز در بالای آن مجسمه بالدار وجود 


«عیس بهنام» نوشته است: 


«من شخصا مدت يك هفته این سنگ را در محل خود بررسي نمودم و به اين 
تتیجه رسیدم که اهکان نداشته است که کتيبه‌اي بالاي این سنگ فجود داشته 
باشد. به نظر من اين طور رسید که يكي از مسافران انگلیس در قرن ۱۸ [ميلادي] 
این محل را بازدید کرده است و کتيبه‌اي را که هنوز روي يكي از جرزهاي سنگي 
در این محل به خط ميخي موحود است در کتابي که منتشر نموده نقاشي کرده 
است و شخصا فرشته بالدار را هم که روي جرز ديگري بوده رسم نموده است. 
دانشمند ديگري که هیچ وقت به ایران مسافرت نکرده و «دویوا» نام دارد و 
فرانسویست کتاب آن نویسنده انگليسي را خوانده و معلوم نیست به چه علت 
در کتاب خود آن کتیبه را بالاي آن فرشته بال دار قرار داده است. بعدها 
دیگران کتاب دوبوا را خوانده‌اند و وقتي به پاسارگاد آمده‌اند دیده‌اند آنن کتیبه بالاي 


آن فرشته نیست...»(۲۱) 


در بقیه ی مطالب فصل پنجم کتاب شعباني هم اثري از بررسي انتقادي يا بنياني در 
ذکر بافته‌هاي «باستان سازهايي» از قبیل ابوالکلام آزاد در موضوع ذوالقرنین به چشم 
نمي‌خورد و تماما با ستايش کوروش و نکوهش اسکندر و بیان حعلياتي در آن باره 
برگزار مي‌شود. فصل ششم پا آخر کتاب با عنوان «مرگ کوروش» هم سرشار از 
جعلیات و توهمات بیمار گونه‌اي است که نقد و بررسي اجزاي آن بي‌گمان به 


روانکاون و روانشناسان بیش از مورخان و باستان شناسان نیاز دارد! 


به اين ترتیب با توجه به آن چه که تاکنون دیدیم مطالعه این کتاب تنها احساس 
تاسف را در خواننده بر مي‌انگیزد و آدمي در پایان بررسي کتاب از خود مي‌پرسد که 
واقعا چرا محققي باید صرفا به خاطر باورهاي تلقین شده‌اي که تنها در ذهن او مقدس 
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كکردن‌هاي مکرر به نوشتن ستایش نامه‌اي ساختگي دست بزند که بي‌تردید سندي 
ابدي براي زیر با گذاردن تعهد علمي و انساني به بهاي حق التالیف و اراضي امیال 


دروني به حساب خواهد آمد. 


دکتر آرش یزدی 


ارحاعات: 


۱- ر. ش به مجموعه کتاب‌هاي «تاملي در بنیان تاریخ ایران» نوشته ناصر پورپیرار که 
تاکنون هفت حلد آن (ینج جلد در داخل کشور و دو حلد در خارج ازکشور) از سوي 


اننشارات کارنگ چاپ و منتشر شده است. 
۲-ر.ش به حسن پیرنیا؛ ایران باستان. حلد اول. ص ۲۲۲و ۵2۲۷۰ 


۵- پیرنیاء ص ۷۲ و ,۷۶ 


۶-براي دیدن نتیجه این نوع مقایسه و بررسي. و نیز بازنويسي تاریخ هخامنشیان بر 


هخامنشیان. فصول «درحست و حوي هویت» و «چاره انديشي بهود». 


۷-شعباني , کوروش کبیر ص ۲۳۰ 


۸-براي ملاحظه بحث‌هاي تخصصي و تفصيلي درباره تخت جمشید و کتيبه‌هاي آن 


حمشید» يك «خشایارشا»ی مخفي و مفقود شده». 


OY 


۰- براي مثال ن. ك به عهده عتیق, اشعیا, 47:1-15 و 45:1-25 و 14:2-24 و -13:1 
2 ارمیا, 51:1-64 و 50:1-46. 


۲-براي دیدن پيشگويي‌هاي مکرر و مفصل تورات درباره سقوط اورشلیم و یهودا به 
دست اقوام مهاجم و از جمله بابلیان و مجازات‌هاي بهودیان ن. ك به عهد عتیق. ارمیا. 
25:1-4 و 14:1-22 و 10:17-22 و 6:1-30 و 5:5-18 و 4:5-9و 2:14-17. 


۳ -همان جا. 

۴-عهد عتیق, ارمیا 51:27-28 و 41-42 و 8-10 و 50:1-3. 
۵-عهد عتیق. حبقوقف. مقدمه. ص ۸۶۷۰ 

۶-ارمیا, 15:12-13 و پاورقي مربوط به آن در ص ۷۱۲۰ 
۷- عهد عتیق. تثنیه, 34:4-5 و 3:23-29. 


ی و ها ری بان ابوا م اد هشیمه پات نی ای مسر 
کتاب او و در مقدمه سعید نفيسي بر چاپ فارسي این کتاب و نیز در کتاب فریدون 


بدره‌اي با عنوان «کوروش کبیر در قرآن مجید و عهد عتیق» صورت گرفته است. 


٩-در‏ این باره رش به فریدون بدره‌اي. کوروش کبیر در قرآن مجید و عهد عتیق و دکتر 
سید حسن صفوي. ذوالقرنین کیست؟ آخرین تحقیق درباره ذوالقرنین و یاجوج و 


ماحوج. 


ی او اه بای روبع فا ات امامت اف 
دوالقرنین کیست؟ و سید موسي مير مدرس» کوروش و ذوالقرنین از دیدگاه تاریخ 


وایین. 
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داده است. 


نوشته شده توسط عارف گلسرخی 


[ شنبه ۰۱ مرداد ۱۳۸۳۴ ساعت: ۰۷:۴۰ ] - [ ڇاپ کن |[ - ] ir.naria.www//: http‏ [ 


سالت عاتے, !!!؟ [قالیجچه نده 
ر پوعالی یچه ی پر 


در شماره ۲۴۶۰ روزنامه همشهری مورخ ۱۸ مرداد ۸۲ مقاله ای آمده بود با عنوان 
«کشف راز قالیچه های پرنده» . برگرفته از «شماره‌ی اخیر» یک فصل نامه‌ی 
استرالیایی به نام «مین‌جین» و مبتنی بر دست نوشته هایی که گویی یک محقق 
فرانسوی به نام «هانری باک» ۰ معلوم نیست چه زمانی. در بقایای قلعه ی الموت 
یافته است! محتوای مطلب جز روش جدیدی در پراکندن همان توهم تمدن والای ایران 
پیش از اسلام شناخته نمی‌شود. که ظاهرا حضور عرب و اسلام تمامی آن را بر باد 
داده است! رد پای این مفاخره سازی قلابی و افزودن بر تورم باستانگرایی در این 
مقاله, به همان میزان پت و پهن است که احمقانه و عوام فریبانه. من گزیده ای از این 
مقاله‌ی همشهری را برای قضاوت خوانندگان این وبلاگ می‌آورم و از 
گردانندگان همشهری می‌پرسم که به راستی انتقال محتوای این مدعای کاملا 
هدفمند و آشکارا ساخته شده به وسیله‌ی بهودیان. بدون توضیحات بیدارساز چه 
ضرورتی داشته و انتخاب چنین نوشته های دست پنجمی در داده های نوین جهانی. 


برای خوراندن به خواننده‌ی ایرانی» چه گونه و با چه مقصدی انجام شده است؟ 


«باک طومارهایی دست‌نویس در زیر زمین‌های دژ قدیمی حشاشین در الموت 


2 


نوشته‌ها که در اوایل قرن سیزدهم میلادی توسط یک عالم بهودی به نام 
انزاک ین روا تفه فده اس حفا یهن تناها که خر مورد ما اف وافعی 
قالیچه پرنده هزار و یک شب ارائه می‌کند. کشف این اشیاء تاریخی جهان علم 
را دچار ستیز شدید کرده است. پس از ترجمه این طومارها از فارسی به 
انگلیسی توسط زبان‌شناس مشهور پروفسور جی دی سپتیموس, کارشناسان 
برحسته از سراسر جهان در یک گردهمایی شتاب‌زده در مدرسه‌ی مطالعات 
شرقی و آفریقایی لندن به تبادل نظر در اين زمینه پرداختند. کشف باک از سوی 
تسا که ادهش ان که هی مدید این کت وة ها قى ات مون وله 
قرار گرفت. باک به خاطر تولد فرزندش نتوانست در این گردهمایی شرکت کند. اما 
پروفسور سپتیموس به دفاع از وی برخاست و گفت باید در مورد یافته‌های جدید 
به دقت تحقیق شود. اکنون موسسه لتوناردو داوینچی در شهر تریسته در ایتالیا 
نکال تین قفمت این طوضا رها با استفاده اه کت آست سای نوشته نزن 
حکمرانان مسلمانان قالیچه‌های پرنده را اسباب شیطانی می‌دانستند. 
وحود آن‌ها انکار می‌شد. دانش ساخت آن‌ها سرکوب می‌شد. سازندگان آن‌ها 
آزار می‌دیدند و هر گونه شواهد در مورد وقایع مربوط به آن‌ها به طور نظام‌مند نابود 
می‌شد. با وحودی که قالیچه‌های برنده تا اواخر قرن سیزدهم بافته و 
فروخته می‌شد. مشتریان آن‌ها را غالباً افرادی تشکیل می‌دادند که جزو طبقه 
محترم به شمار نمی‌رفتند». (همشهری. شماره ۲۳۶۰) 


هفتم هجری نیزء از ستایش دانایی‌های پیش از اسلام ایرانیان, به قصد تولید خصومت 
علیه اعراب و مسلمین. دست نکشیده بوده اند و درست در همین زمان که معلوم 
می‌شود سراسر فرهنگ ایرانی پیش از اسلام یک بسته‌بندی دروغ است که در 
صدسلله‌ی اخیر تحویل روشنفکری ایران شده و یکی پس از دیگری اسناد جعلیات 
ناشیانه در اين باره منتشر می‌شود. ناگهان یک کشف فنی در موضوع «هواپیماسازی 
قالیچه‌اي» ایرانیان با سابقه‌ای به عمق یکهزاره پیش از تولد مسیح. معلوم می‌کند که 
مسلمین و اعراب به علت عقب ماندگی و واهمه از لطمه خوردن به بازار فروش و 
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صادرات اسب و شترشان. تکنیک قالیچه پرنده سازی ایرانی و صنعتگران چیره 


دست آن را نابود کرده‌اند! 


«قالیچه‌های پرنده به دو دلیل در سرزمین‌های اسلامی منع شده بود. 
موک تم نود که فان تست اسان وا کمن مالسته تدم هات 
نظام اشیاء بود. استدلالی که عاملان دینی در انتشار آن کوشا بودند. دومین دلیل 
اقتصادی بود. برای نظام حکومتی. لازم بود که اسب و شتر را به عنوان 
وسیله اصلی حمل و نقل حفظ کند. دلیلش این بود که برخی خانواده‌های 
عرب که به اندرونی‌های زمامداران متوالی دست‌رسی داشتند. از طریق پرورش 
ادنوه وه ود انها هن فال هد ها هر اس مزاك مها ایو 
پیشه‌وران تربیت می‌کردند. در مورد شتر هم همین امر صادق بود. برخی 
شانواده‌هاف ادا هی مھ( کے که دی یا شا خا می ها اهدى هاه 
آل ابوحنیفه دوم بودند) پرورش شتر داشتند و انحصار کامل عرضه شتر را در کل 
ارارک لای دک کمک اکھد هه عنام اد ان شا نواده‌هایه فتیعه 
نمی‌خواستند شاهد عصب امتیازات خود توسط گروه کوچجکی از هنرمندان 
تهی‌دست باشند که می‌توانستند قالیچه‌های پرنده را حا بیندازند و بازار آنان را از 
بین ببرند. در اثر تبلیغ عالمان دینی, طبقه متوسط مسلمان تا اواسط قرن 
هشتم تدریجاً شروع به چشم پوشی از قالیچه‌های پرنده کرده بود. در 
عوض بازار اسب‌های عربی پررونق بود... حکومت بعد هر کس را که 
کم‌ترین سر و کار با قالیچه‌های پرنده داشت. شناسایی کرد. سی هنرمند با 
خانواده‌شان در میدانی در شهر گرد آورده شدند. جمعی هم به دورشان حلقه 
تخر ان ها لاف وی اهاط همان برو اهل اه 
دف هر ی ی تایه سیسات هی اه تما قاط اهاور ریاس 
دستور داد هر قالیچه پرنده‌ای را که باقی مانده بود, به همراه هنرمندان فرشباف 
به بغداد بیاورند. گروه کوچک هنرمندان که چندین قرن در کنار دحله زندگی کرده 


بودند» اسباب خود را حمع و فرار کردند». (همشهری. شماره 0۳۳۶۰( 
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چنین که می‌خوانید مسلمین و زمام‌داران‌شان یک تکنیک باورنکردنی کهن ایرانیان را 
که ساخت انبوه قالیچه‌های پرنده بود. نابود کرده‌اند. قرن هشتم هجری با قرن ۱۵ 
میلادی. یعنی ۵۰۰ سال پیش برابر است. حالا یک بهودی «شریرا» نا چه گونه در 
الموتی که هلاکو در قرن هفتم هجری خراب کرده است. دست نوشته هایی از 
حوادث قرن هشتم آورده. مسئولیت آن به عهده‌ی انتخاب کنندگان مقاله در روزنامه 


گردانندگان روزنامه‌ی همشهری لازم ندیده اند که به اين نکته بیاندیشند که روایت‌های 
این بهودی. چون افسانه‌های شاهنامه. روایتی از عمق تاریک تاریخ نیست که قابل 
پی‌گیری و بررسی نباشد و تامل نکرده اند که اگر این چشم‌یندی‌های بهودانه در قرن 
هتشر ی کی که اس انس مان ولا مر ار اوه ها منوت مها اش نون 
چرا هیچ مورخ و صنعتگر و فیلسوف و حاکم دیگری. جز این بهودی منحوس, از وجود 
اين قالیچه‌های معجزه‌گر خبر نداده و کم‌ترین اشاره‌ای به آن‌ها, جز در افسانه‌های 
دوردست غیرتاریخی, یافت نمی‌شود و لحظه ای تامل نکرده اند که اگر مسلمین قدر 
اين قالیچه های پرنده را نمی دانسته اند و اسباب زحمت سازندگان آن می شده اند. 
پس چرا تکنسین‌های ایرانی آن زمان, دست ساخت خود را به ارویای مسیحی نبرده 
اند تا حادوگران کلیسایی به حای دسته جارو. روی قالیچه‌ی مخملین شرقی پرواز 
کنند؟ اما شریرا علیرغم این بی‌خبری مطلق تاریخ از کاربرد چنین قالیچه‌هایی. حتی 
تکنیک ساخت آن را می‌داند. که خود حکایت غریبی در اثبات استعداد بی‌بدیل بهودیان 


در آشفته سازی انديشه ورزی انسان است. 


«در نوشته‌های بن شریرا, متونی وجود دارد که کارکرد قالیچه پرنده را تشریح 
می‌کند. متاسفانه بیش‌تر واژگان به کار رفته در این بخش‌ها. 
غیرقابل رمزگشایی است و در نتیجه اطلاعات زیادی در مورد شیوه 
دانش آن‌ها در دست نیست. آن چه معلوم شده این است که قالیچه پرنده 
مانند یک فرش عادی روی دار بافته می‌شد. فرق اصلی در فرآیند رنگرزی آن بود. 
در این حا هنرمندان فرشباف ماده خاصی کشف کرده بودند که «از جشمه‌هایی 
در کوهستان به دست می‌آمد که دست بشر به آن نرسیده بود. وقتی این 
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ماده در دیگی از روعن یونانی جوشان به شدت داغ می‌شد. در دمایی که 
بیش‌تر از حلقه هفتم حهنم بود. خواص ضد مفغناطیسی پیدا می‌کرد». زمین 
نقود ناطیش است ود هاا وها خط ماطس اد همال أن به توب اداه 
می‌یابد. عالمان این ماده را تهیه می‌کردند و پیش از شروع بافت» پشم را به آن 
آغشته و با آن رنگ می‌کردند. در نتیجه وقتی فرش آماده می‌شد. از زمین بلند 
می‌شد و بسته به غلظت ماده به کار رفته» بین چند متر تا چند ده متر از زمین 
فاصله می‌گرفت. نیروی رانش در جهت خطوط مغناطیسی بود که به مانند ریل 
هوایی عمل می‌کردند». (همشهری. شماره ۲۳۶۰) 


ماده ای در چشمه ای کوهستانی می‌جوشد که «دست بشر به آن نرسیده», و 
اال مدد اه کر اخار فازتهی ره سانان فا ی که است ظ در دنگی از 
روغن یونانی و در گرمایی افزون‌تر از حرارت طبقه ی هفتم جهنم بچوشانند و نظم 
مغناطیسی جهان را بر هم زنند! احتمال می‌دهم که این شریرا [یهودی] از طریق 
ارتباط ساحرانه با آن جهان و با پرسش از اعقاب خود. که ساکن طبقه‌ی هفتم جهنم 
بوده‌اند, از درجه‌ی حرارت آن حایگاه با خبر بوده است! آیا به یاد ابن ندیم نمی‌افتید که 
دوت ا کین ر ابات ت ساسا او حط و کاب و کا اة ودا ام 
آتشکده لبریز کرده است؟ به راستی گزینش کنندگان مقاله در روزنامه همشهری به 
علت عامی اندیشی و خوش باوری و ساده لوحی است که اجازه می‌دهند چنین 
توهمات توطئه گرانه ای در ذهن جوانان ما جای بگیرد که حاصلی جز افزایش ادعاهای 
نزاد پرستانه و عرب و اسلام ستیزانه ندارد و یا آنه ها درست به علت زیرکی و دانایی 


و در امتداد همین هدف‌ها است که مقاله انتخاب می‌کنند؟ 


«در این دوران؛ عباسیان دیگر قدرتی را که در زمان هارون‌الرشید داشتند» از 
دست داده بودند. بسیاری از امیران و شاهان محلی خودمختار شده بودند. 
همزمان با آن که تسلط امیرانوری بر ایلات تضعیف می‌شد. استفاده از 
قالیچه پرنده رونق گرفت. ناراضیان حوان. پناهندگان سیاسی.ء عارفان 
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منکر خدا و زاهدان از آن برای فرار استفاده می‌کردند. تاحران نیز فواید 
قالیچه‌های پرنده را متوحه شدند. قالیچه پرنده نه فقط شکل سریع‌تری از حمل و 
نقل نسبت به شتر داشت. بل‌که مطمئن‌تر نیز بود؛ چرا که راهزنان در کمین 
کاروان تجاری پرنده نبودند - مگر آن‌که خودشان سوار قالیچه‌های پرنده باشند. 
هنرمندان شروع به بافت قالی‌های بزرگ‌تری کردند. اما سوار شدن تعداد زیادی 
بر آن‌ها سبب می‌شد تا کند شوند و کمتر ارتفاع بگیرند. اما در یک مورد که 
بسیاری روی زمین شاهد آن بودند. گروهی از مردان دستار بر سر با سرعت زیاد 
از سمرقند به اصفهان رفتند. در نسخه‌ای از یک متن نادر دیگر که در قرن هفدهم 
هم نوشته شد. یک شاهد درباره این حادثه چنین می‌گوید : «ما صفحه‌گردان 


عجیبی را در آسمان دیدیم که بر فراز دهکده ما در نیشابور. پرواز می‌کرد و دنباله 


زبان آدمی در برابر این همه مهمل نویسی از حرکت می‌ماند و جز به ناسزا نمی‌گردد. 
که به زحمت باید از ادای آن خودداری کرد. اما در این حد خود را مجاز می‌دانم که به 
سردبیر و هیئت تحریریه و ساير احزاء تصمیم گیرنده‌ی این روزنامه‌ی پرآوازه یادآوری 
ری ارس دی اتمه تمه زاس فازسم اه توا لاف ارام 
کنند که به هنگام پرواز از انتهای آن دود و آتش بر می‌خاسته است؟! و فعلا همین 
را بسنده می‌بینم که با نقلی از کتاب «سفرنامه‌ی رابی بنيامین تودولايي» اوضاع این 


نیشابور کهن را برای گردانندگان روزنامه همشهری تعریف کنم: 


نزو ی ی یه رس ا 
اسر ری کی رف سر ی زا 
قبایل از اولین قبایل بهودی بودند که شلمانصر آن‌ها را به شرف تبعید 


کرد». (سفرنامه رابی بنيامین تودولایی, ص ۱۲۷) 
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و بالاخره اگر اين نوشته بنا بر اشاره تیتر مقاله. رازی از اسرار قالیچه های پرنده را 
گشوده باشد. جز این راز نیست که زمام داران مسلمین فقط برای حفظ بازار فروش 
اسب و شتر خویش در برابر پیشرفت فنی ایرانیان سد بسته‌اند و مانع استفاده‌ی آزاد 
از قالیچه‌ی پرنده بوده‌اند تا «ناراضیان جوان» پناهندگان سیاسی. عارفان منکر خدا!!! و 
زاهدان!!!!» نتوانند با استفاده از مرز هوایی. از چنگال اسلام و زمام داران آن 


بگریزند!!!! 


به راستی که چشم شوردار محترم و «مكتبي» ما با اين روزنامه‌ی یومیه‌اش 


روشن !!!۱ 


[ چهارشنبه ۱٩‏ مرداد ۱۳۸۳ ساعت: ۱۵:۲۰ ] - [ چاپ کن [ - ] ir.naria.www//:http‏ 
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شرمندگی های پیایی جند طرفه 


تازمان ارات ان ها کر ی و ی ای رة الست . طرخ تخر خن 
تمدنی پوریم در تاریخ شرق میانه و تمدن بشر بوسیلۀ صاحب این وبلاگ . تحمل 
یهودیان را به پایان رسانده و با به میدان آوردن ذخیره های پنهان خویش . در همه جاء 
سخت به ولوله افتاده‌اند تا این صدا را خاموش کنند و از آنکه هنوز مسئولیت ادارات 
کشو نر دونش تفا باع با کین هر ست ها خوة اند دلت اسلا خات: است فان روگ 


۱ برگزاری آن نشست معروف در مرکز گفتگوی تمدن های آخوند خاتمی برای 
فحاشی به‌مولف کتاب های « تأملی در بنیان تاریخ ایران » . 


۲ عدم صدور مجوز چاپ برای قسمت های مختلف بخش ساسانیان این مجموعه , به 


دستور و به دست عوامل شجاع الدین شفاء . 


۳ ممانعت از فروش این کتاب ها در نمایشگاه کتاب , حتی برای مجلدات مجاز آن . 
+“ 


۴ و بالاخره فیلترینگ وبلاگ حق و صبر . 


و اين هنوز آزارهای علنی این مدعیان دموکراسی و آزاداندیشی علیه یک مولف 
نواندیش در موضوع تاريخ ملی است . آیا به نظر شما , شخص خاتمی که در پیامش 
برای نشست سللانة زردشتیان » از اینکه مسلمین نتوانستند آتش مقدس نیایشگاه 
های زردشتی را خاموش کنند ابراز شادمانی کرده بود ؛ بیش از این می‌توانست در 
مسیر منافع فرهنگی باستان پرستان که شاخة کوچکی از تأمین منافع بهوديانند. 
قدمی بردارد ؟ اين نشانه های شرمندگی بر او مبارک باد و اگر به خواست خداوند 
گردش این قلم به جایگاه بررسی تاريخ معاصر کشیده شد ؛ آنگاه موجبات شرمندگی 
های بسیار فراوان تر او را در برابر تاریخ معاصر و مردم ممتاز ایران برخواهم شمرد که 
معلوم شود شايستة چه حایگاهی است ؛ و در واقع به کدام جبهه تعلق داشته است 


شرمندگی دیگر » بر آنان مبارک باد ؛ که مدعی بودند مجموعۀ « تأملى در بنیان 
تاریخ ایران » از فرآورده های فرهنگی جمهوری اسلامی است !!! 


+ نوشته شده توسط ناصر پورپیرار 
ارسال شده در چهارشنبه. ۱٩‏ مرداد ماه ۱۳۸۳۴ ساعت ۱۹:۲۱ توسط مدیر سایت 
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دو یادداشت درباره انتخابات 


به گمان من, آن مجموعه ای که با دست‌آویز اصلاح طلبی. به میدان سیاست قدم 
گذارد و به تصرف قدرت رسید. بدترین نابه‌سامانی های سیاسی و اقتصادی و 
فرهنگی راء در قریب ده ساله‌ی اخیر, به تاریخ سرزمین ما تحمیل کرد و تلخ‌ترین و 
بی‌تمرترین جام تجربه‌ی ملی در ۱۵۰ سال اخیر را به کام مردم ریخت. اگر بنا را به 
تشخیص مردمی بگذاريم, که پیوسته قاضی نهایی و عادل تاریخ بوده‌اند» هم 
فرستادن حماسی خاتمی به مسند ریاست جمهوری و هم تحقیر صریح او در آخرین 
نشستی که با دانش‌جویان دانشگاه تهران داشت. برای مورخ گواهی بزرگی باقی 
می‌گذارد که رفتار مردم با پشت کنندگان به نیازهای‌شان لاجرم بی رحمانه و 
خوارکننده خواهد بود. چنان که زمزمه‌ی قدرشناسی نسبت به خدمت گزاران خویش 
را از گهواره در گوش نوزادان خود می خوانند. اگر خاتمی قادر شد که در مدت ۶ سال 
خود را از آن جایگاه شاخص تاریخی. به موضع دو ساله‌ی اخیر برساند. که با بدترین 
نوع بی‌اعتنایی مردمی رو به روست. پس او را ناتوان‌ترین چهره ی سیاسی تاریخ 
قاضو ایزات بانیم ریا ظواکر آمر کاو است که مرذم مايل اند ختی کاطروک اورا شم 
از یاد بزدایند و این بدترین نوع ابراز نفرت تاریخی است. چنان که بومیان ممتاز شرق 


میانه یادمان کورش و داریوش و هخامنشیان را از حافظه‌ی تاریخی خود سترده‌اند. 


از همین مقوله است ماجرای رفتار و گفتار تاریخی مردم با کروبی و رفسنجانی. آن‌ها 
پاسخ صریح و مستقیم و ماندنی خود را در ماجرای انتخابات مجلس دوره‌ی اخیر 
گرفتند که مفهوم روشن آن دور انداخته شدن به وسیله‌ی صاحبان آراء بود. اگر آن ها 
چندان مردم را باور ندارند و تا آن حد در درس آموزی تاریخی بی استعدادند که پس از 
رد شدن در آزمايش نمایندگی مجلس, به گمان تصرف کرسی ریاست جمهوری 
افتاده‌اند. پس مفهوم مستقیم آن. بی اعتنایی لجبازانه به پیام مردم است و درست 
به همین دلیل است که به جای توسل به اعتبار ملی, ناگزیر می‌شوند خوش خیالان 
کر اظا. ۵ ها مان خاقاته وبا جواتان فیرسیاسی مشتاق اسکک سا کد 
خیابان‌ها راء با هزینه‌های گزاق» به گرد خویش بخوانند. اگر رفسنجانی در این اندازه 
یز اد مکاسبات مصطله فاصله گرفته و با شور ملی عرافتاهه است که ناک تضرف 
کرسی افتدار, پیش چشم جمع. میلیاردها میلیارد از کیسه‌ی شخصی هزینه می‌کند. 
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می‌کند؟! 


به یاد دارم که رفسنجانی پس از شکست در انتخابات پیشین مجلس و در اولین نماز 
جمعه ای که برگزار کرد. در پاسخ شعارهای گروهی که آن پیام ما اهل کوفه 
نیستیم.. را تکرار می‌کردند. با تلخی کینه توزانه و خشمگینی گفت: له 
می‌دانم شما اهل تهرانید! که مفهوم مغایر آن چنین بود که از اهل کوفه نیز بدترید! 
تشخیص من این است که او از آن بی‌اعتنایی. سخت صدمه دیده و زخم خورده است 
و به دنبال فرصتی است تا از مردم انتقام بگیرد. اگر بار دیگر دست او به کرسی 
ریاست جمهوری برسد. با مسلط کردن سرمایه داری. مهار از گرده ی عادی‌ترین 


اقشار احتماعی خواهد گذراند. 


به تجربه اثبات شده که اگر حجم ثروتی, از ظرفیت معمول آدمی فراتر رفت. باید از 
دارنده‌ی آن پرهیز کرد زیرا که محافظت از ثروت بسیار, آدمی را به پاسبانی از محافل و 
منافع خویش وا می‌دارد. نیازمندان را خطری برای نقصان دارایی‌اش می‌بیند و به 
معاشرت با همقدران خود مشتاق می‌کند. آیا ندیدیم که تکیه تبلیغاتی رفسنجانی بر 
دارندگان اتومبیل‌های لوکسی بود که عقیده‌ی اجتماعی خود را به او کرایه می‌دادند و 


در شهر می‌گرداندند؟ 


نتایج مرحله‌ی اول این انتخابات به روشنی تمایل عمومی را به برقراری عدالت 
احتماعی نشان داد که تظاهری از قبول آن در شهردار دیده می شود. آن‌ها بار دیگر 
یک بی آوازه‌ی دیگر را برمی کشند تا به آرزوهای آنان توجه کند. این خود تصویر 
روشنی است که آوازمندان کنونی در محک ملی, لااقل در مواجهه با اين درخواست 
مردمی. ناخالصی داشته‌اند و واویلا اگر به اين پیام نیازمندانه‌ی مردمی هم همچون 
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آن درخواست اصلاح طلبی. بی‌اعتنایی کنند و بازیچه بگیرند» زیرا از آن پس مردم به 


استقلال و به قهر. مجری پیام ها و درخواست‌های خود خواهند شد. 


[ چهارشنبه ۰۲ شهریور ۱۳۸۳۴ ساعت: ۰۰:۳۰ ] - [ چجاپ کن ] - [ ۱۲,0۵۲۱۵۰۷/۷۷۷/۷۸۷//۰۳۲۲0 ] 


حجت بر همه‌ی ما تمام است؟! 


اینک حجت بر همه تمام است. دیگر می‌دانیم که بهودیان در اواخر دوران داریوش اول. 
و آن زمان که دفاع جمعی سراسری و متحدانه‌ی اقوام شرق میانه. متجاوزین 
هخامنشی را به آستانه‌ی شکست کامل کشانده بود و به تصریح تورات مردم ممتاز 
منطقه‌ی ما» پیش شرط این شکست را. قتل عام همزمان بهودیان خزیده در ميان 
اقوام این خطه تشخیص داده بودند. بهودیان و باز هم به تصریح تورات» با سود بردن از 
شبکه‌ی اطلاعاتی پنهان خویش و پس از آگاهی از اين نیت حمعی. تصمیم به پیش 
دستی می‌گیرند و با کمک عوامل نظامی هخامنشی. در یک پورش و شبیخون برنامه 
ریزی شده‌ی منظم و کودتاگونه‌ی پر از سبعیت. چنان که الگوی تمام کودتاهای پس از 
پوریم شده است. نخست سازمان‌های رهبری و برحستگان و هدایت کنندگان اقوام و 
سپس در آشفتگی و هراس به وجود آمده‌ی بعدی فرد فرد زندگان ساکن سراسر 
شرف انه راز جر اقدام ین که خود پوریم تام خاده‌اندم فتل کام می‌کستن آینک. را 
کته کافی فان عضو اعات کت ههار اتکی اسان اه وت 
دریای خزر لرستان و کردستان و خوزستان, که حغرافیای سکونت‌شان اجازه و امکان 
گریز به اعماق جنگل‌ها, ستیغ کوه‌ها و بن هورها و نیزارها را برای نجات می‌داده , 
هون اه این اد یش یقاس فصو ما نوه ای آضا زا بایان کن اول مک ان 
که فقدان کامل یافته‌های باستان شناسی گواهی می‌دهد. هرگز به شهرنشینی و 
تجمع و تولید بازنگشته‌اند. 
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تورات نفوس کشتار شده برای بقای قوم يهود را» ۷۷۰۰۰ نفر می‌شمارد ولی تعیین 
وسعت و شمول این نخستین نسل کشی کامل در زندگی بشری. که هرگز نظیر آن 
تکارت انیس با گرا وا تدش ان تیه مان دیماان اش 
که نیرو و دانش خود را وقف پرده برجینی از این ماحرای هولناک تاریخی کنند که ۲۰۰ 
سال صحنه آرایی‌های اخیر مورخین بهود, در تدارک جاعلانه‌ی دو سلسله و امپراتوری 
تام هار اسان اقب کم مان هه نا ار 
تجمع و تمدن و تولید در خطه‌ی ما, که حاصل پوریم بود. با هدف پنهان کردن ردپا و 
عوارض تاریخی آن آدم کشی وسبع نبوده است. آت چه را من به مدد اسناد و قرائن و 
ایا ات و مارا که یهن اما امل کی ا می انت كه ووت 


مقبره ی کورش نام برده شده است. 


اینک حجت بر همگی تمام است. زیرا علاوه بر ده‌ها برهانی که معلوم می‌کند تمام 
کتیبه ها و دیگر نشانه‌های جضوری که برای اشکانیان و ساسانیان در تاریخ ایران 
اف اتن :خا و نی اس ا عات كرك متا فان ام ی ماه 
عرصه‌های صنعتی و هنری و نیز نایابی ساده‌ترین لوازم زیستی در فاصله‌ی پوریم تا 
قرن دوم هجری. می‌توانيم با یقین کامل اعلام کنیم که تمام یافته های باستان 
شناختی مکشوفه در سراسر شرق میانه. حز دو تاریخ تولید ندارند: یا 
متعلق به پیش از رخ داد پوریم‌اند و يا از قرن دوم هجری به بعد ساخته شده 
آل اا ای ا کا سانش ا یه کر کا اش خی 
ایا ا کا اه کو 


برای استحکام این نظر کافی است به نخستین دست ساخته‌های اسلامی در شرق 
میانه و از جمله به نمونه‌ی سفال‌هایی توجه کنیم که در قرن دوم هجری در نیشابورء 
بغداد و سامره تولید شده اند. این ظروف مصرفی سفالین گواهی می‌دهند که 
سازندگان آن از هیچ میراث فنی و فرهنگی بهره نبرده اند و ساخته‌های آنان چندان 
خام دستانه و از نظر اسلوب و آرایه‌های هنری ناشیانه و ناباب‌اند که بدون هیچ 
مجامله و تعارف می‌توان گفت که حاصل دست سغالگر مسلمان از نمونه 
تولیدات سفالگر ۵۰۰۰ سال مقدم بر اسلام عقب مانده‌تر است. همین بیان و 
نشان ساده‌ی قابل تعقیب به صدای بلند اعلام می‌کند که آدم کشی بهودیان در اقدام 
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پوریم تا به آن حد وسبع و عمیق و فراگیر بوده است که تا ظهور اسلام کم‌ترین 
نشانه‌ی تحرک و تجمع و تمدن و تولید در سراسر شرق میانه قابل شناسایی نیست 
و ساده‌ترین ابزار حیات جمعی. یعنی یک پیاله‌ی سفال آب‌خوری در منطقه‌ای 
نیافته‌ايم که مظاهر مختصری از تولیدات انبوه و متعدد و متنوع پیش از پوریم مردم آن» 
در موزه‌های جهان» از نخستین و عالی‌ترین فرآورده‌های صنعتی و هنری بشر معرفی 
می شود! آیا متوقف کردن کامل حیات طبیعی و رشد احتماعی در خطه‌ی پرآوازه‌ی 
شرق میانه با چه میزان آدم کشی میسر شده و با چه مقیاس و معیاری می‌توان 


وسعت و شدت آن را محاسبه کرد؟ 


اینک حجت بر همه تمام است. مورخ حتی می‌تواند نسل کشی کامل پوریم را حاصل 
مشفت: امخشت: ان ا رکفت به آنا گا ها مایا انر کشت 
هخامنشیان بداند و آن را برآیند ناگزیر چاره اندیشی برای بقا از سوی رابی‌های بهود 
در دورانی سخت و سرنوشت ساز بشناسد. اما برای تالیفات مورخین و اقدامات 
جاعلانه ی باستان شناسان بهودی در دوران معاصر, تا حد حک کتیبه‌های ساسانی و 
ناک وین :اسا ا ی شوت ت ترا ک وا رازیق ف 
موضوع تاریخ ایران باستان و صدر اسلام و نیز اختراع دو سلسله و امپراتوری دروغین 
کم اه ای ی ودن ن ونم امک نماض 
دیگر آن همین اختلاف درمان نشدنی و بی‌دلیل است که میان ساکنان و مردم ممتاز 
شرق میانه. میان ترک و ارمنی و ایرانی و عرب تا حد خون خواهی و خون خواری 
برقرار است. هیچ محمل و بهانه‌ای جز دشمنی فطری بهودیان با فرهنگ و تمدن 
غیریهود نمی‌بیند که نشان می‌دهد سرمم‌داران و رابی‌ها و سران صهیونیستی این 
قوم دشمن فرهنگ و آگاهی تمام بشر و مقدم بر همه مسلمین‌اند. کم‌ترین اهمیت 
و احترامی برای هستی و هویت و جان و مال و دانش و فرهنگ اقوام دیگر قائل 
نیستند و جای دادن آن ها در خانواده‌ی بشری خطای محض است. من به حال آن 
گروه بهودیان خردمند و صاحب فرهنگ و ضد صهیونیست افسوس می‌خورم که 
ناگزیرند مارک قومی را بر پیشانی خود نگهدارند. که تاريخ بشری را با اعمال زشت 
خویش آلوده‌اند. چنان که با همت مشتی روشنفکر و صاحب منصب سیاسی ارزان 
بهای داخلی, تمام هویت و دیرینه‌ی این سرزمین و سرگذشت مردم آن را با 
افسانه‌های نجس شاه‌نامه‌ای به تمسخر گرفته‌اند. 
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اینک که سعی ۲۰۰ ساله‌ی مورخین دروغ‌پرداز بهود و همدستان خودی آن ها باطل 
شده و پرده از پی آمدهای پوریم در منطقه ی ما برداشته شده است. بر خردمندان و 
عاقبت اندیشان است که پرجم حساب رسی پوریم را برافرازند و در همه جا از آثتار آن 
کشتار موحش بر تمامی روند تاریخ و تمدن بشری سخن بگویند. کم ترین حاصل و 
درآمد اين اقدام جمعی نه فقط نزدیک کردن دوباره‌ی فرزندان اقوام پراکنده شده‌ی 
شرق میانه است که در ۲۵ قرن پیش درخت تمدن و هستی پدران و پیشیان‌شان نیز 
در تبرکشی پوریم از ريشه درآمد. بل بر همه‌ی ما به سادگی اثبات می‌کند که تجدید 
هستی و حیات و تجمع و تمدن و تولید در شرق میانه, به چراغ اسلام فروغی دوباره 
گرفته و به همت عرب مسلمان سازمان داده شده است و بالاخره ما را نسبت به 
تدارکات تازه‌ی بهودیان برای اقدام به یک پوریم معاصر و اين بار به مدد سربازان اروپایی 


و آمریکایی. هشیار می کند. 


در حال حاضر تعیین تکلیف نهایی تاريخ ایران باستان. منوط و منضم به تعیین تکلیف 
نهایی با شناخت عوارض رخداد پوریم است. اگر تصفیه‌ی نسل کشانه‌ی پوریم تا 
میزان توقف کامل تولید و تمدن و تجمع در شرق میانه عمل کرده است. پس انبوه 
سخن سرایان و افسانه سازان نام‌آور خودی و بیگانه که تاکنون از امپراتوران. پیامبران؛ 
آتشکده‌ها, خطوط. کتب. فرهنگ و نیز لشکرکشی‌های پیاپی ایرانیان به پونان و مصر 
و روم سخن گفته‌اند. همگی به صورت مزد بگیران مستقیم کنیسه برای پنهان کردن 


حقیقت تاریخ غمیار شرق میانه و پرده داران و پنهان کاران ماجرای پوریم در می‌آیند. 


اینک حجت بر همه تمام است. برای نواختن در شیپور بیداری و بازساخت وحدت 
منطقه ای پرچم بررسی و حساب‌کشی نتایج تاریخی و تمدنی پوریم در شرف میانه 
و در تمدن بشری را برافرازیم. دشمن دروعغ پرداز و حاعل و تاریخ ساز از این 
نقطه سخت آسیب پذیر است. کوشش جمعی ما ماهیت خون ریز و بی فرهنگ 
راهبران یهود را در سراسر تاريخ برملا می‌کند و برای این همه مرکز دانشگاهی و 
اھات اک ا اسف اکاک کا و کف الها ته ا کک 
می‌فروشند. اما تا سرحد حک جاعلانه‌ی کتیبه‌ی ساسانی. اوباشی و بی دانشی 
کرده اند. آبرویی باقی نخواهد گذارد. اینک زمان یورش فرهنگی به دشمنان دین و 
آگاهی و تفرقه افکنان میان مسلمین است و مسئولیت دانشگاهیان و حوزه ها و 
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دستگاه های تبلیغاتی و فرهنگی و آموزشی حمهوری اسلامی, به ویژه در دولت آقای 
فرهنگی است که بلبل زبانی معمول آن ها را در موضوع تروریسم اسلامی بی‌اثر و 


برای برقراری دوباره‌ی پیوند باستانی ميان ملت های شرق میانه. که اینک تمامی 
آن‌ها نظر به پرچم اسلام دارند. راهی مستقیم‌تر و نزدیک‌تر از یادآوری سرنوشت 
مشترکی نیست که بهودیان در ماحرای پوریم برای آنان رقم زده‌اند. از طریق شناخت 
عوارض تاریخی پوریم مقابله با آسیب آثار مورخین بهود. که اینک همگی به آن 


مبتلايیم میسر و سهل می‌شود. بعون‌الّه 


+ نوشته شده توسط ناصر یوربیرار در چهارشنبه ۰۲ شهریور ۱۳۸۶ و ساعت ۰:۳۷ | 
[ چهارشنبه ۰۲ شهریور ۱۳۸۴ ساعت: ۰6:۰ ] - [ چاپ کن [ - ] ir.naria.www//: hp‏ ] 


بازندگان انتخابات حمهور نهم 


مردم ایران, در قابلگی تاریخ معاص جنان ورزیدگی نشان می ‌دهند که به ارادهی خود 
و در هر زمان که بخواهند, تاریخ را به زایمان وا می‌دارند! دکتر احمدی نزاد, آخرین 
نوزادی است که این قابله به مدد استادی شگرف خویش از رحم تاریخ معاصر ایران 
بیرون کشیده است. نوزادی که فرصت دارد در زندگی چهار ساله‌اش به غولی جاویدان 
و نامیراء در قضاوت‌های تاریخی, تغییر شکل دهد و يا چون بسیاری دیگر, به افسون 
نفرین و نفرت و بی‌اعتنایی مردمی, چنان فسرده و کوچک شود که گویی در اصل به 


دنیا نیامده بود. 


بیش از قرنی است صدای گلوله در حبهه ترقی‌خواهی ملی خاموش نشده و به نظر 
می‌رسد آرامش‌های کوتاه مدت پدید آمده در اين نزاع نهایی, حز خلق فرصتی برای 
تدارکات ستیزه‌های خشونت بارتر بعدی در این جبهه نبوده است: جنگ ارتجاع با 


نواندیشی و جنگ تسلیم شدگان به مفسده‌های بین‌المللی, که مزدوری و 
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اعتدال و هماندیشی و همیشتی ملی و منطقه ای را طالبند. ظواهر امر می‌گوید که 
این جنگ به هر صورتی که نمود کند و تا هر زمان که ادامه یابد. جز با پیروزی عدالت 


طلبان به پایان نخواهد آمد. 


اینک و در آخرین رویارویی‌ها. که به راستی زیبنده‌ی عنوان تاریخی نبرد جمهور 
نهم است. موقعیت غالب مطبوعات چنان بود که گرچه به ظاهر در خدمات پشت 
حبهه مستقر بودند. اما گویی سخت‌ترین ضربه بر سنگر آنان فرود آمده است. آنان که 
دکتر احمدی را در یک همسرایی رسوا. در اندازه‌ی پادوی دست هفتم و خون‌ریز 
حاکمیت کنونی قرار دادند. تا حد ناشران شایعات کوچه و بازار سقوط کردند و به 
مشاطه‌ی ظاهر او ایراد داشتند. اینک خود را با استهزاء عمومی و با مردمی رو به رو 
یبند که اا نیشاب کرد کدوک وه اظیازهای اه جل‌سونانه این قطنو‌عات را 
بجون بسته‌ای زباله به زیستگاه خود آنان بازگردانده اند. چنان که در فاصله ای کوتاه. 
آثار و تظاهرات این باخت تحقیرکننده. به صورت پریشان افی کامل در ادبیات سیاسی 


آنان بروز کرده است. 


دیروز اصلاح‌طلبی از دموکراسی شکست خورد. در یکی از رقابتی‌ترین مبارزات 
اتفکاناتیا نومه ای ارات تا مه ناگی که ت دالت ن رختسا 


می داد» بر نامزد و با نامزد هایی که مفاهیم اصلاح طلبانه. توسعه ازادی و 


چنین که می‌خوانیم در انتخابات اخیر اصلاح طلبی در جنگ با دموکراسی شکست 
خورده است. هرچند نمی‌دانيم ستیزنده‌ی با دموکراسی با چه معیاری اصلاح طلب 
نامیده می شود اما پهنای درهم ریختگی اندیشه‌ی سیاسی نزد سرمقاله نویس 
شرق آن‌گاه آشکارتر می‌شود که در وصف و نقد نامزد پیروز دموکراسی در این 


ااا ت می نوی که وه عدالت یش ار اراد ها مداد و ومان ان نام نگ 
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کامل مالنخو لا و شات هی گرد که می افراوه اضلاع لیات آو‌دموگراسی کشت 


خورده» قصد ترویج مفاهیم دموکراسی را داشته‌انر؟!!! 


اه ی ات مه اه ماس مامتان توت و 
شدت ضربه وارد آمده بر آنان را علامت گذاری می‌کند. معلوم می‌شود که به واقع 
نمی‌دانند چه رخ داده است و می فهمیم که گزینش طوفانی و خردمندانه و محاسبه 
شده‌ی مردم نه فقط آنان را شگفت زده, که ناراضی و نگران کرده است. اگر این همه 
مردم به سخنان و توصیه های طیف وسیعی از روشنفکری موجود, که در میان‌شان از 
آیدین آغداشلو تا میرحسین موسوی دیده می‌شود. و به کوه و کارناوالی از انواع 
نخریب شخصیت احمدی‌نزاد بی‌اعتنایی کرده اند و به انتخاب مستقل خود پیوسته‌اند. 
پس حایگاه این مطبوعات و این روشنفکری. که قدرت کم‌ترین تاثیر گذاری بر روند 
سیاسی - اجتماعی را ندارند و مورد بی‌اعتنایی کامل مردمند» در کجاست و بر اینان 


حز محافلی دربسته چه نام دیگری می‌توان داد؟ 


هنوز نه فقط در رده‌های اطلاع رسانی موحود. مانند رادیو تلویزیون, مطبوعات و اسناد 
سیاسی و حزبی. تحلیل و توضیح روشنگری بر نتایج غیرمنتظره ی انتخابات جمهور 
نهم نیامده. بل با آن پراکنده نویسی‌ها. که تاکنون در عمده ترین تریبون های 
مطبوعاتی و به قلم مدعی ترین مفسران سیاسی - اجتماعی خوانده‌ايم, به نظر 
می‌رسد که نباید منتظر دیدگاه روشن و موشکافی در اين باره بود. زیرا عظمت روی 
داد. برندگان نامنتظر را از سویی به بهت زدگی و ناباوری فروبرد و از سوی بازندگان 
نیز ضربه‌ی فاجعه‌ی از نظر سیاسی سرنوشت ساز آن‌ها را چندان از واقعیت 
ملموس و قابل شناخت دور کرد که هنوز ناشیانه به دنبال عامل و رد پا و سرنخی از 
توطئه‌چینی می‌گردند. به گمان آن‌ها مردم به طور عادی نبایستی قدرت مقابله با 
تلقینات گسترده‌ی آنان را داشته باشند و حاصل به دست آمده را پاسخ مستقیم 


خویش نمی‌دانند. 


محفل گردانان و بقایای روشن‌فکری کهنه کار و کم توان کنونی» که قدمی از عهد 
عتیق خود و از زمانی دور نمی شوند که تبلیغات حزبی نام و نان و قبول و قرار و مقبره 
ای برای شان تدارک می‌دید. و هنوز همانند تصويیر نماینده و سخن‌گوی خود در روزنامه 
ی شرق. حتی آن زست ساعت و سیگار نمای کلارک گیبلی شش دهه پیش را رها 
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نمی ‌کنند گرجه کم‌ترین ظهور را در حامعه دارند و در انتخابات جمهور نهم از آنان جز 
سایه‌ای با صدای ضعیف از اعماق منزوی‌ترین زاویه‌ی زندگی عمومی شنیده نشد. به 


گمان حصه بردن از اين آش و کلاه دوختن از اين نمد. خودی می‌نمایانند: 


معدل حد اقل. بدون این‌که همدیگر را ببینند. به تفاهم رسیدند و آن به سبب 
تجربه‌ای است که در این نیم قرن داشته اند. آن ها به اين نتیجه رسیدند که 


آرمان‌های دست نیافتنی را کنار گذارده و وارد جریان واقعی جامعه شوند . 


(شرق. شماره ۵۲۲: ص۰۱ مصاحبه با محمود دولت آبادی) 


این بیان صریح سقوط در همان ورطه‌ای است که می‌گویم: صرف‌نظر کرده از 
آرمان‌های خود. راضی به معدلی که مردودشان نکند. پس از نیم قرن تجربه, به این جا 
رسیده‌اند که توافق‌های از راه دور کارسازتر است و مانند هميشه چندان با حریان 
واقعی جامعه بیگانه‌اند که در جای پیوستن به‌آن بار دیگر در بستری غریبه قرار می 
گیرند. اين کاریکاتور. تنها تصویر قابل ارائه از سرشت و شمایل ته مانده ی روشن‌فکری 
کنونی ایران است که به بهانه انتخابات جمهور نهم و به مدد یک دو پادوی خود در 
مطبوعات. بار دیگر آفتابی می‌شوند. 


اکن طا و از کات گنای اننظ ھی رود که عا کی ااه کال روشنم 


فکر خود برود. ولی نمی‌رود. چنین توقع قاطعی را نباید داشت. زیرا جریان 


همیشه زندگی مردم نبوده است . (همان) 
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در این‌جا اعتراف می‌شود که توقع کم ترین توجهی از مردم زیاده خواهی است و با 
اعتراف دیگری رو به روییم که می گوید روشن‌کری جریانی پیوسته و مداوم در زندگی 
مردم نبوده است. بدین‌ترتیب آیا درس نمی‌گویم که آن ها با اظهار نظر درباره‌ی این 
انتخابات توقع سهم بری از آشی را دارند که حنی موشی نیز در آن نیانداخته‌اند؟! و 
هنگامی کار معتدل‌ترین خطاب به این روشن‌فکری را. که صد سال است به مردم نارو 
می زند. دشوار می‌کند که چند سطری نگذشته همین سخن گو را مشغول بیان 


چنین مدعاهایی می‌بینیم: 


نه. مردم هیچ وقت کم نگذاشته آند. پس انتظار بی جا از مردم داشتن و از طرفی 
جای خود را نشناختن و آن ها را متهم کردن را نه نمی پذیرم. چرا می‌گویید مردم به 
روشن‌فکری خود اعتنا نکرده اند. اعتنا کردند. ناچارم مثال سیاسی بزنم. در دوره قبلی 
که آقای هاشمی می‌خواست نماینده‌ی مجلس بشود. اصلا رای نیاورد. در مقطع 
حدید بود که ایشان دوباره وزنه شخصیت سیاسی خود را از طرف جامعه بازیافت کرد. 


پس چه طور مردم به روشن‌فکر بی‌اعتنا هستند ؟ (همان. ص۱۴) 


این همان دل خوش کردن به توهمات نصف العیشی و تصاحب در خیال نتیجه‌ی تلاش 
مجموعه‌ای است که در میان آن‌ها از صدای آمریکا تا مدرس حوزه نیز دیده می‌شد. در 
این‌جا ناگهان آن تصویر قبلی روشن فکری بی ارتباط با مردم را پاره شده می‌بينيم 
هدیم که انا تا ام متام موه تانق اب تعاطا اننا تة 
صورت استقبال درآمده و طرد عمومی و شکست محض بازیافت شخصي ارزیابی شده 
است تا معلوم شود که تنها درسی که روشن‌فکری موجود ما از مکتب اجتماع 
می‌آموزد بالا بردن قدرت لفاظی توخالی است. آیا سرانجام تصور استقرار و قرار قابل 
قبولی در اندیشه‌ی روشن‌فکری موجود. صد سال پس از ظهور. میسر و ممکن خواهد 
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هه ها ی اس ما و ا کک و 5 ةا 
یز که دان ا مت کو نی ا ها ورا توھ انی یڑا کی انی انات معامم 
شد آن طیفی که برابر معمول و متعارف باید نسبت به حساسیت‌های اجتماعی, به 
صورت آمپریک عکس العمل نشان دهند و هدایتگر باشند. چندان دچار خیال بافی 
بی‌خبرانه بوده‌اند که تجربه‌ی اجتماعی, ناکارآمدی جبهه‌ی به ظاهر وسیع و قدرتمند 
ابا انا کو ا کی ماف اھچ که فا ات فاا یاف شوش ار 
در تاریخ معاصرء در حمایت مشترک و بی قید و شرط از رفسنجانی» شاهد همپشتی 
و حتی پیوند میان عناصر و القاب و احزابی بوده ایم که نه فقط در ماهیت امر به 
جبهه‌های متفاوت و حتی متناقض متعلق‌اند. بل در گذشته‌ی نزدیک بروز تضادهای 


اتی سا شن ایدرک را مات انات شاه وان 


ذز رایز :دید گات ها ایر گذارک اد مایت خو وها تما مر ها شین اقندار و آمگانات 
مسلط دولتی و به رانندگی خاتمی, نام آشنایان عرصه‌ی روشنفکری پر اطوار کنونی, 
به همراه تمام تشکیلات سیاسی شناخته شده, از توده ای‌ها و چریک‌های گريخته و 
در ایوزسیون» تا جبهه‌های سیاسی غیرهمگون داخلی. و تقریبا صد در صد بلند 
گوهای آوایی و قلمی, با سود بردن از انبوهی تبلیغات رسمی و غیر رسمی, مجاز و 
غیرمجاز. با آلوده کردن ناجوانمردانه‌ی تصور عمومی جامعه به توهمات و تضییقات 
سیاسی و فرهنگی در راه و در کمین, و نیز با ذخیره‌ی بی‌پایانی از امکانات مالی و 
لجستیکی, و با پشت کردن حساب شده به مبانی معینی, که پیوسته نمایشگر 
هویت گروهی و حتی مذهبی آنان بوده است. آن چنان که در توسل به نوجوانان 
اسکیت سوار آزاد پوش شاهد شدیم و نیز دیگر عوامل موثر و معمولا در پس پرده, به 
طور جمعی ارابه‌ای را به حرکت درآوردند که به ظاهر قادر بود هر مانعی را بر سر راه 
خود خرد و هر سدی را خراب کند و برچیند. ولی در نهایت کار. مردم خاموش, بدون 
نارات و تفای با تنوف وان تن عال که باطه وسنعت: ذانما آفتدن 
شونده‌ی تخیلات یک سوی رقابت بودند. در اقدامی غریب, بدون به کار بردن ریگی, آن 
ارابه‌ی غران را متوقف و واژگون کردند. دلیل ساده‌ی این واپس زدگی عمومی. همان 
اتحاد ناموزونی بود که رگه‌های بزرگی از تردید و تشویش را در خرد جمعی پدید آورد. 
زیرا درآمد ملی پاسخ‌گوی مطامع این جمع بی‌شمار نبود که گرد چهره‌ای از نظر 
سلامت اقتصادی ناموحه هاله زده بودند؟!! 
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شکست خوردگان که عادت به علت یابی ندارند و از خود نمی‌پرسند که اگر اتحادی از 
تمام فردیت رسمی و ممتاز حامعه. در این انتخابات مورد بی اعتنایی مطلق نیروهای 


آیا تجربه‌ی انتخابات جمهور نهم به روشنی بیان نمی‌کند که اعتماد مردمی از 
شناخته‌شدگان و صریح تر بگویم تجربه شدگان. سلب است و نمایندگان مدعی 
جلالت فرهنگی و سیاسی و حتی مذهبی اگر در بنیان با درخواست‌های مردمی 
منطبق نباشند. بی‌توجه به نام و جایگاه‌شان. در زمان لازم از سوی جمهور خلق, به 
پشیزی گرفته نمی‌شوند؟ بدین ترتیب مهمترین گروه بازندگان غیرمستقیم این 
انتخابات آن چهره های مذهبی بودند که بدون شناخت فضای احتماعی فتوای 
سیاسی صادر کردند و با نکول مردمی رو به رو شدند. اگر معلوم شد که صاحب نظران 
مرسوم و مشهور جامعه. در تمام نام‌ها و گروه‌ها و رده‌ها. و حتی مجموعه و ترکیب و 
تاد ای اهامای وه ان که ا کی کی اسان 
ولی ینهان مردمی آشنا و با آن همسو نشویم حرف‌ها و حرکات‌مان جز موجبی برای 
استهزاء خویش نخواهد بود و جزا و دستمزدی جز آن نصیب‌مان نخواهد کرد که اتحاد 


اف گام انوا راهم کب ماهر کف که اه اف ام اه 
ندانم کاری و بی‌هویتی, او را به جایگاهی رانده است که مورخ مسائل معاصر ایران را 
ناگزیر می‌کند که مسند ناموجه‌ترین چهره‌ی سیاسی معاصر در ۵/۱ قرن گذشته را به 
او ببخشد. بازی‌های مکرر و متنوعی که او در صحنه و سن امیدواری‌های ملی به 
ها که معط ات ی یک ای را مامت ی 
خویش موفق بود, بل به عنوان دارنده‌ی مبهم‌ترین سیمای فرهنگی نیز صاحب مقام 
شد. تعلقات بدون پرده پوشی و دل‌بستگی‌های غیرعادی‌اش به افسانه‌های تاریخی 
ايران باستان و پیام اخیرش به کنگره ی زردشتیان جهان. که به صورتی رسمی و 
علنی مسلمانان را متهم به کوشش برای براندازی زردشتیگری قلابی کرد و ادیان 
الهی را ملهم از دستورات اوستای دروغین گفت. این ابهام در تعلقات فرهنگی و 
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اعتقادی او را تا مرحله‌ی خطرناکی توسعه داد. من نخستین بار که او را در قریب ۵ 
سال پیش, برابر دوربین‌های تلویزیون‌های داخلی و خارحی. مشغول فال گرفتن از 
دیوان خواجه حافظ بر سر مقبره ی او ديدم چنان که همان زمان در مقاله‌ای بیان 
کردم نسبت به صلاحیت او در ارائه‌ی یک تصوير سالم از روحانیت آگاه پس از انقلاب, 
که شایستگی و درایت ارائه‌ی نقش مثبتی را داشته باشد. دچار تردید شدم و این 
تردید در نمایشات دل‌آشوب کنی که به رهبری و هدایت او و به کارگردانی چهره ی 
نیک شناخته شده‌ای چون مهاجرانی. در مرکز به اصطلاح گفت وگوی تمدن‌ها 
می‌گذشت. افزون‌تر شد و همه به یاد داریم که عالی ترین جلوه ی این گفت و گوی 
تمدن که در آن مرکز به صحنه رفت. اجاره و احیر کردن چند نام آلاینده‌ی مقام 
استادی. برای فحاشی‌های چاله میدانی به نویسنده ی مجموعه‌ی تاملی ذر بنیان 


تاریخ ایران بود. 


مردم پرحوصله و بردبار و سلیم النفس ایران با بخشیدن دو فرصت تاریخی» و با حمایت 
حماسی و گرفتن زير بغل او در ابعادی که هر افلیجی را به دویدن وامی‌داشت. به 
خاتمی فرصت دادند که تمام ماهیت پوشیده در قبای خود را علنی کند و بهانه‌های 
مظلوم نمایی و بی‌پناهی را از او گرفتند. اما او که ظاهرا شیفته‌ی نوای شیپورهای در 
حال ترنم تشریفات خوش‌آمد گویی رسمی در فرودگاه‌های جهان بود. به حای اعتنای 
به ماموریت ملی خود. بی وقفه آرایشگران ماهرتری را برای بزک سر و ریش خود 
فراخواند و عبابافان خبره‌تری را برای تدارک تن‌پوشی با رنگ‌ها و جنس‌های 
اختصاصی‌تر به خدمت گرفت به گونه‌ای که در این اواخر می‌توانست مدعی داشتن 
کلکسیونی از ناب‌ترین دست بافته‌های ویژه‌ی روحانیت شود. اما هیهات که دیگر ذره 
ای اعتبار مردمی برای خویش باقی نگذارده بود و همین چندی پیش دیدیم که 
دانش‌جویان دانشگاه تهران در تمسخر او بر یکدیگر پیشی می‌گرفتند. بی استعدادی 
او در شناخت موقعیت خود در میان مردم وادارش کرد که خوش خیالانه در پیس معین 
ظاهر شود و او را نماینده و جانشین بلافصل خویش معرفی کند و چنین بود که مردم 
نام معین را در پایین‌ترین سطوح اعتماد ملی ثبت کردند و اين نه پیامی برای معین, که 
برای خاتمی بود. این همان عاقبت مصیبت بار و تیر خلاصی بود که پشتیبانی خاتمی 
در شقیقه‌ی سرنوشت سیاسی رفسنجانی نیز خالی کرد. من به عنوان یک مورخ که 
ا خذاوند مداد اما فرصت اما ی ارم معا رازن ماو 
Vo‏ 


می‌دهم که تاریخ ۱۵۰ سال اخیر ایران سیاه‌تر و خیانت‌بارتر از دوران تسلط دار و 
دسته‌ی معروف به اصلاح طلبان را به خود ندیده بود و اگر پایداری کسانی در مناصب 
عالی سیاسی این دوران در برابر اصلاح طلبی نوع ویژه ی آنان نبود. مدت ها پیش این 


سرزمین و مردم اش را کت بسته به اسراییل و آمریکا تحویل داده بودند. 


+ نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در چهارشنبه ۰۲ شهریور ۱۳۸۶ و ساعت ۰:۲۱ | 


[ چهارشنبه ۰۲ شهریور ۱۳۸۳۴ ساعت: ۰۰:۲۰ ] - [ چجاپ کن ] - [ ۱۲۰۱۵۲۱۵۰۷/۷۷۷/۷۸۷//۰۳۲۲0 ] 
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ادعانامه و اعلام وقوع حرم!؟ 


بر مبنای یافته‌های باستان شناسی و رحوع به مدارک متعدد و محکم و قابل دفاع 
موجود. ادعانامه‌ی زیر از سوی این مورخ برای بررسی به پیشگاه خردمندان و 
پژوهندگان مسیر تاريخ و تمدن بشری و آگاهانی تقدیم می‌شود که به طور مطلق 
خود را از تعلقات تلقینی و تعصبات کنونی. در موضوعات قومی و ملی و دینی و 
مذهبی و نژادی رها شده می‌بینند. بشری می‌اندیشند و به وحدت و خلوص و 
یکیارچگی و سلامت در وجود و وحدان کارگزاران گسترش فرهنگ انسانی و جویندگان 


راهی برای برقراری عدالت و رعایت و همزیستی جهانی باور دارند. 


این اذعانامه درعین‌خال هشداری است براک جلوگیرگ از تگرار توطته‌اک کفن علنه 
کوشش دشوار چند هزار ساله‌ی بشر, در غلبه بر ناتوانی‌های فردی و جمعی» و 
تشاد آگاھی ناوات است یر اسکات وقوم مدد قفاوا که مین ات ان درگ 
حاصل دشوار به دست آمده‌ی تمدن و تفاهم نسبی کنونی را در معرض تهدید مطامع 
یک قوم انحصار طلب و حدا سر قراردهد که برگزیدگان رسمی آن ها اندک علاقه‌ای 
به‌ادامه‌ی هستی و هویت و حیات آدمیانی ندارند که بیرون از معتقدات و متعلقات و 


مطامع محدود و فرقه‌ای آن‌ها زیست می‌کنند. 


اين ادعانامه از سوی یک ساکن شرق میانه تنظیم می‌شود که اینک می‌تواند در هر 
کاگاة اراد آندیشیی و تافانستگی و کر هر مرگ اراتەف عرک‌کال آکادسگ انات گنه 
که بهودیان هستی و دست مایه‌های درخشان اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی ده‌ها 
ملت کهن ساکن خطه‌ی او را دریک نسل‌کشی گسترده و کامل» با نام اقدام 
انتقام‌حویانه‌ی پوریم . چنان در خون خفه کرده‌اند که پس از ۲۵۰۰ سال. هنوز نه فقط 
بازیافت امین و مطمئن هستی و هویت پیشین و شناسایی پیوند قومی و بومی و 
منطقه‌ای دیرین برای ساکنان این خطه ناممکن و آگاهی‌های کنونی آن‌ها درباره‌ی 
سرنوشت تاربخی مشترکی که از سر گذرانده اند در اندازه ی هیچ است. بل بر اثر 
محصولات جاعلانه‌ی فرهنگی فراهم آمده به‌وسیله‌ی قاتلان پیشینیان خویش, در 
دوران اخیر. اینک در تعفن تفرقه و تفرد و کینه و طلب‌کاری و دشمن انگاری یکدیگر به 


سر می‌برند. 
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صادر کننده‌ی این ادعانامه‌ی تاربخی. از صاحبان خرد و مدعیان علاقه‌مندی به حقایق 
هشدار دهنده و بیدارگر فرهنگی. مصرا می خواهد که با بررسی انبوه اسناد و 
اشارات معتبر تاریخی و باستان شناسی منضم به بندهای این ادعانامه, رای خود را 
درباره ی وظیفه‌ی عمومی انسان نسبت به مرکز تدارک تفر و تهدید و توطته در ميان 


۱ فرهنگ و تمدن و دانش و هنر و صنابع و تولید در حهان, وام‌دار مطلق ساکنان کهن 
شرق میانه‌است که دست‌آوردهای بی‌نظیر تفکر و فن‌آوری آنان. هنوز هم موحب 
حیرت هنرشناسان و صنعتگران و نوآوران تکنولوژی در جهان است. آن چه را که آدمی 
امروز می‌داند. در تمام زمینه‌های زیستی و تدارکات اجتماعی و فنی و قانون‌گذاری و 
مراکز تجمع هماندیشانه‌ی عمومی, برای نخستین بار در عمق تاريخ شرق میانه, و در 
میان ملت هایی کلید خورده. که از حمله نام‌های شناخته شده و پرآوازه‌ی بابل و 
اجه و الا وا اسان را شا مان وشن دة ان فلا وم وا مها 
بین‌النهرینی. از مجموعه‌های زیستی تواناي دیگری در سراسر ایران باخبريم که 
کتیبه‌های داریوش اول در مراتب مختلف و از حمله در سنگ نگاره‌ی مقبره‌اش در نقش 
رستم از آنان با اين اسامی یاد می‌کند: «پارس, مد. اووج. پرتو, هرتی‌و, باختریش, 
سوگود. اووارزم‌ییش, زرک. هرووتیش. ثتگوش. گدار, هیوش. سکا. هومورگا. تیگرخ‌ودا, 
بابیروش, آثورا؛ اربای. مودرای» ارمین» کت‌پتوک. سپرد. عوون. سکاتی‌نتی پردری؛ 
که کک وواک برا توس از انا تا اشنم 


تفا خاش انش سوت ال نارای اک ات و و اک 
کنونی در این‌باره که مثلا منظور از مودراي در متن این کتیبه‌ها مصر است و يا ی‌وون 
اشا ھچ وکات کرک رواک قال اعا ممت خت وکو گات شین ی شاه 
موظف و ملزم‌اند که از این پس برای شناسایی محیط جغرافیایی و توانایی‌های بومی 
قو ھی ان متها ک وف تایاھ را آغا کفند د آن جه راا که ایک وک اش ها 
تصادفی و غالبا غیررسمی اعلام می‌شود. برمبنای موقعیت جغرافیایی کنونی است و 
تجمع‌هایی را با نام‌هاي جیرفت و حسنلو و سیلک و مارلیک و سیستان و زیویه و غیره 
می‌شناسیم که نمی‌دانيم در روزگار داریوش چه نامیده می‌شدند و کدام خطاب 


۷۸ 


کتیبه‌ی مقبره‌ی داریوش متوجه و مصدر آنان است. چنان که نام‌گذاری‌های قومی 
کنونی, مانند بلوچ و کرد و لر و گیلک و املشی و سیستانی و ترک و غیره. نام‌گذاری 
پس از اسلام است و هنوز نمی‌دانیم که تجمع های موجود اقلیمی و قومی کنونی, 
در دوران پیش از پوریم چه نام داشته‌اند چنان که مطمئنیم مراکز تجمع کنونی و صورت 
اسامی شهرهای تبریز و اصفهان و يزد و رشت و مشهد و پاوه و مهاباد وکاشان و 
کرات کی کی امات رک وام کرک نونف 


۲. مورخ خلاء و بی‌خبری مطلق موجود در موضوع پیشینه و متعلقات اقوام ایرانی راء تا 
آن‌جا که ناگزیرند متن پریشان شاه‌نامه را شناسنامه‌ی خود بیندارند. سند انهدام 
کامل این اقوام در ماجرای پلید پوریم شناسایی می‌کند و می‌تواند با قراردادن این 
اشاره. درکنار فقدان کامل دست‌ساخته‌ها و نمونه بافته‌های باستان‌شناسی, 
اثبات‌کند که ابعاد خون‌ریزی سراسری در ماحرای انتقام‌جویانه‌ی پوریم تا آن‌حاست که 
حیات و هستی مردم شرق میانه به یکباره متوقف مانده و باستان‌شناسی جهان 
هنوز آثاری از تجمع و حضور متمدنانه و يا حتی متفرق انسانی به صورت شهر ابنیه 
لوازم مصرفی فلزی پا سفالین» قطعات زینتی. آلات و ابزار جنگ و شکار. معبد و بازار و 
گور و مقبره و سنجاق سر و دکمه و یا حتی اسکلت برهنه‌ی انسانی را در سراسر 
شرق فباته تیافته اشت که اطسیتان شواند كلف آنرا بهتدوران دمارد فرتو: ان 
پوریم تا ظهور اسلام اثبات‌کند. چنان‌که پس ازآخرین یادآوری داریوش درکتیبه‌ی نهایی 
مقبره‌اش. دیگر به‌هیچ صورت و در هیچ سندی. از آنه سی مجموعه و مرکز تجمع و 


تمدن و تولید در شرق میانه یاد و نامی نمی آید. 


۳ این ادعانامه صاحبان آراء را به‌اندیشه درباره‌ی آثارتخریبی ماجرای پوریم 
درمجموعه‌ی تمدن بشری دعوت می کند و تذکر می‌دهد که توقف پویایی در شرف 
میانه به ایستایی مطلق رشد در سرنوشت تمام بشر و انحراف در مفاهیم و تعاریف 
تمدن منتهی شد و از آن که یهودیان پس از تخریب کامل تمدن شرق میانه با تحریک و 


تطمیع امپراتوران روم دومین مرکز تجمع و آگاهی کهن و مادر شور آزاد اندیشی 


۷۹ 


باستان پس از شرق میانه. یعنی یونان و آتن را نیز به درازای شش قرن به مخروبه 
بدل کردند. تا مطابق لاف‌زنی‌های تلمودی» و مکمل کلیسایی آن. خود را تنها سخن‌گو 
و سابقه‌دار در معرفت بشری معرفی کنند. موجحب شدند تا دو هزار سال پس از پوریم 
و در ارویای قرون وسطا نیز سطح آگاهی‌های عمومی, در تمام زمینه‌ها. از 
توانایی‌های کهن مردم شرق میانه و یونان عقب مانده‌تر بماند که معنای صریح آن 
درحا زدن دو هزار ساله‌ی تمدن انسانی» پس از تمهیدات بهودی برای ایجاد امنیت و 
سروری قومی مورد تقاضای آنان بوده است. چنان‌که هنوز و در دوران معاصر هم از 
آسیب‌های بنیانی حادثه‌ی پوریم نیاسوده‌ایم و تقریبا تمام توطته‌چینی‌های سیاسی و 
اقتصادی و فرهنگی جهان و کلیه‌ی اقدامات کودتایی قرن اخیر بازساخت در مقیاس 
کوچک‌تر پوریم است که از بس حضور مجدد بهودیان درعرصه‌ی سیاسی و اقتصادی و 
فرهنگی جهان دیکته و تدارک می‌شود. چنان که اقدام لابی‌های بهود. در تمرین یک 
پوریم جدید. به صورت نسل‌کشی عیان و آشکار کنونی در ماجراجویی‌های فلسطین 
و عراق و افغانستان و منتقل کردن مسئولیت این کینه‌توزی و زیاده طلبی بر دوش 
مسلمین ظاهرا تروریست. عمل‌کردن دوباره‌ی همان شیوه‌ای است که محصولات 
فرهنگی اخیر یهودیان» به صورت تالیفات تاریخی, کوشیده است پس از محو آثار و رد 
پای اقدام پوريم مسئولیت سکوت تمدن و تولید در شرق میانه را به دوش سرباز 
ظاهرا خون‌ریز شمشیر به دست عرب مسلمان منتقل کند. آن هم در حالی که 
باستان شناسی جهان قادر نیست ساخت یک خنجر کوچک دفاع شخصی در سراسر 


تا انامه راهان یکی خی ھک مد ماسر وان ات 
به عمد در فراموشی قرار داده شده ی پوریم و ارزیابی تاثیرات مخرب آن در متوقف 
کردن پروسه‌ی رشد بشری است. تا از این طریق وجدان آدمیان نسبت به توطته‌ی 
تازه برای درگیرکردن هستی کنونی انسان در یک ماحرای بنیان برافکنانه‌ی پوریم 
حدید. که بهودیان مشغول تدارک مقدمات آنند. آگاه و هوشیار شود و پیش هنگام به 
افشای آن و مدافعه‌ی جحمعی مشغول شویم. واضح است که مسئولیت کشورهای 
مسلمان شرق میانه و اقوام ترک و فارس و عرب و لر و کرد و بلوج و گیلک و غیره. که 
بهودیان در آن ماحرای پلید پوریم پیوندشان با پیشینیان‌شان را بریده‌اند. بیش‌تر است. 
چنان که پی‌گیری خردمندانه و بدون تعصب پوريم مردم منطقه‌ی ما را به یک وحدت در 


۸۰ 


تجدید حیات و حتی وحدت قومی نوینی می‌رساند که نور آن بر اثر ظهور آفتاب اسلام 
بر هر ساکن کنونی شرق میانه. پس از ۱۲ قرن اقامت در سکوت و تاریکی. تابیده 
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هراس - بهودیان از برملا شدن نسل کشی پوریم برآشفته‌اند! 


عصر امروز تلویزیون لوس آنجلسی آن. آی. تی. وی. با هومن سرشار و فریار نیک بخت 
و بیژن خلیلی به بهانه‌ی ترجمه‌ی فارسی کتاب «فرزندان استر» گفت و گویی ترتیب 
داده بود که از سرایای آن خشم نسبت به این صاحب قلم می‌بارید و در واقع می 
کوشیدند برای زخم عمیق و درمان ناشدنی برملا شدن رسوایی عظیم آدم‌کشی 
بی‌مرز و محاسبه‌ی پوریم, در کتاب آخر من. درمانی دست و پا کنند. سراپای این 
گفت و گو در توحیه کودکانه‌ی آن نسل کشی سراسری از مردم شرق میانه 
می‌گذشت و بدون ذره‌ای پرده پوشی و انکار آن قتل عام اقدام به آن را با عنوان دفاع 
پیش‌دستانه‌ی بهودیان در برابر مردمی می‌گفتند که پیشاپیش پوریم قصد قتل 


عام بهودیان را داشته اند. 


در زمره‌ی این دفاعیات و به عنوان تمثیل بیان می‌شد که اگر بهودیان قادر بودند هیتلر 
و یاران نخستین‌اش را قتل عام کنند جنگ جهانی دوم رخ نمی‌داد و از جمله به‌کشته 
شدن ۶ میلیون بهودی منجر نمی‌شد!!!؟ و بدین‌ترتیب آشکارا مردم ممتاز و 
مسالمت‌جوی شرق میانه‌ی کهن را, که جز با یپودیان در مقاطع مختلف به تفاهم 
نرسیده‌اند. با هیتلر مقایسه می‌کردند. در میان آن‌ها کسی به آن عاملی اشاره 
نمی‌کرد که موجب کین توزی سراسری مردم شرق میانه نسبت به یهودیان شده بود. 
در این نشست فراموش می‌شد که چه‌گونه بهوه در تورات کورش را تشجیع کرده و 
دلداری داده بود که با کمک سازمان دهندگان و تدارکات لجستیکی يهود به تخریب 


بابل 9 بین‌النهرین 9 ایران برود و یادی از کشتارهای سفاکانه‌ی داریوش 9 مقاومت 


۸ 


مردانه و سراسری مردم منطقه در برابر او نمی‌شد که بهودیان را عامل از دست رفتن 


استقلال و حاصل چند هزاره تمدن درخشان خویش می‌شناختند. 


گفت و گو کنندکان سعی داشتند آثار آن آدم کشی مهیب و تکرار نشده را که موحب 
هزار و پانصد سال تعویق در رشد موزون پیشرفت بشر و انتقال تمدن به غرب شد و 
شرایطی فراهم آورد که اروپای قرون وسطا از جوامع ماقبل تاريخ شرق میانه نیز عقب 
مانده‌تر بود. کم اهمیت جلوه دهند و توضیح نمی‌دادند که این چه‌گونه دفاع 
پیش‌گیرانه‌ای بوده است که در یورشی غافل‌گیرانه و به مدد نیزه داران هخامنشی تا 
آخرین نفر از نفوس لااقل سی ملت و قوم شناخته شده را کشته‌اند و در قريب صد 


مرکز تجمع منطقه‌ی ما خشتی بر خشت باقی نگذارده‌انر؟ 


گفت و گو کنندگان به اين مطلب ورود نمی‌کردند که اگر نسل کشی سراسری پوریم 
را می‌پذیرند و اگر قابل اثبات است که پس از آن قصابی بی‌ضابطه. در سراسر شرف 
میانه, زن و مردی را باقی نگذارده اند که فرزندی بیاورند و به درازای ۱۳۰۰ سال. تا 
اه ی اتف بان هم ها سا هی که شاه 
ایم که برای استفاده‌ی تجمع و خانواده‌ی خود. یک کاسه‌ی سفالین معیوب بسازد. و 
حتی اگر تمام اين نابودگری را هم به عنوان دفاع نوع بهودی مجاز بشمریم آن گاه 
باید از این مهار از دست دادگان بپرسیم پس دیگر چرا در دو قرن اخیر باز هم با کمک 
و به دست مشتی یهودی بی‌کاره‌ی دیگر با نام عاریتی استاد و مورخ و باستان 
شناس و مکتشف و مرمت کار از قبیل اشمیت و هرتسفلد و گیرشمن و کرفتر و 
آستروناخح و دیگران. برای این دوران سکوت دراز مدت. به عنوان پوششی بر 
نتایج جنایات بی‌مقیاس پوریم تاریخ ایران باستان و بین‌النهرین نوشته‌اند. اشکانیان و 
ساسانیان قلابی ساخته‌اند. زردشت و اوستا و مانی و مزدک دروغین تراشیده‌اند و 
هزار یاوه‌ی بی‌سر و ته را برای ایجاد دشمنی و اختلاف میان ترک و فارس و عرب و 
عجم و ارمنی و غیره, به‌هم بسته‌اند؟ آیا کدام یک از اين جنایات موحش‌تر است: 
نسل‌کشی براندازانه و پلید پوريم که در ۲۵۰۰ سال پیش انجام شده و یا تولیدات 
فرهنگی سراسر حعل و نابه‌کاری مراکز ایران و شرق شناسی نوین و وابسته به 
کنیسه و کلیسا. که به صورت مراکز دانشگاهی اروپا و آمریکا در عظیم‌ترین توطثه 


چینی علیه آگاهی جهانی وارد شده‌اند؟ 


AY 


شخصا برای بررسی ماجرای نخستین و وسیع‌ترین و عظیم‌ترین جنایت انجام شده در 
سراسر دوران حیات بشر که بهودیان اجرای آن را با شادمانی بی‌خودانه در روز 
پوریم حشن می‌گیرند. و برای اندازه‌گیری پی‌آمدهای ویرانگرایانه‌ی آن اقدام در تمدن 
شرق میانه و سراسر جهان. آماده‌ام که با هر مرکز فرهنگی بهودیان در هر 
کی ماله کو انات زات جل اساد تاریخ نرق اة با سس کون ره 
اصطلاح ساسانی در محوطه های نقش رستم و نقش رجب و غار حاحی‌اباد و غیره 
به مناظره بطلبم و اگر در مجموعه‌ی فرهنگی موجود این جمهوری کسی در حد ورود 
به این مباحثات یافت می شود. پیشاییش با خبر باشد که وقت است تا دماغ فرهنگی 
این غربیان متفرعن را که در همه‌ی زمینه‌های انسانی جز برای بهودیان پادویی و در 
کر کات اة و عات و قاطن کی کف انى تاك وله وا 
گفت و گو از ابعاد و عوارض پوریم آن‌ها را به موضعی برانیم که قدرت سر بلند کردن و 
نگریستن به آدمیان را نداشته باشند. برجم شناخت تاریخی پوریم را برافرازيم و از اين 
راه کوشش دو قرنه‌ی بهودیان برای پنهان نگهداشتن اثرات تاربخی و ضد تمدنی آن را 
باطل کنیم. این قوی‌ترین پرتوی است که به تاریکی‌های هزاره های شرق میانه‌ی 


ممتاز و به نقش بازسازنده‌ی اسلام افکنده می شود. بعون‌اللّه. 
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AY 


مشغله بازار !!! 


بنیان شناسی تاریخ شرق میانه نیردازم. دست از اثبات بود و نبود ساسانیان بردارم و 
با موضوع پوریم ور نروم. سخن مان به درازا کشید و سرانجام گرچه برای بیان 
حقیقتی که می دانم سرسخت تر می نمودم اما معلومم شد که به وادی سلامتی 
پای نگذارده ام حساسیت های فراوانی را برانگیخته ام سپاه حفاظت از توقف 
نواندیشی را یکسره و از همه سو بر خود شورانده ام و با حیرت و افسوس و نیز غرور 
بسیار آگاه شدم که هنوز هم ساکنان وادی حق و آگاهی و آزادی» شاهد و پشتیبانی 


جحز خون خویش ندارند و همان دم نوجوان فلسطینی در خاک غلطیده را به یاد آوردم. 


می گفت باخبری که بدون ساسانیان منبرها را سرد خواهی کرد؟ ربط آن را؛ گرچه 
می دانستم ولی پرسیدم. پاسخ داد: نیمی از دل گرمی های مستمعین ما در اين 
اس که امد گام موه اش همان ماک ال نشف امه أف رة خی 
پرویز ساسانی فرستاده. پارسیان را مشتاق ترین خریدار علم گفته و سلمان سابقا 
زردشتی را دستیار خود گرفته باشد و در زمره ی اهل بیت خویش بشناسد. معتقد 
بود که جماعت از شنیدن صدها روایت قوم و خویشی ساسانیان و فرزندان امام علی 
لذت می‌برند و ده ها کتاب در صحت این قول از اولیاء و اهل بیت می‌شمرد و برای 


نمونه به نقل کلینی شیخ بزرگ شیعه در کتاب اصول کافی اشاره می کرد: 


«امام باقر فرمود: هنگامی که دختر بزرگ یزدگرد را به عنوان اسیر نزد عمر آوردند. 
دوشیزگان مدینه برای تماشای او سرک می کشیدند و هنگامی که وارد مسجد 
شد. مسجد از پرتوش درخشان شد. عمر به او نگریست . او رخسار خود را 
پوشید و به فارسی گفت: وای روزگاز هرمز سیاه شد. عمر گفت: آیا اين دختر به 
من ناسزا می گوید؟ سپس قصد فروش او را کرد. امیر مومنان علی به عمر 
فرمود: تو این حق را نداری. اختیار انتخاب را به خود او واگذار کن. هر مردی را که 
به شوهری انتخاب کرد. مهریه اش را از سهم بیت المال همان مرد حساب کن. 


AE 


على به او فرمود: نام تو چیست؟ او جواب داد: حهان شاه. حضرت علی فرمود: بل 
که شهربانو باشد. به این ترتیب علی نام او را تفییر داد. سپس به امام حسین 
فرمود : اک حسین از این دختر به ترین شخص روک زمین برای تو متولد می شود 
نی ات تاه له ی 


این شیخ نیز» همانند آن روشن فکر, بیان حقیقت را با رونق گردآوری خلق اللّه به دور 
خویش مغایر می دید. چند آیه ای از قرآن گواه آوردم که: قدمی آن سو تر حق» مغاک 
ضلال است. اما گوش شنوا نداشت. گفتم که امروز نو مصیبت خوانی پوریم افضل تر و 
کارا تر از بیان مکرر بلایای کربلا است. چرا که شمر و یزید امروز ما اسراییل است و 
ای که او واف اورا ای اکل و کاک اه وی انوس ها 
هر شمایل و لباسی در همه جا حاضرند. ضرورتر از حرکت به سمت اتحاد اسلامی 
دستور العملی نیست و اضافه کردم آیا بیدار نمی شوید؟ رادیو و تلویزیون جمهوری 
اسلامی شبانه روز برای ویرانی اعتبار ایران پیش از اسلام. به دست سریاز عرب 
موش خوار مسلمان؛. ضجه مویه می کند. وزارت ارشاد اسلامی حتی در کنار کتاب 
های زردشتیان نیز احازه ی انتشار کتاب های ضد صهیونیستی را نمی دهد. وزارت 
اشاطات اک ها هی هراشا کته ازمل فی دد و قات ولاک 
های باستان پرستی و توهین به اسلام هر روز پر زرف و برق تر می شود! گفتم چه 
تفاوتی میان توست که به قرآن مجهزی, با آن پیروی اوستا, که کتاب اش همراه تمام 
که ک شا هه ایا یره وا مک کیرک که که 
یکسان از بیان حقیقت واهمه کرده اید؟ گفت حرفه ای نیستی و نمی دانی که اگر 
س کاو هوان سوت هه سا اس اسان تفن نود ان شاه اس 
SS OLA SES Oh‏ وا ام ار کی سا 
می مانم که منبر را چه گونه بگردانم و اداره کنم و مستمع را با چه نگه دارم زمانی که 
کثیر صحبت من ذکر روایت و حدیث و مصیبت و قلیلی هم مقدمه چینی برای ورود به 
آن کثیر است. تکرار کردم که امروز اوجب و افضل تر از ذکر مصیبت پوریم نداریم که 
درهای بهشت اتحاد اسلامی را به روی ما خواهد گشود. لباس مظلومیت تاریخی را از 


تن بهود بیرون خواهد کشید و همه ی ما را به سرنوشت مشترکی متوجه خواهد کرد 


No 


که یهودیان از زمان کورش به این سو برای هستی و هویت و فرهنگ و تاریخ ما رقم 


زده اند. به آخر او را مردد ديدم بدون این که قانع شده باشد. 


داشته است» آن روشن فکر, جز نادانی در اطراف خود نمی پراکند و جز فحاشی مايه 


ای ندارد که نشان دهد. 


[ چهارشنبه ۰۲ شهریور ۱۳۸۳۴ ساعت: ۰۰:۲۰ ] - [ چجاپ کن ] - [ ۱۲,۱۵۲۱۵۰۷۷۷۷/۷۸///۰:۳۲۲0 ] 


یادداشت برای حامد 


اين که مرحوم شهید مطهری, نظریات مستقل خود راء بدون ارائه ی ابزاری برای بنیان 
کاش رنه دا پاش ار اتی ار یمن املا وھک هی بان هسام 
بر نمی دارد و بیش تر بر جدل ها می افزاید. طبیعی است که مباحته بر سر حذف يا 
ابقای تک تک روایات در ارتباط با ساسانیان نه میسر است و نه مفید. زیرا رد شهید 
مظفرک بر یک آندماه همان اتاه عی مد ناه شنه که اند آن: این خا کیت و که 
از اين خرده کاری های غوغاگر نیست. که در نهایت نیز داوری موضوع را دشوار می 
کند. سخن بر سر رذ و یا قبول کل سیستمی است که به نام ساسانیان برای ما 
ساخته اند. وانگهی توسل تو به اشارات شهید مطهری زمانی کار ساز است که 
معلوم کنیم در قرن گذشته. چند معلم و متفکر و صاحب درایتی که به این امور نزدیک 
شود از حوزه عروج کرده است و چرا ۲۵ سال پس از فقدان او هنوز جانشینی برای او 


معرفی و ممکن نمی شود؟ 


آگر تک شفه است که مكلو كفم جين سلضلة أف تودة و تمام اساه وه انار 


اثبات آن جعل حدید است. و اگر می توانیم سازندگان این افسانه های تفرقه برانگیز و 


1 


تخدیر کننده را شناسایی و اهداف شان را عرضه کنیم که پنهان کردن پوریم بوده 
است. پس نگفته پیداست آن مجموعه ای را که بی اعتنا به داده های جدید. هنوز 
اسناد آموزشی نوجوانان اش با حکایت زنجیر عدل انوشیروان مزین است و یا آخوندش 
متعصبانه مشغول و سرگرم سلمان است. که باز هم با زردشتیگری فلابی زمان 
ساسانی مرتبط می شود و روشن فکرش مشغول شمردن کتاب هایی با ده دوازده 
خط فخنلف است که گویا آعراب اعد گرم کرین تنو نانوایی ها و گرمابه ها از گاب 
خانه های ساسانی به قاهره برده اند. پس هرم فرهنگی کنونی ما را یا حقوق بگیران 
مراکز تولید این توهمات بالا برده اند و یا با بی سوادان غیر قابل باز آموزی. در اين یا آن 
شمایل و لباس. 


خنده دار نیست که دعوت به بازخوانی دوباره ی اسناد تاريخ و هویت و فرهنگ کنونی, 
که ن. آلمدکی خقام آن ھا بت اال دت می هه لا قاصات توق مارم 
الفهرست. تنها عکس العملی را که برانگیخته این است که یک روشن فکر مهمل 
نویس کتاب چند حلدی «الفهرست ماقبل الفهرست» و یک آخوند هم «میراث مکتوب 
شيعه در سه قرن نخست هجری» را به بازار بفرستند. پیش از اين که معلوم کنند 
اصولا مکتوب کردن هر میرائّی در سه قرن اول هچری میسر بوده است با نه؟ و عجیب 
تر از این نیست که این تالیفات تازه نیز آبشخوری در همان کتاب الفهرست ابن ندیم 
دارد! این نیست مگر توطن مفرطانه در نادانی و عناد لجوجانه و بل کاسب کارانه با 
خرد ورزی. فربکم اعلم بمن هو اهدی سبیلا. 


+ نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در حمعه ۰۳۴ شهریور ۱۳۸۶ و ساعت ۱۱:۵۶ | 
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AV 


اندر احوال مردم روسیاه! 


وبلاگ آقای عارف گلسرخی راء به خاطر نقد ارزشمند و آبرو بر باد ده اش از کتاب 
کورش کبیر, اثر فحاش معروف, شعبانی, بسته اند. ایشان به مناسبت این روسیاهی 
که در مخابرات جمهوری اسلامی کسانی تا این حد حری شده اند که به پشتیبانی از 
کورش و داریوش دریچه و درزهای نواندیشی را مسدود می کنند. مطلب زیر را نصب 
کرده اند که چون در حال حاضر دست رسی به وبلاگ ايشان میسر نیست. یادداشت 
ایشان در این ویلاگ هم ثبت می شود: 


یادداشت بیستم: 
اندر احوال مردمر روسیاه! 


(به مناسبت فیلتر و مسدود کردن وبلاگ استاد ناصر پورپیرار و نویسنده این سطور) 


آن زمان که کتاب اول مجموعه تاملی در بنیان تاریخ ایران با عنوان دوازده قرن سکوت 
منتشرشد. کم تر کسی می توانست اندازه و چه گونگی تاثیر گذاری و آینده آن را 
پیش بینی کند؛ غالب اصلی ترین مخاطبان کتاب یعنی لایه روشنفکر نمای جامعه. آن 
به اصطلاح اساتید تاریخ و باستان شناسی و اهل تاریخ در جایگاه های مختلف. در 
برابر این کتاب. واکنش هایی مشتمل بر خشم و غضب بی امان. نثار فقحش های 
چارواداری و از همه مهم تر نسبت دادن تهمت های موهوم و برخاسته از اذهان بیمار 
مبتنی بر مزدوری مولف آن برای جمهوری اسلامی و صدام و سران کشورهای عربی, 
ات اد وای ناکت انم تمه باه اه ال نع اکاهی وڈ افا ا 
ک مات و شا فنوی ان که را موی انلامی فصتا هاپس تفا 
مجموعه تاملی در بنیان تاریخ ایران در میان نیست. ترس این موش های کور بینوا از 


آسیب جمهوری اسلامی و بقیه فرو ریخت و چماق به دست وارد میدان شدند و 


A^ 


همزمان گروهی از زباله های درون جمهوری اسلامی و نیز گروهی بچه دلقک بی 
مایه پرسه گرد از قماش بابایادگار و سورنا گیلانی و داریوش کیانی و آریان و آرمان و ... 
را هم برای بدنام کردن نویسنده آن مجموعه و متوقف ساختن انتشار این کتاب ها با 
خود وارد عرصه کردند... شباهت عجیبی است میان رفتار این ویروس های حاکم بر 
د اانا نویا کا و کک کک ھا یک ت کات وان ها کاک 
خاکروبه بر سر و روی پیامبر و مسلمین می پاشیدند! امروز کسانی چون شجاع الدین 
شفاء پرویز ورجاوند. عطاءاللّه مهاجرانی. حسین مرعشی و محمد خاتمی در جای 
ابوسفیان ها. و بی مایگانی نظیر بابایادگار و کیانی و حامد قندی در جای ولگردهای 
گوش به فرمان کوچه و بازار, به سر و روی ناصر پورپیرار و در واقع به چشم حقیقت 
خاک می پاشند! و چه بی نهایت ابله اند اینان, که نمی دانند فروغ درست اندیشی 
آنان راء بسیار زودتر از آن چه می پندارند. کور خواهد کرد! برای این موش های کور که 
طاقت دیدار نور پر فروغ حقیقت را ندارند. البته بهترین راه. همان پنهان شدن در 
سوراخ, يا به عبارت بهتر. پنهان شدن در پشت نام های قلابی مانند بابایادگار و 
کیانی, یا روی آوردن به نقنق ها و بهانه گیری های کودکانه در محفل های خصوصی 
در بسته شان است! تا بدین وسیله اندکی از حریق نعصب و تحجر و نادانی خود را 


فرو نشانند! 


آپا جز این است که تمام اینان» در کرنش کردن در برابر مبتدی ترین ایران شناسان 
غربی و شرقی بر یکدیگر پیشی می گیرند؟! و آیا حز این است که بازتاب رفتار آنان در 
برابر کتاب های استاد پورپیرار حداکثر ناتوانی شان در نوشتن سطری ردیه انتقادی و 


یا فهم حداقل یکی از مدخل های این مجموعه را با وضوح تمام به نمایش می گذارد؟! 


با این همه به نظر من هنوز ابوسفیان ها و کشیش های قرون وسطی بسیار از 
اینانبسیار برتراند. زیرا ابوسفیان ها و کشیشان اروپای قرون وسطی مدعی آزاد 
اندیشی و آزادی قلم و بیان و گفت و گوی فرهنگ ها و تمدن ها و روشنفکری و دانش 
و آگاهی نبودند. اما هم اینان؛ که داعیه ی تفکر آکادمیک و دفاع از آزاد اندیشی دارند. 
در برابر یک نویسنده فرهیخته مستقل دست تنهاء که در سن ۶۵ سالگی تنها حرم 
اش دگر اندیشی است. از فرط سرسپردگی و جهالت حتی قادر به کنترل خود و حفظ 


ظاهر نیز نیستند و برای متوقف ساختن یک انديشه تازه. نه تنها حرمت و شان 


۹ 


انسانی یک محقق مسن را نگه نمی دارند. بل به کثیف ترین بیان ها و رفتارهای 
فاشیستی و دیکتاتور مأبانه: تهدید. تلاش برای یافتن یک «ضارب کسروی». عدم 
احازه انتشار ادامه کتاب های تاملی در بنیان تاریخ ایران از سوی وزارت ارشاد. باز 
داشت نویسنده آن و هم اینک مسدود و فیلتر کردن وبلاگ نویسنده این مجموعه و 
مدافعان وی از سوی اداره مخابرات جمهوری اسلامی. روی می آورند تا بلکه مانع 


انتشار حقایق تازه درباره تاریخ و هویت ایران و ایرانی شوند! 


این مووک ااا ھی ا جه مخ اس که ای مسا هی سای ان 
این چنین به دست باستان پرستان و مزدوران بی مزد و بامزد صهیونیزم و جهان 
سرمایه داری و مشتی بی مایه متعصب دست پرورده آنان افتاده است. و بزرگ ترین 
منتقد حهالت باستان پرستی و بزرگ ترین منتقد صهیونیزم و عالم ترین مدافع اسلام 
می باید بدین سان از سوی دستگاه های این جمهوری از ارائه انديشه اش باز داشته 


شود؟! 
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یادداشت برای آقای عارف گل سرخی. ۱ 


به گمانم زمان برای طرح چنین سئوال عمده و مهم و در عین حال حساسیت 
برانگیزی. که پاسخ صریح به آن, ممکن است به تقویت جبهه ای بیانجامد که در همه 
جا غیرضرور بودن بررسی نقش تاریخی و ضد تمدنی پوریم را تبلیغْ می کنند. اندکی 
زود است. هرچند که با برخورد غیرمتعصب و خردمندانه با آن نیز می توان گودال عمیق 
جدایی قومی و منطقه ای موجود را, که دست پخت مورخین و مفسرین یهودی است. 
که فووا فتاه شاه ما مه ار که حال تام با انا حرش 
مسدود است. در کوتاه ترین زمان ممکن تسطیح کرد. 


درست به همین دلیل پیوسته گفته ام نعیین تکلیف آکادمیک با ماجرای بلید پوریم 
دریچه تازه ای بر روی بررسی های تمدنی در تمام مراکز تجمع کهن و کنونی انسان 
خواهد گشود. چرا که عوارض پوریم فقط شرق میانه را در خون و سکوت فرو نبرده 
اتو ل ا کا ع ای وا مکی وک ا نامع ارت مه 
که بازساخت زمینه و زیربناهای ضرور برای حرکت دوباره به سوی علم و آگاهی» پس 
از انهدام پوريم در سرزمین های اسلامی به اتمام می رسد. هنوز مجموعه ی 
توانایی های علمی» اجتماعی» هنری» تکنیکی» معماری و نظایر آن» در نزد 
مسلمانان» اروپاییان» هندیان» چینیان و مردم خاور دورء از آن چه در شرق میانه ی 
پیش از پوریم سراغ داریم عقب مانده تر است. به پای آن نمی رسد و به یک معنا 
اقدام بنیان برافکنانه و تلافی جویانه ی یهودیان در ماجرای پوریم موجب توقف حرکت 
رو به پیش انسان لااقل به مدت پانزده قرن شد و بدون شک جهان بدون پوريم. در 
سال ۲۰۰۰ نمی توانست در توحش کنونی قرار داشته باشد و در صورت حذف ماجرای 
پوریم. انسان امروز از مراحل رشدی عبور کرده بود که اینک در زمره ی آرزوهای او قرار 
دارد. به اين معنا تمام بشریت را باید آسیب دیده از ماجرای پوریم گفت و اگر فراموش 
نکنیم که اغلب مصائب کنونی آدمی در زمینه های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و 
نظامی نیز حاصل تمهیدات ضد بشری صهیونیست ها و عوامل و دست نشاندگان آن 
هاست. پس حضور بهودیان را باید یک مانع رشد تمدن و مسالمت در جهان شناخت و 
هفلا تاد پیود که ان ھا ا و ھوک و یکی ور دفر ها را فان هت ها ام نها 
قدیم و جدید و بی سر و ته شاهنامه ای چه آورده اند. دانشگاه های وابسته به آنان 
چه گونه برای ما کتیبه ی دروغین ساسانی حک کرده اند و يا پایتخت و مقبره ی 


دروغین کورش با نام پاسارگاد ساخته اند. 


با از مد مات ھی ان بو افخ ال شم یا کت افا مت تو که نا که 
یهودیان در مسیر تاریخ خود. با برتر انگاری خویش, که ملهم از تاکیدات تورات است؛ 
راه فرقه ای و قبیله ای غیرقابل توحیهی را گزیده اند. که لااقل در اسناد اختماعی 
امروز بی اندازه عقب مانده. مخرب. منزوی و جدا سرانه ارزیابی می شود و مثلا 
شادمانی بی خودانه ی آن ها در حشن سالانه ی پوريم توهین مستقیم و علنی به 
حقوق اجتماعی و تاريخ دیگران و نیز بیان صریح تایید آدم کشی بی مرز پدران شان 
است. هیچ بهودی خردمند و آگاهی نمی تواند مانند وحشیان پیش از تاریخ. از کشتار 


۹۱ 


همسایگان خود احساس شادمانی و لذت کند و رقص و پای کوبی به راه اندازد. بل 
برعکس. یهودیان راه بازگشت به هیئت عمومی تمدن و همزیستی آدمی را ممکن 
است از پوزش خواهی علنی و عمومی به علت آن نسل کشی بی پایان و غیر ضرور 
در شرق میانه کهن آغاز کنند. اين توصیه و وصیت من به صاحب نظران و اندیشمندان 


بهود در سراسر حهان است. (ادامه دارد) 


+ نوشته شده توسط ناصر یورییرار در ینجشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۸۶ و ساعت ۲۱:۶۸ | 


[ ینجشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۸۴ ساعت: ۲۱:۳۵ ] - [ چاب کن ] - [ ۱۲۰۱۵۲۱۵۰۷/۷۷/۷۷//۰۳۱۲۲۵ ] 


یادداشت برای آقای عارف گل سرخی, ۲ 


و اما پاسخ: در ابتدا و بدون مجامله بگویم که هیچ قوم کنونی ساکن ایران و بین 
النهرین و حتی اعراب هویت پیش از اسلام ندارند و قبل از اين که خشم برابر معمول؛ 
کسانی را به ناسزا گویی ترغیب کند. که آخورشان آراسته به تجملات باستانی 
است» دعوت می کنم به بنیان مطلب ورود کنید که شاید چشم ما را بر حقیقتی 
بگشاید که درک مفهوم عمیق آیه ی بی بدیل «انما المومنون اخوه» برای همه ی ما 
میسرت و معلوم شود که چرا قرآن عظیم از توسل به مفاخرات قومی و قبیله ای 
برحذر داشته و بر ما برداشت از عمق اقیانوس وار معنی آیه ی کریمه ی «ان اکرمکم 


عندالله اتقیکم» ممکن تر شود. 


همین جا ارزش و لزوم و وجوب کنکاش درباره ی پوريم پیش از ورود به هر مبحت 
تاریخی و فرهنگی در موضوع شرق میانه. بار دیگر خود را می نمایاند. زیرا اگر قبول 
نھ امات شاسیع کشا وان هو فاد وه اتف کر متفه که ما ی 
راء از هر نوع. بیابد که با یقین کامل ساخت آن را به فاصله ی زمانی ميان رخ داد پلید 
پوریم و طلوع اسلام منتسب کند و از عهده ی اثبات این انتساب نیز برآید. پس سخن 
از حضور و توانایی های فنی و فرهنگی هر قوم و قبیله اک» پس از پوریم و پیش از تولد 


کفازه فر سانه کف مس المت انشا هتالی مش آنسته 
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توسل دیگر من به اسناد پیش از پوريم و در راس آن ها کتیبه های داریوش است که 
در چند قطعه ای از آن هاء داریوش حین سخن گفتن از ستیزندگان با خویش, مردمی 
را با نام قومی و يا حغرافیایی شان معرفی می کند. که از مجموع آن ها سی نام به 
شرحی که می آورم قابل شناسایی و استخراج است و از آن که پس از داریوش, که 
زمان او با رخ داد نسل برانداز پوریم برابر است. دیگر هیچ گونه یاد و نشانه ای از حضور 
آدمی در منطقه ی ما ثبت نیست. پس لیست حک شده در سه کتیبه ی بیستون و 
دیوار جنوبی تخت حمشید و مقبره داریوش, آخرین فهرست از اقوام ساکن سراسر 
شرق میانه است. که در حد ستیز با داریوش توانا بوده اند: مد. اووجء پرئو هرئی و 
یاختریش. سوگود. اووارزم ایش. زرک؛ هرووتیش. ثتگوش, گدار. هیدوش, سکا. سکا 
هوم ورکا» سکا تیگر خوداء بابیروش. آثوراء اربایه. مودرای» ارمین» کت پتوک» اسپرد. 


بدون ورود به عدم تطبیق نسبی این اسامی, که از بازخوانی شارپ برداشته ام با 
حروقف میخی داریوشی کتیبه هاء توحه می دهم که در اين معرفی نامه ی تاربخی, از 
اقوام شرق میانه. نامی از کرد و لر و بلوچ و ترک و غیره نیست و ارائه ی همین سند 
کید ایی اک ا ت ان ماب کافی اش هبار کک کو ی اوی فة 
کا اکا ا ا ت ل ن ا ها ات وار 
فا کا کاک ی او الاھ اک :و خود گواھی ھی وھ که وسک کش 
پوریم تا به میزانی بوده است که تجمع های جدید و برآمده از پس اسلام تا اندازه ی 
نا آگاهی نسبت به نام به کلی از گذشته ی خود بی خبر بوده اند. مورخ در این 
مرحله می تواند به سهولت تمام اطلاعات کنونی در موضوع شرق میانه را شسته 
ها ی ها من کید کا درن وکت آذ کی امل وش 
که دا نک اه که سفالیتی را در طول لااقن خوانده فرن باق شرف نهک ان 
کار نا مک امک این ان ها مت داتشه سا شم تیان 
است که این همه هویت پیش از اسلام در تمام زمینه هاء از پیامبر و کتاب و 
امپراتوران و مضحک تر از همه جنگ های بی پایان با رومیان و یونانیان. آن هم به تایید 
گروهی مورخ قلابی رومی و یونانی. برای منطقه ای ساخته اند که هنوز رد حضور یک 


اسان متفر رآ هرد ان بط فاضله ‏ اند تورم نا اسلام تافته ارم 
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اینک به گمان من باید بکوشیم تا مناطق کنونی زیستی را با اسامی کتیبه های 
داریوش منطبق و مثلا معلوم کنیم که منظور از ذکر اسامی اووج و زرک و مچیا و 
کرکا در کتیبه های داریوش اشاره به کدام قوم ویا جغرافیای پیش از پوریم بوده و یافته 
های کنونی ما متلا در جیرفت و سیلک و حسنلو و مارلیک, به کدام یک از این سی 
قوم تعلق داشته است. به گمان من تنها هویت واقعی موجود و قابل پذیرش و مستند 
در ایران, تا آن حا که مورد حمایت اسناد تاربخی است. دو قوم به عرب و ترک نام 
گذاری شده اند که تییولوژی غالب ایرانیان کنونی را. با استثتاهایی محدود. تشکیل 
می دهند و پیش از ورود به جزییات. لازم می دانم که اندکی در باره ی موضوع و 
هویت عرب بگویم که خود نور تازه ای به سیاهی کنونی مسلط بر روابط انسانی پر از 
خصومت و خشم و غریبگی در منطقه ی ما می تاباند و خردمندان را به قبول 
یکپارجگی در هویت مسلمین شرق میانه قانع می کند. 


هنوز کسی رد پایی از عرب پیش از اسلام نیافته است و نام گذاری کنونی بر قوم 
عرب. برداشتی ناشیانه از معرفی صریح قرآن است که در آن نیز چنان که گفته اند و 
خواهم گفت. هیچ منظور قومی مستتر نیست و برابر معمول باید از مفسده انگیزی 
های ابن ندیم آغاز کرد که کتاب او سرمنشاء بروز دشمنی و فساد در فرهنگ و دانش 
اسلامی و در میان مسلمین است. 


«جرا عرب را به این نام خوانده اند؟ ابن ابوسعد نوشته است گویند: ابراهیم 
علیه السلام نکاه اش به فرزندان اسماعیل و دائیان جرهمی آنان که افتاد پرسید 
اینان چه کسانی هستند؟ اسماعیل در جواب گفت: فرزندان من و دائیان آنان از 
جرهم. ابراهیم به همان زبان سریانی قدیم که سخن می گفت به اسماعیل 
گفت: اعرب له, یعنی آن ها را با هم بیامیز. واللّه اعلم». 
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ظاهرا اين قدیم ترین معرفی نامه ی مکتوب برای عرب به عنوان یک قوم است که تنها 
لقب شایسته برای آن مزخرف گویی عوامانه و متکی به اسامی و عباراتی است که 
نمی توان برای آن ها اندک اعتباری قائل شد. ابن ابوسعد را نمی شناسیم و نمی 
اتو ووا اه ای ا کو و سای انم رشان 
بحرهمی معلوم نیست و لفغت نامه ای را در دست نداریم تا معلوم کند که چه گونه 
ابن ندیم اعرب له را آنان را با هم بیامیز معنی کرده و در اصل نقل چنین خاطره ای 
از یک گفت و گوی زمان ابراهیم معلوم نیست قرن ها بعد. از چه مسیری به ابن ندیم 
رسیده است؟ و بدون تعارف بگویم که تمام دیگر سخنان درباره ی پیشینه ی قومی 
عرب پیش از اسلا ذره ای معتبرتر از اين پریشان گویی ابن ندیم نیست و بدین 
ترتیب ذکر لغت عرب به قرآن منحصر می شود که برای کوتاهی گفتار به مختصر شده 
ی تاملات خرم شاهی در صفحه ی ۱۴۴۴ و ۱۴۴۵ دانش نامه ی قرآن رحوع می دهم 


و سپس به اضافات خویش باز می گردم. 


«عرب» «عرب» در قرآن به کار نرفته است. اما کلمه ی «عربی» ۱۱ بار به عنوان 
صفت قرآن یا زبان عربی مبین, که قرآن به آن است. به کار رفته است. کلمه ی 
«اعراب» نیز ده بار در قرآن کریم به کار رفته است. اما نکته ی مهمی که باید به 
آن توحه داشت. که مراد از اعراب. قوم عرب نیست. و باید بین عرب. که خود 
اسم جمع است و بر جنس و نژاد عرب (کنونی) دلالت دارد. فرق گذارد. اعراب 
جمع عرب نیست. مراد از اعراب قبایل بی فرهنگ و بادیه نشین عرب است. یعنی 
هرگز چه قبل و چه بعد از اسلام به مردم مکه و یا مدینه و مهاجران و انصار اعراب 
نمی گفته اند... منظور از عربی بودن قرآن وضوح. فصاحت و بلاغت قرآن 
است که حقایقی بلند مرتبه آن هم در کمال رسایی بیان شده است... 
توحه به آیه ی ۳۷ سوره ی رعد این احتمال را بیش تر تقویت می کند که «کذلک 
انزلناه حکما عربیا...» و چون عربی توصیف حکم است. غیر از «روشن و آشکار» 
معنی دیگری نمی تواند داشته باشد... پس محتمل تر است که منظور از عربی. 
بلیغ تر و فصیح تر باشد. در جلد دوم مجمع البحرین ص ۱۱۸ در کنار ساير معانی, 


معنی عرب» شیوایی 9 روشنایی زبان آمده است». 


۹0 


من خواننده را به مطالعه ی کتاب ها در موضوع تاريخ و هویت قوم عرب رجوع می دهم 
تا معلوم شود که هیچ کس ضمن این که قوم عرب پیش از اسلام را نیافته از لغت 
عرب در قرآن هم نتوانسته معنی و مفهوم قومی استخراج کند و گرچه غالبا و از حمله 
خرم شاهی در بیان سلیس مطلب تعلل کرده اند و به نعل و به میخ زده اند. اما بی 
تردید قمپزهای قوم گرایانه ی کنونی عرب. نه فقط مستند تاریخی ندارد. بل اصولا 
مورد تایید قرآن هم نیست. ما آنان را به عنوان حاملین اسلام ارج می گذاریم و 
حضورشان را موحد تولدی نو در هستی برباد رفته ی تمدن پیش از پوریم در تمام 
منطقه ی شرق میانه و سپس موجب نوسازی در حیات بشر می دانیم و از تایید 
ا ریت موم ات ھا ند کی کو واه گس اراس ها شتا فان اه 
تاریخی, معذوريم. به گمان من. که شرح آن را در پاره نوشته ی دیگر بیاورم آن چه را 
که امروز عرب می شناسیم به نشانه های محکم چند. بقایای به اعماقف صحر 
گريخته ی آرامیان» از شقاوت بهودیان در نسل کشی پوریم اند. که اندکی از فرهنگ و 
توانایی و خردمندی های بین النهرین کهن راء در محدوده ای کوچک, حفظ کرده اند و 
محکم ترین ادله ی این بیان آرامی خواندن خویش, به وسیله ی ابراهیم علیه السلام 
در تورات و تایید انتساب وی به مسلمین در قرآن است. 


درباره ی ترکان نیز جز این نمی توان گفت که مهاجرین به شرق میانه. از ارض های 
میانی و از خطه ای که امروز خراسان بزرگ می شناسیم در پس طلوع اسلام اند و 
یافتن رد پای قوم ترک در محدوده ی کنونی ایران. پیش از حوادث پوریم تاکنون ممکن 
ای یکی ی اه ها اه ری ی E‏ 
اسلامی. همانند غزنویان و سلجوقیان» از مهاجران ترک می شناسیم خود به عنوان 
مستنداتی در اثبات اهمیت بررسی تاریخی پوریم کاربرد دارد. اول این که معلوم می 
کند ترکان داخل حوزه ی نسل کشی پوریم قرار نداشته اند. پس در زمره ی مردم 
شرق میانه ی پیش از پوریم و ستیزندگان با داریوش نبوده اند و مهم تر آشکار شدن 
این نکته است که در قرون اولیه ی اسلامی هم هنوز هیچ تجمع قومی و بومی در 
ایران نبوده است که نسبت به مهاحران ترک ادعای اقلیمی کند و مانع تسلط آنان 
شوه هلاه کو فاا تام اة اف اکم یو ارات نان ارف یه 


۹1 


خوبی مسلم می شود که هرگز تسلط ترکان با مقاومت و مخالفتی رو به رو نبوده و 
این خود به ترین نشان است که حکومت سلسله های ترک پیوسته موحب و موحد 
رشد علمی و فرهنگی در ایران بوده و با مثال های سلجوقیه و به ویژه صفویه باید 
معترف بود که آنان در ایران تعدیات قوم گرایانه را موحب نشده اند و حتی در زمینه ی 
فرهنگی, علی رغم تسلط ۱۲ قرنه. تکلم به زبان های محلی و رفتارهای سنتی را 
تحت الشعاع تمایلات قومی خود قرار نداده اند و آن گاه که در رشد بعدی. دومین 
اف یک فان اسلا انه کا د ا ھی اد و انا هاگ زان سم سا 
ناموجه نیست و به شرط بقای عمر و خواست خداوند به زمان خود اثبات خواهم کرد 
که تمام تاریخ نویسی کنونی در بیان تعدیات مغولان نیز جز افسانه ارزیابی نمی شود 
و منظور از آلودن زمان مغول به غارت و خون ریزی را بیان خواهم کرد که بقایای 
قوه کی ومعمارک میا هاتته اد نات مخالک این توقم و تقیتات ارشه: 


آقای گل سرخی, این عصاره و فشرده ای از آن منبع گسترده ای است که خیال 
داشتم به زمان خود در موضوع اقوام شرق میانه بیان کنم و شما مرا به ارائه ی زود 
هنگام و سر و دست شکسته ی آن وادار کردید. در باره ی اقوام کرد و بلوچ و لر, بدون 
آن که ذره ای از اعتبار و اختیار و حقوق کنونی آنان بکاهم و پا انکاری در موحودیت 
قومی شان داشته باشم خردمندان آنان را دعوت می کنم که بی جار و جنجال و 
تبعیت از اطوارهای عوام با ورود به این بحث. نخست معلوم کنند که نام گذاری 
کنونی بر تجمع خویش را از چه زمان و با توسل به کدام منبع رایج کرده اند و از کجا به 
دست آورده اند؟ شاید از اين طریق بتوانیم به ضرورت اثبات این نیاز زمان نزدیک تر 
شویم که مسلمین فقط یک ملت ظهور کرده پس از انهدام پوریم اند. که جز امنیت و 


سلام برای حهانیان پیامی نداشته و ندارند. 


و در لا به لای این کوشش برای بنیان شناسی هویت و سرنوشت تاریخی مردم 
شرق میانه, آیا ادعاهای برتری طلبانه ی فارسیان تا چه میزان مضحک می شود که 
بات ولد اھ ان رها شام رم کته اتو و توم اتاك د کان ت 
سومریان و اشکانیان و یا باور ظهور بابک خرم دین از میان آنان نیز به همین اندازه 


مضحک نیست؟ و آپا دریوزگی امروز زمام داران ترکیه برای ورود به اتحادیه ی ارویا 


۹V 


موحب سرشکستگی مسلمین. قطع ارتباط ترکان با هویت قومی و ملی و دینی و 


دلیل بی خبری تاریخی و گوش به فرمانی آنان نمی شود؟! 


+ نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در جمعه ۱۸ شهریور ۱۳۸۶ و ساعت ۱۵:۵۷ | 
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یادداشت برای حلال 


طرح بررسی اثرات ضد تاریخی و ضد تمدنی پوريم که نخستین بار از مسیر قسمت 
سوم کتاب ساسانیان به فرهنگ بشری عرضه شد. شاه کلیدی است که صدها در 
بسته بر روی محققین مسائل شرق میانه ی کهن را می گشاید. این طلوع یک 
رستاخیز در مقوله ی دانایی آدمی است و عمق و دامنه ی ویرانگری های بهودیان» در 
ادراک موجود از سرنوشت و پویه ی تاریخی منطقه ی بزرگ شرق میانه را شرح می 


دهد, که زادگاه و گهواره ی دانش آدمی بوده و هست. 


اگر این بررسی جدید. چنان که باستان شناسی تولید در شرق میانه گواهی می 
دهد. معلوم کند که از پس پوریم تا ظهور اسلام اثری از ساده ترین تظاهرات زیستی 
و تحرکات تاریخی در منطقه ی ما دیده نشده, آن گاه دو وظیفه در برابر فرهنگ مداران 
دخ لت هاف ماه آزن اه امه ر تک احا دادم ها ف ی و 
سراسر مجعول کنونی که موجد اختلافات موجود در ميان مردم شرق میانه است. و 
انعکاس خردلی از آن را به صورت نمایش کاملی از ستیز کودکانه ی چند تصور و 


ذهنیت از بنیاد نادرست در کامنت های این وبلاگ می خوانید. 


اگر تاثیر نابود کننده ی پوریم تا حد برقراری سکوت مطلق سیاسی و فرهنگی و 
اقتصادی و اجتماعی در سراسر شرق میانه به درازای لااقل دوارده قرن مسلم و قابل 
اثبات است. پس آن معرکه گیران و چشم بندان. که در کوهی تالیفات. از ظهور و 
سقوط امپراتوری هاء تلاقی فرهنگ هاء لشکرکشی های مداوم زمینی و دریایی به 
یونان و مصر و حبشه و لیبی. پیدایی خط و کتاب و معماری و هنر, مباحث پلیمیکی در 
زمینه های تشابهات لغوی و مکاتب خرد ورزی و ظهور پیامبران صاحب کتاب پیایی 


۹۸ 


مانند زردشت و اوستا و ضمائم بی شمار آن و نیز هفت کتاب مانی و آموزه های 
سکس مدار مزدک. در فاصله ی زمانی مورد بحث سخن گفته اند. در چشم بر هم 
زدنی به حقه بازان کلاه بوقی بر سر بدل می شوند. که کاسبی گروه شان ساخت 
تاریخ و اطلاعات دروغین درباره ی شرق میانه بوده است. زیرا اگر هنوز کاسه ی 
سفالین ساده ای نیافته ایم که حضور خورنده ی آبی را در منطقه ی ماء از پس نسل 
کشی پوریم اثبات کند. پس بحت درباره ی زردشت يا زرتهشت در شاه نامه از آن که 


کتانت-شاه نامه شیر به یاوه نامه ای کف نجل ھی شنو خلفک یار تمام قذ است: 


آن گاه دومین وظیفه در برابر جحست و جو گران حقیقت و هویت و هستی و سرشت و 
سرنوشت مردم شرق میانه جلوه خواهد کرد که توضیح مسائل بسیار بغرنج پس از 
sS‏ رسک یک ان ها E‏ ارت هدفه که وود سوت کر 
جغرافیایی به طول ۲۵۰۰ و به عرض ۱۵۰۰ کیلومتر راء در زمانی به درازای لااقل دوازده 
قرن» ناگزیر کرده و دیگری پاسخ به نحوه ی حضور بهودیان از یس بوریم و به ویژه به 
دنبال حوادت تعیین کننده ای است که در پبی تسلط سلوکیه در شرق میانه برای قوم 
بهود رخ داده است. در حال حاضر هیچ بحث و گفت و گویی, درباره ی هر مطلبی که 
به تاریخ و فرهنگ سرزمین های اسلامی کنونی باز گردد. کم ترین حاصلی به بار 
نخواهد آورد و جز گردش عصارانه به دور محوری نخواهد بود که شیره ی حاصل از آن را 
یهودیان می برند. زیرا سخن از هر پدیده و پیوندی در منطقه ی ما, با فرض رخ داد پلید 
و بنیان برافکن پوريم. به صورتی در خواهد آمد که کم ترین شباهتی با سخن از همان 
موضوع با تصور نبود حادثه ی پوریم نخواهد داشت. از این رو باز هم تکرار می کنم که 
اصلی و مقدم ترین وظیفه ی هر علاقمند به مسائل منطقه و از جمله بررسان اثرات 
تاریخی و فرهنگی اسلام نعیین تکلیف با ماحرای پوریم است و لاغیر. چنان که 
ادعاها و اداهای کنونی در موضوع دیرینه و فرهنگ و توانایی های قومی نیز تنها می 
تواند پس از بررسی وسعت و دامنه ی ضربه ی یوریم به درستی ارزیابی شود و از 


صورت افسانه های بهود ساخته ی کنونی درآید. 


ملی ممانعت می کنند و به تدارکات سرگرم کننده دیگری مشغول اند که اين روزها در 


۹۹ 


مرکز لندت و در موضوع بازسازی تمدن ایران پیش از اسلام می گذرد و با کمال تعجب و 
تاسف شاهد شدیم که مستئول میراث فرهنگی دولت آقای احمدی نزاد نیز در اين 
ترانه خوانی برای تمدن به ظاهر درخشان سازندگان پوریم با جک استراو همصدایی 
کرد» تا برای ما این ستئوال بدیدار شود که با کدام توشه و توان و پیشینه و پیوند و 
کدام آگاهی ضروری و بالاخره به چه بهانه ای کسی را بر صدر کرسی پاس داری از 
فرهنگ و میراث کهن این سرزمین نشانده اند که ذره ای آگاهی نسبت به حوزه ی کار 
خویش ندارد و درست به همین سبب ناظریم که تمام باستان پرستان و نان خوران 
سفره ی کورش و داریوش که به دوران پیش مسئولیت توهین و تمسخر تاریخ له 
شد کات تیم با داشته ان هنود با همان اففنای ه اسلا ین ال قات خود می 
خرامند و بر ریش خواستاران تحقیقات در موضوع پوریم می خندند. آیا نباید بیرسیم 
احمدی نزاد که این همه نازک کاری را در انتخاب وزرای اش به کار برد با توصیه ی چه 
کسی یک ناوارد تمام عیار را بر مسندی نشاند, که در حال حاضر و با درگرفتن بحث از 


پوریم به متخصصی با درایت ویژه نیازمند بود؟! 


آیا این جملات را در بیانیه ی تهدید آمیز آدم کشان «کاهان چجای» خطاب به مسلمین 


خوانده اید که از وبلاگ W‏ .0۳۸.۲109۴۵ برداشته ام؟ 


«هیچ اقدامی علیه «جامعه بهود» انجام نخواهد شد. ما اقتصاد و سیاست 
مسلمانان را تحت کنترل داریم... 


هیچ کس دیگر جرأت حمله به ما را ندارد». 


+ نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در سه شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۸۶ و ساعت ۲:۲۸ | آرشیو نظرات 
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امیراتوری شیطانی 


مطلب زیر.مقاله ای است که یک محقق و هنر شناس تاریخ به نام جاناتان جونز. در 
شماره ۸ سپتامبر نشریه ی گاردین لندن به مناسبت برگزاری نمایشگاه هخامنشی با 
نام «امیراتوری فراموش شده» در موزه ی بریتانیا نگاشته است. در دو سال گذشته 
لندن بزرگ ترین مرکز اورژانس برای دادن تنفس مصنوعی به سلسله ی هخامنشیان 
بوده که حیات رسمی آن ها را مجموعه ی کتاب های «تاملی در بنیان تاریخ ایران» به 
انات رة اسک اینیک نابات ای خراتی بت ما آقاد و و کسام که ذز 
۰ سال اخیر بلامعارض دروغ ساخته اند, اینک برای جلب توجه یک نمایشگاه ایران 
شناسی نیز نیازمند دست به دامنی وزیر امور خارجه انگلستان اند که معلوم نیست از 
سه سیر و که گونه: متخصص تاریخ هخامنشی شده است! گرچه اطلاعات نویسنده 
مقاله درباره ی هخامنشیان نیز مفصلا آغشته به تصورات بزرگ انگارانه است. اما 
لااقل نشان می دهد که با معمولی ترین نگاه بی تعصب نیز می توان ناتوانی و 


غریبگی بنیادین هخامنشیان با حضور و هستی مردم شرق میانه را بازشناسی کرد. 


در هفته ی اخیر بار دیگر به دیدار مراکز و مانده های تاریخی و باستانی منتسب به 
انات رقم وبا شاه هات رزوی که ایک بت دمت دارم بوت قرخ اف ابهادة 
مدعی می شوم که تاریخ هخامنشیان پس از پوریم و مرگ داریوش اول به پایان می 
رسد و تمام کرونولوژی موجود در باره ی دوران تسلط خشایارشا و داریوش و اردشیر 
اول و دوم و سوم و از جمله حمله ی خشایارشا به یونان, به کلی افسانه ی حاعلانه 
و غیرمستند است. برای هیچ یک از داده های موجود در موضوع هخامنشیان کم ترین 
اطمینانی نمی توان قائل شد و تنها توصیفی که برای دوران تسلط نسبی و بسیار 
کا مدت این شسلسله ار خط تایح ال کیش اسهم ور کته اک نظایی: 
وحشی در اختیار بهودیان است که کم ترین آثار تمدنی. حتی در حد ضرب سکه. از 
خود به یادگار نگذارده اند و مانده های معماری نیمه کاره ی آنان, که به شوش و 
زیگورات تخت جمشید منحصر است. گواهی می دهد که به خاطر مقاومت سراسری 
اقوام شرق میانه. که هرگز تسلیم هخامنشیان نشدند. حتی در اتمام یک بنای 
کوچجک قابل سکونت نیز ناتوان مانده اند. اینک مقاله ی آقای جونز را بخوانید. من این 
مقاله را برای تنبیه آن کسانی نصب می کنم که پیش خود گمان می کنند هیچ نظریه 
۱۰۱ 


اک در هیچ زمینه ای تا به وسیله ی یک غربی معمولا در علوم انسانی ناآگاه و بی 
سواد تایید نشود. قابل اطمینان و پذیرش نیست وگرنه تمام این مقاله ارزش 
یقات اا گزاقی از کاب هاف تاملهی رسان ر انزان را تدای 


امیراتوری شیطان! 
يادشاهان پارس حنایت کاران بزرگ تاریخ بوده اند. 
آیا نمایشگاه موزه ی بریتانیا امروزه قصد دارد آنان را عادل نشان دهد؟ 
کاری از حاناتان حونز, منتقد تاریخ هنر روزنامه ی گاردینء 
جاب لندن. ینج شنبه ۸ سیتامبر ۲۰۰۵ 
ترحمه ی مهرداد بامدادان. شیراز 


عنوان این نمایشگاه گم راه کننده. «امپراتوری فراموش شده» است. هدف از بریایی 
این نمایشگاه احیای عظمت خارق العاده ی امیرانوری قدیم ایران عنوان 
شده. در حالی که شواهد تاریعی در موزه های ,Darth Vader ,General‏ 
۲ 5۳۱6۲۲۱۴۲ در ناتینگهام و بسیاری نقاط دیگر پادشاهان هخامنشی را 
مظهر امیراتوری شیطان نشان می دهند که باید با احتیاط از آن ها یاد کرد. 
آنان حنایتکاران اصلی تاریخ و مایه ی ننگ بشریت اند. 


اه وس هر ماو 6 ام ی ها ای وی اه دز 
تفیل هلاه ات اف ها مت هه قسیت اوك ال اتد 
حکمرانی می کردند که افغانستان تا مدیترانه را شامل می شد. آنان قدرتمند بودند. 
در قصرهای عظیم در شوش و پرس پلیس فرمانروایی می کردند. و بر مبنای برخی 
دیدگاه ها با فرهنگ و مذهب های مختلف مدارا می کردند؟! و از تمدن شرق که 
نقشی در ایجاد آن نداشتند سوء استفاده می نمودند. پیش از آن ها خط نوشتاری و 
سبک زندگی خاور نزدیک پدید آمده بود و آنان با بهره جستن از اين آثار عظیم سعی 
داشتند تا خود را جاودانی سازند. اما در اوج تابش آن ها نام پادشاه کبیر دوران؛ 
اسکندر در شرق میانه طنین انداز شد. 
۱۰ 


پادشاهان هخامنشی از تخت رفیع پادشاهی خود مناطق آشوب زده مرزهای غربی 
امپراتوری را مشاهده می کردند و در همان حین یونانی ها در پی جبران مافات بودند. 
این نکته بسیار مهم را نباید از نظر دور داشت که هخامنشیان عامل ناامنی 
ساير دولت ها بوده اند. همچنین بر خلاف تصور عام اروپاییان اولین تمدن بشری را 
بنیان ننهاده اند. بل که این مشرقیان و نه هخامنشیان هستند که بنیان گذار آن بوده 
اند. خط نوشتاری در خاورمیانه ابداع شد اما تاریخ توسط یونانی ها ابداع گردید. 
هردوت پدر تاریخ از موضوع حماسه برای نشان دادن تلاش ایالت یونان در آن زمان برای 


غلبه بر امپراتوری پارس و جنگ برای آزادی و رهایی بهره گرفت. 


هردوت این نظریه را نقل کرده که دموکراسی زاینده نبرد یونانیان با استبداد پارس 
(هخامنشی) می باشد. پادشاه هخامنشی - کورش - که با استبداد بر رعایا حکومت 
می کرد. با تکیه بر قدرت پوشالی خویش درصدد تصرف آنی یونان کوچک برآمد. لکن 
به طور غیر منتظره ای با مقابله به مثل یونانی ها مواجحه شد. ایرانی ها باید به خاطر 


بیاورند که در نبرد ماراتون با بونانی ها شکست خفت باری خوردند. 


درباره نبرد ماراتون هردوت نقل کرده است که در این نبرد یونانی ها جحز کشت و کشتار 
وحشیانه از هخامنشی ها ندیدند و در پرتو اين نبرد. یونانی ها هویت مدنی خویش را 
باز یافتند. به طور تلویحی. تمام تئوری های سیاسی غرب - از محکومیت سنت 
تانق که انلاشک: ۱ کار کا ورک عهسا رکش ان انستتدای شرف اانه گروق تن 
خلاف روح پارس (هخامنشی) تعریف گردیده است. با پیروزی یونانی هاء هخامنشیان 


به طرزی قابل ترحم و سرزنش آمیز در حافظه جهان حک شدند. 


توصیف بسیار واضحی از امپراتوری در این نمایشگاه ارائه نشده و تنها یک موزاییک 
نمايش داده می شود که در پمیئی یافت شده است. این اثر امروزه در موزه باستان 
شناسی ناپل نگهداری می شود و بر پایه تصویر مفقوده ی اسکندر کبیر در جنگ 
ترسیم شده است. آشفتگی و به هم ریختگی اسب های سربازان هخامنشی . نیزه 
ها و زوبین های پراکنده به وضوح قابل رویت است. در نبرد با اسکندر, داریوش تنها و 
بی کس بوده و بر ارابه اش ایستاده. صورت اش مانند یک خرگوش ترسیده. سربازان 
اش نیز مثل داربوش وحشت زده هستند. این نقاشی ها توسط نقاشان چیره دست و 
بر اساس نوشته های مورخان کشیده شده و در طول قرن های متمادی باز افرینی 
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خوبی برخوردار است: 


تمامی آثار اين نمایشگاه درباره امیراتوری فراموش شده درصدد احیای این 
امیراتوری و بازگشت به مبداء تاریخی بوده و به نوعی سوء استفاده از 
باستان شناسی در حهان سیاست محسوب می شود. هر شیء موجود در این 
نمایشگاه یک موفقیت دییلماتیک برای ایران است. شاید شما به این امر توحه نکرده 
باشید که پرشیای قدیم در حال حاضر ایران نامیده می شود. این اشیاء پیش از تغییر 


دولت در ایران و از طریق مذاکره مجدد در آخرین لحظات قرض گرفته شده اند. 


انتظار داشتم که دیدار از نمایشگاه آموزنده باشد چرا که با فرهنگ فراموش شده 
که کا یکو ایکا 6 ا ھی کو ھا کی ف ات زا 
خر لاظاتلاتی. همانتد انار لوتتیوتین آکاناگرشتی تیوک دی این میات آنان انم 
نمایشگاه به طور فاحشی با تبلیغات آکادمی سلطنتی متفاوت هستند و نمی شود 
به آن ها افتخار کرد! هر چه که بیش تر می اندیشم می بینم که می توانم به شما 
هیارک رون اش ها زا مس ها ان انار 
مواحه خواهید شد و صحنه ای از تاریخ هخامنشی را مشاهده خواهید کرد. لکن در 
اولین فرصت از نمایشگاه خارج خواهید شد. جرا که وقت تان بیش از این 


ارزش دارد! 


موزه بریتانیا می خواهد فقط با نمايش قشنگ امپراتوری پرشیا به ما بقبولاند که 
حینیت این امپراتوری توسط یونانی ها لکه دار شده است. می خواهد بیذیریم که این 
امپراتوری شیطانی واقعا شیطانی نیست و فقط توسط مورخان یونانی (مانند اکثر 
مورخان پارس که حکومت های بیش از هخامنشیان را بدنام کرده اند) بدنام گردیده 


تفاوت حقیقی بین نسخه یونانی و نسخه ای که پیش روی ما قرار گرفته این است که 


هخامنشی. تعداد همسران. سربازان. وزیران و هزاران موضوع مهم جیزی ارائه نشده 
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است از ذکر حقیقت ها بسیاری اجتناب گشته و در اين نمایگاه نمی توانید از این 
حقایق آگاه شوید. فقط می توانید جنگ جویان را به صورت نیم رخ با ریش های مرتب 
ببینید. هردوت درباره عکس العمل داریوش هخامنشی در مقابل حمایت بونانیان از 
شورش های آسیای صغیر می گوید که وی تیری در کمان نهاد و به هوا پرتاب کرد و 


فریاد زد ای خداء از من پذیرا باش. چرا که باید یونانی ها را تنبیه نمایم. 


می توان به افکار حقیقی پادشاه هخامنشی در لوح گلی قصر شوش پی برد. عالی 
ها دا ام کی هه عیرست اور توا 
ها که و یا اهاط ری 
قهرمانان ورزیده. صاحب مردان خردمند و... اين خیال پردازی یونانی درباره سلطانی به 
هم ريخته, اندوهگین و طالب کمال به قدری دراماتیک است که از عهده هر آدمیزادی 


برآید. 


همین مقایسه بین یونانی ها و هخامنشی ها اجتناب ناپذیر است. وقتی شما تعمق 
مک هی این نم اناا ج اا دو ها ادف ات نب ارم واه ره 
نتوین لاف اقا ایرانی‌ ها ف و۱ کی کال ها 5خ وچمه قت 
شد که در مورد ویرانی قصر پرس پلیس ایجاد شبهه می کند. تمامی این موارد تا 
هنگامی که سفری فانتزی به ایران نداشته باشید غیرقابل فهم هستند. لذت بردن از 
اين بازآفرینی مشکوک آثار هخامنشی بسیار سخت و آزار دهنده است. می توانید 
افرادی که خراج می دهند ببینید. اعدادی که ارائه شده اند فقط عدد و رقم هستند و 
مبنای علمی ندارند و نمی توان به آن ها اعتماد کرد. حتی مجسمه های شگفت 
اتکی اش ها سک ها سکن تسام کیان که ا تیان به ایی مان اورک شوه 
ائ لزت ی هخد و اف ات اد تساه ها در حون هدا حاص شود 
اناف دو او ی وان افا کر کیا م ھا کی که سار و افد وک 


هخامنشیان بزرگ ترین تمدن تاریخ بشری را بنیان نهادند. 
چرا انگلستان برای برپایی این نمایشگاه انتخاب شده است؟ 


(اشاره به جعل تاریخ در زمان پهلوی اول و دوم به دستور انگلستان و تاریخ سازی آریا 


پر ستی و هخامنشی پرستی / مترحم) می توانید به Elgin Marbles‏ رفته و کتیبه 
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پارتنون 0۵۲۲06000 را که پس از انهدام وحشیانه کاخ آکروپلیس ونان توسط 
هخامنشیان ایجاد شده بنگرید. این شاهکار یونانی مملو از احساس و الهام از 
قهرمانانی است که به قدرت رسیده اند وگوساله ای ماده که باید قرانی شود. اوج 
هیجان هنر ایرانی (هخامنشی) در کجاست؟ زیبا و عالی است. در آرامش و سکوت 
عجیبی قرار گرفته است. می توانید آجرهای سنگی و پیکره های نگهبانان قصر را 
مشاهده کنید. این تحسین متعادل است. نکته ای که باید ذکر شود این است که در 
اصل این نوع از آحرهای لعاب دار تزیین شده متعلق به امپراتوری هخامنشی نیست. 
این آثار از امپراتوری بابل الهام گرفته شده اند و پس از غلبه هخامنشی بر امپراتوری 
بابل آثار هنری آن ها مورد تاراج هخامنشیان قرار گرفته است. 


از حماقت ماست که چنین آثاری به نام هخامنشیان معرفی شده اند. موزه 
بریتانیا ریسک بزرگی انجام داده تا ما را در مورد تاريخ حعلی هخامنشی و 
در مورد تمدن هایی که مبداء شرفی دارند و در خاور میانه شکل گرفته اند 
سر درگم کند و هخامنشیان را به عنوان بانی و موسس تمدنی که صاحب 
آن نبوده اند معرفی نماید. هخامنشیان توانستند با غلبه بر امپراتوری های آشور و 
بالق وا نی رما باه هرک دادعا انیا تسه بدا اي انیا ار 
حدیدی خلق نمایند. پس از دوران طلایی حکومت های آشور و بابل حکومت سلسله 
هخامنشی شروع شد و ما شاهد معرفی آثار نفیس این امپراتوری ها به نام 
هخامنشیان هستیم این آثار با توحه به وسعت بسیار زیاد نمی توانند به نام 
هخامنشی نوشته شوند. در یک گردش ساده در موزه شاهد این امر را به وضوح 
مشاهده کرد. 


سلسله هخامنشی در راه جعل آثار فرهنگی و تاریخی حکومت های مغرب و آشور و 
بابل کوشش زیادی کرده بودند. در کشور مصر. پادشاهان هخامنشی در ظاهر به 
خدایان مصری ادای احترام می کردند. لکن تمامی مدیترانه شرقی و از حمله 
متصرفات یونان تحت حاکمیت آنان آسیمیله شد و در باطن تمامی این احترامات پوچ 
بودند. در اين رابطه تنها یک دسته ی سبو از جنس نقره و برنز که به شکل بز کوهی و 
برگرفته از اساتید یونان ساخته شده کشف شده است. هیچ کس نمی داند که پارس 
ها واقعا چه فکری در سر داشته اند. آیا عجیب نیست که در یک دنیای باستانی آکنده 
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ادانان معنته ار آمسس ان شم ضها نکی اد شایات با هداباف مدکی 


بسیار مورد احترام قرار گرفته باشد؟ 


اين آثار باستانی به وضوح علائم امپراتوری خود را دارند و هیچ کس نمی تواند مطمتن 
باشد که اين آثار متعلق به هخامنشیان است. هنوز هم با نگاهی اجمالی می توان 
متوحه شد که ایرانی ها تمایل دارند علایق خود را از طریق تاریخ حعلی 
هکافنشی به ما شولانن اد ید اشا موک علاقة آنتها اش کین مه 
خواهیم شد که آن ها زندگی اشرافی را دوست داشته اند. ظروف نوشیدنی بسیار 
ارزشمندی». از جنس شاخ گاو و با اندود نقره و طلا تهیه می کرده اند با دیدن 
انشا طلا ار این همه ققات هی کی سم ماد مها ها ها نی ی 


اشمئزازی به بیننده دست می دهد. 


حدس می زنم که این نمایشگاه بر باستان شناسی تاثیر گذار باشد. جرا که می توان 
کت د این تمانشگای تا مول موی تراد استات نمی قد حلم کرک است: 
مورخ یونانی می نویسد که هخامنشیان آثار باستانی را دوباره مرمت کرده و به نام 
خود جا زده اند نباید فراموش کرد که برنده ی نهایی تاریخ واقعی خواهد بود. تغییراتی 
که امپراتوری هخامنشی در آثار باستانی پیش از خود به وجود آورده اند کاملا مشهود 
است. این تغییرات را هم در کاخ های مجلل و هم در کوچک ترین شی برجای مانده 


می توان مشاهده کرد. 


این حکومت خودکامه چنان که تواریخ هردوت گفته است سرانجام منهزم شد. 


+ نوشته شده توسط ناصر بورپیرار در یکشنبه ۰۲مهر ۱۳۸۶ و ساعت ۱۷:۲۶ | آرشیو نظرات 


[ یکشنبه ۰۳ مهر ۱۳۸۳ ساعت: ۰۷:۲۵ ] - [ چاپ کن ] - [ 1۲۰۳۵۲۱۵۰۷/۷۷/۷///:۳۱۲۲۵ ] 


آب و آشوب در لانه ی حشرات ایران شناس! ۱ 


آب و آشوب سراپای لانه ی حشرات ایران شناسی بین المللی را فراگرفته. غوغای 
مضحکی برپا شده و هر یک از انگل های شرق شناس» که در وجه عمده در چوب 
پوسیده ی مراکز یهودی تکثیر شده اند. ذلیلانه می کوشند تخم پوکی را که به زحمت 
در سده ی اخیر از مقعد خود و اسلاف شان بیرون داده اند. به نوعی حفاظت کنند. 
مشتی دروغ گوی حاعل یاوه باف که قرنی بود مشتریان معصوم خود را با پیش بینی 
ها و پیش فرض هایی جادوگرانه در موضوع تاریخ ایران باستان که تلقین اورشلیم 
برای محو رد آثار ضد تمدنی نسل کشی وسبع و پلید پوریم بود. سرگرم می کردند. 
اینک که باطل السحر داده های آنان. به صورت مجموعه کتاب های «تاملی در بنیان 
تاریخ ایران» به بازار آمده. در مغاره ی موزه ی بریتانیاء که مرکز تولید و داد و ستد 
اسناد حاعلانه درباره ی شرق میانه است. گرد هم آمده اند تا اوراد تازه ای برای بقای 
خود بسرایند. سرطان لاعلاج نهضت باز اندیشی تاریخی در شرق میانه را دوا کنند و 


گ محتوم مکتب و ز ناندانی 5 خود را دو سه روزی دیگر به عقب اندازند. 
مرب محتوم ب و ر نی دکروهی خود را دو روزی دیدر ر ز 


من غالبا نام آوران بین المللی عرصه ی تالیفات تاریخی و مهره های درشت باستان 
شناسی و اسلام شناسی در شرق میانه و تمام مراکز تحریک و تغذیه ی آنان» یعنی 
کرسی هاگ ایران و شرق شناسی لانه کرده در طویله هایی به نام دانشگاه های 
غربی راء با پلید ترین خطاب ها خوانده ام و القابی را شایسته ی آنان دانسته ام که 
ملازم جاعلان و دشمنان فرهنگ و عوام فریبان و معرکه گیران است. بریا شدن 
نمایشات روحوضی ایران شناسی بین المللی در ایام اخیر و در تدارکات و بزک ها و 
گریم های گوناگون. کاملا معلوم می کند که آنان حتی از عناوین پیشین نیز تهی ترند 
و در حد اکثر ناتوانی. پی در پی نشانه هایی بروز می دهند که بر نسل در راه و 
خبرگان کنونی مسلم می کند که ایران شناسی موجود جز محفلی از بی مایگان 
مطلق نیست که در برابر کم ترین اشاره ی انتقادی تنها توانسته اند به معلق بازی 


بوزینه سان بیردازند و شکلک هایی از خود بسازند. که حتی سرگرم کننده نیز نیست. 


این روزها می توانیم علائم فرمان بری و مستخدمی و بازیگری برای اورشلیم را , نزد 


عالی مقام ترین چهره های ایران شناسی جهان و یادوهای حقیر محلی آنان. به عیان 
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ببینیم که افشای نخستین آدم کشی وسیع جهان. در ماحرای پلید پوريم در سومین 
a‏ ان ها نها ی کی و 
طور جمعی به حمایت و عنایت به مرکز پیدایی خود. یعنی کنیسه واداشته است. 
کافی است به سرفصل های جدیدی نگاه کنیم که کتاب کتیف ایران شناسی بین 
المللی می گشاید و هریک علیلانه ترین صورت مواجهه با مداخل قدرتمند مسائلی 
است که در مباحت و مداخل «پیشینه های ناراستی» در قسمت های مختلف 


ساسانیان از مجموعه ی «تاملی در بنیان تاریخ ایران» عرضه شده است. 


ار قشفت اول ساساتیات با قدرت مام افا ت نهد که تك مش جو فاه 
غاصبانه در یک مجموعه ی زیگوراتی و معابد ایلامی نیست که هخامنشیان با دست 
کک کرک وھک کی ایر نات وه تا مه تساه امن ی هة 
و مسخره ی سنگی را در یک محوطه ی کوهستانی غیرقابل سکونت بالا برند و 
فان ادم کو وی چ انی اوک م ارک موم سای تشر 
میانه بود. ادامه ی معمار سازانه ی آن ابنیه ی مضحک را ناتمام گذارد و نیز با ده ها 
دلیل اسنادی و تصویری معلوم کردم که شرف شناسان حقه باز و دغل. در اوائل 
تسلط رضا شاه مقوایی, با دست های باز و بدون هیچ نظارت و کنترلی. یکصد و پنجاه 
هزار متر مربع از بقایای ابنیه ی ایلامی راء که تنها در تخت جمشید موجود بود. برای 
تنقیه ی امپراتوری قلابی هخامنشی به تاریخ شرق میانه. جنایت کارانه نابود کرده 
اند. اینک ایران شناسی مفلوج بین المللی در برابر آن همه مباحت بیدارگر تنها به اين 
اما ها کی د تایه رنه 


وسیله ی ابزارهای دیجیتالی در کامپیوترها بسازد!!! 


«ساخته شدن دومین فیلم مستند بلند از تخت حمشید با استفاده از 
هنر بازسازی دیجیتالی نشانه ای از بازشناسی اهمیت این بنا و 
همزمان علاقه به کابرد فنون حدید کامپیوتری برای زنده کردن آثار 


۱۰۹ 


بحمشید. فیلم دیگری در باره اين بنای ویران اما هنوز باشکوه دنیای باستان به 
دنیای تصویر معرفی می شود. فیلم که بسادگی پرسپولیس نامیده می شود 
کک ا وت آنه تلوت تدای شیک آلمات و گتشه انست, رخاف 
فیلم شکوه تخت حمشید ساخته فرزین رضائیان. پرسپولیس اثری است با 
مولفان مختلف. کورش افهمی می گوید او و همکار آلمانی اش ولفگانگ گمبکه 
چهار سال پیش پروژه ای را برای بازسازی مجازی تمام تخت جمشید شروع 
کردند. دو سال بعد نتیجه نخستین کارهای گرافیکی خود را روی اینترنت در معرض 
عموم نهادند. در اين زمان گوتز بالونیه از تلویزیون آرته که مستندی در باره تخت 
جمشید را در دست داشت از طریق اینترنت با آنها آشنا می شود و سرانجام آنها 
را برای همکاری دعوت می کند. نتیجه کار در فیلمی به مدت 1*۰ دقیقه در 
کنفرانس جهان هخامنشی در موزه بریتانیا به نمایش درآمد. فیلمی خوش ساخت 
و خوش نما که ۱۲ دقیقه بازسازی دیجیتالی تخت جمشید در آن کار افهمی - 
گمبکه است». 


این نقل از سایت بی بی سی حکایتی بی نیاز از شرح است. روشن فکران خودی و 
غریبه. به دنبال آثار اين تغار شکسته. در حالی که بر زانو نشسته اند. زمین پر ماست 
سطح کنیسه و کلیساها را می لیسند وبرای تجدید حیات یک جنازه ی بوگرفته, با نام 
نادرست و وصله پینه ای «امپراتوری هخامنشیان». که این روزها مظلومانه «امپراتوری 
فراموش شده» می نامند و از هارت و پورت های قدیم در همین باره زیرلبی توبه کرده 
اند. درست مثل سازندگان کارتن برای سرگرمی کودکان. نقاشی های تخت 
حمشیدی می سازند!!! به راستی که درماندگی ایران شناسی بین المللی و نان 
خوران حواشی آن؛ در برابر داده های نوین مجموعه ی «تاملی در بنیان تاریخ ایران» 


رقت بار و دل سوزی آور است. (ادامه دارد) 


+ نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در چهارشنبه ۱۲مهر ۱۳۸۶ و ساعت ۲۲:۲۶ | 
[ چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۴ ساعت: ۲۳:۳۵ ] - [ چجاپ کن [ - ] ir.naria.www//: http‏ [ 
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آب و آشوب در لانه ی حشرات ایران شناس! ۲ 


اه مات که ات فام د نیت سوم کاب سرا اس موه ادلی کر 
تان تاریخ ارات اقات شد که. باس کاخ نک معمع تساه قلایین است که تا پیش 
سال ۱۹۶۰ بر روی زمین نبوده است و به اصطلاح کاخ های موجود کورش در آن 
محوطه. جز بنا سازی مسخره و نیمه کاره ای نیست که با سرقت از مصالح کاروان 
سرا و مسجد اتابکی و نیز با تخریب یک معبد یونانی در حنوب سکوی تخت جمشید. 
با وقاحت تمام در یک زمین زراعی بالا برده اند شرق شناسی درمانده و دروغ گوی 
موجود, در حای عرضه ی توضیح اعمال خائنانه و حاعلانه ی آستروناخ و برای گریز از 
ورود به اصل مسئله» باز هم به معلق زنی های بوزینه وار نوینی دست زده و نمایش 
مک نادات قریب انم اک را شا نا شوت هاگ شوم یواست 
پاسارگاد پس از اتمام کار آب گیری سد سیوند غرق خواهد شد!!! پیش از پرده برداری 
از این رجاله گری جدید. ضرور می دانم به نوای شیپور جمعی توحه دهم که برای 


گردآوری عقب ماندگان» برابر معمول» در بلنا گوی بی بی سی به ترنم درآمده است: 


جر چک یواست نزات ان فوسسات.عارننی: راک تات .و اخاک 
بخشی از محوطه باستانی تنگه بلاغی. سه گروه باستان شناس از 
کشورهای لهستان. فرانسه و آلمان به اين درخواست پاسخ متبت 
دادند. تنگه بلاغعی در استان فارس در نزدیکی پاسارگاد قرار دارد در این تنگه 
علاوه بر نشانه هائی که حاکی از زندگی در پیش از تاریخ هستند چندین اثر 
باستانی مربوط به دوران هخامنشیان و اشکانیان وجود دارد. با توحه به اين اينکه 
پاسارگاد و بخشی از تنگه بلاغی در سازمان یونسکو به ثبت رسیده است. این 
سا فان سه و اسان ف ای ا کو ا و وات ا اه ا ا 


ایران خواهد فرستاد.» 


(گفتگو با بهروز فغانی روزنامه نگار - برنامه جام جهان نما) 
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«مهمترین خطری که تنگه بلاغی را تهدید می کند ساخت سد سیوند در نزدیکی 
این تنگه است که قرار است در سال آینده به بهره برداری برسد که در این صورت 
بخش اعظمی از این تنگه زیر آب خواهد رفت. به گزارش خبرگزاری میرات فرهنگی 
در صورت ساخت این سد. ۸۴ محوطه باستانی از حمله تپه های باستانی پیش 
از میلاد. کوره های ذوب فلز. غار و سکونت گاه های پیش از میلاد. گورهای 
سنگی مربوط به دوران فرمانروایان فارس. دو قبرستان دسته حمعی مربوط به 
دوران اشکانی و بیش از ۷ کیلومتر مرز سنگی مربوط به دوران اشکانی به زیر آب 
رنه هه تسا ها رش 
روی رودخانه پلوار و بدون هیچ استعلامی از سازمان میراث فرهنگی شروع شده 
Os LS A e‏ ها ال سم باس راشای 
کنن فاه خط انان اک دراه تساه ها الى .5ا اة 
کوروش حدود ٩‏ کیلومتر است. همچنین در صورت راه اندازی این سد بر اتر 
رطوبت ناشی از آبی که در پشت سد حمع خواهد شد به آرامگاه کورش 
در باسارگاد و کاخ اصلی لطمه هائی به این اثر باستانی وارد می 


شود ». 


این سند رسمی منتشر شده در بی بی سی. علاوه بر آشکار سازی پهنه ی نادانی 
و بی خبری نزد کارگزاران میراث و یونسکو, معلوم می کند که ساخت سد سیوند از 
۳سال پیش, بدون نیاز به بریایی هیچ هیاهویی درباره ی عواقب اتمام آن» در جریان 
بوده, اما درست پس از اثبات قلابی و سرقتی بودن سراپای ابنیه ی کورشی 
هه ی شرس وی ای انا نگ( کات کریی ال ات که 
لوت کردن مسئله. پیر عجوزه ی بی بی سی» ننه من غریبم بازی موجود را درباره ی 
آب گیری سد سیوند به راه انداخته است. این که انگلستان در برابر داده های 
مجموعه ی «تاملی در بنیان تاریخ ایران» چنین همه جانبه و دست و دل بازانه برای 
آرایش جنازه ی پوسیده ی هخامنشیان وارد معرکه شده و ول خرجحی می کند. به 
خوبی نشان می دهد که آن ها می دانند که اگر این مباحث جدید جهانی شود کم 
11۲۳ 


ترین آبرویی برای مراکز فرهنگی دیروز و امروز آنان در ارویا و هندوستان باقی نمی 
ماند که مسئول و مجری اولیه ی برنامه ی بهودی پراکندن دروغ در تاریخ مردم شرف 
میانه بوده اند . چنان که تمام اسناد و اوراق جعلی دین قلابی و موهوم زردشتی و 
ای انش سا سم ات سای ات هصصفی اشست آن سم ارگ 
در صحنه ی ایران شناسی کثیف جهانی بروز کرده. دست و پا زدن های ناشیانه. دل 
عرش ی سا هی امه دعس ان ری اف گرا ان ات 
ها a‏ ایان ماش می نهد بان که مه سم ان لاش ها 
نیز سمت و سوی آکادمیک و محققانه ندارد و خود مبنای دیگری شناخته می شود در 
اثبات این که حضرات ايران شناس, دانسته و آگاه و در برابر دریافت دست مزد و 
دستگاه و برای گذران زندگی حقیر خود. هستی و هویت شرق میانه. این مقدس 
ترین منطقه ی زیستی بشر و مردم ممتاز آن راء که بنیان گذار دانایی در جهانند. به 


سود آرزوها و امیال بهود, به بازی گرفته اند. 


چرخش دراز مدت آن ها در این گرداب بررسی نوین تاریخ شرق میانه. چنان سرگیجه 
آور بوده است که برحسته ترین عناوین حاضر در پهنه ی ایران شناسی فرتوت و بی 
سواد و مزد بگیر بهودیان», حتی از عرضه و ارائه ی چند سئوال ساده در برابر داده های 
مجموعه ی «تاملی در بنیان تاریخ ایران» وامانده اند. از وحشت هو شدن فرهنگی 
مخفیانه به گوشه ای خریده اند و کم ترین آثار حضوری برای دفاع از تزهای بی اساس 
و افسانه سان پیشین خود نشان نمی دهند. اوضاع کنونی آن ها خود گواه مطلوبی 
است که بیان کند مجموعه ی ایران شناسی شناخته شده ی موجود. از شعور 
آکادمیک در موضوع کار خویش خالی است و فقط مچری و منادی تلقیناتی بوده, که 
فک اق روتلک ت ات ھا کاک کو شیک دراک کرک ےھ و این اشارم اف اه وه 
موضع گیری برحسته ترین ایران شناسان» در نشست اخیر دکان و مخزن جعل جهان» 
یعنی موزه ی بریتانیا توجه کنید» که آن امپراتوری پرآوازه ی پیشین را که تا پیش از 
انتشار مجموعه ی «تاملی در بنیان تاریخ ایران»» صاحب نخستین بیانیه ی حقوق 
بشر و سازنده ی کانال سوئثز و تسخیر کننده مصر و یونان تا هند و خراسان می 
شمردند. ناگهان به امیراتوری فراموش شده و بی نشانی تبدیل کرده اند. که 


مظلومانه و به ناحق در معرض اتهام وحشیگری و نابود سازی تمدن کهن بشر قرار 


۱۱ 


میانه است و آپا دستور العمل دفاعی صادر شده ی مراکز توراتی برای ایران شناسی 
دستپاچه شده ی موجود جه محتوای نوی دارد و جه معلق بازی تازه ای به بوزینگان 


مزد و موز بگیر خود می آموزد؟!!! (ادامه دارد) 


+ نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در جمعه ۱۵ مهر ۱۳۸۶ و ساعت ۰:۳۸ | آرشیو نظرات 
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آب و آشوب در لانه ی حشرات ایران شناس! ۲ 


حالا به کار یکی دیگر از ماهرترین معلق بازان سیرک باستان ستایی و تدوین تاریخ 
پیش از اسلام ایران. بر اساس تشریح تمول و تمدن و تولید و فرهنگ و جنگ آوری و 
دین داری ایرانیان می پردازم. چنان که هیچ برگی از مجموعه ی ایرانیکای این پیر جیره 
خوار سفره ی ملکه ی انگلیس نیست که در آن گرز تمدن درخشان و مشعشع 
هخامنشیان و اشکانیان و ساسانیان بر فراز جمجمه ی تمام ملل جهان کهن به 
گردش درنیامده باشد. حقارت و وقاحت او تا اندازه ای است که پیوسته جهان اسلام 
پس از حضور پیامبر گرامی را نیز. بدون حضور مدیرانه و مدبرانه ی بریدگان و برگزیدگان 
زردشتی. از گونه ی سلمان فارسی بی نشان. از حرکت و انسانیت و توانایی و 
مسالمت تهی می داند و همین اواخر مدعی شده بود که کلمه ی ایران یک نام 
مصنوعی برای گستره ای است که باید فقط سرزمین پارسیان یا «پرشیا» نامیده 
شود!!! اینک همین مرکز ثقل و سن چراغانی شده ی دهل کوبی برای فارسیان و 
کارگزاران دروغین امپراتوری های مفقوده ی ایران باستان را می بینیم که ناگهان 
مشغول معرفی سلسله ی هخامنشی به عنوان «یک امپراتوری هیچ کاره و فراموش 


شده» است!!۱ 
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«سه شنبه بیست و هفتم سپتامبر, دکتر احسان یارشاطر در دانشگاه "سورین" 
پارییس حضور یافت و زیر عنوان "تمد فراموش شده" سخترانی کرد. این 
جلسه به دعوت پروفسور ایرج گنج بخش رئیس انجمن دوستداران دانشنامه 
ایرانیکا و پروفسور فلیپ اوئیز رئیس بخش ایران در شورای ملی پژوهشهای 
علمی فرانسه ترتیب یافته بود. بعد از سخنان پروفسور گنج بخش درباره ایرانیکا؛ 
پروفسور اوئیز فعالیت های فرهنگی و تحقیقاتی احسان یارشاطر را بر شمرد و از 


او دعوت کرد تا سخنرانی اش را آغاز کند. 


سخنان یارشاطر در ارتباط با نمایشگاه و کنفرانس "امیراتوری فراموش شده" بود 
که در لندن بر پا شده است. منظور از "امیراتوری فراموش شده." 
امیراتوری هخامنشی است. به گفته آقای یارشاطر جای تعجب است که این 
امپراتوری با همه عظمتی که داشته است و شهرتی که به حق باید داشته 


(بی بی سی. ۲۸ سپتامبر) 


اين که یار شاطر هخامنشیان را امپراتوری فراموش شده بنامد. می توان برعلائم 
ونشانه های آخرالزمان افزود. آیا کدام حادثه چنین گردش و انقلابی را در برداشت از 
دسته ی گرزداران ربی های بهود. که بنیان خرد ورزی آدمی بعنی هستی مترقی 
شرق میانه را در خون فرو بردند. ممکن کرده است؟ حواشی نشست های اخیر 
معلوم می کند که بهودیان در تدارک خرد کردن توانایی ها و پس گرفتن اقتدار دار و 
دسته ی آدم کش در استخدام خویش, یعنی هخامنشیان اند تا در فرصت بعدی با 
حذف دخالت آن ها در ماحرای پلید پوريم آن را تا حد یک گوش مالی ساده ی 
دشمنان بهود مختصر کنند. بی شک هرگونه سعی آنان در انکار وسعت نقش و آتار 
ضد تمدنی پوریم بر اتهام آن ها خواهد افزود. زیرا بیداری پدیدار شده در ضرورت 
بازبینی نقش کمن بهودیان در ستیز با آرامش و امنیت و عقلانیت آدمی, لحظه به 


لحظه در حهان افزوده می شود و این هنوز در حالی است که ما نتوانسته ایم پرچم 


حساب کشی پوریم این نخستین و وسبع ترین نسل کشی در جهان راء چنان بلند 


برافرازيم که تماشای آن برای تمام آدمیان در سراسر عالم میسر باشد. 
آقای یارشاطر در بخشی از سخنرانی اش گفت: 


"این بیشتر مربوط می شود به این که در کشور های اروپایی اصلا اتکا 
بر آثاری است که از یونان به ارث رسیده و طبیعی است که یونانیان که 
با ایرانیان در حنگ بوده اند و آن ها را دشمن خود می دانسته اند 
سخنان محبت آمیزی نسبت به ایران نگفته باشند." پارشاطر افزود:" ولی 
به این نکته هم باید توحه کرد که در خود ایران و ممالک اسلامی هم همین طور 
بوده است. ما هم هر تاریخی نوشتیم نسبت به ساير کشورها اطلاعاتی که 


داشتیم و دادیم ناقص بوده است." 


مایق اسان اف موه دی ان ان مان ا سات کیو اهک اران 
باستان بروز می کند تا معلوم شود مجموعه ی «تاملی در بنیان تاریخ ایران» چحه 
آنکنی کی غا کی انی مد تا ا و کو ول و کل :اھ اس 
باید پیش تر توجه دهم که معلق بازی اخیر این بوزینگان دست آموز یهودیان. یک نکته 
را به نیکی روشن می کند و آن این که دیگر نمی توان تصور کرد که این سردم داران 
باستان ستایی و عرب و ترک و اسلام ستیزی» با درون مايه ی فرهنگ خواهی و 
میهن پرستی و تبعیت از تالیفات به ظاهر دانشمندانه ی غرییان» عمر را به کار دفاع از 
دستورهای دانشگاه های کنیسه و کلیسایی گذرانده اند زیرا زمانی بود که گره بافته 
های پوسیده و بنجل و بد نقش و بی ارزش غربیان در دروغ سرایی بی سرو ته درباره 
ی تاریخ شرق میانه گشوده نشده بود و شاید ممکن بود بپذيريم که آن ها تحت تاثیر 
انیت داستان ها وی اا ا ات و ری ای سل دام وه اند ام 
از زمان عرضه ی اسناد حدید درباره ی پيشینه و پیوند های شرق میانه در مجموعه 
ی «تاملی در بنیان تاریخ ایران» دیگر برای این معلق بازی های نو شیوه ی آنان نمی 
توان هیچ توضیحی جز دست آموزی بیان کرد. اگر با ده ها سند و تصویر ثابت می شود 
که کت خمد وک کوک کک کو بای میت کف اھات پو ار کک 1 
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کر EE ESS e e ks aul‏ 
برداری از مظاهر معماری بین النهرین آغاز کرده و ناگزیر پس از نسل کشی پوریم در 
همان ابتدای کار متوقف مانده اند. ولی با این همه یک معلق زن دیگر دستگاه 
یهودیان» به نام شاپور شهبازی» در جای توجه آکادمیک به داده های نوین در موضوع 
تخت حمشید. به عنوان سیاهی لشگر در یک کارتون کودکانه ی ساخت اورشلیم با 
عنوان نمایش شکوه دیجیتالی تخت جمشید ظاهر می شود و آشکارا و مستقیم به 
چشم حقیقت خاک می پاشد و با آن دشمنی نشان می دهد. پس دیگر او از مظاهر 
یک عامی هیچ کاره و بی آزار نیز خارج می شود و به لباس یک ستیزه گر لجوج در 
برابر علم و آگاهی و هویت و تاریخ مردم خود درمی آید» که مشغول تبعیت مزورانه و 
مزد بگیرانه از مرکزی است که صلاح خود را در ادامه ی انتقال افسانه های تفرقه 
افکن پیشین می داند. به همین ترتیب خواندن نقل فوق از یار شاطر آن گاه که پیش 
از اين هزاران بار مورخین و فرهنگ مداران قلابی یونان و روم را به عنوان شاهدان 
مت ای اسان نما ها مان وم هی دم کک ی 
و سرگردانی ناگزیر و دل سوزی آور و ندانم کاری بی آبرو ساز در مقابله ی ناتوانانه با 


داده های جدید مجموعه ی «تاملی در بنیان تاریخ ایران» ارزیابی نمی شود. 


به گفته پارشاطر این نوع جانب داری و تعصب در همه دنیا عمومیت دارد و جحای 
گله نیست اما به تدریج با پیشرفت علم و کم شدن تاثیر مذهب. تحقیقات باستان 
شناسی به صورت متعادل تری درمی یابد و حق تمدن های مختلف به درستی 


برگزار می شود. 


"چنان که در مورد ایران که غالبا تاریخش از نظر کشور های غربی 
اسلام نوشته شده. حالا باید توحه کرد که در ايران یک تمدنی از زمان 
سامانی ها به تدریج بر اساس زبان فارسی به وحود آمد که در تمام 
هالک شدقین انلام روا غرفت و تفسط بادشاهات ترک که این تمدن و 
فرهنگ را پذیرفته بودند. در عثمانی و در هندوستان رواج پیدا کرد و در 


حقیقت یک دوره دوم از تمدن اسلامی را به وحود آورد." 
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پریشان بافی. اختیار کلام را از دست این پیش نماز دعا خوانی دروغ در تاریخ ایران 
ربوده است و در حالی که مشغول رتق و فتق ادله ی تبدیل ناگهانی اسم گذاری 
یک امپراتوری پر هیاهوی پیشین, به امپراتوری فراموش شده بود. یکباره و در 
حالی که هیچ زمانی هستی و حضور هیچ غیر فارسی در نجد ایران را نیذیزفته 
بود. مشغول شمردن ستایشگرانه ی خدمات ترکان به فرهنگ اسلامی و ایرانی 
در حدی می بینیم که ضمن آن اعتراف می کند تمدن ايران و زیان قلابی و 
ناکت کاس اسان سامانات اه دراه مین اند نی انم که آمادة ک 
این آکتراقہ اد که انس آغار وار فارخ فن یس آتسایات عم انیا تودة 
است که یهودیان در ماجرای پلید پوریم برای تمام مردم ممتاز شرق میانه رقم زده 


اند. 


به گفته یارشاطر اين در زمانی بود که قسمت غربی عالم اسلام که بيشت 
بودند. پارشاطر افزود: 


" این تمدن ایرانی- اسلامی در حقیقت تا قرن هیجدهم در سراسر 
قسمت شرقی اسلام و به طور غیر مستقیم در قسمت های غربی موثر 
بود تا اینکه خود این تمدن هم به تدریج در اوایل قرن هیجدهم شروع به 
انحطاط کرد تا اينکه کم کم با تمدن و فرهنگ ارویایی روبرو شد که دوره 


اقتباس از تمدن اروپایی پیش آمد " 


در افکار و اندیشه های پوسیده و فرمایشی و خام این پا منبری خوانان شبه مورخان 
یهود» ریشه یابی هیچ پدیده ی تاریخی در شرق میانه ضرورت ندارد. چنان که او نمی 
خواهد و نمی تواند مسببین و مقصرین سقوط تمدن اسلامی درخشان عنمانیان راء 
که پس از بنی امیه بنیان دومین امپراتوری بزرگ اسلامی را پایه گذاردند. معرفی کند. 


زیرا نخست موجب بی آبرویی اربابان و به تبع آن خود او خواهد شد. (ادامه دارد) 


+ نوشته شده توسط ناصر بورپیرار در یکشنبه ۱۷ مهر ۱۳۸۶ و ساعت ۰:۶۰ | آرشیو نظرات 
[ یکشنبه ۱۷ مهر ۱۲۸۴ ساعت: ۰۰:۳۰ ] - [ چاپ کن [ - ] ir.naria.www//: http‏ [ 
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آب و آشوب در لانه ی حشرات ایران شناس! ۶ 


برخی تذکر می دهند که کاربرد کلماتی چون «حشرات» و «بوزینگان». در یادداشت 
کاک ھی ا ادات ا کی اس اه سم کے اکاک امد م ن کت 
این که من با کسی تبادل نظر نمی کنم و هیچ آکادمیسینی در برابر خود نمی بینم. 
کتاب هایی با اسناد و استدلال و عکس و سابقه و سخن. با زبان متعارف بررسی 
نقادانه منتشر می کنم و در برابر بوزینگانی را شاهدم که به جای پاسخ. این جا و آن 
جا فقط فحاشی و دهن کجی می کنند و برای سران ایران شناسی و اریابان 
اورشلیمی خود معلق می زنند. وانگهی تا همین جا هم مسلم است که مخاطبان 
من در زمره ی متهمان به جنایت و خیانت فرهنگی به وسعت تمام تاريخ بشرند و 
توصیفات من هنوز محترمانه ترین خطاب و لقب برای کسانی است که به قصد ستردن 
رد پای کشتار و انهدام بی مقیاس و نامحدود حادثه ی پلید پوریم اساس دانایی 
قومی وملی و منطقه ای ما را به اباطیلی آلوده اند که رفع و رحوع و شست و شو و 
حمع وجور کردن آن ها به سعی مومنانه ی لااقل یک نسل نیازمند است. 


به گمانم این گروه ناصحان اخلاقف مدار به عمق فاجعه پی نبرده اند و دستگیرشان 
نیست که از کدام کسان سخن به میان است. اگر در نظر آنان امتال آستروناخ و 
هرتسفلد و اشمیت و گدار و گیرشمن و نیبرگ و از اين قبیل و به تبع آن ها بهار و 
خانلری و تفضلی و مشکور و شهبازی و شعبانی و رحبی و بی مایگان دیگری در اين 
ردیف. هنوز قابل خطاب محترمانه اند. پس اساس این نبرد راء که جز مقابله ی دروغ و 
جعل و ناراستی با حقیقت و حجت و حساب کشی نام نمی گیرد. دست کم گرفته 
ای اد ناه تردق اتد که وهی سیو گار داویھ که یح سال مس اد ارانه که ها 
«تاملی در بنیان تاریخ ایران». جز بی حرمتی و توطته چینی و دعوت به سکوت و 
ساختن فیلم های کارتنی و برگزاری نشست ها و نمایشات روحوضی ایران شناسی, 
ع کی القمل ضالمانه اف تشه نیو ماخست اد انس اس اين اسان 
قلابی و بی مقدار ایران و شرق شناسی را شناسایی و با آن ها تعیین تکلیف می 
کنیم. اگر دو سال پس از این که در کتاب نخست ساسانیان مطمئنا و از طریق 
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نمایشات تصاویری جان دار و غیرقابل تردید و انکا, اثبات شد که تخت جمشید یک 
سایت کهن و یک زیگورات ایلامی است که به وسیله ی نیزه داران هخامنشی تصرف 
و تخریب شده و در قرن اخیر نیز باستان شناسان بهودی از قبیل هرتسفلد صد و پنجاه 
هداز تشر مش شا زا آزتيه: ‏ کر خاک ان هاتوک ابلائ أن موه رز بیس ۱ 
کاک و اش گار سارک کو وة انف ولیک تاطلخ اساد او بایان 
شناس دستمزد بگیر خودی. همانند شاپور شهبازی. به جای تامل در اين اسناد و 
عکس هاء که به هویت و دیرینگی سرزمین و مردم او مربوط است و در حای مقابله با 
جاعلان و خراب کارانی که به نام شرف شناس هستی و هویت منطقه را بازیچه 
گرفته اند. در نفس های آخر زندگی هم برای استقرار و استمرار همان جعلیات و 
دروغ ها آماده است که به عنوان سیاهی لشکر در یک کارتن کودکانه ی مضحک و 
مسخره ی سرایا بی هنری با نام بی مسمای «شکوه تخت جمشید» شرکت کند. 
پس خطاب های من نوش جان او و سزاوار است که بدون حرمت فرهنگی صحنه ی 
حیات را برای نسلی باقی بگذارد که به عرصه ی نوین زمینه سازی برای همبستگی 
قومی و دینی و انسانی در منطقه آماده می شوند و مصمم اند که همان شرق میانه 
ی کهنی را که چند هزاره پیش از ورود وحشیان هخامنشی, نگین نواندیشی و دانش 
و هنر و فلسفه و حکمت و زندگی جمعی مسالمت آمیز بود. از نو زنده کنند. 


اینک که حقیقت بر صاحبان نظر و اندیشمندان شرق میانه صورت می نماید و آن 
تاملی را که بدان دعوت کرده ام در سراسر محافل خرد ورزی ملی و منطقه ای و 
قومی, مجدانه جان می گیرد و در مقایسه ی دانسته های جدید عرضه شده, با دروغ 
هایی که تا حد حک حاعلانه ی کتیبه های ساسانی بر بدنه ی بنای مکعب شکل 
نقش رستم و نوسازی احمقانه ی محوطه های باستانی نظیر پاسارگاد در دهه های 
اخیر به فرمان اورشلیم و به دست دانشگاه های کنیسه و کلیسایی غرب. اوج گرفته 
و انجام شده و حاصل آن پاشیده شدن ناشیانه ی بذر نادانی و دشمنی و افسانه 
پرستی بر زمین فرهنگ ملی و منطقه ای بوده. به سادگی معلوم می شود که این 
جانوران به شکل و نام پروفسور و استاد دانشگاه شیکاگو و صاحب نظر تاریخ و باستان 
شناس و هنر شناس روزگار کهن, در هنگام ارتکاب این خراب کاری های فنی و 
فرهنگی. پیش خود تصور کرده اند که با مردمی فاقد فراست و فرزانگی از قبیل حشره 
و بوزینه سر و کار دارند و متعدیانه هر اباطیل نابابی را به خورد دست پروردگان ظاهرا 
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روشن فکر روزگار خویش داده اند تا چون بز اخفش معروف. علف به دهان. سر تکان 
دهند. آیا امروز که دیگر آنان را می شناسیم شایسته نیست که توهین های شان را 


به خودشان باز گردانیم؟ 


با همین مقیاس, ايران شناسی اورشلیمی جهان هم به شهادت کسی که در 
نشست اخیر مغاره و موزه ی لندن شرکت داشته. گرچه بر برملا شدن توطته های 
دویست ساله شان افسوس می خورند. ولی آماده نیستند که با اعتراف به خیانت 
بزرگ رخ داده. اندکی از بار مستولیت خود در اين زباله سازی تاریخی. که منطقه را به 
بیماری قلدری های قومی جدایی ساز آلوده. بکاهند و هنوز هم در انديشه ی تدارک 
مقدماتی هستند که اين بار با هوار کردن نافهمی خود به کج فهمی صاحب نظران 
خودی. از زیر بار پاسخ دهی فرهنگی بگریزند. مقدماتی که در نهایت سراسیمگی و 
کی ده نکی با اتف اد انم کیل اغات یدو ات 


«پژزوهش های تاریخی در زمینه ایران شناسی. به ویژه آنجا که به 
دوران باستان و زمان پادشاهی هخامنشی در سده های پیش از میلاد 
مربوط می شود. در دهه های اخیر پیشرفت فراوانی کرده است. 
پیشرفت همه جانبه در مطالعات دوران هخامنشی را مرهون دو عامل دانسته اند: 
یکی يیافته ها و اسناد تازه که از سراسر قلمرو پهناور هخامنشی به دست آمده و 
دیگر به عرصه آمدن نسل تازه اي از پژوهشگران. مورخان و باستان 
شناسان. که با دیدی نو و بالوده از پیش داوری های رایج به تاریخ 


گذشته می نگرند». 


ی موزه ی بریتانیا گزارش کرده است. ظاهرا مطالعات تازه ی دهه های اخیر پیشرفت 


نوی در امور هخامنشی شناسی ایجاد کرده است. مطالعات بی نامی که اشاره و 
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آدرسی از عرضه کنندگان آن داده نمی شود و از نسل تازه ی پژوهشگرانی می گویند 
که گویا مشغول پالودن پیش داوری های رایج گذشته اند. اما کوچک ترین نامی از این 
پژوهشگران نو برده نمی شود و به هیچ تالیف انتقادی معینی در اين باب ارجاع نمی 
دهند و از آن که در آخرین نشست تی تیش مامانی ایران شناسی نوع حسن حبیبی 
آن نیز کلامی در باب لزوم بازبینی تاريخ رسمی هخامنشی بر زبان کسی نمی 
گذشت. پس باید در فاصله کوتاه میان نشست پر نور تهران با اين گرد آمدن سوت 


«جچرا امیراتوری هخامنشی فراموش شد؟ پژزوهش های تازه این دیدگاه را 
تائید می کنند که پادشاهی هخامنشی. اولین قدرت بزرگ تاریخ جهان» در 
مقایسه با امپراتوری های مصر و یونان و روم به خوبی کاویده نشده. وزن و ارج آن 
در سیر تمدن بشر به درستی شناخته نشده و تا حدی در محاق فراموشی 
فرو رفته است. کنفرانسی که تحت عنوان "دنیای ایران هخامنشی" از ۲٩‏ 
سپتامبر تا اول اکتبر در موزه بریتانیا برگزار می شود. بر آن است که برخی زوایای 
فراموش شده ی تاریخ را یادآوری کند و بر گوشه های تاریک آن نور تازه ای 
بیفکند. این کنفرانس بخشی مهم از برنامه اییست که بیش تر در کانون توحه 
کارشناسان و پژوهشگران قرار دارد. طی این سه روز نزدیک شصت پژوهشگر و 
تاریخ دان از تحقیقات و مطالعات تازه خود گزارش می دهند. روز اول کنفرانس با 


خوش آمدگویی حان کرتیس از مسئولان موزه بریتانیا شروع شد». 


اگر کسی در نشست تهران از هخامنشیان با نام و صفت «فراموش شده» سخن می 
گفت. همان حضرات اساتید. که آرزوی به شلاقف بستن من در دانشگاه های ایران را 
داشتند. بی مکث و محابا سنگسارش می کردند. اما اینک ۶۰ پژوهشگر بی نام آماده 
اند تا ناگهان اثبات کنند که به «هخامنشیان فراموش شده» اححاف شده و احتمالا به 
تر بوده است که بر سر در تالار اصلی «سازمان ملل مغلوب» دو فرمان آزادی بهودیان 


از جنگال درندگان شرق میانه نصب شده باشد!!! 


۱۳۲ 


«یروفسور پیر بریان اولین سخنران کنفرانس بود. استاد برحسته تاریخ یونان و 
ایران هخامنشی در کولز دو فرانس. تحقیقات زرف بریان را می توان نقطه 
عطفی در پزوهش های تاریخی سالهای اخیر دانست. او از پژوهشگرانی 
است که با بازخوانی نقادانه متون گذشته و زرف نگری در اسناد نویافته. بسیاری 
اه انتظوره های کمن و اشتاف تاریخ هشامتشیات را یه سالش گرفته ایشت:» کنات 
اصلی او به نام "تاريخ امپراتوری ایران باستان" بی گمان مهم ترین اثر در تحقیقات 
اتراتشتاسی سا هاف اک استه کنات به فاه :اک ننک به ان ها 
انگلیسی و آلمانی ترحمه شد و جای خود را در محافل علمی باز کرد. از کتاب 
مزبور دو ترجمه به زبان فارسی وجود دارد. که آقای بریان تنها یکی از آن ها را 
فتن و انیت فی اند در تز زوق سور بات که فا وة :أف نيهنت ها اة آن 
ا شو ا مد و مه اانه اكه اند :نظ أو كامات اة 
مکتوب اندکی از خود باقی گذاشته اند. در نتیجه قلم در کف دشمنان آن ها افتاده 
ایت تاره هاش متا امه هام نای ره کا رھ کو ا ارافان 
خصومت دیرین داشته و طبعا تصویری ناخوشآیند از آنه | ارائه داده اند. بنابر این 
اسناد و مآخذ یونانی در اين زمینه را باید از نو با احتیاط فراوان و با دیدی 
نغادانة :باز خواتی: کر ود سای وراه اند موه یراتا 
هخامنشی (که یونانیان آنها را "بربر" می خواندند) به ما رسیده» آنها را بیشتر 
قومی ستیزه حو و ویرانگر می نماید. درحالیکه از برخی اسناد. حتی از زبان 
یونانیان منصف تری مانند هرودوت چنین بر می آید که آنها فرهنگی درخشان 
داشته و در تاریخ تمدن نقش برحسته ای ایفا کرده اند. برخلاف آنچه مورخان نا 
آگاه یا مغرض رواج داده اند. هنر ایرانیان تنها به جنگ آوری و کشورگشایی خلاصه 
نمی شده است. آن ها بر حکام آشور و بابل چیره شدند. اما از میراث تمدن های 


پیشین بهره بردند و دست اوردهای علمی و فنی آن ها را گسترش دادند». 


به گمانم فهرستی از پریشان بافی را فقط در همین نمونه اطوارهای بریان می توان 
عرضه کرد. چنان که می خوانیم او صاحب تحقیقات زرفی است که در عین حال 
متضمن هیج ستن نتازه ای نیست. ابتکار او در اين بوده که اعلام کند هخامنشیان 


۱۳۲ 


رد پا و اثر تاربخی اندکی داشته اند, اما معلوم نیست با استفاده از کدام روش زرف 
اندیشانه دریافته است که آن دسته از مورخین ونان که به هخامنشیان روی خوش 
نشان نداده اند. مصداق دشمن قلم به دست را دارند!!! او باید پیش از این اظهار 
نظرهای صائب خویش ابتدا اثبات می کرد که اصولا دار و دسته ی هخامنشیان برای 
بونانیان باستان نامی آشنا بوده است و آن گاه در موضوع درستی پا نادرستی گمانه 
های آنان لفاظی می کرد. زیرا اگر ما می توانیم اثبات کنیم که تخت جمشید نیمه 
کاره و غیر مسکون به احتمال بسیار حتی گذرگاه اسکندر نیز نبوده است و پاسارگاد 
یک محوطه ی تازه ساز است که تا پیش از سال ۱۹۶۰ میلادی بر زمین دیده نشده . 
پس آن مورخین یونان که از آتش زدن ناممکن تخت جمشید و اظهار خضوع اسکندر بر 
مقبره ی کورش گفته اند. در زمره ی جادوگرانی قرار می گیرند که حیات و کتاب شان 
در زیر زمین های مغاره ی موزه ی لندن و به دست شمن های مکتب حعل و سند 


سازی اورشلیم ساخته شده است. 


«پروفسور بریان در سخنرانی خود در کنفرانس جایگاه هخامنشیان را در منابع 
تاریخی اروپائیان پس از دوران رنسانس روشن کرد و کاستی های 
فراوان» روایت های ناقص با اغراق آمیز آن ها را برشمرد. او نشان داد که 
بیشتر اين منابع لغزش های بونانیان را تکرار کرده و از دیدگاهی غرب محور 


موقعیت هخامنشیان را کم ارج و مقدار معرفی کرده اند». 


می بینید که این پروفسور عالی مقام اروپایی. در یک محفل رسمی ايران شناسی 
بین المللی, قادر نیست تکلیف هیچ مطلبی را تعیین کند و سرگردانی و سمبل کاری 
و پشت هم اندازی و مهمل بافی از سر و روی سخنان اش سرازیر است. او از منابع 
تاریخ نویسی ارویائیان. در موضوع هخامنشیان. که عمری کم تر از دو قرن دارد. سخن 
می گوید و مدعی می شود که این منابع سراپا پر از کاستی و روایت ناقص و 
اغراق آمیز انسشت وا آن ضا که‌ستین صفیده اف را هنام تالف کات اش دراه 


۱۳ 


انداخت و منتظر بود که بریان با دریافت های جدیدش به بیان روایت تازه ای از 
هامنشیان بیردازد. که با توحه به داده های آبرو بر باد سپار مجموعه ی «تاملی در 
بنیان تاریخ ایران» چنین که به نظر می رسد آن ها یکی یکی در حال گریز از صحنه ی 
این ایران شناسی معیوب و معلول و منقوص اند. چنان که آستروناخ. پس از لو رفتن 
بنا سازی های اش در پاسارگاد. خجولانه در نشست لندن از همه رو پنهان می کرد و 


دوستان» این گروه جاعلان تاریخ برای شرق میانه. که هدف اصلی گم کردن رد پای 
نشل گی عظیم وات کر پات امد تم را تشه انم اسر وضع فان 


فلج کننده ای قرار گرفته اند. برجم حساب رسی پوریم را بالاتر بریم. 
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آب و آشوب در لانه ی حشرات ایران شناس! ۵ 


کر الم دادم ها کو سات مه قنتمت ا کاب اا فان که ا کون ماس و 
مداخل نو و ارائه و عرضه ی عکس ها و گراورها و تصاویر روشن» برگرفته از اسناد و 
اطلاعات سه سده پیش تا زمان حاضر, به وضوح معلوم کرده است که تمام قصه های 
تاریخی يهود ساخته ی ايران باستان» درباره ی تخت جمشید و نقش رستم و 
پاسارگاد و اشکانیان و ساسانیان». جز مجموعه ای از حعل و نوسازی و ناراستی و 
تخریب و توطئه نیست. حشرات و واماندگان و علیل عقلان باستان پرست. دسته 
حمعی, به صحرای قفر سکوت گريخته اند و تنها بد ادا ترین شان مانند بوزینگان ترس 
کو کک می کد که انشا مسا ى و دحال ااال ال و تقس وسل 
قن اه فا ین اسان ی سای شوه کی ب ا م امل کاک 


عرضه شده در کتاب های من است. باید از این عقول چون خر در گل مانده پرسید 


۱6۵ 


عکسن ھا نی که افا ادر اناك ار متسه کف ای سور ی ار ها 
کم مربوط به پنجاه سال پیش است. چه گونه می تواند ساخت کامپیوتر باشد؟! چنان 
که هیچ یک از این بوزینگان معلق باز چندان شهامت نداشته و به حقیقت متکی نبوده 
اند اغفا و اداو کیم زمیک ا ب که ها اسان اط اف سای مت 
نکل قن رسک کی کھد و ااه کو کاب ها اضاقت اهدو د وة 
نو کنده بودن این کتیبه ها را با عین موجود بر سنگ بسنچند و اگر آن اندازه از قدرت 
تشخیص و روشنایی چشم بهره داشتند که به قدر کور سویی از نور فروزان حقیقت 
نصیب بگیرند. آن گاه ضمن سرزنش ساده لوحی خویش اعلام کنند که عمر را در 
خدمت تلقینات مراکز یهودی تاریخ سازی برای ایران باستان گذرانده اند و اگر در عوض 
با معلق بازی و شکلک سازی می خواهند حواس ها را به جای دیگر بکشانند. از آن 
است که جیره ی خود از بخش تدارکات بهودیان دریافت می کنند و نان و گذران شان 


در سفره ی بهود است. 


اینک بر همه کس عیان است که باستان پرستان هیچ پیوند و پایه ای در هستی و 
هویت واقعی مردم خویش ندارند. در نزد آن ها تخریب یکصد و پنجاه هزار متر مربع 
ابنیه ی بی همانند ایلامی, در زیگورات کهنی که در دهه های اخیر با مسخرگی تمام 
بر آن نام بی معنا و کودک فریب تخت جمشید گذارده اند. کم ترین اهمیتی ندارد. 
اثبات بی معارض این که سراپای آن ابنیه ی نیمه کاره ی بی مصرف سنگی در یک 
بلندی کوهستانی سرد سیر و با پاره سنگ های بی جهت حجیم که طراحی و تولید 
و کاربرد آن نشان از نا آگاهی و بیگانگی مطلق سفارش دهندگان اش با شرایط بومی 
من واھ ھا اسان با اف کال اظای نها ره ها ان رات 
مضحک و بدون محاسبه و بی در و پیکر سنگی, قصد تلقین عظمتی را داشته اند که 


در واقعیت تاریخ هرگز بدان دست نیافتند! 


اینک این حقایق و افشای آن چه درباره ی آتش افروزی دروغین اسکندر در تخت 
جمشید» بدون کم ترین رد و اثری از آن گفته اند و نیز اثبات نوکندگی تمام کتیبه های 
اصطلاحا پهلوی و نوسازی ابلهانه ی یک محوطه ی باستانی به نام پاسارگاد. که پس 
از اعلام و اثبات آن در قسمت سوم بررسی های ساسانی. نادان ترین ایران شناسان 


جهان را نیز به اعتراض واداشته و رستن خرمن های دیگری از دانه های شیرین دانایی 


۱۳ 


نیز لحظه ای این جماعت باستان پرست را از یونجه خواری جهودان باز نخواهد 
داشت. زیرا کمبود عقل و بی سوادی ناتوان ساز نزد آن ها تا اندازه ای است که 
واهمه دارند اگر این توبره ی تغذیه از تبلیغ داستان های ایران باستان را از سر بردارند. 


راه آخور دیگری به روی شان گشوده نخواهد بود. 


در حال حاضر تمام شرق شناسی غربی و کوچک ابدال های وطنی آن هاء تا حلقوم 
در همان گند زاری فرو رفته اند که دغل کارترین مهره های آن ها با فضولات فرهنگی 
پیشین خود فراهم کرده اند. آن ها به مانند خری که گرگ دیده باشد. با چهار دست و 
اک ات وه ادزم کنن و کیا ف افا اد کک ریا تن قاف که کو 
قرن در اختفای آن کوشیده بودند. قادر نیستند واژه ای در پاسخ سئوالات عمده ای 
بیاورند که بار دیگر چون تفی غلیظ بر صورت یک یک این بوزینگان بد شمایل جاعل و 


دروغ پرداز و کثافت کار پرتاب می کنم: 


۱ چه توضیح تاریخی برای این همه مغایرت میان کورش توراتی و کورش پارسی وجود 


دارد و کدام یک واقعی اند؟ 


۳ سکوت کامل و سقوط ممتد و دوازده قرنه ی تمدن و تجمع در شرق میانه راء جز به 
وسعت آدم کشی مشترک بهودیان و غارتگران هخامنشی در ماحرای پلید پوريم به 


۴ وحود آتار حاویدان تمدن ایلامی در منطقه ی تخت جمشید و نقش رستم و در 


۵ چ اقات با تا اسان ار اناد ات ت متا تست و 


نابود کرده اند؟ 


۱۳۷ 


۶ چرا و با کدام نیت باستان شناسان دغل دانشگاه شیکاگو درمحوطه های نقش 


رحب. نقش رستم وغار حاحی آباد. در دوران اخیر, کتیبه هایی با خط موهوم پهلوی 
حک کرده اند؟ 


۷ جرا آستروناخ دوره گرد را تطمیع کرده اند که در سال ۱۹۶۰ در پاسارگاد و بدون 


دزدیدند. برای کورش کاخ بسازد؟ 


۸ چرا بین کیی هایی که می گویند جهان گردان غالبا قلابی از کتیبه های به خط 
ساختگی پهلوی برداشته اند. با اصل بر سنگ آن ها. شباهتی نیست؟ 


اين ها تنها چند سئوال اولیه در موضوع تاریخ در موضوع ايران باستان است. مسلما 
باستان پرستان داخلی جسارت و جربزه ی ورود به پاسخ نویسی برای این سئوالات را 
ندارند و انتظار می کشند تا اربابان اورشلیمی راه نجاتی پیش پای آن ها بگذارند و 
احتمالا با خبر نیستند که با بررسی نتایج نشست لندن. می توان گفت ایران 
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۱۳/۸ 


ا فشاک او اکا کد کات خر خناه سم ال کار معمد خلی منت 
نیست., نگاه کوتاه نوزاویه ای بر منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد و نیم نگاه 
مختصرتری به وادادگی روشن فکری موجود ما است. که آن متن و منشور را هم 
بهانه ی حمله به فرهنگ ممتاز اسلام و مسلمین قرار داده اند. از کتاب «در هوای حق 
و عدالت» فقط به عنوان الگویی از اين گونه بهتان آفرینی ها نقل شده. نه متنی 


گفت و گوی گسترده و کارساز از حقوق و امتیازات بشر. در مقوله و مقدار تصویب 
منشوری قرار نمی گیرد و به متنی ختم نمی شود که قریب شش دهه پیش, در 
نشستی از سیاستمداران و دییلمات های از جنگ درآمده ی غربی, به جامعه 
ی آدمی ابلاغ شد. منشوری که بدون مخاطب حقوقی معین, به دادنامه یک مرحع 
ناشناس قضایی می ماند. که بی معرفی مجری حکم تکلیف هایی را تایید و تبلیغ 
می کند و يا منتفی و مردود می شمارد که از اساس بر پشتوانه و پذیرشی متکی 
نیست. ماهیتا برای تبعیت عمومی و با نیت ارتقای مدنیت تدوین نشده و به تدارک 
مستمسکی برای رفع تکلیف و نماییش کاغذی رعایت کرامت انسانی در غرب ماننده 
تر است. غربی که در پانصد سال اخیرء, در عمل مستمر. طبیعی ترین حقوق 
فردی و حمعی آدمی. در سراسر حهان را نقض کرده و تجاوزاتی را مجاز 
دانسته., که پس از تصویب آن منشور. صورتی آشکارتر و عمیق تر و وسیع 
تر و با کمال حیرت طلبکارانه تر. به خود گرفته است! 


ای سس سس فالى وی اسان فلل كدان ها 
به مناسبت بنجاهمین سال تصویب اعلامیه ی جهانی حقوق بشر گفته است: 
در اين پنجاهمین سالگرد موردی برای جشن گرفتن تبریک گفتن و خوش حالی 
کردن مجود ندارد. نمی توانیم ادعا کنیم که طی این بنجاه سال فعالیت ذر 
زمینه حقوق بشر دست آورد قابل توحهی در کم کردن موارد نقض 


حقوق بشر داشته ايم در همین دهه دوبار شاهد کشتار دسته حمعی عليه 


۱۳۹ 


صدها هزار افراد انسانی بودیم. تجاور به عنف به عنوان یک سلاح سیستماتیک 
در جنگ مورد استفاده قرار می گیرد و هیچ اعتنایی به اسناد حقوق بشر و 
حقوق بشر دوستانه بین المللای نمی شود. صدها میلیون نفر در فقر 
شدید زندگی می کنند و از بدی تغذیه, بیماری و فقدان امید به زندگی 
رنج می برند. میلیون ها کودک به خاطر نداشتن آب سالم يا ابتلا به 


بیماری هایی که قابل پیش گیری است. می میرند». 


(محمد علی موحد. در هوای حق وعدالت. ص ۴۱۵) 


SS ESA EAS ی اس ات مان‎ E 
انسان» پس از تصویب منشور آدرس می دهد. بیش تر به حوادثی باز می گردد‎ 
که کشورهای تدوین کننده ی آن منشور بانی آنند و فهرست او از چه گونگی تجاوزات‎ 
رخ داده در پنج دهه ی اخیر به حقوق انسانی. به رفتارهای آشکار و پنهان غربیان‎ 
معطوف است و فقر شدیدی را که معرفی می کند. با نمونه ی کشورهای‎ 
سراسر آفریقا, غالبا گریبانگیر سرزمین هایی است که متداوما و تا امروز مورد غارت‎ 
کال ات اف کک ا ان هن کی فا نمی ی اد چ‎ 
منشور عقیم و بدون خاصیت و بی کاربرد. در کدام مکتب فکری تهیه و تدوین شده.‎ 
متن آن برآیند مبادله ی ذهن و ضرورت و نیازهای کدام فرهنگ و فنون و حاصل و عصاره‎ 
ی چه تجربه ی زیستی در کدام منطقه ی جهان و با چه گزینشی است و تا امروز و‎ 
هنوز نمی دانیم که تراوشات مفاد این منشور بدون حضور نمایندگان صدها فرهنگ‎ 
مسلط و معتبر کنونی, مثلا صاحب نظرانی خبره از میان مسلمین, بوداییان و يا‎ 
کنفوسیوست ها. چه گونه جمع آوری شده. چه کسانی را بشر شناخته و‎ 
اطلاق عمومی «منشور حقوق بشر» بر آن دارای چه مفهوم اعتباری و حقوقی قابل‎ 


«ماده ۵: هیچ کس را نمی توان شکنجه داد با در معرضص رفتار یا مجازاتی 


۱۳۹۰ 


اینک می دانیم که بی آبروترین شکنجه گران حهان. در میان غربیانی بدیدار 
شده اند که معلوم نیست چه گونه تمام آتش افروزی بی دلیل در عراق 
و توحش بروز کرده در زندان ابو غریب را با توصیه و تصویب منشور حقوق 
بشر توام و توحیه می کنند؟ و مضحک تر از این نیست که مرتکبین این دد منشی 
های خفت بار, بهانه می آورند که مشغول برقراری اصول «منشور حقوق بشر» در 
اقلیمی هستند که پیش تر از آن امتیاز محروم بوده اند, تا بر ما معلوم شود که منشور 
حربه ی خوش دستی است برای فرود آوردن بر پیشانی ملت هایی که نمی خواهند 
با حقوق ملی, منطقه ای و سنت های خود معامله کنند! آیا هیچ سیستم شکنجه ی 
انسانی مانده است که آموزگاران و کارشناسان دانشگاه گذرانده ی کبیری در مراکز 
اطلاعات و امنیت غربیان» یا همان تصویب کنندگان ماده ی فوق و حساب رسان و 
موظفان بی مجوز اجرای منشور. مشغول آموزش آن به عوامل حکومت های دست 


نشانده ی خویش. در پهنه ی گیتی خویش نباشند؟!!! 


تاریخ تدوین منشور حقوق بشر (۱۹۳۴۸ م) به خوبی بر این گمان دامن می زند که 
غربیان خونین از آسیب دو جنگ پیاپی جهانی, که خود مسبب آن بودند. در شرایطی 
که انديشه ی طبیعی تفکر درباره ی تمدن از آن ها سلب بوده. به قصد جبران زیان 
های حمعی خویش, درفاصله ای کوتاه. یکی پس از دیگری. ابزار و اسلحه ی لازم را 
به صورت قوانین و دستور کار و منشورهای متعدد. برای به دست گرفتن مهار عمومی 
جهان» در زمینه های اقتصادی. سیاسی و فرهنگی تدارک دیده اند که مقوله ی تدوین 
منشور حقوق بش فقط یکی از آن ابزارها است. نگاهی به فهرست مراکز, مجامع. 
دستورالعمل و شیوه هایی که قریب پنج سال پس از پایان جنگ جهانی دوم یکی 
مکمل آن دیگری. برای ایجاد همآهنگی مقدماتی در مدیریت سلطه - که خود مایل اند 
آن را مدیربت توسعه بنامند - تدارک شده , تصنعی و تکلیفی بودن این تظاهرات به 
ظاهر متمدنانه را آشکار می کند: سازمان ملل. انیستیتو امور بین الملل. شورای 
روابط خارحی. کمیته توسعه اقتصادی. شورای تجارت جهانی. بانک جهانی. صندوف 
بین المللی پول. پنتاگون. سازمان سیاء بیلدنبرگ. کمیسیون سه جانبه. باشگاه رم 


۱۲۳۱ 


عالی معاونت و مشارکت به نام «سازمان اتحادیه ی اروپا» است. 


اسلوب کارکرد این سیستم ساده است: آن دولتی که فرموده ها و فرمول های 
تحمیلی صندوق بین المللی پول را نپذیرد. آماده ی مصالحه با بانک جهانی نباشد. 
برای تدارکات ملی و قومی و دینی خود ارححیت قائثل شود و یا در سرزمین اش عرصه 
دای فلت اک از تخاب سا ما ناسا نک کی یی ات مالف قوف رش 
و از راه پرونده سازی در ابزار دیگری به نام سازمان ملل. به شیوه ی تحریم اقتصادی یا 
حمله مستقیم نظامی - که ابزارهای دیگری با نام پنتاگون یا شورای تجارت جهانی 
مستئول تدارک مقدمات و احرای نهایی آن اند - تنبیه می شود و با او تصفیه حساب 


می کنند! 


با این حال و هر چند تجارب موجود. کارکرد منظم اجزای این ماشین عظیم توطئه علیه 
آزادی و اختیار بشر راء که طلبکارانه در زمره ی خدمات نوین تمدن جا می زنند. معرفی 
و مستند می کند. اما روشنفکری کنونی ایران. بدون آگاهی حتی نسبی از مرکزیت 
اداره ی «اولتراامپریالیستی» جهان و کارکرد هماهنگ و برنامه ریزی شده ی این 
مرکز برای تسلط عمومی بر زیربنای استقرار ملت هاء با این تصور که در دفترچه ای با 
عنوان منشور. حقوق فرضی انسانی برای او قاثل اند. حتی بی توجه به رخ دادهایی 
نظیر ویتنام و شیلی و افغانستان و فلسطین و ارویای شرقی و عراق. نگاه شیفته وار 
و مجذوبی به غرب دارد و با استناد به مفاد جامد منشور. اغلب به جای مهاحم مدافع 
را محکوم می کند و همین اواخر متن عاشقانه ی این شیفتگی درونی را در کتابی با 


نام «در هوای حق و عدالت» ب۹ تبت رسانده است. 


«من در روی داد هولناک ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ که تروریست ها به مرکز تجارت 
جهانی نیویورک و پنتاگون در واشنگتن حمله بردند. در آمریکا بودم. امواج واکنشی 
که بر اثر آن اتفاق حیرت انگیز سراسر آمریکا را فراگرفت. هنوز فرو ننشسته 
است. اما واکنش تروریسم چون خود تروریسم کور و از عقل و حکمت به دور 


است. در این گونه گیرودارها اول چیزی که فراموش می شود حق آزادی و عدالت 


۱۳ 


و کرامت انسانی است. ان گل های لطیف و آسیب پذیر به آسانی در ترک تاز 
کینه توزی و انتقام جویی پایمال می گردند. برخی از دوستان چنین می 
ید که و فة اک ند ان2 هواک و ان اما ترا شا خواهد کو و 
امیدوار بودند دولتی که تاکنون غداری و قلدری را آزموده است. چندی نیز راه حق 
و عدالت و دوستی انسان ها را بیازماید و اگر زور و قدرت خود را تاکنون وقف 
افروختن آتش فتنه ها و راه اندازی کودتاها کرده است» باری از این پس چنان نکند 
و به ویژه در سیاست خاورمیانه ای خود تعدیلی قایل شود. اما من دل ام فتوی 
نمی داد که در این خوش بینی شریک باشم و می گفتم خشونت حز خشونت 
نمی آورد و از درخت زقوم میوه نجات برنمی خیزد. اگر کار تروریست ها زشت و 


دل آزار بود. واکنش آن نیز لاجرم چنان خواهد بود». 


(موحد. هوای حق و عدالت. ص ۲۲) 


اين بیانات» ظاهرا تز «از خشونت جز خشونت نمی زاید» را تبلیغ می کند. آن گاه برای 
حیرت افزایی عمومی. مبدا خشونت را به سپتامبر ۲۰۰۱ می کشاند و با توسل 
به ملاحظات تبلیغاتی منشور. شعار می دهد که در آن حادثه. تروریست ها «حق و 
آزادی و کرامت انسانی» را زیریا گذارده اند و نتیجه می گیرد «کار زشت تروریست ها 
لاجرم به طرق مقابل» حق اعمال واکنشی از آن زشت تر را می بخشد» و باز 
هم آغاز اين زنجیره واکنش ها را حوادث پس از سپتامبر ۲۰۰۱ می گوید و سوزاندن 
اساسا مادک افغاف متا ن با نالوا به نوات واکششی لیم کرو سیت هاف 
خشن و ترک تاز و کینه توز موجه می کند» بی این که کم ترین اشاره ای در این باره 
بخوانیم که کدام خشونت و ترکتازی و کینه توزی پیشین غربیان یعنی همان 
«برافروزان آتش فتنه ها و راه اندازان کودتاها». که خود معرفی می کرد مجوز واکنش 
تخریب برج ها را برای به جان آمدگانی صادر کرده که در فرهنگ مقصرین اصلی. 
تروریست خوانده می شوند. ظاهرا زمان عنایت به حقوق و کرامت انسانی. در متن 
بالا به پیش از سپتامبر ۲۰۰۱ باز نمی گردد و شهروندان افغانی. عراقی, فلسطینی, 
آفریقایی و آمریکای جنوبی, در لیست دارندگان این حقوق لوکس منظور نمی شوند. 
حق ابراز واکنش در برابر ترکتازی غربیان ندارند و باید ساکت و تسلیم بمانند. زیرا که 
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واکنش آن ها به نظر آقای موحد «کور و از عقل و حکمت» به دور است و غربیانی که 
با خشم و نفرت و کینه توزی خاموش و يا شعله ور جهانی, از شیلی تا کره رو به 
رویند. به صرف ارائه ی ورق پاره ای به نام منشور حقوق بشر اگر در سطح عالم و 
همه جا مشغول اوباشگری و گردن کشی جهانی اند. در گمان و بیان موحد, فقط به 
اعمال یک تلافی عادلانه سرگرم اند!!! زست های مسخره ی چنین روشن فکری بی 
بنیان؛ به خطابه های این روزهای ژیسکاردستن می ماند که نوحوانان عاصی شده ی 
آفریقایی را. که در حومه ی پاریس بیگاری می کنند. از کم ترین حق اعتراض محروم 
می شمارد. زیرا اگر این صدا فرصت بیان بیش تری بیابد. فریاد خواهد زد که: «نیمی از 
ثروت موجود فرانسویان». حاصل غارت آفربقاست». خواهان حساب رسی آن خواهند 
شد و بها و جزای خون به ظلم بر زمین ریخته شده ی میلیون ها آفریقایی در ۱۰ نسل 


گذشته را مطالبه خواهند کرد. 


ا کا اکت ایی ان نم غر و ایی اس رای ها سکم ابی کیان ره 
معرفی پیشینه و پیدایش و نیز انعکاس عقاید درباره ی منشور مشغول می شود و 
کوشش عمومی آدمی را از دیرباز برای ثبت و ساخت این حقوق معرفی می کند. آن 
جه اکنون مورد نظر من است. توحه دادن خواننده به دیدگاهی است که مولف کتاب 
«در هوای حق و عدالت» درباره ی رعایت حقوق آدمی در دین دردانه و دوران ساز 
اسلام دارد, که سروده ی بی بهای دیگری در سودای بی خردانه ی تضعیف و تحقیر و 
تخلیل اسلا آرتش 


«دوران معروف به قرون وسطا. که آغاز آن را از فروپاشی و افول امپراتوری روم 
غربی در اواخر قرن بنجم میلادی رقم می زنند. تقریبا هزار سال طول کشید. 
شگرف ترین حادثه ی این دوران. ظهور اسلام در نیمه اول قرن هفتم میلادی بود 
که در مدت کم تر از بیست سال. پس از رحلت پیغمبر کار امپراتوری بزرگ 
ساسانی را یکسره کرد و امپراتوری روم شرقی (بیزانس) را از ایالت های حاصل 
خیز و پر برکت آن در سوریه. فلسطین. الجزیره. مصر و شمال آفریقا بیرون راند و 
در نهایت. آن امپراتوری محتشم را به حکومتی متزلز و ضعیف در داخل 
طا شی فاه ل کر ای که تسه ا وھ کو اة 
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یونانی در جندی شایور. اسکندریه. انطاکیه. حران. رها (ادسا) و دیگر جاها به 
دست مسلمانان افتاد. آثار علمی و فلسفی از یونانی و سریانی به عربی ترجحمه 
شد متفگرات الم امتلاش ای اراس گنه فا تدلس هدر ظفل عوزان فرفن مسظا 
مشعل دانش را فروزان نگه داشتند. اما چیزی که هست. آنان التفاتی در خور 
به مسائلی که در این نوشته مورد توحه ما است نکرده اند و اين مساله 
ای است که توضیح و درک علت آن به دقت و تاملی بیش تر نیاز دارد. اينک 
روشن شده است که مسلمانان. تمام آثار اصیل ارسطو و نیز بسیاری از 
روح و تفاسیر پیروان او و به ویزه نوافلاطونیان را به عربی ترحمه کرده 
دزد کف آنمیان مق خاک کناب اکت ارسطه عالی اس انا فان 
در کار بوده است که مترحمان را از برگرداندن اين کتاب به عربی باز می داشت؟ 
برخی از محققان معاصر عرب و ایرانی برآنند که سیاست ارسطو نیز مانند سایر 
آثار او به عربی ترحمه شده بود. ولی نسخه آن باقی نمانده و به دست ما 
نرسیده است. البته این مطلب ممکن است. چرا که متن عربی بسیاری از نوشته 
های «ابن رشد» هم که در اواخر قرن دوازدهم میلادی می زیست در دست 
نیست و ما آن آثار را از ترحمه های عبری و لاتینی که بر جای مانده است می 
اسن افا فل غ مدو رار کناب سای ات انس اس که وان 
مسلمان, نه هیچ شرحی بر آن نوشته اند و نه به روشنی اشاره کرده اند که 
چنین کتابی را می شناخته اند و در دست داشته اند. آن چه مسلم است نوشته 
های سیاسی افلاطون به عربی ترجمه شده و پیش کسوتان فیلسوفان 
مسلمان مانند «کندی» (۱۸۵ - ۲۵۲ ق) و «فارابی» (۲۵۷ - ۳۳۹ ق) بحث درباره 
ی سیاست را شروع کرده اند. ولی نسل های بعدی فیلسوفان» بحث را پی 
نگرفته و علاقه ای به بسط و توسعه آن نشان نداده اند. چرا چنین شد و چرا 
بحثی که آغاز شده بود به زودی جاذبه و رونق خود از دست داد و این قدر غریب 


افتاد؟ پرسشی است که پاسخ روشنی برای آن نداریم». 


همان ۱۱۸ 
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بدون اشاره به مضحکه ی سوگواری موحد در رثای سقوط امیراتوری بیزانس به دست 
مشلا آمو مهلم اس که هیا کار ای مها واه ها واه شرا 
محیط طلوع اسلام از دیدگاه تاریخ و فرهنگ اسلامی غیرمستند است و مدتی است 
می دانیم که سخن از ستیز اسلام با ساسانیان و وجود مراکز علوم یونانی در 
جندی شاپور و انطاکیه و آن ترحمه ی آثار علمی و فلسفی از یونانی به عربی, تماما 
و کلاء در زمره ی اوهامی است که متفکران بهود در ۲۰۰ ساله ی اخیر تلقین کرده اند 
و مقصد نخست و نهایی آن ها تهی کردن بطن و ماهیت اسلام از خردورزی. انديشه 
سازی و عرضه ی فرهنگ مستقل و متعالی خویش است و با زمزمه و ورد زیرلب می 
خواهند مسلم کنند که مسلمین جاهل و بدوی. تنها پس از سیراب شدن از 
سرچشمه ی تمدن های ظاهرا به زور تسخیر کرده ی ماقبل» یعنی زردشتیگری 
ناشناس و ناییدا. هلنیسم مسیحیت و بهودیگری و پس از گرداندن دانش ها و داشته 
های آنان به زبان عرب» قدرت عرض اندام فکری و تامین نیازهای فرهنگی خود را به 
دست آورده اندا صاحبان چنین فرضیه ی بی بنیان و مصداقی, در عین حال که ساده 
گیرانه توصیه های مکرر قرآن عظیم به علم و تفحص و تفکر و گرايش به دانش و 
آموزش را ندیده می گیرند. فرهنگ اسلامی را لقمه ی آماده ای می گیرند که 
هرد شین هر هگ ان باه تسا ماهس آزدشته ها وکات 
های افلاطون و ارسطو و اوستای دروغین و نایافته ی زردشت. به شناخت رسیده اند 
و نه با ارادت و متابعت مستقل از متن کبیر قرآن! اين ها فراموش می کنند که در 
قرون هفتم تا نهم میلادی (اول تا سوم هجری). یعنی در اوج تسلط جزمیت حصار 
کشیده ی انديشه های کلیسایی بر اروپاء کم ترین عنایتی به متفکران هلنیستی کفر 
شمرده می شد و هیچ دست مایه ای از سخن انديشه وران پونان پیش از مسیح در 
گردش نبود. تا مسلمین با رحوع به آن ها سهمی بردارند! و گرچه اثبات قاطع هیچ 
لو کی موم را ان ھاگ وای ا کات ا ای مک تة اا 
صاحب قلم کتاب «در هوای حق و عدالت» بی توجه به چنین موجبات تردیدی. زمینه 
را چندان فراهم می بیند که حتی مدعی شود متفکران عالم اسلام با ندیده گرفتن 
عمدی کتاب سیاست ارسطو, هرگونه اندیشه ورزی را. به حز التفات درخور به 


مقوله ک حق: از دیگران غضت کردة اقظ۱! به راشتی که.ممحد با اراته انم بزداشت و 


۱۳1 


بهتان, گام بزرگی در تایید و بل تکمیل تراوشات فکری شعوبیه ی قدیم و حدید پیموده 


«توحه عمده ی فارابی به سیاست. نه از آن باب است که امروزه به لحاظ 
مصلحت عمومی زندگی و تامین رفاه افراد و تنظیم شتون اداره کشور مورد نظر 
می باشد. بل که توحه وی معطوف به کمال روحی و سعادت معنوی انسان 
است. سعادت قصوا که فارابی در طلب آن است. در صورتی تحقق می یابد که 
عقل انسان از«قوه» به «فعل» بیاید (عقل هیولایی او به عقل فعال بدل شود) و 
به مرتبه ای از کمال برسد که «در قوام خود محتاج به ماده نبود» و «از حمله 
موجودات مفارق و مبرای از ماده گردد». برداشت های او در اين زمینه متاثر از آثار 
افلاطون (جمهوری و نوامیس) و ارسطو (اخلاق نیکوماخوس) است که للبته با 
عنایت به مباحت و اصطلاحات رایج در عالم اسلام عرضه می شود. مدینه 
ی فاضله ی فارابی هرمی است که در راس آن. قانون گذار با تمام اختیارات 
قضایی و اجرایی قراردارد و قاعده ی هرم از طبقه ای تشکیل شده که اجزای آن. 
همه خادم محض اند و طبقات میانی هرم هر یک نسبت به فرادست خود خادم و 
نسبت به فرودست خود مخدوم اند و آن که در راس هرم قرار دارد. مخدوم کل 


اتن :غاد اانا الاھ از انشا اغار مق فود که ضا ایی گان ه گوته: ها 
مشابه او. مصرند به عالی ترین و اعلاترین و معتبرترین و تنها سند شناخت 
دین متین اسلام. یعنی قرآن عظیم,ء رجوعی نیاورند و توحه به آن متن نخستین را 
از یاد خود و خواننده بروبند, به گونه ای که مولف کتاب «در هوای حق و عدالت» در 
یادداشت های فقها و صاحب نظران قرون چهار و پنج و شش هجری. که به 
تقریب تمامی آن ها زیر چتر ابهام و اتهام انتشار اسراییلیات قرار دارند. به دنبال دیدگاه 
اسلام درباره ی حق می گردد و نه در متن اصلی و ابدی آن, بعنی قرآن!!! در اين 


جا نیز محدوده ی گفت و گو را چندان نمی گشایم که از آورنده ی این بیان سوال کنم 


۱۳۷ 


چه گونه فارابی و کندی و تالیفات شان را از نظر تاریخی مسلم می کند. در حالی که 
در قرن سوم هجری تصور تالیفات فلسفی و حکمی به خط و زیان عرب. که هنوز از 
نقطه و اعراب بهره ای نداشته, غیرممکن می نماید؟ و از آن پس نیز مولف ما باز هم 
ب ا کا کا و ها ع ها اه را سم ها اد ما تاه 
فلات اسای ا کو کد و ا ایی فت هماخ رسیم فخفل اافی کت 
ابن سینا و غزالی و راغب اصفهانی و گروه اشاعره و ابوعلی مسکویه و ابن خلدون و 
از این قبیل می رود و باز هم به قرآن رحوعی ندارد که یک آیه و نشانه ی آن» تمام 
منشور سازمان مللی بی خاصیت و بدون کاربرد او را بی رنگ می کند و به جای آن» 
کلیتی می نشاند که وعده ی اجرای جزای سرکشی در آن» پشت متجاوز را می 


لرزاند. 


«ستم کنندگان بر مردم و آنان که به ناحق در زمین سرکشی می کنند. 


شایسته ی مواخذه اند و بر آنان عذابی سخت مقرر است». (شوری : ۴۲) 


و اگر همین مفسر و شارح و مبلغ منشور حقوق بشر. که ناشر آن سازمان ملل 
است. ناگزیر می شود در جایی بر توحه قرآن به عدل و حق و قسط و لزوم رعایت 
وی ان و کید ات اه ابا آت اسک سل ماگ هه 
بار متن و بطن قرآن را هم وام دار و وامانده ی داده های پیشین و متقدم حکمای یونان 
پشناساند! 


«بحث حقوق طبیعی در جهان اسلام به صورت بحت از توانایی عقل در شناخت 
نیک و بد مطرح شده و ابعاد گسترده ای یافته است. در تقریر مبانی حقوقف 
طبیعی گفتیم که تصور این حقوق مبتنی است بر انديشه در سامان مندی جهان 
آفرینش وقبول این اصل که عالم مجموعه پریشانی نیست. انسان در کوشش 
برای فهم جهان و کشف قواعد حاکم بر آن متکی به عقل خود است. در نقل از 


۱۳۸ 


ای انسظه شم درون که ام معط قانون با فا تایه ات کافم شم اند 
در کنار حق مبتنی بر قانون از «حق طبیعی» سخن می گوید. حق قانونی نارسا 
اھا ا ی ا ای اه ری 
بالاتر و برتر از حق قانونی نیاز می افتد که آن را «حق طبیعی» يا «عدالت 
طبیعی» نام می نهند. مشابهت تعبیرات قرآنی «عدل». «قسط»» 
«قسطاس» و «میزان» با تعابیر یونانی که پیش تر نقل کردیم» درخور 
دقت و توحه است. وازه عدل نیز مانند معادل یونانی آن به دو بخش برابر 
هم دلالت دارد و «عادل» کسی است که به اين برابری پای بند است و 
آن را به احرا می گذارد و آلت سنجش برابری هاء ترازو (قسطاس یا 


میزان) است». 


(محمد علی موحد. در هوای حق و عدالت» ص ۹۸) 


جنین پویه ای که به تکاپوی مقصد معینی ره می سرد و ادامه ی سلسله ی پوسیده 
ی مبلغان ارححیت تمدن غرب در دوران قاجار است. اندک اندک ما را به در باغ سبز 
چاره اندیشی های هزار بار سوخته و غیرممکن این روزگاری می کشاند. که همان 
گسست کامل از گذشته و در اين جا به معنای فاصله گرفتن از اسلام و کپی برداری و 


«داعیان تجدد در کشورهای مسلمان را به دو دسته می توان تقسیم کرد: دسته 
ای بر آن بودند که می توان و باید در اصلاحات از زمینه ی موجود اسلام که در 
طی چهارده قرن با رگ و ريشه و گوشت و خون درآمیخته است. استفاده کرد. 
اين ها پا واقعا آدم های متدینی بودند که به معارف اسلامی و سنت های 
گذشته دل بستگی داشتند و جمع و توفیق میان تجدد و مذهب را به لحاظ باور و 
اعتقاد قلبی خود تبلیغ می کردند یا آدم های پراگماتیست و عمل گرا بودند که در 
هر حال اسلام را به عنوان واقعیتی مسلط بر ذهن و نگرش مردم تلقی می کردند 


و در افتادن با آن را یک ماحراحویی بی حاصل بل که مضر و خطرناک می دانستند. 
۱۳۹ 


در مقابل این دسته متجددان اسلام گرا,ء دسته ای دیگر از تجدد طلبان و ستیزه 
گران رادیکال بودند که با «کهن جامه خویش پیراستن» سخت مخالف بودند و پای 
بندی به سنت را بزرگ ترین گرفتاری شرق می دانستند و معتقد بودند مادام که 
پای این ملت ها در منجلاب رسوبات گذشته فروبسته است. نحرک و 
حنبش برای آن ها غیرممکن خواهد بود و دشواری ها ادامه خواهد 
داشت. این حمع از تجدد طلبان. تحجر و تصلب را از ذات سنت و حزم 
اندیشی و تعصب را از ذات اعتقاد دینی حدا نمی دانستند و می گفتند تا 
کوزه ی ضمیر مرد مسلمان از محتوای خود به کلی تهی نگردد و 
گسست کامل از گذشته حاصل نشود. صلاح و فلاح اين جوامع میسر نخواهد 
افتاد و طمع اصلاح و به روزی چون باد بیزی در غربال و آب سایی در هاون خواهد 
بود. میرزا ملکم خان را در ایران نماینده ی طرز فکر اول و آخوند زاده را نمونه 
ی طرز فکر دوم باید به شمار آورد. ملکم خان در نوشته های پس از دوران جوانی 
سازگاری میان تجددطلبی و مبانی مذهبی را ممکن می داند. حتی در شماره ی 
پنجم روزنامه ی قانون می نویسد: «آن جه اروپاییان در زمینه آزادی 
سیاسی و حقوق فردی در فوانین اساسی خود آورده اند. به طوری 
مطابق اصول اسلام است که می توان گفت سایر دول قانون اعظم خود 
را از اصول اسلام اخذ کرده اند». او در شماره ی ۳۶ همان روزنامه نیز می 
نویسد: «در دنیا هیچ نظم و حکمتی نمی بینیم که مبادی آن يا در قرآن یا در 
اقات انمه ناک وات دراک مرف الام که ما اعاات ون ور واه ورف 
آن خارج از تصور ما است به طور صریح معین نشده باشد و کشف این حقیقت 
شرایط ترقی ما را به کلی تغییر داده است». البته گریبان جاک کردن های 
میرزا ملکم خان برای شرع نه از روی اعتقاد بل که از راه مصلحت 
اندیشی است. اما آخوندزاده در نامه ای به مستشارالوله نویسنده ی رساله ای 
به نام «یک کلمه» (که او نیز مانند میرزاملکم خان هوادار سازگاری میان شرع و 
تجددخواهی بود) می نویسد: «به خیال شما چنان می رسد که گویا به امداد 
احکام شریعت. کونستیتونسیون فرانسه را در مشرق زمین مجری می توان 
داشت. حاشا و کلا, بلکه محال و ممتنع است». آخوند زاده در همین نامه به 


ناسازگاری اصول مساوات و آزادی با موازین شرع می پردازد و می 


۱2۰ 


پرسد آیا «مساوات در حقوق مختص طایفه ی ذکور است»؟ , «بت پرستان و 
مشرکان نیز در بشریت برادران ما هستند و به واسطه ی مغایرت اعتقاد نوع بشر 
از حقوقف حریت محروم می تواند شد»؟ . «قتل نفس و قطع اعضا و چوب زدن. 


صفت طوایف بربریان و وحشیان است». 
(موحد. در هوای حق و عدالت. ص ۲۲۶). 


به ظاهر قلم دار ما در کار بیان بی طرفانه ی انگاره های وصول به تمدن و تجدد. و 
کف وی اد کو شاه ار ان اما گام ها این ات 
سمت گیری در سایه نشسته ی صاحب قلم خبردار می شویم. زیرا میرزا ملکم خان؛ 
که هنوز در چاره جویی برای بن بست های ملی, نگاهی محیطی و بومی دارد. در 
خطاب قلم دار. «گریبان جاک کن قلابی» مقام می گیرد و آخوند زاده ی مدافع 
«گسست کامل از گذشته» و خواهان «تخلیه ی کوزه ی ضمیر مرد مسلمان از 
محتوای خود» که می رود تا «ناسازگاری اصول مساوات و آزادی با موازین 
توملا کت مالک تم ها رفا شک اک وی شوه که رولیت واه قف 
ماندگی ما در درک و فهم «یکسانی حقوق زن و مرد و برابری انسانی میان مشرک و 
مسلمان» را گوشزد کند و به سیب قوانین قصاص و حد و تعزیر, «بربر و وحشی» 
بخواند! اما این گونه متون که توصیه می کند برای کسب به روزی. آموزه های 
اسلامی را, که «تحجر و تصلب در ذات آنا است». به دور بريزيم درباره ک دسته 
ی دیگری از باورهای پوشالی, که جاعلانه به ایرانیان قدیم نسبت می دهند. و نمونه 


ای از آن در متن ذیل مندرج است. عقیده ای ندارد و تحجر و تعقدی در آن نمی بیند! 


«یادشضاهی فروغی است از دادار بی همتا و پرتوی از آفتاب عالم افروز. 
به باستانی زفان؛ کیان خورده. بی میانجی دست امکان. در قدسی 


پیکر [برگدازد). و از دید آن. همگان پیشانی نیایش بر زمین پرستاری نهند». 


(فره ایزدی, ابوالعلاء سودآور. ص ۲۸) 


۱۶۱ 


بدین ترتیب برای کسب به روزی باید از قرآن دور شویم و به فری پناه بریم که به 
پادشاهان غالبا دروغین تاریخ چند هزاره پیش ایران منسوب می کنند و امروز گرچه از 
قبیل این هذیان «فر» شناسانه عناوین پر برگی به بساط فرهنگ ما موجود است. اما 
ظاهرا امتال موحد به بازخوانی منتقدانه ی آن ها رغبتی نشان نمی دهند. که هر 
حمله ی آن در اندازه ی یک نشست محفلی آقایان. نشته و بی خبری می آورد. زیرا 
به معنایی این همان فری است که این روزها بوش در زیر عقاب گچی به دیوار کاخ 
شید آلفات :فدح ایا وی که مر کار ی را کاک سار 


«آن جه مسلم است نه در دین اسلام و نه در هیچ دین دیگر. صورت 
بندی مجموعه ای از حقوق و آزادی ها به نحوی که در اعلامیه ی حهانی 
حقوق بشر «۱۹۳۴۸م» يا در بیانیه ی حقوق بشر و شهروند «۱۷۸۹م» 
فرانسه مشخص گردیده است وحود ندارد. پس آن ادعای ملکم خان (و 
امتال او) که «سایر دول, قانون اعظم خود را از اصول اسلام اخذ کرده 


اند» شعاری عوام فریبانه و دور از صداقت و صمیمت است». 


و اين پایان آن مکاشفه ی به ظاهر ترقی خواهانه ای است که در فضای کتاب «در 
واک ن وعدا مس وه غ ان کی اش دی الا کتای تفر ان 
از مفاهیم و مدارج منعکس در بندهای منشور غربیان و تاختن و توهین علنی به ملکم 
خان», تا آن جا که به سبب اشاره ی او به قدمت ترقی خواهی در قرآن و نزد 
مسلمین. ملکم را عوام فریب و بی صداقت می نامد. به راستی که مدت ها است که 
سرناهای روشن فکری ما سر تنگ ندارد و آواهای گوش خراشی که در سالن 


سیاست و فرهنگ ملی سر می دهند. یکسره از دم گشاد نواخته می شود. موحد 
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که در این جا مدعی است متون دینی و از جمله قرآن از جامعیت منشور در ارائه 
ی مجموعه قواعدی در لزوم رعایت حقوق و آزادی های آدمی عقب می ماند. از ورود 
به «ماهیت» موضوع درمانده است. زیرا مراجعه به حقوق و آزادی های فردی و 
جمعی. در متون دینی و به ویژه در قرآن. صورتی عبادی و تکلیفی گریز ناپذیر دارد که 
a a‏ وا اه افو وا تا اه ی وه 
مستوجب کیفرهای جدی و محرومیت از مواهب و عنایات الهی است. در حالی که 
مش سای ی ای ای او ها نم اس E SG‏ 
که نه جامعیت دارد. نه بدیع و صحیح است و نه احرای آن. جنان که در عراف و 
افغانستان شاهدیم جز با نقض و نفی تا آخرین کلام همان منشور. میسر و ممکن 


«ماده ۱. ابنای بشر همه آزاد به دنیا می آیند و در کرامت و حقوق با هم 


برابرند. همه از موهبت خرد و وحدان برخوردارند. باید با هم برادروار 
رفتار کنند ». 


(از مغاد منشور حقوق بشر) 


این بند نخست آن سند است تا قدرت لفاظی را نزد کسانی معلوم کند که می 
خواهند منشوری فاقد تضمین بنویسند و خود نخستین نقض کننده ی آن باشند! ارائه 
کی این تعارفات نابالغ که با ماهیت زیستی کنونی انسان ذره ای سازگارک ندارد و 
گنک و اھک ددن مک اما اد و ان ان هگن فان ماوت 
های مختلف اقتصادی, فرهنگی. دینی. مذهبی و باور متعصبانه به کهن ترین معتقدات 
و سنت های چند هزار ساله. حتی در جوامع به ظاهر پیشرفته ای چون ژاین و چين و 
هند و سراسر اروپا مستولی است. چنین توصیه های نصیحت گونه ی بی پشتوانه 
ای راء که حز در موارد توطثه های سیاسی ضمانت احرا ندارد. از صورت بیانیه ای برای 


ایجاد تفاهم و رعایت حقوق جمعی خارج می کند و از آن ابزاری خشن ولی خوش 


E۲ 


کشت مه اند که ور معاطعین اند اروز با انا مالین اهنا اش تاحفوت 


«ماده ۰.۱۵ هر کس حق دارد که دارای تابعیتی باشد. هیچ کس را نمی توان 
خودسرانه از تابعیتی که دارد محروم ساخت و نیز نمی توان حق تعغییر 
تابعیت را از او سلب کرد». (همان) 


ناکرا تاه ره انم مادم موش و تور فاو یی وال کر که ی 2 
پوستان چند هزاره ساکن اتازونی را باید تابع ایالات متحده ی کنونی بدانیم یا مهاجران 
عمدتا ارویایی تازه از راه رسیده به آن سرزمین را تحت تابعیت قبایل سرخ پوست 
اتازونی در آوریم آیا جز پوزخند خشمگینانه پاسخی خواهند داد؟ چنین است که می 
توان گفت تقریبا هیچ یک از مواد منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد. مفهوم 


مستقل حقوقی ندارد و بیرون از ماهیت موضوع است. 


«ماده ۱۴. هر کس که تحت تعقیب باشد. حق پناهندگی خواستن از 
کشورهای دیگر و استفاده از آن را خواهد داشت. این حق در مواردی که 
تعقیب واقعا ناشی از حرایم غیرسیاسی با اعمال خلاف مقاصد و اصول 
ملل متحد باشد. قابل استفاده نخواهد بود». 


(همان) 


در این مورد نیز تشخیص صلاحیت پناهنده و حدود اختیار و آزادی های سیاسی و نیز 
حق او برای تعقیب آرمان هایی که موحب گریز از زادگاه اش شده. به کلی از شرایط و 


جاری و معمول تبعیت می کند و در حال حاضر پذیرش پناهنده, در بیش تر موارد. با به 
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خدمت گرفتن کامل پناه جو, در اندازه ی یک همآواز با سیاست ها و صلاح دید های 


میزیان و نفی کننده ی آرمان های بنیانی خویش. برابر شده است. 


«ماده ی ۱۲. زندگی خصوصی, خانواده, خانه و مکاتبات هیچ کس نباید 
در معرض مداخله ی خودسرانه قرار گیرد و نیز نباید شرف و آبروی 
کسی مورد تعرض واقع شود. هر کس حق دارد در برابر اين گونه 
مداخلات و تعرضات از حمایت قانون برخوردار باشد». (همان) 


درباره ی این ماده ی منشور تنها می توان به آخرین تحولات در خصوص رعایت حقوقف 
فردی و گروهی اشخاص در مدعی ترین کشورهای غربی, چون ایالات متحده, 
انگلنی ففراتفته اشاه کند ایک ان ولت هه فان انون های مقر و 
مجازند تا تمامی منشور و از حمله اين ماده را ندیده بگیرند. زیرا جواز ورود بدون اعلام 
در مکالمات و مراسلات عادی و الکترونیکی و خصوصی ترین زوایای زندگی افراد و 
خانواده ها را به بهانه ی مبارزه با تروریسم به دست آورده اند و می توانند نوجوانان 
مسلمان را که به پوشش دینی خود معتقد و علاقمندند. از ادامه ی تحصیل در 
نخستین زادگاه آزادی غربی یعنی فرانسه بازدارند! بدین ترتیب موضوع منشور 
حقوق بشر. عالی ترین و رسمی ترین صورت شوخی عمومی را به خود 
گرفته است. هنگامی که مولف و مخاطب و مبلغ و مجری آن. دولت هایی 
هستند که هر کدام تعریف حداگانه ای برای آزادی» برای حقوق احتماعی و 


حتی برای خود بشر دارند! 


اینک زمان آن است که از کسری های کتاب موحد بکاهم و با ارائه ی نمونه های 
کی فا وفوا اام ای یی کو ھا وق ان ی مرس نار 
کتاب «در هوای حق و عدالت» بخواهم لااقل در اندازه ی میرذا ملکم خان؛ نگاه اش را 
به خطه ی خویش و بر مردمی برگرداند که مومنین آن هاء به تبعیت از آموزه های 
قرآنی» با نیکی هر روزه و با رعایت وسواس گونه ی حقوق دیگران. به امید برخورداری 


از پاداش های خلاف ناپذیر الهی. عملا کهن ترین منشور حقوق بشر یعنی قرآن 
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منادی مسالمت و رعایت راء محترم می شمارند. و به منشور حقوق بشر سازمان 
مان اعتانی اند که کو ال ساره ی و سس کیرات اعمال برش اه 
کشی غربیان در میان مسلمین صبور و سلامت اندیش و غیرمسلمینی است که برای 
هک سای مق و هویش انیت ال ان 


«به مادر. به بدرء به اقوام بتیمان, بی حیزانا؛ همسایگان: دوستانا؛ 
رهگذران. مسافران. بندگان و زیردستان نیکی کنید که خداوند به خود 


یسندان عنایتی ندارد» (نسا :۲۶) 


«خداوند شما را به عدالت» مهربانی. رعایت دیگران و دوری از نادرستی و 
گردن کشی فرامی خواند». (نحل : )٩۰‏ 


«اقوام دیگر را حقیر نشمارید. دجار بدگمانی نباشید. خبرجينی نکنید ». 


(حجرات ۱۱ و ۱۲) 


«در راه خدا بجنگید. اما تجاوز نکنید. خداوند متجاوزان را نمی پسندد». (بقره 
:1۹۰( 


«حانب عدالت را نگه دارید و حقیقت را بگویید. هر چند به سود شما يا 
والدین و خویشان شما نباشد. غنی و فقیر در نظرتان یکسان باشد و از 
هوای نفس پیروی نکنید». (نساء : ۱۳۵) 


«یتیم را میازارید و فقیر را از خود مرانید». (ضحی ٩:‏ و ۱۰) 


«بر باطل لباس حق نپوشانید و حق را آگاهانه زیر پا نگذارید». (بقره : ۲۲) 


9 سرانجام او را به اوصاف اولیه ای توحه دهیم که خداوند شرط وصول انسان به 


مرل ك قاذ و انات قراز هی ذهد: 
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«آنان که فروتن اند در برخورد با نادانان آرام می مانند. به اعتدال رفتار می 
کنند. به ناحق خون نمی ریزند. اوقات خود را به بطالت نمی گذرانند. در برابر 
حقایق خود را به کوری و کری نمی زنند. در سختی ها صبور می مانند و در 


برهیزکاری پیش قدمی می کنند». 


(آیات یایانی سوره فرقان) 


کراماتی که این آیه ها به انسان تکلیف می کند. هنوز در زمره ی آرمان های دور از 
دسترس زمان ما است. قرآن استحکام بنیان هستی فردی و جمعی را موکول به 
رعایت هایی می داند که در ابعاد سیاسی. فرهنگی و اقتصادی منزه ساز است و این 
بیان تنها جزء کوچک کتابی است که ۱۳۰۰ سال مقدم بر تدوین منشور حقوق بشر 
آدمی را به اعتدال. سلام صلح. امنیت و دوستی سفارش کرده و به منکران و 
متکبران جزای هول آور و به مومنان و پیروان پاداشی را وعده داده است که باورمندان 


را در تبعیت از راه درست؛ لحظه ای دچار تردید نمی کند. 


+ نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در یکشنبه ۲۴ مهر ۱۳۸۴ و ساعت ۱۰:۳۳ | آرشیو نظرات 


[ یکشنبه ۲۴ مھر ۱۳۸۲ ساعت: ۱١:۳۰‏ ] - [ چاپ کن [ - ]| ir.naria.www//: http‏ ] 
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ایرادات بنی اسراییلی !!!۱ 


ورود به معرکه های کلان. چون بحث از تاریخ ایران» که تاکنون سطری مطلب آگاهی 
دهنده ی منطبق با حقایق درباره ی آن ننوشته اند. اسلوب و استادی ویژه ای می 
لد که در مه که متا یی خر شا کار انا ا اف تخار هه عات 
شده است. ولی با تاسف بسیار به نظر می رسد درک این ظرافت. از سوی بخش 
بزرگی از خوانندگان کتاب هاء علی رغم چند توضیح مکرر. دشوار آمده و این نیست 
مگر وسعت آسیبی که فرهنگ قلابی وارداتی بر ذهن و تمرکز اهل مطالعه ی ما باقی 
گذارده و در کرختی و بی حسی و ساده پسندی و افسانه دوستی درمان نشدنی 
فروبرده است. چندان که هنوز و پس از این همه تصویر و توضیح و تحقیق و دلیل و 
دانش عرضه شده در باب نادرست بودن تصور زیستن ساده ی انسانی. فقط در حد 
فراهم نمودن یک کاسه ی مختصر سفالی. در سرزمین ها و حغرافیایی که شامل 
تصفیه ی پوریم بوده اند. کسانی را می بینیم که با خرواری ادعا نزد من می آیند و با 
چشم های گرد شده از حیرت می پرسند: «شما می گویید که ابدا ساسانیانی در 
کار نبوده؟ پس این داستان زنجیر عدل انوشیروان و يا ماحرای ازدواج امام حسین با 
دختر یزد گرد سوم چیست»؟!!! و این هنوز در حالی است که من ناگزیر بوده ام این 
داروی تلخ شفا بخش را قطره قطره در کام اهل نظر بریزم. پس از هر قطره منتظر 
ظهور اثر درمانی آن باشم تا دوباره قطره ی دیگری را با ده ها چاشنی حلوا و رطب به 
خورد اين بیمار ظاهرا از دست رفته ای بدهم که در جای پورش به مراکز فرهنگی 
موظف و موجود در اين جمهوری, که چرا دروغ های آشکار یهود ساخته را هنوز در 
کتاب های درسی فرزندان بی خبر ما تبلیغ می کنید و چرا به زور اين پیراهن کثیف 
شام اه زا آوصم با ماوله ماه بر رس ای انا اند که 
می دارید. پس از پنج سال, آن هم به دنبال باب شدن ایرادات بنی اسراییلی حدید در 
سایت ها و وبلاگ های شناخته شده ی بنی اسرائیلی, تازه به یاد آورده اند که چرا 
فن کر شمان نک اول کات الى وة ام كه كات شبات و اشاتان فساساشان وه 
تمام دانایی های ما درباره ی مسائل ایران باستان و نیز گمان های مان در موضوع رخ 


داده های سه قرن نخست هجری و تصورات مان در موضوع صفویه و قاحاربه و 
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این :اقا نان اه تم کلف ا ایک ارات نما کته شرا 


زمانی با صاحب مقامی در مراتب فرهنگ رسمی دیداری داشتم, بلا تاخیر و با تعرض 
و تعریض و تخفیف فرمایش فرمودند: «شما همانید که می گویید سلمان فارسی 
وجود نداشته»؟ تا معلوم شود که فرهنگ جاری از داستان های يهود ساخته متحمل 
جه صدماتی شده است! از وجنات و سکنات و اطوارهای این صاحب مقام فرهنگی 
می باريد که برای او شان و مرتبه و اهمیت سلمان در اسلام از جایگاه نبی اکرم 
بسیار والاتر است و به عنوان یک ایرانی بیش از آن به سلمان می نازید که دیگر 
مسلمین به صحابه ی نزدیک چون ابوبکر و عمر بها می دهند. با خود گفتم به صاحب 
چنین دیدگاهی چه گونه می توان تفهیم کرد که کل سیستم ساسانیان و تمام 
وا وت سا ان ات ها فد ها اس شنم که فا وتان 
بلافصل عطاء اللّه مهاجرانی و از کوک شدگان به دست اوست. که تمام الدرم و 
شالتاف های فرهنگی اش پس از یادداشت من بر کتاب «سلمان فارسی» او به بد 


گویی های زوزه وار بدل شد. 


RE‏ ای ی رایمه مت و 
موضوع تاریخ ایران, که تمام مورخان و مفسران و حاشیه نویسان و باستان شناسان و 
گروهی از ملایان از قماش نویسندگان کتاب «ایرانیان و پارسیان در آیات و روایات» را. از 
تعطیل شدن نان دانی های شان دچار هراس کرده. سراسر ایران شناسی جهانی 
تابع اورشلیم را به بدادایی های بوزینه وار. نظیر آن چه در موزه ی لندن گذشت 
واداشته, کوهی از کتاب را به صورت تلی از زباله ی متعفن درآورده و اگر خرد مندی 
دیده نمی شود که فریاد زند: «آی بحماعت. اگر خود از ابواب بحمعی اسراییل 
نیستید. حالا دیگر پول مردم را خرج این پاسارگاد قلابی و ضمائم قلابی تر 
مربوط به هخامنشیان نکنید. که حعلیاتی است ساخته و مورد ستایش 
بهود». پس پیدا شدن کسانی که بعد از خواندن چند سطری در یک وبلاگ بهودی 
شارژ می شوند. رخسار اصلی خود را عیان می کنند و به صف تضعیف کنندگان 
مجموعه ی «تاملی در بنیان تاریخ ایران» می پیوندند. طبیعی ترین عکس العملی 
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خود بروز دهند. 


زیرا طبیعی نیست تصور کنیم که سازندگان آن ابهامات وسبع در موضوع هستی و 
هویت ایرانیان, که قصد نخست شان روبیدن رد پای جنایت پلید پوریم بوده است. 
دست روی دست بگذارند و فقط ناظر فرو ریختن پر هیاهوی بنای نازنین شان باشند 
که دویسنت سال وقت: و هزیته برای بالا برذن آن ضرف شده بود: این اننت: که آن ها از 
هر چیز و هرکس دستک و شمعکی می سازند تا به میزان یک روز هم که شده این 


سقوط محتوم را به عقب اندازند. 


برای من ایمیلی از اورشلیم آمده بود که با تمسخر یادداشت داده بود چرا خودت را 
برای این عقب مانده هایی که بهای سطری از نوشته های تو را ندارند و اصولا آن را 
نمی فهمند. خسته می کنی؟ بگذار با داستان های تخیلی - تاریخی شان خوش 
باشند و گمان کنند که فرزندان گیو و کیومرث و جمشید و رستم و حامل تمدن 
هخامنشی و اشکانی و ساسانی و از قوم و خویش های اهل بیت اند!!! می گفت تو 
چه گونه می خواهی آسیب پوریم را به آن ها ثابت کنی که حاصل آن قبول این مطلب 
است که ایرانیان کنونی» از نسل و فرزندان مستقیم اعراب و مهاحران ترک اند. آن هم 
در زمانی که ما صد سال است در خون و شعور آن ها تزریق می کنیم که ترک و عرب 


دشمنان تمدن آنان بوده اند؟!!۱ 


من به او پاسخ دادم که اعتقاد به این بی خبری در میان عالی منصب ترین صاحب 
عناوین فرهنگی مرا مایوس نمی کند» بل تشویق می کند که سعی خود را با هر 
زحمتی که هست افزون کنم و هنوز هم همین خیال را دارم زیرا گرچه به عیان می 
بینم که نصایح آن محقق اورشلیمی ريشه ی ضخیمی در حقیقت موجود دارد. اما 
اطمینان من به این که سرانجام یکه سواران این مبارزه ی توان فرسا با مجموعه ی 
کلان دروغ پردازان ایران شناسی اورشلیمی. از راه می رسند و این نبرد با پیروزی 
حقیقت طلبان ایرانی. در تمام عرصه های تاریخی و ادبی و مذهبی به پایان خواهد 
رسید و سرانجام اهمیت و ارزش بالا بردن پرچم «تاملی در بنیان تاریخ ایران» برعمیق 
اندیشان آشکار خواهد شد و تاثیر آن برتلاش های حجاری آزاد نظران جهان ظهور خواهد 
کرد. 
۳۰ 


برای آخرین بار بازگو کنم که اگر مولفی بر کتاب اول خود. در موضوع تاریخ ایران 
باستان, «دوازده قرن سکوت» عنوان می گذارد. آشکار است که از نخست می 
اند ا کو کک اک اسان فیدر کم یھی و اکر ور سای 
است که در هر سیما و لباسی می کوشند تا بار دیگر رخ داد عریان و علنی شده ی 
ب کی کیو اکا ھا وای ووک اا ن فا هرا ا 
پوریم و اثرات ضد تمدنی آن در تلاش های دشوار انسان است. بهودیان نگران اند که 
مجبور شوند این خرقه ی پوسیده ی مظلومیت قومی را, که دو هزاره است بر تن 
دارند. در اثر افشای ماجرای پوریم از کالبدشان بیرون کشند. لباس خونین پوریم 
بیوشند و مفهوم یهودیت مسلط که در سراسر تاریخ. جز قتل و هدم و دشمنی با 
رهگ انار دروغ رش ,هستی من و غانت اقتضادف م حالف زا بایان 


از موسی تا محمد. اثری بر حضور آدمی نداشته. آشکار شود. 


اینک حامد و از نوع او را دعوت می کنم که بار دیگر بخش نتیجه, یعنی قسمت پایانی 
بخش اول کتاب های «پلی بر گذشته» را بخوانند. که دومین کتاب از این مجموعه 
بوده است. در آن جا با زبانی سلیس و طی صفحات مکرر نوشته ام که در اثبات چه 
چیزی می کوشم و به عنوان نمونه چند سطری از آن را دراین یادداشت تکرار می کنم 
که شهادتی باشد بر این که من سعی خود را در تفهیم این مطلب انجام داده ام که 
بگویم در مجموعه ی «تاملی در بنیان تاریخ ایران» تکلیف نهایی هر موضوع و موردی 
در بحث مستقل از آن موضوع و مورد نعیین شده و برای پرهیز از اغتشاش و تولید 


« آن چه بر ایران گذشته است را به اختصار و با چشم اندازی که امروز بر ما 
گشوده چنین باید خواند: مردمی متنوع, تیز چنگ و تیز هوش؛ در سرزمینی بزرگ 
و با جغرافیایی در مجموع مهربان» از ۷۰۰۰ سال پیش, در نهایت مسالمت و پاس 
داری یکدیگر در محدوده های کلان. میانه و يا خرد. همخوان با توانایی و توش 
خویش, با بازسازی و بهره برداری از زمین, آب. معدن و درخت. همگام با دیگر 
خردمندان خاورمیانه. نخستین گام های رو به پیش بشر را با پای خویش پیموده 
اند. از آن اندک یافته های کنونی که در قیاس با پنهان ماندگان» بسیار 
۱۱ 


ناجیز است. لااقل می دانیم که بنیان حصه هایی از صنعت. هن انديشه و 
آگاهی عمومی انسان را آن ها گذارده اند. می دانیم که شیوه های کهن آبیاری 


جنین بود نا ۲۵۰۰ سال پیش. که بهود بر اثر آخرین آسیب نبوکد نصر. در 
تترانیتر تشر میانه ترآکنده شد انان :دن هان سس له مات هایی که ند 
ورزی را به جهان عرضه می کردند. خزیدند و تاریخ میزبانان خویش را با کینه جویی 
و خود خواهی مذهبی و اقتصادی فبیله های خویش آلودند. آن ها با پول و روش 
خاض شوه ک یا آن اشتایش ها ات را فا اه گرذاندن اقرا م خاو رازه ره 
دوران توحش و با هدف تخریب دست آوردهای کهن و تضعیف عمومی آنان. به 
شرق میانه فراخواندند. آشور و بابل و ايران به ویرانه ای بدل شد تا در براب 
آنا و روف ها حادم ده نموه دی بای فا آم شیم با گنه 
شود و خانه ی خدا و معابد خویش را باز سازند. از آنه پس تا برآمدن اسلام یعنی 
اه سال مرد ی ان در رها رای از رن فان 
سرازیر می شده اند. در این ۱۲۰۰ سال از بین النهرین نورانی و از ایران 
بنیان گذار دانش و صنعت حهان. نه فقط هيج دست آوردی در هیچ 
عرصه ای از حکمت و خرد باستان برنيامد. بل مردم آن جندان از 
بازخوانی و بازگویی و تعلق به پیشینه و پیوند خویش بازماندند که هیچ 
خط و خاطره ای نه فقط از آن هزاره های پیش از کورش. بل از آن ۱۲ 


فرن پس از او تا زمان طلوع اسلام نیز به یاد نداشتند». 


هر منصفی که به جنگ با حقایق مجموعه ی «تاملی در بنیان تاريخ ایران» مامور 
نباشد. می پذیرد که مفاد این سطور که تنظیم و تحریر چهار سال پیش است. 
تشه که و نة سا مان میاحتی است که تخس مات كناب هاه ورت 
کت ده وه کل نت یه کیوق ام اک اشارات گنگی به اقوا م الم ان اس افتاه 
باه کا ت ھی خود را ر کا اتات و مان ا کی گا ی ات که وا به ات 


نادرستی های فرهنگی رسیدگی می کرد و ضروری نمی دید که پیش هنگام و هنوز 


ند وت اا اناد لار یھ خد :سا می اف اتات ما انات ددا ان که 


۱6۲ 


سرانجام نیز با طرح موضوع رخ داد تاریخی پوریم نور کافی بر سایه های موجود در 
مسائل میان پوریم تا اسلام تابانده شد. تا موحب و موجد اصلی تلاش های متنوع 
کنونی برای ایجاد خلط مبحث و به سایه بردن دوباره ی شناخت حادثه ی شنیع پوریم 


و آثار ضد تمدنی آن شود. همین. 


+ نوشته شده توسط ناصر بورپیرار در پنجشنبه ۲۸ مهر ۱۳۸۶ و ساعت ۱۰:۳۷ | آرشیو نظرات 


[ پنجشنبه ۲۸ مهر ۱۳۸۳ ساعت: ۱۰:۳۰ ] - [ چاپ کن [ - ] ir.naria.www//: http‏ [ 


یادداشت برای آقای محمدی 


به آدرسی که داده بودید. سر زدم. بوی گند یک تجمع توده ای. از وبلاگی که به 
درستی «یولداش». چیزی برابر «تاواریش» نام داشت. شنیده می شد. این سوته 
دلان نیز که سوزش زخم قلم «ناریا» در اوائل انقلاب را هنوز بر تن داشتند. مشغول 
پراکندن و تکرار همان ابهاماتی بودند که توده ای های خشمگین و تلافی جو به 
حبران تاثیری که نوشته های ناریا در پرده کشی از ماهیت نجس رهبران شان داشت. 
۵ سال است درباره ی من منتشر می کنند و گرچه حتی یکی از اطلاعات و 
ادعاهای شان درست نیست و خود اعتراف دارند که حرف های شان بر «شاید» و 
«شنیده اآند» و «درست به یاد ندارند» متکی است. اما با کاربرد حد اکثر حماقت نتایج 
لماع انا امین اه ها تا ناغل می کا ی الم کک هار ره 
راستی بر رفتار کلی ایران شناسان بیگانه و خودی سخت منطبق می شود. زیرا که 
در محصولات و مستوره تاریخ نویسی های موجود بسیار می خوانیم که مثلا می 
گویند: هیچ کتاب و بنا و یادگار و مقبره و محل زاد و مرگ و نام ثبت شده و غیره از 
زردشت نیافته اند. مگر از قرن چهارم هجری به بعد. و آن گاه پس از این مقدمات که 
خردمند را به سکوت می خواند. لفاظی در موضوع متن و بخش های اوستا و قدمت 


ظهور زردشت وپیروان و آثار حیات او را آغاز می کنند!!!! 


۱6۲ 


نتوانستم سطری سخن درست. که اندک بوبی از دانایی از آن برآید. در سراسر وبلاگ 
«یولداش» بیابم. همان ناله و نفرین هایی بود که روشن فکری تو سری خورده ی 
معاصر ایران. سینه کوبان. سر می دهند و متلا ناکامی آمروزین خود را حاصل ظهور 
پیامبری در ۱۳۰۰ سال پیش در میان اعراب ظاهرا سوسمار خور می گویند. بی این 
که لااقل بتوانند دلیلی برای موفقیت جهانی آن پیامبر و ذلت ملی خویش بیاورند و پا 
حجتی در روشنگری این مطلب بیان کنند که چه گونه این دو ماجرا را به هم پیوند می 


دهند. 


آن چه در چنته دارند از اين قبیل و قماش است که پیش از ظهور آن پیامبر و بنا بر 
درآورده اند که یکی از همین امپراتوران با اصطلاح عامیانه «ندید بدید» بر حدار آن 
نوشته است: «من در این ظرف طلا آب نوش می کرده ام دل تان بسوزد»! و شاهان 
دیگری برای خود مجتمع مسکونی می ساخته اند که یک مهاجم دیگر به نام اسکندر 
آن را نیمه تمام گذارده است. و نمی پرسند که این امیراتوران پرقدرت و ثروت و غرقه 
در تجمل آنان چرا این همه در گریز و شکست و تحمل تو سری از دیگران موفق بوده 
اند؟!!! حالا پورپیرار هم قوز بالا قوزشان شده و معلوم کرده است که همان شاه نامه 
و همین قصه ها نیز ساخت کارگاه حعل بهودیان برای ایجاد شکاف و اختلاف در میان 
مردم و ملت های منطقه بوده و آینه ای به دست شان داده است که سیمای فریب 
خورده و موضع شنوایی دراز شده ی خود را نیک در آن بنگرند. آیا نباید چنین آینه ای را 


بر زمین بکوبند؟!!!! 


آقای محمدی. این قبیل کوته اندیشان که هرم روشن فکری موحود ايران را می 
سازند, به راستی که مستوجب دل سوزی و ترحم اند. آن ها بدون قدرت نوسازی و 
معرفی جانشینانی که توش و توان تکرار همان ترهات را هم داشته باشند. یکی یکی 
راهی قبرستان می شوند. ککی در لباس خلق نمی جنبد. هنوز گرمای جسدشان در 
اک ای که ی اس سا نیو میا5 اه و هت 


خلایی بر حای نمی گذارند و گویی مردم در غیبت شان آسوده و سلامت تر نفس می 


0 


کشند. از نظر من اینان چیزی جز شپشه های بدن آن بوزینگان ایران شناس نیستند. 


+ نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در سه شنبه ۰۳آبان ۱۳۸۶ و ساعت ۱۰:۵۲ | 
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یادداشت برای محمدی» ۲ 


با اراده و خواست خداوند اگر به بررسی دوران پس از اسلام وارد شدم و پیش زمینه 
های پیدايش دولت صفویه را برشمردم به گمانم لااقل کتاب کاملی را به موضوع تولید 
زیر بنای زبان فارسی کنونی, در فاصله ی قرن اول تا سوم هجری و معرفی تولید 
کنندگان و اهداف آن ها اختصاص خواهم داد. در آن حا با دلایل متعدد و مشخص و 
مسلم روشن خواهم کرد که حتی کلامی از فارسی کنونی در پیش از اسلام شناخته 
نبوده, چنان که واژه ای از فرهنگ اقوام پیش از پوریم. امروز برای هیچ ایرانی آشنا 


نیست و کاربرد ندارد. 


اک نوات فلا را اسامی الات مود هه که ها تفای مه 
سادگی معلوم می شود که کلمات این کتیبه ها به طور کامل برای فارسی زبانان 
امروز نا آشناست و آن نام های اشخاص که به صورت: فراد. آثرین. ویندفرن, پتی 
گربناء ارخ» ندیت بنیر وایسیار. وادمیش. هلدیت. فرورتیش, اوتان. مرتیاء 
گنوبراو, ویدرن. واسکونخ. دهاوک. اتام ثیتاء وهیزدات. دادارشی و نظایر آن به 
تعدد در کتیبه ی بیستون به عنوان سرداران مقاومت منطقه ای و يا سران نظامی 
داریوش آمده» امروز نه فقط به کلی بی کاربرد است و کسی بر فرزند خود این نام 
های پیشینیان را نمی گذارد. بل با حدس و گمان هم نمی توانیم از آن ها معنای 
معینی درآوریم, زیرا پوریم حافظه ی فرهنگی اقوام کنونی ایران را برای ابد و به گونه 
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ای چاره نایذین با داشته های کهن خود قطع کرده است. همین الگو در مورد اسامی 
حغرافیایی موجود در کتیبه ی بیستون نیز صادق است: دوبا. کاییشکانی. اودایی 
چیاء تارواء یاتیاء ویشب اوزتی» کوندورو. ایزلاء مارو زازان. سیک یادتی و 
نظایر آن ها که امروز به کلی برای ما ناآشناست و از هیچ راهی نمی توانیم دريابیم 
که اين اشارات جغرافیایی در کتیبه ی بیستون داریوش با کدام مناطق زیستی کنونی 
منطبق می شود. به همین قیاس آن اقوامی را هم که داریوش معرفی می کند. امروز 
دیگر با آن نام ها حضور ندارند و نمی دانیم رخجی و ثتگوشی و کیدوکیه ای و 
گنداری و زرنگی و موکایی چه کسانی هستند و تاريخ پس از اسلام حضور و یا 


اینک وضع بدین منوال است که بدون هیچ تردید و حتی استثنا می توان مدعی شد 
که تمام تام‌گاعه شتا اشفا کیک مط هخا سم افانی مامئ :افوا تاد 
کوه هاء دریاها, رودها, صحراها. تمام حیوانات از پرنده و چرنده و خزنده و حشره و 
ره و آنه ع میت وشانگی آن ها ھھھ و ھراو هانن اس که او ینن ااه 
بومیان نو پدید در این نجد. به تدریج. بر عناصر و اشخاص در اطراف خود نهاده اند. 
اسامی و عناوینی که برای یک ساکن شرق میانه ی پیش از پوریم همان اندازه بی 
هه ام ما که امک ماد ار ان دوران انگ راک ها رة و انا 8 
در مواردی مضحک و مسخره است. به گمانم همین اشاره ی زرین» بر هر کسی که 
ذهن آلوده به لجاجت ندارد اثبات می کند که برش فرهنگی حاصل قتل عام پوریم 
میان فرهنگ مردمانی که پیش از پوریم می زیسته اند و جوامعی که پس از اسلام 
شکل گرفته. چندان عمیق و وسیع و دراز مدت بوده است که کم ترین اثری از تاثیر 
فک ای اسان تصش تی ماعات ی اه اسلا شم قت 


همین نکته خود برترین سبب و به ترین توضیح برای تنوع گیج کننده. بیش از حد و باور 

نکردنی لهجه های موجود در سراسر ایران است. زیرا در آغاز هر تجمع متفرقی. که 

شناخت کامل خاستگاه و ظهور و پیدایی آن ها به تدارکات نوین تحقیقاتی نیازمند 

است. ناگزیر بر پدیده های اطراف, بر نیازها و نواندیشی ها و کشفیات فنی و 

فرهنگی و دیداری خود. بر مبنای ایده محلی و بدون کاربرد یک راه نمای ملی, منطقه 
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ای و پا استفاده از میرات مفقوده ی پیشین, نامی قراردادی نهاده است. به صورتی 
که نه فقط مفاهیم لفوی شاه نامه. آن هم پس از ضرب و زورهای سده ی اخیر هنوز 
هم فقط در مراکز تجمع کلان و در بین لایه ی فرهنگی مشخصی از شهرنشینان به 
طور نسبی مفهوم است. بل روزمزه ترین لوازم زندگی, نام های نسبی خانواده» مانند 
برادر و خواهر و دایی و عروس و داماد و نیز درخت و مار و گنجشک و کاسه و ماست و 
نان و پنیر در هر تجمع خرد, واه ای جداگانه و گاه حتی بی پیوند با نزدیک ترین 
همسایه ی خود را صاحب شده است. هرچه این واحد ها کوچک تر و دور افتاده تر و 
بدون ارتباط تر, واژه ی مربوطه نیز اختصاصی تر و انحصاری تر است. تا آن جا که مثلا 
می توان گفت که هر روستای دور افتاده ای در ایران, حتی در یک حوزه ی حفغرافیایی 
واحد. برای «مار» واژه ی اختصاصی خود را دارد. زیرا مار از نخستین حانورانی است 
کھ اک که ومشفای اد میت ای انا هه ها ارم هو ماو ارت 
که کسی برای نامیدن آن منتظر ظهور زبان فارسی در قرن چهارم هجری نمانده 
است. این بحت بدیع. نو و آگاهی دهنده ای است که اگر صاحب نظرانی برای 
گشودن راز آن. زمان و نیرو و امکانات بگذارند. آن گاه معلوم خواهد شد که نمی توان 
زبان فارسی شاه نامه ای کنونی را دارای ارزش های لازم کاربردی در توسعه ی 
فرهنگ ملی, قومی و يا حتی بومی دانست. ساخت این زبان یک اقدام سیاسی 
بهودیان برای جدا کردن تجمع های اولیه ی پس از پوریم در ایران. از زبان قرآن است. 
زیانی که پس از ساخت. فقط به کار تلقین یک تاریخ قلابی پیش از اسلام در شاه 
نامه, یک فرهنگ قلابی پیش از اسلام در الفهرست. یک دین قلابی زردشتی در 
اوستا و هزار سند قلابی دیگر آمده است که امروز مجموعه ی آن ها را به عنوان 


بدین ترتیب به سهولت اثبات می شود که گستره ی کنونی زبان در میان بومیان و 
روستاییان ایران مبنا و مرحعی در مراحل رشد اجتماعی و توانایی های فنی و فرهنگ 
عمومی و ملی ندارد. از مرکز و میرات طبیعی و تاریخی نغذیه نشده و همچنین قادر 
به انتقال هیچ داده ای به دیگری نیست. از این راه. بی ارزشی مهملات موحود در 
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معلوم می شود که خرد اسلامی ظهور و زاویه اک مستقل و متکی بر آموزه های قرآن 
دارد و وام دار و وابسته ی هیچ فرهنگ پیش از خود نیست. زیرا پوریم دانسته های 
باستانی در شرق میانه را همراه حیات مردم آن منهدم کرد و ادعای اثر پذیری فرهنگ 
مسلمین از یونانیان نیز از آن که پونان قرن هفتم میلادی حضور متمدنانه ای در جهان 
ندارد و مستندی نمی شناسیم که معلوم کند در آن دوران, که اوج تسلط مسیحیت بر 
جهان غرب است و حتی حضور کهن ارسطو و افلاطون و سقراط و دیگران» که به 
هلنیسم وابسته بودند. از جانب کلیسا به رسمیت شناخته نمی شد و کتاب متفکران 
هلنیست در دسترس نبود. شوخی بی مایه ی مسخره ای. ساخت توطته چینان 
وهی کدی ان اش اشنت که فص تفه هگ متا وف اسلا 


داشته و دارند. 


درباره ی نوساخت بودن زبان فارسی کافی است بگویم که از زبان سرخ پوستان 
گرفته تا زبان لاتین و ترکی و عربی و هندی و چینی و ژاینی, قریب به تمامی اسامی 
تمس شتا هی کته آفا. ی ی سار اه معا فیس 
غالبا روشنگر و منطبق با خصایص دارنده ی آن است. نام تمام قبایل و رهبران و جنگ 
حویان زبده ی سرخ پوست. متضمن معنای طبیعی معین و شناخته شده و غالبا 
زیبایی نظیر «ابر سیاه» و يا «رعد ناگهان» است. «ویرجین» در انگلیسی, «بیوک» در 
ترکی و یا «محمد» در عربی. گرچه نام شخص است ولی بار لغوی غنی و آشنایی 
دارد که به مناسبتی, عینی و پا آرزومندانه. به شخص بخشیده می شود. اما تا امروز 
اکن ری اهامای انشا راما ی هم شتا یاک شاه 
ی لغوی برای زردشت و بیزن و منیزه و رستم و گیو و کستهم و گرمایل و قباد 
و فریدون و بحمشید و طهمورث و قلون و ایرج و اسفندیار و خسرو و غیره به 
کلی ناممکن است و همین امر می رساند که اين واژه ها بدون هیچ پیوند ماهوی با 
زبان بومی و بدون سود بردن از مفاهیم بنیادین. برای رفع نیاز و به صورت من در آوردی 
و فله ای ساخته شده. زیرا اندک لفات به کار رفته در شاه امه به معنای کلاسیک 
خود از هیچ ريشه ای سود نبرده است که هویت اتیمولوزیک و از آن راه امکان تولید 


ترکیبات لازض از جمله راک ساشت: اسم را داشته:باشد: 
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انا مه اس هط اشاات اک ممص و ماه ی اس ان 
هستی ایران و از جمله زبان کنونی آن». هویت بومی و پیشینه ی پیش از اسلام ندارد. 
بعد ها خواهم نوشت که چه سعی دراز مدت و برنامه ریزی شده ای در هزار سال 
گذشته و پس از اختراع زیان فارسی, از سوی چه منابع و مراجع و با چه شیوه و 
کیت اعد کم ایی نات کم افتاده یی فاظ اتام نی اس اک ان 
سعی را نسبتا موفق می بینیم عمدتا از آن روست که با هیچ فرهنگ مقاوم پیش از 
خود رو به رو نشده» وگرنه کوشش آن ها برای رسوخ دادن این زیان الکن بی واژه و 
ناتوان. مثلا میان اعراب و ترکان, پیوسته با تمسخر و رد صاحبان آن فرهنگ ها مواحه 


بوده است. و هزار حرف ناگفته ی روشنگر دیگر که.... 


+ نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در جمعه ۰۲ آبان ۱۳۸۶ و ساعت ۲۱:۱۸ | آرشیو نظرات 
[ حمعه ۰۶ آبان ۱۳۸۳۴ ساعت: ۲۱:1۸ [ - [ جاپ کن [ - ] ir.naria.www//: http‏ [ 


وسعت حساسیت و نشان حقارت! 


سال پیش تلویزیون آشوریان. تقاضای چند نوبت مصاحبه ی تلفنی در موضوع تاریخ 
ایران باستان داشت. که یک جلسه ی آن به مدت یک ساعت و نیم برگزار شد. تاثیر 
آن گفتار زنده ی بدون رتوش چنان بود که گردانندگان آن تلویزیون مدعی شدند 
دادستانی ایالات متحده به علت ضد بهود بودن سمت و سوی آن گفتار مانع ادامه ی 
مصاحبه شده و ناگزیر آن گفت و گو نیمه کاره رها شد. بار دیگر قرار بود مع الواسطه 
یک مناظره ی تلفنی با حضور یک مدعی مشهور صحت تاریخ ایران باستان در آمریکا, 
کر یک اناك لس امین دک کار وی موه اش ان کال فاسی بات آن 
واسطه رسید که بسیار قابل توجه و آموزنده است و خود معلوم می کند که تولید 


دروغ های موجود در موضوع تاریخ ایران باستان , ساخت جچه کسانی است؟ 
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«آقای ... 


با نلام و نوی قبولى طاغات و غبادات تات خر ماة متا که رحهان: خر اما موش 
می دارد پیرو صحبت قبلی جهت برگزاری مناظره ای بین جناب آقای پورپیرار و یک 
نفر دیگر در آمریکا در خصوص موضوع مورد نظر!!! متاسفانه چون تلفنی امکان آن 
را نداشته بدین وسیله به اطلاع می رساند شبکه ما در آمریکا با کم ترین 
امکانات و حمایت ها به کار خود ادامه می دهد و بیش ترین فشار را نیز 
از سوی گروه هایی متحمل می شود که از اهرم های اصلی قدرت در 
آمریکا برخوردارند و تصادفا موضوع همان مناظره درخواستی هم 
هستند!!!؟ 


همین گروه ها با توجحه به موضوع بحث برنامه مد نظر جنابعالی فرصت آن را دارند 
تا فشارشات را بر ما بیش تر کنند گما این که تا این مقطع هم بارها مع الواسطه 
بر ما قشارن آورذة اند لذا متاسغانه آمگات برگزارک آن مناظرة مد نظر جتابغالی در 
حال حاضر برای تلویزیون ما مقدور نیست!!!| میدوارم توضیحات سربسته و مجمل 
این جاتب را سذیریت. فل از شمگارگ های مستھر تاب غالی گمال امتنان :ا 


دارم. ارادتمند TY om‏ | مهر | ۰۸۳ آمریکا» 


این هنوز یک تلویزیون لوس آنجلسی است که موضع ضد صهیونیستی به خود می 


گیرد و در این باره گفتارهای کم وبیش تندی پخش می کند. این که چه عاملی موجب 


شده تا صهیونیسم جهانی» در برابر انتشار داده های کتاب های من تا بدان جا 


حساسیت نشان دهد و احساس ضعف و حقارت کند که در پنج سال گذشته جز 


فرمان سانسور 9 سکوت درباره ی این تالیفات را صادر نکرده. پاسخ روشنی دارد : 


ایران شناسی_ رسمی_ زیر نفوذ و در اختیار صمهيونيسم به تر از حوحه 


کورش پرستان کنونی, آگاه است که ارائه ی هیج دفاعیه ای در برابر داده 


های مجموعه ی «تاملی در بنیان تاریخ ایران» میسر نیست!!! 


+ نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در شنبه ۰۷ آبان ۱۳۸۶ و ساعت ۱۲:۲۳ | آرشیو نظرات 


[ شنبه ۰۷ آبان ۱۳۸۴ ساعت: ۱۲:۲۵ ] - [ چاب کن [ - ] ir.naria.www//: http‏ [ 


۱1۰ 


توسعه دیدگاه های تازه - تاملی در بنیان تاریخ ایران 


مطلب زیر را عینا از وبلاگ حدید آقای عارف گلسرخی با آدرس 
:http‏ / /og.kakalaاrsianbھم.اi¡‏ منتقل کرده ام 


توسعه دیدگاه های تازه 


دی تفای کانمن نی کات اورت زا کی اه بایان فر خا سال 
جاری برگزار شد. مجموعه کتاب های تاملی در بنیان تاریخ ایران نیز به همت 
دما رتست در مرخ فا عااقه سای 15 کک واک کی این کات ها 
متن مختصری به زبان های فارسی و انگلیسی فراهم شده بود که به دلیل استقبال 
بیش از حد بازدیدکنندگان, برگه های معرفی این کتاب ها به سرعت به اتمام رسید و 
از این رو طی روزهای برگزاری این نمایشگاه چند بار این برگه ها تکثیر و در اختیار 
اکن ا کک کی زیی کی کا ھی ای م فی اه ك لاع علا دات 


عرضه می شود: 


تاملی در بنیان تاریخ ایران 


پس از قرنی که تاریخ نویسی شرق میانه در انحصار مورخین روسی. آلمانی, 
فرانسوی. انگلیسی و آمریکایی قرار داشت. سرانجام با ورود یک مورخ خودی به اين 
حیطه. رستاخیز بزرگ بررسی و بازخوانی دوباره ی دانسته های کنونی و عمومی 
درباره ی تاریخ شرق میانه آغاز شد. رستاخیزی که همانند طوفانی بی مهار سراسر 
پذیرش های پیشین در موضوع هستی و هویت مردم ممتاز شرق میانه را به باد 


سیرده است. 


اين تالیفات. که با عنوان کلی «تاملی در بنیان تاریخ ایران» عرضه شده. تصویر تازه ای 
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تلقینات پیشین مورخین غربی در اين باره متفاوت است. این مجموعه که با طرح 
سئوالات دقیق و نیز ارائه ی اسناد جدید به بازرسی اطلاعات ارائه شده درباره ی 
تاریخ شرق میانه می پردازد. مدعی است که هیچ بخشی از اطلاعات موجود درباره 
ی تاریخ شرق میانه صحت ندارد و تاریخ نویسی جهان و به ویژه تاریخ نگاری برای 


منطقه ی ماء آلوده به اهداف معینی است که مورد تقاضا ی بهودیان بوده است. 


فر اکال خا فض وعو کے دنامن در بان ارک ارات ذز هار کات دا گا نها وین 


زیر منتشر شده یا در حال انتنشار است: 


۱کتاب اول: 

۰۱ قرن سکوت. برآمدن هخامنشیان (منتشر شده) 

۱ قرن سکوت. اشکانیان (منتشر شده) 

۱ قرن سکوت. ساسانیان؛, قسمت اول (منتشر شده) 
۱ قرن سکوت. ساسانیان؛, قسمت دوم (منتشر شده) 


۰۱ قرن سکوت. ساسانیان. قسمت سوم (منتشر شده) 


۲ کتاب دوم. 
۲ بپلی بر گذشته,برآمدن اسلام قسمت اول(منتشر شده) 
۲ ۲. پلی بر گذشته, برآمدن اسلام قسمت دوم( A‏ شده) 


۲ ,یلی بر گذشته,برآمدن اسلام قسمت سوم(منتشر شده) 
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کتاب سوم با عنوان «در جست و جوی هویت ملی, برآمدن صفویه» و کتاب چهارم با 
عنوان «پایان پراکندگی. برآمدن مردم» هنوز منتشر نشده و تعداد مجلدات آن مشخص 


نیست. آن چه را از محتوای مجلدات منتشر شده می توان فهرست کرد.عبارت است 


از: 


۱ در کتاب «برآمدن هخامنشیان» مولف پس از مقدماتی کلی درباره ی چیستی 
تاریخ. اصول تاریخ نگاری و شناخت بنیانی فلسفه ی تاریخ و با رد منطقی و مستند 
تئوری مهاجرت. با بازخوانی و ارائه ی اسناد به عمد کنار گذارده شده درباره ی 
هخامنشیان. و از جمله تورات. در فصل بسیار روشنگری با عنوان «چاره اندیشی 
یهود». به خوبی آثبات می کند که هخامنشیان و از جمله کورش برخاسته از اقلیم 
خزران در جنوب روسیه. از نژاد اسلاو و اجیر شده ی بهودیان برای تخریب بابل بوده اند 
و بدین ترتیب سعی رسمی مورخان غربی برای انتساب و الصاق هویت کورش به 
اپرانیان: را باطل کرذة سنت 


۲ کتاب «اشکانیان» به بررسی محتوای واقعی دوران معروف به اشکانیان در ایران و 
قرف مات براه و نن اسان اصا ی افا و شا قد خا مادو ا ان کوان 
یعنی سکه ها و اشیاء و معابد و ابنیه و دیگر آثار مادی معروف به اشکانی. اثبات می 
کند که ساکنان اشکانی خوانده شده ی ایران. گربختگان یونانی پس از فرو ریزی آتن 
اند که در ایران با تشکیل یک حکومت در تبعید. فرهنگ و سنن و دین و باور یونانی را 


تا زمان آزادی مجدد سرزمین آتن ادامه داده اند. 


۲ سومین بخش از کتاب ۱۲ قرن سکوت با نام ساسانیان که تاکنون سه قسمت از آن 
منتشر شده. انقلابی واقعی در درک مستقیم از موضوع تاریخ شرق میانه است. در 


۱1۳ 


الف. تخت حمشید مجموعه ای از ابنیه ی نیمه تمام است که در جای یک زیگورات 
عیلامی کهن و با تخریب بخشی از آن به وسیله ی لشکریان هخامنشی» بنا شده و 
از آن جا که به علت نسل کشی سراسری یهودیان در شرق میانه در ماحرای پوریم 
تمدن و تولید و به تبع آن ادامه ی حضور سیاسی هخامنشیان نیز متوقف می ماند. 
کار ادامه ی بنای تخت حمشید نیز دنبال نمی شود و آن گاه بقایای آثار عیلامی 
بازمانده از تخت جمشید. به وسعت یکصد و پنجاه هزار متر مربع ابنیه ی خشتی و 
آجری, در اوائل قرن بیستم به وسیله ی باستان شناسان غربی, به قصد هخامنشی 
معرفی کردن آن, تخریب و برجیده شده است. در قسمت اول بررسی های ساسانی 
در عین حال اثبات می شود که کتیبه ی موسوم به نقش رجب در زمره ی جعل های 
کید اکان اسان کی کر وکوک کاک راشای رشن به کد اه 
جاعلانه ی امپراتوری ساسانی است. مباحت عمده ی قسمت دوم ساسانیان» که 
یکی از تعیین کننده ترین بخش های این مجموعه است. با عناوینی چون «آرامیان و 
تورات». «با هم پهلوی بخوانیم» و «نقش رستم عالی ترین مکتب صحنه 
سازی تاریخی» به مهم ترین سند شرق شناسی در تمام دوران ها بدل و به حیطه 
او وه ات که ابا اسان سای ای موی لحم ما مش 
های جدید متهم می کند و از سکه و اعتبار می اندازد. در قسمت سوم ساسانیان 
اتهامات عمده ی دیگری متوحه شرق شناسی حجهانی شده, که از حمله اثبات حعل 
و نوساز بودن کاخ های منتسب به کورش در پاسارگاد است. این کتاب در عین حال 
برای نخستین بار به تفصیل از تاثیر ضد تمدنی ماجرای پوریم یهودیان سخن می گوید 


و مقدمه ای بر بازخوانی تمام تمدن بشری شناخته می شود. 


در قسمت های اول و دوم و سوم کتاب دوم با عنوان کلی «پلی بر گذشته». 
مطالبی مطرح است که مراکز تحقیات تاربخی را ناگزیر می کند تا در زیر ساخت و 
تولیدات فرهنگی خود در مورد تاريخ ایران و اسلام در قرون نخستین هجری تجدید نظر 
sS Sosa SSE CS E EEE SS‏ ای یه اون 
به ترتیب عبارت است از: بررسی بخشی از گل نبشته کورش در بابل» بررسی اسناد 


دین زردشت و اوستاء بررسی فرهنگ کتابت در ایران پیش از اسلام بررسی کتاب 


1£ 


الفهرست آبن ندیم بررسی شاه نامه و شخصیت فردوسی. بررسی دوران امویان در 
تاریخ اسلام بررسی ماجرای تسلط سلسله ی بنی عباس. بررسی موضوع 
ابومسلم بررسی دوران های تحول در خط عرب. بررسی قرآن نگاری در قرون اولیه 
اسلامی و عدم امکان کتاب نویسی تا بایان سده سوم هجری» بررسی شخصیت 
تاریخی سلمان فارسی و نیز ارائه بحثی به نام «آکادمی» که اثبات می کند تمدن 
یونان مدیون خردمندانی است که از شرق میانه پس از ماحرای نسل کشی پوریم به 


یونان گريخته اند. 


+ نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در سه شنبه ۱۰ آبان ۱۳۸۶ و ساعت ۲۲:۲۸ | 


[ سه شنبه ۱۰ آبان ۱۳۸۳۴ ساعت: ۲۲:۲۰ ] - [ چاب کن ] - [ ir.naria.www//: hp‏ [ 


منشاء بیماری هموطن ستیزی [۱,۲,۲,۶] 


این یادداشت قدیمی حذف شده را در واقع باید پیوندی بر پادداشت «رد شاه نامه» 


سرزمین کتیرالمله‌ی ایران که برای اثبات سهل و ساده‌ی آن کافی است کتیبه‌ی 
بیستون و کتیبه‌ی دیوار جنوبی تخت جمشید و نیز کتیبه‌ی مقبره‌ی داریوش را گواه 
بگیرم که در تمام آن‌ها, داریوش هخامنشی, ۲۳ قوم ساکن این نجد را نام می‌برد که 
از راه ستیز و جنگ مغلوب او شده‌اند. این اسناد نخستین که همسازی و همزیستی 
بومیان و اقوام پییش از داریوش در نجد ایران را اثبات و کورش و داریوش را برهم زننده 
ی آرامش و امنیت و متوقف کننده ی پروسه ی رشد بومی و قومی و ملی در شرق 
میانه معرفی می کند. با زبانی بدون ابهام می‌گوید که این اقوام چندان قدرتمند و از 
چنان کثرت و توانایی برخوردار بوده‌اند که داریوش غلبه‌ی مکرر بر آنان را در زمره ی 


افتخارات تاریخی خود بیان کند. 
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باستان پرستان ماء اینک و به وحهی باور نکردنی آن هم بر اساس تبلیغات و جعلیات 
گروهی بهودی, که با نام ایران شناس و مورخ و باستان شناس و حفار و مرمت کار به 
کمک اه اه هه اه مه رات آ دایز و 
مطلق می‌پذیرند که همان حاکمیت باستانی داریوشی, با مفهوم حقانیت غلبه‌ی 
حاکم شمشیر به دست بر مغلوبین, امروز نیز در تمام عرصه‌های سیاسی و اقتصادی 
و فرهنگی ایران. باید که برقرار بماند و بدین وسیله تایید می‌کنند که ناد پرستان ذهن 
متوقفی دارند و با تلاش های دراز مدت بشر برای برقراری حقوق عمومی برابر فارغ 
از ظواهر شناخته شده و آشکار زیستی, مانند رنگ و زبان و جغرافیا و فرهنگ و سنت 
و نزاد. موافق نیستند و از آن هم عجیب‌تر سرزمین ایران را در زمره ی دارایی و میراث 
نخستین متجاوزی می‌دانند که در بی‌اختیار و مقید کردن بومیان کهن این اقلیم با 
کمک وسیع بهودیان منطقه. موفق بوده است و بدین ترتیب آشکارا اعلام می‌کنند که 
کم‌ترین پیوندی با هستی و هویت و دیرینه‌ی ملی ندارند. به تسلط شمشیر معتقدند 


و چنان که خواهم نوشت. بیگانه پرست‌اند. 


کهنگی و بی‌کارگی این انديشه, آن گاه مضاعف می‌شود که در سده‌ی اخیر, کار 
متمایلان به مداومت غلبه‌ی داریوشی. که عمدتا کسوت سیاسی سلطنت طلبی 
می‌پوشند و ادعای برتری فارسیان را دارند. حتی به نفی حضور باستانی عمده ترین 
گروه‌های نزادی ایران انجامیده است. این توقف مسلم انديشه ورزی و این تسلیم 
بی‌قید و شرط به عوام‌گرایی, تا آن‌حا رشد کرده است که می‌توان مدعی شد در حال 
شش نان وتان ما فاق ارخ خی وة اند و ار مله نی واد اا دور نهاك 
متعدد و دراز مدت مدیریت مقتدرانه‌ی ترکان» بر سرزمین ایران» از غزنویان و سلجوقیان 
فة و اکان یی کی که و ییاد که ات اک و خگو مھا مەک 
ات مل اهامای قادو اکال و خا کھت انه با رند ا داشان ا 
دست و پا بستگی باستان پرستی بی‌سواد ایران» به چنان مراتب مضحکی منتهی 
شده است که اقدام به تمسخر عمومی آنان. محمل عقلی و اثباتی غیرقابل تردیدی 
به خود می‌گیرد و خردمندان را وادار می کند که دمی از ستیز فرهنگی با این بازگویان 


افسانه‌های دست ساخت بهودیان درباره ی هویت و هستی ایرانیان باز نمانند. 
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دانسته‌های امروز ماء درباره ی سرزمین و سرگذشت و سیره‌ی شرق میانه, به طور 
کامل بر منابعی تازه ساز متکی است و از مسائلی می گوید, که در خطوط اصلی تا 
دو سده ی پیش. در تصورات و اسناد هستی تاریخی این منطقه منعکس نبوده است. 
از جمله‌ی حیرت‌آورترین این داده‌های جدید. ظهور ناگهانی یک دسته اوراق مسلسل و 
شماره بندی شده, در تایید و تثبیت قوم و اقلیم فارس, همراه با تلقین قوام و قدمت و 
یادها ی ها ی ا ی وی ای اس اما 
که شمه ال ها شم وان هت ی ما سای ی که ات 
کش‌داری را درباره‌ی حضور قوم و قدرت فارس, بر اسناد تاریخی ایران مسلط می 
بینیم و چنان که این بررسی نشان خواهد داد, دورتر از دوران جدید. در حیات این 
سرزمین». کسی را نمی‌شناسیم که به نام و کام فارسیان شمشیر و يا قلم زده 


باشد. 


از ۱۵۰ سال پیش, چنان که گویی سراب بهشتی را بر شوره زاری برآورند. نهضت 
بازشناسی فارس و فارسیان به راه می‌افتد و یکی پس از دیگری. قلم‌دارانی از راه 
می‌رسند که از هر سنگ و کلوخ فارس تا دورترین دره. و از هر آوازمند تاریخی آنه تا 
اعماف ناییدای پیشدادیان باخبرند و به راستی جاده ای را می‌کوبند که عبور پرمدعا و 
ویرانگران‌ی رضا شاه, که پراکندگی ملی راء با تبلیغ خونین پارس پرستی پایه گذارد. 
در چند دهه بعد, با تبختر تما میسر شود. آن ها و ناگهان از قوم و قبیله و اقلیمی 
خبردادند که گویی هستی عمومی ایرانیان را بنیان گذارده اند و یکی پس از دیگری. و 
با رونویس از یکدیگر. در فاصله های کوتاه. متن هایی مشابه تدارک شد. که بخش 
تاریخی آن» به راستی جز پندار بافی افسانه‌گون نیست که آشنایی با فهرست این 


۱ تاریخ مملکت فارس, کار میرزا آقا کمره ای که از ظهور آن فقط ۱۵۰ سال 


می‌گذرد و خواهیم خواند که می‌توان این کتاب را نخستین متن درباره ی فارس و 
فارسیان شناخت. 


۱۷ 


۲.آثار حعفری يا «نزهت الاخبار»» کار جعفر خورموحی, که قریب ۱۳۴۳۰ سال پیش 


پیدا شد و محتوای آن در خطوط اصلی و عمده با کتاب پیش تفاوت اساسی ندارد. 


5 تاریخ مسعودیک یا عبرت الناظرین» کار میرزا حسن فسایی در ۰ سال پیش و 
باز هم با مضامینی نزدیک به دو تالیف پیش. 


۳ آثار عجم کار فرصت‌الدوله شیرازی» در قریب ۱۱۰ سال پیش و مشحون از 
همان حکایات شاخ دار سه نفر قبل. 


بخش عمده‌ی این آثار سرسپرده به فارس. در هندوستان و با سرشتی خلق‌الساعه و 
بی نیاز از ارائه‌ی سند و نمونه و منظر تاریخی تدارک شده و سرنوشت تندوین آن‌ها 
مرموز است و همین بی‌پیوند و بی پشتوانگی اين آثاره سرانجام سازمان دهندگان 
اصلی را واداشت تا پدر بزرگی برای این نوادگان قد و نیم قد در مکتوبات قدیمی دست 
و پا کنند و قریب قرنی پیش بار دیگر شاهد طلوع ناگهانی کتابی درباره ی فارس 
شدیم که به طور معمول در پستوی کتابخانه‌ی موزه‌ی بریتانیا درانتظار نوبت ظهور 
خاک می‌خورند و دو انگلیسی مکار بانام‌های لسترنج و نیکلسون در صحنه ظاهر می 
شهند یا ار لاه کشا وید اشتاه مهو رای تاره رھک ایا ناتھ شین به 
بزرگی کتاب «فارس‌نامه» اثر مولف مجهول الهویه ای با نام عاریتی ابن بلخی, ظاهرا 
از تالیفات سال‌های آخر سده ی پنجم هجری, بیرون کشند! 


«در هیچ یک از منابع معتبر نامی از مولف فارس‌نامه به میان نیامده است... و نام 
مولف این فارس‌نامه هنوز شناخته نیست. اما در دیباچه‌ی خود می‌نویسد که جد 
او از مردم بلخ بود و ابن بلخی لقب مناسبی است برای نامیدن مولف. تا زمانی 


که هویت او به‌تر ثابت شود». 


(ابن بلخی, فارس نامه. تصحیح منصور رستگار فسایی. چاپ بنیاد فارس شناسی, 
CE‏ 


ار 


بار دیگر با مولف مشکوک الاسم و احوالی رو به روییم, که کتاب‌اش, درست مانند 
عمش ایا اه اط وو وا وکو ماه اه 
این یکی هم مانند همان ابن ندیم و بسیاری از «ابن و ابو یک چيزي» هایی که فقط 
هزار تای آن ها را ابن ندیم در الفهرست قلابی‌اش, از «ابن دنیا» تا «ابو زیر». معرفی 
می‌کند. مشغول تدوین و تالیف کتاب, بافتن فلسفه. یافتن ستارگان. سرودن شعر و 
افسانه و نقل تواریخ بی‌سر و ته در قرون اول و دوم و سوم هجری بوده اند تا متلا در 
فارس نامه بخوانیم: «فارس طرفی بزرگ است و همواره دارالملک و سریرگاه ملوک 
کش بوک ا ننک ا و اکا وط کاو ا وان رکا ای کی :اکا الگ 
فارس نکرده و هرگز سریرگاه هیچ ملکی نبوده» برای سازندگان کتاب فارس نامه محل 
عنایت و رعایتی نیست. زیرا دیگر به تجربه باور کرده‌اند که نزد روشن‌فکران و به مذاق 
ایشان» افسانه های دروغین اعتبار سا بسی شیرین‌تر از یقین و حقیقت زقوم 
است: او خیدگاه آن‌ها. اساس ان تالیغات, انتقال قضابایی به کی خالی مادو 
اا سات وا قوف واناشتنن ها باس کرذی یه دیگران نوده استه ارا ا 
حایگاه واقعی خویش را در میان همسایگان و همراهان و همسرنوشتان تاریخی‌مان 


بازیابیم. 


«بنا برآن‌چه از مطالب کتاب و نحوه ی بیان ابن‌بلخی برمیآید. او همچنان که 
پارسیان را بسیار عزیز می‌دارد. اقوام و قبایل و ملت‌هایی را نیز نمی پسندد و از 
آنان به نکوهش اد می‌کند. به عنوان مثال عرب ها را دوست نمی‌دارد: «عرب را 
کی محل ایشان محل سگان باشد. صورت نبندد کی به پیکار ایشان روم». 
(همان. ص۱۳) 


این همان حکایت حال روشن‌فکری سده ی اخیر ایران است. که بازگفتم. گشودن 
چنگ و نشان دادن دندان به همسایگان! پس چرا کتاب خفیف ابن بلخی. که نام و 


ھی ان عار ها مسام انستت را سین ‌مطالیی: مطلوب نان اشد و هنل ان 
۱۳۹ 


نشوند؟ باری نوشته‌اند که از این کتاب تنها دو نسخه یافته‌اند و مطابق معمول یکی از 


آن ها را در زیرزمین و شامورتی خانه ی موزه‌ی بریتانیا: 


«تنها دو نسخه ی خطی اثر ظاهرا در ارویا وحود دارد. یکی نسخه‌ی بسیار کهن 
موزه ی بریتانیا, که ظاهرا بی تاریخ است». (همان» ص۲/۸) 


پس دو نسخه‌ی خطی ازکتابی یافته اند که گرچه نسخه‌ی موزه‌ی بریتانیا را «بسیار 


«نسخه‌ی پاریس به راستی چندان به درد نمی‌خورد. جز این که نشان دهد 


جه‌گونه یک ایرانی امروزی نسخه قدیم‌تر را خوانده است».(همان. همان صفحه) 


اين توضیح نامفهوم نسخه‌ی دوم کتابی است که قدیم‌ترین مدرک هویت قومی و ملی 
ایرانیان قرارداده اند و ذره ای تردید ندارم و شک نمی‌آورم که چنین نسخه هایی, از 
چنان کتاب‌هایی جایی نهفته نیست. الا که هم به نگاه نخست. جعل و جدید بودن 
آن بر اهل فن و نظر آشکار شود و اگر ارزنی تردید در اين بیان من دارید. به درد دل 
مصحح کتاب گوش دهید که ناکامی‌اش در یافتن اصل این نسخ به وصف خودشان 


«بی‌تاريخ و به درد نخور» را چنین بیان می‌کند: 


قبل متمایز باشد. هرچند ادعا نمی کنم که توانسته باشم حق مطلب را آن چنان 
۱۷/۷۰ 


که باید و شاید ادا کنم. مخصوصا که کوشش های‌ام برای دست رسی به 
دو نسخه‌ی مورد مراحعه‌ی لسترنج - نیکلسن تا هنگام جاب کناب بی 
تمر ماند». (همان. ص ۶) 


نخست بپرسیم که رستگار فسایی چه‌گونه فارس‌نامه‌اش را بدون رجوع به نسخه‌ی 
اصل تصحیح کرده است و از چه راه به صحت و امانت آن گواهی می‌دهد؟ و اگر 
لسترنج يا نیکلسون به فرمان این همه مرکز فرهنگی کنیسه ای اروپا, که از آن ها نان 
و نام می‌گيرند. برخی به آن دست‌نویس‌ها کم و افزوده و يا حتی بدون هیچ اصلی از 
خود قصه ساخته باشند. ما از کجا به بنیان درست این داده‌ها ورود می کنیم و چحه 
حجتی بر دانایی های ما در اين باره وجود دارد؟ و آیا درست از همین مسیر نیست که 
در این اواخر صاحب مشتی شاه کارهای دست ساز نویدید چون تواریخ هرودت و 
الفهرست ابن ندیم و فارس‌نامه‌ی ابن بلخی و نقل از مورخین یونانی و رومی و ارمنی 
و مستندات و مواریث مکتوب و کهن دیگر شده ایم که اصل و اریژینال تمامی آن‌ها تنها 
بم اال لم کو لی کدی اف ا کو مو كان ها عفله ةمان 
کنند که: 


«یعنی در عجم شرف ایشان (پارسیان) همچنان است کی شرف قریش در میان 
عرب و علی بن الحسین را - کرم الله وحهه - کی معروف است به زین العابدینء 
ابن الخیرتین گویند یعنی پیرو دو گزیده. به حکم آنک پدرش حسین بن علی 
رضوان اللّه علیهما بود و مادرش شهربانویه. بنت یزد جردالفارسی و فخر حسینیان 
بر حسنیان از این است. کی جده ی ایشان شهربانو بوده است و کریم‌الطرفین‌اند 
و قاعده ی ملک پارسیان بر عدل بوده است و سیرت ایشان داد و دهش بوده و 
هرکی از ایشان فرزند را ولی عهد کردی. او را وصیت برین جبلت کرد: لا ملک الا 
لكك ولا فشكو الا الماك :و لا ماك الا اماه لامارو الا بالل وا ا 
زبان پهلوی به زبان تازی نقل کرده اند. یعنی پادشاهی نتوان کرد الا به لشکر و 
لكر توان دان الا ته مان 4 ماك تخد الا اد عصادت وعمارت ساشه الا ةغدل 


۱۷۱ 


و پیغمبر را - علیه السلام - پرسیدند کی: چرا همه قرون. چون عاد و مود و مانند 
انات وید فاگ تیوک پاسات نهد کی با ایک انش ست وه 
پیغمبر ‏ صلی الله عليه و سلم - گفت: لانهم عمروا فی‌البلاد و عدلوا فی العباد. 
یعنی از بهر آنک آبادانی در حهان و داد گستردند میان بندگان خدای ‏ عز و حل - و 
در قرآن دو جای ذکر پارسیان است کی ایشان را به قوت و مردانگی ستوده 
است. یک جا عز من قائل: بعثنا علیکم عبادا لنا اولی باس شدید. یعنی 
فرستادیم بر شما بندگانی از آن ماء کی خداوند نیرو و بطش سخت بودند». 
(همان» ص۵۲) 


فر ھی ند ارت متفه کش که مان غلا اف ای و ان 
در میان عجم که غرض مردم ایران است. امتیاز و شرف قریش را می‌برند. در میان 
عرب! چنان که حسین ابن علی فخر زن پارسی اش را بر حسن ابن علی می‌فروشد 
و پیامبر اکرم پارسیان و زمام داران‌شان را می‌ستاید و خداوند در قرآن به احسنت 
گویی پارسیان مشغول است. گرچه آیه از سوره‌ی اسراء باشد. به شماره‌ی پنج و 
آشکارا خطاب به بهودیان!!! و چیزی نمی گذرد که حتی قرآن نیز به لغت پارسیان 


می‌شود: 


«و در قرآن یک لفظ پارسی است و این از غرایب است و مسئله‌های مشکل, کی 
امتحان کنند فضلا رابدان». 


(همان. ص۵۶) 


س 


آن کلمه‌ی پارسی که ابن بلخی دروغین در قرآن یافته. «سجیل» در سوره‌ی «الم تر 
کیف» است و شاید نشان پارسی بودن اش را تشدید بر جيم آن بداند. که مخصوص 


عرب است! اما مصحح کتاب. که خود یک پارسی اصیل است. بدون هیچ ضرورت و 


۱۷ 


پیوندی با تصحیح نسخه. هراسان و شتابان. به ابن بلخی و از قول سیوطی در ذیل 


۲۶ وازژه‌ی فارسی در قرآن مجید به کار رفته است که عبارت‌اند از: استبرق. 
سجیل, کورت, مقالید. اباریق, بیع تنور, جهنم, دینار سرادق, روم ن» مرجان, 
رس زنجبیل سجین. سقر. سلسبیل, ورده. سندس, قرطاس, اقفال, کافور. 
کنز,. مجوس. یاقوت» مسک. هود. بهود. ورک. صلوات». 


(همان؛تضن ۵۶) 


بی این که به ادعای مضحک فارسی خواندن حرف «ن» و لت «کورت» و دیگر کلمات 
در مدعای بالا ورود کنم که غالبا مشددند. گفته باشم که واژه ی ورک در قرآن عظیم 
نیست و همین نکته بربی‌پایگی یندارها. غرض‌ورزی و بی سوادی دست اندرکاران 
معرفی «فارس‌نامه» گواه است. و بالاخره اجازه دهید از میان دلایل بسیار دیگر, دو 
دلیل ساده‌ی قلب و حعل «فارس نامه»ی ابن بلخی را برای خردمندان این سرزمین 
بشمارم و برگی بر افتضاح کرسی‌های ايران و اسلام شناسی داخل و خارج بیافزایم 
تا زمان رسیدگی به اعمال ضد فرهنگی و خائنانه ی آنان, که رسوایی نهایی و جهانی 


ر2 


شاهنشاهی - لازال من العلو بمزید - چنان بود که پارس کی طرفی بزرگ است از 
ممالک محروسه - حماهاالّه - و همواره دارالملک و سریرگاه ملوک فرس بوده 
است». (همان. ص ۴۷) 


۱۷ 


بر پیشانی این کتاب بی بها و در اولین سطور متن فارس‌نامه. دو داغ دروغ بزرگ و 
بدنما دیده می‌شود, که برای بطلان کامل این سند ساختگی کفایت می‌کند. نخست 
این که در تمام کتاب فارس‌نامه, از آن که خواسته‌اند آن را به مشخصات نثر قرن پنجم 
درآورند. هرگز موصول «که» نیامده و نه فقط همه جا جای گزین آن را به صورت «كي» 
می بینیم. بل حتی صورت «که» در ترکیباتی چون «آنکه» نیز به صورت «آنک» ثبت 
است. اما حاعل. که در سطور نخست. هنوز قلم‌اش به دروغ عادت نکرده. هم در 
سطر مقدم موصول «که» را می آورد که نشان از آشنایی او با نثر قرون بعد می دهد 
و دوم این که اصطلاح سیاسی «ممالک محروسه» ساخت منشیان دوره ی قاجار 
است و هرگز در هیچ متنی جز منشات دوران قاحار به کار نرفته است و نشانی از آن 


در ادبیات قرن پنج و شش نیافته ایم: 


مالک مزونه صتوان و لقت کون کے انتک فاگ انا ای که سود انا 


متداول بوده است». (دهخدا. ذیل واژه‌ی محروسه) 


همین قید را دهخدا ذیل واژه‌ی «ممالک» نیز آورده است. و چنین است که. به شرط 
عمر. اخراج فارس نامه‌ی ابن‌بلخی, این کتاب مشحون از بی‌شرمی‌های مکرر در 
اه ابا ان م ریسفت وه ی 
اين که اگر در مدخل متنی, و در سه سطر نخست آن؛ دو گاف و غلط بی‌آبرو ساز 
یافت می‌شود. پس چنین تالیفی تنها به کار آن زده می شود که معلوم کنیم این 
ها E‏ ها ای ی فیس اش ها 
SEUSS SES BES Cena ES E ES‏ 
کرده‌اند و چه سان بنیان فارس شناسی و فارس پرستی و فارس ستایی آبکی راء به 
ی  STG a‏ 


بدین ترتیب معلوم شد که تزریق نام فارس» به عنوان قوم و سرزمین پیش‌تاز و ممتازء 

به تاریخ و حغرافیای ایران نیز. همانند تلقین نژاد آریایی» به‌سان بدل کردن گبریگری به 

زردشتی‌بازی پاک انديش و صاحب کتاب. همانند اختراع سلسله‌ی ناشناس اشکانی 
۱۷۶ 


و شبیه اسناد تراشی و کتیبه کنی برای امپراتوری بی‌نشانه ی ساسانی. همه و 
همه. اجزای یک پازل بد نقش‌اند که در دو قرن اخیر. برای مشغول کردن ذهن 
روشن‌فکری و نوآموزان و آلودن اسناد آموزشی این سرزمین به دروغ و نیز ایجاد تفرقه 
و دشمنی میان مردم ممتاز شرف میانه. به دست مورخین و شارحین و شرف 
شناسان و باستان پژوهان بهودی ساخته شده و در حال حاضر صفحه به صفحه. 
سطر به سطر و کلام به کلام آن چه را که در زمینه‌های فرهنگی و سیاسی درباره‌ی 
پیشینه ی پیش از اسلام ایران و همسایگان مان می‌دانيم جز مهملات متکی بر 
اسناد و افسانه های خواب‌آور و ناباب نیست چنان که اینک باخبريیم شناسنامه‌ی 
اصلی و کهنه‌ی فارس شناسی. یعنی کتاب «فارس‌نامه»‌ی ابن بلخی, که برای 


نگارش آن نهصد سال قدمت قاثئل‌اند. حز اوراقی تازه نوشت و پریشان مضمون نیست. 


حالا این قوم فارس, که از زمان قدرت یابی‌اش. به زمان رضا شاه » جز موجب 
پراکندگی ملی نبوده و عالی‌ترین شخصیت های سیاسی صاحب منصب آن» جز به 
خدمت مطامع بیگانگان و پراکندن اندیشه‌ی جدا سری قومی و ملی کمر نبسته‌اند و 
شخصیت‌های فرهنگی دولتی برخاسته از میان آنان. جز به تایید اوراف جعلی فراهم 
شده در دانشگاه‌های کلیسایی اروپا و آمریکا در موضوع تاريخ و ادب و باستان 
شناسی و هویت سازی مشغول نبوده‌اند و تقریبا از میان آنان سیمایی را نمی 
نیت یمیمص ی ارام سنوی و ADE‏ ات سا 
در جهت قوام سیاست ملی کرده باشد. هنوز هم مدعی است که دیگر اقوام و 
بومیان کهن ساکن این سرزمین, از کرد و بلوچ و گیلک و لر و ترک و خوزی و 
ان که ام ان ها اه ای و ور الا هه ها همه 
این سرزمین دارند. اما به جرم نداشتن هویت قلابی و دروغین آریایی- که درست به 
سبب نادرستی‌اش. ظاهرا فقط برازنده‌ی فارس‌های بدون پیشینه‌ی تاریخی شمرده 
می شود- به نوعی مدیون و مغلوب فارسیان اند و ضروری است در مقابل آنان گوش 


به فرمانی کنند و دست به سینه بایستند!!! 


اک ایی :عاتن فان ماک که اش ویو ی امه انات فوط 
خویش نیستند و در بارگاه و پیشگاه هر قضاوتی, که برای اسناد درست ارزش قائل 


شود و به بررسی عالمانه بها دهد ناکام می مانند و شکست می خورند و به عنوان 


۱۷6۵ 


کو کی ووک ا ای ام مرا سا زان فان شمان 
قارنافه کال اطا اس ی ات هی ام و وات رک یزان راک 
مقابل خویش حداکثر صاحب «خرده فرهنگ» می گویند» قدمت قدرتمندانه و بسیار 
قدیم و قویم‌تر آنان را منکر می‌شوند. که یکی از این دست تفکرات بیمارگونه ی آنان 


اوج این بازیچه شمردن حیات و هستی ملی, آن جا بروز می کند که این قوم غریبه» 
که تا ۱۵۰ سال پیش. کم ترین نشانه‌ی تاریخی در اثبات خویش. به عنوان یک قوم 
قدرتمند صاحب حشمت تاریخی ندارد و در اسناد ملی ایران پیش از رضا شاه. برگ 
سالم غیرحاعلانه‌ای در ارائه‌ی حضور ساده‌ی آنان هم در تاریخ پیدا نمی‌شود و هرگز 
کسی به نام فارسیان؛ در بیست و سه قرن اخیر حکومت نکرده و حکمتی نداشته. 
عمده ادعاهای خود را بر مبنای دفتر شعری می‌گیرد به نام «شاه نامه» و در هر بن 
بستی, تکرار و باز خوانی حماسی ابیاتی از اين دفتر شعر راء به جای شناس نامه ی 
حضور دیرینه‌ی خود در ایران» ارائه می‌دهد و از آن که در تمام موارد. جز به هیاهوی 
تبلیغاتی ملتمس و متمسک نبوده و جز به بوق و کرنای رسانه‌ای چنگ نزده و 
پشتیبانی جز به اصطلاح همین روشن‌فکری دود آلود نداشته. که ما را به تصورات 
قالیچه پرنده ای و موشک پرانی دو هزاره پیش پارسیان دعوت می کنند. حتی آماده 
نبوده است که در ابیات و اشعار همین شاه‌نامه‌اش دقتی کند تا بل که از توهمات خود 
بکاهد. از خدمت دانشگاه‌های دروغ‌باف اروپا بیرون خزد و برای همبستگی سالم ملی 
دستی بیرون آورد. زیرا اگر بنا را بر همین افسانه های خواب‌آور شاه نامه نیز بگذارد. 
خلقت سیاسی و فرهنگی جهان به زمان و بیان فردوسی را هم سه بخش خواهد 
دید که ظاهرا فریدون» در تقسیم دنیای آن روزگار, میان سه فرزندش» سلم و تور و 


ایرج. بدون اظهار امتیازی میان آنان. مرتکب شده است: 


نخستین به سلم اندرون بنگرید. همه روم و خاور مر او را گزید 


دگر تور را داد توران زمین. ورا کرد سالار ترکان و چین 


۱۷۳۹ 


یکی لشکری نامزد کرد شاه. کشید آنگهی تور لشکر به راه 
بیامد به تخت مهی برنشست. کمر بر میان بست و بگشاد دست 
بزرگان بر او گوهر افشاندند. جهان پاک توران شه اش خواندند 
پس آن‌گه نیابت به ایرج رسید. مر او را پدر شهر ایران گزید 

هم ایران و هم دشت نیزه‌وران. همان تخت شاهی و تاج سران 


سران را که بد هوش و فرهنگ و رای مر اورا چه خواندند ايران خدای 


بدین ترتیب و ظاهرا همان گونه که سرزمین توران نام خود را از تور یکی از فرزندان 
فریدون می‌گیرد ایران را هم می‌توان نامی مایه‌گرفته از ایرج یکی دیگر از فرزندان 
فریدون انگاشت. که برای نخستین بار در همین شاه‌نامه ارائه شده است. وانگهی بنا 
بر همین اشعار بی‌بها هم چند معنای مخالف با ادعاهای کنونی پارس پرستان بیرون 
می‌زند. نخست این که شأن و منزلت تاریخی ترکان کم ترین تفاوتی با رومیان و 
چینیان و ایرانیان پیدا نمی‌کند. دوم این که خلاف روم و توران و چین. این اشعار. چنان 
که متن تمامی شاه‌نامه. سرانجام معین نمی‌کند که «شهر ایران» کجای جهان است 
و بالاخره در این نخستین ابیات مقسم هستی قومی و جغرافیایی جهان. خلاف 
تیار اسان وه تفه ره همه ی ار هام اور مه 
پایان دوران کیخسرو, که بنیان ریزی تاریخی و حغرافیایی اقوام در شاه‌نامه محسوب 
می‌شود. در مقابل سیصد بار که نام و یاد ترکان در ابیات فردوسی به اثبات قدرت و 
عظمت می آید. فقط در پانزده محل نام پارس و پارسیان آمده است. که در همه جا. 
تست ماد خن تام ارات اقا رنه اقلیفی افص و فاقد ا ها تاره 


حغرافیایی دارد. 
نبشتن یکی نه که نزدیک سی. چه رومی. چه تازی و چه پارسی 
به سیمین تنان آوریدند سی. از اسبان تازی و از پارسی 


۱۷۷ 


شیا زا و تس اه تن یشان یدنه اف زان 
سوی پارس فرمود تا برکشید. به راه بیابان سر اندر کشید 
سوی پارس لشکر برون راند زو, کهن بود و لکن جهان کرد نو 
وز آن جا سوی پارس اندر کشید. که در پارس بد گنج‌ها را کلید 
سوی پارس آن‌گاه بنهاد روی» چو چنگ زمانه رسیدی بدو 

سپرد آن‌گهی تاج شاهی بدوی, وز انجا سوی پارس بنهاد روی 
بیامد سوی پارس کاووس کی. حهانی به شادی برافکند پی 
همه پهلی پارس, کوج و بلوچ. زگیلان جنگی و دشت سروج 
سوی پارس شد توس و گودرز و گیو, ابا لشکری نام بردار نیو 

از آن جا سوی پارس بنهاد روی. به نزدیک کاووس فرخنده پی 
که بر کشور پارس بودند شاه. ابا نام‌داران زرین کلاه 

هیونان فرستاد چندی به ری. سوی پارس نزدیک کاووس کی 


بزرگان سوی پارس کردند روی» برآسوده از رزم و از گفت وگوی 


اين تمامی ذکر پارس و پارسیان تاپایان دفتر چهارم شاه‌نامه است. که بیش‌تر به یک 
تبعیدگاه می‌ماند. تا مرکز قدرت و حکومت! و چنان که می خوانید یاد پارس به عنوان 
سرزمینی نامعین. تا پایان دوران کیخسرو, جز همین چند بیت مبهم و غالبا تکراری 
نیست. ظاهرا تمام اين اشعار به صورت های مختلف. می‌گوید که از طهمورت و 
منوچهر و نوذر و لهراسب و کیقباد و کیکاووس و کیخسرو بدون این که بدانیم کرسی 


9 بارگاه خودشان در جه اقلیمی مستقر بودهء کسانی را برای گذران دوران 


۱۷۸ 


خواندیم فردوسی هم آنان را به عنوان قوم برگزیده و صاحب تاریخ و سازمان ده 


غریب این که در همین دوران» یعنی از کیومرث تا کیخسرو, که دو سوم شاه نامه را 
شامل می‌شود و گرچه دست و پا شکسته و مملو از نادرستی های بسیار به 
خصوص در ترسیم تعلقات جغرافیایی. اما به هرحال توضیح تبادلات و تناقضات. بین 
اقالم هط تماق اه نت و اس ی 
فارس و فارسیان که خواندید و صرف نظر از ۳۰۰ بیت که در آن ترکان به نام توران و 
تورانیان نامیده شده‌اند. فردوسی سیصد بار نام قوم و مردم و سرزمین ترکان را به 


لحن و زبانی می‌آورد. که غریب نیست بگویم شاید او خود ترک بوده است. بشنوید: 


به کشتی گذر کرد ترک سترگ. خرامید نزد برستنده ترک 
سپاهی برآمد ز ترکان و چین» همان گرز داران خاور زمین 

چنین گفت کای کار دیده پدر ز ترکان به مردی برآورده سر 
یکی نامور ترک را کرد یاد. سپهبد کروخان ویسه نزاد 

ز گرد اندر آمد درفش سپاه. سپهدار ترکان به پیش سپاه 
خزروان ابا تیغ زن سی‌هزار ز ترکان. بزرگان خنجرگذار 

که دو پهلوان آمد ایدر به حنگ, ز ترکان سپاهی چو پشت پلنگ 
که آن ترک در جنگ نر اژدهاست. دم آهنج و در کینه ابر بلاست 
ز ترکان و از دشت نیزه وران. ز هر سو بیامد سپاهی گران 


۱۷۹ 


از این پر هنر ترک نوخاسته. به خفتان بر و بازو آراسته 
فرود آمد از درگه دز فرود. دلیران ترکان هر آن کس که بود 
ز ترکان بیامد دلیری حجوان, پلاشان بیدار دل پهلوان 

که آمد ز ترکان سپاهی پدید. به ابر سیه گردشان بررسید 


بیارم سواران ترکان کنون. همه شهر ایران کنم حوی خون 


حالا اين پانزده نمونه را؛ که از ابتدای آنه سیصد بیت مذکور در موضوع ترکان» در چهار 
کتاب نخست شاه نامه اختیار کرده‌ام با آن پانزده بیت درباره‌ی فارس. که تمام اد 
شاهتاقه اد ارات ده همان واه کبات و تفت ا کن کەی مله فان ارست رام 
شوه ادن نی که ام ها ی اک ما روص 
می‌برد و نه یک قوم و قدرت محلی و دیگر این که فردوسی» در تمام شاه نامهء کسی 
را از فارس به هیچ نبردی نمی کشاند و نمی‌خواند و شخصیت صاحب عنوانی از میان 
آنان, چه نظامی و چه فرهنگی, معرفی نمی کند و بالاخره در قریب هزار بیتی که در 
سراسر شاه‌نامه از توران و تورانیان و ترکان و ترک و سرزمین و قوم آن‌ها سخن دارد. 
جز چند مورد. که از زبان دشمنان در حال جنگ ابیاتی در خفیف شمردن ترکان بیان 
می‌شود. در تمام موارد دیگر» ترکان به شجاعت و جنگ آوری و درایت ستوده شده‌اند. 
که در آن ۹۵ بیتی که در سراسر شاه نامه اشاره به فارس می‌آورد. چنین تمجیدهایی 
دیده نمی شود و چنین است که می توانم تکرار کنم فردوسی شاه نامه بیش تر 


بدین ترتیب به تجزیه طلبان فارس سفارش می‌کنم که فریب تبلیغات شعوبیه‌ی جدید 
و پادوهای نویدید آنان را نخورند. لااقل آن اوراف و اشعاری را که مستند می‌انگارند. 
بدان می‌نازند و به ریش خویش می‌بندند. درست بخوانند. حساب خود را از بومیان و 
اقوام کمن ارات دا نکش ات اهاها قدمت و سروک و بیان گذارک هویت ما که 


تماما نشات گرفته از تبلیغات و تلقینات مورخین بهود در دو قرن اخیر و به قصد ایجاد 
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تفرقه‌ی ملی و منطقه‌ای است. دست بردارند. به گفت و گوی عالمانه ی ملی در 
موضوع تاملی در بنیان هستی و هویت ایرانیان تسلیم شوند. خود را به صورت دلقکان 
چکمه به پا و قلم به دست رضا شاهی نیارایند و فرصت پیش آمده برای بازسازی 


تفاهم ملی تخریب شده به زمان آن قلدر احمق و بی‌سواد را از دست ندهند. 


باید از یاد نبریم که این سرزمین تا زمان حکومت ترکان قاجار هم نه یک مملکت 
منحصر به یک قوم که «ممالک محروسه‌ی ايران». چیزی شبیه «ایالات متحده‌ی 
آمریکا» با «اتحاد جماهیر شوروي» خوانده می‌شده که از پذیرش و رعایت حقوق برابر 
قوی کڈ مظاک زا ابا سایت: مه کی که داد آن‌ها را ماه ارو 
اتک پس آنا اتن اسان و اسان گزانان ستط ظلب: زا اعاهانین که ارس یت 
حضور و ظهور شرق شناسان و ایران شناسان جاعل و بی‌سواد و دروغ‌گو و مزدور 
کنیسه و کلیسا پیش می‌کشند. خود را مرتجع‌تر و عقب مانده‌تر از سلاطین و 
سیاستمداران دوران قاجار معرفی نمی کنند و آیا ستیز مداوم با انديشه و عمل 
باستان و فارس پرستان» عالی ترین نمودار ترقی خواهی نیست و آيا نباید علیه 
بیماری هموطن ستیزی کنونی. که آسیب و انگل آن را رضا شاه نادان, به فرمان 
بنیادهای یهودی و به قصد ایجاد تفرقه ملی و منطقه‌ای» در ذهن روشن‌فکری حقیر و 


قفا مود کی یراق کانش با تمام وان كوه 
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۱۸۱ 


یادداشت برای 2۱۲۶۳۴ 


تاریخی کردن ماجرای پلید پوريم و آشکار سازی آثار ضد تمدنی آن. برای نخستین با 
ڈو یهگا سوم ساسات ات اه موه کناب هاف «تاملی د نان ات ای ان ان 
زمزمه ای در عرصه ی بهود شناسی به راه انداخته است. که یکی یکی آنوسی ها را 
مجبور می کند نقاب از صورت بردارند و بی توجه به بنیان نظریه, که با ارائه ی اسناد 
تردید نایذیر مدعی است بوریم رشد تمدن بشری را لااقل برای یک دوره ی 
۵ قرنه متوقف کرده. جنان که مجموعه ی فاکتورهای زیستی در زمینه 
های تمدن. همانند صنعت و هنر و قانون گذاری و روابط احتماعی و معماری 
و حکمت. نزد بشر ۱۰۰۰ سال پیش نسبت به تمدن ۲۰۰۰ سال قبل شرق 
میانه بسیار وامانده تر و حقیرتر و عقیم تر است. می کوشند با طرح خرده 
ستئوالات موذیانه, که از اين جا و آن حا جمع آوری و یا دریافت می کنند. به گمان خود. 
در اساس این ستئوال قابل درک و بحث و مقایسه. خلل وارد و اصل ماجرا را از صورت 
وه سوه سا کش که خالا اي می ا نکی دگ اد آن هاست که نام می 


درآوردی 2 را بر خود گذارده است! 


با این همه من موظفم تا آن جا که. مانند مواردی دیگر. سمت مقابل وادار و وارد به لج 
بازی های بی خردانه و از سر فقدان استدلال نشده. بکوشم ابهام هایی را که عرضه 
می شود و صورت سنگ اندازی دارد. از سر راه بردارم و با این هدقف برای خرده گیری 
ها و خیالات این تازه وارد 9۱۳۳۴۶ نام پاسخ های لازم را برای یک بار عرضه می کنم 
آن هم با این هدف که جست و جوگران بی غرض را نیز که در مباحثات روزانه با 
باستان ستایان. با نظایر این سئوالات برخورد می کنند به کار آید. 


۱ می گویید که هنوز منتظر پاسخ درباره ی سیاه سرانید. گمان می کنم که پیش تر 
پاسخ شما را آوردم و گفتم که در موخره ی قانون نامه ی حمورابی به ترحمه ی 


کامیار عبدی و از انتشارات میراث فرهنگی» اشاره ای بر سیاه سران آمده که به وضوح 


3۸۲ 


منظور بردگان است و این خود می رساند که انتقال نیروی کار ارزان و بی مدعی, به 
فوت بر اف ال ود کک کر بسانت کف نارای ار ها ی 
النهرین نیز برمی آید. از دیرباز معمول بوده و از شما خواستم که موارد دیگر را با ذکر 
فارگ قانت اور که نوا ت یفاک مط وان مار کی این نوات کر ید اول 


«من» حمورابی. شاه زاده ی خدا ترس پارساء تا عدالت را بر زمین برقرار کنم 


بر زندگی سیاه سرانا بتابم». 


در این متن نیز. همانند آن که در موخره آمده, خطاب حمورابی به ضعفای جامعه است 
و چون در موخره توصیف به گونه ای است که حمورابی سياه سران را در زمره ی 
دارایی های خود و از بخشش های خدای «ان لیل» می شمرد. پس بدون ابهام می 
توان پذیرفت که منظور از سیاه سران بردگان آفریقایی است که نام گذاری سیاه سر 
بر آنان, تنها یک توصیف ظاهری شناخته می شود. حجت دیگری که چنین دریافتی را 
مطمئن و محکم می کند. این که اشارات به سياه سران در مقدمه و موخره ی قانون 
نامه آمده که ققط متضمن کلیات خود ستایانه است وگرنه در متن قانون, که عموم را 
در بر می گیرد و نه بردگان را, تا آن جا که دیده می شود اشاره ای به سیاه سران 


نی ۱ ۶ 


۲ می پرسید چرا تاکنون هیچ کس و از جمله یونانیان به پوریم اشاره ای نکرده اند؟ 
اگر قصد روشن شدن ابهامات خود را دارید. پس به آن چه از این پس می آورم دقت 
تمام کنید که فقره ای از حکمت ناب و دریچه ای به سوی انوار روشنگر حقیقت محض 
است. این که برای نخستین بار کسی از مشرق زمین تابناک» علی رغم این همه 
وحشیگری فرهنگی و گل مالی حقیقت و حلا اندازی جعلیات, که مورخین و باستان 
شناسان غربی و عمدتا بهود مرتکب شده اند. به کشف غموض و رموز تاریخ این 
منطقه موفق شده. از افتخارات زدوده ناشدنی مردم ما و مسلمین است که زمانی 
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شید وان وا را ارم هو یه ار کاس هار ان ها اک وه کر ی 
بدانید که یونان پس از ارسطو و افلاطون و سقراط, باز هم بر اثر توطئه گری های 
انتقام جویانه ی بهود, که از حمله ی اسکندر آسیب دیده بود. چنان سرگرم ستیزه ها 
و مخاصمات نسبتا طولانی با رومیان بود. که فرصت و فراغتی برای رسیدگی به 
جهانی نداشت که کم ترین توجهی به آن نمی کرد و دنیای توحش می پنداشت. زیرا 
SE aS‏ رظان ان SO‏ وان سا بر وان ی 
داریوش. یعنی پس از پوریم ساخته اند. به قدر بال مگسی واقعیت تاریخی ندارد و 
مانند دنباله ی هخامنشیان و تمامی احزاء سلسله های اشکانیان و 
ساسانیان و اوستا و زردشت و مانی و مزدک و غیره. در زمره ی تدارکاتی 
قرار می گیرد که خدمت گذاران بهود در سیمای مورخ و مفسر تاریخ. و 
درست برای پوشاندن رد یای حنایات پوريم ساخته اند. با این همه اگر 
بخواهیم تصور کنیم که گریختگان از پوریم و بنیان گذاران اکدمی, از جمله سقراط و 
ارسطو و افلاطون. باید که یادگارهایی از توحش پوریم با خود به غرب برده باشند, آن 
گاه چند عامل را می توان موحب نابودی این یادگارها شمرد: یکی ویرانی کامل آتن در 
یورش نهایی رومیان که به سوزانده شدن و تخریب آتن و محو تمدن کهن یونان باستان 
انجامید. دیگری پاک سازی فرهنگ بشری از آثار و اشارات پوريم در دوران اسلامی و 
به ویژه در دو سده ی اآخیر, که با دست صاحب نظران بهود, بعنی سازندگان افسانه 
های شاه نامه و الفهرست و زردشت و دانشگاه و آتشکده و کتاب خانه ها و هشتاد 
امپراتور قلابی اشکانی و ساسانی برای ایرانیان. صورت گرفته است و سرانجام 
یونانی که پانصد سال پس از تخریب و آتش زدن آتن سر بلند می کند. یونانی 
مسیحی و با فرهنگ کلیسایی است که تا امروز هم کم ترین توحهی به تاریخ و 
فرهنگ یونان هلنیستی پیش از مسیحیت ندارد. با این همه در اسناد باستانی 
هندیان. از جمله در وداها و اوپانیشاد و ریک ودا. اشاره های صریحی به این قتل عام 
گسترده در میان همسایگان غربی هند وجود دارد. که وفور اسناد بنیادی دیگر, مرا از 
توسل به آن ها. که پیشاپیش محتاج پالودگی است. بی نیاز می کند. 


در 


۳ می پرسید که بهودیان ایران چه شدند؟ گواهی های متعدد تاریخ می گوید که آن 
ها به زمان مغولان و پس از فروپاشی عباسیان» که در تسلط آن ها, به نشانی هایی 
که بنجامین تودولایی و کل تاریخ اسلام ارائه می دهد. رابی های یهود همدوش 
خلیفه سروری می کردند. به ارض های دیگر و از جمله اروپا و شمال آفریقا و حتی 
هند گریخته اند. یا ناگزیر به صورت واقعی يا آنوسی مسلمان شده اند. یا در کلنی 
های کوچک تر و پراکنده تر و دور از دید تر» در ایران و افغانستان و خراسان شمالی و 
قففاک‌هازده انق مش نام ار وما تاش ارا فل 6 فک ار فاد لاب ادا 
به سرزمین فلسطین غصب شده گریخته اند و باز هم شاهدیم که هنوز هم رسمی 
فش شتمی اکان و فان پیات شتا که هر نان اقا تدای که لاف درخ 
ری هاده که ما شا اس لام تفه نداد 


۴ و بالاخره اشکال می تراشید که اگر پوریم موحب نابودی تمدن و یادگارهای شرق 
میانه شده. چرا چند واژه ای از آن دوران باقی مانده است؟ اتفاقا وحود این چند واژه. 
خود نشان دهنده ی وقوع ماجرای بنیان برافکن و پلید پوريم است. زیرا آن چند کلمه 
ای که امروز از تمدن بی نهایت گسترده ی شرق میانه ی پیش از پوریم به دست 
داریم, جز همین فارس و بابل و آشور و ایلام و اور و غیره نیست. که در تورات پیش از 
پوریم ثبت مانده و در دوران اخیر به فرهنگ و ادبیات و تاريخ منطقه, باز هم به وسیله 
ی بهودیان» تزریق شده است. پیش تر و در یادداشت دوم برای آقای محمدی یادآور 
فدھ اهامای ها فا کنو و اکا که کن اقتاد ا بور و 
عمدتا در کتیبه ی بیستون آمده. امروز بی کاربرد و غریبه است. باید توجه کنیم که از 
میان آن سی قومی که داریوش در کتیبه ی بیستون معرفی می کند. ارمنیان و 
سغدی ها و خوارزمی ها و چند قوم دیگر عینا و در همان حوزه های کهن. قابل 
شناسایی اند. ما از اين طریق می توانیم اولا گستره ی جفرافیایی عملیات پوریم را 
معلوم کنیم و در ثانی مدعی شویم که اگر نام های کهنی, هرچند مبهم و مختصر از 
حوزه ی بیرون از پوریم به جای مانده» پس این که کم ترین امکان شناسایی از فرهنگ 


کنگر اقواس اکم اد افر اکاک و افا گی و ادوا ت و انراز کار هی وا انم ود ؤا 
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روشنی است که بهودیان تمام آثار حیات اقوامی را که در حوزه ی نسل کشی پوریم 


قرار داشته اند. از بیخ و بن برانداخته اند. 


اینک برای آنان که در حست و حوی حقیقت اند. سئوالات و نشانه های عمده ای را 
که مستقلا بروز آدم کشی سفاکانه و نسل کشی کامل مردم شرق میانه و براندازی 
ممتازترین دست آورد تمدن بشری را. در ماجرای پلید پوریم یهودیان» با قدرت تمام 
اثبات می کند. بار دیگر می آورم: 


الف: چرا از پس داریوش, یعنی بنا بر اطلاعات تورات. از پی حادثه ی پلید پوریم هیچ 
نشانه ای از تجمع و تمدن و تحرک و تولید در منطقه ی ما پدیدار نیست و دوران 
شناسی تمام یافته های باستان شناسان در شرق میانه , جز به اقوام پیش از پوریم 
و یا دست ساخته های اسلامی تعلق ندارد؟ 


ب. چرا تولیدگر مسلمان از سنت و توانایی های صنعتی ماقبل خویش کم ترین بهره و 
میرائی نبرده است و سفال سازان اسلامی در نیشایپور و بغداد و سامره و دمشق. در 
قرن دوم هچری هم گویی کار خود را از صفر آغاز می کنند و اندک توان فنی در 
تولیدات آن ها دیده نمی شود که در سه هزاز سال پیش از اسلام چرخ کوزه گری 
ان اد تحارص فان سا ات ان 


کاری می دانسته اند و کارهای شان را با تزیینات ممتاز رنگ و نقش می آراسته اند؟ 


ج. جرا فآغاز گسترش تمدن در حهان. از حمله در يونان و چين و هند و آسیای حنوبی» 
از پس پوریم و به تقریب از ۲۳۰۰ سال پیش آغاز می شود؟ آیا نمی توان این تحول 
تفرگ را جتان که درمورد ونان قابل انات است. خاضل اتقال دائنش به ,وسيلة ى 


اندک خردمندان گریخته از منطقه ی شرق میانه» بر اثر آسیب پوریم دانست؟ 


د. چرا تمدن شرق میانه و اروپا در هزار سال پیش» بسیار عقب مانده تر از دانش و 
حکمت و تولید در شرق میانه ی سه هزاره پیش است و عامل این پس رفت تمدن 
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و سرانجام این که در مجموعه ی دوران ساز «تاملی در بنیان تاریخ ایران». تزهای 
مختلف و متعددی, تنها به صورت مدخل ارائه شده است. روشن کردن و رمز گشایی 
کامل اخزة این مدل ها به تک تویسی ها و ندارگات محققانة ک ٹنوینی نیارمند ست 
که ادامه ی آن به زمان کافی و تربیت نسل تازه ای از محققین سخت گیر و آگاه 
موکول می شود. وظیفه ای که خواه ناخواه بر گرده ی جوانان خردگرای فارغ از 
تعصبات قومی, از میان تمام ملل شرف میانه. اعم از ترک و فارس و عرب و کرد و لر و 
غیره باقی می ماند. کاری که بی شک و به خواست الهی حاصل عمده ی آن 
بازگرداندن وحدت از دست رفته ميان مردم شرق میانه خواهد شد. که اینک تمامی آن 


+ نوشته شده توسط ناصر بورپیرار در یکشنبه ۱۵ آبان ۱۳۸۶ و ساعت ۲۱:۶۰ | آرشیو نظرات 


[ یکشنبه ۱۵ آبان ۱۳۸۳۴ ساعت: ۲۱:۴۰ ] - [ چاپ کن ] - [ ir.naria.www//: http‏ [ 


کی بود کی بود من نبودم!!!۱! 


مجله ی «افق بینا». یکی از ارگان های تبلیغاتی بهودیان ایران, در شماره ی ۲۷ 
مقالة آک وارد به کلم اما هاون يابا یی که ایآ صاحب اف ماع مان 
ایران است- درباره ی مولفان کتاب «فرزندان استر» و مترحم فارسی آن. خانم مهرناز 
نصریه. که ضمن آن هراس زدگی انجمن بهودیان ایران از برملا شدن ماجرای قتل عام 
پوریم و نیز نفرت آنان از پورپیرار که پرچم دار اولیه و اصلی طرح لزوم بررسی ماجرای 


«در مورد دوم يعني ترجمه ی کتاب به زبان فارسي از طرف انتشارات کارنگ روایت 
حكايتي تلخ و شیرین است مقدمه و زيرنويس‌هاي کتاب که با توجه به سیاقف 
نوشته نمي‌تواند از مترجم باشد. معمولاً منعکس کننده نظر ناشر است و آقاي 
ناصر پورپیرار مسئول نشر کارنگ با انتشار این کتاب گویا فرصتي به دست آورده‌اند 


تا تب شدید ضديهودي خود را کمي خنك کنند. به این معني که ناشر بدعتي تازه 
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از خود به جحاي گذاشته. چون مقدمه و زیرنویس کتاب که قاعدتاً اگر لازم باشد در 
توضیح مطالب کتاب مي‌تواند مفید باشد. به يك ردیه کاملف متن کتاب تبدیل شده 
و از موضوع به دور افتاده است. در واقع اسم کتاب و داستان استر است که 
توضیحات زیر صفحات کتاب را شامل مي‌شود و نگاه نویسنده مقدمه و زیرنویس‌ها 


هم کاملاً رنگ و بوي سياسي و تعصب‌آمیز به خود مي‌گيرد. 


اینجانب در مذاکرات تلفني خود با آقاي پورپیرار بعد از انتشار ترحمه کتاب «فرزندان 
اس وا ور کر ید که :6ا ود امات در ھان را شش تا او 
این که موضوع کتاب استر و عید پوریم را از يك روایت وحياني و سمبوليك به 
يك رویداد قطعي تاريخي با ذکر روز به روز آن که گویا به ایشان الهام 
شده است...! و در مواردي خود شخصاً در موقع وفوع حادئه حضور 
داشته‌اند تبدیل نموده‌اند...! و آن را دليلي براي دشمني دیگران با بهودیان 
مي‌دانند و موضوع کتاب فرزندان استر و عید پوریم را به چنان واقعه دهشتناكکي در 


انصاف این است. اگر آقاي پورپیرار که براي موضع‌گيري ضديهودي خود حاضرند 
بخشي از تاريخ ایرانیان را رد نموده و ملت ما را به بي‌تاريخي در يك دوره طولاني 
متهم نمایند. مایل بودند کتاب استر را و وقایع «پوریم» را بررسي کنند 
مي‌توانستند كتابي جداگانه بنویسند و البته هر چه مي‌خواهند بگویند که معمولا 
هم مي‌گویند...اچنانچه گفته‌اند که «واقعه پوریم» بیش از چهارصدسال 
زندگي مردم ایران را به نابودي و فنا کشیده است...؟ و تا حايي پیش 
رفته‌اند و در مقام چنان قضاوتي قرار گرفته‌اند که از آدمي که نگاهي به زندگي 
احتماعي مردم و تاریخ ایران داشته باشد بعید به نظر مي‌رسد و در جايي دیگر از 
جمله ناگهان در يك اظهارنظر من درآوردي گفته‌اند: «بنابر نص صریح تورات 
مردم سراسر ايران. در عهد هخامنشیان در زمره دشمنان يهود 
بوده‌اند..!» که گویا به ایشان وحي شده است و در مقدمه ناشر براي 
عقده‌گشايي توضیح داده‌اند که «بیشتر بهودي‌ها در عصر محمدرضا شاه 
آدامس و عروستك ساخته‌اند و بیمه‌گذار بوده‌اند و آبجو و عرق خورده‌اند 
و حاصل آن را براي ستیز با فلسطینیان فرستاده‌اند...». البته این برداشت 
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اقا بو ر بای اشست ی اسان انی طون کال گردو اننا که ر ال یه اعتتار 


هست و نه سندي لازم دارد...!» 


ابتدا به اغلاط اطلاعاتی گفتار بالا رسیدگی کنم تا معلوم شود آقای یشایایی حتی 
نوشته های مرا یا اصلا و یا به درستی نخوانده اند. زیرا من صریحا و با اسناد و آگاهی 
هاگ معتبر باستان شناختی اثبات کرده ام که قتل عام کامل مردم شرق میانه به 
دست بهودیان, در ماحرای پلید پوريم نه جهارصد سال و نه فقط تمدن شرق میانه. 
که لااقل به درازای پانزده قرن» تمدن سراسری بشر را متوقف نگه داشته و به عقب 
اتف ا ها کی هم و اش که مها ماه 
پوریم موحب شده تا آگاهی های بشری در ۱۰۰۰ سال پیش از توانایی های ۳۰۰۰ 
سال پیش مردم شرق میانه عقب تر بماند؟ و پرسیده ام آیا کسی می تواند حادثه ی 
دیگری. جز قتل عام سراسری و انهدام کامل تمدن ایران و بین النهرین را عامل این 


آقای پشایایی جای دیگر اعتراص کرده اند که من در اظهار نظری سرخودانه مدعی 
شده ام که «بنا بر نص صریح تورات مردم سراسر ایران» در عهد هخامنشیان در زمره 
ذشمنان نمود بوده‌اند»:۱ فا معلهم شود که ایشان ته فقط کناب" هاف نمن: که تهرات: را 
هم سرسری خوانده اند. زیرا من چنین ادعای به اصطلاح ایشان من در آوردی را از 


کتاب استر تورات برداشته ام: 


«بهودیان در تمام ولایت های اخشورش یادشاه بحمع شدند تا بر کسانی 
که قصد آزار آنان را داشتند غلبه کنند... و تمام روسای ولایت ها و امیران 
و والیان و عاملان یادشاه به بهودیان کمک کردند... پس بهودیان حمیع 
دشمنان خود را به دم شمشرر زده کشتند و هلاک کردند و با آنان هرجه 
خواستند انجام دادند... تمام بهودیانی که در ولایت های یادشاه بودند . 


بحمع شده و برای حان های خود مقاومت نمودند و جون هفتاد و هفت 
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هزار نغر از دشمنان خویش را کشته بودند . از آنان آرامی یافتند ولی 


دست خود را به تاراح نگشودند». (عهد عتیق. استر )٩‏ 


آقای یشایایی تورات که لابد قبول دارید. خبر می دهد که بهودیان در سراسر ولایت 
های هخامنشی. در روزی معین و غافل گیرانه و با کمک عوامل حکومتی بر دشمنان 
خود تاخته اند و ۷۷۰۰۰ نفر را به عنوان دشمن خویش فتل عام کرده اند که 
اف ج رک ام ال ی ان ما دهاز ]کت هش 
رقم تقلیل يافته را هم بپذيريم و اگر تمام مردم ۷۰ شهر از دشمنان بهود بوده اند. پس 
نه فقط مردم ایران» که زیست کنندگان در سراسر شرق میانه را باید نسبت به قوم 
یهود کینه توز و دشمن بدانیم. می بینید که موضوع قتل عام پوریم نه وحی بر من که 
شاید وحی بر نویسنده ی کتاب استر تورات بوده است! و بدین ترتیب شما در زمره ی 
منکران تورات شمرده می شوید و حق اظهار نظر به عنوان یک بهودی را ندارید زیر 
یهودیان روز پوریم و قتل عام سراسری دشمنان خود را در آن روز قبول دارند و هر ساله 
اين حادثه را به عنوان بزرگ ترین عید خود جشن می گیرند و تا آن جا پیش می روند 
که یهودیان کنونی را «فرزندان استر» می خوانند که مانع قتل عام کامل بهودیان به 


وسیله ی مردم شرق میانه و موحب ادامه ی حیات قوم يهود شد!!! 


و بالاخره آقای یشایایی خیال کرده اند که من در مقدمه ی ترحمه ی کتاب فرزندان 


«بیش تر بهودي‌ها در عصر محمدرضا شاه آدامس و عروسك ساخته‌اند. بیمه‌گذار 
بوده‌اند. آبجو و عرق خورده‌اند و حاصل آن را براي ستیز با فلسطینیان 
فرستاده‌اند»... نه آقای یشایایی اگر تورات و کتاب های مرا درست نخوانده اید لااقل 
آن یک برگ مقدمه ی من بر کتاب «فرزندان استر» را دقیق بخوانید. زیرا من در نوشتن 
پر وسواسم و می دانم که بر عرق و آب جو خوردن یهودیان منعی نیست و حاصلی در 
ستیز با فلسطینیان ندارد. در نوشته ی من آمده است که غالب کارخانه های عرق و 
آب جو کشی در کشور مسلمان ایران در زمان شاه مقبور به بهودیان تعلق داشته و 
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گفته ام که آن ها «آدامس و عروسك ساخته‌اند. بیمه‌گذار بوده‌اند. عرق و آب جو 
کشیده اند» و سود آن را برای ستیز با فلسطینیان به اورشلیم فرستاده اند. 


آقای بشایایی در آن مذاکره ی دراز مدت تلفنی نیز یادآور شدم که قتل عام مردم و 
محو تمدن و هستی شرق میانه. در ۲۵۰۰ سال پیش در ماجرای تاربخی پوریم از 
نظر مورخ قابل دفاع تر از اين دروغ نویسی و جعلیاتی است که مورخین و باستان 
شناسان بهود در تولیدات تاریخی قرن اخیر آورده اند. و برای پر کردن خلاء دراز مدت 
هستی در منطقه ی ما . که حاصل گستردگی قتل عام پوریم بود. افسانه های 
اشکانیان و ساسانیان و زردشت و اوستا و مزدک و مانی را بر هم انباشته اند 
حاعلانه کتیبه های ساسانی حک کرده اند. برای کورش در یک کشتزار جفندر با 
دزدی از مصالح مسجد مسلمین. شهرک پاسارگاد ساخته اند. صدها خیانت دیگر در 
پراکندن اسراییلیات در میان اسناد فرهنگی مسلمین مرتکب شده اند که حاصل آن 
تولید شکاف و ایجاد تفرقه و دشمنی در میان مسلمین بوده است و گفتم که آن 
سبوی به شدت محافظت شده ی پوریم به همت تحقیقات مجموعه ی «تاملی در 
بنیان تاریخ ایران». از دست بهودیان رها شده و شکسته است و اینک خردمندان 
منطقه ی ما از محتویات متعفن آن باخبرند. راه دیگری ندارید جز این که تا دیر نشده از 
مردم جهان به خاطر آسیبی که در ماحرای پلید پوریم بر فرهنگ و رشد و تمدن بشری 
و نیز به خاطر آشوبی که در تاریخ نویسی و اکتشافات باستان شناسانه ی جهان در 
سده ی اآخیر برپا کرده اید. عذر خواهی کنید. زیرا می دانید که در حال حاضر ستیز با 
تجاوزات مختلف و متعدد بهودیان. در میان عالمان و مردم عادی جهان به طور فزاینده 
ای رو به گسترش است و هنوز فرصت التیام باقی است. فقط کافی است به جرایم 
تاریخی خود اعتراف کنید, از کشتار فلسطینان و توطئه در حهان اسلام دست بکشید 
و به جامعه ی بشری بازگردید. آقای یشایایی به یاد دارید که در تلفن با اصرار می 
گفتید که راه بهودیان ایران از صهیونیست های اسراییل جحداست. یکی از صورت های 
اتبات این ادعا همین دور شدن از تلقین و تدوین تاريخ دروغینی است که مورخین 


صهیونیست در قرث اخیر درباره ی شرق میانه نوشته اند! 


و بالاخره آقای یشایایی ماجرا و حادثه ی کثیف پوربم را با حمله ی مغول مقايیسه 


نکنید. زیرا صرق نظر از تاریخ مغولی که مورخین متمایل به تفاسیر بهود نگاشته اند. 


۱۹۱ 


گواهی های معتبر و سالم و نیز بقایای مانده از آن دوران به روشنی بیان می کند که 
کوچ مغولان به جنوب. در گسترش فرهنگ اسلامی و بلوغ عقلانیت و علم و شکل 
گیری تجمع ملی ایرانیان نقش اساسی داشته است که به خواست خداوند به زمان 
خویش اسناد آن را عرضه خواهم کرد. نه چون قتل عام و نسل کشی وسیع و تمام 
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در پیوند با مبارزات حق طلبانه ی مردم فلسطین, بیدارگری با قلم و سخن. برنده ترین حربه 


در پی بازداشت دیوید ایروینگ به جرم نگارش کتابی برای اثبات دروغ بودن ادعای 
کشتار بهودیان در بازداشتگاه های هیتلری, که بارها و بارها نادرست بودن آن در 
بررسی های دیداری و آماری اثبات شده و نیز احضار شهردار لندن به دادگاه به سبب 
سخنان ضد صهیونیستی اش. اینک شاهد ظهور چشمه ی دیگری از وحشت زدگی 
بهودیان و صهیونیست ها از انتشار و ارائه ی مجموعه ی «تاملی در بنیان تاریخ 
ایران». در نمایشگاه کتاب فرانکفورت شده ایم. 


اقسا ارات کات بو شمیت کن اتک مک حفن ایخ ایت فاا 
مجموعه کتاب های «تاملی در بنیان تاریخ ایران» و یک برگ یادداشت توضیحی. به 
زبان های فارسی وانگلیسی» که متن آن پیش تر و در تاریخ دهم آبان با عنوان 
«توسعه ی دیدگاه های تازه». در اين وبلاگ نصب شده بود. در نمایشگاه کتاب 


هنوز ماهی نگذشته سیل اعتراض از سوی کارگزاران بهود نسبت به کتاب های عرضه 
شده در غرفه ی ایران به راه افتاده و چنان که سایت خبري اسراییل 
۱5 از زبان یک کارشناس سياسي به نام کونتز, 1۱۱۲2۵۱ که 


گزارش او در ۲۵اه [ 50۲66۲ ۲۸۰۱۰۰۳۲۰۰۵۷۷۵۱۱ چجاپ شده و یک کارشناس سیاسی 


۱۹ 


دیگر به نام ۲۱۵۷۵ 06۲6۱۱۵005 ۳۱۵۲۵6۱0 که السالوادوری است و ظاهرا از غرفه ی ایران 
در نمایشگاه فرانکفورت دیدن کرده اند به ارائه ی کتاب های بهود ستیزانه. و مشخصا 
عناوینی چون «یهودیت جهانی, اثر هنری فورد». «قوم برگزیده و ... اثر محمد تقی 


تقی پور» و «پروتکل های صهیونیسم» در غرفه ی ایران اعتراض شده است. 


اما در واقع سبب اصلی این اعتراض. عرضه ی مجموعه ی «تاملی در بنیان تاریخ 
ایران» و یادداشت ضمیمه ی آن بوده است. که کونتزل با تبعیت از فرمان شورای 
حهانی بهود . که رعایت مطلق سکوت درباره ی این کتاب ها را فرمان داده. ضمن 
نبردن نامی از این مجموعه. ناراحتی و نفرت و عصبیت خود را از حضور این عناوین در 
نمایشگاه فرانکفورت چنین لو داده است: 


«یک ناشر ایرانی با تعداد محدودی کتاب در این نمایشگاه شرکت کرده 
بود که من نیز به آن نیرداختم و خوش حالم که بدین وسیله یک توطنه ی 
دیگر را ناکام گذاردم»!!!؟ 


چه قدر این اظهار نظر گونتزل با ادا و اطوارها و شیرین زبانی های روشنفکران خودی 


«من خواستار منع رسمی حضور ايران در نمایشگاه آینده هستم. غرفه ی کتاب 
ایران در نمایشگاه فرانکفورت نه محل عرضه ی کتاب های بهود ستیز بل بايد محل 


امنی برای عرضه ی نظریات ایرانیان آواره و بی پناه باشد»! 


آقای بورگن بوس. مدیر نمایشگاه کتاب فرانکفورت , در واکنش به این اعتراضات گفت: 
نا زمانی که شکایت رسمی علیه نمایش کتاب های بهود ستیزانه ارائه نشود. مجاز 
انا اه لته ای ها بش فان ناکت وی 


در اخبار امروز شنیدم که در اصفهان نشستی برای تجلیل از مقام تاریخی و مذهبی 
سلمان فارسی با عنوان یار و مدد کار پیامبر بزرگ برگزار بوده است! نگفته پیداست در 
کشوری که رییس مجلس آن از قداست مزار استر و مرد خای. بعنی سازمان دهندگان 
اصلی قتل عام ایرانیان در ماحرای کثیف و پلید پوريم می گوید و برای سلمان فارسی 


دروغین نشست تجلیلی برگزار می شود باید هم شاهد چنین تبعیت وسیعی از 


۱۹۲ 





دستور شورای جهانی بهود در مراکز اطلاع رسانی دولتی و ملی باشیم و علاقمند 
نباشند که مبحت رخ داد پوریم و اثرات ضد بشری و ضد تمدنی آن برای جهانیان و به 
خصوص مسلمین شرق میانه برملا شود. زیرا اثبات توقف هستی و حیات در سراسر 
سرزمین های پوریم زده. کوهی از اباطیل سلمان گونه و خروارها دروغ تفرقه انگیز 
دیگر را از پیش پای اتحاد مسلمین برخواهد داشت که مورد درخواست بهودیان و 
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۱۹۶ 


یادداشت برای آقای 101. 


مردمی که از میان شان خردمندی چاره اندیش برنخیزد. ناگزیرند نیروی خود را در 
تجربه های گران و بی حاصل تاریخی هدر دهند. اگر نمونه بخواهید می توانم 
«هوشی مین» را متال بزنم که پس از آموزش های سوسیالیستی اش در اروپاء برای 
آزاد کردن مردم خود از اسارت استعمار فرانسه و هدایت شان به سوی توسعه, در 
بازگشت به ویتنام. پس از سال ها سفر و تامل در ساخت احتماعی, اقتصادی و 
فرهنگی سرزمین خود. سرانجام با متحد کردن نیروهای آزادی خواة ملی و 
سوسیالیست های پیش تاز, و نیز سازمان دادن مقاومتی سراسری و مثل زدنی, نه 
فط تفا فلت نش ا مک کو جل خر تاخ قاض ماه آکه ساشت. که 
دوست و دشمن به فرزانگی و بزرگی او معترف اند و با احترام و ستایش از او یاد می 
کنند. هوشی مین عقاید و ادیان و مذاهب بسیار متنوع مردم ویتنام را مزاحم مبارزه با 
تسلط بیگانگان نمی دید و مانع پیشرفت احتماعی نمی شناخت. همین آشنایی 
عمیق او با مسائل و علایق ملی. چندان موجب اعتماد عمومی شد که در زمان نیاز 
یک بودایی برای تحقق اهداف این رهبر سوسیالیست. خود را در ميان خیابان در آتش 
شعله ور می کرد! 


اها فتاسقانه یک سه‌سرالیست: ‏ فرنی س که ف تاد اضق و اششاه کاد و سادة لوخ .ا 
نام «تقی ارانی» نصیب مردم ما شد. که پس از بازگشت به ایران. شتاب زده و بدون 
ارزیابی نیازها و بدون درک شرایط و علایق ملی. یکسره و سراسیمه قلم را به خدمت 
هیاهوهای ضد مذهبی رضا شاه گماشت. در نخستین نوشته های اش به تمام 
مقدسات مذهبی مردم تاخت و دیدیم که نصیب او فقط همان محفل ناتوان متشکل از 
چند روشن فکر بی دانش شد که نخست سر شخص او را به باد دادند و دنباله ی آنان 
هم همین روشن فکری نادان محفل باز جدا از مردم موجود است که از همان شجره 
ی خبیثه ی بقایای ۵۲ نفر روییده اند و تاکنون حز خطای سیاسی و فرهنگی از آن ها 
ندیده ایم. این نمونه ها نشان می دهد که هر تجمع سیاسی و فرهنگی و حتی 
اقتصادی بدون برخورداری از یک حلقه ی محکم و محافظ خردمندان, مجبور به تجربه 


۱۹6۵ 


گمان نمی کنم کسی در اثبات بی حقی کامل قوم فارس در تاریخ ایران سهم مرا ادا 
کرده باشد و به اسنادی متوسل شده باشد که من به تاریخ عرضه کرده ام. اینک 
اثبات این که در تاریخ کهن این سرزمین هرگز پیش از داریوش قومی به نام فارس در 
منطقه ی ما نبوده. به سادگی میسر است. بعد ها به خواست خداوند و در یک 
ری .نی فاد انات خهاهم کردم که -به: اختمان سای ایت: کلمه .ی 
«فارس» تلفظی از وازه ی «فریسی» است که نام فرقه ی بزرگ و مهمی 
از بهودیان حنوب ایران است که از زمان شلمانصر در آن منطقه زیسته اند. 
قومی که بنا بر متن کتیبه ی بیستون, حتی با داریوش حنگیده اند و بر عليه 
او شورش کرده اند. که با اين اشاره می توانیم داریوش را از فرفه ی 
بهودیان «صدوقی» بدانیم که پیوسته با فریسیان در اختلاف بوده اند. اینک به 
خوبی می دانیم که فارسیان در هیچ دوره ی تاریخ این سرزمین رسمیت نداشته اند و 
سای اه ار سا مر اه هر ی اد می اتان 
انجام شده. چنان که حاصل نهایی و امروزین آن نیز همین تفرقه و دشمنی است. که 
می بینید. پس آن چه را در زیر می آورم قابل بهره برداری برای کمبلین قوم دروغین 
فارس نیست. تکمله ای بر آن مطلب است که گردانندگان هر جنبش تاربخی. 
سیاسی باید که بر دانایی حرفه ای متکی باشند و گرنه معمولا مصیبتی به بار 
خواهند آورد که حاصل آن. گسترش لکه ی خونی است که ندانم کاری ها بر سراسر 


زین اة ایت 


در حال حاضر یک روشن فکر آگاه و بی غرض و چاره ساز. برای بیان بی حقی مطلق و 
قابل آثبات تاریخی فارسیان بی ريشه ی جدا سر و تفرقه افکن. و ستیز با زیاده 
خواهی های آنان. نیازمند توسل به پرچم داری چون بابک خرم دین نیست. حرف من 
ای ات که ها یی ام اساد اریخ ارات اه ره ره و 
مزدک و مانی و اوستا و زردشت و ساسانیان و اشکانیان و سلمان و ابن مقفع و 
انم ای وحم ها زا ساب هي درک ان روا اه اس اهراک رای 
پوریم نیست و اگر روشن فکری آذربایجانی و ترک ایران این مطالب را پذیرفته و هضمر 
کرده, آیا برداشتن پرچم بابک خرم دین, آن هم در شرایط کنونی. خندیدن به ریش 
خویش و ادامه ی همان سنت ندانم کاری روشن فکری میراث مانده از تقی ارانی 
نمی شود؟ من در چندین گفت و گوی جدی با برخی از صاحب نظران آذربایجان با هر 
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کوششی نتوانستم بر سر همین مطلب ساده ی قابل فهم به توافق برسم و آقایان 
دلیل می آوردند که توسل به بابک دروغین وسیله ای است برای جذب و تحریک 
احساسات عمومی. آیا به گمان شما با نردبانی که پله های سست و پوسیده ی آن 
برحعل و دروغ و نادرستی تاریخی و تحریک احساسات نا آگاهانه استوار است. می 


توان به بلندای مقصودی رسید؟ 


از شما می پرسم که آیا موثرتر و مناسب تر نیست به جای این خرده کاری های 
نمایشی بی حاصل و اصل, از ترک و غیر ترک. هزاران و هزاران و ده ها هزار نامه, اعم 
از فردی و يا جمعی. به مراکز مستئول رسمی. به میرات به آموزش و پرورش, به 
روسای کرسی های تاریخ و باستان شناسی و مرمت در دانشگاه ها. به وزارت علوم 
و آموزش عالی, به وزارت امور خارجه» به صدا و سیمای باستان زده ی کنونی و به 
مسئولین سیاسی رده بالا و درحه اول کشور و به خصوص به رفسنجانی مدافع فارس 
پرستی. ارسال کنیم و خواهان یک نشست ملی برای تعیین تکلیف با دروغ های 
کنونی هویت سازانه. بررسی و تدوین تاریخ درست مردم ایران و حذف افسانه های 
عوامانه ی یهود ساخته از کتاب های درسی کشور در تمام سطوح شویم؟ باید 
مصرانه خواستار تحقیق در مورد رخ داد پوریم زمان. میدان. گستره و نیز آثار ضد 
تمدنی آن باشیم. باید ایران شناسی پر از آلودگی جهان را به پاسخ و توضیح بخوانیم 
که با کدام هدف, یکصد و پنجاه هزار متر مربع بقایای کهن معابد ایلامی را در زیگورات 
تخت جمشید برچیده اند و ببرسیم با کدام نیت برای ما جاعلانه کتیبه ی ساسانی 
حک کرده اند و بنا و کاخ قلابی کورش در محوطه ی پاسارگاد ساخته اند؟ آیا نتیجه ی 
اين بررسی به نفی کامل تصورات طلب کارانه ی کنونی درباره ی قوم فارس, زبان بی 
خاصیت فارسی و هر چیز فارسی دیگر نخواهد انجامید؟ آیا اين اقدام بنیانی» که نمی 
توانند در مظان هیچ اتهامی قرار دهند, برای آگاهی نسل کنونی و در راه و آینده تعیین 
کننده تر است. يا جمع شدن موسمی و سالی یک بار چند هزار جوان احساساتی, با 
ساز و نقاره. در پای یک برچین و اتاقک سنگی نسبتا جدید, که حتی به درستی نمی 
دانیم در چه زمان آغل و ایلخی و گوسفند سرا یا حد اکثر سریناه تابستانی کدام خان 


بوده است؟ 
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بدون شرح و برای تفریح و رفع خستگی! هخامنشیان جک می کشیدند!!! 


«چك از دست آوردهاي بانك داري است و قديمي‌ترین شواهدي که از چحك و 
بانکداري در دست است» به دوره هخامنشیان مي‌رسد. به گفته دکتر «شیرین 
بياني». تاریخ نگار, بانك داري در دوره پیش از اسلام, به خصوص دوره 
ساساني اهمیت زيادي داشته است. مراكزي همچون بانك‌هاي امروزي 
وحود داشته‌اند و در آن ها کارهاي بانکي از قبیل قرضه, برات. چك و ... صورت 
مي‌گرفته است. قديمي‌ترین شکل بانك داري را در بین‌النهرین در دوره 
هخامنشیان سراغ داریم که عمده ترین مرکز سکونت بهودیان بود و در آن جا 
بهودیان عهده‌دار امور بانك داري بودند. مدارکي هم از اين ناحیه به دست آمده که 
کاملا حکم چك دارد. کلمه «بانك» هم در آن زمان مصطلح بود و لغت «حك» نیز 
از همان زمان متداول شده که تا امروز باقي مانده است. در نوشته‌هاي 
دوره ساساني به زبان پهلوي لغت جك را داریم و همین واژه از ایران به 
زبان‌هاي دیگر جهان راه یافته است. مسلما چحك در طول تاریخ روندي داشته است 
اما سیر روند آن را نمي‌دانيم. از دیگر امور مهم بانکي, برات است. برات چیست و 


از چه زماني در ایران متداول شد؟ 


دکتر شیرین بياني که تخصص وي بیشتر تاریخ دوره مغول است. توضیح مي‌دهد 
که برات همان حواله است. در دوره مغول. از مرکز با از مراکز ایالات «برات» 
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حواله مورد نظر موظف مي‌شدند باج يا عوارض يا وحه نقدي يا جنسي از كسي 
یا سازماني يا جايي بگیرند. به اين حواله برات مي‌گفتند. 


برات همچون موارد دیگر در دوره مغول روند خطرناکي پیدا کرد. هر دولتمدار یا 
محصل مالياتي مي‌توانست برات بنویسد. به این ترتیب يك نفر ممکن بود از يك 
دایره یا شخص به خصوص چندین برات دریافت کند و موظف شود مطالبات مختلف 
جنسي يا نقدي این برات‌ها را پاسخگو باشد. اين مساله مثل موارد دیگر موجب 
اغتشاش شد تا سرانجام با اصلاحات غازان‌خان يا به عبارتي اصلاحات خواجه 
رشیدالدین فضل‌اللّه مسائل مربوط به برات را سامان داد. 


دکتر بياني معتقد است این اصلاحات را در واقع باید اصلاحات خواجه نامید. خواحه 
رشیدالدین فضل‌اللّه که از زمان گیخاتو ارج و قربي بلندیایه نزد شاه یافته بود. در 
زمان سلطنت غازان‌خان تصدي کارهاي خطیر را عهده‌دار شد و سرانجام به مقام 
وزارت رسید. وي که در علم و ادب و مك‌داري سرآمد بود. در زمان صدارت 
اصلاحاتي را تنظیم کرد که بسیار مهم بود اما به نام سلطان وقت به اصلاحات 


غازاني معروف شد. 


تک اد این اخلاعات که هر اهر تاه افضاه تاش ف واه اهت مدو کین 
استفاده از برات بود. وي استفاده از برات را قانونمند کرد و مشخص کرد که کدام 
اتطانفای ی با صالبانی سا هه ان در متا ها شین رسای 
را هم براي تخلف از این امر در نظر گرفتند. اگر کسي غیر از افرادي که مجوز 
داشتند . برات صادر مي‌کرد. به مرگ محکوم مي شد. مامور مالياتي ( بيتکچي ) 
هم که برات غیر مجاز را نوشته بود, به قطع دست محکوم مي‌شد. این مجازات‌ها 
وافعا هم غا فف د :اتک :و رھ که کر اه مام ای مارد در شاخ 
التواریخ» اثر بسیار مهم خواجه رشیدالدین فضل‌اللّه همداني در تاريخ مغول ضبط 


پس از این اصلاحات. برات به معني واقعي کلمه به کار رفت و محصلان مالياتي پا 
دیوان استیصاء يا هر جاي دیگر در مواقع جنگ يا صلح برات مي‌نوشتند و 


1۹۹ 


مي‌فرستادند و كکسي که برات را دریافت مي‌کرد باید موارد خواسته شده را 


رواج پول کاغذي و برات و چك و شرکت‌هاي تجاري مشابه با شرکت هاي 
مضاربه‌اي در دوره مغول نشان مي‌دهد این دوره از دوره‌هاي رونق بازرگاني در 
طول تاریخ بوده است. در این دوره. جاده مهم ابریشم که چين را به ارویا متصل 
مي‌کرد و بسياري جنگ‌ها بر سر اين جاده شد. براي نخستين بار تحت يك 
حکومت واحد درآمد. به دنبال آن. دادوستدهاي اقتصادي از راه این جاده صورت 
گرفت که بسیار براي مغولان اهمیت داشت. همچنین مراودات فرهنگي بسياري 


از این مسیر انجام شد که همه این عوامل در پیشبرد اقتصاد و فرهنگ موثر بود». 


خانم بیانی فقط نفرموده اند که واتر مارک داخل این برگه های چک هخامنشی.ء که 
جنس آن فقط می توانسته از خشت خام باشد. گل لوتوس بوده و پا اهورامزدای بال 
دار! و از آن که ممکن است هخامنشیان حقوق خانم بیانی را هنوز هم با همان چک 
های بانک داران بهودی عهد هخامنشیان بیردازند. درخواست کنیم که برای تکمیل 
اطلاعات تاربخی عوام با معاینه ی دقیق چک بعدی, همگان را از این بی خبری جبران 
ناپذیر تاریخی نسبت به واتر مارک داخل چک های آن امپراتوری بزرگ نجات دهند و نیز 
اندکی در این باره بیندیشند که چه گونه مغولان خون خوار اين همه به سامان دادن 
مسائل فنی و اقتصادی و فرهنگی ايران پرداخته اند؟!! و گرچه دیگر امید نیست این 
حضرات از مهمل بافی های روده درازانه ی بهود بافته ی فاقد سند دست بردارند. اما 
برای سنجش دانایی خانم بیانی کافی است از او آدرس آن کتیبه ی به خط و زبان 
قلابی پهلوی را بیرسیم که در آن لفت «چک» آمده است. تا ببینیم از این قماش 


بحرندیات حه جیز حدیدی در چنته دارد؟! 


[ شنبه ۱۲ آذر ۱۳۸۴ ساعت: ۰۵:۵۵ ] - [ چاپ کن ] - [ ۱۲۰۱۵۲۱۵۰۷۷۷۷۷///:۳۲۲0 ] 
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گفت و گوی از پوریم گامی بزرگ در گسترش آگاهی های عمومی و گشودن 


آقای حامد. در کتاب هیچ مورخی از شرق يا غرب جهان, نه فقط ماجرای پلید پوریم 
علی رغم ذکر مفصل و صریح آن در تورات به عنوان یک رخ داد تاثیر گذار بر روند رشد 
تمدن معرفی نشده, بل اصولا در صفحات اعلام کتاب های مورخین بزرگ. چون توین 
بی و یا ویل دورانت. و حتی در داثره المعارف های عمده یا به اين واژه بر نمی خوریم 


و یا با توضیح کوتاه گمراه کننده ای همراه است. 


اهمیت خارج کردن بوریم از زیر این چتر محافظ سکوت. تا به حدی است که نه فقط 
سلیمی که گروهی او را محافظه کار هم می دانند. گفت و گوی رسمی از آن را 
وهه اة ل اتن عا وآ غا حتت فان عمتا جرت ما انات اتك وا 
هر طریق ممکن, به اشاعه ی شناخت پوریم مشغول اند. می پرسم پس جایگاه این 
همه مرکز تحقیقات که از بودجه ی فرهنگی کشور تغذیه می شوند و متلا مرکز 
تحقیقات فلسطین و یا هیاهو نویسان تاریخ در اين میانه کجاست؟ زیرا پوریم نه فقط 
یک موضوع آگاهی دهنده و مستقیما مرتبط با هستی و هویت و تاریخ و سرنوشت 
پیشینیان در منطقه ی ماست. بل جبهه ی وسیعی را برای معرفی تاثیر تمدن ساز 
طلوع اسلام در جهانی می گشاید که به سعی دو قرنه ی مورخین بهود. اینک گمان 
عمومی و غالب بر این است که ظهور اسلام عامل سقوط و انهدام تمدن ماقبل 


خویش بوده است! 


آقای حامد. اهمیت برافراشتن پرچم آشنایی با ماجرای قتل عام عمومی پوريم که 
یهودیان در ۲۵ قرن پیش در حوزه ی شرق میانه به راه انداخته اند و عرضه ی 
مطالبات منطقه ای و بل جهانی از یهودیان برای اقدام به آن نسل کشی بی سبب» 
اشاعه ی یک آگاهی منحصر به فرد است که اذهان بیداران حهان هم نسبت به آن 
ماجرا کور بوده و اندیشمندان عالم نیز از تاثیرات ضد تمدنی آن غافل مانده اند. اگر 
موفق شویم گفت و گوی از پوریم را از زبان مسئولین سیاسی مملکت. که در شرایط 
کنونی جهان مسلمان و غیر مسلمان به آن حساسیت ویژه نشان می دهد بر روی 


آنتن های سراسر دنیا بفرستیم نه فقط زخم عمیق اختلافات قومی و ملی و منطقه 
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ای را تا اندازه ی زیادی ترمیم کرده ایم بل چنان رستاخیز خاموش ناشدنی و 
رنسانس بزرگی در بازخوانی دوباره ی سیر تحول تمدن و آشنایی با سهم عظیم 
اسلام در تجدید حیات آن. بر پا خواهد شد که تا قرنی خردمندان جهان خود را مدیون 
بیدار سازی ایرانیان خواهند گفت و از همه مهم تر اين لباس کثیف مظلومیت خون 


خوار را از تن سر دم داران بخش یهودیت متجاوز بیرون خواهیم کشید. 


اما چرا مراکز و مقامات مسئول. حتی پس از رحوع مستقیم هم از پیوستن به جحبهه 
ی شناخت آثار ضد تمدنی پوریم می گریزند و عمده ترین تریبون های رسمی کشور و 
حتی نشریاتی که به نظر می رسد باید که پشتیبان این تلاش باشند. نه فقط به طرح 
موضوع پشت می کنند. بل در مواردی حتی خط و نشان هم می کشند؟!!! چه گونه 


باید راز این معما را گشود؟!!۱ و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. 


+ نوشته شده توسط ناصر یورپیرار در سه شنبه ۲٩‏ آذر ۱۳۸۶ و ساعت ۲:۰ | آرشیو نظرات 


[ سه شنبه ۲۹ آذر ۱۳۸۴ ساعت: 6°*:* [ - [ چاپ کن [ - ] ir.naria.www//: http‏ [ 
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دفتر حساب کشی پوریم را به طور همه حانبه بگشاییم - نخستین و وسیع 
ترین هالوکاست تاریخ!؟ 


این نوشته را پس از چاب مقاله ی آقای شریعتمداری در کیهان دو هفته پیش درباره 
ی هالوکاست. برای کیهان فرستادم و تعجب نمی کنم که آن را چجاپ نکرده اند! مقاله 
یکیارچه کردن پاره هایی درباره ی ماجرای پلید پوريم است که پیش تر و به صورت 
های مختلف در اين وبلاگ آمده بود. 


نحستین و وسیع ترین هالوکاست ناریخ!؟ 


جناب آقای شریعتمداری. من پیوسته شما را به سبب کاربرد شجاعانه ی قلم در طرح 
مطالبی که بسیاری از سردم داران به اصطلاح روشن فکری بی ريشه کی ايران عرضه 
ی آن را خوش نداشته اند. ستوده ام و از پس خواندن یادداشت روز شما. در کیهان 
شماره ۱۸۴۰۳۴ با عنوان «هالوکاست افسانه نیست». که در واقع ضمیمه ای 
توضیحی بر سخنان رسوا کننده ی صهیونیست و سردم داران گوش به فرمان بهودیان 
در جهان غرب بود. که چند روزی پیش. بر زبان آگاه مرد عرصه ی سیاست و ریاست 
تاریخ معاصر ایران» جناب آقای دکتر احمدی نزاد گذشت. اینک خود را موظف و مستئول 
می بینم که اعلام کنم بهودیان. نخستین و بزرگ ترین هالوکاست جهان را, در ۲۴۸۰ 
سال پیش در شرق میانه ی کهن برپا کرده اند و چنان نسل کشی و فتل عامی را 
مرتکب شده اند که چرخه ی تجمع و تمدن و تولید برای ۱۲۰۰ سال. تا طلوع اسلام 
در منطقه ی ما متوقف مانده , و بد تر از آن, با تاریخ نگاری های جاعلانه و برنامه ریزی 
شده ی دو سده ی اخیر این رخ داد پلید راء به گونه ای از دید مسلمین و مردم 
منطقه و جهانیان بنهان نگه داشته اند که هیچ مورخی از توین بی و ویل دورانت و 
حتی مححققان ضد صهیونیست معاصر از قبیل فوریسون و گارودی و ادوارد سعید و 
گیدیون آرون و نورمن فینکلشتاین و اسراییل شاهاک و خود شما و ده ها نام آور تاریخ 


پژوه دیگر. هرگز کم ترین اشاره ای به اين فاجعه ی بشری نکرده اند و حادثه ای را که 
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تورات به ارتکاب آن توسط بهودیان» به کلی از نگاه مورخین پنهان مانده و هرگز در هیچ 


تالیف تاربخی به رخ داد آن, کم ترین اشاره ای نشده است! 


«یهودیان دز تمام ولایت هاگ پادشاه خمع شدند تا بر کسانی که قصد آزاز آنان را 
داشتند غلبه کنند و کسی با ایشان مقاومت ننمود زیرا ترس از ایشان بر تمام 
وار كدو لى من ماش رومعاف: ولك ها ۵ اسان و الاو فالات 
پادشاه به بهودیان کمک کردند... پس يهودیان حمیع دشمنان خود را به دم 
شمشیر زده کشتند و هلاک کردند و با آنان هرجه خواستند انجام 
دادند... تمام بهودیانی که در ولایت های پادشاه بودند . جمع شده و برای جان 
های خود مقاومت نمودند و جون هفتاد و هغت هزار نفر از دشمنان خویش 
را کشته بودند » از آنان آرامی یافتند ولی دست خود را به تاراج نگشودند... 
چون در اين روز یهودیان از دشمنان خویش آرامی یافتند و غم ایشان به شادی و 
ماتم ایشان به خوشی مبدل شد. آن روز را پوریم نامیدند و اين روز را در تمام 
طبقات و قبایل و ولایت ها و شهرها به یاد بیاورند و نگاه دارند و این روز پوریم از 


میان بهود منسوخ نشود و از ذریت آن ها نابود نگردد». (عهد عتیق. استر )٩‏ 


رات قوی فل عار تم ترا تاصقانم اه اقا 
جمعیت ۷۷ شهر بزرگ دوران کهن را شامل می شود, ولی تعیین وسعت و شمول 
این نخستین نسل کشی کامل در زندگی بشری, که هرگز نظیر آن تکرار نشد. با 
کاوشگران و نواندیشان نخبه‌ی مسلمان و عیرمسلمان است که نیرو و دانش خود را 
ففخم رف اد انم ماخ اه هلاس یی ی که ل وه یه 
اخیر مورخین بهود. جز پرکردن خلاء کامل تجمع و تمدن و تولید در خطه‌ی ما. که 
حاصل پوریم بود, با هدف پنهان کردن ردیا و عوارض تاریخی آن آدم کشی وسیع نبوده 
اه که را مه فة اساد و ف و ارات و ماھ کا یو ا 


کامل قریب ۲۰ ملتی است که در فهرست مقبره ی داریوش نام برده شده است. 
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اینک و علی رغم کوشش ۲۰۰ ساله ی مورخان و مراکز بهودی. برای پنهان 
کید ایی اجرف کل عام فرش انش کی اف ملت هاف کی ان و 
ماجرای پلید پوریم و آن زمان که دفاع همگانی و متحدانه‌ی اقوام شرق میانه. 
متجاوزین هخامنشی را به آستانه‌ی شکست کامل کشانده بود و به تصریح تورات» 
فم ای متفه ما ب رظ ایی نکر کل عام ههان وان یدو 
در میان اقوام این خطه تشخیص داده بودند. بهودیان به عنوان مقابله, با سود بردن از 
شبکه‌ی اطلاعاتی پنهان خویش و پس از آگاهی از اين نیت جمعی, تصمیم به پیش 
دستی می‌گیرند و با کمک عوامل نظامی هخامنشی. در یک پورش و شبیخون برنامه 
ریزی شده‌ی منظم و کودتاگونه‌ی پر از سبعیت. چنان که الگوی تمام کودتاهای پس از 
پوریم شده است. نخست سازمان‌های رهبری و برحستگان و هدایت کنندگان اقوام و 
سپس در آشفتگی و هراس به وجود آمده‌ی بعدی. فرد فرد زندگان ساکن سراسر 
شرق میانه راء قتل عام می‌کنند. اینک با ادله‌ی کافی و در هر عرصه و سطحی از 
یات کا دمک می وان خر ون انا کرک قفا تکیت نموت نا خاعاه 
ی تمدن و تولید و صنعت و هنر شرق میانه. که خاستگاه و گهواره ی تمدن بشری 
انیت فرت ها را اوه یت لاعف که شحفیه رات اه مهن گرانت 
ور ان آتیه موش ھان با ان خا که به ییوت انات می شود که تما ناته 
های باستان شناختی مکشوفه در سراسر شرق میانه» جز دو تاریخ تولید 
ندارند: يا متعلق به پیش از رخ داد پوریم‌اند و يا از قرن دوم هجری به بعد 
اه شو ان باستان: شانتی مان دی عال: عاصر فاد تة به قر قل 


برای استحکام این نظر کافی است به نخستین دست ساخته‌های اسلامی در شرق 
میانه و از جمله به نمونه‌ی سفال‌هایی توجه کنیم که در قرن دوم هجری در نیشابور. 
بغداد و سامره تولید شده اند. این ظروف مصرفی سفالین گواهی می‌دهند که 
سازندگان آن از هیچ میراث فنی و فرهنگی بهره نبرده اند و ساخته‌های آنان چندان 
خام دستانه و از نظر اسلوب و آرایه‌های هنری ناشیانه و ناباب‌اند که بدون هیچ 
مجامله و تعارف می‌توان گفت که حاصل دست سغالگر مسلمان از نمونه 
تولیدات سغالگر ۵۰۰۰ سال مقدم بر اسلام عقب مانده‌تر است. همین بیان و 
نشان ساده‌ی قابل تعقیب به صدای بلند اعلام می‌کند که آدم کشی بهودیان در اقدام 
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پوریم تا به آن حد وسبع و عمیق و فراگیر بوده است که تا ظهور اسلام کم‌ترین 
نشانه‌ی تحرک و تجمع و تمدن و تولید در سراسر شرق میانه قابل شناسایی نیست 
و ساده‌ترین ابزار حیات جمعی. یعنی یک پیاله‌ی سفال آب‌خوری در منطقه‌ای 
نیافته‌ايم که مظاهر مختصری از تولیدات انبوه و متعدد و متنوع پیش از پوریم مردم آن» 
در موزه‌های جهان» از نخستین و عالی‌ترین فرآورده‌های صنعتی و هنری بشر معرفی 
می شود! آیا متوقف کردن کامل حیات طبیعی و رشد احتماعی در خطه‌ی پرآوازه‌ی 
شرق میانه با چه میزان آدم کشی میسر شده و با چه مقیاس و معیاری می‌توان 


وسعت و شدت آن را محاسبه کرد؟ 


مورخ حتی می‌تواند نسل کشی کامل پوریم را حاصل وسعت وحشت یهودیان از 
بانکشت به اسارگاه ها بابل قر آثرشکست هخامتشان: بذاند و ات را یراید ناگی 
چاره اندیشی برای بقا از سوی رابی‌های بهود در دورانی سخت و سرنوشت ساز 
تشتاسن اما جرا لیات هورخین و اکخامات غا هک اتات انس ان مود 
ورا مهار تیه ها کت اسان ماش هرفن باس ی و 
کت هت نکن ها تالیف قا ید و موم تاه اناف اماف :و هدو ةة 
اداع ادان وار ی قر افای و ماف ا و ایک واک 
کین زاف و ا ی ا ا اا یاک ری ادن 
بر رخ داد پلید پوریم آماده کرده‌اند. هیچ محمل و بهانه‌ای جز دشمنی فطری یهودیان با 
فرهنگ و تمدن غیریهود نمی‌بیند که نشان می‌دهد سردمداران و رابی‌ها و سران 
صهیونیستی این قوم دشمن فرهنگ و آگاهی تمام بشر و مقدم بر همه 
مسلمین‌اند. کم‌ترین اهمیت و احترامی برای هستی و هویت و جان و مال و دانش و 
فرهنگ اقوام دیگر قائل نیستند و جای دادن آن ها در خانواده‌ی بشری خطای محض 
است. من به حال آن گروه بهودیان خردمند و صاحب فرهنگ و ضد صهیونیست 
افسوس می‌خورم که ناگزیرند مارک قومی را بر پیشانی خود نگهدارند. که تاریخ 
نشکا ا امال :زت خو ال نان که ا مت مى رک و ای 
منصب سیاسی ارزان بهای داخلی» تمام هویت و دیرینه‌ی این سرزمین و سرگذشت 


مردم آن را با افسانه‌های نجس کودک فریب به تمسخر گرفته‌اند. 


۳۰ 


اینک که سعی ۲۰۰ ساله‌ی مورخین دروغ‌پرداز بهود و همدستان خودی آن ها باطل و 
پرده از پی آمدهای پوریم در منطقه ی ما برداشته شده است. بر خردمندان و عاقبت 
اندیشان است که پرجم حساب رسی کامل پوریم را برافرازند و در همه جا از آثار 
منفی آن کشتار موحش بر تمامی روند تاریخ و تمدن بشری سخن بگویند. کم ترین 
حاصل و درآمد اين اقدام حمعی نه فقط نزدیک کردن دوباره‌ی فرزندان اقوام پراکنده 
شده شرق میانه است. که ۲۵ قرن پیش درخت تمدن و هستی پدران و پیشیان‌شان 
در تبرکشی پوریم از ریشه درآمد» بل بر همگی به سادگی اثبات می‌کند که تجدید 
هستی وحیات و تجمع و تمدن و تولید در شرف میانه, به چراغ اسلام فروغی دوباره 
گرفته و به همت مسلمین نخستین سازمان داده شده و بالاخره در عین حال که ردای 
بد نمای مظلومیت تاریخی را از تن یهودیان بیرون می کشد. ما را نسبت به تدارکات 
تازه‌ی بهودیان برای اقدام به یک پوریم معاصر, و این بار به مدد سربازان اروپایی و 


باید برای نواختن در شیپیپور بیداری و بازساخت وحدت منطقه ای. برجم بررسی و 
حساب‌کشی نتایج ضد تاریخی و ضد تمدنی پوریم در شرق میانه و در تمدن بشری را 
برافرازیم. دشمن دروغ پرداز و حاعل و تاریخ ساز از اين نقطه سخت آسیب 
پذیر است. کوشش جمعی ما ماهیت خون ریز و بی فرهنگ راهبران بهود را در 
رای تا رل هو کم ای این هه مراک کا ھی کی۹ کا اکاک 
دانش و تحقیق عالمانه به ما فخر می‌فروشند. اما تا سرحد حک جاعلانه‌ی کتیبه‌ی 
انی افا ی وی وی کک اتی یون ۷ 
یورش فرهنگی به دشمنان دین و آگاهی و تفرقه افکنان میان مسلمین است و 
مستئولیت دانشگاهیان و حوزه ها و دستگاه های تبلیغاتی و فرهنگی و آموزشی 
حمهوری اسلامی, به ویژه در دولت آقای احمدی نزاد, از همه بیش‌تر و سنگین‌تر 
است. حربه‌ی ما در اين مدخل. حساب کشی فرهنگی است که بلبل زبانی معمول 
آن ها را در موضوع تروریسم اسلامی بی‌اثر و ناکارآمد و بی‌کاربرد می‌کند. امروز همه 
ی ما در مقابل سوگند به قلم در قرآن عظیم در برابر مردم مظلوم فلسطین و در برابر 
دستور صریح اسلام که خواهان بیان حقیقت به هر بها و دفاع از آن است. مستولیم. 
برای برقراری دوباره‌ی پیوند کهن میان ملت های شرق میانه. که اینک تمامی آن‌ها 
نظر به پرچم اسلام دارند. راهی مستقیم‌تر و نزدیک‌تر از یادآوری سرنوشت مشترکی 


۳۰۷ 


نیست که بهودیان در ماحرای پوریم برای آنان رقم زده‌اند. از طریق شناخت عوارض 
تاریخی پوریم نه فقط مقابله با آسیب آثار مورخین بهود. که اینک همگی به آن 
مبتلاييم میسر و سهل می‌شود. بل پرده ی پنهان مانده ای از شقاوت تاربخی 
بهودیان را در برابر دیدگان آزاد اندیشان حهان می گشاییم تا نسبت به اقدام جمعی 


علیه آتش افروزی های حدید بهودیان در جهان بیدارتر عمل کنند. 


اینک و بر مبنای یافته‌های باستان شناسی و رجوع به مدارک متعدد و محکم و قابل 
دفاع موجود. ادعانامه‌ی زیر از سوی این مورخ برای بررسی به پیشگاه خردمندان و 
پژوهندگان مسیر تاریخ و تمدن بشری و آگاهانی تقدیم می‌شود که به طور مطلق 
خود را از تعلقات تلقینی و تعصبات کنونی. در موضوعات قومی و ملی و دینی و 
مذهبی و نژادی رها شده می‌بینند. بشری می‌اندیشند و به وحدت و خلوص و 
یکیارچگی و سلامت در وجود و وحدان کارگزاران گسترش فرهنگ انسانی و جویندگان 
راهی برای برقراری عدالت و رعایت و همزیستی جهانی باور دارند. این ادعا نامه از 
تمامی مراکز تحقیقات تاریخی ایران و جهان می طلبد که حادثه ی پوریم را به 
محاسبات تاثیر گذار در سرنوشت بشری به عنوان یک رخ داد تاربخی وارد کنند و از اين 


راه به روند توسعه و تفاهم در میان جوامع انسانی مدد رسانند. 


این ادغانامه درعین‌خال هشتها نع است براک خلوگیری از تگرار توطغة ای کمن له 
کوشش دشوار چند هزار ساله‌ی بشر. در غلبه بر ناتوانی‌های فردی و جمعی. و 
انتشتار آگاھیتامداک ات بر اکان فقو معنه فا‌ای. که مین آنشته بان گرگ 
حاصل دشوار به دست آمده‌ی تمدن و تفاهم نسبی کنونی را در معرض تهدید مطامع 
یک قوم انحصار طلب و حدا سر قراردهد که برگزیدگان رسمی آن ها اندک علاقه‌ای 
به‌ادامه‌ی هستی و هویت و حیات آدمیانی ندارند که بیرون از معتقدات و متعلقات و 


مطامع محدود و فرقه‌ای آن‌ها زیست می‌کنند. 


اين ادعانامه از سوی یک ساکن شرق میانه تنظیم می‌شود که اینک می‌تواند در هر 

E ek‏ ا سا که 

که بهودیان هستی و دست مایه‌های درخشان اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی ده‌ها 

ملت کهن ساکن خطه‌ی او را دریک نسل‌کشی گسترده و کامل, با نام اقدام 

انتقام‌حویانه‌ی «پوریم». چنان در خون خفه کرده‌اند که پس از ۲۵۰۰ سال. هنوز نه 
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فقط بازیافت امین و مطمتن هستی و هویت پیشین و شناسایی پیوند قومی و بومی 
و منطقه‌ای دیرین» برای ساکنان این خطه ناممکن و آگاهی‌های کنونی آن‌ها درباره‌ی 
سرنوشت تاربخی مشترکی که از سر گذرانده اند در اندازه ی هیچ است. بل بر اثر 
محصولات جاعلانه‌ی فرهنگی فراهم آمده به‌وسیله‌ی قاتلان پیشینیان خویش, در 
دوران اخیر. اینک در تعفن تفرقه و تفرد و کینه و طلب‌کاری و دشمن انگاری یکدیگر به 


سر می‌برند. 


صادر کننده‌ی این ادعانامه‌ی تاربخی. از صاحبان خرد و مدعیان علاقه‌مندی به حقایق 
هشدار دهنده و بیدارگر فرهنگی. مصرا می خواهد که با بررسی انبوه اسناد و 
اشارات معتبر تاریخی و باستان شناسی منضم به بندهای این ادعانامه, نظر خود را 
درباره ی وظیفه‌ی عمومی انسان نسبت به مرکز تدارک تفرق و تهدید و توطته در ميان 
جهانیان. یعنی مجموعه‌های بهودی خزیده در میان تمام ملل, که اینک سرزمین 


فلسطین را به عنوان مرکز پشتیبانی خود غصب کرده اند. اعلام کنند. 


۱ فرهنگ و تمدن و دانش و هنر و صنابع و تولید در حهان, وام‌دار مطلق ساکنان کهن 
شرق میانه‌است که دست‌آوردهای بی‌نظیر تفکر و فن‌آوری آنان. هنوز هم موحب 
حیرت هنرشناسان و صنعتگران و نوآوران تکنولوژی در جهان است. آن چه را که آدمی 
امروز می‌داند. در تمام زمینه‌های زیستی و تدارکات اجتماعی و فنی و قانون‌گذاری و 
مراکز تجمع هماندیشانه‌ی عمومی, برای نخستین بار در عمق تاریخ شرق میانه, و در 
میان ملت هایی کلید خورده. که از حمله نام‌های شناخته شده و پرآوازه‌ی بابل و 
شوه یلام واراشان را سومان که دة اک فلا ا اوها ورن 
بین‌النهرینی. از مجموعه‌های زیستی تواناي دیگری در سراسر ایران باخبريم که 
کتیبه‌های داریوش اول در مراتب مختلف و از حمله در سنگ نگاره‌ی مقبره‌اش در نقش 
رستم از آنان با اين اسامی یاد می‌کند: پارس» مد. اووج. پرتو, هرتی‌و, باختریش» 
سوگود. اووارز‌یش, زرک؛ هرووتیش, ثتگوش. گدار, هیوش» سکا. هومورگا, تیگرخوداء 
بابیروش, آثورا؛ اربای. مودرای» ارمین» کت‌پتوک. سپرد. عوون. سکاتی‌نتی پردری؛ 
وه وا تین بای ار کوش یا شیارا تایه 


تقریبا شناسایی کامل و مطمتن غالب این اسامی ناممکن است و حدس‌های جاری 
کنونی در این‌باره که مثلا منظور از «مودراي» در متن این کتیبه‌ها مصر است و یا 
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«ی‌وون» اشاره به بونان دارد. ذره‌ای قابل اعتنا نیست و جست‌وجوگران نوین در شرق 
میانه موظف و ملزم‌اند که از این پس برای شناسایی محیط حغرافیایی و توانایی‌های 
و ی ای ها کش اه کر انم که ار 
درکنکاش‌های تصادفی و غالبا غیررسمی اعلام می‌شود. برمبنای موقعیت جغرافیایی 
کنونی است و تجمع‌هایی را با نام‌هاي جیرفت و حسنلو و سیلک و مارلیک و 
سیستان و زیویه و غیره می‌شناسیم که نمی‌دانيم در روزگار داریوش چه نامیده 
می‌شدند و کدام خطاب کتیبه‌ی مقبره‌ی داریوش متوجه و مصدر آنان است. چنان که 
نام‌گذاری‌های قومی کنونی, مانند بلوج و کرد و لر و گیلک و املشی و سیستانی و 
ترک و غيره. نام‌گذاری پس از اسلام است و هنوز نمی‌دانيم که تجمع های موحود 
اقلیمی و قومی کنونی, در دوران پیش از پوریم چه نام داشته‌اند چنان که مطمئتنیم 
مراکز تجمع کنونی و صورت اسامی شهرهای تبریز و اصفهان و يزد و رشت و مشهد و 
پاوه و مهاباد وکاشان و کرمان» و نیز اسامی اشخاص و امکنه ی جغرافیایی و لوازم 
مصرفی و نام گذاری بر حیوانات و عناصر طبیعی. همگی پس از اسلام پایه ریزی و 


عنوان گذاری شده‌اند. 


۲ مورخ خلاء و بی‌خبری مطلق موجود در موضوع پیشینه و متعلقات اقوام ایرانی را, تا 
آ کا کاک مک انامه را شیرتا موه شوه دار نی سد انیا ام انی 
انرز ای ابا یم تا انیم که ندا فاا شاه نها 
فقدان کامل. دست‌ساخنه‌ها .و تمونه یافته‌هاک باستان‌شناسی, آثبات‌کند که ابغاد 
خون‌ریزی سراسری در ماجرای انتقام‌جویانه‌ی پوریم تا آن‌حاست که حیات و هستی 
مردم شرق میانه به یکباره متوقف مانده و باستان‌شناسی جهان هنوز آثاری از تجمع و 
حضور متمدنانه و یا حتی متفرق انسانی به صورت شهر ابنیه. لوازم مصرفی فلزی یا 
سفالین, قطعات زینتی, آلات و ابزار جنگ و شکار. معبد و بازار و گور و مقبره و سنجاقف 
سر و دکمه و یا حتی اسکلت برهنه‌ی انسانی را در سراسر شرق میانه نیافته است 
که با اطمینان بتواند تعلق آن را به دوران دوازده قرنه‌ی ميان پوریم تا ظهور اسلام 
اثبات‌کند. چنان‌که پس ازآخرین یادآوری داریوش درکتیبه‌ی نهایی مقبره‌اش. دیگر 
به‌هیچ صورت و در هیچ سندی, از آنه سی مجموعه و مرکز تجمع و تمدن و تولید در 


شرق میانه یاد و نامی نمی آید. 


۳۱ 


AR OE, Sise a‏ انم زارف راتس ما اف میم 
درمجموعه‌ی تمدن بشری دعوت می کند و تذکر می‌دهد که توقف پویایی در شرف 
میانه به ایستایی مطلق رشد در سرنوشت تمام بشر و انحراف در مفاهیم و تعاریف 
تمدن منتهی شد و از آن که بهودیان یس از تخریب کامل تمدن شرق میانه با تحریک و 
تطمیع امپراتوران روم دومین مرکز تجمع و آگاهی کهن و مادر شهر آزاد اندیشی 
باستان پس از شرق میانه. یعنی یونان و آتن را نیز به درازای شش قرن به مخروبه 
بدل کردند. تا مطابق لاف‌زنی‌های تلمودی» و مکمل کلیسایی آن. خود را تنها سخن‌گو 
و سابقه‌دار در معرفت بشری معرفی کنند. موجحب شدند تا دو هزار سال پس از پوریم 
و در ارویای قرون وسطا نیز سطح آگاهی‌های عمومی, در تمام زمینه‌ها. از 
توانایی‌های کهن مردم شرق میانه و یونان عقب تر بماند که معنای صریح آن درجا زدن 
دو هزار ساله‌ی تمدن انسانی. پس از تمهیدات بهودی برای ایجاد امنیت و سروری 
قومی مورد تقاضای آنان بوده است. چنان‌که هنوز و در دوران معاصر هم از آسیب‌های 
بنیانی حادثه‌ی پوریم نیاسوده‌ایم و تقریبا تمام توطته‌چینی‌های سیاسی و اقتصادی و 
فرهنگی جهان و کلیه‌ی اقدامات کودتایی قرن اخیر. بازساخت در مقیاس کوچک‌تر 
پوریم است که از پس حضور مجدد بهودیان درعرصه‌ی سیاست و اقتصاد و فرهنگ 
جهان دیکته و تدارک می‌شود. چنان که اقدام لابی‌های بهود. در تمرین یک پوریم 
جدید. به صورت نسل‌کشی عیان و آشکار کنونی, در ماجراجویی‌های فلسطین و 
عراق و افغانستان و منتقل کردن مسئولیت این کینه‌توزی و زیاده طلبی بر دوش 
مسلمین ظاهرا تروریست. عمل‌کردن دوباره‌ی همان شیوه‌ای است که محصولات 
فرهنگی اخیر یهودیان» به صورت تالیفات تاریخی, کوشیده است پس از محو آثار و رد 
پای اقدام پوريم مسئولیت سکوت تمدن و تولید در شرق میانه را به دوش سرباز 
ظاهرا خون‌ریز شمشیر به دست عرب مسلمان منتقل و مسلمین را عامل توقف رشد 
در شرق میانه معرفی کند! 


اتک ات اه نا مھ کو اھات کد کی مھ رھک مارات سای کوان وة وة 

مسئولان فرهنگی و کرسی های دانشگاهی و مراکز رسانه ای خودی, به ماحرای به 

عمد در فراموشی قرار داده شده ی پوریم و ارزیابی تاثیرات مخرب آن در متوقف کردن 

پروسه‌ی رشد بشری است. تا از اين طریق وحدان آدمیان نسبت به توطئه‌ی تازه برای 

درگیرکردن هستی کنونی انسان در یک ماحرای بنیان برافکنانه‌ی پوريیم جدید, که 
۱۳۱ 


بهودیان مشغول تدارک مقدمات آنند. آگاه و هوشیار شود و پیش هنگام به افشای آن 
6 فة عمحيم. متطول شون واخه اس هریت که هاگ مان 
شرق میانه و اقوام ترک و فارس و عرب و لر و کرد و بلوچج و گیلک و غیره. که یهودیان 
در آن ماحرای پلید پوریم پیوندشان با پیشینیان‌شان را بریده‌اند. بیش‌تر است. چنان که 
پی‌گیری خردمندانه و بدون تعصب پوریم مردم منطقه‌ی ما را به یک وحدت در تجدید 
حیات و حتی وحدت قومی نوینی می‌رساند که نور آن بر اثر ظهور آفتاب اسلام بر هر 
ساکن کنونی شرق میانه. پس از ۱۲ قرن اقامت در سکوت و تاریکی. تابیده است. 


با سلام های برادرانه 


+ نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در شنبه ۰۳۲ دی ۱۳۸۶ و ساعت ۱۲:۵۶ 


[ شنبه ۰۳ دی ۱۳۸۴ ساعت: ۱۳:۵۵ ] - [ چاپ کن [ - ] ir.naria.www//: hp‏ [ 


۳۱ 


به نعل و به میخ !!! [۱,۲,۲] 


به نعل و به ميخ !!! [۱] 


«معرفی دو مقاله ی متفاوت از ماه نامه ی دیلماج شماره ی ۱۵, یکی به 
عنوان عالی ترین روش آموزش خزیدن در زیر آب, به ترین راه مصادره افوال 
دیگران به سود خویش و یاد دادن اسلوب رعایت آبروی کلاشان مشهور به 
ایران شناس. برای رد شدت از گلوگاه دریافت مدرک دکترا و دیگری به عنوان 
نمونه ای از تحقیقات عالمانه ی ملی» !!! 


مدتی است ایران شناسی درمانده در برابر داده های نوین مجموعه ی «تاملی در 
بنیان تاریخ ایران» به عنوان چاره اندیشی نوع بهودی. درصدد است تا با توسل به 
تفانشات رونت باه انش ایکا اسان فار ا دشت اده واناد 
دیگر به دست گیرد و بدون یاد آوری این نکته که این به اصطلاح ضرورت بازاندیشی از 
چه زمان و با مراجعه به کدام اسناد نو یافته و يا بررسی کدام مباحث و تحلیل های 
ار کی الامی شد تس آ6 فال مک تاکن مان موه ها ای 
بنیان تاریخ ایران» و درست زمانی که آخرین ستون های تاریخ ایران باستان بر سر 
سازندگان یهودی آن فرو می ریزد. ناگهان و با معلقی بوزینه وار» درصددند با حفظ 
حرمت پیشین خویش, چنین وانمود کنند که نیاز به بازنگری در تاریخ ایران باستان و به 
ویژه تاریخ هخامنشیان نیز در زمره ی اکتشافات نبوغ آمیز همان ایران شناسانی است 
که پیش از این و در قرن گذشته. قریب ده ها هزار برگ دروغ مفتضح واضح را درباره ی 
ات مش الامو تماما یا هدقف راتکه داش قصانم ماس مره نات 
مقدمات ستیز فرهنگی با اسلا سیاه کرده اند. آن هاء چنین که ظواهر موضوع 
حکایت می کند. این بار نیز در جست و جوی همکاران بومی و بوق های نوخاسته و 
تازه ساز تری» به جای بهار و خانلری و شهبازی و شعبانی و سامی و رحبی. به از راه 
رسیدگان در انتظار مدرک دکترایی چون بهرام آجرلو رو آورده اند تا مانع آبرو ریزی بیش 
تر این دغل کاران ظاهرا ایران شناس شوند و بر بنای در حال فروریزی تاریخ ایران 
تاشتات. شصعکین تن که نمایشی: اد این کلاش در ماه نامه ك شمازه ای ۱۵ 


«دیلماج» مندرج است. 


۳۱۲ 


کک کت تن المللی ای ابات انی دی موھ کک اما در لت ۲۷۵۰ 
سپتامبر تا اول اکتبر ۲۰۰۵ برگزار شد. هدف اصلی کنگره باز نگری در مطالعات 
هخامنشی و ایجاد روزنه های نو در عرصه ی تحقیقات بود به گونه ای که 
مطالب عرضه شده در کنگره با مطالبی که در پنجاه سال گذشته در کتب مدارس 
و دانشگاه ها عرضه شده. بسیار متفاوت بود. کنگره تلاش داشت هخامنشیان را 
در آستانه ی قرن بیست و یکم از نو بشناسد و از نو و با چهره ای نو معرفی کند. 
این کنگره را می توان یکی از روی داد های مهم علمی و فرهنگی در عرصه ی 
پژوهش های دوره ی هخامنشی دانست. روی دادی که به نظر می رسد 
نقطه ی آغازی برای پالایش مطالعات تاریخی ایران از آلودگی های پان 
آریانیسم و نظام تاریخ نگاری دوره ی پهلوی باشد». (ماه نامه ی دیلماج. 


شماره ی ۰۱۵ ص ££( 


باور کردنی نیست که پنج سال پس از انتشار مجموعه ی «تاملی در بنیان تاريخ 
ایران» گردانندگان ماه نامه ی دیلماج نشست باسمه ای لندن را نقطه ی آغازی در 
بالانش حطالعات ها شش تاه اف که اد مات ا ها بل اه سیم وا رازه 
دارد. این تلقین است که گویی ما باز هم ناگزيريم به ستايش کسانی بیردازیم و به 
آستان بوسی گروهی ادامه دهیم که در صد سال گذشته مردم منطقه ی ما را با 
حعلیات همه جانبه ی تاریخی خود تمسخر کرده اند و حالا معلوم نیست بر اساس چه 
تحولی ناگهان هوس کرده اند که بر حعلیات قدیم خود رنگ و لعاب تازه ای بیاشند. 
احمقان تازه ای را به دنبال خویش بکشانند و مزد بگیران ارزان بها تری را به استخدام 
در آورند. مسئولین ماه نامه ی «دیلماج» پس از هشت کتاب که هر یک دروازه ی بلند 
نوگشوده ای در تحقیقات تاريخ ایران باستان و بازنگری رسوا ساز ملی و خودی و همه 
حانبه در مسائل هخامنشی شمرده می شود و پنج سال از عمر آغازین آن می گذرد. 
اک ی ا یکی دف ا ودن وو اک و دو ا مال 
هخامنشیان معرفی می کنند!!! دیلماج به جای خروش و شورش کارشناسانه در این 
باب که تمام اشیاء عرضه شده در بخش نمایشگاه آن نشست فاقد گزارش کشف و 
انات ان ها امس ان بای گرم رنه اش کان که واه تاش نم 


۲۱۶ 


نک تسده تصش ای ام هام ای تا رخ 
حعلیات بی شمار فرهنگی. مستحق محاکمه و مجازات در دادگاه های فردای فرزانگان 


شرق میانه اند. 


«حدود پنجاه نفر متخصص بین المللی دوره هخامنشی از معتبر ترین مراکز 
ابران شناسی و دانشگاهی حهان در کنگره شرکت داشتند . از آن نعمله 
ریخاره تلسوت: قراگ اموانشگاه هاروارد واد از موسسه‌ اف ات شرف 
ف آفرنقانی دانشگاه لندنه کرویتجروک از بانشگاه کوسشگن... یر برایان ‏ کا 
دوفرانس. مایکل روف و دیو.ید آستروناخ از دانشگاه برکلی... حان کرتیس و 
وستا کرتیس از موزه ی بریتانیا, نیکولاس سکوندا از دانشکاه سیدنی, دنیز 
کاپیتان از دانشگاه آریزونا, دی یونگ از لیدن. کریستوفر تویلین و پیتر مک 
گی رییس هیئت باستان شناسی چارسادا و اروحعلی بصیراوف از موسسه 
ی تحقیقات شرقی و آفریقایی دانشگاه لندن». 


(همان, ص۶۷). 


اين پاراگراف بدون شرح ماموریت «دیلماج» را در بزرگ داشت همان جاعلین گزارش 
می دهد. دیلماج در اين جا بر زخم های پیکر این خدمه ی کنیسه و کلیسا, که تيغ 
تحقیقات جدید تاریخی وارد آورده. مرهم می گذارد و در حد اکثر بی منطقی می 
کوشد همان القاب و عناوین سنتی و پوسیده را بر عناصری ببندد که با تالیفات سراپا 
بی سند خود هستی و هویت مردم ما را بازیچه گرفته و بر باد داده اند و همان 
دانشگاه ها و مراکز ایران شناسی را «معتبر» معرفی کند که تا حد حک کتیبه ی 
حعلی ساسانی دست به خراب کاری تاریخی زده اند! اگر دیلماج به جای حساب 
کشی از آستروناخ برای ساخت ناشیانه ی پاسارگاد و تخریب بقایای ابنیه ی اسلامی 
دوران اتابکان در آن محوطه, حضور او را در نشست لندن ارزشی برای آن کارناوال ضد 
تاربخی می شناسد. به گمان من نه فقط ناتوانی خود را در درک مطالب نویافته در 


تاریخ ایران باستان علنی می کند. بل با ستایش از آن نشست و حاضران در آن معلوم 
۳۵6۵ 


می کند که چندان هم از مستئولیت خود بی خبر نیست و یادداشت مقدماتی آن ها بر 
مصاحبه ی با بهرام آجرلو جز بزک و آرایشی برای صحنه ی تجدید حیات جاعلین 
محافل ایران شناسی شمرده نمی شود. و سرانجام به دنبال این شروه خوانی و پا 
میرف قتها نم آماده شاه اس که ماه هداعا تام ام ان و 


شود 


«دیلماج: جه نتایجی در این کنگره حاصل گردید؟ 


بهرام آحرلو: نتایج این کنگره پربار تر از آن است که بشود در چند صفحه از یک 
مجله ی غیرتخصصی گنجاند. بنا بر اين اين جانب تنها به چند نکته ی اصلی و 


آشنا شوند: 


- دیدگاه ها و نگرش های شرق شناسان درباره ی هخامنشیان تاکنون بسیار 
یونان زده و غرب زده و به تر است بگوییم هرودت زده بوده است و اکنون وقت آن 
است به تحقیقات میدانی بهای بیش تر داده شود و از روزنه ی تنگ پارسه و 
یاسارگاد بیرون آمده و به افق این دوره نگاه وسیع تری داشت. به ویژه 
لازم است در نحوه ی نگرش خود به منابعی چون تواريخ هرودت تغییرات اساسی 


بدهیم زیرا بسیاری از اطلاعات آن اثبات پذیر نبوده و يا قصه است... 


- هر اندازه که نقش تاریخی داریوش و خشایارشا در تاریخ و باستان شناسی 
برحسته تر و پر رنگ تر می شود, به همان میزان چهره ی تاریخی کورش و 
کمبوجیه محو شده و رنگ می بازد. دیگر نمی توان از کورش زردشتی سخن 
گفت زیرا اسناد محکم و مدلل برای اثبات آن نداریم. چهره ی تاریخی کورش در 
را نک ارت اس ا ا ا ها سای ام ها 
درباره ی کورش کم تر از آن است که قبلا تبلیغ و تلقین می شد. به ویژه تاکید بر 
اهمیت لایه نگاری و ارتباط آن با یافته هاء که از سوی دکتر کامیار عبدی طرح و 
بحث شد. ضرورت بازنگری در بسیاری از اشیاء و آثار مادی و هخامنشی انباشته 
در موزه ها را ضرورک. جدی و اجتناب ناپذیر می کند . به نظر می رسد که راه 
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بردها و مسیرهای مطالعانی درباره ی ماد و هخامنشی نیازمند تصحیح 


و بازنگری اساسی است»... 


- زمان آن رسیده است که نگاهی فراخ تر به خارج از مرزهای امروزی ایران داشته 
باشیم و دریابیم وضعیت فرهنگی و اجتماعی هخامنشیان نیازمند بازنگری است. 
مطالعات انتقادی اخیر آن حام بلورین هخامنشیان آریا مهری را چنان 
شکسته و خرد کرده است که دیگر وصله بردار نیست. شاید بتوان ادعا کرد 
که مطالعات هخامنشی وارد یک مرحله ی واشکنی و دکانسترکسیون شده 


است». 
(همان. ص ۶۹) 


آیا متوحه شدید؟ آحرلو درس هایی را که از مجموعه ی «تاملی در بنیان تاریخ ایران»» 
آن هم به صورت ناقص و سر و پا شکسته آموخته است. در اين جا به عنوان نتایج 
نشست لندن پس می دهد!!! من شاهدانی دارم که گواهی دهند آجرلو به روشنی 
این جا و آن حا شعار داده است که باید پورپیرار و نوشته های اش را فراموش و ماجرا 
را از نو و به نام خویش باز سازی کنیم. این همان هدف اصلی نشست لندن و با متنی 
که خواندید. آحرلو یکی از مشخص ترین مجریان این برنامه ی مضحک بی آبرو است. 
به گمان آجرلو بحث درباره ی ساختگی و نوساز بودن اشیاء منتسب به هخامنشیان و 
شساسانیان زا ظاهرا گامیار ضینی گشوده است نه مجموغه ک «تاملی در بنیان تاریخ 
ارات و آذ نظر او «مطالغات تفای آخیر که جام رام امش راا تگه باز عرش 
کرده» صاحب ندارد! آقایان خوش خیالانه می خواهند فراموش کنند که بدون تالیفات و 
توضیحات جدید کتاب های من» هنوز مشغول از بر کردن همان مهملات دست پخت 
اشمیت و گیرشمن و سامی و فرای و آستروناخ و کریستن سن و از اين قبیل, درباره 
ی هخامنشیان و اشکانیان و ساسانیان بودند که در ۵۰ سال گذشته محتوای صد در 
صد رساله های دانشگاهی در موضوع تاریخ ایران را در مقاطع مختلف و در دانشگاه 


های سراسر حهان تشکیل می داده است. (ادامه دارد) 


۳۷ 


به نعل و به میخ !!! [۲] 


بهودی به اين کنگره چه بود؟ 


«آحرلو: همان گونه که اشاره کردید تورات از حدود ۲۵۰۰ سال قبل و حتی پیش از 
ام کیک وان ها متا رز یا فد و هگا می که ون هر دام سوت 
سال هخامنشیان در تاریخ خاور نزدیک فراموش شده بودند و حتی هیچ ایرانی 
تا صد سال پیش نامی از کورش و داریوش نشنیده بود. بهودیان در مراسم 
مذهبی خود. چون پوريم یاد و خاطره ی هخامنشیان را تقدیس می کردند. این 
یاد و خاطره و تاثیر قوی تا بدان جا بود که بهودیان هرگز حاضر نشدند عیسی 
مسیح (ع) را به عنوان مسیح خداوند به رسمیت بشناسند. زیرا از نظر آنان 
مسیح خداوند کورش بود. در اين جا می بینیم که وسعت تاثیر گذاری تاریخ 
هخامنشیان تا کجا بوده است. از مهم ترین دست آوردهای این کنگره حضور 
شماری از شرق شناسان بهودی رفرمیست و غیر صهیونیست بود که خواستار 
توحه حدی به عهد عتیق و تورات به عنوان یک کتاب تاریخی و منبع مهم 
مطالعات هخامنشی و تبیین حایگاه آن در عرصه های پزوهشی بودند». 
(همان. ص ۷۰) 


این سخن رانی آقای آحرلو بسیار جالب است. زیرا چنان می نماید که برای نخستین 
بار مشغول معرفی تورات. به عنوان یک منبع شناخت هخامنشیان است؟!!! او معلوم 
ی که که ان رگ و وه اس 
موضوع ارتباط یهوه و رابی های دست اول بهود با کورش چه گونه و از چه مسیر بوده 
و پیش تر در کدام منبع منعکس کرده است؟ آجرلو در اجرای فرمان کلی بهودیان درباره 
SSS‏ ی یه 
است که طرح مطالعه ی تورات به عنوان تنها منبع معتبر شناخت هخامنشیان در پنج 
سال پیش و برای نخستین بار در فصل درخشان «چاره اندیشی بهود» از کتاب 
هخامنشیان در مجموعه ی «۱۲ قرن سکوت» عرضه شده و به یاد نمی آورد که تنها 
منبع کلاسیک یونانی که از هخامنشیان سخن گفته. کتاب قلابی, جعلی و نوساز 


هرودت به نام «تواریخ» است که آجرلو آن را دور انداختنی خوانده بود. پس تنها و کهن 


۳۸ 


ترین سند شناخت نقش تاریخی کورش و قبیله ی هخامنشی خوانده اش, آشنایی با 
ارات وتات اکرناره ولا یاک ادها ارس م ورن به واه 
کی کا کا کف فال کمن انسیران ‏ وان اه 
مکی اس که با سیم ات ازا فا ةة مادا ىى اسان ساعتی ات 
ها پیش و همان زمان که آجرلو هنوز به هرودت افتخار می کرد برای نخستین بار در 
کشور ماء و در کتاب «هخامنشیان» به مطالعات تاربخی شرق میانه عرضه شد و 
عچیب است که حالا آجرلو را می بینیم که بدون نام بردن از منبع اطلاعاتی که عرضه 
می کند. مشغول معرکه گیری در میدانی است که مار و کلاه و خرگوش و شامورتی 
اش» کم ترین تعلقی به او ندارد! 


دیلماج: تاثیر این کنگره در ادامه ی مطالعات دوره ی هخامنشی جیست؟ 


«آجرلو: بی تردید دیگر درب هخامنشیان روی یک پاشنه نمی چرخد و از فردای 
این کنفرانس که بیش از پنجاه نفر از برحسته ترین هخامنشیان شناسان جهان 
ظرحخ آن را افکنزندء برداشست و شتاشت و نگام و تفسیر خهان. از -هخامتشیان 
دگرگونی های بنیادی یافته است و یس از نیم قرن تکرار و نشخوار یافته ها 
و بافته های گیرشمن و هرتسفلد و اشمیت و امستد و دیاکونف و علیف 
و علی سامی. باید گام های اساسی در مطالعات دوره ی هخامنشی 
برداشت و بر اساس راه بردهای نوین باستان شناختی به باز نگری جحدی و 


فراگیر در دوره یک هخامنشی در ایران و آسیای غربی پرداخت». (همان. ص ۷۱) 


آجرلو این جا هم مبنا و مبدا چرخش در مطالعات هخامنشی را, نه انتشار مجموعه ی 
«تاملی در بنیان تاریخ ایران». بل نشست لندن می شمارد که گویی برحسته ترین 
هخامنشی شناسان جهان در آن جمع بوده اندا برحستگانی چون آستروناخ که می 
تواند با بقایای مصالح مسجد مسلمین برای کورش در پاسارگاد قصر قلابی بسازد و یا 


۳۱۹ 


فا که دلق ماش فها ی سم ال کی بود انتا اکل ناد جاه 
می انگارد که بقایای زنده ی باند گیرشمن و هرتسفلد و اشمیت و امستد نسبت به 
حقایق تاریخ هخامنشی بی خبر بوده اند و می خواهد برای شست و شوی دست 
اين حقه بازان مطلقا بی سواد و مغرض و محو آثار جنایات فرهنگی صد سال اخیر 
آنان». آبی بریزد و چنین تلقین کند که همان بالا برندگان پیشین بنای بی قواره و قلابی 
امیراتوری هخامنشی به نقائص کار پی برده و قصد تعمیر دست ساخت خود را دارند! 
کر ام ای انا ای اما اند ات 
برحسته. پس از آوار بی آبرویی ناشی از انتشار مجموعه ی تاملی در بنیان تاریخ 
ایران است که می کوشند با مدد دست آموزان جدید خود. غبار فضاحت را از سر و 
روی بتکانند و بار دیگر طلب کارانه آفتابی شوند. آجرلو نمی نویسد که موضوع تاریخ 
دوران مشهور به ایران باستان به جعلیات مربوط به عهد هخامنشیان منحصر نمی 
شود و اینک مدت هاست که معلوم شده. داشته ها و دانسته های کنونی. درباره ی 
تاریخ شرق میانه و بل سراسر جهان کهن. در فاصله ی رخ داد پلید بوریم تا طلوع 
اسلا سطری نگارش نیالوده ندارد و تمام آن چه درباره ی تاريخ یونان و مصر و بین 
النهرین و امپراتوری های قلابی و مقوایی و دست ساز اشکانی و ساسانی و زردشت 
و اوستا و مزدک و مانی در دوران مورد بحث بیان شده. یکسره جعلیات و صحنه آرایی 
هایی به قصد اختفای حنایت بی منتهای پوریم بوده است و بس! این یاد آوری را آقای 
آجرلو فراموش نکند تا اگر چند سالی دیگر در جایی دیگر نشستی برقرار بود و خیال 
باز سازی امپراتوری اشکانی و ساسانی نیز به مغز معیوب اساتید ایران شناس مورد 
تقدیس آجرلو رسوخ کرد و آجرلو را هم به تماشا خواندند. در مصاحبه ی آتی مدعی 
نشود که کشفیات حدید درباره ی این مجهولات تاریخ ایران باستان نیز از معجزات درک 
ایران شناسان کبیر غربی است! 


دیلماج: و سحخن شما با محققان داخلی؟ 


۳۳۹ 


«آحرلو: ما پزوهشگران و محققان ایرانی بایستی تحولات شتابان علمی 
و فرهنگی حهان را دريابیم و تلاش کنیم شالوده ی یک تحقیق علمی 
درباره ی دوران های تاریخی ایران و به ویزه هخامنشیان را پی ریزی 
کنیم. متاسقانه برخی از ما بیش ثر متربحم و نشخوار کننده ک اطلاعات 
کهنه و منسوخ نیم قرن قبل شده ایم. این یک کمدی نه چندان مضحک اما 
تس اند است که هی مارك و اران کر دة انات و تمان خاش اوه 
وای فد کو اه و اام ای نی هه اف شاه اف نها 
علمی مناسب برای تحلیل و تفسیر تحولات فرهنگی. سعی در به انحراف 


کشاندن افکار عمومی و شعبده بازی و مخدوش کردن تاریخ دارند». 


(همان. ص ۷۱) 


این همان دم خروس ماموریتی است که به آحرلو سپرده اند: کم رنگ کردن نقش 
تالیفات و تحقیقات ملی در موضوع تاریخ ایران باستان و متوجه کردن اذهان به کوشش 
های ظاهرا عالمانه و دل سوزانه ای که در پستوهای موزه ی لندن برای حقه بازی 
های نو در تاریخ ایران باستان تدارک می شود. آجرلو به جای این که خطاب به 
هخامنشیان شناسان حرفه ای و دستمزد بگیر کنیسه ناصحانه بنویسد که از افتضاح 
برملا شدن نقشه ی یبهودیان در تاریخ سازی برای ايران باستان و شرق میانه درس 
بگیرند و در آینده فرهنگ بشری را در مسائل اساسی نیالایند. به خود ما یاد آوری می 
کند که از همان حقه بازان پیروی کنیم از قافله ی آنان عقب نمانیم و تحولات شتابان 
علمی و فرهنگی جهان را دریابیم! برای من دشوار است که باور کنم آجرلو نمی داند 
که تحولات بنیانی در شناخت درست تاربخ شرق میانه. از ایران و با تالیف مجموعه ی 
امل کر شات ا آنان غاد ده سس ار که سوانان را سکن تاش ها و 
تلقینات این ادامه ی شجره ی دست آموزان پیشین هشدار دهم که اخیرا از سفره 
ی گسترده ی موزه ی بریتانیا بازرگشته است!!! (ادامه دارد) 


+ نوشته شده توسط ناصر بورپیرار در یکشنبه ۰۴ دی ۱۳۸۴ و ساعت ۱۷:۳۵ | آرشیو نظرات 


۳۳۱ 


به نعل و به میخ !!! [۲] 


ماه نامه ی دیلماج شماره ی ۰۱۵ مقاله ی دیگری دارد با نام «دوره ی هخامنشی. 
رکود سیر تمدن در ایران». که گرچه در مواردی و به خصوص در اثبات و ادعای 
افیا و هو ا ی اه اما موی یت ات اداو 
مشکوک و بررسی نشده ی موجود است. اما کاری است خودی و عالمانه و تحقیقی 
است ملی و معتبر و مستند. که در رده ی پایه ها و زیر بنای بازنگری فنی به 
پیشینه و سرنوشت تمدن منطقه و از نخستین پی گیری های مختصر و تدوین اشارات 
بایان شتاختی بای انات ویاتی: های عمومی نب بان آمتفه در ورات امان 
و سقوط و توقف رشد و انقطاع کامل تجمع در اثر حادثه ی پلید پوریم قرار می گیرد و 
خود نشان می دهد که فلش راه نمای آجرلو قصد انحراف محققین خودی از چه شاه 


راه و هدایت شان به کدام بی راهه را دارد. 


«منطقه ی فارس جایگاه مهمی در پیدايش و گسترش امپراتوری هخامنشیان 
داشته است و منطقا شاخص های فرهنگی این دوره را باید در اين جا جست و 
جو کرد. اما به غیر از بناها و محل هایی چون تخت حمشید. یاسارگاد و 
نقش رستم که بیش تر حنبه های درباری داشته. از محل استقرارهای 
معمولی آثار چندانی وحود ندارد. طبق بررسی های باستان شناسی که در 
متطاقه هه قایین ا تکام شور کاهش تس فان لاه آغ را ذر سداد مان 
های مسکونی در این دوره نشان می دهد. تمام داده ها مشخحص می کند 
که کوچ نشینی از دوره ی هخامنشی نقش با اهمیت و حتی حاکم و 
متتلط را بازگ کرد است: این مرحله. سین شدت بافت: و به انوعی 
انقطاع کامل از سکنه در خلال نیمه ی نخست هزاره ی اول انجامید». 


(دیلماج. شماره ی ۰۱0۵ ص ۷۲ 


YY 


اين که آقای فیض خواه حوزه ی آثار معماری منسوب به هخامنشی را. منطقه ی 
فا وان خاضل مه ی ارت انم ناش ای اش که اه 
کند پاسارگاد یک محوطه ی مصنوعی و تازه ساز است» تخت جمشید و نقش 
رستم هویت کهن ایلامی دارد و هنوز نتوانسته ایم کوچک ترین محل استقرار به اتمام 
تشه و فان رازفا وق اه ها متنیا مر مطفه اک که قاس ھی و نش دا کم 
فا ال عار شسھولت قال انات ات کته فا نو ندیه کی پک اتاق ان 
هم محل مسقف مسکونی قابل استفاده در ابنیه ی سنگی تخت جمشید یافت 
نمی شود. بل سخن از امپراتوری و استقرار هخامنشی در منطقه ی شرق میانه. 
پیش و پس از نسل کشی پوریم غیر ممکن است و می توان با ادله ای آکادمیک اثبات 
کرد که تمامی ادعاهای موجود در موضوع کرونولوژی هخامنشیان» از پایان حکومت 
توام داریوش اول و خشایارشا. متکی به اسناد و از جمله کتیبه هایی است 
که محصول یک سلسله اقدامات حاعلانه اند. بدین ترتیب تکرار واژه ی فارس. به 
ات :یکاہ پات هیک مس اه اس اسان اه آیتاد افان اه 
و تولیدات فارس شناسانه ی مدون و موجود. عمری دور تر از ۱۲ سال ندارد. آن چه را 
که آقای فیض خواه در پایان نقل فوق تمایل به کوچ نشینی می شناسد در واقع, باید 
که نوعی گریز عمومی از آسیب پوریم شناخته شود که سرانجام آن نیز منجر به 
«انقطاع کامل» و خلاء مطلق در محوطه های زیستی پیش رفته ی پیشین شده 


«در منطقه خوزستان نیز کاهش استقرارهای انسانی و محوطه های 
زیستی در دوره ی هخامنشی دیده می شود. اين روند حریانی منطقه 
ای و فرا منطقه ای بوده است. مدارک به دست آمده از دشت شوشان» 
دهلران. منطقه ی دیاله و اروک در عراق, میزان پایین رشد جمعیت را نشان 
می دهد. طبق نظر ژان پرو این مطلب می تواند در ارتباط با ایجاد یک زندگی کوچ 
نشینی باشد. اما این نظر نمی تواند متروک شدن و از بین رفتن 
استقرارهای دوره ی قبل از هخامنشی را توحیه کند». 


(همان, همان صفحه) 
۳۳۲ 


تمام این اشارات آقای فیض خواه اتبات متروک و منهدم شدن نمودارهای زیستی در 
محیط های سابقا فعال در حوزه ی شرق میانه و انهدام آثار تمدن و تجمع و تولید در 
آغاز دمران تشللط هشامنشیان است: شجمیع وبرآورد آقای قیض خفاه از شاد اکتشافات 
پراکنده. چنان که خواهید خواند. به نسبت خود. دامنه ای گسترده دارد و از خوزستان 
تا مرزهای کنونی گیلان را دربر می گیرد که در همه جا یونیفورم تخریب و امحاء حیات 
کر ی ها فا انیا ان و ای وی ال ان ات 
ملی کردن و ادامه ی همین تجمیع با نمونه های مارلیک و سیلک و جیرفت و شهداد 
و سیستان. این تابلوی انهدام را در سطح سراسر ایران. و در زمانی معین و 


واحد. گسترده خواهد کرد. 


«به ترین دلایل باستان شناختی ما از غرب ایران مربوط به حفاری گودین تیه و 
بررسی دشت کنگاور توسط کایلر یانگ است. در کودین تیه مشخص شد که 
آثار دوره ی هخامنشی وحود ندارد و تنها محوطه های اندکی مربوط به این 
دوره در دشت کنگاور شناسابی شد. در غرب ایران محوطه های مهمی 
چون بابا حان تیه ی لرستان در لایه ی بی ۲ در این دوره تخریب و 
نوشیجان تیه ی ملایر متروک شده است. یانگ برای طبقه بندی و تحلیل آثار 
دوره ی هخامنشی در دشت کنگاور , به جحای دوره ی هخامنشی از اصطلاح آهن 
۴ استفاده کرد. با توبحه به مشکلاتی که در طبقه بندی داده های باستان 
شناختی دوره ی هخامنشی وحود دارد. محققان دیگری جون آستروناخ. 
کرو براون, و لوین اصطلاح آهن ۴ را به حای دوران هخامنشی در 
ساير مناطق ايران به کار برده اند». (همان. همان صفحه) 


هم نسبت دادن علت تخلیه و تخریب کامل محیط های کهن زیستی, در دوران 
هخامنشیان. به تمایل عمومی برای کوچ نشینی!!!! که پیش تر از قول ژان پرو 
ER SSS SR SESE E‏ ان 
Rk‏ تیم که که E‏ ارس هم امس RE RS‏ 
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است. زیرا حضور آنان با مقاومتی مستمر و سراسری ۵۰ ساله توام بوده و با نسل 
کشی نامحدود پوريم که تمدن و تجمع را در شرق میانه ی تابناک برچید و در جای آن 
فا قوتت گوس اتی و وك ا مدت 2 اة 6 و افا اند انات 
گرفته است. در حقیقت تمام این گونه توسل های قابل تمسخر باستان شناسان 
نادان غربی جز تلاش بی خردانه ی آن ها برای گم کردن رد ماجرای هولناک 


پوریم ارزیابی نمی شود. 


«طبق شواهد باستان شناختی بعد از سقوط اورارتو, در اواخر فرن ششم قبل از 
لاه تیا که محوطه ها تخوس رفک نی است. هانسکالار هعتقد 
است که عفرب تیه و لایه ی بی ۳ حسنلو در دشت سلدوز آذربایجان ‏ 
بسطام در نزدیکی ماکو, لایه ی دوم زندان تخت سلیمان و هفتوان تیه 
ی سلماس همگی تخریب شده اند. او احتمال می دهد که تخریب بعضی از 
این محوطه ها همزمان با ۵۵۰ قبل از میلاد. بعنی زمان طغیان هخامنشیان بر 
مادها باشد. بر اساس گزارش های دیگر باستان شناختی, این وضعیت 
در بسیاری از مناطق دیگر آذربایجان وحود داشته است . از ۴۲ محوطه ی 
مربوط به دوره ی اورارتو تنها ۶ محوطه دارای آثار دوران هخامنشی بوده و بقیه 


محوطه ها متروک شده اند». (همان, ص ۷۴) 


دا هم کت فان همان علیه ماد ها اس مهن اوه مس 
سال یا وت اس اسان ا سوک ماش الان دور کور امان 
تطبیق دقیق این حوادث هولناک علیه تمدن بشری. با رخ داد پلید پوریم است. وفور 
تابلوهای کپی شده ی تخریب در منطقه ای که امروز آذربایجان خوانده می شود 
همراه انبوه پافته های باستان شناختی, با درحات بالاک ارزش فنی و هنری که از 
همان متفه ما ره کوان شش ادها یی سوه ها تیان آزتاشته انب 
گواه بزرگی است که تجمع های پیشرفته و قدرتمند کهن در جغرافیای کنونی 


۳۳6۵ 


بسیار متمرکزتر و متنوع تر بوده است. کوشش برای شناسایی بومیان مستقر در این 
درستی را در حهت حرکت عقربه های باستان شناسی و میرات ایران نشان خواهد 


داد. 


«در تپه ی شیرامین آذر شهر از هزاره ی سوم قبل از میلاد تا قرن سوم هجری 
استقرار وحود داشته منهای یک رکود از ۷۰۰ تا ۴۰۰ قبل از میلاد که مربوط به 
دوره ی ماد و هخامنشی است. در گول تیه ی عجب شیر نیز همین وضعیت 
وحود دارد. علاوه بر اين آقای سرفراز در گزارش دوم بررسی آذربایجان غربی 
عدم وحود دوره ی هخامنشی را در استقرارهای دشت ارومیه یاد آور می شود. از 
۸ محوطه ی مربوط به دوره ی اورارتو, تنها ۶ محوطه دارای آثار هخامنشی بوده و 
بقیه ی محوطه ها متروک شده اند. به طوری که از این شواهد باستان 
شناختی می توان ننیجه گرفت. لااقل در چهار منطقه ای که از نیمه ی 
غربی و حنوب ايران ذکر شد. با روی کار آمدن هخامنشیان بسیاری از 
استقرارها از بین رفته و يا منروک شده است و تنها در تعداد کمی از اين 


محوطه ها آثار دوره ی هخامنشی مشاهده می شود». (همان. همان صفحه) 


هنوز معلوم نیست شناخت آثار دوره ی هخامنشی , در حغرافیای تاریخی آنان» از نظر 
باستان شناسی با کدام معیار و نشانه ها صورت می گیرد. زیرا تاکنون نتوانسته ایم 
کم ترین نشانه ی فنی. هنری و تولیدی را شناسایی کنیم که در دوران پیش از 
هخامنشی دیده نشده باشد تا اختصاص دادن آن به هخامنشیان را ممکن کند! بدین 
ترتیب انتساب هر علامت تجمع و تحرک و تمدن و تولید , به دوره ی هخامنشی, در 
هر خطه ای انحراف در برداشت و نادرستی در تفسیر از یافته ها تلقی می شود. زیرا 
اکان کی شاه مامت که مان ها کم امس ا خا ا 
منحصرند, بر اثر مقاومت مستمر و سراسری منطقه. هرگز فراغت لازم را برای عرض 
اندام فرهنگی نیافته اند و امکانی برای لشکرکشی اضافی به مصر و یونان نداشته 


۳۳ 


اند. اینک که همین باستان شناسی غیر مستقل و کم جان و بدون پشتوانه ی ملی 
هم با نمونه ی تجمیع و تالیف آقای فیض خواه. توانسته است سقوط سير تمدن در 
دوران هخامنشیان را نمایش دهد, بر مورخین و مفسرین تاریخ است که یرای این 
سقوط ناگهانی و سراسری و بدون بازساخت. علتی تاریخی بيابند. در حوادث جهان 
کهن. هیچ اشاره ای جز حادثه ی پلید پوریم برای پیدایش چنین پی آمد منفی در 
پروسه ی رشد منطقه ی ما قابل شناسایی نیست. 


«به وجود آمدن سیستم زندگی کوچ نشینی یکی از فرضیه های موجود برای 
هلت بان اسف اس شات لط امان بر فاط مخف 
صورت سرکوب مردمان یا احبار آن ها به کوچ نیز یکی دیگر از فرضیه ها 
اه ره و تال فور تان که ات همین موه كاك امن 
هي اب سای اهاط هر اس تساو انش سا 


هخامن: بیش تر رواج می دهد؛ یانگ ۲ (همان. همان ص) 


چنان که گفته شد طرح تمایل به زندگی کوچ نشینی» که یانگ پیش می کشد تا 
اندازه ای که موحب انهدام مراکز قدرتمند کهن در سراسر شرق میانه شده باشد. یک 
شوخی کثیف و ابلهانه و یک حقه بازی عیان برای پنهان کردن عامل اصلی پوریم 
است. ضمن این که بروز چنین تمایلی لااقل به توضیحی تاریخی و یا لااقل جغرافیایی 
برای این تفییر سلیقه ی ناگهانی و عام در نحوه ی ادامه ی زندگی نیازمند است که 
کی کو ری ا اف ره موی ی ا شه انی کی رها سول 
های تجمع کوچ نشینی مورد اشاره» که جانشین تمدن اورارتو و ایلام و بابل و آشور و 
مارلیک می شمارند نیز کم ترین اثری نیافته ایم! هر تلاش و تالیف ملی و معتبر و 
بدون آلودگی خودی, درباره ی دوران هخامنشیان. که از دسترس ایران شناسی پر 
لجن موجود دور مانده باشد. به سادگی وقوع پوریم را در پایان دوران تسلط مشترک 
انون اوك و هارا بو تیدام کاما هی اه ها وا یک یه 
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از هستی ساده ی انسانی نیز در سراسر شرق میانه ی تابناک پیدا نمی کنیم. 


اینک مسلم است که گفت و گوی ملی و ناوابسته در تاریخ هخامنشیان و جست و 
جوی باستان شناختی از آن دوران. بیش تر به فیض خواه ها و کم تر به آجرلوها 


نیازمند است. 


+ نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در سه شنبه ۰۶ دی ۱۳۸۶ و ساعت ۰:۲۸ | آرشیو نظرات 


[ یکشنبه ۰۳۴ دی ۱۳۸۴ ساعت: ۰۲:۵۰ ] - [ چجاپ کن [ - ] ir.naria.www//: http‏ ] 


یادداشت برای آقای بابک 


به گمانم آقای بابک زمان آن است که از سایه ی تعارفات بیرون نشینیم و حالا که 
مسئولین دستگاه فرهنگی جمهوری اسلامی تمایلی به نعیین تکلیف هویت و تاریخ و 
پیشینه ی مردم ایران و همسایگان همسرنوشت آن ندارند و مصرانه می کوشند که 
کتاب های درسی فرزندان این سرزمین. در موضوع هویت و تاریخ. همچنان مملو از 
داده های آشکارا دروغینی باشد که بهودیان برای ایجاد دشمنی میان مردم مسلمان 
شرق میانه ساخته اند. اگر اجازه دادند. سنگ نیانداختند. بهتان نزدند و انگ 
تس تن لام آرشعه یی تست اه فان ارم ورات تام فا تاكن اد 
سرزمین و ناقدان مباحت نوین تاریخی تدارک ببينيیم یک بار برای هميشه صحیح و 
ناصحیح داده های موجود را معلوم کنیم و لااقل در میان خودمان» از اين پا آن سو 
مستله را به یک نقطه ی مشترک و مسلم برسانيم تا چون دیلماج و آجرلو و فیض 
خواه مرتبا ناگزیر به کوفتن به نعل و میخ نباشیم. 


قصد من از نوشتن آن یادداشت سه بخشی با عنوان «به نعل و به میخ». باصریح ترین 


نشست لندن را «متخصصین برخا سته از معتبر نرین مراکز ایران شناسی و 
۳۳/۸ 


دانشگاهی حهان» می شناسد. پس او در اين جا مشغول کوفتن بر نعل است و 
هنگامی که بر این عنوان گذاری اضافه می کند: «روی دادی که به نظر می رسد 
نقطه ی آغازگ برای پالایش مطالعات تاریخی ایران از آلودگی های پان آریانیسم و 
نظام تاریخ نگاری دوره ی پهلوی باشد». دیگر معلوم می شود که از بنیان با مباحث 
حدید غریبه است. زیرا سعی انجام شده در مجموعه ی «تاملی در بنيان تاریخ ایران» 
تافلت و ی تفا ا اک ان ات رنه 
است که مجموعه ی دانشگاه های دست پرورده و سرسپرده به کلیسا و کنیسه در 
غرب و نیز دغل کارانی که به صورت مورخ و باستان شناس و مرمت کار و مفسر هنر و 
کی فارگ ماه و مه( سرام شوه رنه ونم از ده شرا ان 
تعهد و تعلق به آن بخش از یهودیت است که دشمن فرهنگ بشری شناخته می 
شود. پس آن ها را متخصص برخاسته از دانشگاه های معتبر خواندن از همین ابتدا 


تخریب بنیان گفت و گو, به سود نتیجه گیری های مصاحبه شونده. یعنی آجرلو است. 


«روی دادی که به نظر می رسد نقطه ی آغازی برای پالایش مطالعات 
تاریخی ایران از آلودگی های پان آریانیسم و نظام تاریخ نگاری دوره ی 
پهلوی باشد...حدود پنجاه نفر متخصص بین المللی دوره هخامنشی از معتبر 
ترین مراکز ایران شناسی و دانشگاهی حهان در کنگره شرکت داشتند ؛ از 
آن جمله ریچارد نلسون فرای از دانشگاه هاروارد. بیوار از موسسه ی 
تحقیقات شرقی و آفریقایی دانشگاه لندن. کروینبروک از دانشگاه گوتینگن... پیر 
برایان از کالز دوفرانس, مایکل روف و دیوید آستروناخ از دانشگاه برکلی... 
حان کرتیس و وستا کرتیس از موزه ی بریتانیا, نیکولاس سکوندا از دانشکاه 
سیدنی, دنیز کاییتان از دانشگاه آریزونا, دی یونگ از لیدن. کریستوفر تویلین 
و پیتر مک گی رییس هیئت باستان شناسی چارسادا و اروحعلی بصیراوق از 
موسسه ی تحقیقات شرقی و آفریقایی دانشگاه لندن». (دیلماج ۰۱۵ ص ۶۷). 


۳۳۹ 


ملاحظه می کنید اگر هنوز می توان جاعلان و مهمل بافانی چون آستروناخ و فرای را 
متخصص دانشگاه های معتبر گفت. پس خود به خود زمینه فراهم شده است تا آجرلو 
نیز موش خود را در پاتیل این آشی بیاندازد که دیلماج مشغول به هم زدن و احاف 
چیدن آن است. زیرا در مباحثی که به منظور آشنایی جدید با یک مبحث ناروشن 
گشوده می شود» مصاحبه کننده و يا ننشریه نمی تواند مدافع و یا مخالف مقدماتی و 


بخار همین خوراک. با رنگ و بویی زننده تر. از مطالب آجرلو بلند است. بگذارید بدون 
پرده پوشی. صریح و با تاسف بگویم آن کسانی که به طور طبیعی و به علت اوقات و 
زمانی که در مسیر آموزشی خود طی کرده اند. باید که بیش از دیگران نسبت به دروغ 
تا هام وان تاه اه سا Ee. VE SOS‏ 
OS ES a‏ ناهام و اي ماس 
ساخته ها و بافته های بهودیان بی فرهنگی کرده اند. که حد احترام و ارزش گذاری 
آنان به میراث پیشین شرق میانه راء در غارت و تخریب عالی ترین آثار کهن بشری و 
سوزاندن نایاب ترین و نفیس ترین یادگارها و نوشته ها و لوحه های کهن, به هنگام 
تصرف بغداد و يا حک کتیبه ی ساسانی در مکعب زردشت و با کنافت کاری ساخت 
کاک ا م و ا ا وک 
و خشم شاهدیم که همین کسان به اصطلاح مکتب گذرانده. در جای روی کرد یاری 
دهنده به خلاصی خود و نوآموزان از بند تلقینات کثیف این مجموعه ی جاعلان و عوام 
فریبان و اسلام و ایران و عرب و عجم و ترک ستیزان» هنوز برای یک شکم چرانی بر 
سر سفره ی بهودیان» پهن شده در موزه ی لندن. آب از لب و لوجه شان سرازیر است 
و گویا منتظرند که این گربگان بی چشم و روی. که از ترس چوب کتاب های «تاملی در 
ات اه ان اه ما ی اف مامتان سا و 
دروغ بافی به آن ها بیاموزند. اگر اين گریز زیر آبی امنال آجرلو را باور ندارید. نظر او را 
درباره ی مجعول بودن کتیبه ی ساسانی مکعب زردشت يا جور چینی ابنیه ی 
کورشی پاسارگاد و يا رخ داد پوریم و دامنه ی ضد تمدنی آن بیرسید. تا همه چیز بر 
همگان آشکار شود. زیرا اگر هنوز و علی رغم این همه تصاویر و ادله ی بی خدشه 
مدعی صحت آن کتیبه ها و کاخ های کورش و نیز رد نسل کشی پوریم شود پس او 
چنان که گفتم به ضرورت و نیازی. مامور و مشغول آبرو بخشیدن دوباره به دشمنان 
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فرهنگ و هویت و تاریخ و هستی ماست و اگر نتیجه گیری های موجود در مجموعه ی 


شمردن این ابلهان بی فرهنگ را توضیح دهد. 


درباره ی مقاله ی آقای فیض خواه من صراحتا و به حق. حد اکثر ستایش ممکن را 
برای تجمیعی که ایشان از نتایج کاوش در محیط های کهن حوزه ی جنوب غربی و 
غرب ايران فراهم کرده اند. عرضه داشته ام. تذکر من این بود که جچه گونه به 
فارسیانی اشاره می کنند که اثبات حضور تاریخی و تعلق جغرافیایی آنان در منطقه ی 
ما ناممکن است. چنان که پرسیده بودم از چه راه بر یک سایت و محوطه. هخامنشی 
نام می گذارند. در حالی که کم ترین نمونه و نمودار هنری» فنی. سکه و یا هر دست 
ساخته ی دیگری را که تعلق انحصاری آن به گروه هخامنشی ممکن باشد. نمی 
شناسیم و به دست نداریم؟ اینک ما در مرحله ای هستیم که می توانیم با اقتدار 
کال وتا توعد اسر اد الم و اساد اقات کو که یه تقو کلی سیر ام 
قدرتمند هخامنشی, تبعیت از تبلیغات بهود ساز موحود درباره ی این گروه است. که 
حضور قریب ۶۰ ساله ی آنان در تاریخ و جغرافیای منطقه, از ظهور کورش برای تخریب 
بابل و آزاد سازی ثروت و اسیران بهود آغاز و به نسل کشی سراسری و تخریب مراکز 
تجمع ده هاء و چنان که نوشته ی خود ايشان نشان می دهد. صدها قوم ساکن ایران 
و بین النهرین» در انتهای دوران حکومت مشترک داریوش اول و خشایارشا, پایان می 
گیرد. ما می توانیم بدون ذره ای تردید. در هر مجمع و در حضور هر کسی اثبات کنیم 
که کرونولوژی کنونی درباره ی حکومت داریوش دوم و سوم و اردشیر اول و دوم و 
سوم که حاکمان پس از پوریم شناخته می شوند. متکی بر کتیبه های نوکنده و 
ول اس که اما مان اه اه سس دی SASS SS‏ 
دوران جدید. تدارک دیده اند. به کرسی نشاندن و مستند کردن این ادعا که حضور 
هیچ امپراتوری مقتدر و مسلطی به نام هخامنشیان در منطقه ی ما صورت نبسته 
است. به کمال معلوم می کند که مقاومت سراسری در منطقه. به آن دست 
نشاندگان یهود فرصت و فراغت تاریخی نداد که موجد ظهور آثار فرهنگی و فنی و 
اقتصادی شوند. آن ها زمانی به اين فراغت رسیدند که پوریم در شرق میانه جنبنده 
ای را زنده باقی نگذارده بود تا تظاهرات حکومتی بر آنان ضروری و ممکن شود. حالا 
می پرسم که پیش از روشن شدن این نکات عمده و اصلی و تعیین کننده هنوز هم 
می توان غیر مسئولانه همان جعلیات پیشین راء آن هم با شیفتگی و شیدایی تمام 
غرغره کرد؟ 
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آقای بابک. گفتار درباره ی هویت و هستی و تاریخ و پیشینه و سرنوشت مردم ممتاز 
شرق میانه و تعیین نقش مخرب و منفی و بنیان سوز حضور یهودیان در این خطه, که 
هنوز ادامه دارد. از مرحله ی به نعل و به ميخ کوفتن و سرسره سواری و تاب بازی و 
الا کلنگ نشینی گذشته است. يا باید نظری نو آورد. یا در اين يا آنه سو قرار گرفت و 
سرانجام به مبهم نویسی و سطحی نگری های کنونی. که فقط بر اغتشاش موجود 


دامن می زند. پایان داد. 


+ نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در پنجشنبه ۰۸ دی ۱۳۸۶ و ساعت ۰:۵ | آرشیو نظرات 
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آقای مرند لی. مدتی است که کوششی برای درست اندیشی تاریخی در جریان 
است. مدعی هستیم که سطر به سطر آن تصوراتی که در موضوع تاریخ ایران» در 
دوران اخیر و از زمان نشت فرهنگ رضا شاهی, به خورد و خیال مردم ما و به ویژه 
روشن فکران داده اند. در مکتب دانشگاه های تابع کلیسا و کنیسه با جعل و دروغ و 
اتکا به اسناد نادرست و دست ساز تدوین شده. هدف نخست آن گم کردن رد پای 
جنایت وسیع و نسل کشی اندازه ناگرفتنی یهودیان. در ۲۶۸۰ سال پیش و در رخ داد 
پلید پوریم. سپس انتقال مسئولیت این نابود سازی به حاملین اسلام و سرانجام ایجاد 


دشمنی و کینه ورزی بی سبب تاریخی میان ترک و فارس و عرب و عجم بوده است. 


اینک ما با دست های پر و اسناد غیر قابل تردید و مطمتن. در هر تجمع آکادمیک و در 
هر سطحی. می توانیم آثبات کنیم که از پس فاجعه ی پوریم هیچ یک از قریب سی 
مرکز تجمع و تمدن و تولید بر پا نمانده و سراسر خطه ی پوریم زده در شرق میانه. از 
هستی و حیات تهی شده است. هیچ استدلال و سند تاریخی و از جمله باستان 
شناسی نه فقط قادر نیست کوچک ترین معارضی در این باب عرضه کند, بل چنان که 
در تجمیع عالمانه ی آقای فيض خواه در ماه نامه ی شماره ی ۱۵ دیلماج خواندیم 
اکتشافات مختصر تاکنون نیز. با صدای رسا و به صورتی کاملا مستدل. بیان می کند 
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که تمامی حوزه ها و نشانه های جغرافیایی حضور انسان پر تلاش و تولید گر و 
هنرمند. در شرق میانه, از اوایل حضور هخامنشیان به ویرانه ی کامل بدل شده و 
نشنات گر یا سا کات کین آنه ده کال وی فطلو اسل پات ارت 

ای شتا یی اھا نت فیک و متروت ردو ای که وا ا به وک ا ات هوت 
بومی و قومی کنونی راه نمایی و معلوم می کند که فروخفتن مطلق هیاهوی حضور 
در سراسر شرق میانه. از یی نسل کشی کامل بهودیان» تا چه حد مردم این خطه و 
ناد اه وا ان ا سس سا کر ان و سا 
پیشرفت و هماندیشی و حل معادلات حیات مسالمت جویانه ی جمعی محروم و 
چنان برهوتی را در این خطه برقرار کرد که در آغاز اسلام هیچ سنت و سرمایه ای از 
توانایی های کهن به جای نبود و صنعتگر و سفال ساز و معمار و هنرمند مسلمان پایه 
های بدون پيشینه و پشتوانه ای از تمدن و تولید را بالا برد در حدی که به حکایت و 
گواهی نمونه های به جای مانده, در قرن دوم هجری هم تولیدگر مسلمان» از تدارک 
و تهیه ی یک کاسه ی سفالین ساده نیز عاحز بوده است. 


عبور مردمان به هستی پیش از پوریم و نیز به ایجاد زمینه های تازه برای احساس 
یگانگی ناشی از تعلق به فرهنگ ممتاز اسلامی در منطقه ی ما کمک می کند. که 
در حال حاضر به صحنه ی تفاخرات احمقانه و تعارضات طلب کارانه ی بی دلیل ناشی 
از تلقینات کثیف مستشرقین و مورخین دروغ گو و دغل کار غربی بدل شده است. آن 
چه اینک در آن غرقه ایم لجنزار بد بوی عمیقی از ساخته های تاربخی جاعلانه است 
که در جای گودال خوفناک ناشی از پوریم انباشته اند. تا اندازه گیری چاله ی بی 


آقای مرند لی. بدون ذره ای تردید آن چه درباره ی مراحل عبور و گذر تاربخی در ایران؛ 
از پس حکومت مشترک داریوش اول و خشایارشا. که زمان اجرای آدم کشی پوریم 
فا اف کک ایی ك ها ا ما ات 
بروز زردشت و مزدک و مانی و کتاب اوستا و جنگ های ایران و روم و ایران و یونان و 
حفر کانال سوئز در زمان داریوش اول و باور قوم و جغرافیایی به نام و نشان پارسیان و 
له کف ی ان سک اوه ی ای شام ها 
آتشکده ها و سریری و کتاب سوزی و نهر خون سازی سرباز مسلمان و کتاب سازی 


YY 


کاذبانه ی بهودیان برای انباشتن و پوشاندن گودال گود و حفره ی بی انتهایی است 


که پوریم در تمدن و تحرک و تجمع و تولید منطقه به وحود آورده است. 


از شما می پرسم آن روشن فکر در جست و جوی آگاهی آذربایجان امروز, که اين پرده 
های تازه گشوده ی فهم حقایق تاریخی را در برابر خود دارد. آیا هنوز می تواند برجم 
خرم دینی را برافرازد و از یک مجعول ساخت انديشه و نوشته های بهودیان؛ که ظاهرا 
حال ازوف اک :و اھات نش اد استلام تا سا -خشت آمیتعه یا 
تقاضاهای بر حق قومی خود بتراشد؟ آیا اين عوام فریبی و آلودن یک مبارزه ی 
فرهنگی - سیاسی معاصر با بهانه های منحرف کننده ی غیر قابل دفاع نیست که در 
عین حال گزک را به دست مرتجع ضد حقوق قومی می دهد که ادعا کند این ها خیال 
جنگ با اسلام را دارند؟ و اگر آن روشن فکر ظاهرا علم دار حقوق قومی در آذربایجان» 
حوصله و صلاحیت و علاقه ی ورود به این ادراک تازه ی تاربخی را ندارد و با نمونه ی 
عملیات قلعه ی بابک حتی دوستدار بقا و باور همان افسانه های تاریخی بهود ساخته 
است. آیا صحیح است که پرچم یک درخواست قومی حساس و سرنوشت ساز را به 
دست گیرد؟ و آیا بی توجهی به این مسئولیت و ساده گیری و تحریک های عوامانه. از 
قبیل تدارک تجمع در یک مخروبه ی بی نشان. به گمان پایگاه مقاومت بابک خرم دین. 
در این عصری که هر مبارزه ای به مجموعه ای از آگاه تربن و خردمند ترین ذخیره های 
مردمی نیازمند است. به بهای بروز فاجعه ی دیگری در آذربایجان تمام نخواهد شد آن 
هم در حالی که نخبه اندیشان بیدار دل» اما بی میدان, در میان جوانان و مردم 
آفرتاشان کم نید اعا رم انان کی کوک مسا هش مطالیات مود 
ای کا کا ووو اا کا اتی را ب ها ان یه اه هس ری 
مشکوک و موقت تجمع قلعه ی بابک هدایت می کنند. سوداهای دیگری در سر می 
پزند و مسلما دوستان مردم آذربایجان و خواستار استقرار و دست یابی به حقوق بر 


حق قومی آنان نیستند. 


به گمان من راه درست برون رفت از مشکلات ایجاد شده ی کنونی در مسیر 
درخواست های بر حق قومی مردم آذربایجان. مجبور کردن پی گیرانه و جحدی 
مسئولین به باز خوانی اسناد تاریخ ملی ايران است که درخواستی فرهنگی و 
عمومی و متضمن هویت و دیرینه شناسی ملی است. الصاق هرگونه برچسبی به 


این درخواست ممکن نیست و با اثبات سهل و ساده ی فقدان هر تمدن و تجمعی در 
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اناف ھآ ا کک کات اعات با له ا وات 
کنیم که هستی ملی کنونی ایران از تبعیت دین دوران ساز اسلام و پذیرش فرهنگ 
ممتاز قرآنی آغاز می شود. بدین ترتیب تمام ادعاهای امتیاز و افتخار فارسیان راء که 
یهودیان در دوران رضا شاه به فرهنگ ملی ما تزریق کرده اند. به دور می ریزیم و 
خواستار برابری قومی برابر آموزه های تاکید شده ی اسلام می شویم. مخالفان و 
مقاومان در مقابل این نیاز به سرعت منزوی و متهم و محکوم می شوند و حاصل آن 
برقراری یک تفاهم اولیه ی ملی و منطقه ای, در مقاطع اصلی و آغازین و سرپلی 
برای حرکت بعدی به سوی اتحاد اسلامی است. 


آقای مرندلی. ترکان این امتیاز و افتخار را دارند که از غزنویان تا قاحار گرداننده ی تاریخ 
هت کی تابن نی ام اس که کو انی میور دوا و ها اله کی 
حاکمیت» حتی اندکی به حقوق و مظاهر دیگر اقوام ساکن این سرزمین تجاوز کنند و 
آن را ندیده بگیرند. حاکمان ترک هرگز دیگران راء همانند دوران کوتاه حاکمیت فارسیان 
بی ریشه» مجبور به ترک زبان و لبلس و آداب و رسوم بومی خود نکرده اند و در زمان 
تسلط آن ها ایران پیوسته تجمعی از «ممالک محروسه» با حقوق برابر قومی شناخته 
می شده و جایی ثبت نیست که گفتن و نوشتن و یا لباس پوشیدن و رقصیدن به زبان 
و شیوه ی ترکی امتیاز ویژه ای شمرده شود. آن ها در مقاطعی پایه های عالی ترین 
فرهنگ و تولید و هنر اسلامی را در رده ها و زمینه های مختلف و به ویژه معماری 
ريخته اند و ترکان عثمانی تا استقرار حکومت جهانی مسلمانان فاصله ی چندانی 
نداشته اند و می توان گفت که مفهوم ملی و حقوقی سرزمین ایران, که امروز پذیزفته 
ای حاصل سیاست زیرکانه ی متحد کردن ده ها ملت و قوم مختلف در زير پرجمی 
واحد در زمان صفویه است که یک حاکمیت مطلقا ترک شناخته می شود. ترکان می 
توانند این الگوی هزار ساله را در برابر مسئولین سیاسی و فرهنگی جمهوری 
ناش را هی مه ان ها راد اف کنید که سارو ناخرات کار ها تساک را 
شاهی با زیر و رو کردن مقبره ی او و برگرداندن چادر بر سر زنان معنا نمی گیرد. در 
حالی که کتاب های درسی کودکان ما هنوز از همان فرهنگ رضا شاهی تغذیه می 
شود و همان تمدن ممتاز دروغین ایران پیش از اسلام و برتری طلبی فارسیان را تبلیغ 
می کند. این ها آقای مرندلی مطالب قابل اثبات و قابل دفاع موثری است که برای 
ساختن فضای مسالمت و هماندیشی و سرانجام برقراری یک برابری قومی و استقرار 
فدرالیسم ایرانی. از مسیری عالمانه و مدبرانه, و تدارک هیئتی برای پی گیری 
رسمی این درخواست ها, در مراجع سیاسی و فرهنگی و حتی مذهبی حوزه ها 
بسیار کار ساز و آسان است و هیچ ربطی به اجرای نمايش جمع شدن بی حاصل و 
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پر تنش. در یک محوطه ی ناشناس کوهستانی ندارد. که زیر پرچم بابک دروغین و باور 
به خرم دینی دروغین تر انجام می شود. مختصر این که قبول حضور بابک خرم دين در 
تاریخ, با پذیرش تمام تمدن ایران باستان» از ریز و درشت. برابر می شود. 

و درباره ی تاریخ معاصر آذربایجان و از جمله ماحراهای مشروطه و فرقه به تر است تا 


انتشار بررسی های معاصر تحت عنوان «برآمدن مردم» حوصله به خرج دهید. 


+ نوشته شده توسط ناصر بوربیرار در یکشنبه ۱۱ دی ۱۳۸۶ و ساعت ۲:۵۲ | آرشیو نظرات 
[ یکشنبه ۱۱ دی ۱۳۸۴ ساعت: ۰۲:۵۵ ] - [ چاپ کن ] - [ ۱۲۸۵۲۵۰۷/۷/۷۷//:۳۸۷0 ] 


پس از نمايش نفرت انگیزی در برنامه ی تلویزیونی «طلوع ماه». که برابر معمول. 
مشحون و مملو از تبلیغات باستان پرستی و این بار در قالب و به بهانه ی گفت و گو با 
باستان شناسان بود. روزنامه ی جمهوری اسلامی سرمقاله ای به اعتراض منتشر 


کرد که در آدرس زیر پیدا می شود: 
٩/۱ ۵ ۵‏ ۵۰5۲۱0۱۷۷۲۱۵۷۷ 0 0۶ ۸۱۸۱ ۱۵۷ 


سایت بازتاب هم که گذرگاه ستون پنجم پنهان باستان پرستان است» دستپاچه 9 
سراسیمه و بلافاصله, برای مقاله ی روزنامه ی حمهوری. پاسخی تدارک دید. که در 


آدرس زیر قابل دسترسی است: 
php.TYT1YT/news/com.baztab.www//: http‏ 


لاک سا وه ال ی ان کات ارام نوت هاست با اتف آستاه 
انکار ناپذیر در اثبات این مطلب نویافته می کوشد که حتی واژه ای از داده های موجود 
درباره ی تمدن ایران باستان صحت ندارد. صحنه ای از این سناریوی کثیف بهودی در 
واقعیت تاریخ به روی پرده نیامده و اصرار دارد که اگر مراکز رسمی و موظف کنونی, 
زمینه ای فراهم نسازند تا از مسیر یک کاوش محققانه ی رسمی. يافته های جدید در 


موضوع تاریخ و هویت ملی. جای گزین جعلیات موجود شود. پس با از آنوسیان خدمه 


۳۳۹1 


ی بهود و يا فاقد صلاحیت عهده داری منصبی در مراکز فرهنگی و تحقیقاتی معرفی و 


ارزیابی می شوند. 


روز گذشته از خیابان فردوسی تهران عبور می کردم ۲۷ سال پس از استقرار 
حاکمیتی به نام اسلام در ایران» هنوز پرچم زردشتیان. بعنی نماد سنگی اهورا مزدای 
لانن را وا امان و که کک کک اک لی اتان فر افو خیم 
کسی به مستئول جدید بانک ملی ایران, که منصوب دکتر احمدی نزاد است. آن 
نزدیکی و دسترسی را دارد تا به او یادآوری کند که وجود و بقای نماد زردشتیگری 
دروغین, بر بالای ساختمان اصلی بزرگ ترین مجتمع مالی جمهوری اسلامی ایران» 


+ نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در حمعه ۱۶ دی ۱۳۸۴ و ساعت ۱:۳۱ | آرشیو نظرات 


[ جمعه ۱۶ دی ۱۳۸۳ ساعت: ۱۰:۲۰ ] - [ چاپ کن |[ - ] ir.naria.www//: http‏ [ 


۳۳۷ 


۳ شید - دست آورد تازه ای برای رسوا سازی مبلغین دروع! 


زمانی که کرسی های باستان شناسی و اکتشاف و تاريخ و بنگاه مسافر کشی 
میرات. که مسئول انتقال داده های نو به فرهنگ ملی اند. نسبت به انباشت دروغ در 
کیسه ی هویت و هستی ايرانیان بی اعتنایی کردند و معلوم شد که راهبران و مدیران 
مستول این مراکز و نیز دانش آموختگان صاحب آوازه ی این مقولات. نان و نام و رونق و 
روزی خود را در تبعیت مدام از مهملات دست ساخت شیادان ایران شناس غالبا 
بهودی تشخیص داده اند. برای اثبات درستی یک مورد از ده ها سند عرضه شده در 
مجموعه ی «تاملی در بنیان تاریخ ایران». ناگزیر به سازمان دیگری» که منافع و مضار 
کم تری در مواجهه با حقیقت ناب داشت. مراجعه کردم و سرانجام موفق به کسب 
نظر فنی «سازمان نظام مهندسی» درباره ی ابنیه ی تخت جمشید شدم. اين ابراز و 
اظهار نظر. که در مجموع بسیار محافظه کارانه و مفاد مکتوب و محتوای شفاهی آن در 
حد زیادی متفاوت است. پس از آن حاصل شد که تقاضای بازدید از تخت جمشید را به 
وسیله ی کارشناسانی از «سازمان نظام مهندسی» و اظهار نظر فنی درباره آن خرابه 
ها را ارائه دادم و پیس از موافققت طی دو روز بازدید از منطقه سرانجام نامه ی زیر راء با 
شماره ۹۰۳۲/۸۴ ۱۱۰ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۴به عنوان برداشت مهندسین بازدید کننده از 


آن مجموعه دریافت کردم. 


«پیرو درخواست سازمان نظام مهندسی ساختمان جهت مطالعه ی میدانی 
محوطه ی تخت جمشید. در تاریخ ۹/۹/۸۴ عازم شیراز و روز پنج شنبه ۱۰/۹/۸۴ 


از محوطه ی تخت حمشید دیدار کردیم. 


با توجه به وضع موجود این مجموعه و پس از بازدید کامل نتایج حاصله به شرح زیر 
اعلام می گردد: در تمامی محوطه کارهای ناتمام که بیش تر آن ها حجاری و 
اقوت تی آ2 محل هات میم مانند مودک ها وراو یله هارا تکل می داد 
به چشم می خورد. نمای اصلی سکوی غربی که نزدیک پلکان ورودی است. به 
صورت کامل تراش نخورده است. تعدادی از ته ستون ها و نقوش ورودی ها و 
درگاه ها به صورت مصالح خام و تراش نخورده باقی است. در دروازه ی ورودی 
سقف و تزیینات اجرا نشده و به نظر می رسد حجم سنگی که هنوز بر روک زمین 
قرار دارد. برای پوشش سقف در نظر گرفته شده بوده است. تصاویر تمامی موارد 


یاد شده به صورت یک سی دی به ضمیمه تقدیم می گردد». 


۳۳۸ 


دکتر حمید بهبهانی» ريییس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران 


تکلیف اقتدار قلابی آن امیراتوری ناگفته پیداست که دروازه ی ورودی حاکم نشین اش 
سقف ندارد و لااقل هزار عیب آشکار معماری در ابنیه ی داخلی آن پیدا می شود, که 
تماما حکایت از ناتمام بودن آن ساخت و سازها می کند. بدین ترتیب و احتمالا 
مهمانان نوروزی و شرکت کنندگان در جشن سده امیراتوران کاغذی هخامنشی. به 
اصطلاح از «در عقب» به تخت حمشید وارد و زیر آسمان باز دور هم جمع می شده 
اند که به اصطلاح اهورایی تر بوده است!!! حالا اسکندر چه گونه یک مجموعه ی 
سنگی و غیرمسقف را آتش زده باید از مورخین یهودی تاریخ ایران باستان پرسید که 
برای استحکام دروغ های شان چند مورخ باستانی از یونان را ابتدا جعل و سپس 
شاهد گرفته اند؟!! در زير چند عکس از صد ها تصاویر برداشته شده به وسیله ی 
کارشناسان نظام مهندسی راء همراه توضیح ملاحظه می کنید: برای دریافت به تر و 
در اندازه ی بزرگ تر تصاویر. روی عکس ها کلیک کنید . 





۳۳۹ 





پایین دورنمای کارهای ناتمام حجاری در دیوار غربی و بالا نماییش یکی از ده ها نمونه 


از بلوک های نیمه تراش در دیوار غربی, از نزدیک. 





دو نمونه از سر ستون های نیمه تراش در کارگاه خارج از صفه. 


۳2۰ 





سمت راست بلوک بزرگ مجوف که به عنوان تاج و سقف خروحی جنوبی در دروازه ی 
ملل مشغول تراش و آماده سازی بوده اند و هنوز بر زمین است .سمت چپ بدنه ی 
جنوبی ورودی غربی دروازه ی ملل را می بینید که کم ترین آثاری از دیوار جنبی, مانند 


ملات را بر خود ندارد. 





۲۶۱ 





یک ستون و یک پایه ستون نیمه تراش در محوطه ی معروف به کاخ داریوش سوم. 





دو اسفنکس مقابل کاخ ۱۰۰ ستون که هنوز در ابتدای تراش و متشکل از سنگ های 
خام برهم چیده است. 


TEY 





سمت راست یک پخ اندازی نیمه تراش را در یکی از چراغ دان های کاخ صد ستون و 


در هر دو مورد سنگ بنا فاقد آتار دیوار چینی جنبی است. 





راست کامل و در سمت چپ نیمه کاره است. 





جمله ی نقوش دیوار شمالی بنای سه دروازه. نیمه کاره مانده است! 





دو نمونه از ده ها گل اندازی نیمه تمام در دیوار شرقی کاخ آیادانا. 


۳2 





چند سرباز حجاری نشده با دسن سنگ خام در دیوار شرقی کاخ آیادانا. 





در زیر نمای دیواری از ضلع شمالی و شرقی کاخ آیادانا که به کلی کار حجاری در آن 
ها آغاز نشده و محل اتصال دو ضلع دیوار نبش اندازی نشده است. در بالا دیواری از 
ضلع غربی کاخ خشایارشا را می بینید که فقط بج بخشی از آن حجاری شده است. 


نمونه های بالا تنها قسمت کوچکی از عیوبات اجرایی در تخت جمشید است .در حال 
حاضر به سادگی و با مراجعه به نقایص معماری در خرابه های تخت جمشید می توان 


TEo 


در هر مجمع کارشناسی آثبات کرد که هیچ یک از پانل های ساختمانی تخت جمشید 
به مرحله ی اتمام نرسیده و هیچ یک از کاخ های آن هرگز قابل سکونت نبوده است. 
آیا با قبول این حقیقت قابل عرضه و اثبات چه چیزی از امپراتوری قلابی هخامنشیان 
باقی خواهد ماند؟ هر علاقه مند دریافت حقیقت که تخصصی در معماری داشته 
باشد. می تواند به شکل فردی و یا گروهی برای بازدید و ارزیابی جدید از طریق این 
وبلاگ اقدام کند. 


+نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در یکشنبه ۱۸دی ۱۳۸۶ و ساعت 9:51 


در پاسخ اشاره ی آقای علی و برای آگاهی همگان! 


سه سال پیش. کسی به نام صادقی. به همراه آقای عاشوری. که زمانی ماه نامه 
ام ا ھی انیت ی کار من آسف عاضا ای اش که ارم مکی کت 
حالا مکتوب کرده است به صورت جزوه ای با نام «کورش و بابل». طبق معمول با 
همان هرودت خوانی ها, کتزیاس بافی هاء رجوع به اقوال مورخین کهن اما بی نشان 
ای وان اب هاف كف عة که ٠ا‏ آن اشاي شمراة اقزووة ها و فة 


سازی های اضافی من درآوردی نخبه ای» از قماش زیر: 


«اما هخامنشیان نیز مشکلات خود را داشتند. (!!؟) در اوایل سلطنت اردشیر 
اول مصر سر به شورش برداشت. آتنیان از شورش مصر حمایت می کردند و «در» 
را در ساحل فلسطین» (!!؟) تقریبا در نزدیکی اورشلیم » به عنوان پایگاهی در سر 
راه مصر به اشغال خود درآورده بودند. حال اگر شهری همچون اورشلیم نیز سر به 
شورش برمی داشت و آتنیان را به کمک می طلبید. ارتباط ایرانیان با مصر قطع 
فی ید فعض اند کر خاسایی ان دست و که عان دول آیزات بر آن 
شد (۱؟) به زیر دستان فلسطینی خود کمک کند. اما دربار اطلاعات 


نادرستی را در مورد اورشلیم دریافت کرده بود. )!!؟( از این رو دربار در FAA‏ 


۲۳21 


قبل از میلاد. کاهنی بهودی بانام عزرا را به اورشلیم فرستاد که در دستگاه 
دیوانی هخامنشیان شغل دبیری داشت. اینک او ماموریت يیافته بود در بهودا 
یک اصلاحات قانونی را که هخامنشیان بر اين فرض بودند که اهالی 
خواستار آن بودند. به انجام رساند». )٩۱۱(‏ 


(هوشنگ صادقی, کورش و یابل, ص )٩۲‏ 


راست اش برای قبول صحت این صورت بندی نادر و ناشناس تاریخی. در حد آگاهی از 
فرضیات ذهنی دولت مردان؛ درک مشکلات شاهان و ارزیابی اطلاعات دریافتی دفتر 
ساواک هخامنشیان. در ۲۵۰۰ سال پیش, اگر نه وزیر اطلاعات و مشاور اعظم لااقل 
باید آقای صادقی را در رده ی دبیر نهاد تشخیص مصلحت حاکمان آن سلسله قرار 
دهیم. زیرا سودا زدگی استواری لازم است تا یک مدعی باستان شناسی. که علی 
القاعده باید بر اساس اشیاء و دیگر آثار مادی اکتشافات زمزمه ای کند. چنین 
مالیخولیاهای خامی را به خورد تاریخ دهد. در این حیرت نامه ی تازه پدیدار شده ی 
صادقی نیز. درست مانند آن یکی دو جزوه ی پیشین, با مولفی رو به روییم که با تکرار 
پیایی و سر و دم بریده ی نقل هایی ازکتاب های من. بی پرداختن به رد و یا اثبات 
منطقی و مستند. سبک سرانه و غالبا به سبب درک معیوب و نادرست. از شنیدن آن 


«به هر حال درنگی در این مدخل خالی از فایده نخواهد بود که به زعم پورپیرار «تا 
زمان پیداش خط و کتاب. یعنی اواخر قرن سوم و به ویژه سراسر قرن چهارم». 
(یلی بر... حلد ۰۲ ص ۸۵) نبایستی خطی و کتابی در میان مسلمین بوده 
باشد زیرا «شرق میانه امکان فراهم آوردن متن های مفصلی به صورت کتاب را به 
علت: تیودتن خط مناست: تداشعه: انست »نی موی خلد :0۸۱ حال 
«هرچند فتنه ی شعوبیه لانه در خراسان و شرق» (یلی بر.... حلد ۰۱ ص ۱۴۳۱) 
داشته است و هرچند ايشان برای هموار کردن تخیلات خود تمامی دانشمندان و 


تارب درگ کان هه ان هشیم داف ا شاک گی اغلام ھی ینمی 
TEV‏ 


این همه» برای ورود بدین مدخل مواجه با مشکلات بزرگی می شوند که برای 
زدودن آن ها نیازمند قصه بافی جدیدی می بوده اند که مقدمه ای بی ربط با 
موضوع هم در مورد پزشکان یونانی و رومی را به ميان می افکنند و همه را 


توهماتی می دانند که هیچ حد و مرزی در آن نمی توان یافت». 


مات ی ۱۳۸ 


ملاحظه فرمودید ؟ صادقی با دوباره خوانی دلقکانه, پراکنده و گزینشی اشاراتی از 
کتاب های من که چون نمونه ی بالاء با جملاتی نا مربوط به هم برداشت شده از 
سه کتاب مختلف مجموعه ی «تاملی در بنیان تاریخ ایران». پاراگرافی از جزوه اش را 
موزاییک چینی کرده و گمان دارد به این شیوه ی عقب مانده. برای مدخل غول آسای 
نبود خط مناسب در جهان اسلام برای تدوین کتاب. تا قرن چهارم هجری. پاسخی 
آورده است ؟!! این همان روش افلیج و عصبی است که در پنج سال گذشته. به علت 
ناتوانی مطلق در پاسخ نویسی آکادمیک؛ در همه جا : نلویزیون های لوس آنجلسی, 
نقدهایی از گونه ی نوشته ی فریدون فاطمی و يا اين دو سه جزوه ی طنزگونه ی 
اخیر, به آن متوسل بوده اند و اين آخری. که گویا هنوز در دروازه ی بابل برای استقبال 
از کورش معطل مانده. احتمالا خبر ندارد در سه سالی که در پستوی خویش به 
وهمیات مطلقی از قبیل دو نقل فوق مبتلا بوده. مجلداتی بر مجموعه ی «تاملی بر 
بنیان تاریخ ایران» افزوده شده و کتاب ها به سئوالات و اسناد تازه ای ورود کرده است 
که فهرست مختصری از آن راء که برای مشغولیات ذهنی و نعجب پراکنی سی سال 


خشایارشاء ادامه ی تجمع و تحرک و تمدن و تولید را در سراسر شرق میانه متوقف 
کرد و به سهولت قابل اثبات است که کرونولوزی حاکمان هخامنشی. پس از 
خشایارشا. واقعی نیست و بر مبنای کتیبه های حعلی و تازه سازی ادعا می شود. 


که به تعداد اندک. این جا و آن جا سر هم بندی کرده اند. 


TEA 


۲ بخش هایی از زیگورات تصرفی ایلامی. که امروز نخت حمشید خوانده می شود 
به وسیله ی داریوش و خشایارشا تخریب و به جای آن چند بنای سنگی پایه ریزی 


شد که هیچ قسمت آن ها بیش از ۲۵ درصد پیشرفت ساختمانی نداشته است. 


کیو کک اتساد و الاعان مود هر نو ساضانات و ار جملة کسه :هاف تفش 


رحب» نقش رستم و غار حاجی آباد» به خط موهوم پهلوی» جعل جدید است و از شاه 


کارهای خیانت فرهنگی دانشگاه های بهود زده ی غرب شمرده می شود. 


۴ ابنیه ای را که با نام کاخ های کورش در پاسارگاد معرفی می کنند. تا پیش از سال 
۰ شمسی وجود خارحی نداشته و از آن پس به سعی آستروناخ بهودی, از جمله 
با سود بردن از بقایای مصالح مسجد و کاروان سرای اتابکی» در مزارع دشت مرغاب» 


جورچینی کرده اند. 


برای حفظ تعادل 9 تحمل آقای صادقی. و با رعایت سطح 9 میزان گنجاییش مخزنا 
های جدید مجموعه ی «تاملی در بنیان تاریخ ایران» عرضه شده» از لیست بیرون می 
گذارم بی این که به قیاس زمانی که برای رونویسی تکرار نامه ی «کورش و بابل» 
صرف شده» ذره ای امیدوار باشم که آقای صادقی, لااقل در تتمه ی عمر من. حتی از 
عهده ی فهم همین چند مدخل برآید. چه رسد به این که پاسخ و احتمالا ردیه ای 


حتی در اندازه و ارزش جزوه ی «کورش و بابل» برای آن ها آماده کند. 


+ نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در ینجشنبه ۲۲ دی ۱۳۸۶ و ساعت ۱۷:۲٩‏ | 


[ پنجشنبه ۲۲ دی ۱۳۸۴ ساعت: ۱۷:۰ ] - |[ ڇاپ کن [ - ] ir.naria.www//: http‏ [ 


TEQ 


درماندگی دانشگاه شبکاگو, پرآوازه ترین مرکز ایران شناسی [۱,۲,۲,۶,۵] 


در برابر داده های مجموعه ی «تاملی در بنیان تاریخ ایران». 
و پناه بردن مسئولات آن؛, به سند تراشی حاعلانه ی بیش تر. 


(تلخیصی از فصل آخر قسمت چهارم بررسی های ساسانیان. از مجموعه ی تاملی در بنیان 


تاریخ ایران) 


درماندگی دانشگاه شیکاگو [۱ ] 


تا آن جا که می دانم لااقل یک مرکز ملی تحقیقات تاربخی. پس از آشنایی با تصرفات 
ضد فرهنگی به اصطلاح محققین و باستان شناسان دانشگاه کنیسه ای 
شیکاگو, درتخریب سه نیایشگاه آجری کهن. در سه سوی اضلاع مکعب نقش 
رستم با هدف فضا یابی برای حک جاعلانه و حدید کتیبه هایی منتسب به شایور اول 
دروغین و کرتیر از او هم دروغین تر, که در قسمت دوم بررسی های ساسانی. از 
مجموعه «تاملی دربنیان تاریخ ایران». اسناد مرتبط به آن عرضه شد با ارسال نامه ی 
رسمی. خواهان توضیح آن دانشگاه در مورد اقدامات انجام شده در سال های پس 
از ۰۱۳۱۶ در بنای سنگی مکعب نقش رستم شده است. دانشگاه شیکاگو برابر آخرین 
اطلاع. هنوز پاسخی بر سئوالات ارسالی نفرستاده, اما با کمال وقاحت و نادانی به 
حذف اسناد رسوا کننده پیشین از سایت خود و نصب عکس های جاعلانه و ساختگی 
حدیدی دست زده. که از فرط دستیاچگی. این چاره اندیشی با میزان بزرگی از ندانم 


کاری و ناشیگری توام شده است! 


دریافت درست از تصاویر و مطالب این یادداشت وبلاگی, به همان ميزان که به دقتی 
هوشمندانه و تا حدودی فنی نیازمند است. همان قدر آلودگی در سراپای ادعاهای 
6۰ 


ایران شناسی موجود را آشکار و هویت رذیلانه و ضد فرهنگی گردانندگان کرسی های 
کلیسا و کنیسه ای ایرانه شناسی و باستان شناسی و تاریخ. در پر آوازه ترین 
دانشگاه های جهان و نیز حماقت و بی سوادی و اوباشگری عالی مقام ترین 
شخصیت های شناخته شده در این عرصه را برملا می کند و مکتب و 
فشک آمو ناو و مکی می سادا جنات و کیت اک 0 یی شض آنه 
عزضة ها با طینت واقعی عجوزه و عفریته آک آشنا شون که اينک تاریخ اپران باستان 
نام دارد. برای دریافت به تر تصاویر این یادداشت» هر جا که لازم بود. به آدرس اصلی 
آن در سایت دانشگاه شیکاگو رجوع کنید. که امکان بزرگ نمایی لازم و دیدار در کیفیت 


بالا را عرضه می کند. 
دانشگاه شیکاگو در سایت خود و به آدرس: 
http://oi.uchicago.edu/OI1/MUS/PA/IRAN/PAAI/PAAI_Kabah.html‏ 


که مختص ارائه ی اسناد مربوط به مکعب نقش رستم است. جدیدا تصاویری را نصب و 
نیز عکس هایی را حذف کرده است که بررسی آن ها در مجموع. هر جوینده ی 
فی ا قات خواهد کی که ها نمی | ال نهر یهت كوم قات 
ساسانی. در مجموعه ی «تاملی در بنیان تاریخ ایران». مبنی بر نوکنده بودن کتیبه 
قات به افظلح ساسانی: کر آضلاع باه کب فش ستضه تا که آندایی اصولی: 
صحیح و عالمانه بوده است. چندان که گردانندگان به اصطلاح معتبرترین مرکز و 
گوشیی آنزان شغاسی جات در دانشگاه شتا کم ارت اعممفانله با مطالب آگافی 
دهنده, از آن که کم ترین سند و مبحث مغایری برای ارائه نداشته اند. به اقدامات 
عجولانه و جاعلانه حدید و مملو از ندانم کاری ناگزیر کرده است. برای پرتو افکنی بیش 
تسین دافم‌هایی که از این بش عرضه من شوه بخ ااعظه ی آذهانی که انتتمالا را 
بنای مکعب سنگی نقش رستم آشنایی لازم و کافی را ندارند. پیش تر ضرور ديدم که 


اظلاعانت سر ناه غداین با ههاه با اون اسب خرضه کی 


To) 





عکس ۰۱ ضلع شمالی و شرقی مکعب نقش رستم در ظاهر کنونی 


این تصویر کنونی مکعب نقش رستم در حوالی تخت حمشید است. بنای سنگی 
یکی اس که عم ال وق ان یه ارام واک که راطا 6 می 
بینید. قریب ۵ متر, از کف محوطه ی عمومی نقش رستم پایین تر است. پیش تر و در 
قسمت دوم مجموعه بررسی های ساسانی, با تصاویر و مباحث لازم توضیح داده ام 
که در سمت جنوب این بنای مکعب . یک مجموعه ی عظیم خشت و آجری ایلامی 
وحود داشته. که هنگام تصرف آن, به وسیله ی مهاجمین هخامنشی. تخریب و 
حرکت آوار حاصله, به مرور زمان. سطح بزرگی از محیط صخره ای نقش رستم در 


۳6۲ 


برده و تمام تصاویر و نقاشی های قدیمی موحود از این مکعب. معلوم می کند که 


جهت یابی حغرافیایی اين بناء طبق پذیرش های کنونی. ضلع دارای پله های ورودی را 
شمالی, ضلع مقابل آن را جنوبی, ضلع دست چپ را شرقی و ضلع دست راست را 
غربی می داند. که کاملا دقیق نیست. این بنا از نظر مشخصات فنی به وجه حیرت 
ی و اما اه ا ا و خا افش وال 
رفته است. در زاویه ی عکس فوق. ضلع شمالی و شرقی دیده می شود و اضلاع 
جنوبی و غربی از دید دوربین پنهان است. بنا کاملا آزاد است. هیچ بالکن و سایبان و 
زائده ی پشت بامی ندارد و در هنگام رو بسته به حهت تابش آفتاب به استثنای 
هنگام ظهر واقعی, پیوسته یک ضلع در سایه و سه ضلع دیگر, به درحات مختلف. در 
روشنایی کامل قرار می گیرد و چون این اشاره در مباحث بعد کاربرد دارد, به تعدد 
گوشزد می شود. در عین حال بناء در هر چهار وجه خود. به جز قریب ۴ متر انتهایی و 
نزدیک به زمین. با آرایه های سنگی مستطیل شکلی, به گودی ۱۵ سانت. آبله 
روست و سطح صاف قابل نگارش ندارد. در حال حاضر بر قسمت مسطح و انتهایی 
ضلع شرقی بنا دو کتیبه ی جداء اصطلاحا به خط پهلوی ساسانیک. یکی منتسب 
به شاپور اول بی نشان در بالا و دیگری منتسب به کرتیر موبد بی نشان تر دربار او 
دیده می شود. در قسمت مسطح و انتهایی ضلع غربی بنا هم کتیبه 
BSS‏ اه SS ANCE SS BE‏ 
است. در قسمت مسطح و انتهایی ضلع حنوبی هم کتیبه ای بلند با خط یونانی, 
آن هم با رعایت نهایت حماقت ممکن, با حروف یونانی معاصر نقر شده, که در این 
مرحله نوکنده و حدید بودن تمام این کتیبه هاء به سادگی قابل اثبات است. 


۳6۲ 





عکس e‏ صورت ظاهر مکعب. در محاصره ی آوار پیش از خاک برداری؛ در سال ۱۳۱۶ 


http://oi.uchicago.edu/OI/MUS/PA/IRAN/PAAI/IMAGES/PER/KZ/8D12_4.html 


تشه ات ا بزو یمن ب در اغا خاک بردا رگ که لور می گنوک 
آغاز عملیات آزاد سازی بنا از حلقه ی آوار» قريب یک سوم ارتفاع مکعب» از همه سو 
در تاه اک ون میات اب اک او اف ات به قد کف کف 
اصلی و اولیه. توسط دانشگاه شیکاگو و به سرپرستی اریک اشمیت جاعل و کلاش, 
در سال ۱۳۱۶ آغاز شده است. چند مطلب از مطالعه ی دقیق این عکس به 
دست می آید: نخست این که مسیر و جریان آوار حاصل از تخریب ابنیه ی ایلامی فراز 
مکعب. دارای شیبی از جنوب به شمال است. که مبنا و منبع آوار راء که بقایای ابنیه 
ی خشت و آجری ایلامی سمت جنوب و غرب مکعب بوده. معلوم می کند. دوم اين 
که نشان می دهد پیش از خاک برداری هم این بنای کاملا آزاد و بدون زائده و 
سایبان. از سمت شرق به کلی در سایه قرار دارد و سه سمت دیگر آن به طور کامل 
To‏ 


کر اقات شین اسک ای که هم ان که شک جلف جات اطراف: سامت 
محافظت مکعب در طول زمان و حلوگیری از تخریب پایه های آن در حوادث 
طبیعی شده. به طوری که تکان های ناشی از زلزله های احتمالی فقط سنگ سقف 
بنا را جا به جا کرده است. 


mals” 


THIS IMAGE OR YIDEO 
HAS BEEN 
۲۰۱0۵۷۶۲ 0۳ ۵ 





عکس ۰۲ جند دیوار کهن برجیده شده از استحکامات ایلامی جنوب و غرب مکعب. که در حال 


حاضر وحود ندارد. 


http://oi.uchicago.edu/O1/MUS/PA/IRAN/PAAI/I MAGES/PER/RTOM/8D11_4.ht 


ml 


http://oi.uchicago.edu/Ol1/MUS/PA/IRAN/PAAI/I MAGES/PER/RTOM/8D10_4.ht 


ml 


بدون تعیین هویت تاریخی و معرفی صاحبان اصلی این بقایا. نوشته اند: «ایران. 
پیرسپولیس. نقش رستم محوطه خشتی - آحری و استحکامات سمت 
بحنوب غربی برج» تا عظمت و وسعت ابنیه خشتی آجحری ایلامی سمت جنوب و 
غرب مکعب نقش رستم بر همگان آشکار شود. در حال حاضر خشتی از اين بقایا را 
باقی نگذارده اند و در این جهات. جز فضای بی شکل مسطحی دیده نمی شود که 
دشمنی آشکار و عمدی و هدفمند ایران شناسان غالبا بهودی را با آشکار شدن 
شناسه ها و پیشینه ی تمدن پیش از پوریم شرق میانه. شهادت می دهد. در عکس 


هایی که در یادداشت های بعد خواهد آمد. نمونه های بسیار وسیع تری از بقایای 


Too 


ی و ی ارام ایک دست فتاه اسان دس گام سای 
جمع آوری و خلع هویت شده, خواهید دید. اگر این تخریب صورت گرفته در سمت 
جنوب محوطه ی در اساس ایلامی نقش رستم راء به تخریب بقایای ایلامی زیگورات 
تخت جمشید و تخریب بقایای ابنیه ی ایلامی شوش که ۱۰۰ سال پیش به دست 
فرانسویان بی فرهنگ انجام شده و تخریب زیگورات سیلک. و تخریب زیگورات 
ایلامی جیرفت. که مدت هاست خودی و بیگانه مشغول اجرای آنند و تخریب زیگورات 
سیستان؛ معروف به محوطه ی شهر سوخته بيافزاييم معلوم می شود که باستان 
شناسان بهودی و يا در خدمت بهود. برای پنهان نگهداشتن وسعت و 
عظمت امیراتوری ایلامیان, که با نشانه های موحود باید قبول کرد نوار جنوبی ایران 
کهن راء با فرهنگ و باوری سراسری پوشش می داده و در اختیار داشته اند به چه 


تخریب جنون آمیز و گسترده ای دست زده اندا 





سمت شرق و جنوب آن را نمايش می دهد 


۳61 


همشکل و هماندازه ی خوش ساخت نمایان شد. که دقت و وسواس در احرای 
ظریف و نیز نصب سه ناودان سنگی برای محافظت از آسیب باران بر بام کوچک آن 
ها اعجاب آدمی را برمی انگیزد و اثبات می کند که این سکوها نه زائده ای موقتی بل 
سمبلی مقدس و پرکار برد و تحت محافظت بوده است. عکس فوق. که سکوی 
سمت شرق و جنوب را نشان می دهد. تا نزدیک یک ماه پیش در همان بخش معرفی 
تصاویر متعلق به مکعب زردشت در سایت دانشگاه شیکاگو نصب بود. که اینک حذف 
کرده اند. حذف این تصویر خود به ترین بیان و اشاره به نقطه ضعف پرآوازه ترین 
مرکز ایران شناسی جهان و همانند پنهان کردن ناشیانه ی دم خروس است. برای 
دیدن تصاویر قدیمی دیگری از زوایای مختلف این سکوهای محل نیایش, به صفحات 
انتهایی قسمت دوم کتاب بررسی های ساسانی. از مجموعه ی «تاملی در بنیان 
تاریخ ایران» رجوع کنید. در حال حاضر می توان با نگاهی دقیق به همین عکس و توحه 
به ادله ی زیر قدمت بیش تر آن نسبت به دیگر تصاویر مکعب که این سکوهای نیایش 


را ندارد. معلوم کرد: 


انداخته اند. 


به کف بنا تدارک شده. بدون آرایش هایی دیده می شود که در عکس های بدون سکو 


بر این پله ها اضافه کرده اند. 


نیمی از ردیف آخر دورگرد سنگی و بیرونی بنا راء هنوز از زیر خاک خارج نکرده اند. ضلع 


ره رنه ی اه ی رو که اه ی و توا 
جرز و نیز لبه های بام آن در زیر خاک پوسیده و آثار شوره و ریختگی بندهای آجر در 


تمام حرزها پیداست. 


۳9۷ 


هم کامل نیست و بقایای آوار اصلی هنوز بر زمین است. 


1 در فلش شماره ی ۵ دیوار به وحود آمده در اتر آوار برداری» در سمت غرب» نیمه 
تراشیده. مسطح و کاه گل مالی شده است. 


۷ در فلش شماره ۶ محل تلاقی دیوار شرقی و جنوبی کاملا کنج اندازی نشده و قوز 


نسبتا بزرگی از آوار سمت جنوب هنوز برداشته نشده است. 


رسیدگی به این اشارات سبب حذف این تصویر رسوا کننده را از سایت دانشگاه 
شیکاگو معلوم می کند و نشان می دهد که باستان شناسان آن دانشگاه این 
سکوهای نیایش را که مطالعه آن ها می توانست گره های کور شناسایی مکعب 
سنگی نقش رستم را باز کند. با هدف در اختیار گرفتن فضای مسطح زیر آن. برای 
حک کتیبه هایی برای امپراتوری بی سند ساسانی. تخریب کرده اند. بدین ترتیب می 
توان عکس فوق را از نخستین تصاویر بنای سنگی مکعب شکل محوطه ی نقش 
فو خن 2 تھا و خاک اک اا ان قو ند 





عکس ۵ء محوطه ی مکعب و استحکامات کهن ایلامی حنوب و غرب آن, در پایان خاک برداری 


Ton 


بر فراز این عکس هم که به آدرس زیر در سایت دانشگاه شیکاگو ثبت است. 
http://oi.uchicago.edu/OI1/MUS/PA/IRAN/PAAI/PAAI_Kabah.html‏ 


نوشته اند: «ایران» پرسپولیس» نقش رستم نصویر برج» که به مکعب 
زردشت معروف است. در اواخر خاک برداری. با جشم اندازی از فراز صخره 
ها». دقت در این عکس. که به دلایل زیر پس از عکس قبلی برداشته شده. مسلم 
می کند که باستان شناسان مسئول آزاد سازی بنای مکعب نقش رستم از آوار 
اطراقه که مامور دانشگاه کتیسه آک شیگاگو بوذ نی مها فبایش اطراف بنا ,ا 
که خر غکس قل مود آن ها :مشسلم شت پس ار اکفشاف به هدف فضا تایی 
برای کندن کتیبه هایی برای سلسله ی بی سند ساسانی» تخریب کرده اند. این 
گس کر فين جال سكت د عظمت را راهن خفن + آجرف اس امات انلامات دد 
اطرا ت نات مگب ر فرکه می گند 


ورودی آراسته اند. که در تصویر سکو دار قبل دیده نمی شد. 


دار قبل راء که در این عکس با فلش شماره ی ۲ به محل آن اشاره شده؛ برداشته اند. 


کف نا ای شا ات و وا ها اطا ا ویاو کات و اه 
شده است. در این عکس هم کاملا معلوم است که جز ضلع شرقی, دیگر اضلاع بنا و 
به خصوص ضلع جنوبی. غرقه در آفتاب است. در اين جا اثری از سکوهای پیشین بیدا 
نیست و در جای سکوی سمت شرق. یک چادر برزنتی بزرگ را بر دیوار بنا نصب کرده 
اند. این چادر. که حای گزین سکوی پیش و برای استتار کتیبه کنی نصب کرده اند با 


بدین ترتیب می بینیم که حضرات باستان شناس اعزامی از دانشگاه شیکاگو به 


۳۹ 


تنها نیایشگاه های اطراف بنای مکعب را در نقش رستم برچیده اند. بل. پس از 
افشای این خیانت فرهنگی و تاریخی و پس از ارسال نامه ی پرسش و بازخواست از 
سوی یک مرکز ملی تحقیقات تاربخی. علاوه بر حذف تصویر بنای سکودار. از سایت 
دانشگاه. دست به نصب چند تصوير تازه زده اند. که هدف اصلی آن ایجاد این توهم 
اک اک و کی مکی کن و 
اه SES SR IA OU SRE E ASS‏ 
تاریخ شرق میانه و وارد شدن آتثار ضد تمدنی نسل کشی وسیع و پلید پوریم در 
مناسبات تاریخی منطقه» ایران شناسی نوع بهودی را به چنان دوار سری دچار کرده 


است که دیگر قدرت ساده ترین تخیلات هوشمندانه را هم از دست داده اند. 





و شرق هم دیده می شود. 


در تصاویری که از بنای معکب. در دوران جدید گرفته ام و در قسمت دوم کتاب 
ساسانیان ثبت است و نمونه ی آن را در تصویر فوق می بینید. با نمايش حفره و محل 
ال که که ی وهای ا دی ھی کین که هرن 
فوق مربوط به ضلع غربی بناست. کاملا معلوم کرده ام که زمانی بر سه سمت بناء 
سه سکوی نیایش بوده است. که محل قرارگرفتن دستک جرزهای آن هنوز در بدنه ی 
بنا به صورت تراش های منظم و یکنواخت سه حفره ی مستطیل شکل. با ابعاد دقیقا 
برابر, بر حای مانده است. کوشش دانشگاه شیکاگو در نصب تصاویر حدید عمدتا با اين 


۳۹۰ 


حفره و تکیه گاه های آن دستک ها که امروز دیده می شود نبوده و با ساخت عکس 
هایی آشکارا حاعلانه. در صدد است مدعی شود که حتی در میانه ی خاک برداری 


هم اثری از آنه سکوها ندیده اند!!! 


۱۸5۷-16 61081 ۲ ء 
IRAN. TOMER OPPOSITE THK CLIFF,‏ 
EAST FACE, UPPER PORTION,‏ 
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عکس ۷ء تصویر قدیمی تازه نصب شده در سایت دانشگاه شیکاگو. از ضلع شرقی مکعب. که 


به وضوح نبودن هیچ کتیبه ای را بر این ضلع» پس از آزاد سازی از آوار نشان می دهد. 


1 ES 
دانشگاه شیکاگو. به آدرس زیر نصب کرده اند:‎ 


T11 


http://oi.uchicago.edu/OI/MUS/PA/IRAN/PAAI/IMAGES/PER/KZ/8E3_4.html 


آیا چه چیزی. جز نمایش نبود حفره های جای دستک های سکوی نیایش. جاعلین 
دانشگاه شیکاگو را نیازمند نصب این عکس بسیار قدیمی کرده است؟ مسلما هیچ! 
زیرا این عکس حاوی اطلاعات باستان شناختی دیگری نیست! در مقایسه ی این 
عکس از دیوار شرقی مکعب. با تصویری که از صورت کنونی همین ضلع, در عکس 
شماره ی ۱ آمده و به خصوص با تطبیق لطمات و صدمات سنگ در محل فلش های 
شماره ی ۱ و ۲و ۲ و ۴ و ۰۵ کاملا معلوم می شود که تفاوت میان این دو تصویرء 
فقط و فقط در حذف حفره های حای دستک حرزهای سکوهای پيیشین 
است. که در عکس زير هم با فلش های شماره ی ۱ و ۲ و ۲ و ۴حفره های همان 
دستک ها را در دیوار حنوبی و غربی هم نمايش داده ام که حفره های محل اتکای 
دستک سوم در هر دو ضلع تصویر زیر پشت برحستگی جرز میانی پنهان مانده 
است. آن ها با عرضه ی جدید تصویر خاموش بالاء با زبان بی زبانی» در رد اتهام 
ارتکاب تخریب نیایشگاه های اطراف اضلاع مکعب. می گویند: ملاحظه کنید. در این 
عکس بسیار قدیمی هم اثری از حای دستک های نیایشگاه در دیوار شرقی وجود 
ندارد! پس يا از ابتدا چنین نیایشگاه هایی زیر آوار نبوده و يا کار شناسان 
انیت راک حقاظت. تدا خر فقانن کته هاگ شتا سنن برخدة آندا و 
برای آسودگی خیال بیش تر. گمان برده اند که اگر تصویر نیایشگاه های از زیر آوار 
بیرون آمده را از سایت خود خارج کنند. از تاریخ و باستان شناسی نیز اخراج کرده 
اند!!! کسی باید از این عقل های در گل مانده بپرسد نصب یک سکوی موقت. که 
حتی سالی نیز برپا نبوده. چه ضرورتی به این همه محاسبات دقیق معماری 
در حد تعبيه ی سه حفره ی بسیار برابر و یکسان در دیوار سنگی بنا داشته 
است؟ و اصولا چنین تصرفی در دیوارهای یک اثر باستانی بر مبنای کدام 
مجوز بین المللای صورت گرفته است؟ بدین ترتیب برای این مورچگان نادان هیچ 
راه گریزی باز نمی ماند و از هر روزنی که وارد شوند. سقف را بر سرشان فرود خواهم 


۳۹۲ 


هم برای خوردن لیوانی آب در مراکز میراث. نیازمند اجازه و تایید قبلی همین حقه بازان 
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نع اتصال دس های هک اشن در وار ونی و فی رکفت 


با این همه انتشار آن تصویر قدیمی (عکس ۷) از نمای شرقی مکعب نقش رستم در 
سایت دانشگاه شیکاگو. که به جز حذف حای دستک ها» دست بردگی دیگری ندارد. 
خود به عنوان سند مطمئن و آشکار و بی مانندی به کار می رود تا نشان دهد هنگام 
برداشتن این عکس. که ظاهرا پس از خارج کردن کامل دیوار شرقی از زیر 
آوار. برچیدن سکو و نظافت آن انجام شده. هیچ کتیبه ی کهنی بر دیوار 
شرقی بنای مکعب حک نبوده است!!! 


۳۹ 


5 our. ۴۰۱۱۵ ۳۲۹ 
نات رح‎ QUAI, ۳1۱0۲ 
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عکس ,٩‏ نمایشی از لوحه های بنای خزانه در قسمت جنوب شرقی تخت جمشید با کتیبه 
هایی به خط ایلامی 


تصوير کتیبه های ایلامی یافت شده در شرق محوطه ی خزانه در تخت جمشید راء که 


به آدرس زیر: 


http://oi.uchicago.edu/OI/MUS/PA/IRAN/PAAI/IMAGES/PER/MSP/4F4_4.html 


در سایت دانشگاه شیکاگو ثبت است. برای این عرضه می کنم تا معلوم شود 
که گرچه سطوح سنگی کتیبه دار این نمونه ها بسیار کوچک و حکاکی انجام شده بر 
آن ها بسیار ریز است» اما باز هم در این تصویر نه چندان از نزدیک عکاسی شده»ء 
اثرات سطور و حروق. کاملا بر سنگ دیده می شود. اما در عکس تازه نصب شده از 
دیوار شرقی (شماره ی ۷). در سایت دانشگاه شیکاگو, با هر میزان جست و جو و 
بزرگ نمایی, در حالی که ریزترین آسیب سنگ به صورت نقطه ای پدیدار می شود 
اما کم ترین ردی از نوشته در محل فلش شماره ۶ در آن عکس نمی 
یابیم. ولی در حال حاضر و با نعجب بسیار. بر همین بدنه ی مکعب و درست 


۳۹۶ 


در همین محل فلش شماره ی ۶ , کتیبه ای منسوب به شایور اول و در ذیل 
آن کتیبه ی دیگری منسوب به کرتیر حک است. که بدین ترتیب حاعلانه و 


بحدید بودن آن مسلم می شودا!! 





عکس ۰۱۰ موقعیت و محل کتیبه های جعلی موجود در ضلع شرقی مکعب. منتسب به شاپور 
اول و کرتیر 


در این عکس جدید برداشته شده از دیوار شرقی, مکان و محیط هر دو کتیبه ی موجود 

راء با فلش هایی به شماره های ۱ و ۲ تعیین کرده ام. در عکس قدیمی اما حدیدا 

منتشر شده در سایت دانشگاه شیکاگو از همین دیوار (عکس شماره ی ۷), گرچه 

قراغ هاف یکی خستک ها را توشنانده آتخاها فرآموش کرده اند که در مکل فش 

شا که ۶ که‌با مکات کنوتی که که متشت له نایور اول جر فخل فاسن شماره 

ی ۱ این عکس منطبق است. ردی هم از کتیبه های نو کنده ی خود تعبیه کنند. !!۱ 
۰ 


بدین ترتیب حاعلین مشهور عرصه ی ایران شناسی کتیف کنونی. نادانسته 
و از روی دستیاجگی سندی را به حهان باستان شناسی عرضه کرده اند که 
اصالت آن, مبحت نوکنده بودن کتیبه هایی بر بدنه های مکعب نقش رستم 
راء به سود صحت و دقت تحقیقات مجموعه ی «تاملی در بنیان تاریخ ایران». 


می بندد. 






ORINST. ۳ 57206 NAQSH-T-RUSTAM, 
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راه خاک برداری 


۳1 


این هم تصویر جدید دیگری است. که باز هم از همان دیوار شرقی مکعب. ظاهرا 
متعلق به میانه ی عملیات خاک برداری» در سایت دانشگاه شیکاگو و به آدرس زیر 


نصب کرده اند: 
http://oi.uchicago.edu/OI1/MUS/PA/IRAN/PAAI/IMAGES/PER/KZ/8E5_4.html‏ 


این عکس که با هدف ایجاد این توهم منتشر شده که مدعی شوند در نیمه راه 
حفاری دیوار شرقی هم اثری از سکوهای نیایش نیست. رسواترین و 
آشکارترین نشانه ی اعمال جاعلانه و ضد فرهنگی حاهلانه ای است که دانشگاه 
شیکاگو حتی در اين دوران سخت گیری فنی و فرهنگی مرتکب شده است. آدمی از 
خود می پرسد اگر دانشگاه پرآوازه ای به جای مقابله ی آکادمیک و عذرخواهی از 
فرهنگ بشری, به خاطر جعل جدید کتیبه هایی برای سلسله ی بی سند ساسانی» 
در بدنه های بنای مکعب نقش رستم و فریب دادن فرهنگ و تاریخ بشری. در اين زمان 
نیز مرتکب جعل واضحی همانند عکس فوق می شود. پس بايد درک کرد که 
کارشناسان چند دهه پیش آن ها چه مصیبت های بزرگی در سایت های کهن شرق 
میانه به بار آورده اند!!! حالا می خواهم که با دقت لازم و کافی در تصویر فوق به 
دای که ارات می کد ام این کین اکى امت وجه کین 


۱. در تطبیق تصویر شماره ۷ با این تصویر» که هر دو را از دیوار شرقی مکعب ارائه می 
دهند. می پرسیم اگر در نیمه راه خاک برداری هم, بنا بر تلقین عکس بالاء به 
کتیبه ای با این هيبت رسیيده اند. چرا کم ترین اثری از این کتیبه و يا اتر 
واریختگی و پوسیدگی سنگ. که در عکس بالا معلوم است. در تصویر 
شماره ی ۷ دیده نمی شود؟!!! 


۲ بالاتر و در عکس شماره ی ۲ در اين یادداشت دیدیم که پیش از آوار برداری. یک 
سوم تمام اطراف بنای مکعب در زیر آوار بقایای استحکامات خشتی آحری ایلامیان 
ینهان بوده است. در عکس فوق. در مسیر خطی که به دنبال فلش شماره ی 
۱ کشیده ام با وضوح تمام رد و داغ ارتفاع آوار اصلی در دیوار شرقی مکعب معلوم 
است. که امتداد آن به محوطه ی پا خورده ی فراز دیوار جنوبی و زیر فلش شماره ۲ 
می رسد. اگر از سطح فلش ۲ به پایین. محوطه ی خاک برداری شده است. 


۳۹۷ 


پس چه گونه در سطوح پایین تر از آوار اولیه. چنان که در این تصویر می 
بینیم. باز هم به خاک پا خورده و محکم قدیمی. در محل فلش های ۲ و ۴ 
رسیده اند؟!!! آن هم در حالی که در محوطه ی فلش شماره ۲۳ حتی علف 


روییده است!!! 


ن ھا هار ای a‏ اد له ها یر راد ی شاک 
خورده ی محکم و سفت می رسد؟!!!! به خصوص به بقایای آوار فلش شماره ی ۴ 
دقت کنید که پاخوردگی آن با سماحت تمام تا کنج دیوار را گرفته و اگر فرض کنیم که 
این پاخوردگی را کارگران پس از خاک برداری با راه رفتن به وجود آورده اند. آیا ممکن 
است که کارگران در سطح باریک جحسبیده به دیوار هم در زیر فلش شماره ۴ 
آن قدر عبور کرده باشند که خاک به صورت سطح هزاران سال دست 
نخورده ی محل فلش شماره ی ۲ درآمده باشد؟!! آیا اثر محو و فلو کردن 
کامپیوتری؛ در محل تلافی بقایای آوار با دیوار شرفی و بر سطحی که 
با قلش شماره ی ۴ نشان داده ام معلوم نیست؟!! در عکس و در زیر فلش 
شماره ی ۷ سطح پاخورده ی کارگران را می بینید که ردهایی بسیار کم رنگ از 
کوییدگی خاک به وجود آورده است. چه گونه این سطح پر رفت و آمد به میزانی اندک 
آثار کوبیدگی خاک به خود گرفته و در سطح زیر فلش ۲ و ۴. که امکان عبور ندارد. 


این رد تا این حد یکدست و بکر و کهن و دست نخورده است؟!!۱ 


۴. در میان آوارهای کامپیوتر ساخته ی زیر فلش شماره ی ۴و در محل اشاره ی فلش 
شماره ی ۶» بقایای شیئی همانند خمره ی سفالی پیداست که در چند محل در 
قسمت پایین ترک برداشته و به نظر می رسد کسی کم ترین اعتنایی به آن ندارد. 
ESSN‏ رما وا وه اه که اه اه مر 
شماره ی ۵ گویا از زیر خاک در آورده اند. چنین که پیداست. بر روی کتیبه, ظاهرا برای 
کپی برداری گچ کشیده اند. آن هم در حالی که هنوز قریب ۲ متر از انتهای دیوار آوار 
برداری نشده و زير خاک پنهان است!!! آبا این کارشناسان حقه باز بدون اتمام 
حفاری و دست رسی به کف بنا از کجا پی برده اند که کتیبه در مقطع تلاقی 
با خاک تمام می شده است. و با توحه به اين که در قسمت زیرین این کتیبه 


و در سمت چپ آن باید کتیبه ی دیگری هم از کرتیر قلابی تر از شاپور یافت 


TIA 


شود. آیا نسخه برداری گچی از یک کتیبه ی نیمه استخراج شده. در دیواری 


نیمه حفاری شده جچه ضرورتی داشته است ؟!!۱! 


۵ برای اطمینان بیش تر از ساختگی بودن این عکس کافی است به سایه ای توحه 
کنید که از کارشناس ایستاده در کنار کتیبه. بر زمین و دیوار منعکس است: در سایه. 
یاهای کوتاه و باریک و مجزای زنی مینی ژوب پوشیده را می بینید که هیچ 
اثری از سایه ی مردی با شلوار در آن نیست. یاهایی که ناگهان به باسنی 
نسیتا چتری و بالا تنه ای نابدید و منلنی در حوالی شانه ها و گردن ختم می 
شود. که ظاهرا باید انعکاس دست های به کمر رفته ی صاحب سایه فرض 
کنیم!!! و بالاخره سری که در یک بازسازی سر به هوا به صورت خربزه ای 
ساخته اند!!! این سایه از هر بحانب که نگاه می کنيم در احزاء و در کل. 
چندان با اسکلت کارشناس صاحب سایه بی تطابق و تناسب است که 
گویی سایه ی کارشناس کلاه انگلیسی به سر در حین انعکاس. تغییر 
بحنسیت داده است!! آیا چه گونه و با چه زحمت و مرارت و هزینه ای چنین 
احمقان در حعل هم ناتوان راء در منظر باستان پرستان کله پوک ما به صورت 
پروفسورهای عالی مقام درآورده اند؟!!۱ 


۶ به مقطع اتصال گچ کشی کتیبه با خاک زیر پا توحه کنید. این چه گونه گچ کش 
ماهری بوده است. که توانسته تا میلی متر آخر دیوار را در محل تلاقی با زمین گچ 
کی کنن ینوت نی که کی ره رن اک فی کدا که ماھت راک کل 
ادله ی اتبات حقه بازی های این ایران شناسان رذل کافی است اشاره کنم 
که اصولا پهنای کتیبه ی کنونی شایور بر دیوار شرقی مکعب. چنان که 
تصوير زیر حکایت می کند. نه فقط بسیار کم تر از بهنای این قاب گج کشی 
شده. بل اصولا کتیبه ی موحود و کنونی منتسب به شاپور اول در دیوار 
شرقی. چندان فروريخته و آسیب دیده است. که کم ترین شباهتی به 
چهارجوب گچ کشی شده در این عکس ندارد. 


۳۹۹ 





عکس ۰۱۲ محل و مشخصه ی کنونی بخشی از کتیبه ی منتسب به شاپور اول در دیوار 


حالا به آخرین شاهکار حقه بازی احمقانه ی دانشگاه شیکاگو. در جعل عکس برای 
قصد رد وجود سکوهای نیايش ساخته اند. سکوهایی که لااقل ده عکس مختلف از آن 


در مراجع متنوع چایی و يا کامپیوتری موحود است. 


۳۷/۰ 
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عکس ۰۱۳ عکس جدید تازه نصب شده در سایت دانشگاه شیکاگو از ضلع جنوبی مکعب در 
ین کاک یا از داشگا شاک آنن تما کیا شی اه وس رازن 


به این عکس جدید نیز توحه کنید که اخیرا در سایت دانشگاه شیکاگو و به آدرس زیر 


نصب کرده اند: 
http://oi.uchicago.edu/OI/MUS/PA/IRAN/PAAI/IMAGES/PER/KZ/8SE6_4.html‏ 


پس از عرضه ی دلایل متعدد و محکم دراتبات دست ساز بودن این عکس. که به قصد 
انکار تخریب سکوهای نیایشی که پس از خاک برداری بر سه ضلع دیوارهای 
مکعب ظاهر شده بود. فراهم کرده اند. خواهید دید که این حضرات حاعل از فرط 
دستیاچگی به حزییات عکسی که خود ساخنه اند. از نظر حهت حغرافیایی. 


۳۷۱ 


نوع خط حک شده و نیز دیگر مرانب فبی آن توحهی نداشته اند. چنین نمونه 
ایی نشات می دهد که استاد آراثه شده توسط آین مراگز آیران اس تاه ند 
با ولنگاری توام است. آن هم فقط به این دلیل که تصور ورود ناقدانه به کارهای خود را 
از توگ فۈڈمر دزق هیانه تذاشنخة آند وبا اچاد فتاهوهاف بی لیل کی اطراف منتى 
دوره گرد ارزان بهاء و آراستن آن ها با القاب قلابی پروفسوران ایران شناس و مورخان و 
تسات شتاسات و ادا مق انیم اصالت خیم برض افسانه تانسند مارد 
ناممکنی باقی گذارند. فضایی را تدارک دیده اند چندان وهم آور که ورود به آن را برای 
زیر دستان داخلی شان توام با دلهره ای بی علاج می کرد. 


باری؛ بر فراز عکس فوق نوشته اند: «ایران. پرسپولیس. نقش رستم دکتر حرج 


این شرح به راستی که حکایت «خسن و خسین...» است. اولا این نه دیوار شرقی. 
که دیوار جنوبی است و اگر دیوار شرقی باشد, خط پارسی میانه بر آنه نیست. بل آن 
خط را بر دیوار غربی حک کرده اند. وانگهی بر دیوار جنوبی. فقط کتیبه ی یونانی. آن 
هم با الفبای یونانی معاصر که نوکنده بودن آن را بدون هیچ جدلی ثابت می کند. 
دیده می شود و نه خط پارسی میانه, يا به تعبیر دیگر پهلوی اشکانی!!! رعایت 
نکردن چنین نکات بارز و اولیه در شرح این عکس. نشان می دهد که خلاف تصورات 
کنونی, بر عرصه ی ایران شناسی ظاهرا پرحبروت و غیر قابل نعرض موحود. 
تا جه حد نادانی و بی دانشی و سمیبل کاری و حعل در حریان است! چنان که 
همین سمبل کاری و پرت گویی را در معرفی تصویر دیگری از همین مکعب در همان 


سایت دانشگاه شیکاگو و به آدرس زیر می بینیم: 


http://oi.uchicago.edu/OI/MUS/PA/IRAN/PAAI/I MAGES/PER/KZ/8E2_72dpi.ht 


ml 


در توضیح این تصویر نیز نوشته اند: «ایران. پرسپولیس. نقش رستم برج مقابل 

صخره ها پس از خاک برداری. منظره ی حنوب شرقی». در حالی که عکس 

نمای شمال غربی مکعب را نمايش می دهد!!! تمام این نمونه ها برای آن عقب 

ماندگانی که توحیه های کنونی صادره از جنین مراکز نادانی را به منال وحی 

منزلی در موضوع تاریخ ایران فرض می کنند. باید که نافل درس آموزنده ای 
۳۷۲ 


ی ایران؛ سراسر عمر منحوس و عبت خود را در حالت «سر در آخوری» بهودیان سیری 


کرده اند. 








عکس ۱۴ نمایی از صورت کنونی ضلع جنوبی مکعب با کتیبه ای بزرگ به خط یونانی 


این عکس اخیرا برداشته شده از بدنه ی جنوبی بنای مکعب را با کتیبه ی یونانی آن. 
با عکس قبل و به خصوص در آسیب های سنگ در زیر فلش های ۱ و ۲و ۲ مقایسه 
کنید تا اندکی با اندازه ی حواس پرتی و بی دقتی و درست تر بگویم بی سوادی 
مستولین سایت دانشگاه شیکاگو آشنا شوید. این عکس هم دلیل دیگری است بر 
ان که ای که یگب وت نط ها تال مس ها دیول اد 
کتیبه ها قابل ردیابی است. در حالی که در عکس قدیمی که پیش تر و به شماره 
ی ۷ از دیوار شرقی مکعب دیدیم خلاف وضعیت موجود. هیچ اثری از کتیبه نبود!!! 
باری» به فهرست حقه بازی های مندرج در عکس شماره ی ۱۳رجوع کنیم که نهایت 
سشافت غفل و انذیشه را خیشه‌ساهلان دانشگاه شتا گو اشات مین کی 


. در این حا نیز» مقداری آوار در زیر فلش شماره ی ۴ دیده می شود که سطح 
بالایی آن. یاخورده و بکر است. در حالی که به طور طبیعی دست 
کم باید پس از یک متر خاک برداری به این سطح رسیده باشند!!! 


۳۷۲ 


۲ در تصاویر متعددی. که پیش تر عرضه شد. به روشنی معلوم بود که فضای بیرونی 
اضلاع مکعب فاقد عوارض سایه ساز است. حالا کسی معلوم کند سایه های 
نامنظمی که بر بخشی از بدن کامرون و همکار ایستاده اش دیده می شود. 
تولید شده از حه عامل و عارضه ای است ؟!!۱! 


۳ در عکس. آفتاب از جنوب و از پشت سر کامرون و همکارش می تابد و کامرون را 
شین تنم که با اناندن انفکاین تور آنه ائ پر خروف که ظاهر | مشخوتل. اکاف 
دانشمندانه درباره ی آن است. اما منبع و مخزن نوری که بر آینه ی دست 
کامرون می تابد در حالی که آینه پشت به آفتاب گرفته شده. معلوم 


ی آینه است و نه نظم هندسی معینی دارد و آشکارا معلوم است که این بازتاب 
بی قواره ی نور راء با خراش دادن کامییوتری قسمت کوجکی از کتيیبه 


ساخته اند!!! 


۵ کم ترین علت فیزیکی برای دو سایه ی منعکس شده بر زمین و دیوار. در زیر فلش 
شماره ی ۶ وحود ندارد. زیرا پاهای کامرون کاملا بدون آفتاب است و نمی تواند 
سایه ای بسازد و سایه ی موحود نیز هیچ تطابقی با بخش آفتاب خورده ی 
دست کامرون ندارد!!! و درست برعکس این سایه های بی هوده و بی مبداء 
بطری آبی که سمت چب کامرون روی زمین قرار دارد. از هیچ سمتی سایه 


ندارد !!!! 


بدن و دست انسان دارد. معلوم نیست و بدون شک نمی تواند انعکاس اندک نور 
تابیده بر بدن و کلاه زن ایستاده در کنار کامرون باشد. که با در نظر گرفتن 


زاویه ی تابش آفتاب. چنان سایه ای پدید نمی آید!!! 


۷ و از همه مضحک تر و بی آبرو کننده تر اين که کامرون از اعضاء هیئت اکتشاف و 
تخلیه ی آوار اطراف مکعب نقش رستم نبوده و به اصطلاح کار بازخوانی کتیبه های 


۳۷ 


بسن آد کوهتا آگاه سده است, کار به این مطلب فذارم که اک کامیهت با نات دی نو 
حروق کتیبه متمرکز شده پس چرا هنوز از کتیبه ی ضلع جنوبی مکعب ترجمه ای 
ووت امد ل فط ھی بردم جه کت هگن ات ۱۵ فال چنآ کاک بذاک 
هنوز در کنار دست کامرون پشته ای خاک حفاری نشده» در محل فلش شماره ی 
۴۰ برای تلقین فقدان نیایشگاه هاء بر حای مانده باشد؟!!! 


بدین ترتیب برای دارندگان تفکر آزاد ملی و فرهنگی و بیرون گریختگان از حلقه ی 
تعصب باستان پرستی, حد بی ارزشی مراکز بزرگ ایران شناسی دانشگاه شیکاگو و 
میزان سعی جاعلانه ی آنان برای ایجاد توهم های جدایی ساز در ذهن مردم منطقه 


ی ما درباره ی ایران پیش از اسلام معلوم می شود. 


+ نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در حمعه ۲۰ دی ۱۳۸۳ و ساعت ۳:۲۵ | 


درماندگی دانشگاه شیکاگو [۲] 


بدین ترتیب معلوم شد که پس از آوار برداری از اطراف مکعب نقش رستم به جز دیوار 
ضلع شمالی. که در اشغال یله هایی برای ورود به تنها اطاقک محفظه مانند بنا 
است. در انتهای دیوار اضلاع جنوبی و شرقی و غربی. سکوهای بسیار ظریف و خوش 


بخش اول این یادداشت دیدید. 


کر غکنن هاگ رد معفق شد که باستات شتاسات: اعافی اد دانشگان شیک کی ره 
یرسکی ارک اکھت نوو دک ا قھد د ارک اس دعط هم ناف فاه اکت اغى 
ساسانیان و نمایش بی پیشینه ای از یک امپراتوری قدرتمند ماقبل اسلام در ایران و 
با قصد اصلی ستردن رد پای رخ داد پلید پوریمء پس از تخریب سکوهای نیایش اطراف 
مکعب. در فضای آزاد شده و مسطح زیر سکوهاء و در انتهای عمودی دیوار اضلاع 
شرقی و غربی و جنوبی مکعب. به حک کتیبه هایی منتسب به شاپور اول و موبدی 
به نام کرتیر دست زده اند. بعد ها متن کتیبه ی کرتیر را در دنبال بررسی های 
ساسانی عرضه خواهم کرد. که در زمره ی بزرگ ترین بی هوده گویی های تاریخ 
۳۷6۵ 


اک اک واک ی ارات اسان سا ی وی ما اه همه 
دلایلی را در اثبات نوکنده بودن این کتیبه ها عرضه کنم تا معلوم شود که این بزرگان 
اک اک و اھات ره ها ان اش که ی ان ات 
ناتوانی آن ها در جعل عکس هم معلوم شد. در حک کتیبه های قلابی ساسانی تا 
چه اندازه با ناشیگری بیش تر خود را تمسخر و روشن فکری بی مایه ی ما را تحقیر و 


تحمیق کرده اند. 


بر ضلع جنوبی دیوار مکعب نقش رستم کتیبه ی مفصلی با خط یونانی دیده می 
شود. کتیبه ای که با زبان سلیس. ماحرای مضحک نوکنده بودن خود را برای هر بیننده 
ی صاحب بصیرتی بیان می کند. نخست این که کتیبه را با خط یونانی معاصر و افزودن 
برخی انحناهای من درآوردی و دیده نشده در صورت معمول برخی از حروف, نقر کرده 
اند. که نمونه ی آن را در زیر می بینید. هیچ صاحب نظر یونانی دان». حتی پس از 
عرضه ی متن کامل این کتیبه به دانشگاه آتن. جز تمسخر پاسخی برای مفهوم متن 
ارائه نداد و متفقا معتقد بودند که نه از واژه های منفرد و نه از مجموع متن» استخراج 
منظور معین تاریخی و غیر تاریخی ممکن نمی شود. چنان که تاکنون هیچ مرحعی 
برای این کلمات بی معنی تعریف و ترحمه ای عرضه نکرده است! باید از این حضرات پر 
مدعایی که بر مبنای همین کتیبه های جعلی بی معنا ومفهوم مدعی حضور و وحود 
ا ی ی اس ان ااا فی یدو ان ر دون کو 
معنای کتیبه ای چه گونه از محتوای آن چیزی می گویید و از چه راه آن را به کسی 
ها تم انید اس یات یه هی یا تیا کته نمال کی ایی مت 
یونانی نوشته است: «هنوز دروغی بزرگ تر از حضور تاریخی سلسله ی ساسانی 
برای فرهنگ بشری تعریف نشده است»!!! و تا آن زمان که ترحمه ی ناممکن متن را 


به دست نیاوريم ادعای وجود چنین تذکری در نوشته مردود نیست!!! 


۳۷۳1 





عکس ۱: بخشی از متن یونانی حک شده بر ضلع حنوبی مکعب نقش رستم به کرم 
خوردگی سنگ در میان نوشته ها دقت کنید. 


۱ در این عکس یک کرم خوردگی کهن, به صورت پولکی مجوف, به بهنای تقریبی 
چهار حرف, در سنگ دیده می شود. عجیب که این پریدگی به هیچ حرفی در کتیبه 
آسیب نرسانده و در سطر سوم و چهارم به وضوح دیده می شود که حجار پس از 
رسیدن به این آسیب. نگارش را پس از پرش از روی آن ادامه داده است!!! چنین 
وضعی دو تعریف و امکان بیش تر ندارد: یا باید کتیبه را از ابتدا بر یک سطح معیوب 
نگاشته باشند. که برای یک امپراتور و يا حتی صاحب منصب جزء سیاسی و فرهنگی 
هم موجب سرشکستگی است و یا باید پذیرفت که حک کتیبه در دوران اخیر و پس از 


۳۷۷ 





عکس ۲. بخش دیگری از کتیبه ی جنوبی مکعب زردشت به خط یونانی. دو خطه بودن کتیبه 
بسیار مضحک است! 


۲ در این عکس, که بخش دیگری از همان کتیبه را نشان می دهد با پدیده ی 
شگرفی در تاریخچه ی کتیبه کنی جهان مواجه ایم: کتیبه ی یونانی ضلع جنوبی 
مکعب نقش رستم با دو خط مختلف نوشته شده است!!! و از آن که معلوم نیست با 
چه نشانه این کتیبه را به شاپور اول ساسانی منتسب می کنند. تنها توضیحی که 
برای این شاه کار ندانم کاری در تدارک جعلیات ساسانی می توان عرضه کرد. این 
است که گمان کنیم در نیمه راه کتیبه کنی. بودحه ی استخدام یک خطاط ماهر در 
دربار شایور به ته رسیده و ناگزیر ادامه ی کار را به مجری بد خط تری. که دست مزد 


TVA 





عکس شماره ۳ قسمت دیگری از کتیبه ی یونانی دیوار حنوبی مکعب. در این جا نیز موقعیت 
حروف در میان کرم خوردگی سنگ بسیار دیدنی است. 


۳ تمام توضیحات عکس شماره ی یک بر این عکس نیز منطبق است. در این جا نیز 
حکاک پس از برخورد با حفره ای, که بر اثر کهولت در سنگ ایجاد شده. در سه سطر 
پیایی, کار ادامه ی حکاکی را پس از پرش از روی حفره ی ناشی از کرم خوردگی 
سنگ دنبال کرده و همان برداشتی را ممکن می کند که درباره ی تصویر شماره ی 
یک بیان شد. با اين تفاوت که در این جا سعی حکاک در عدم برخورد با آسیب سنگ 


در سطر سوم هنرمندانه تر است!!! 





عکس شماره ی ۴. نمايش یک بریدگی حدید در پانل کتیبه ی یونانی. که به کهولت سنگ 


مربوط نمی شود. 


۳۷۹ 


۴ در عکس بالا با یک بریدگی تازه و آسیب نو در میان کتیبه ی ضلع جنوبی مکعب 
نقش رستم مواحهیم. اين بریدگی به سبب لبه های تیز آن کاملا جدید است و 
ایال نھ ادرک کک اھ و رنت راک تست موی دیمان ا انار قل او هات 
سنگ درآورده اند. با این همه در این جا هم هیچ حرفی به سبب این نقص بزرگ در 
سنگ معیوب و ساقط شده نیست!!! این بریدگی منظم که آتاری از کهولت برخود 
ندارد. به همراه چند بریدگی منظم دیگر» که در عکس شماره ی ۱۴ قسمت اول این 
یادداشت به خوبی مشخص است. حاصل تصرفات سر خود و احمقانه ای است که 
اوباشگری و بی فرهنگی و شیادی و بی اعتنایی باستان شناسان بهودی دانشگاه 
شیکاگو, به میراث کهن دیگران» در اين تنها بنای کاملا سالم دنیای کهن. به وحود 
آورده است. بی شک اگر بر اين دیوار پیش از این دست کاری های رذیلانه کتیبه ای 
بود. باید که همراه بیرون کشیدن این سنگ از دیوار. بخشی از کتیبه نیز همراه آن 
تخریب شده باشد. که چنین نیست. مگر این که يا گمان کنیم شاپور اول ساسانی 
پس از اتمام خراب کاری های کارشناسان دانشگاه شیکاگو, با خروج از قبری که نمی 
دانیم در کجای جهان است. دستور حک کتیبه اش را داده و يا او را دارای ذوق و 
سلیقه ای آبستره در زمینه های هنری بيانگاريم که کتیبه نگاری بر روی سطوح سالم 


را نمی پسندیده است!!! 





۵. بزرگ نمایی عکس شماره ی ۴ 


۳/۰ 


۵ در این جا وسواس حکاک برای پرهیز از برخورد با حفره ی نوکنده در سنگ آشکار 
منک و املا لور یی کید کک راک خط تما ام ھر کک فخا هک لاو راک 
ادامه ی کار انجام داده است. در سمت چپ تصویر یک کرم خوردگی مورب و کهن دیگر 
دیده می شود که حجار يا آن را دور زده و يا از آن پریده است تا معلوم شود که از عمر 
حیله گری تدارک کتیبه ی ساسانیان قلابی و بی نشان. کم تر از هفتاد سال می 
گذرد!!! زیرا تصور این که امپراتوری بر دیواری با این همه حفره و آسیب و کرم خوردگی 
و پریدگی, در حالی که بسیاری از اين سوراخ ها نوکنده است. کتیبه ای بنویسد, آن 
هم در حوزه ای که مملو از صخره های خارای آماده و مناسب کتیبه کنی است. حتی 
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۶ سند روشن و گویایی برای رسوا کردن کارشناسان و باستان شناسان مکتب دانشگاه 
شیکاگوا 


۳۸۰۱ 


۶ آن چه از این عکس تراوش می شود اعلام نهایت بی اعتنایی کارگزاران دانشگاه 
شیکاگو, به خرد ملی ماء در نحوه ی عرضه ی جعلیات شان است. آن ها به راستی 
خود را در میان مردمی بدون قدرت تشخیص بصری فرض کرده اند. در این عکس مبدا 
کتیبه یک منتسب به کرتیر دروغین و مسخره را در دیوار ضلع شرقی مکعب نقش 
رستم می بینید. که ۱۷ سطر است. کتیبه به خط قلابی پهلوی است که از راست به 
چپ نوشته می شود. کتیبه را درست از ابتدای بلوک سنگی دست چپ شروع کرده 
اند و تا سطر سیزدهم که بلوک دارای شکاف نیست. ابتدای سطور منظم و زیر هم 
انس اما ار سط سگم کک گی سک ایی ا فا کشت مان شرمع 
می شود. حکاک کتیبه نیز برای عدم برخورد با مانع شکاف. ابتدای سطور را به نسبت 
زاویه ی ترکیدگی به داخل بلوک کشانده است!!! یک نگاه ساده به این تصویر معلوم 
می کند که این کتیبه را زمانی کنده اند که بلوک زمینه به صورت کنونی در آمده و 
آسیب کاک موود زا بر خود کاشخه است. کال اکر بانشتات شتاسات بی کانش مرگ 
ایزات شغاسک. اش گام شاک وکا بان فا داخلی آن ها فد به قدمت ابت 
کتیبه اند. از آن که نمی توان پذیزفت که یک صاحب منصب حکومت ساسانی درد دل 
های اش را به سنگی چنین آسیب دیده منتقل کند. پس باید گفت که حکاکان در 
اختیار دانشگاه شیکاگو نه خود شعور معمول و مصطلح آدمی را داشته اند و نه برای 
روشن فکران و دست اندر کاران مسائل میراث ماء کم ترین احتمال بروز تردید عاقلانه. 


سخت گیری فنی و طرح ستئوال های مزاحم و روشنگر را داده اند. 


چنین است سرنوشت غم بار مردم ممتاز شرق میانه که در ظهور هخامنشیان گرفتار 
گرداب نسل برافکن و تمدن شکن بوریم یهودیان شده اند و در دوران جدید نیز 
کارشناسان دوره گرد دانشگاه های کنیسه و کلیسایی غرب. که به سیمای باستان 


شناس و شرق شناس در آورده اند. کم ترین احترامی برای هستی و هویت این خطه 


قائل نبوده اند. که گهواره ی پرورش و رشد تمدن بشری شناخته شده است. 
(ادامه دارد) 


+ نوشته شده توسط ناصر بورییرار در چهارشنبه ۰۵ بهمن ۱۳۸۴ و ساعت ۱۶:۵۱ | 


TAY 


درماندگی دانشگاه شیکاگو [۲] 


سراسر مجلدات و مباحت مجموعه ی «تاملی در بنیان تاریخ ایران». به ویژه قسمت 
هایی که در بررسی موضوع ساسانیان» با ارائه ی تصاویر و توضیحاتی, مقدمتا به 
«پیشینه های ناراستی» در داده های ایران شناسی حجهان پرداخته . قصد دارد تا 
نسل در راه و به خصوص کسانی را که در کار بازخوانی و یادگیری فردی یا رسمی و 
کلاسیک و دانشگاهی مقاطعی از تاریخ و باستان شناسی و مرمت و تاریخ هنر و 
شواک وا اند شین اممانت اه هنن والب غه و ای که کنو که هر 
سخنی, از جانب هر شخص و بنگاهی, با قصد بیان هستی و هویت و تمدن و 
امپراتوری و دین و باور و سنت و فرهنگ ایرانی. در فاصله ی نسل کشی کامل پوریم 
تا طلوع اسلام در شرق میانه. بدون هیچ استثنا و مکنی. دروغ ساخت یهودیان است 
که به قصد پنهان نگهداشتن آثار ضد تمدنی اقدام پلید پوریم ساخته اند. رخ دادی که 
میان تمدن ممتاز و بی نظیر و موزون «ایران کهن». پیش از پوریم. با تمدن اسلامی, 
به فاصله ی ۱۲ قرن. چنان گسستگی و انقطاعی ایجاد کرد که در حال حاضر هم 
حتی به میزان یک واژه, از فرهنگ غنی پیش از پوریم, در فرهنگ اسلامی ۱۴ قرن 


ایزات شتاسی گتیف و آغشته به آنواغ :دغلی ها کروغ ها قضه ها و سند سارف 
های شیادانه ی موجود. به مدد کرسی های نوساز شرق شناسی» در نام دار ترین 
دانشگاه های کنیسه و کلیسایی غرب. در قرن اخیر برای آن ۱۲ قرن سکوت. که 
برملا کننده ی وسعت قتل عام و نسل کشی بهودیان در حوزه ی شرق میانه است. 
با حعل و اختراع دوران مطلقا بی نشانی, با نام من در آوردی دوران «ایران باستان». 
کوشیده است با ساخت و سفارش تابلوی رنگ و روغنی بزک کرده ای. از جوشش 
بی نشان حیات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و به راه اندازی و تدارک کارناوال 
قامانه و آخمی فسی از آقسانه و اذقاهات نم و مکی سا تام ها سای و 
نا مستند. همانند امیراتوری ساسانی و اشکانی. سکوت مطلق و محضی را که 
وسعت قتل عام پلید پوریم بر منطقه ی گورستانی و سوخته و تخریب شده ی ایران و 


بین النهرین کهن حاکم کرده بود. بشکند و منکر شود. 


TAY 


گام نخست این احمقان بی مقدار. زدودن و بی نشان کردن علائم عظمت تمدن 
ی ان شم رای مان اه هش ی و 
ساله و حضوری هخامنشیانه بود!!! هرچند وسعت و گستردگی و جلا و جوهر تمدن 
«ایران کهن»» این کوشش ضد تاریخی و فرهنگی آنان را درهم شکست و دیری نپایید 
که همان تقلای نارسا و مختصر گنج یابان و قاجاقچیان میراث کهن. موزه های جهان را 
با نشانه های قدرت تولید و تمدن و هنر و تکنیک و تفکر. در ایران پیش از پوریم 
تدای اس شاه اش هام و فا توا مخ اس ری باه 
a E EOS sê EÊ SOE‏ 
برای گم و محو و مختصر کردن مظاهر زیستی و مفاخر تمدنی بخشی از مردمی که 


در «ایران کهن» پیش از پوریم می زیسته اند نشان دهمر. 


چنان که آشکار شده. بیش ترین سعی این اوباشانی که با نام باستان شناس. به 
سرکشی کلاشانه در بقایا و مانده های محیط های پیشین زندگی اقوام کهن ایرانی 
امقر شنده أت دو ايتا و خت الایعان اقا وه اتقال ستارقانه گ این آتار و ذر وت 
ناموفق ماندن» تغییر نام و تعلق و هویت یافته ها و سرانجام برهیز از رحوع به مراکزی 
بوده است که گستردگی و قدمت حضور و نیز غیبت ناگهانی آنان را علنی می کرد و 
اين توطته بیش از همه شامل تمدن بی بدیل ایلام کهن شد. که می کوشم دو 
تابلوی کوتاه ولی پرکار از تمدن ممتاز و نیز گسترش و پهنای آن امپراتوری بزرگ را. در 


اگر بر مبنای تکنیک معماری و کاربرد مصالح. به ویژه در معابد کهن ایلامی قضاوت 
کنیم اینک با نمونه ی زیگورات های مانده در شوش و تخت حمشید و جیرفت و 
سیستان و سیلک. می توان مدعی شد که نیمه ی جنوبی جفغرافیای کنونی ایران, در 
سیطره ی امپراتوری آرام و فرهنگ گستر ایلام بوده است. که مورخین دغل بهود. با 
ساخت جاعلانه ی مشتی افسانه و سند. در تلقین و تزریق روحیه ی تجاوز و تخریب 
و جنگ طلبی در آن امپراتوری متین ایران کهن. کوشش بسیاری به کار برده اند. اگر 
زمانی روح سالم هویت شناسی و تبیین تمدن ايران کهن» جای گزین هیاهوهای 
هخامنشی پرستی کنونی در مراکز رسمی شد. آن گاه معلوم می شود که فقط 


تخریبی را که فرانسویان. به عمد و با اعزام فواحش حریص و دزدان سیری نایذیر آثار 


TA 


ایران کهن, از قماش دیالافوآها و مورگان. در خوزستان و شوش مرتکب شده اند. 
چندان وسیع و عمیق بوده و چنان به متله و تخریب هویت شوش. آن پای تخت ایلام 
کهن منچر شده است. که بازساخت دوباره ی آن هرگز میسر نخواهد بود. تخریبی که 
تال سا وا که کے ااه کی و کم اک وه هت مان 
رسمی و بی سواد میراث فرهنگی ايران. با مدد کارشناسان پنهان بهود. در حیرفت 


تن این تار اک آشارات که به داك خواهد مذ كر مجموعة «تاملی کر نات تار 
ایران» عرضه شده بود و اینک با توضیح و تصاویر بیش تر عمدتا برای کسانی که به 
کتاب ها دسترسی نداشته اند. تجدید و تکرار می کنم و امیدوارم به خصوص آنان که 
ترم های بالای تاريخ و باستان شناسی را می گذرانند. اگر با مگسی غیرت قومی و 
ملی و مردمی و فرهنگی دارند. ذره ای به پیشینیان و آیندگان احساس تعهد می 
کنند و خردلی با حقیقت سازگاری دارند. به خود آیند و اگر طعم غذای فاسد مطبخ 
ایران باستان, که به معده ی آنان گوارا آمده, اجازه داد. در حمع آوری این سفره ی 
يهود پهن کرده در موضوع هویت و دیرینه ایرانیان دستی برآورند و بجنبانند. و به جبران 
نادانی های پیشین. در بیان هستی ممتاز ایران کهن و در تکمیل آن, تمدن اسلامی. 


قدم و قلمی بردارند. 
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عکس ۱. نمای بزرگی از محوطه ی جنوبی زیگورات عظیم و ایلامی تخت جمشید. در این 
عکس بهناور فقط بقایای بنای سنگی و نیمه تمام هدیش خشایارشا به هخامنشیان متعلق 


است و حز آن سراسر محوطه از بقایای ابنیه ی خشتی آجری ایلامیان پوشیده است. 


نوشته اند: «ایران, تخت حمشید. نگاه عمومی به محوطه ی خزانه. با دور 
نمایی از محوطه ی باز سازی شده ی حرم». صرف نظر از نام گذاری احمقانه ی 
خزانه و حرم بر این بقایاء در اين جا چیزی از محوطه باز سازی شده ای که می گویند. 
معلوم نیست و آن چه می بینیم بقایای مجموعه ای از ابنیه ی خشت و آجری ایلامی 
وقد و ورال اققات امیت که یاک یی اة اموت ونی ماه اه 
مانند و ظاهرا محل سکونت باستان شناسان. در دوران جدید. که در واقع برای اختفای 
آثاری از مدخل و ورودی معابد بزرگ ایلام, فضولانه ساخته اند. و نیز بنای نیمه تمام و 
هدک هتیش خشایا رها اه مات کیش آنا ها با ادشهانل و فوت انذاخة اسك د 
این محوطه ی پهناور جز همان بنای هدیش هیچ اثر آشکار دیگر هخامنشی دیده نمی 
شود و یکسره با محیط ها و ابنیه ی ایلامی مواجهیم که يا از میان آوار بیرون آورده اند 


و یا هنوز در زیر تپه های بلندی از خاک مدفون اند. 
بر فراز این عکس هم که به آدرس زیر در سایت دانشگاه شیکاگو ثبت است 
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عکس ۲. بخش شرقی محوطه ی موسوم به خزانه. در این عکس نقشښش دو نمونه از محراب 


های دالبری و مقدس ایلامی را بر دیوارهای مقدم عکس شاهدید. 


نوشته اند: «ایران. تحت حمشید. محوطه ی خزانه. نمای بیرونی حصار 
شرقی. با دورنمایی از موطه ی بازسازی شده ی حرم». به راستی که خود 
کارا قار اماک مهه هة شین کات این میات فاون تراک مرف 
هویتی چنین آشکار» بسیار دشوار است. در این نمای نزدیک تر از بقایایی که در شرق 
محوطه و سکوی زیگورات ایلامی تخت جمشید يافته ایم مجموعه ای از مکان های 
عمومی و مسکونی مورد نیاز زائران معابد زیگورات را می بینیم که تنها دو الگوی 
آرایشی محراب های ایلامی در محوطه ی مقدم عکس, برای معرفی صاحبان اصلی 
این بقایا کفایت می کند. آیا چه مقدار بی شرمی لازم است تا بر اين نمودارهای محرز 
ابنیه ایلامی نام حصار حفاظتی تخت جمشید بگذارند؟!! در این عکس هم هیچ نمای 


باز سازی شده ای از مجموعه ای که خود حرم نام گذاری کرده اند. پیدا نیست و 


TAV 


احتمال می دهم که منظور آن ها بنای سنگی در زیر سوله ینهان کرده ای بوده است. 


که در حال حاضر موزه می نامند! 


در بالای این نمای برحسته. از بقایای ابنیه ی ایلامی تخت جمشید هم که به آدرس 


زیر در سایت دانشگاه شیکا گو ثبت است» 


http://oi.uchicago.edu/OI/MUS/PA/IRAN/PAAI/IMAGES/PER/TRE/3A12_4.html 
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و ی با ۳ ا و 


۱7 کت فا سرت 
عکس ۰۳ بخش دیگری از ابنیه ی ایلامی قسمت شرقی محوطه ی موسوم به خزانه. به گمان من اين 
همه زیر ستون سنگی و بدون حتی یک نیم قلمه ستون ایجاد فضای شبه هخامنشی در یک محوطه 
ی ایلامی است. در عکس به خوبی معلوم است که ايران شناسات کلاش مشغول برچیدن یک دیوار 
حمال میانی و کاشتن زیر ستون به جای آنند تا از نظر فنی, لزوم و ضرورت این زیر ستون ها را تلقین 
کرده باشند. در ابنیه ای که در انتهای عکس بریاست. یاره ای از دیوارهای حمال میانی در حای خود 


قرار دارد. 


TAA 


نوشته اند: «ایران, تخت حمشید. خزانه, سالن ۰۴۱ در نگاهی به شمال و 
شرق ». بدون کم ترین اعتنا به توحیهات و توحهات و نام گذاری آنان. کافی است به 
اين دیوارهای بلند و عریض خشت و آجری چشمی بياندازيم تا معلوم شود که این 
ابنیه نه فقط کم ترین ارتباطی با معماری سنگی هخامنشی ندارد. و نه فقط با هیچ 
تمهیدی حصار نامیدن آن ها ممکن نیست. بل از مجموعه ای زیستی و تدارکاتی با 
مخظ کا ف محوطة ,ھا کے وم شین هی که که با اساده اه مصااه نی راک 
قاتا با شراط خضو جفراقياف مكل اساكة أند باساته تا سای مش وتا 
یهودی. که این ابنیه را از زیر آوار بیرون کشيده اند» دریاره ی این محوطه ی معروف به 
خزانه چندان مهمل به هم بافته اند. که گردش چند باره ی این مجموعه ابنیه» از 
شرق به غرب و از جنوب به شمال» در عهد هخامنشیان» فقط یکی از مضحک ترین آن 
قاتا دی کے آفسایی که ان ها مر ادن مه اور و کون باق أن 
جز یکی دو پاره آثار مفرغی ایلامی هنوز میسر نبوده است و درباره ی همان چند پاره 
شیء غیر هخامنشی که به عنوان یافته هایی از این مجموعه عرضه می کنند » از آن 
که کافلا ملق به فردمر نش آد فشاسشتی استه تفع دادم اند بقانات شارت 
است که سربازان هخامنشی در جنگ ها از بومیان ایران کهن به غنیمت می گرفته 


اند!!!! 


http://oi.uchicago.edu/OI/MUS/PA/I RAN/PAAI/IMAGES/PER/TRE/3B1_4.html 
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عکس ۴. نمایی از محوطه ی میانی موسوم به خزانه با دیوارهای عریض خشتی و محوطه های 


کاشت مصنوعی آن ها آشکار تر است. 


نوشته اند: «ایران, تخت حمشید, محوطه ی خزانه, قسمتی از غرب سالن 
۸ با نمایی از بازسازی کف و نگاهی به سمت حنوب غرب». درست تر می 
بینم که درباره ی این بقایای ایلامی محوطه ی شرقی تخت جمشید. که در واقع 
قسمتی از ابنیه ی خدماتی متعلق و ملحق به زیگورات و معابد ایلامی تخت جمشید 
افنته به"عتوات: اعتراض و افسنوسش »بر انهدام کامل آن ها به دست بافتات فاسان 
بی شرف غربی و در راس آنان اریک اشمیت بهودی کثیف و غارتگر و ول گرد و بی 
سواد. سکوت کنم. در حال حاضر از این همه نمای بی نظیر کهن و نیز بقایای ممنتاز تر 
دیگری که در مساحتی کلان در محوطه ی تخت حمشید يافته اند. خشتی باقی 
نگذارده اند و تمام آن ها را به کلنگی تخریب و نابود و بی نشان کرده اند که قصد انکار 
هستی متمدنانه و یگانه ی پیش از پوریم ایرانیان. و امحاء رد پا و عواقب ضد تمدنی 


حنایت بی دلیل و بنیان برافکن یهودیان در ماحرای پلید پوریم را داشته اند. 


۳۹۰ 


قدمت عکس از مدل کامیونی معلوم می شود که در تصویر آمده و به قبل از جنگ دوم 
جهانی دوم متعلق است. هنوز بقایایی از اندود گچ بر دیوارها باقی است و قابل تامل 
ترین مطلب. توجه بهپایه ستون هایی است که در تعداد زياد بر کف سالن ها نشانده 
اند. مورخ با ملاحظه ی پهنای دیوارها و نیز علامت هایی که برای نشاندن پایه ستون 
ھا گاقکه اند وخ این شمه بان ون گی مر ایکا کی بک کله فون 
کوتاه را نیافته اند» طبیعی نمی بیند و بیش تر مایل است که این پایه ستون ها را 
انتقالی بداند که در محوطه ی یونانی بیرون از صفه ی تخت جمشید به وفور وجود 
داشته و اینک حتی نمونه ای از آن ها باقی نیست. در اين صورت یافتن تکنیک پوشش 
سقف. در این مجموعه ی کاملا خشت و آجحری. بر وسعت توانایی های فنی و 
معماری ایلامیان. علاوه بر آن چه اینک می دانيم خواهد افزود و از آن که بی تردید این 
محوطه های ایلامی, پیش از هجوم هخامنشیان, به طور کامل مورد بهره برداری بوده, 
احتمال دوم اين است که اوباشان ایرانه شناس دیوارهای میانی سر حمال های سالن 
ها را برجیده اند. تا ضرورت زیر ستون های سنگی را, که نصب آن ها در حال حاضر 
هویتی شبه هخامنشی به محوطه بخشده. الزامی بنمایانند. اما این مطلبی است 
که به دقت بیش تری برای عرضه ی نهایی نیازمند و به آینده موکول است. (ادامه 


دارد) 


+ نوشته شده توسط ناصر بورپیرار در جمعه ۰۷ بهمن ۱۳۸۴ و ساعت ۱۱:۵۲ | آرشیو نظرات 


۳۹۱ 


درماندگی دانشگاه شیکاگو [۴] 


زمانی خواهد رسید که مهار مدیریت فرهنگی. در سرزمین ماء به دست و اختیار 
چنان نیروهایی قرارگیرد. که با توان و توحه و اشتیاق لازم به مباحث کلان ملی و در 
زان ان ها هویت شتاسسی ابراتنان مارد شون قاف که يا شاعت و آشتایی. :۱ 
دست اندر کاران کنونی. در عرصه ی فرهنگ. تا مدت های مدید. همچنان بی پاسخ 
خواهد ماند. گمانم بر این است. و ملاحظات و ملاقات های روزمره دائما تایید می کند 
که صاحبان خرد و گریختگان از چنبره ی تعصب قومی و ملی و مذهبی, به دنبال 
انتشار مجموعه ی «تاملی در بنیان تاریخ ایران». به همان میزان امید بازگشت به 
سلامت اندیشی منطقه ای. ملی و قومی را در خود زنده می بینند. که از وسعت 
رسوخ دروغ در ذهنیات و ادبیات موجود افسرده اند و آنه کسان که به عمق فاجعه فرود 
کرده اند. بیش از همه نسبت به مراکز فرهنگی غرب و در صدر آن ها موسسات ایران 
شناسی جهانی. حسی از خشم و نفرت خاموش ناشدنی و بالاتر از آن انتقام جویی 
را بیدار می بینند و انتظار زمانی را می کشند که اعتراض ملی ما جهانیان را به 
ماهیت و بی فرهنگی مطلق حاکم بر اسلوب رفتار غرب با هستی و هویت دیگران, تا 
حد مامور کردن نمایندگان اعزامی خود, برای تخریب مانده های باستانی, حک کتیبه 
ی کهن قلابی به قصد اختراع امیراتوری بی نشان ساسانی. تدارک ابنیه ی باستانی 
جدید ساز نظیر آن چه در پاسارگاد با نام کاخ های کورش ناظریم و بالاخره نصب 
عکس های وصله پینه دار در سایت های کامپیوتری نو پدید. آشنا کند تا معلوم شود 
که گذشت زمان ذره ای تمایل به بازنگری در رفتار خیانت آمیز. نسبت به همه چیز 
دیگران. در غربیان به وجود نیاورده و تا زمانی که مهار اين مراکز به اصطلاح دانشگاهی 
در اختیار اورشلیم است. همچنان به وجود نخواهد آورد. 


انگ راغ استاد خیگ‌ک هی روم ابا زفیار سقاکانه ک مامم‌ان فازشست مراک 
اغ اف اد دانشگاه اگ ره متوطه ها کسس ایرات اشتاتر شویم و آشگارت شنو 
که آنان تا چه حد با مانده های کهن ماء دشمنی وحشیانه و بی ترحمی کینه توزانه 
روا داشته اند و برای پنهان ماندن تمدن دیرینه و ممتاز خطه ی ما و نیز سرپوش 
گذاردن بر نسل کشی هولناک بهودیان». در ماحرای پلیدی که خود پوریم نام داده اند. 
تا کجا به سفاکی فرهنگی دست زده اند و چه گونه به رفتارهای چاله میدانی و 


TAY 


اعمالی متوسل شده اند که علی رغم عناوین دانشگاهی, تعلق و تعهد و تبعیت آن 


ها را به احداد «دزد دریایی» خویش مسلم و ائبات می کند. 


بر فراز عکس زیر که به آدرس: 
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کند. 


در سایت دانشگاه شیکاگو ثبت است. نوشته اند: «ایران, تخت حمشید. 

استحکامات,حفاری دیوار, با نگاه از تل های کوچک سمت حنوب شرقی». 

ذانشگاة شیگاگو بر این بقایا نجفت اندک اشاده اک به صاحبات اصلی آن: که ابلاشان 

اند. برای گم کردن رد. نام بی معنای «استحکامات» گذارده است. با اندک دقتی. 
T4۲‏ 


همان شکاف های فلش شکل و همان نقش محراب های مطبق راء که پیش تر در 
بقایای ایلامی به اصطلاح محوطه ی خزانه دیده بودیم در دیوارهای سمت راست این 
تصویر هم خواهید یافت. ورودی های متعدد به درون اتاق های عزلتگاه مانند. اهمیت 
شناسایی دقیق اين محوطه را معلوم می کرد. اگر ایران شناسان یک چشم و بی 
چشم و روی دانشگاه شیکاگو, اجازه ی بقا به اين بقایا می دادند و تا آخرین خشت و 


آجر بر نمی چیدند! 
بر بالای عکس زیر هم که به آدرس: 


http://oi.uchicago.edu/OI/MUS/PA/IRAN/PAAI/IMAGES/PER/MSP/4F7_4.html 





عکس ۰1 گذرگاه و مکان های زیستی ایلامی» در محوطه ی بیرونی و نزدیک دیوار شمالی صفه ی 
تخت حمشید., که باستان شناسان بی پرنسیب دانشگاه شیکاگو. زائد تشخیص داده تخریب کرده و 


دور ريخته اند. 


۲۳۹۶ 


نوشته اند: «ایران. تخت حمشید. استحکامات» گذرگاهی در شرق دیوار 
شکالی صفه ان ای داشاه تاو که با لباس مخ فا اسنات 
شناس, به اقیانوس تمدن ايران کهن وارد شده اند. بدون هیچ رحمی. این حشم 
درخشان دیدار از هستی ایلامیان کهن در فارس کنونی راء از حدقه درآورده اند و 
رال افو خاک آنداف اه خاک این کد گاة و نظا آت را در مخوطة ک شمالی خاد 
از صفه ی تخت جمشید باقی نگذارده اند! آیا سازمان عریض و طویل میراث فرهنگی از 
این ایو ده جهن بر استه که شنون شم همین الواط جه سیهای آنران متا 
درآمده را به کشور فرا می خواند و از آن ها قدردانی می کند؟! برای مورخ مسلم 
است که اگر کارشناسان دانشگاه شیکاگو, قادر می شدند این بقایای آشکارا ایلامی 
و آن چه را در قسمت جنوب شرقی تخت حمشید قرار داشت. با هر تمهید, به 
هخامنشیان منتسب کنند و متعلق بدانند. اینک شاهد آرايش هر روزه ی آن ها بودیم 
وا سفنت اام ی خی آهاستالا تواك این است كة ضرف نظ ر ار كلق و 
تملک این بقایاء به این یا آن قوم و سلسله و تمدن» بی شرفانی که به صورت باستان 
شناس از دانشگاه کنیسه و کلیسایی شیکاگو به ایران اعزام شده اند, با چه مجوز و 


به چه دلیل دست به تخریب آن ها زده اند؟! 


بر بالای این عکس هم که به آدرس زیر: 
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8 
اصفهان. که پیش تر از کنار بقایای تخت جمشید می گذشت» معلوم می شود که این محوطه 
شد. از این جاده هنوز هم به عنوان راه فرعی ورود به تخت جمشید از سمت شرق. استفاده 


می شود. 


نوشته اند: «ایران. تخت حمشید. گورستانی باز در تخت حمشید. نزدیک راه 
آضلی اضفهانت :شیرار این آفار باز شگاقی مخوطة اک در کار یوان شمالی حت 
جمشید و درست ملحق به آن بقایای ابنیه ی ایلامی است» که پیش تر تصاویری از آن 
ها هه تفه هه ای ادان غات توافت دو ا اوم وه انت 
حفاری بر مبنای کدام مجوز, در چهارچوب چه توافق و به وسیله کدام کارشناس و 
سرپرست حفاری انجام شده و نمی دانیم انتخاب این محوطه ی باز ظاهرا بدون 
عوارض برای حفاری و پیش تشخیص آن به عنوان یک گورستان» بر اساس کدام 
اطلاعات و گان ضورف گرز فة ول کف ضا ویر ان ھا را که ایق براقت نروک مود 


۳۹۹1 


کند که کار روی این گورستان نیز هدفی جز مخفی کردن تعلق پیشین منطقه ی 
تخت جمشید به زیگوراتی از امپراتوری وسیع ایلام نداشته است. آن ها با جست و 
جوی سمج اطراف تخت جمشید کوشیده اند تا با یافتن و انهدام هر نشانه ایلامی و 
در مواردی نیز آثار یونانی. کوچک ترین مزاحمی برای توهم امپراتوری هخامنشی باقی 
نگذارند. 


در بالای این عکس هم که به آدرس زیر: 
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عکس ۴. بخشی از تابوت های سفالی» که هر تردیدی برای تعلق این گورستان به ایلامیان را 
برطرف می کند. تابوت هایی که نظایر آن را در دیگر محوطه های ایلامی و به وفور در شوش 


یافته ایم. 


TAV 


در سایت دانشگاه شیکاگو ثبت است. نوشته اند: «ایران, تخت حمشید. 
گورستانی در تخت بحمشید. گروهی از قبور قسمت شمالی». تذکر دانشگاه 
شیکاگو به اين یافته ها در بخش شمالی گورستان ایلامی بیرون از محوطه ی تخت 
جمشید. توجه به عوارض زمین های اطراف و نیز قدمت و کثرت بی تردید از حضور 
مجتمع های زیستی درحوالی زیگورات کهن ایلامی در تخت جمشید. معلوم می کند 
که گرچه در این عکس ها نمونه های مختصری از حفریات در اين گورستان ارائه می 
شود. اما طبیعی است تصور کنیم که این گورستان دایره ی بزرگی در دوسوی جاده 
ی شیراز - اصفهان راء بر مبنای عوارض آن در عکس, در بر می گرفته است. آن چه در 
این تصاویر می تواند توحه محقق را جلب کند. سمت قرار گرفتن یکسان تابوت ها و نیز 
تدفین در فاصله ی نزدیک به سطح زمین است. که به نیم قد آدمی نیز نمی رسد. 
ین اد ات که این انو ها فخسته :ها رای دروت مالي معاقظ وة مو نى 


حیوانات به جنازه, به خاطر دفن در عمق اندک راء منتفی می کرده است. 
در این تصویر نیز که به آدرس زیر: 


http://oi.uchicago.edu/OI1/MUS/PA/IRAN/PAAI/I MAGES/PER/MSP/467_4.html 
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۳۹4۸ 


عکس ۵. تعداد دیگری از تابوت های یافت شده در بخش شمال شرقی گورستان ایلامی 


بیرون از محوطه ی تخت جمشید. 


نوشته اند: «ایران, تخت حمشید. گورستانی در نخت حمشید. گروه دیگری از 
قنور سحت سوال ری ورتا نے توس کم که انوت .5اک ال 
E E o‏ ي قال آنن ات ها تاش 
نمونه های ارزشمندی از ادوات مصرفی» زیور آلات ارزشمند و نیز مظاهر ایمانی و 
دینی مرده بوده است. که در این تصاویر اثری از آن ها پیدا نیست!!! درعین حال بنا بر 
نمونه های یافت شده در شوش. تمام این تابوت ها بايد که با درپوش سفالی 
پوشانده شده باشد. که در عکس هیچ تابوتی را با درپوش نمی بینیم. اصرار دانشگاه 
شیکاگو در مخفی نگهداشتن ظاهر اين درپوش ها. بی تردید علتی جز وحود نقشی 
آ یکا ای د تھا تاه اسک آن دوا که من ا وا قدت این تاوت ها 
برای حقه بازان در سیمای کارشناس و باستان شناس دانشگاه شیکاگو پدید آمده, به 
ما تال ی انس سا معا و ف ماش ی ات ها هة 
هخامنشیان, به حهات متعدد و به ویژه ادعای پیشین آن ها در زردشتی شمردن 
هخامنشیان» ممکن نبوده و توضیح قابل درکی نیز برای وجود اين آثار ایلامی در اطراف 
تخت جمشید نداشته اند. بدین ترتیب به ترین راه خلاص کردن خود از این بقایا راء 
سرت اء اكلى انیت ها آقال مخف اة و انه تىا افد ان ماه 


انهدام کامل دیگر مانده های این قبرستان يافته اند!!! 
و بالاخره در این عکس هم که به آدرس زیر: 


http://oi.uchicago.edu/OI/MUS/PA/IRAN/PAAI/I MAGES/PER/MSP/468_4.html 


۳۹۹ 








aî. Fir RR FUE a, 
E RBIS ۲۳2 
تلف ۱۲6 7 75 ۳۳ تا‎ 
۱۳۲۲ ۲ تاه‎ 


نوشته اند: «ایران. تخت حمشید. گورستانی در نخت حمشید. نمای نزدیک 
یکی از تابوت هاء با دریوش برداشته شده». اين تصویر پایانی از تراژدی دنباله 
داری است که تجاوزات کهن بهود و عوامل فنی معاصر آنان در دانشگاه های کنیسه و 
کلیسایی غرب. بر مردم ممتاز شرق میانه روا داشته اند. آن ها پیشینیان و اجداد و 
اقا ان امه یا عم ما ان ماود گند فد سال اح که 
تم فاا و کد افیا انیا ایس اس یا مان این ات اه دای 
غربی. و متاسفانه با کمک و همراهی و همرایی گروهی خود فروخته ی خودی؛ 
مشغول نابود سازی علائم حضور متمدنانه ی آن پیشینیان و اقوام اند. آیا سرانجام چه 
کین ھکر که مات ریخات مه اند هو هواس که اقا پاک ای ما 
علیه تجاوزات شرم آور و آشکار دانشگاه های غربی» به تاریخ و میراث و هویت 
ااافا کا 
+ ۳۰ 


بدین ترتیب این گورستان معدوم شده ی ایلامی» درست بیرون از دیوار شمالی تخت 
حمشید. مستند محکم دیگری بر این مدخل شمرده می شود که پیش تر درباره ی 
ایلامی بودن سکوی تخت جمشید در قسمت اول بررسی های ساسانی عرضه کرده 


بودم. (ادامه دارد) 


+ نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در یکشنبه ۰۹ بهمن ۱۳۸۴ و ساعت ٩۹:۴۴‏ | آرشیو نظرات 


درماندگی دانشگاه شیکاگو [۵] 


«غم نامه ی شگفتی آور محوطه ای که امروز پاسارگاد می شناسیم» 


اریک اشمیت را باید از مهره های اصلی خراب کاری در تاريخ و باستان شناسی ایران» 
از زیده ترین فرمان برداران اورشلیم و از بزرگ ترین ماموران دانشگاه شیکاگو برای 
انهدام محوطه های ایران کهن بشماریم که اقدامات او در برچیدن آثار ایلامی تخت 
جمشید. حک کتیبه ی ساسانی بربدنه ی مکعب نقش رستم نغییر هویت کهن 
پاسارگاد کنونی. که نمی دانیم پیش تر و در زمان های دور چه می نامیدند و بالاخره 


از اوائل این قرن شمسی. دیگر اهمیت کنترل نبض کاوش های باستانی در ایران, که 
مدفن آشکار و پنهان چندین رابی بزرگ صاحب کتاب در تورات و مرکز اصلی اجرای 
جنایت وسیع پوریم است. چندان برای یهودیان آشکار شد., که برای تغییر هویت مردم 
ایران و تدوین تاریخ تازه ای برای آنان. تمهیدات متعددی را به روالی چیدند که به امحاء 
و انکار آثار و نشانه های هستی کمن ایرانیان پامال شده در آدم کشی پوریم 
بیانجامد. به استقرار هخامنشیان در جای آنان منجر شود. موجودیت اجداد هفت هزار 


ساله ی ما پنهان بماند و مدعی پوریم به وحود نیاید. 


جنین بود که ناگهان, تمام دستگاه سیاسی و فرهنگی رضا شاهی. دمیدن در شیپور 
بد صدایی را آغاز کردند که پیش درآمد سرود باستان ستایی 9 فارس پرستی کنونی 


۱۳۰۱ 


را می نواخت و مراکز آموزش, نگاه ها را به ۲۵ قرن پیش باز گرداندند. که گرچه در آن 
کورش مشغول تخریب بابل. مادر شهر تمدن بشر با قصد آزاد کردن اسیران و ثروت 
یهودیان بود. اما روشن فکرانی از قماش بهار, که چشم به آخور تازه و علیق فراوان آن 
داشنشد. او زا آراد کفته :بش و تاف دهده ف ابرانباه. از کمخش: یش از 
هخامنشی می شمردند و هنوز هم می شمرند!!! باید اریک اشمیت را از صحنه 
گردانان اصلی و پاسارگاد را از عمده ترین سن های دکوربندی شده ی این نمایش 


فرهنگ فریب و حقیقت کش در موضوع سرنوشت مردم شرق میانه شناخت. 


«روزی مری هلن به من گفت که مایل است برای گروه های باستان شناس یک 
بخش هوایی تاسیس کند. به همین منظور از لوین بی برینجر برای مشاوره دعوت 
کک ها آ کار ا کد ھک ینامام مشش اف مشاه شاه اف باو 
یی ی کف که اه تکام فاس وکا کک ا 
آن در هنگام فرود و از زمین بلند شدن سریع آن سبب می شد که برای 
اقا ما مه ی ها ها بو تا اش وا 
است. مزیت داشته باشد». (اریک. ف. اشمیت. پرواز بر فراز شهرهای باستانی 


E 


فاا ا خا که موم که کار عات ,کا ت م ات 
ایران بود برای وسعت و سرعت کار هواییمایی به همسرش اریک اشمیت هدیه می 
کا کت ن اعام امو کین ر رک ھائ هوایی انش بت فاصله عستان 
قا ا ید با موش شود لانن 
اصلی برملا شدن موجودیت کهن ایرانیان و قربانیان پوریم نه همسر اشميت. که 
علی القاعده چنین ثروت گزاف و چنین گشاده دستی را نداشته. بل شورای جهانی 
بهود بود که برای ایجاد انحراف در انديشه ی تاریخی ایرانیان و به امید سودی که سال 
هاست به کیسه ی آنان سرازیر است. سرمایه های فرهنگی و مالی بزرگی را به 


حریان انداخته بودند. 


۳۰ 


اینک مورد نظر من استناد به یکی از نخستین عکس های از آسمان گرفته ی اشمیت 
از محوطه های باستانی ایران است. تصویر زیر از پاسارگاد. گرچه مبنای تصرفات برهم 
زننده ی هویت و راه نمای بنا سازی های بعدی آنان قرار گرفت. اما برای اثبات امروزین 
نادرستی ها و اعمال حبله گرانه ی مجریان دست اندر کار این کج روی های مفتضح 
فرهنگی و در راس آن ها دانشگاه شیکاگو نیز کار برد دارد. 





عکس ۰.۱ نمای هوایی باسارگاد که اشمیت. ۷۰ سال پیش. در ساعت ۷ صبح روز ۲۸ 
سپتامبر ۱۹۲۳۵ از محوطه ی یاسارگاد گرفته و در صفحه ی ۱۱ جلد اول کتاب تخت جمشید 


خود جاب کرده است. 


۳۰ 


اکت اک وی و اه کر هش توت اه 
مقیاس مساحت. بر اصل آن تبت است و به رحوع های مختلف نیاز ندارد. برای 


پنج محدوده و محوطه و محیط تقسیم کرده ام که یک به یک بررسی خواهم کرد. 


مخوظه کا شفاره ۱ ان عمط با انم ند محصارک ماستانن ار که 
ا کگاھی بے مسصان ظا مر و نف باه ها موی عانعن تایه اه که و 
وف منت الات و انه هاف سار گی د ایی وط که نکل ده کنات 
پاسارگاد آستروناخ ثبت است و نیز سبک و مصالح و علامت گذاری های معماری و 
فنی با حروف یونانی» تقریبا بدون هیچ تردید می توان آن را محوطه ای یونانی معرفی 
کرد. در عکس زیر با نمای بزرگ تر از همین ناحیه. که به عنوان تصویر شماره ی ۱۵ در 
کتاب «پرواز بر فراز شهرهای باستانی ایران» آمده. محل فلش شماره ی ۱ به یکی از 
اين دو بازمانده ی معماری اشاره می کند. که در زمان ما تل تخت و يا تخت سلیمان 
تامتذ ادخ انش اتر دوم و گت اور اتن فیط کار ونی و رازگ انیت که ا 
مربعی به اضلاع یک و نیم کیلومتر. با برج های متعدد دیده بانی و دفاع» در اطراف 
محوطه ی تل تخت کشیده اند. 





هکس ال یه حضاد اطراف اب کم شتا داد ان زا اشست سا تعطه شین مور ده 


و رد آن در تصویر هوایی قبل نیز دیده می شود. 


اشمیت در توضیح این عکس که در ۲۸ سیتامبر ۱۹۲۵ از ارتفاع ۲۱۹۶ متری برداشته و 


در زیرنویس آن آورده است: 


«نه ما و نه هیچ کس دیگر که پیش از این قدم در محوطه ی پاسارگاد گذارده 
بود. متوحه دیوار استحکامی کنیر الاضلاعی که روی عکس عمودی مشخص 
است. نشده بود. این عکس می تواند نشانه ای از آثار مهم محصور در آن باشد. 
که حتی در این عکس هم قابل مشاهده نیستند». (!!!) 


هنوز کسی این عکس را حدی نگرفته و به دنبال بقایای مصالح این حصار عظیم نبوده, 
تا احتمالا هویت روشن تری از آن آشکار شود. این حصار نه در محوطه ی کنونی 
پاسارگاد. که با مقبره و کاخ های قلابی کورش شناخته می شود. بل بیرون از 
محدوده ی معروف و موحود بالا برده اند. عجیب این که در درون این حصار عظیم کم 
ترین اثری از هستی و حضور آدمی و مظاهری از هیچ گونه فرآورده ی تمدنی نیست 


۳۰6۵ 


که ارزش حفاظت و حصارکشی داشته باشد و عجیب تر که اشمیت حصار را به گرد 
محوطه ی کنونی پاسارگاد فرض کرده است! بار دیگر به رد این استحکامات در عکس 
اصلی توحه کنید تا نیروی عظیمی, که ظاهرا بدون هیچ سبب مادی صرف ساخت آن 
شم تقایل نان شفد. ابا توا ناق فد شعاد تاسیسات اي ر علافم یر 
آکروپلیس نیمه تمامی که اینک تل تخت می خوانند. در درون این استحکامات داشته 
ان که آزادی آتن و اشتیاق بازگشت به یونان» ادامه و تکمیل ساخت و سازها را 
تعطیل کرده است؟!! بدین ترتیب محوطه ی شماره ی یک در مجموعه ای که اینک 
پاسارگاد کورشی معرفی می کنند. یک حوزه ی بکر برای ارزیابی دوران حضور یونانیان 
در ایران است که مسلما هزینه کردن برای آن, مقدم تر از چوب کشی پر خرج و 


مسخره و بی هوده در مسیر عبور بازدید کنندگان تخت جمشید است! 


محوطه ی شماره یک ۲. در این محوطه که بنا بر مقیاس موجود در عکس. مربعی با 
اضلاع تقریبی ۱ کیلو متر است. چهار بنای اصلی پاسارگاد قرار دارد که اینک به محور 
تبلیغات کورشی در ایران بدل شده است. در شمال غرب این مریع. به تک دیوار 
سنگی بنایی بر می خوريم که در عکس برج معرفی شده. برخی آن را زندان می 
نامند و کسانی هم نمی دانیم چه گونه کشف کرده اند که این بنا را باید مقبره ی 
کمبوجیه فرزند کورش دانست!!! بنای بعد که در امتداد جنوبی برج قرار دارد. در 
عکس. کاخ مسکونی نام گرفته و دو بقایای دیگر در بخش جنوب شرقی مربع» یکی را 
کاخ تاره دنک فا ساستضان مووانه نار داده انم ور خال تاه تیا بشما هد که اه 
صورت صد ها عکس رنگی از این سه به اصطلاح کاخ در دست داریم و از جمله عکس 
شماره ی ۴ در زیر. فقط بقایای ابنیه ای را شاهدیم که جز ترکیبی از ستون و دروازه و 
کف سازی سنگی نیستند و کم ترین اثری از کاربرد خشت و خاک ندارند. اما در اين 
عکس هوایی به وضوح و با مقایسه ای که می توان با مانده های دیگر ابنیه ی ایلامی 
انجام داد. بقایای هر سه عکس را به صورت تلی از خاک و بدون زوائد سنگی, به جز 
تک ستون انتقالی از محوطه ی بیرون از تخت جمشید. می بینیم! بی رحمی آن ها 
در پاک کردن این محوطه از عوارض و آثار ایلامی. چندان گسترده و وسیع بوده, که 
حتی دو زائده ی خاکی انتهای حنوب غربی محوطه ی شماره ی ۲ را, که اشمیت تپه 


نام داده. شامل شده است. 


۳۰ 





عکس ۳. تصویری از بقایای معابد ایلامی, در آخرین صفه ی زیگورات تخت حمشید, که برای مقایسه با 
بقایای خشت و گلی پاسارگاد آورده ام. 


در کمن ھوانئ قوق و کر مل شاه که شا میک وم مخوطه .ها اه 
آن, به استثنای دو محوطه ی سنگی نیمه تمام تچر و هدیش, با مانده های بناهای 
خشتی و بدون سنگ و ستون آشنا می شوید که اشمیت از مرتفع ترین صفه ی 
زیگورات تخت جمشید برداشته است. یک مقایسه ی تصویری ساده میان این بقایا و 


چند نمونه ی دیگرء که در زیر معرفی خواهم کرد. با تصویر هوایی پاسارگاد. معلوم می 
قبل از دست کاری هایی که به آن رسیدگی خواهم کرد. مانده هایی از ابنیه ی 


۳۰۷ 





ککسش ۴. تضور جدید از مخوطه آک که در فکسش هوایی اشمیت از پاسارگاد به شماره اف ۲ 
معرفی شده است. چنان که ملاحظه می کنید در این عکس به جای آن بقایای خشت و گلی 
ایلامی» فقط چند نیمه ستون سنگی شفاف کارگذارده اند که پیش تر معلوم کردم و در همین 
یادداشت نیز بیش تر مسلم خواهد شد که نیمه ستون هایی منتقل شده از مسجد مسلمین 
در به اصطلاح محل مقبره ی کنونی کورش است. چنان که معلوم است ذره ای از بقایایی که 


در عکس هوایی اشمیت دیده می شود. در این وضعیت حدید., باقی نیست. 


در این عکس رنگی و شماره خورده و جدید. که کسی برای توضیح به ای ميل من 
فرستاده بود. محل شماره ی ۰۳ زندان یا برج است و محل های شماره ی ۴ و ۵ و ۶ 
به عکاتن هانی اشاره می گند که ایتک کاخ هاف کورشن تام دارد. بة گفاهی این 
تصویر. از آنه سه محوطه ی خشتی کهن موجود در عکس هوایی اشمیت. کم ترین 
اثری باقی نگذارده اند و هنوز می توان عکس های دیگری ارائه داد که مسلم کند در 
حای آن مخروبه های خشتی ایلامی. ابتدا خیش انداخته و کشاورزی کرده اند و 
سپس آن گاه که برای تلقین یک تاریخ قلابی امیراتوری هخامنشی و ایجاد رد پایی 
برای کورش بی نشانه در ایران. ساخت کاخ هایی برای او را ضروری دیده اند. در 


همان زمین های شخم شده و مسطح پیشین. با سرقت و انتقال مصالح. با وضعی 


۳۰۸ 


مضحک و اسف بار برای کورش کاخ های سنگی و ستون دار ساخته اند! تمام این 
مباحث از سوی دیگر و با توجه به بقایای بنای موسوم به برج در کنار محوطه های 
خشت و گلی ایلامی در پاسارگاد. که در کل و در اجزاء با بنای مکعب شکل دیگری؛ 
که در جنب مجموعه ی خشت و گلی و ایلامی نقش رستم برپاست. معلوم می کند 
که هویت تمام مانده های موجود در مربع محوطه ی شماره ی ۰۲ در عکس هوایی 


محوطه ی شماره ی ۲ و ۰۴ درعکس هوایی اشمیت. چنان که تصویر بزرگ شده 
زیر درمحل فلش شماره ی ۱ نشان می دهد. بقایای یک محوطه منظم مستطیل 
کل ها ی گنه که مایم هی اه وان اش اقه ادا مرف 
شود. عکس هوایی زیر که به عنوان تصویر «۱۴ ب» در کتاب «پرواز برفراز شهرهای 
تاستتاف اتراق 4 آمفه قیاتتارنی قارف اغلا مر یی فط چ باق مس ارس هون 
قبل برداشته اند. دارای زیر نویسی است که برای شناخت محتوای کثیف و آلوده به 


حعل و دروغ ایران شناسی موجود ارزش بسیار دارد. 


«تصویر ۱۳۴ ب. منظره ی عمودی از آرامگاه کورش. منظره ی نقشه نشان دهنده 
اه وا کی انس اه اه مس یه هم 
که در دوران اسلامی به آن اضافه شده. دربر می گیرد. هزاران گور اسلامی 
این پیرامید را محاصره و به مکان اسلامی مقدسی بدل کرده است. می ۱۹۲۶ ۶ 


بامداد. ارتفاع ۱۲۲۰ متر. سرعت یک دویست و پنجاهم تانیه. بدون فیلتر». 


۳۰۹ 





عکس ۵. دو تصویر هوایی بزرگ شده از محوطه ی معروف به مقبره ی کورش در پاسارگاد. در 
اين تصاویر موقعیت مقبره و بقایای کهن خشت و گلی و ایلامی اطراف آن ها به خوبی دیده 
می شود. چنان که تصویر با وضوح تمام بیان می کند محوطه ی مقبره را از ميان یک تل 
باستانی درآورده اند. در حال حاضر هیچ یک از عوارض باستانی را که در اين دو تصوير معلوم 


است. بر حای نگذارده اند و سراسر اطراقف مقبره را یکسره به صورت مسطح در آورده اند. 


۳۱۰ 
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چنان که عکس گواهی می دهد. محوطه داخل کادر. که اینک گور کورش خوانده می 
شود از آثار متنوع اسلامی, از سنگ قبر و نیمه ستون های پراکنده پوشیده است. 
که اشمیت با اغراف نسبی. به تعداد هزاران شمارش می کند. اين اعتراف اشمیت 
کاملا آشکار می کند که به زمان این عکس برداری هیچ تصوری از ساخت قصرهایی 
برای کورش وحود نداشته . زیرا بنا به ادعاهای موحود. مقرر است که مسلمین ستون 
هاف فعوظه کر جد اتکی هر اطراف کر از گام ها کین کرش رفت کرد 
باشند! اشمیت که مسلما با اين مهمل بافی امروزین آشنایی نبوده و از آسمان؛ در 
محل کاخ های کنونی» جز تل های دست نخورده و کاوش نشده ی خاک و مانده 
هایی از ابنیه ی خشتی کهن نمی دید. بی توحه به نیازهای بعدی آستروناخ وبزهای 
اکفشن دنیاله بو ان اعتراف فی کن مانو هاگ یکین اطراف به افطل کن 


کورش: از نیمه ستون و سنگ قبر, اسلامی است! 


هنوز باید به درس های بیش تری گوش دهیم که عکس هوایی شماره ی ۵, در اثبات 
رذلی و اوباشگری ایران شناسان اعزامی از غرب؛ آموزش می دهد. آثار مانده در محل 
فلش های شماره ۲ و ۲ و ۴ و ۵ و ۶, محدوده ی به اصطلاح قبر کورش را در محاصره 


۲۱۱ 


تیه های باستانی و خشتی متعدد. در شمال و غرب و با چنان ارتفاعی نشان می 
دهد که زمان برداشتن این عکس. قابل شخم زدن نبوده. ولی در دامنه و لابلای این 
تپه هاء هرجا ارتفاع زمین مانع نبوده. محوطه را شخم خورده می بینیم. در تیه ی 
شاه 2۵ که فخنطی نسار گستردة داری اناز دیو ارهای. اطراف املا پیدافحت و 
مهم تر از آن چنان می نماید که پیرامید مقبره را با گود برداری و تسطیح. از ميان تپه 
بیرون کشیده اند. که نه فقط قدمت بیش تر بقایای خشتی را مسلم می کند. بل 
چنان که در عکس پیداست. مقبره و محیط اطراف را. در گودی قرارداده است. اما در 
وضعیت فعلی که تیه های باستانی اطراف مقبره را به کلی تسطیح کرده اند. برای 
دسترسی به محیط مقبره, خلاف عکس. باید از پله هایی بالا رفت!!! مجموعه ی این 
تپه های باستانی. که به اصطلاح قبر کورش را در محاصره دارند. برابر مقیاس عکس 
وکادر محوطه ی شماره۴. در مربعی به طول و عرض نیم کیلومتر گنجیده است. این 
شه هاگ ا شاف ی از ھا ھی امت ها را بے ون و فی و انلا ی اسار اده 
حتی پیرامید سنگی مقبره» بیش تر هدایت کند. در حال حاضر کم ترین اثری باقی 
نیست و تمام محوطه ی اطراف به اصطلاح مقبره ی کورش تا عمق چند کیلومتر چون 
کف دست صاف و بدون هرگونه عوارض است!!! آیا با کدام مجوز و چه کسی. جز 
کاس انشا مه دافش ان هات غر ظھ داش ام شاک از قانای 
خشتی مملو از آثار دیوار کشی و محوطه های زیستی را معدوم کرده است؟ همین 
فو شکیس ھوایی امتا رگا د که اش تر داشت ماه دار که اضاقت 
جمشید و نقش رستم. که در بخش های قبل این يادداشت ها عرضه شد. به خوبی 
میزان و اندازه ی دشمنی ایران شناسی موجود را» با هویت و هستی و تمدن و 


توانایی های اقوام ایرانی پیش از پوریم, با فصاحت تمام بازگو می کند. 


محوطه ی شماره ی ۵. اینک به آموزش های مندرج در محوطه ی شماره ی ۵ء در 
تصویر هوایی اشمیت از منطقه ی پاسارگاد توجه کنیم, که غم نامه ی تخریب هویت 
نارای که با اکن شین ات راز نف افص کل ھی کد چان که از 
عکس پیداست. اشمیت به این محوطه نام دروغین و بی مسما و فاقد اساس «مادر 
ان داد اسک انی ای انیت که ایا تاک تاک فتیمم: اطرای: به 
اصطلاح مقبره ی کورش تدارک دیده اند. اما در این عکس هوایی اثری از روستا نمی 
بینیم سه محوطه ی محصور است که به نظر می رسد درون دو تای از آن ها را پییش 


۳۱۲ 


از انتشار عکس, به عمد سیاه کرده اند و سومین محوطه نیز مسلما به یک ده آزاد 
متعلق نیست. حصارگونه ی منظمی است. با دیواری بسیار بلند و سایه انداخته به 
سمت غرب. که ابنیه ی داخلی آن با فرم های معماری خشت و گلی ایلامیان در 
شوش و تخت جمشید مشابه و قابل انطباق است با جرز هایی که از آسمان نیز 
قطان کرش ھی تمادو قم دک هات ای که ا نار مارت اندو ار انلا میات 
و از جمله در تصاویر زیر» تطبیق می کند. چنین اسلوب معماری به هم پیوسته منظم و 
قلعه مانند. هرگز در روستاهای ایران دیده نشده. که بنا بر معمول. مجموعه ای از 


خانه ها و آغل ها و حیاط های پراکنده ی غیر محصورند. 





در عکس زیر با ترسیمی از بقایای یک مجموعه ی معماری کهن در شوش باستان 
مواجهیم که نمای به تر آن در آدرس ۱۱۷5۰۵۲9/5-52/50153/5۱50.017۲ یافت می شود. 
تقسیم بندی داخلی و حصار بندی ابنیه ای که در سراسر عکس پیداست. جزء به 
حزء, با تنها قسمت رتوش نشده ی محوطه ی شماره ی ۵ء در عکس بالا منطبق 
است و نشان می دهد که هر دو مجموعه از تفکری واحد در تقسیمات محیط های 


نجمع عمومی پیروی کرده است. 


۳۱ 





عکس ۷. نمای باز سازی شده ای از محیط های مسکونی شوش. که از آدرس اینترنتی 


۸ ۲ برداشته ام. 


عکس زیر از اسلوب معماری در ضمائم خدماتی و در محوطه های اطراف زیگورات 
چغازنبیل و هماهنگی کامل ابنیه محصور در محوطه شماره ی ۵ تصویر هوایی اشمیت 
از پاسارگاد راء با اين ساخت و ساز ایلامی در شوش گواهی می دهد. بدین ترتیب در 
محوطه ی شماره ی ۵ عکس هوایی اشمیت از پاسارگاد نیز با بقایای ایلامی به کلی 
معدوم شده ی دیگری مواجهیم که بازبینی مجدد این مجتمع بزرگ, به سود حضور 
کامل و کهن ایلامیان در آن راء ناگزیر می کند. که در ضمن آن با یافتن تشابه بیش تری 
میان به اصطلاح پاسارگاد کنونی و نقش رستم تعلق عمومی هر دو محوطه و به 
خصوص دو ابنیه ی مکعب شکل آن را به ایلامیان میسرتر کند. در حال حاضر به جای 
ابنیه ی ایلامی در محوطه ی شماره ی ۵ عکس اشمیت از پاسارگاد. بنای آحری - 
سیمانی محقری برای امورات اداری و نگهبانی گذارده اند و هیچ رد و نشانی از 


۳۱۶ 





عکس ۸. نمای بقایای محوطه ی خدماتی زیگورات چفا زنبیل در اطراف شوش 


اینک که با غم نامه ی تجاوزات متعدد در عمده ترین محیط های باستانی و کهن ایران 
به وسیله ی باستان شناسان غربی و در راس آن ها کارشناسان دانشگاه شیکاگو, 
در ان سس اه بادداشت ها اشنا شدي فا عقاوم ی که فارگ مفتره مان 
هایی برای کورش در محوطه ی به اصطلاح پاسارگاد به چه قیمت گزافی برای بقایای 
باستانی آیرات تمام شده. آت گاه باند یه خقبال هرن ک آگاة و فابل اعسا و اعتماد در 
محیط ها و مراکز فرهنگی جمهوری اسلامی بگردیم که به بازخوانی این غم نامه ها 
ذره ای علاقه نشان دهد. از تاریخ و هویت واقعی ایرانیان. پیش از قتل عام پوریم و 
نیز نقش التیام بخش اسلام در تجدید تمدن منطقه پرده بردارد و اجازه ندهد تا بهودیان 


چهره ی مخوف پوریمی خود را در پس دیوار دود تاریخ ایران باستان مخفی کنند. 


+ نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در چهارشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۸۶ و ساعت ۱۷:۱۷ | 
[ چهارشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۸۳ ساعت: ۱۷:۱۷ ] - [ چجاپ کن ] - ]| ںhttp://www.naria.İ‏ [ 


۳۱6۵ 


یادداشت برای آقای ایزدی 


آقای ایزدی. تکلیف نهایی مطالبی را که پیش می کشید. باید در یک نشست ملی 
هویت شناسانه تعیین کرد که هرگروه. به سبب هراس روشن فکری آن. از تعطیل 
دکان های پر هیاهو ولی بدون کالای شان؛ از برقراری آن طفره می روند و می ترسند. 
اینک و لااقل از سه مسیر مختلف عقلی و استدلالی و اسنادی می توان وقوع پوریم 
را با همان عواقبی که ترسیم می کنم اثبات کرد. مختصر این که در پی پوریم جنبنده 
ای را در سراسر شرق میانه باقی نگذارده اند تا تولید مثل کند و به اصطلاح نسل و 
حرت بومی و قومی دنبال شود. به خواست خدا و به شرط امتداد عمر, بعدها و در 
رحوع به تاريخ قرون اولیه ی اسلامی و در مقدمات برآمدن صفویه, به روشنی نحوه ی 


ظهور اقوام و زبان ها و سنت های بومی را بیان خواهم کرد. 


در حال حاضر و با اختصار بگویم به جز ترکان - که مهاجرین پس از اسلام به ایران اند و 
در سازمان دهی تجدید حیات تاریخی و فرهنگی ايران اسلامی چنان سهم والا و 
حتی مطلقی دارند. که شناسایی و ستایش زحمات آنان محتاج فضای دیگری است 
که عقلانیت. جای گزین تعصب های کنونی شده باشد - دیگر اقوامی که در ایران 
امروز با زبان و لهجه و لباس و سنت های مختلف متمرکزند. هویت و هستی ماقبل 
انلام نداوند و يدون اسا خر تحولات مت ات تاش امین آنساتی تام اوه 
شده اند. ادعاها و اداهای موجود درباره ی اجداد باستانی. و از حمله منتسب کردن 
کردها به مادهای بی نشان, در زمره ی خیال پردازی هایی نظیر انتساب ترکان به 


سومریان و يا پدر بزرگی جمشید جم برای فارسیان است! 


غالبا از دوستان و دشمنانی که از میان اقوام کرد و لر و بلوچج و گیلک و مازندرانی و 
غیره به دفتر من می آیند. تاریخچه و پیشینه ی قومی شان را می پرسم و با سکوت 
و حیرت زدگی آنان مواجه می شوم. مثلا از خود شما می پرسم از چه زمان کرد شده 
اید و اصولا کرد به چه معناست و آیا نام شخص و مکان و حادثه و دین و مظهری 
CESS oo‏ ی سا 


که ها کرو له استم رال که سشعه که افوام آیرات کمن عانند آطلافش 


۳1 


ها» درست با همین نام و نشان کنونی. بسیار دور می رود و با آثار و اکتشافات 
باستانی تایید می شود. اما نمی توان مثلا کاسه و خنجری را که از غرب ايران به 
دست می آید کردی نامید. زیرا در اسناد ایران کهن پیش از پوریم. کرد و لر و گیلک و 
غیره نداریم. به یقین نه فقط نام اقوام. بل تمامی واژه هایی که اینک بر اشیاء و 
اشخاص و رود و کوه و جانوران و لوازم زندگی و نباتات و معقولات و به طور کلی 
انم تا نی ام ها عم تا یت ات اوه 
باستانی ندارند و از امکانات اتیمولوژیک یک زبان بومی کهن بی بهره اند. این مطلب 
ملموس و قابل اثبات, به تنهایی بزرگ ترین دلیل رخ داد پوریم در همان اندازه و با 
همان عواقبی است که ترسیم کرده ام. زیرا اگر پس از پوریم نفسی راء به قدر دوام 
خاو اکاک کی گناد ود بین اد مد مدال ای یگ تس ها وی واه 
تولیدی و تجارت و هنر و دین و مقبره و معبد و سنت به راه می افتاد. از دست رفته 
های در ماجرای پوریم دوباره باز سازی و بازگشت می کرد» بخش هایی از فرهنگ 
کهن زنده می ماند و به پس از اسلام منتقل می شد. چنان که اقوام بیرون از حوزه ی 
پوریم متلا ارمنیان و خوارزمی ها و سغدی هاء لااقل نام و نشان کوچکی از هستی 
کهن پیش از پوریم خود ارائه می دهند و بدین وسیله به مورخ مدد می رسانند که 


حغرافیای دقیق تری از منطقه ی اجرای نسل کشی پوریم ترسیم کند. 


بنا بر اين. نخستین هویت قطعی ایرانیان کنونی» پذیرش این واقعیت بی تردید است 
که تمام مردم شرق میانه در اسلام و با اسلام تجدید حیات کرده اند و هر سخنی 
کاک کیک ا سای دس قاضله کک اک سل کی ا وو وة 
الاک تفه ها اسي 5 افا ور كى اوقل اف انات و اش تاه 
و زردشت و اوستا و غیره» یاوه بافی ساخت یهودیان برای ستردن رد پای جنایت بی 
منتهای شان در قتل عام خوق آور پوریم است و البته این مطلب نافی حقوق قومی و 
بومی ساکنان کنونی این مرز و بوم نیست. زیرا تحولاتی که در طول زمان برای انطباف 
زیستی در جغرافیای بس متنوع ایران. به صورت تغییرات و تبدیلات و تولیدات زبانی و 
سنتی و دینی و مذهبی صورت پذیرفته. به هیچ بهانه ای قابل ادغام و انتفا نیست؛ 
باید به استقرار و امتداد آن مدد رساند و از تعرض به آن. با هر وسیله ای جلوگیری 
کرد زیرا ۱۳۰۰ سال حیات مستقل و مجزای اقوام ایرانی. از حضور بسیاری از ملت 
ها سا ای ها هو ها یواست ان ای اه 


۳۷ 


اختیارات قومی را فراهم می کند. در حقیقت توجهاتی را که بدان دعوت می کنم نه به 
قه تفای وه انت اتفال فذزالی قوف پل در هک تست ان هشن 
زنده ساز طلوع اسلام در جهان و به ویژه حوزه ی پوریم زده ی پیشین است. که سایه 
ی دوازده قرن سکوت را بر سر داشت و دیگر تذکر ضرورت رها ساختن خود از داستان 
های یهود ساخته ی رستم دستان و سام نریمان و فریدون فرخ سرشت و این گونه 


اباطیل کودکانه است که گویی از عمق تاریخ ما را به رویارویی با یکدیگر فرا خوانده اند! 


اما در مورد قرآن و پوریم پرسیده اید. اشاره کنم که قرآن یک سند آشکارا و در اصول 
الف وو ات انه وا ایب رشان ها نها اه که ار 
مواردی به صراحت مومنین را از آمیزش معمول با آن ها نیز نهی می کند. این گونه 
طا در قاف عط ا ف اس که وان كاف :هاف هر انوا 
دانست و بیش تر صورتی از یک پیش آگهی دارد که از شناخت الهی نسبت به 
پیشینه ی شرارت های معهود یهودیان خبر می دهد. من بسیاری از منهیات در قرآن 
مبین و از جمله نهی ربا و قمار و شراب خواری و فال گیری و دوری از مراکز وقت 
گذرانی و توجه به سرگرمی های خر رنگ کن و احمق فریب را» که پیوسته و هم 
اکنون نیز مشرب و آبشخور و ممر اصلی درآمد یهودیان است. مبارزه ی بنیانی پیامبر 
والا مقام با شگردهای استیلای پنهان و آشکار و انسداد رشته های حیات اقتصادی 
یهودیان می بینم و در نظر بیاورید که دوازده قرن غیبت انسانی در منطقه ی ماء 
ذهنیات و زمینه ای باقی نگذارده بود که در آن باره به پیامبر بزرگوار ستوالی دهند. با 
این همه آیات ٩۳‏ تا ۱۰۰ سوره ی مبارکه ی کهف درباره ذوالقرنین و حتی خود 
داستان اصحاب کهف را می توان یک تصویر پوریمی تشخیص داد, به خصوص که 
ماجرای سد بندی اسکندر بر مسیر بازگشت خزران. به عنوان نشانه ای آشکار قابل 


آقای ایزدی. تا زمان خود. به همین مختصر قناعت کنید و گرچه این گونه پاسخ های 
ی بی دانشان و عوام فریبان قرار گیرد. باز هم دشمنان تازه تری را برای من خواهد 


تراشید. اما چه باک. باید چنان و چندان صریح بود که چون سیلی. آثار و نشثه ی 


۳۱۸ 


باستان در ذهن ها تزریق کرده اند, از سر ما بپراند. 
به اثبات نو ساخت بودن تواريخ هرودوت باز گردم. برقرار باشید. 


+ نوشته شده توسط ناصر بورپیرار در جمعه ۲۸ بهمن ۱۳۸۶ و ساعت ۰:۶۱ | آرشیو نظرات 


[ حمعه ۲۸ بهمن ۱۲۸۳ ساعت: ۰۰:۳۱ ] - [ چجاپ کن [ - ] ir.naria.www//: http‏ [ 


ملا نصرالدین هایی در کار معرفی تمدن ایران باستان!!! ۱1 تا ]٩‏ 


لا لین ایس کر کار مرف یفن ات پایتتان ۱۱ ۱1 


در برابر داده های مجموعه ی «تاملی در بنیان تاریخ ایران» . 
و پناه بردن مستئولان آن, به سند تراشی جاعلانه ی بیش تر. 


دست نوشته ها و تولیدات ابرازی و ابزاری بهودیان» برای تدارک تاریخ ایران باستان»ء 
چندان متعدد و متنوع است که آشنابی مقدماتی با بخش هایی از آن, اگر فرض را بر 
ظهور فضای موافق تحقیق دقیق هم بگيريم. ده سالی زمان و صدها علاقه مند پرکار 
در زمینه ی مورد نظر می طلبد. من. در اندازه ی ممکن, چند نمونه از براترین این آلات 
و تدارکات» که خرد عمومی اهل نظر مسلمین را مورد هجوم داشت. یعنی الفهرست 
ابن ندیم و شاه نامه ی فردوسی راء اگر به کلی از کار نیانداخته باشم لااقل بسیار 
کند کرده ام و به همین ترتیب است نقد کوتاهی که بر کتاب فارس نامه ی ابن بلخی 
آوردم و ارکان بسیار سست آن را در چند جمله فرو ریختم که گرچه در مقابله با 
الفهرست و شاه نامه. به نظر می رسد در زمینه هایی به ظاهر مختلف نوشته اند. 
اما در بنیان و بیان افسانه وار. چندان به هم شبیه اند. که صدور آن ها از یک کارخانه و 


۳۱۹ 


مکان را قابل قبول می کند. چنان که اینک می خواهم بار دیگر به چهارمین نمونه از 
همین صادرات. یعنی کتاب تواريخ هرودوت بیردازم و نوساخته بودن آن را. از ظهور نور 
روز آشکارتر کنم. 


ابتدا به اجمال و در کلیت موضوع مطرح کنم که اگر ابعاد نابود کننده ی پوریم را در آن 
فان اند یرتم که ناه کردم امیس سعافلانه آنشت: که لها ان مش مساو ای 
فرهنگی قرون نخست اسلامی و مشخصا و به خصوص آن بخشی را که به توانایی 
ایرانیان متوجه و منتسب می کنند. همانند طلوع خورشید از مغرب ناممکن بدانیم. زیر 
اگر اسلام را زمینه ای برای تجدید حیات و حضور مردم در خطه ی پوریم زده و بدون 
تیه وا وش نا ی ای ره اهاط انا در نداد 
اک که نه اتفال نظریه اف در قالی مکنوزی هیسور شمه لاقل ت ذفنت شمان ها 
قرف او اش که طخ و مهف سیر ات کون ای ات ا اطا سی دهد و 
اعلام می کند. بدین ترتیب ارزیابی و تعیین تکلیف آن گروه از ادعاهای مکتوب» که برای 
ایرانیان» در آن سکوت سنگین و دراز مدت میان پوریم و قرن سوم اسلامی» آن همه 
تدارکات سیاسی و اقتصادی و فنی و فرهنگی فراهم کرده» به صورت فله ای و یکجا 
آسان می شود. که جای دادن تمامی آن ها در ارابه های زباله بر و به تعداد ضرور 


اگر کسی نخواهد که پوریم و آثار منقطع کننده ی آن را در تمدن شرق میانه قبول کند. 
آن کاه با مه دعر ان مطالنانی عافلاته واه ا سکف که کوان اه دار ال ره 
قرن دوم هجری و در منطقه ای که بنای حرفه ی سفالگری در جهان را ۶۰۰۰ سال 
و E‏ 
تشه که گام ام ای ار رفا اهاه مر رنه 
انسانی که هنوز کاسه ساز درست ندارد. از چه راه ادیب و مفسر و مورخ و 
شیمیست و حکیم و مترجم و پزشک و خردمند صاحب نظر تربیت و معرفی کرده 
آ ا و فلوو ایک که کر موی واوو ی ا کا ا یی ھول اف 
فرهنگ ایران پیش از اسلام و صدر اسلام و تذلیل زبان و قوم و نزاد و قبیله عرب 
ببینیم. پس بدون تردید و مجامله و مکث و بی اعتنا به نامی که بر خود گذارده. او را 
وود ترشت‌ها رود که مر شخولن مش مه یی یر آهه آساد قرفه معا وفای ان 
ات اه بر اس تاه هو ها HES‏ 
به سان تلنگری به خیال خردمندان صاحب نظر بیاورم که :هرچه انديشه ورز, از طبیب 
و متفکر و شاعر و صنعتگر بزرگ و مترجم و زیان دان و منجم و ریاضی دان و مفسر و 
ی ای وهای ماس وی O ARE‏ 


۳۳۰۹۰ 


می گویند که هنوز هم در زمره ی مهم ترین مراکز تحمع يهود در ایران است: همدان,؛ 


حالا کلید گشایش این غموض و رموز را» که جاعلانه در معرفی فرهنگ ایرانیان و به 
قصد دورداشتن آنان از انديشه های گوهرین قرآن به کار برده اند. به دست داریم و 
مدعی می شویم تقریبا نسخ اریژینال آن منابع اصلی. که از قرون اولیه ی هجری؛ 
برای شناخت اسلام و ایران معرفی می کنند. گند نامه هایی است دست مالی 
شده, که جای کنونی آن را مخازن و گنجینه های غربی, آن هم در شماره هایی اندک 
می گویند و نزدیک به تمامی مواردی که اینک به دست ماست رونوشت های ارسالی 
غربیان است. با عناوین اضافی و ضمیمه شده ی منت گذارانه ی پرطمطراقی. چون 
تصحیح و تشریح و تحشیه و بازخوانی انتقادی و از این قبیل. که هیچ یک از ما نه فقط 
از محتوا و شکل اصل آن خبردار نیست. بل حتی کار شناسی لازم را نمی دانیم و 
نداریم که در صورت رویت اصل, به ارزیابی اصالت و صحت کلی و يا جزیی آن بپردازيم 
زیرا در ۱۵۰ سال اخیر چنان شناسنامه ای برای همه چیزمان تدارک دیده اند که 
اعتراض به هر صحتی را انکار هویت خویش می شماریم!!! بنا بر این و در یک جمله 
اینک با چشم های بسته و تنها به تایید و تبع تکرار مطالبی را به عنوان حقایق 
مسلم تاریخی و فرهنگی میان یکدیگر رد و بدل می کنیم که در هیچ شکل و اندازه 
ای. شبیه شمایل واقعیت خرد پذیری نیست که در عرف کنونی. مستحکم و مطمتن 
و با تن سالم از میان رد شبهات بیرون می خزد. 


از مضاحکی که بهودیان در دو سده ی اخیر به صورت کتاب و برای تلقین تمدن 
فا میات و ن وکو کک کاک مان اران و وات کر کید فاا رها که اند 
رونوشت تازه ای از کتاب ملانصرالدین است که به آن نام «تواریخ» هرودوت داده اند! 
سازند گان یهودی این کتاب» که تنها سود برندگان تلقین و تزریق چنین موهوماتی به 
پیکره ی تاریخ بشرند. کار خود را چنان سرسری و در اندازه ای دور از بدیهیات دانایی 
گرفته اند. که به روال معمول و به عمد, قصد تمسخر و تحقیر فرهنگ عمومی و 
غیرتوراتی آدمی را داشته اند!!! تنها با مطالعه تواریخ هرودوت است که می توان برای 
ظهور امثال ذبیح اللّه منصوری در حکایت سازی تاريخ» ثباری نسبنا دراز مدت قائثل شد. 


متکی است و در آب واقع شده و فقط با یک پل چوبی باریک به خشکی راه 


۱۳۱ 


دارد... هر عضو قبیله در آن پایگاه کلبه اک دارد که به وسیله ی دریچه ای به زیر 
آب سکو باز می شود. برای جلوگیری از افتادن بچه ها به آب طنابی به پای آن 
ها می بندند .ايشان به حای علوفه به اسب و دواب شان ماهی می 
دهند. در دریاجه به فدری ماهی فراوان است که وقتی دریچه را باز می 
کنند و با ریسمان سبدی در داخل آب می اندازند فوری پر از ماهی شده 
و بیرون می کشند!!!» 


(هرودوت. تواریخ. ترحمه ی وحید مازندرانی» صفحه ی ۲۹۹ و مقایسه با 
متن انگلیسی دونالد لاتینره صفحه ی ۲۶۲) 


این نمونه ای از صدها هذیانی است که یهودیان به قصد تحقیر یونانیان و تلقین قدرت 
هخامنشیان. بر زبان دیوانه ی ناشناسی به نام هرودوت, در کتاب نوساز او به نام 
تواریخ گذارده اند. تا تمهیدات مورد نیاز خویش. برای تقلب حاعلانه در تاریخ را, بدون 
فول موک ووو دگ ان حمل کید ایی که اک که رصان ان نله ام 
اسب و دواب ماهی خوار دارند» هرچند به راه نمایی هرودوت» در پرت آبادی به نام 
پانگوم و در دریاچه ای موهوم تر بی نام می زیسته اند که در آن به جای آب ماهی 
موج می زده. در برابر مگابیز سردار داریوش ایستاده اند و او را شکست داده اند! زیرا 
تا ارت تصق اش ر هانک هم هشیر اسان ,دیا به هدق ات انوم 
ىتى :اک انر انات از قو قییان صحفت شاف امعام ده وه زرا مضه فره 
ای آگاهی و دانایی قابل اعتنا و اگر به زمان ما سرانجام بی ارزشی تاریخ هرودوت هم 
برملا شود. پس بونانیان اند که در نگارش تاریخ یکسو نگری و سهل انگاری کرده اند و 
نه بهودیان سازنده هرودوت و کتاب تواریخ» چنان که دروغ های بهود ساخته ی 
الوت :به وک وای مس فان اه نش زیت مت هی مین له ها 
آن ها می دانسته اند که از مسیر این داستان هاء که درعرصه های دیگر نیز. همزمان 
و ها هکم یاه شا کی خوت ای امه کی ان یلکن و اوسا و کات هاف 
مانویان و اندرزنامه های اعلی حضرتان و روحانیون بزرگ ساسانی و ده ها عجیب 
هه یگ دار مونان فا لعو لا من از ماه انان براق مھود بد 
خواهند آورد که در باور اين حعلیات. با نمونه هایی که اینک در برابر داريم حتی از 
آرزوهای کنیسه نیز فراتر رفته اند و حاصل نهایی را به دست داده اند که ناسزا گویی 
به عرب و اسلام به عنوان مجریان نابودی و تخریب تمدن ایران باستان است.؛ که 


اهمیت و اعتبار آن ظاهرا به امضای هرودوت نیز رسیده بوده است!!! 


۳۳۲ 


پیش تر و در بخش اول کتاب اول از مجموعه ی تاملی در بنیان تاریخ ایران. با نام 
«هخامنشیان» هم نمودارهای دیگری از مطالبی را آورده بودم که معلوم کند بهودیان 
کتاب «تواریخ» هرودوت را در دوران اخیر با دو هدف منتشر کرده اند. نخست صحنه 
سازی حادثی برای انباشتن خلاء انسانی ناشی از پوريم به صورت افسانه ی اعزام 
پنج میلیون نیروی نظامی و خدماتی از تمام گروه های قومی شرق میانه و نیز کینه 


کشی پنهانی که پیوسته بهودیان نسبت به تمدن یونانیان در سینه داشته اند. 


«مارها به کشتزارهای اطراف پایتخت ريخته بودند و اسب ها که مشغول جرا 
بودند. از مشاهده ی آن وضع و حال, به خوردن مارها پرداختند . (تواریخ. 
ترحمه فارسی وحید مازندرانی. ص ۲۵۲)... لازم نیست من در این جا وصف شتر 
را بیاورم, زیرا که یونانی ها با شکل و هیکل این حیوان آشنا هستند ولی یک 
نک راه تشون کر مت کم کف سا ایک توافت اس ترا ها 
عقب شتر هرکدام دو ران و دو زانو دارد (همان. ص ۲۲۷)... تمام طوایف 
هه که رشان کدف واناد ف کا ج کک ھی کد 
پوست بدن آن ها یک رنگ و شبیه پوست مردم اتیویی است .آب نطفه ی 
ایشان مانند ساير مخلوقات سفید نیست. بل که مثل پوست تن آن ها 
سیاه رنگ است..» (همان. ص ۲۲۷) 


نادانی های شوخ طبعانه ی مندرج در کتاب تواریخ هرودوت. که اشاره ی بالا تنها 
نمونه هایی از آن است. نزد مورخ شایستگی بررسی را ندارد و به عنوان مستندی در 
ابات این با آن خاد ا یخی به کار نمی نود آتبوهی دادم ها غالا مساف و فاقد 
دا ی یمان ات ارم تاک هی را 
معین یهودیان را؛ در اختفای وسعت نسل کشی و قتل عام پوریم اما به گونه ای دیگر 
دنبال می کند: 


«طبق استنباط خودم در آن مرحله ی جنگ, نیروی نظامی ایران به قرار زیر بوده 
ایشت او ۱۲۰۷ تاقوا هلف ی اسا اده بوک ند امانا مشق ات 
حمعا ۴۰۰/۲۴۱ تن از قرار ۲۰۰ نفر در هر کشتی و هر یک از جهازات علاوه بر 


۳۳۲ 


سربازان یا ملوانان بومی و کارگران خود کشتی سی نفر جنگاور, خواه پارسی یا 
مادی یا سکایی داشته که حمع آن ها ۲۱۰/۲۶ نفر بود. با اين عده. نفرات پارو 
زن » در کشتی های ۵۰ پارویی, تقریبا ۸۰ نفر در هر کشتی نیز بايد به حساب 
آیند و به طوری که قبلا گفته ام افراد اضافی دیگر جحمعا ۰۰۰/۲۴۰ نفر و بدین 
منوال نفرات بری و بحری که از آسیا وارد شده بودند۶۱۰/۲۱۷/۲ نفر بود غیر از 
ماه ها کله ی مرا خمارای. سای انبان از اسنا قرا ده 
بودند.۶۱۰/۵۱۷ نفر می شود. از لشکریان پیاده ۰۰۰/۷۰۰/۱ سرباز کاملا مجهز و 
۰ سواره نظام علاوه بر دسته جمازان عرب و گردونه سواران لیبیایی » در 
خد ود 22 فر ینا ن اتن مه کاب اضافه کے ده هات مل وق ارزاق: 
که به این عده کلان باید نفراتی را افزود که قشون شاهی در حین عبور از سر 
راه خود , در نواحی اروپایی جمع آوری کرد که تخمینا می توان گفت از یونانیان 
قاکا ها اه کش که فسات ا 5 2 فى وکن و تدا 
پیادگانن شامل تراکی هاء پایونی هاء ائ.ردی هاء بئوتی ها» کالسدون هاء برزی 
ھا رک ھا موی هار وین ها ھا کیت ها اه کاو کک لی 
تراکیا به نظر من ۰۰۰/۲۰۰ نفر و با دسته هایی که از آسیا آمده بودند. جمعا 
۲ نفر و با خدمه و باربران و نفرات متفرقه. که تعداد آن ها شاید از عده 
ی نظامیان هم بیش تر بود و بدین ترتیب همراه خشایارشا فرزند داریوش 
شاه حمعا ۲۲۰/۲۸۲/۵ نفر حرکت کرده بودند .» 


( هرودو تواریخ ترحمه وحید مازندرانی» صفحه ی ۳۰۲) 


هنگامی که ماموری قصد پوشاندن آثار فاحعه ای به بزرگی پوریم را داشته باشد. 
ناگزیر از خطه ای فاقد حیات ساده ی انسانی. لشکری افزون بر پنج میلیون نفر را 
همراه خشایارشا می کند تا اگر منتقدان و مامورانی مقرر شود که بر آن خرده بگیرند. 
چنان که پیش آمده, حد اقل ۰۰۰/۷۰۰ نفر را بپذیرند و در نهایت به مقصود خود رسیده 
اند که نه فقط پرده کشی بر نتایج قتل عام پوریم و امحاء کامل تجمع انسانی در 
شرق میانه, در آن قتل عام تکرار نشده ی تاریخ بشر است. بل فرصتی يافته اند تا 


۳۳۶ 


نی توت شش زا ات تام ماکان رشان ری ام ره هام راان 
آشپزان و همسران نظامی هاء هیچ کس امکان تخمین آمار آن را ندارد .چنان که 
شمارش چهار پایان گوناگون باربر و سگ ها که در دنبال لشکر بودند دور از امکان 
است .با این همه نفرات و حیوانات حای نعجب نیست که آب بعضی 
رودخانه ها در اثر مصرف خشک شده باشد .و آن چه مرا بسیار متحیر می 
سازد. این است که هیچ گاه آذوقه تمام نشد و اگر حتی فرض شود هر نفر فقط 
یک چهارم خوراک عادی خود را جیره یومیه می گرفته. جمع مصرف روزانه 
۰ بیمانه و هر پیمانه ۲۶ لیتر بوده است و این غير از غذای دسته ی زنان 
و خواجه سرایان و حیوانات باربر و سگ هاست .در میان این همه آدمیان بی 
حد و شمار,. علاوه بر برازندگی قد و رفتار بزرگوارانه, هیچ فردی بیش از 
خود خشایارشا در حسن اداره ی آن سیاه کلان شایستگی و 
برحستگی نداشت. » 


(همان, همان صفحه) 


انی کله کا اتی وگو ترش شمان طاسان ایا سار له همان و 
تاه راز اظ ی افش اه ورا ند گی و درت یت انتضای س بارس که 
چون لیوانی آب فرو دادن این همه دروغ استفراغ آور را بر باستان پرستان ما سهل 
کرده است. نزد مورخ تفسیر کوتاه و روشنی دارد بر اين مبنا که سازنده ی هرودوت و 
تواریخ اوء در دوران حدید. شوخ مسلکانه در عین حال تذکر داده است که: احمقانی 
که کتاب مرا می خوانید آخر بیندیشید که اعزام چنین لشکری حتی برای اتحادی از 
قدرت های امروزین نیز نامیسر است !!!بدین ترتیب راه این یادداشت از پرت خانه ی 
نقد محتوایی کتاب تواریخ عبور نمی کند. می خواهم به روشن ترین نشانه ها و با 
ساده ترین دلایل اثبات کنم که کتاب تواریخ هرودوت را همانند دیگر استاد تمدن ایران 


+نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در پز پنجشنبه ۲۰بهمن ۱۳۸۴ و ساعت ۱۷:۲۲ 


۳6۵ 


لا تصرالونت فابی کر کار رای سیف یات اسفانت ۱۱ ۱۲۱ 


بررسی نوساز بودن حقه بازانه ی کتاب تواریخ هرودوت را باید از نخستین ترحمه ی 
فارسی آن آغاز کرد. که قریب سی سال پیش به وسیله ی وحید مازندرانی انجام شد 
و به تنهایی مکتبی است برای فراگیری شیوه های متنوع و مرضیه ی »جعل در جعل» 
و وسیله ای است برای تعیین ناممکن محدوده بی کران تهی دستی و بی فرهنگی 
ساو ترستات فازس شا وط | 


«تاریخ هرودوت اولین کتاب تاربخی است که در جهان نوشته شده است و اگر 
گفته شود که اين کتاب در واقع شرح زندگی و داستان جهان گیری چهار تن 
نخستین پادشاهان هخامنشی. کورش بزرگ. کمبوجیه. داریوش اول و 
خشایارشا است. در این سخن مبالغه ای نیست .تاریخ هرودوت ابتدا در فرن 
پانزدهم میلادی در ارویا از یونانی به زبان لاتین ترحمه شد و تا قرن 
گذشته فقط طبقه ی ممتاز اروپایی آن را می شناخته است .دویست سال 
پیش سر حان ملکم در کتاب تاریخ ایران خود. تنها به اين اشاره اکتفا 
کرده است که تاریخ پادشاهی ایران باستان را بالغ بر دو هزار سال قبل 
هرودوت یونانی نوشت. » 


(هرودوت. تواریخ» ترحمه ی وحید مازندرانی. صفحه ی ۱) 


بار دیگر آن توصیه و روایت دل آشوب کن تکراری را می شنویم که برای بازدید از اسناد 
تمدن ایران باستان لازم است به زیر زمین و سردابه های کلیسا و کنیسه های غرب 
سر بکشیم تا شاید برگی از هویت گم شده ی خود را. در بازمانده های بی هویت 
ترک از یونانیان و رومیان و در پیچ و خم های پر اسرار موزه ها و کتاب خانه های مرکز 
حعل جهان. یعنی اروپا و آمریکا. از زبان یک مجهول الهویه ی ناشناس. بیابیم! اشاره 
گنگ و سر به هوای وحید مازندرانی به ترحمه ی پانصد سال پیش کتاب هرودوت 
برای سرگرمی اشراف اروپاء همان اندازه برای رسمیت دادن به «تواریخ» هرودوت بی 
ارزش است. که همراهی و حضور و شهادت مورخان کهن یونانی و رومی در ماجرای 
آتش زدن ناممکن ابنیه ی نیمه کاره ی تخت جمشید به زمان اسکندر!!! اما آدرس دوم 


۳۳۹ 


وحید مازندرانی درباره ی نخستین تبلیغاتچی هرودوت در میان ایرانیان. یعنی سر جان 
ملکم به سادگی در دسترس است. سر حان ملکم همان نخستین سازنده ی 
امپراتوری اشکانیان است که با مسخرگی تمام آن امپراتوری پانصد ساله ی پیوسته 


مشغول به جهان گیری راء چنین معرفی و توصیف می کند : 


«اسکندر برای ایرانیان مجتمع حمیع فضایل و منبع همه ی صفات بزرک 
است. و اقتدار و تجمل او از حمیع سلاطین روی زمین بیش نامش 
زینت ده هر اقسانه و قدرش عالی تر از هر انسان و اقسانه است ...بعد 
اف اشکی شخ مکی کھ ی اق ماه کشت ی انم مر .0 
مدتی درا تاریخ این مملکت از ميان رفت .و مورخین این ملک چنان که 
مذکور شد. ذکری از خلفای اسکندر نمی کنند. و قریب پانصد سال که دو طایفه 
ات اتشتاتتتانا که آشازان ممووهتم کی انان ککومت کرک اند که تسه 
سیصد سال ذکر شده است. و مورخین غرب تصریح نموده اند که بیست پادشاه 
از شعبه ی اول ارساسیان» دویست و هفتاد سال بر پارسیا مستولی بوده 
ULES BOERS EES GO ESE EL‏ 
و از اخبار ناقصه و متناقضه ی اهالی ایران در این باب معلوم می شود 
که. جیزی که از آن زمان در دست ایشان است. فقط فهرستی است از 
نام های سلاطین آن هم غیر صحیح ...محررین غرب در این که اشک با 
استائ ان سافان کد یم انان نمك مواقت کا لا ات ها شوه 
اقا کانند که اظن بانتا الا اد تیان باناد اند که فرون یه اران 
اط وه نی لاک دلایل تیار :برخلا :ات مفظات: ھت و رت | 
محققین مورخین قدیم تصریح می کند بر این که اهالی پارتیا را که ممالک 
ايشان در سواحل دحله بود. در زمان قبل کاردوشی می نامیدند ...علی 
الجمله. بی فایده است دانستن. چنان که مشکل است تحقیق کردن 
این مطلب. که آیا اصلا اهالی پارثیا به عبارت اخری, اول طایفه ای که 
این نام بر ایشان اطلاق شده است. از سواحل بحیحون بوده اند يا از 
اطراف دحله؟ » 


[ رخات ملگکن تاریخ کاهل انران, گزیده هایی از حفحه که 3۱۵۳ 1۵۵) 


YTV 


ASS SOE E a Saa 
i U SESS E OSS E 
تبار تاتارهای ساکن اطراف دجله معرفی می شوند! آیا به راستی چه گونه این‎ 
سا اه اس فان‎ EOE EUS ان وا ریت اه‎ 
همه آن چه را که سر جان ملکم درباره ی »ارساسیان دو طبقه» بیان می کند. در‎ 
مقایسه با اطلاعات او از هرودوت یک اکتشاف عقلانی فوف بشری شناخته می شود!‎ 


«بعد از تمهید این مقدمه گفتند. که شایسته ی این امر کسی به جز دیجوس 
نیست و به اتفاق آرا او را به پادشاهی برداشتند. و هم هیرودوتوس گوید : 
دیجوس سرائی بس عالی بنا نهاد و دار السلطنه ی خویش را مستحکم ساخت 
و بر تجمل سلطنت بسی افزود... پس ازین تقریر کیقباد را متفق الکلمه به 
پادشاهی برگزیدند. اتفاق واضحی که مابین قول فردوسی و هیرودوتوس است 
در باب وقایع بر تخت نشستن کیقباد يا دیجوس. به موجب اعتماد بر قول هر دو 
است. و به اختلاف نام که ازین پادشاه ذکر می کنند. چندان اعتباری 
وا ی ی ی انار فان که فا 
زماننا هذا, نام های عدیده با القاب متعدده داشته اند. که در ایام حیات شان و 
بعد از فوت هم بدون فرق استعمال کرده اند ...هیرودوتوس گوید :دیجوس را 
پسری بود فراورت نام فتح ایران را نسبت به او می دهند و او را از سلاطین 
میدیا می داند ...هیرودوتوس گوید :سیاگزارس با مردم لیدیا جنگ کرد و حدود 
مملکت در عهد او از طرف مغرب تا رود حالیس وسعت یافت. گویند که رود مزبور 
از کوهستان ارمنیه برمی خیزد. و همچنین هیرودوتوس گوید :در وقتی که 
جنگ مابین اهالی میدیا و لیدیا بریا بود. کسوف شمس واقع شد, به نوعی که 
به کلی نور شمس زایل گشت. و از اين واقعه ثالیس نامی پیش خبر داده بود. و 
هم بنا بر هیرودوتوس. سیاگزارس بعد از آن. لشکر به انتقام خون پدر به 
حانب نینوا کشید. لاکن چون شنید که لشکر شیسیا به عزم تسخیر مملکت او 
برخاسته اند. فسخ عزیمت نمود .از استیاحس مورخین یونان چیزی ننوشته اند. 
مگر این که ارینیس دختر پادشاه لیدیارا در وقت مصالحه ی مابین پدرش و بادشاه 
مزبور در حباله ی ازدواج آورد ...هیرودوتوس گوید :سیروس پسر زاده ی 
افا شاه ناهوس این رشاو ا ف ی سا نان 
که کمبیس نام داشت بوده است. چون آستیاحس به جهت خوابی که دیده بود. 
اه که ی ی ی کا ا وک چ کو و کد 
۳۳/۸ 


بنابرین خواست که سیروس را به قتل رساند. و به همین سبب طفل را به 
واگ ونو کور یرهم مان سای ات اه اوه سای غاز مه فان 
وزیر پسر را به شبانی داد و به کشتن او امر فرمود. لاکن چون زن چوپان آن 
تنم انش E‏ را و مالسا ار ات مه 
بازداشت. و هر دو به تعهد حال طفل پرداختند. و چون زمان تربیت فرا رسید. 
اسباب تربیتی فراخور نژاد او فراهم آوردند. بعد از چند سال آستیاجس ازین 
کیفیت استحضار یافت. و گرچه درصدد قتل نبیره ی خویش برنیامد. لاکن پسر 
وزیر را به سبب خیانت پدر عرضه تلف ساخت .سیروس به ایران رفت .هرپاک 
وزیر آستیاجس به سبب فوت پسر کمر عداوت آستیاجس بر میان بسته خواست 
سا اه تا کو وک اا کات :او ا و کی اعات 
ملک را نیز با خود یار ساخته خبر به سیروس فرستاد. چون سیروس از این صورت 
اکا شد ارافان را اک خف ا و ن و وک و طرق همان فا کم و 
آن وقت اکبتانا می نامیدند. پادشاه میدیا وزیر خاین خویش را سردار لشکر 
ساخته به محاربه ی سیروس فرستاد. و هنوز لشکر سیروس نمودار نشده بود. 
که بیش تر لشکر میدیا با وزیر که سپهسللار ایشان بد به سیروس پیوستند .. 
هیرودوتوس گوید :از اخبار مختلفه ای که در باب فوت سیروس شنیده است؛ 
یکی این است که در جنگ مساحیت به قتل رسید. و او خود مایل به این قول 
است .و به زعم دیگری از مورخین یونان. سیروس در یکی از حنگ ها که 
با درویشان هندوستان بود, به ضرب مضراب از پای درآمد .و لوشیان نیز 
که یکی از معتبرین مورخین عرب است گوید که : بر بعضی از میل هایی که به 
جهت تعیین حدود میدیا نصب کرده بودند نوشته بود که. سیروس در صد سالگی 
چون خبر تطاول و تعدی و ظلم پسر خویش را شنید. اندوهی عظیم به وی روی 
نموده بدان درگذشت... در تورات مرقوم است که سیروس بر حای داریوش 
يادشاه میدیا نشسست و خرابی بایل و استخلاص یهود از قید اسارت نیز در 
کنات موی به ان ام یش امه د اک اا ی او اوه 
ابلشازر پسر بخت نصر داده بود .و پس از این» دانیال هم وزارت داریوش 
یادشاه مبدیا و هم وزارت سیروس را نمود ...ریبچاردسن صاحب که در کتب 
اهل شرق تتبعی تام دارد گوید که : بعد از آن که هر قدر تفحص و نتبع که 
در حیز امکان داشت نمود. مطابقتی که بین اخبار یونانیان در باب ایرانا 
و اخبار خود ایرانیان یافت» مثل مشابهت تاریخ انگلند و چین بود. یعنی 
اخباری که از اين دو طایفه منقول است به هیچ وحه با یکدیگر مناسبت 
ندارد و اين قطعا صحیح نیست. زیرا که مولفین هر دو ملت حقیت را با افسانه 


۳۳۹ 


انم مایا تاه ره شوت تین سا ما رس هی 
از وقایع را مخفی داشته و در بعضی دیگر مبالغه نموده و اغراف گفته اند... و 
صاحب مشارالیه گوید که : تاريخ کتاب مقدس را به زور با تاریخ خیالی 
یونانیان موافقت داده اند .و همچنین گوید : جزء تاریخی تورات مناسبت با 
OSE SES‏ ماه ان SE OE‏ 
گریک را بالنسبه به حکومت سیروس می کند و می گوید : قریب به دویست 
E ULSD RSS Sas EEE‏ 
بخت نصر نام داشت. و بنا بر قول یکی از مولفین معتبر اسلام از جانب 
RES E SEO CS AE E‏ 
مذکور است. و بنا بر همین قول گوید که : بخت نصر فاتح بیت المقدس و معذب 
بنی اسرائیل بود. و همچنین گوید که ظلم و تعدی پسر بخت نصر که در تورات 
بلشازر است. سبب این شد که اردشیر درازدست بر وی غضب کرده کورش نام 
نواده ی لهراسب را که مادرش یهودیه بود بر حای وی نصب کرد .و 
ی ی سس ی که امه اب اس اس هه 
به عمارت بیت المقدس ایشان را مدد کرد. و در تقویت این مطلب از تورات نقل 
می کند که. کورش يا سیروس در محاصره ی بابل از حانب داریوس 
یادشاه میدیا مأمور بود. نه بالاستقلال و چنین می بندارد که داریوس که 
در فارسی دارا گویند. لقب اردشیر است؛ چنان که لقب سایر سلاطین 
ان تاه ساسا اه که شش سا هت اس مهافت اس 
باید این کورش که مولف مزیور ذکر می کند. با سیروس که در تورات 
مسطور است یکی باشد. » 


(همان, گزیده هایی از صفحات۱۳۶ تا ۱۴۵) 


با تدارک چنین متن های پریشان وپراکنده. که فقط می تواند هذیان شمرده شود خرد 
مردم ما را با سفاکی تمام در این آسیاب تاریخ ایران باستان. که صدای اعصاب خراش 
سنگ لنگ چرخ آن. جز دوار سر حاصل دیگری نداشته. خرد کرده اند. اگر پس از 
خواندن هجویات بالا تصور و تحملی برای ادامه ی مطلب باقی دارید. تذکر دهم که 
هرودوت کم ترین سخنی در موضوع تاریخ افسانه ای ایران پیش از هخامنشیان ندارد و 
با این اشارات سرحان ملکم که حتی نامی برای کتاب هرودوت نمی شناسد. معلوم 
می شود که او گرده ی نازکی از مطالبی برداشته است که هرودوت سازان به خیال 
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او تزریق کرده اند و با یقین کامل می توان گفت که سرجان ملکم با کتابی به نام 
وارك ه۵-هورشیببه. نامر هرودفت. آشتایی. مطالغاتی تداخعهر زیرا که. عالت افقوال 


انتسابی او به هرودوت در نسخ موجود از تواریخ دیده نمی شود. 


با این همه. کتابی را که کنیسه در دوران اخیر به نام تواریخ منتشر کرده. تقریبا با 
ترحمه ی فارسی وحید مازندرانی بی ارتباط است. جاعلین کتاب. تواریخ را به الگوی 
تورات درآورده اند: ٩‏ کتاب سوره بندی شده, که رجوع به آن آسان است. اما وحید 
مازندرانی می نویسد که ترجمه را از نسخه انگلیسی »آربری» برداشته که تلخیصی 
از نسخه ی اصلی تواریخ و بدون سوره بندی است. که فقدان شماره های مسلسل» 
هر دست بردگی و کسر و اضافه ای را ممکن و نامعلوم می کند. با اين همه مکررا در 
ترحمه ی وحید مازندرانی می خوانیم که مترحم صلاح خواننده ندیده است بخش 
هایی از همان تلخیص آربری را هم به فارسی برگرداند! 


«مطالب بخش اول این فصل در باب وضع طبیعی محل سکونت و سیرت و زندگی 
طایفه ی سکایی و حدود و تسلط آن ها از طرف غرب تا رودخانه ی ایستر, و 
شبه جزیره ی کریمه واقع در شمال بحر اسود و در شرف تا ترکستان فعلی روس 
و حتی سرحدات سیبرک و چین و همچنین راجع به شرایط اقلیمی و تیره های 
متعدد آن قوم و مهارت آنان و حتی زنان آن ها در سوارکاری و درباره ی طرز 
زندگی بادیه نشینی و بعضی عادات وحشیانه جماعت مزبور از جمله رسم آن ها 
که سر دشمن مغلوب را به علامت پیروزی و دلاوری نزد پادشاه خود برده و 
هنگام فتح و غلبه در کاسه ی سر دشمن شراب می نوشیده اند و از اين گونه 
افسانه های تاریخی می باشد. لذا از ترحمه ی حزییات صرف نظر و به 
ترحمه ی آزاد مطالب اکتفا شده است. » 


اشقان: دض ۲9۹۰) 


اگر مترحم کتاب تواریخ قرار بود از ترحمه ی افسانه های تاریخی صرف نظر کند. پس 


مواردی است که مترحم سلیقه خود را در گزینش دل خواه از متن تواریخ نشان می 


۱ 


دی ابا کته ارت ار کاس هشن هة اة اما 
انگشتان دست و پای یک هنگ کامل از آدم های سالم نیز درمی گذرد! با این همه 
نصیحت و سفارش من به باستان پرستان و ساجدین محراب و قبیله ی فارس ستایی 
این است که از حدی گرفتن کتاب تواريخ هرودوت صرف نظر کنند. زیرا لااقل در یک 
مورد و آن هم یقه درانی ها و ختم گرفتن های اخیرشان درباره ی خلیج فارس. متذکر 
شوم که اگر هرودوت و کتاب اش را نوشته ای از ۲۳۰۰ سال پیش گمان می کنند. 
پس بی اعتنا به ترحمه ی قلابی وحید مازندرانی با خبر باشند که هرودوت از آن زمان» 
خلیج فارس کنونی را «خلیج عربی» می شناخته است ! 


«فرات که رودخانه ای عمیق است. دارای جریانی قوی است و از ارمنستان 
سرچشمه گرفته به خلیج فارس می ریزد و در وسط شور بابل جاری است 


و شهر را به دو قسمت تقسیم می کند. 


کورش در حین لشکرکشی به بابل به رودخانه ی دیاله رسید و آن رودخانه از کوه 
های ماتیانی ها حاری شده از سرزمین داردانیان عبور کرده به دحله وارد و پس 
از عبور از وسط شهر اوپیس. وارد خلیج فارس می شود. 


( همان. ص ۹۲) 


شاه نفرات زندانی و آوارگان جنگی را به آن جا تبعید می کرد ۶۰ تالان. 


(همان, ص ۲۲۴) 


اين وضع آسیا در حدود غربی ایران است. در طرف مشرق بعد از سرزمین ماد 9 
خلیج فارس واقع است. 


(همان, ص ۲۶۶) 


۳ 


الاروديان 9 ساسپی ریان به فرماندهی ماسیست فرزند سردمیتراس بودند» 
سربازان حزایر خلیج فارس کمابیش مانند مادی ها مسلح بودند.» 


قات 


مترجم در تمام موارد بالاء «خلیج فارس» را از کیسه ی تمایلات خود. در کتاب «تواریخ» 
خرج کرده است. در ترجمه ی انگلیسی «ماکولای» که می گویند از متن یونانی گرفته 
شده. در سراسر تواریخ» کم ترین اشاره ای به خلیج فارس نیست. در مورد اول 
(ص۰۸ ترحمه ی فارسی) در متن اصلی (کتاب اول. بند ۱۷۹ (نامی از هیچ خلیجی 
در کتاب دیده نمی شود. در مورد دوم (ص ٩۳‏ ترحمه ی فارسی) در متن اصلی (کتاب 
اول. بند ۱۸۸) به حای خلیج فارس«دریای اریتره» آمده است. در مورد سوم (ص 
۴ فارسی) در متن اصلی (کتاب سوم بند )٩۳‏ باز هم به جای خلیج فارس 
«دریای اریتره» را می بینیم. در مورد چهارم (ص ۲۶۶. ترجحمه ی فارسی) در متن 
اصلی (کتاب چهارم بند ۴۳۰) بار دیگر به جحای خلیج فارس «دریای اریتره» ضبط 
است و در مورد (پنجم ص ۲۷۸) در متن اصلی (کتاب هفتم بند ۸۰) مجددا به جای 
خلیج فارس «دریای اریتره»دیده می شود. به زودی درباره ی مفهوم «دریای اریتره» 
در کتاب تواریخ سخن خواهم گفت و کسی نیست تا گریبان امتال وحید مازندرانی را 
بگیرد و ببرسد با چه جرآتی این خوراک های مسموم و بدیخت فارسی پرستی را به 


حلقوم مردم سرازیر می کنید؟ 


اما درست به آن میزان که خلیج فارس در متن اصلی «تواریخ» مفقود است. در هفت 
بند کتاب. از «خلیج عربی» نام برده می شود: (کتاب دوم بند ۰۱۱ بند ۰۱۰۲ بند ۱۵۸ 
و بند ۰۱۵۹ کتاب چهارم بند ۰۲۹ بند ۴۲ و بند ۴۲). مترحم تواريخ پس از حذف شش 
مورد از هفت مورد ذکر نام خلیج عربی. برای تنها موردی که باقی می گذارد. در پرانتز 
توصیه دارد که «خلیج عربی» را. همان «بحر احمر» بدانیم!!! این وضعیت اسفناک 
فارس پرستی رضا شاهی است که واژه ای اطلاع فرهنگی قابل اطمینان» لااقل و به 
خصوص در زمینه ی تاریخ» برای مردم ما باقی نگذارده است. (ادامه دارد) 


+نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در دوشنبه ۲۳۴ بهمن ۱۳۸۳ و ساعت ۱۳:۵ 


TY 


ا تردن فابی کر کار رای یف ایا ات۱۱ ۱۷۱ 


همین ذکر متعدد عنوان «خلیج عرب». در تواریخ هرودوت را می توان یکی از دلایل 
نوساخت بودن آن کتاب گرفت. زیرا بدون تردید. به زمان هرودوت؛ یعنی اواسط قرن 
پنجم قبل از میلاد. قوم و قبیله و قدرتی با نام و تلفظ عرب. در شرق میانه در آن اندازه 
شناخته نیست. که خلیجی, چه بحر احمر و یا هریک از دیگر خلیج های موحود در 
غرب اقیانوس هند را به نام آنان بخوانند. چنان که اسناد گسترده ی آشور و بابل و 
حتی مختصر کتیبه های هخامنشی نیز از ذکر نام عرب خالی است. در همین اشاره 
ی ساده , نکته ی قابل عرضه به عقل بی قرار آشکار می شود که تولید تواریخ به 
زمانی است که هنوز «فارس بازی» زمان رضا شاهی برنامه ریزی نشده بود و ضروری 
نمی دیدند که خلیجی را هم به دیگر فرآورده ها و دروغ بافی های فارس شناسانه ی 
خود سنجاق کنند. 


در یادداشت های گذشته معلوم کردم که تلاش های فارس محور فرهنگی و 
ساسی. از جمله ارک ارس نامه ماه موه مه ام مان آنا جم > 
عناوین دیگر, که هر یک کپی دیگری است و جعل پدر بزرگی برای آنان. با نام فارس 
ناه کے این بلخی: با نتر و اصطلاخات قاخارکه که ظاهرا در مات فان هم به کاد 
می رفته! عمری دورتر از ۱۵۰ سال ندارد و این مطلب کاملا با روند و عینیت و اعیان 
اھ ارات اد مین طلوع اسلا مظاق اس جرا که تاخ مدو ن هی لش اه 
اوائل قرن سوم هجری» تا پایان دوران قاجارء جز حکومت پیاپی ترکان را ثبت نکرده و به 
یاد نیاورده و ناگفته پیداست در این قرون دراز که مهار اقتصاد و سیاست ایران به 
دست ترکان و مدیریت مراکز فرهنگی بر محور اسلام و قرآن و زبان عرب می گردیده. 
تدوین ستایش نامه ای درباره ی قدرت ناییدای قوم ناشناس فارس. نزد صاحبان تالیف 
حذابیت و ضرورت لازم را نمی یافته و اقبال و حمایت کسی را بر نمی انگیخته است و 


از آن که تولید تواريخ هرودوت را لااقل باید به دویست سال پیش باز گرداند. پس ذکر 


۳۳ 


خلیج عرب در این کتاب. که نزد عامی اندیشان و بی دانشانی که قدرت سنجش 
خویش از دست داده اند. مستند و مدرک تاربخی شمرده می شود. درست در زمانی 
است که تجزیه و انهدام امپراتوری یکپارچه و پرتلالو عنمانی. که سربازان مسلمان را 
پشت دیوارهای وین و نزدیک حصارهای واتیکان فرستاده بود. در دستور کار کنیسه و 
کلیسا قرار گرفت و تقسیم آن امپراتوری قدرتمند میان قبایلی از شیوخ دست نشانده, 
که باید آن مرکز اسلامی بزرگ را به ده ها خرده سرزمین گوش به فرمان بدل کنند. 
تنها راه چاره شناخته شد. در این صورت انتقال صولت عرب به اعماق تاریخ کهن 
اا و وک ی که وی تن کسام کم صاخ انی به انان 
هزینه ی گزافی به دوش جاعلین نمی گذارد» چنان که به زمان نیاز» برای ایجاد فضای 
مقابله میان مسلمین منطقه. با همان فارسیان بی پیشینه و نشانه و بدون خلیج 
اند مه که کیان ایانم کته تام کاک میم ات وه فسوی 
کیرد و هو بت زا فان هس ای یه رات ای واه وان کر 
نام مهاجم و ویرانگری معرفی کنند که اسلام مرتجع را با خون ریزی ممتد و مدام به 
جهان عرضه کرد و ناظر افتتاح دارالمجانینی مملو از دشمنی های کور کنونی می 
شویم که بهودیان گرداننده ی آن. بر دست و پای هر یک از ما غل و زنجیر سنگین 


ساکت کننده و خاموش ساز مخصوص نهاده اند ! 


اینک گرچه هدف اصلی این یادداشت تبیین دلایل نوساز بودن «تواریخ» هرودوت 
است. اما از آن که این بحث. در طبیعت خود, با داده های جغرافیایی موجود. از جمله 
در موضوع خلیج فارس برخورد می کند. که هیاهوهای آن جز به جعلیاتی ساخت 
کارگاه های «کهنه سازی» بهودیان متکی نیست. پس در آغاز ضرور می بینم محور 


گفت و گو درباره ی تواریخ هرودوت را به بررسی های جغرافیایی آن بچرخانم . 


۳6۵ 


5ا س 


Ree Cee 





نقشه ی تقسیمات طبیعی و جغرافیایی منطقه ی غرب اوقیانوس هند. برگرفته از ص ۴۴ 
کتاب «اطلس بزرگ جهان» 


ا ای اه ها می ق که دواد اا سای ست وا ام کات 
شناخته شده ی قابل توضیح و توجیهی به شرح زیر مشهورند: 


۱ .اینک بر سر نام گذاری حوزه ی شماره ی یک این نقشه. یک نزاع مصنوعی و 
مضحک تاریخی و جغرافیایی در جریان است. که در دنبال اين یادداشت به بررسی 
اسناد آن. که ذره ای ارزش اثباتی به سود هیچ یک از اصحاب این مرافعه ی مسخره 
ندارد و تمامی آن ها را جحز حعل قابل اثبات بهودیان برای ایجاد تنش بین همسایگان 
مسلمان نمی توان شناخت. خواهم پرداخت و مختصر این که اطلاق و انتقال نام حدید 


۳۳1 


«خلیج فارس» به این آب راهه ی پر رفت و آمد کنونی, تنها و تنها بر مبنای تمایلات 
وور و ها ار فش وا هاف فا ات ی وه که مزا مد 
سال اخیر و به مدد صحنه گردانان و سند تراشان بهودی و بنا بر هذیان های اخیرا ابراز 
شده ی یکی از آن هاء از ۸۵۰۰ سال پیش در منطقه مدیریت می کرده اند!!! اگر مقرر 
است فارس پرستان نوظهور کنونی به خود اجازه دهند سهم سواحل شمالی این آب 
راهه را به نام خود مصادره کنند. پس به همان اندازه ساکنین عرب سواحل غربی و 
وی ام همین کا د و ا ای ها را رای شون ها ره 
«خلیج عربی» بدانند .انتظار این که یک عراقی, کویتی و هر عرب دیگر ساکن سواحل 
اين آب راهه بیان کند که ساکن سواحل «خلیج فارس» است. جز پر مدعایی سرشار 


از عقب ماند گی نیست. 


۲ .منطقه ی شماره ی ۲ را. بدون نیاز به هیچ منازعه و مباحثه ای شاید به سبب 
مجاورت با کشور عمان. «خلیج عمان» نامیده اند و هرچند کوشش ناکامی آغاز شد تا 
با طرح نام «خلیج کرمان». در این حوزه نیز زمینه ی تازه ای برای کشاکش فراهم 
کنند. اما هیاهوی آن بسیار زود فروکش کرد و چون کرمانیان مانند فارسیان», پشتیبانان 


سند تراش بهودی نداشتند., آن آوازه به گوش کسی نرسید و راه دفاعی نیافت ! 


۲ .این بخش را «خلیج عدن» خوانده اند که یک نام بسیار کهن مذهبی, به روایتی 
محل سقوط آدم و حوا و در حال حاضر نام پایتخت کشور یمن است. که در مجاورت 
شمال خلیح قرار دارد . 


۴ .و بالاخره این آب راهه ی بن بست راء که در میانه ی قرن نوزدهم, با حفر کانال, به 
دریای بزرگ مدیترانه متصل کرده اند. در حال حاضر «بحر احمر» می خوانند. اين نام 
هه اه شا اه ی کی ]رت ها رت 
آرام و شفاف را پوشانده است. این همان آب راهه ای است که در کتاب تواریخ 
هرودوت به نام «خلیج اریتره» معرفی می شود! نامی عاریتی که هرودوت آفرینان و 
تواريخ نویسان جدید, با توسل و تقلید از دیگر اسامی خلیج های این حوزه و با توحه 
به استقرار کشور اریتره درمدخل جنوبی این خلیج. (حوزه ی شماره ی ۵ نقشه) به 
آن بخشیده اند و با توحه به تاريخ شناخت اریتره. که قسمت کوچکی از سرزمین بزرگ 
«اتیویی» است و این اواخر در اسامی حفرافیایی آفریقا ظهور کرده, و آن گاه که حتی 
خود آفریقا و اصل سرزمین اتپویی نیز در دوران حیات هرودوت شناخته نبوده و در کتاب 


تواریخ هم نامی ندارند. پس همين اسم گذاری «خلیج اربتره». به عمق تاریخ بردن 


۳۳۷ 


خنده دار یک نام نوشناخته ی حفغرافیایی است. که به عنوان نخستین سند نوساز 


بودن کتاب » تواریخ» هرودوت به صاحبان بی تعصب خرد. عرضه می کنما 


«۲ .هرودوت» مورخ یونانی» از دریایی به نام « اریتره «نام می برد که بر 
قسمتی از اقیانوس هند. بعنی خلیج فارس و دریای عمان اطلاف می شده و از 
دو جزء «آری» (آریا) و «تره» به معنی آب و دریا مرکب است. » 


با چنین تفسیرهای مضحکی برای نام اریتره» با دو منظر جدید مواجهیم: یکی این که 
دست خلیج فارس خواهان و آریا پرستان تا به آن جا تهی است که به ارائه ی چنین 
هجویه ی عقل آزاری نیز ناگزیرند و دیگر این که مرا مجبور می کنند برای تمسخر 
مطلق آنان» به خاطراتی متوسل شوم که باز بیان آن متناسب این گونه مباحث حدی 
تیت ھا ای اک او موی کد راشاھ کاو ای رالات ی وشن راد 
لغت مدیون می بينيیم پس برای لحظه ای طرب هم که باشد. اجازه ی بازگویی آن را 
می گیرم. در کودکی مادر بزرگ من» هنگامی که با شکم روش های مکرر و آبکی نوه 
های خود رو به رو می شد. به تعرض می گفت: «کی این ترترهای شماها تمام می 
شود. خسته شدیم بس که تنبان شستیم»؟ چند دهه بود که به دنبال معنی « 
ترنز» :فی کشم تا این که اشاره مافوف عالمانه بالا عر‌هش ناقه غیج فازرسش: 
ماو ی رده مایب ها سای ترا تحالعت های یی اس ازست ۱۳۱۱۱ 
این که هنوز نمی دانم که مادر بزرگ من و اقتداری برای یافتن این معنی برای « تره» 


به کدام منبع اقتدا کرده اند؟!! 


با این همه رجوع به نام اریتره در تواریخ هرودوت. که قریب سی مورد می شود برابر 

معمول. با چنان پریشان نویسی مطلق و گسترده توام است. که خود به خود و در 

طاق .با فظالت ام مه هرق و ازن امه و ها یگ که اس 

مجتمع و مرکز تاریخ و فرهنگ سازی برای دوران های مختلف خطه ی ما بیرون داده 

اند. معلوم می کند که در سراسر اوراف این تالیفات مخالف خرد. حز قصد تمسخر 

کینه توزانه ی مردم ممتاز شرق میانه در کار نبوده و نخواسته و نتوانسته اند همین 
TTA‏ 


هه ی ای راهان 
ی ی از ره تن وا ری فا تیان 
اجباری مجموعه ای از این گونه اباطیل. به تفاسیری از قماش نقل بالا و ده ها فقیرتر 
و کثیف تر از آن متوسل شوند. زیرا در مباحث موجود از تاریخ ایران باستان» از فراوانی 
مهمل بافی. هیچ حصه و حصولی در آن مقیاس و محلی نیست که با فهم آدمی قابل 
اندازه گیری و ارزیابی شود. تذکر دهم که از آنه سی نام اریتره در متن اصلی, ترحمه 


ی فارسی را تنها با پنج نام اریتره پیدا کردم تا محتاج رجوع به متن اصلی شوم 


«ملیسی ها در جنگ علیه اریترین ها به چاین ها کمک کردند. (هرودوت. 


سه شیر یونیایی دیگر نیز احداث شد که دو شهر آن در شبه جزیره ی 
ساموس و یک شهر در منطقه ای به نام اریتره بنا شد. (همان. کتاب اول. بند 
(1Y‏ 


اهالی اریتره ۸ کشتی به آب انداختند. (کتاب ششم بند ۸) 


وقتی اریتاریاها به بوتیا رسیدند دریافتند که بربرها در اسوپوس خيمه زده 
اند. (کتاب نهم بند ۱۹) 


آن ها همراه تیراندازان خود در اریتریا جلوتر از هلنی ها به نگهبانی مشغول 
شدند. (کتاب نهم بند ۲۲) 


تصمیم گرفتند به سمت جنوب و به طرف پلاتایا حرکت کنند. زیرا زمین پلاتایا 


حاصل خیزتر و آب و هوای آن برای اردو زدن مطلوب تر از اریتریا بود. (کتاب نهم 
بند ۲۵) 


اه هه هی ای اف وه ی 


سفر دریایی طویل, به سرزمین ما آمده و در مکانی که هنوز هم در آن ساکن 
اند. مستقر شدند. (کتاب اول» بند ۱) 


۳۳۹ 


رود فرات از ارمنستانا سرچشمه می گیرد و به دریای اریتره می ریزد. (کتاب 
اول, بند ۱۸۰) 


کورش در مسیر خود به سمت بابل» به رود خانه ی حینوس رسید که در فصل 
بهار از کوه های ماتین آغاز شده, از داردانیا گذشته و به رود دیگری به نام 
تیگریس می ریزد که اين رود نیز پس از عبور از شهر اوییس به دریای اریتره 


سرزمین مصر در طرف شمال شهر هلیوپولیس به صورت باریکه ای است. زیر 
از طرفی به رشته کوه های عربستان منتهی می شود که در راستای شمال به 
جنوب کشور تا دریای اریتره کشیده شده و سنگ های اهرام ممفیس را از آن 
استخراج کرده اند. (کتاب دوم بند ۸) 


در سرزمین عربستان که از مصر دور نیست؛ خلیجی وجود دارد که دریای 


اریتره به آن می ریزد. (کتاب دوم بند ۱۱) 


پادشاهی به نام سیموستریس با چندین کشتی جنگی از راه خلیج عربی به 
تاگان ککارة هاف کرای زیر مله چ آن هارا ی که( کات باس هم ی 
۲( 


نکوس یادشاه مصر. نخستین کسی بود که برای ایجاد کانالی به دریای اریتره 
اقدام و بعد ها داریوش. شاه ايران این کانال را که طول آن به اندازه چهار روز 
است. تکمیل کرد. این کانال قدری بالاتر از شیر بوباستیس نزدیک شهر 
پاتوماس عربستان است و به دریای اریتره منتهی می شود. (کتاب دوم بند 
۱0۸( 


ساخت که برخی را به قصد جنگ به دریای شمال» تعدادی را در خلیج عربی و 
۱۵۹( 


در عربستان رودخانه ی بزرگی به نام کوریس است که به دریای اریتره می 


ریزد. (کتاب سوم بند )٩‏ 


۳:۰ 


گفته می شود کمبوجیه در خواب دید که برادر تنی او اسمردیس بر تخت 
پادشاهی ایران نشسته و سر به فلک کشیده است. بنا بر این به شوش رفته 
برادرش اسمردیس را کشت. برخی می گویند او را در جای دیگری کشت و 
برخی معتقدند او را در دریای اریتره غرق کرد. (کتاب سوم بند ۲۰) 


زندگی می کردند. (کتاب چهارم بند ۳۷) 


قاره ی دیگر, از ایران آغاز شده و به دریای اریتره ختم می شود که شامل 
ایران, آشور و عربستانا است.(کتاب چهارم بند ۲۹) 


دربای اریتره در شرق ايران و ماد و ساسپیر و کلچ است!!! (کتاب چهارم 


بند ۴۰) 


شبه حزیره مصر بسیار باریک است یعنی از دریای ما تا دریای اریتره. حدود 
ایل ست ( کاب شهار فد :۱۳ 


فنیقیه ای ها دریای اریتره را ترک کرده به سوی دریای حنوب حرکت کردند. 
(کتاب چهارم بند ۴۲) 


داریوش با ملیسی ها که به عنوان اسیر به شوش برده شدند. بد رفتاری نکرد 
ولی آن ها را در کنار دریای اریتره و در شهر امپی اسکان داد. (کتاب ششم 


بند ۲۰) 
قبایل ساکن جزیره از دریای اریتره به آن جا آورده شدند. (کتاب هفتم بند ۸۰) 


احداد فنیقی ها به گفته خودشان» در کنار دریای اریتره زندگی می کردند». 
(کتاب هفتم بند ۸۹) 


راهی برای کشف موقعیت و محل و ارتباط میان این همه نام شخص» قوم و منطقه 


وحود ندارد. به خصوص اربتره ی هرودوت جونا پرندگان هر لحظه به شاخه ی 


جغرافیایی دیگری می پرد و فاجعه ی اصلی زمانی پدید می آید که بخواهیم تمام اين 
اربتره ها را با معنی پیشنهادی احمد اقتداری در پژوهش نامه ی خلیج فارس بخوانيم. 


زیرا گمان نمی کنم کسی تاب و تحمل لازم برای آن همه خندیدن به موضوع را 


۳۶۱ 


داشته باشد. آیا خواندن همین افاضات از زبان هرودوت, تنها در موضوع اریتره, به هر 
صاحب عقل متعارفی تکلیف نمی کند که خود را از شر این مجموعه مهملات بهود 
ساخته خلاص کند؟ (ادامه دارد) 


+نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در پنجشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۸۳ و ساعت ۱۷:۳۲ 


لا نانوی ایس کر کار ری سفن اات پایتا ۱۱ ۱۲۱ 


پیش از ورود به بررسی آن دسته از تصاویر و رسامی هایی که ظاهرا نقشه هایی 
قدیمی از حغرافیای دنیای کهن معرفی می شوند و اخیرا به عنوان اسناد قدمت نام 
گذاری «خلیج فارس» ثبت و در چند مجموعه منتشرکرده اند. و نیز مرتبط با ابطال 
کتاب هرودوت. لازم است به تحلیل واژه هایی از تواریخ بپردازم که در صدر آن ها نام دو 
قاره ی «آسیا» و «اروپا» قرار می گیرد و در مجموع ۱۶۰ بار. به صورت های مختلف, 


اين که ۵ قرن پیش از ظهور مسیح. زمانی که حتی جمهوری روم هم چندان بی آوازه 
و بدون نام تاریخی و حغرافیایی است که هرودوت هم آن را نمی شناسد و تنها تجمع 
سیاسی و فرهنگی قابل ذکر آن» پونان هلنیست است. در کتاب تواریخ نام «قاره ی 
اشراه ای وا باه ایآ کانه رم فان تايه انیا تام بح 
می شود که آگاهی در موضوع مشرق زمین به دشواری تا هند می رسیده است! اگر 
کسی لحظه ای گمان کند که به زمان هرودوت. تصوری از پهنه ی جهان در اندازه ای 
وحود داشته که جغرافی دانان برای آن نقشه بیافرینند و يا به قاره های مختلف 
سیم گند این خض با با آفگاات ارات اسان خرصات کفن اشتا خست ۵ 
به طور وسیعی دچار آسیب دیدگی جدی مغز. ناشی از باور القائات و تبلیغات یهودیان 


به زودی معلوم خواهم کرد که پیش از قرن چهاردهم هجری, که هنوز آمریکا و آفریقا و 
آسیا مکشوف نبود, ناخدایان از فرط ناشناختگی جرات نمی کردند کشتی ها را به آب 


های آزاد و اقیانوس های بی انتهای خارج از دریای مدیترانه برانند و هیچ مسیر دریایی 
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به سوی شرق گشوده نبود. در ماهیت و صورت. آماده ساختن هر ترسیمی از 
جغرافیای جهان. به طور طبیعی. جز از راه الهام غیبی و يا رویای صادقانه میسر نمی 
فدھ و ات ھا که را کی :انان ای دای کی اوقل آنا کسی اند ها و 
ملطی و پولیبه و پوزیدونیوس و استرابون و نقشه های جهان شان را باور می کنند. 
تنها ساده لوحی خود را نماییش می دهند. به ریش خویش می خندند و موجب سرور 
جاعلین یهودی می شوند! 


م. به طول انجامید. وی در شوش موفق به دیدار اسکندر شد و به عنوان تقدیر از 


کاری که انجام داده بود. نیم تاحی زرین از پادشاه دریافت کرد. » 


ظاهرا صاحب نظران ما تنها قادرند خود را دراندازه ی تکرار طوطی وار داده های بهود 
ساخته ی موحود نشان دهند و از فرط بی خبری حتی به دنبال اطلاعاتی نیستند که 
به سادگی تمام ادعای فوق را ابطال می کند. زیرا تندابه ی سند. سرچشمه گرفته از 
رشته کوه های غرب هیمالیاء از میان دره های شمال غربی هند و از میان پیچ و خم 
های طبیعی پاکستان مرکزی روزگار ما می گذرد و چندان نا آرام است که هنوز 
حسرت کشتی رانی در آن بر حگر ملاحان شبه جزیره مانده است. اما تمام این 
اطلاعات در دست رس. مانع این نیست که در باب کشتی رانی نثارخوس از سند به 
دحله!!! در ویژه نامه های خلیج فارس مقاله بخوانيم زیرا ظاهرا باز خوری مهملات 
بهودیان درباره ی تاریخ شرق میانه ی باستان. نزد کسانی افتخار شمرده می شود ! 


در هیچ سند باستانی و یا کهن مصری, بابلی. آشوری و یا ایرانی» مفهومی از قاره ی 
آسیا و پا اروپا ارائه نشده و حتی در تورات هم که مملو از اطلاعات کهن منطقه است. 
در هیچ عهدی به آسیا اشاره ای ندیده ایم. تا آن جا که اینک می دانیم قدیم ترین 
توحه به آسیاء آن هم به صورت نامی بر شهر کوچکی در بین النهرین, در «اعمال 
رسولان» انجیل ثبت است. 
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«مگر تمام این ها که حرف می زنند جلیلی نیستند؟ پس چه طور هر یک از ما لغت 
خود را, در آن می شنویم؟ پارتیان و مادیان و عیلامیان و ساکنان جزیره و یهودیه و 
کیدکیا و پنطس و آسیا و فریجیه و پمفلیه و مصر و نواحی لییا که متصل به قیروان 
است و غربا از روم یعنی یهودیان و جدیدان و اهل کریت و عرب. این ها را می شنویم 
که به زبان های ما ذکر کبریایی خدا می کنند؟» 


در این متن» که نمی تواند قدیم تر از قرن چهارم میلادی تدوین شده باشد. آسیا را به 
صورت نامی در کنار فریجیه و پمفلیه و مصر می بینیم و درست از همان زمان نقشه 
ای به دست داریم که حد تصور و اطلاعات یک حغرافی دان واقعی و نه چون جغرافی 
دانات ساشتگی پیش آمسرخیت. آتقشه‌ ی خهات آظراف اش اتشات می دهد 





نقشه ی شماره ی ۰۲۲ با عنوان نقشه ی حهان. از کوسماس ایندیکو پلوستس. حفغرافی 
دان قرن ششم میلادی. چاب شده در کتاب «خلیج فارس در نقشه های کهن». 


در توضیح کنار این نقشه تصریح شده که اصل نقشه به خط یونانی است ولی نسخه 
ی ارائه شده در کتاب را به زبان انگلیسی منتشر کرده اند. تا گوشه ای از آن را به نام 
خلیج فارس تغییر دهند. آن چه در این تصویر محل دقت است این که از نظر پلوستوس 
دنیای قرن ششم میلادی هم فراتر از دریای مدیترانه و خاور میانه نمی رفته و فراخ تر 


نبوده است ! 
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اين حداکثر تصور و آشنایی یک حغرافی دان قرن ششم میلادی. در حوالی طلوع 
ام ان اش هه ی ها الا اه اسف تا 
که بعدا ارائه می دهم در نوساخت شناختن رسامی هیچ نقشه ای که به قرون پیش 
از میلاد منتسب می کنند و متعلق می دانند و تصور دنیایی فراخ تر از این رسامی قرن 
شش میلادی را منعکس می کند. نباید مردد بود. حتی همین رسامی نیز یک کیی 
کیا وا کک ای اھ یه قاس وا سامتاه ای اند 
وت باس کم اس هه ات سای اش الا کسید ای هناد 
ا ده ی ود کک فل اتی ف اا فی ددا 
معلوم شود که در قرن ششم میلادی نیز کسی در منطقه ما دریا و خلیجی با نام 
فارس را نمی شناخته» چه رسد به عهد آناکسی ماندر ملطیء» متولد اواخر قرن هفتم 
پیش از میلاد. که بنا بر داده های بی سر و ته و سهل انگارانه ی موجود هم هنوز 
تایه فا را تاه تاد موه تا سای شام کی تا 


«آسیا :یکی از ایالات امپراتوری روم در قسمت غربی آسیای صفغیر. کرسی آن 
پرگاموس و بعدا افسوس. این ایالت اولین ایالت در سمت روم در شمال دریای اژه 
بود و در ۱۳۲ قبل از میلاد از مملکت پرگاموس تشکیل شد و شامل 
موسیا. لیدیاء کاریاء فراگیا و بعضی نواحی کوجک تر بود .» 


(داترة المعارف مصاحب, ذیل واژه ی آسیا) 


اغات مود اد هک ابش موه ها اتی الما ری وات فا که 
همین اندازه ای است که در کتاب مصاحب می خوانیم و از همه مضحک تر و درد آورتر 
این که هيچ مرجعی نمی تواند معلوم کند که از چه زمان» به چه دلیل و چه گونه بر 
آسیا و آفریقا و ارویاء نام گذاری قاره اک شده و فقط به صورت عقلی پذیرفتنی است 
که پیش از قرن چهاردهم میلادی. که هنوز کشتی رانی بیرون از دریای مدیترانه آغاز 
نشده و قبل از کشف امریکا و دور زدن قاره ی آفریقا و عبور از دماغه ی امید نیک و 
تدارک یک راه دریایی به سوی شرق و نیز ظهور شهامت و ابزار لازم برای کشتی 
رانی در پهنه ی اوقیانوس هاء هر تصوری درباره ی قاره ها و اطلاق نامی بر آن ها زائد 
و یوچ و غیر ممکن می نماید .اما علی رغم تمام این محظورات. کسانی هرودوت نامی 
تارف e Gk E O‏ و تام ا و اتا 
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ام هو ات ها ور اه امه 
کافی است به اشارات او درباره آسیا و اروپا در تواریخ بیردازم. در متن انگلیسی. که 
می نویسند ترجمه ی متن اصلی و یونانی تواريخ است. یکصد و ده بار از قاره ی آسیا 
نام برده می شود و از آن که در برگردان وحید مازندرانی به فارسی. فقط شش بار ذکر 
آسیا را می یابیم. پس تحمل کنید تا تصورات و هپروت هرودوت درباره ی آسیا راء از 
متن انگلیسی آن منتقل کنم. 


«نخستین بار هلنی ها به قصد جنگ به آسیا وارد شدند.» 
(هرودوت. تواریخ. کتاب اول, بند ۴) 
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«قبیله ی اسکیت ها که به آسیا وارد شدند مردم کیمرا را از سرزمین شان 
بیرون کردند». (همان» کتاب اول. بند ۱۵) 


«وقتی هلنی هاء آسیا را فتح کردند. کراسوس از آسیایی ها مالیات گرفت و 
از محل مالیات ها مردم برای خود کشتی هاین ساخت». (همات: کتاب اول؛ 
بند ۲۷) 


«رود هالیس. حنوب آسیا را با خطی که از دریایی مقابل قبرس آغاز 
می شود و تا اکسین ادامه می یابد. حدا می کند .» (همان, کتاب اول, 
بند۷۲) 


«در جنگ کراسوس با لیدیایی ها هیچ کشور آسیایی شرکت نکرد». 
( همان کتاب اول. بند ۷۹) 


«آشوری ها به مدت ۵۲۰ سال در قسمت های شمالی آسیا حکومت 
کردند .» (همان» کتاب اول. بند ۹۵) 


«فراورته که پس از مرگ پدرش جانشین وی شد به ماد و پارس حمله کرد و 
آن سرزمین ها را به تصرف خود درآورد اما حکمرانی بر اين دو سرزمین را 


۳۰1 


کافی ندانست و برای تصرف آسیا به کشورهای مختلف حمله کرد». (همان. 
کنات اول بند ۳ 


«پس از فراورته بسرش کیاخار به قدرت رسید. گفته می شود او از پدران اش 
جنگ جوتر بود و نخستین با مردم آسیا را حدا و قسمت بندی کرد. از آن 
پس آسیایی ها که قابل تشخیص از یکدیگر نبودند به گروه های 
شکارجی و سوارکار و ... تقسیم شدند ....و سپس تمام بخش های آسیا 
در شمال با شرق رود هالیس را تحت فرمان خود درآورد». (همان. کتاب اول» بند 
1*۳( 


«مادها در جنگ با اسکیت ها شکست خورده و قدرت خود را از دست دادند و 
انکیٹ ھا ی سد اسر اتا خاک شب مان نرادن 


«اسکیت ها به مدت ۲۸ سال بر آسیا فرمانروایی کرده و با خشونت و تجاوزء 
همه چیز را ویران کردند». (همان, کتاب اول. بند ۱۰۶) 


«آستیاگوس دختری به نام ماندانا داشت. شبی آستیاگوس در خواب دید که 
سیلی از ادرار دخترش تمام آسیا را در خود غرق می کند.» 


( همان کتاب اول» بند ۱۰۷) 


«هارپاگوس سواحل آسیا را فتح کرد و کورش قسمت های شمالی 
آسیا را به تصرف درآورد ۰ (همان. کتاب اول بند ۱۷۷) 


«چهار ماه از سال را بابلی ها و ۸ ماه دیگر را آسیایی ها از کورش و سپاه اش 
حمایت می کردند و آشور یک سوم کل مساحت آسیا را تشکیل می داد.» 
(همان. کتاب اول؛ بند۱۹۲) 


»شبی کوروش در خواب. بزرگ ترین پسر هیستاسپ را دید که دو بال بزرگ بر 
شانه دارد و سایه یکی از بال های اش آسیا و سایه بال دیگرش ارویا را 
دربرگرفته است». (همان.؛ کتاب اول. بند ۱۳۰۹ 


«یونانی ها و هلنی ها معتقد بودند زمین از سه بخش تشکیل شده است : 
آسیاء ارویا و لیبی .اما مجبور بودند دلتای مصر که نه متعلق به آسیبا بود و نه 


EV 


«تمام آسیایی هاء به حز ایرانیان, در سوگ مرگ کمبوحیه نشستند .پس 
از مرگ وی ماگیان قاصدانی به شهرها و ایالات تحت فرمانروایی وی فرستاد و 
اعلام کرد که دوران حکومت نظامی وی به پایان رسیده است». (همان., کتاب 


سوم بند ۶۷) 


«داریوش پسر هیستاسپ به جز عربستان بر تمام آسیا تسلط یافت». ( همان 
کتاب سوم بند ۸۸) 


دنوشن از یوت ها دماکتستهای تاک آضیا هالات کرفت#. همان کات 


سوم بند )٩۰‏ 


«داریوش از پاریکانی ها و اتیویی های ساکن آسیا مالیات گرفت». (همان؛ 


کتاب سوم بند ۹۶) 
«آتیویی در غرب آسیا قرار دارد». (همان.؛ کتاب سوم بند ۱۴۵ ۱( 


«فلاتی در آسیا قرار دارد که از چهار طرف در محاصره ی کوه قرار دارد این فلات 
ق OSE E EEF AGS SOO‏ 


«مساحت آسیا با اروپا برابر است.» (همان. کتاب چهارم بند ۳۶) 


«یارسی های ساکن آسیا در کناره های دریای حنوبی به نام اریتره 


«دو شبه جزیره از آسیا به طرف دربا کشیده شده است. یکی از آن ها از 
اربتره ادامه دارد». (همان.؛ کتاب حهارم بند ۲۸) 


«حدود لیبی به حز مرز مشترک با آسیاء با مرزهای آبی مشخص می 
شود». (همان. کتاب چهارم بند ۴۲) 
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«داریوش برای آشنایی با رودخانه ایندوس به نواحی بسیاری از آسیا سفر کرد. 
آسیا از نظر اندازه و مرزهای آبی. به جز قسمت های شرقی. نظیر لیبی 


نام از نام آسیاس پسر کوتیس گرفته شده نه از نام همسر پرومتوس و قبیله ی 


«داریوش. کشتی های خود را به آسیا باز گرداند . » (همان», کتاب چهارم 
بند ۱۳۲) 


(۱۹۸ 


«داریوش» مگا بازها را به غلبه بر پایونی ها و راندن آن ها از اروپا به آسیا تشویق 
کرد». (همان.؛ کتاب پنجم بند 1۲( 


«قبایل پایونی هاء پایوپل ها و ساير ساکنان دریاچه پراسیس به آسیا رانده 


«داریوش شاه سواحل آسیا است. » (همان., کتاب پنجم بند ۲۰) 


«ماردون ها از راه آب های آسیا به بونیا سفر کردند». (همان» کتاب ششم بند 
(YY‏ 


«آداب دفن مردگان و عزاداری لاسدمون ها مانند آداب و رسوم بربرهای ساکن 


«لتوتیچید به جست و جوی دمارتوس به آسیا رفت». (همان» کتاب ششم بند 
۷۰( 


«داتیس و آرتافرانس در سفر دریایی خود به آسیا رسیدند. » (همان, کتاب 


ششم بند ۱۱۹) 


«ناوهای حنگی. کشتی های باری و اسب های آتنی ها از سراسر 
آسیا عبور کردند. » (همان. کتاب هفتم بند ۱) 


۳:۹ 


تا کت ها قرفا اتی وای ال ی افا را ضیف کیت (هسانن کان 
هفتم بند۲۰) 


«خشایارشا در حنگ علیه هیلاس. آذوقه و مواد مورد نیازش را از 
کشورهای آسیایی و با کشتی های تجاری مختلفی تهیه می کرد.» ( 


«داریوش از آسیا به ارویا بر فراز هیلاسیونت پل زد !!!» (همان. کتاب 
هفتم بند ۲۳) 


«اتیویی های آسیا نیز مانند هندی ها مجهز به جنگ افزار شدند». (همان 


«مقدونیه ای ها می گویند فریجی ها اهل ارویا و ساکن مقدونیه و بریجی 
خوانده می شوند. اما وقتی به آسیا پیوستند نام خود را نیز تغییر دادند و به نام 
فریجی ها نامیده شدند». (همان. کتاب هفتم بند ۷۲) 


«پس از آن که استریفمن های ساکن ساحل استریفمن از آسیا عبور کردند به 
نام بیتین ها خوانده شدند». (همان» کتاب هفتم بند ۷۵) 


«هیدرانس اهل پارس و فرمانده ی ساکنان سواحل آسیا بود». (همان. کتاب 
هفتم بند ۱۳۵) 


«آتنی ها که متوجه شدند خشایارشا و سپاه اش در سردیس هستند. جاسوس 
هایی به آسیا گسیل کردند تا از میزان قدرت آن ها مطلع شوند». (همان, کتاب 


«برخی از کشتی ها از آسیا آمده بودند. ۲۴۰ هزار ملوان بحنگی نیز از 
آسیا آمدند .» (همان, کتاب هفتم بند ۱۷۴) 


«خدایان گفته بودند که شخصی فرمانروای آسیا و ارویا خواهد شد». ( همان 
کتاب هشتم بند ۱۰۹) 


«خشایارشا برخی از نیروهای جنگی اش را سوار بر کشتی فنیقیه ای کرد و به 
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«گیگیا خواهر الکساندر و دختر آمینتاس با بویرس ایرانی ازدواج کرد و پسری به 
دنیا آورد که در آسیا می زیست و نام پدر بزرگ اش آمینتاس را بر او گذارد». 
(همان؛ کتاب هشتم بند ۱۳۶) 


اين پریشان بافی محض. از قبیل پل بستن داریوش بر دو قاره ی آسیا و اروپا و کشتی 
راندن او از اروپا به آسیاء احتمالا از راه هوا و يا از مسیر اوقیانوس های زیر زمینی, که 
در عهد کهن به خلیج فارس راه داشته است. سطوری از آن متونی است که هرودوت 
در موضوع آسیا می آورد و برای رعایت سلامت ذهن خواننده. صلاح ندیدم ذکر بیش 
تری از آسیا در کتاب تواریخ را منتقل کنم اما بد نیست که دو نقلی را نیز از متن 
فارسی تواریخ در همین باره بخوانید که قسمتی از آنن من درآوردی است. 


«بنابر اين جا دارد درباره ی شکل و اندازه ی دو قاره ی مزبور سخنی چند گفته 
آید. قلمرو دولت ایران از سمت جنوب تا بحر احمر یا چنان که نامیده می شود 
اقیانوس هند. امتداد دارد. شمال این منطقه در دست مادی هاء ساسییری هاء 
و قسمت شمالی تر در تصرف کلخیس هاست ...آسیا تا حدود هند مسکون 
و ماورای آن خالی از سکنه است و کسی از وضع و شکل آن نواحی 
اطلاعی ندارد .اين بود وضع و ترکیب آسیا. لیبی بخشی از شاخه ی ثانوی 
است که شرح اش در فوق مذکور افتاد زیرا با مصر اتصال دارد و آن جا که لیبی 
نامیده می شود منطقه ی وسیعی است. چنان که دیدیم طرز نقشه برداری 
لیبی و آسیا و اروپا که شرح اش در صفحات پیش گذشت بسیار حیرت انگیز 
است .سه قاره ی مزبور در واقع از حهت اندازه و وسعت کاملا با هم 
تفاوت دارند .درازای قاره ی ارویا برابر با مجموع طول دو فاره ی دیگر 
است ولی به نظر من از لحاظ پهنا با آن ها قابل مقایسه نیست .در مورد 
لیبی باید افزود غیر از جهتی که به آسیا مربوط می شود. چنان که سابقا هم 
ذکر شد از هر سو محدود به دریاست». (هرودوت. تواریخ. ص ۲۶۶) 


بدین ترتیب با هرودوتی آشنا می شویم که تصوری از جهان قاره دار را در ۲۵ قرن 


پیش در مجموعه ای از اوهام و مهملات ارائه می دهد و چون در زمان او تصور دنیایی 


Yo) 


وسیع تر از نقشه ی کوسموس ایندیکوس و تقسیم بندی قاره ای و نیز نام گذاری بر 
آن ها ناممکن می نماید. پس همین ذکر نام اروپا و آسیا در تواریخ هرودوت به ترین 
دلیل نوساز بودن آن است. به زودی تکلیف ترسیم نقشه هایی را که به جهان باستان 
متعلق می دانند. معلوم و مسلم می کنم که تمام آن ها جز حعلیاتی ساخته ی سه 
قرن اخیر نیستند. اما هنوز برای کشف وسعت مسخرگی به کار رفته در تواريخ» که به 
راستی از میزان مصرفی در الفهرست بیش تر است. بد نیست به اشارات هرودوت 
درباره «اروپا» نیز نگاهی بياندازيم که در متن انگلیسی آن پنجاه بار تکرار شده, هرچند 
که در متن فارسی فقط پنج بار آن را پیدا می کنیم. در این جا نیز دلقکی و مسخرگی 
سازندگان تواریخ هرودوت به صورتی بروز می کند که ما را به یاد شرح خطوط مختلف 


فارسی در کتاب الفهرست ابن ندیم می اندازد. 


«باد شمالی از سراسر ارویا می وزد و می گذرد». (هرودوت. تواریخ کتاب دوم بند 
۳۶( 


می کند». (همان, کتاب دوم بند ۲۳) 


«در شمال ارویا مقادیر زیادی طلا وحود دارد». (همان» کتاب سوم بند ۱۱۶) 


«رودخانه ایستر در تمام اروپا جاری است و به دریایی در کنار اسکیتا می ریزد». 
(همان. کتاب چهارم بند ۴۹) 


بند ۸۹) 


فرمانده آن ها بود. مردم پرینتوس را از سرزمین شان بیرون راندند». (همان کتاب 


پنجم بند ۱) 
«چند شهر هلسپونتی در ارویا به وجود آمده است». (همان, کتاب ششم بند ۲۲۳) 
«داریوش گفت : سپاهی از راه اروپا به هیلاس می فرستم». 


(همان» کتاب هفتم بند ۸) 
ToT‏ 


«خشایارشا گفت: پس از آن که اروپا را فتح کردیم به وطن خود بازخواهیم گشت». 
(همان. کتاب هفتم بند ۵۰) 


«حشایارشا به عبادت خورشید برخاست و از وی تقاضا کرد مانع شکست و 
اشغال ارویا شود .(!!!) ».(همان. کتاب هفتم بند ۵۴) 


«خشایارشا هنگام عبور از اروپا نیروهای شکست خورده ی دشمن را دید». (همان. 


«پیش از این در هیچ یک از مناطق شرف نستوس در اروپا شیر وجود نداشت». 
(همان. کتاب هفتم بند ۱۲۶) 


«حاسوسان همه جا را بررسی کرده و به اروپا بازگشتند». (همان, کتاب هفتم بند 
(FA‏ 


«تسالین ها به زودی شنيدند که پارسی ها در حال بازگشت به اروپا هستند». 
(همان» کتاب هفتم بند ۱۷۲) 


«بربرها سه ماه پس از عبور از هیلاس دوباره جنگ را آغاز کردند و مدت یک ماه در 


هشتم بند ۱۰۸) 


شاه کاه خا نع نان ی بدا هارات اسامی شاک امه و اشاض اشک که 
معدودی بقیه را در تاریخ و حفغرافیا پیدا نمی کنیم. این درست همان شگردی است که 
کرام ا الو و فا امھ ی ای ی یه ان فنه استهغرق هة 
کردن اندیشه خواننده ی سخت گیر در منجلابی از نام های ساختگ مبهم که اثبات 
صحت و سقم آن به آسانی میسر نیست! اجازه دهید برای تکمیل شناخت شایع 
کنندگان نادانی های تاربخی در میان مردم ممتاز شرق میانه و آشنا شدن با روش 
های تحقیر و تحمیق ایرانیان. در فهم مسائل تاریخ منطقه. اشاره ای به اروپا را نیز از 
متن فارسی تواریخ بیاورم. 
۳6۲ 


«اما ارویا دارای وضع کاملا متفاوتی است. زیرا هنوز کسی نمی داند 
از سمت شمال و مغرب محدود به دریاست يا نه .آن چه می دانم این 
ات که ول ان رای رام رای سا و اس EES E SS‏ 
موجب حیرتم می شود این است که چرا سه نام متفاوت را به قاره ی عظیم 
واحدی داده اند. آن هم نام زنان و همچنین به چه دلیل نیل و فازیس و به 
قولی نیز تنگه مائه اوتیک - تانائیس و کریمه را مبنا اختیار کرده اند و من 
خواستم که روشن سازم چه کسی نخستین بار اين مرزبندی را بدعت نهاده و 
ارام ها اک امد اسک کی اناف ھی دوه که لیب ارگ او 
بومی و آسیا نیز اسم زن پرومتوس بوده است ولی اهالی لیدیامدعی اند که 
با نوم یایاوز SE SEE‏ 
دریاست يا نه و يا آن که وحه تسمیه اش چیست و چه کسی این نام را بر آن 
گذاشته ات مگ آن که کته شوه اي ان ماه اه کار امه دش اهاز 
ها اس ا کا کل سای تاه کاس شاه اس ادا ان امسال ره 
می نماید. زیرا ارویه از آسیا آمده بود و هیچ گاه نیز به سرزمینی که اکنون 
ارویا خوانده می شود قدم نگذاشته بود. او فقط در کشتی مسافرت و به جزیره 
ی کرت عزیمت کرد و سیس به لیکیا رفت. باری در اين باره بیش از این شرح و 
تفصیل لزومی ندارد ولی من این اسامی را که نزد عموم مستعمل و جاری 
است به کار خواهم برد». ( هرودوت. تواریخ. ص ۲۶۸ و ۲۶۹) 


آیا پریشان تر و غیر واقعی تر از این سطور مطلبی در موضوع قاره ی اروپا خوانده اید؟ 
آیا زمانی که هنوز اروپا مفهوم تاریخی و جغرافیایی ندارد. بر زبان هرودوت نامی در 
۰ سال پیش. که حتی از امپراتوری روم نیز بی خبر است. می تواند مفهوم 
اروت کار افا واوا که اشد ای ماد فی کمن دوت صایان 
خرد به آرامش. عليه کسانی که اندیشه های هویت شناسانه ی ایرانیان و در مواردی 
جهانیان را با تدارک انبوهی جعلیات مختلف و متنوع دچار پریشانی و پرسه زنی کرده 
اند. و نیز کسانی که هنوز و علی رغم ارائه ی این همه دلیل رسوا کننده, مزدورانه و 
با طلب کارف تمام به انتشار فروغ ها نافت وسات: آورشليم اذامه می دهند, ادغا 
نامه اک صادر کنم که هر مرکز رسیدگی. حکم مجرمیت محتوم آنان را صادر می کند و 
تذکر دهم که راه برون رفت از جدا سری و دشمنی غیر طبیعی موجود در مسائل و 
مبانی ملی و منطقه ای. دور ربختن یکجای تمام اسناد و انديشه هایی است که تا 


۳0 


پیش از مجموعه ی تاملی در بنیان تاریخ ایران. در موضوع تاریخ و هویت مردم ممتاز 
شرق میانه تدارک دیده اند. 


و در این باب کسانی را که مشتاق کنکاش بیش ترند و نسبت به دروغ ها و جعلیات 
ایران شناسان حساسیت ویژه دارند. به فهرستی از کلمات در تواریخ هرودوت ارحاع 
می دهم که با مختصر صرف وقت. جدید بودن آن ها و در نتیجه نوساخت بودن تواریخ 
اتبات می شود: دریای آدریاتیک. دریای آتلانتیک. بغاز بسفر دمشق. تنگه داردانل, 
دریای اژه. مصر اریتره. اتیویی, ایتالیاء رود نیل. سوریه. قفقاز و چند واژه ی دیگر. 


(ادامه دارد) 


+نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در دوشنبه یکم اسفند ۱۳۸۳ و ساعت ۱۱:۴۱ 


فلا تفترالکی هانى کر کار رقي قمذة نان تاسا۱۱۵ ۲5۱ 


گریز و پرهیز کاسب کارانه ی دست اندرکاران مسائل بنیانی, از درگیری با توضیحات و 
توحهات جدید. در موضوع تاریخ و باستان شناسی و پندارهای هویت انگارانه ی 
ایرانیان. و به طور کلی شرق میانه. نه فقط حد بی دانشی موجود در این مقوله را 
فلو م کے ا ان می کو که مه که گرا افو رو گار و تس ا فط بان 
پاره ای که از تغار خمیر یهودیان به عمل می آید. مجموعه و مقطعی از مسئولین 
رسمی و غیر رسمی و موظف و غیر موظف را به کری و کوری کشانده و به دشمنی 


با دانش و دانایی وادار کرده است . 


آن ها با برپا کردن انواع هیاهوها در اطراف تخت حمشید و پاسارگاد ونقش رستم و 
این روزها خلیج فارس می خواهند از آب هم کره بگیرند و درست همان منازل و 
مسائل و مراتبی را که در هر بررسی عالمانه موحب نفی و رد پذیرش های کنونی 
می شود. علت و اسباب و مایه دل خوشی های موحود می گویند. از دید آزاد 
اندیشی که به کنکاش عالمانه و عاقلانه و آکادمیک متعهد می ماند و علاقه مند 
است. به شرحی که خواهم آورد. اصولا اطلاق هر آب و خاک و شتی و گذرگاهی به 


نام «فارس» منطق تاربخی 9 باستان شناختی ندارد 9 دلیلی مورد تایید دوران؛ برای 


Too 


توجه به این نام مگر از زمان حکومت رضاشاه. به چنگ نمی آورد .آن چه به دنبال 
می آید بخشیدن نام و صدور قباله ای برای آن خلیج به این و آن نیست. 
دعوت دیگری است به انديشه رانی عمیق و گریز از موهومات موحود. که از 
هر راه و از بحمله دعوا بر سر عنوان تاریی یک خلیج. اصحاب این دعوای 
بی دلیل راء به ستیز و ساده انگاری و تعصب بی خردانه کشانده است. 


در تاریخ و جغرافیای شرق میانه. پیش از ظهور و زمان داریوش. در هیچ صورت و 
معنایی. به نام فارس برنمی خوریم و حتی کورش در خدمت بهود نیز, که نخستین 
مأموریت دریافتی اش از یهوه. تخریب بابل و آزاد سازی اسیران و ثروت یهود بوده 
است. در تنها نشانه ی وجود و حضور تاریخی خود. که گل نبشته ی بابلی اش باشد. 
از وحود قوم و جغرافیایی به نام فارس بی خبر است. چنان که با سرکرده ای به نام 
هخامنش هم آشنا نیست. در واقع بنا بر ملاحظات موجود و حتی اگر متن کتیبه ی 
بیستون را با قرائت و شرح کنونی معتبر بشماريم می توان عنوان کرد که نام 
«فارس» برای نخستین و آخرین بار در کتیبه ی سنگی و گزارش نظامی داریوش در 
بیستون آمده. که کشف مبنا و معنای قومی و جغرافیایی آن» از فرط پریشان نویسی 
در کتیبه ی بیستون. تا کنون ناممکن بوده است .مورخ امیدوار است که حاصل 
تحقیقات بنیانی و بی پیشینه ای که فریبا به صورت کتاب در موضوع کتیبه ی 
بیستون منتشر خواهد شد. تکلیف این مجموعه حعلیات دست برده شده را 
به مقیاس زیاد روشن کند! 


«داریوش شاه گوید : مردی نبود نه پارسی نه مادی و نه از دودمان ماء که 


آن گئوماتای مغ را از شهریاری محروم کند». 


اگر بنا را برمبنای این تنها نوشته ی همزمانی بگذاريم که علاوه بر تورات. حاوی 
برخی اطلاعات تاریخی از دوران هخامنشیان أاست» مسلم می شود که داریوش خود 
مادها جدا می کند و از آن که مراحع موجود. هستی و خون مادها و هخامنشیان را 


درهم سرشته می گوید. پس تصریح داریوش بر جدایی دودمان خود از مادها و پارس 


۳61 


Es CGS SR ES RES SS IS 
شاه مغلوب» سه نام را فارسی معرفی‎ ٩ داریوش در آمار پایانی کتیبه اش» از میان‎ 
می کند : «گئوماتا»» «مرتیا» و «وهیزداته». چنان که بارها از شورش مادها می گوید,‎ 
که بی تعلقی او به فارس و ماد را تایید می کند. اما در عین حال شش يار و همراه‎ 
خود در ماجرای کودتای او علیه فرزندان کورش: ویندفرن, اوتان» گتوبراو, ویدرن»‎ 
بگابوخش و اردومنیش و نیز غالب سرداران اعزامی اش برای سرکوب مقاومت ها راء‎ 
فارسی معرفی می کند!!! و شگفت انگیزتر از همه در بند ۴۰ از ستون سوم همان‎ 

کتیبه می نویسد : 


«داریوش شاه گوید : مردی «وهیزداته» نام از شهری « تاروا» نام در سرزمینی 
«یاتیا» نام در یارس ساکن بود. او دومین شورش را در پارس بریا کرد و به مردم 
گفت من بردیا پسر کورشم .سپس سیاه پارسی کاخ من. که پیش تر از 
«یادایا» آمده بودند. نافرمان شدندء به وهیزداته بیوستند و او در پارس 


شاه شد!!!» 


قرار دادن هر تفسیری بر این بند کتیبه ی بیستون و به طور کلی بر ناهمآهنگی های 
لفظی و مضمونی. در سراسر آن کتیبه, اگر قرار را بر حکومت خرد و نه صباوت تعصب 
قرار دهیم جز جدا کردن تعلق داریوش به پارسیان» که هنوز نمی دانیم چه کسانی 
هستند و یا معنی این واژه را چه گونه باید شناسایی کرد. حاصلی ندارد. از مجموع 
مفاد این اشارات کتیبه بیستون و نشانه های دیگری در همان متن. به اجمال می 
توان گفت که پارسیان در آن کتیبه منزلت و اعتباری نزد داربوش نداشته اند. که خلیج 


و آب راهه و اقلیمی را به نام آنان بخواند!!! 


«داریوش شاه گوید : پس از آن من به مقعد آن « وهیزدانه» و برحسته 
ترین پیروان اش در شهری به نام «اداوچی چیا». در یارس تیر فرو 
کردم .این است آن جه من در پارس انجام دادم .» 


(داریوش. کتیبه ی بیستون, بند ۴۲) 


۳6۷ 


پس اعتبار دادن به نام پارس و نیز فارس شناختن شخص داریوش, محل و مستدرک 
منطقی ندارد و نمی توان او را دارای چنان تعلق خاطری به پارسیان شناخت, که 
اجازه دهد کسی سفره ای از متصرفات اش را به نام آن ها معرفی و مشهور کند و از 
آن که در حال حاضر و بر اساس اسناد محکم و مشهور. که از مسیرهای مختلف. رخ 
داد فاجعه ی پوریم و در پی آن توقف کامل هستی شرق میانه را تا طلوع اسلام اثبات 
می کند. پس نیاز به نام گذاری خلیجی. در منطقه ای که پس از آن اقدام پلید. اثری 
از حیات آدمی باقی ندارد. در زمره ی مضحکات عالم است. به علاوه و با این فرض که 
هخامنشیان را فارس بشناسیم نمی توان به یاد بود حضور آنان در منطقه و تجلیل 
ازحنایات شان» خلیجی را به نام آنان ذخیره شده گرفت!!! بدین ترتیب باید یکسره بر 
آن سلسله شبه اسنادی که بر مبنای آن مدعی می شوند آب راهه ی شمال غربی 
دریای هند راء از دیر زمان تا کنون. خلیج فارس خوانده اند. بی توحهی کرد و به عنوان 
عرضه ی دلایل لازم کافی است به بررسی چند الگو از میان آن به اصطلاح اسناد 


بپردازم. 


پیش تر بیان کردم که به فرمان منطق وعقل. مخیله ی هیچ صاحب اندیشه ی 
حغرافیایی, اگر فرض را هم بر وجود و ظهور چنین نخبه هایی قرار دهیم تا ۶۰۰ سال 
پیش فرم معینی برای جهان نمی شناخته تا به ترسیم نقشه ای از ان بیردازد! زیرا تا 
زمانی که هیچ کشتی و ناخدایی به اکتشاف اقیانوس ها نرفته. تصور و تخیل و تعیین 
غاد موی زار ها اط خف کی ها مهار مضه که با شاه 
می شود. با وجود اين در آخرین شاهکار خلیج فارس شناسان» یعنی انتشار مجموعه 
ای گران قیمت با نام «خلیج فارس در نقشه های کهن». که معاونت امور فرهنگی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, با کمک موّسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب در 
اردیبهشت ۱۳۸۴ و به مناسبت نمایشگاه کتاب منتشر کرده. با گروهی نقشه ی 
حغرافیایی, از چهار هزار سال پیش تا قرون اخیر برخورد می کنیم که در نگاه نخست؛ 
بدون استثنا و به شرحی که می آورم قلابی بودن تک تک آن ها با وضوح خشم آوری 


معلوم است. 


«نام خلیج فارس. نامی برخاسته از تاريخ. فرهنگ و تمدن بشری است 
و حایگاهی عظیم در میرات مشترک بشریت دارد .ما به عنوان ایرانی بر 
خود می بالیم که نگین خلیج فارس زینت بخش سرزمین مقدس ایران اسلامی 
است. کتاب حاضر تلاشی هر چند کوچک برای تعمق درباره ی نام ماندگار خلیج 


۳6۸ 


فارس است. اما می تواند بهانه ای برای آغاز یک حرکت در جهت نقش دهی به 
آرزوی دیرینه ملل جهان» یعنی پیوندهای فرهنگی باشد. زیرا خلیج فارس از 
زمان های قدیم تا کنون خود عامل مهم و اساسی در شکل دهی به 
روابط فرهنگیء سیاسی. احتماعی و تجاری ملل مختلف حهان اعم از 
جیندیء هندی. عرب و عغیره با ملیت ایران بوده است .وحود راه ابریشم 
دریایی خلیج فارس در ایران باستان توانسته بود حایگاه ایران متمدن را 
به دیگر تمدن ها معرفی نموده و از اين رهگذر دریایی امکان سفر برای 
سیاحان و حهانگردان و به ویزه حغرافی دانان فراهم نماید ...برگزاری 
سالن خلیج فارس در هجدمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و چاپ این 
فرهنگ دوستان» دانشگاهیان و دانشمندان به این اقدام توحهی شایسته و 


درخور نام خلیج فارس است». 


(خلیج فارس درنقشه های کهن. مقدمه) 


ظاهرا اين متن پر از شعارهای آب دوغ خیاری باستان پرستانه را یکی از وزرای فرهنگ 
ات موه ام وی یه انست SS ESSER aS ES‏ 
تواند در جهان قدیم «راه ابریشم دریایی خلیج فارس» برای ایرانیان بگشاید و از 
ایک هی تست اک ات ام تفع ها ها 
را مسلم بگیریم باز هم اين آب راهه ی مسدود هرگز نمی توانسته گذرگاه دریایی 
سیاحان و جهان گردان و حغرافیا دانان قرار گیرد. زیرا علاوه بر این که سیاح و تاجر و 
ها ان ار ای ES SE‏ انس کارت تسه 
جامعی» گذشته باشد. بل اصولا گذر از اين خلیج. به هر سو تا پنج قرن پیش 
ناممکن بوده و راه دریایی طاقت سوز و طولانی از مسیر دور برگردان آفریقا را نیز 
ا کو کو ایا نا ماه ات با سم ها ماه مان سره 
اسباب و نیاز به دریا نوردی نداشته اند. احتمالا مقدمه نویس کتاب «خلیج فارس در 
نقشه های کهن». که احازه داشته نام وزیر ارشاد پیشین را زیر نوشته های اش 
بگذارد. قصد کرده است بی خبری خویش از اوضاع و احوال تاریخ و جغرافیا را زیر نام 
وزیر ارشاد پنهان کند. با اين همه خیال دارم دعوت انتهایی مقدمه بالا را لبیک بگویم و 
به مطالب این کتاب بی اساس بپردازم که حتی یک خط و نقش و رنگ قابل دفاع در 
نزد صاحبان خرد ندارد و تنها برای رد پيشینه ی نام »خلیج فارس» تا دو قرن قبل, که 


۳6۹ 


فارس شناسی نوع بهودی آغاز شده. قابل استفاده است. به همین سياق می توان 
اطلاق نام عرب بر این آب راهه را نیز مردود شمرد. زیرا که اصولا و تا پس از حوادث 
جنگ جهانی اول و الغای سرپرستی طولانی مدت امپراتوری عثمانی بر حوزه ی 
غربی اسلام که تقسیمات جغرافیایی در بین النهرین موجب مرزبندی های مختلف و 
خط کشی های جدید به قصد تفرقه ی بیش تر مسلمین انجام شد. چنان دولت 
مقتدر عرب در حوالی خویش نمی شناسیم که تقاضای الصاق نام بر اين آب راهه را 
کرده باشد . 


در کتاب «خلیج فارس در نقشه های کهن». ۱۲۳۲ رسامی مختلف آورده اند که فقط 
نیمی از آن به پیش از عصر آغاز دریا نوردی گسترده. یعنی قرن ۱۴ میلادی. متعلق 
است و کهن شمرده می شود و به اختصار و در ابتدا بگویم که غالب نزدیک به تمامی 
این رسامی های به اصطلاح کهن. اصل نیست و برابر توضیحی که کتاب ارائه می 
دهد. تمام آن ها را پس از قرن پانزدهم میلادی کیی کرده اند! حالا پاسخ این که چه 
گونه کپی هایی جدید از تصاویر و رسامی های کهن را می توان سند قرار داد. در 
عهده سازندگان کتاب « خلیج فارس در نقشه های کهن» است. 
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این نمونه ای از رسامی های ارائه شده در کتاب «خلیج فارس در نقشه های کهن» 
است که عینا از صفحه ی ۱۲ آن کتاب برداشته ام. کتاب این رسامی را نقشه ای از 
آفریقا معرفی می کند که به وسیله پولیبیه نامی ظاهرا در حوالی ۱۰۰ سال پیش از 
تولد مسیح کشیده شده است. در کنار اين نقشه توضیحات زیر را آورده اند؛ 


۳۹۰ 


«۰ .نقشه ک آفریقاء از پولیبه (یولبیوس). حدود ۱۴۲۳ سال پیش از 
میلاد مسیح .نسخه اصلی این نقشه توسط پ. برتیوس در کتاب 6:609۲301۱1۵» 


منتشر شده است. کتاب خانه ی دانشگاه لایدن». 


بدین ترتیب این تصویر اصل نقشه ای نیست که پولیبیه نامی در ۲۱۰۰ سال پیش 
کشیده» زیرا آن را به زبان یونانی نمی بینیم و خود اعتراف دارند که برتیوس نامی در 
قرن هفدهم میلادی آن را تفسیر و بازسازی کرده و چون از نحوه و حدود تصرفات در 
این باز سازی ها چیزی نمی نویسند. پس ارائه ی چنین نقشه هایی به بازار بردن 
رسمی جعلیات است. اما هنوز این بنیان اعتراض من به این رسامی نیست. اشکال 
در آن جا بروز می کند که از پولیبه ببرسیم این نقشه ی دقیق از آفریقا راء که با آخرین 
اغا ت ماما مر ماش انش 100ا بوا م ی سل 
پیش از کشف آفریقاء چه گونه به ذهن آورده است؟ و چون منطقا و بر اساس 
از ات a‏ اک اش وم 
نام خلیج فارس در نقشه های کین ستئوال می کنیم که اگر در صد گوشه ی نقشه 
SÎ‏ سا ی ها ار ما ها کی و وه وا 
است. نوشته باشند «خلیج فارس». آیا می توان به عنوان مستند نام کهن آن خلیج 


ارائه داد؟ 


۳۱ 





این هم نخستین تصویری است که در کتاب «خلیج فارس در نقشه های کهن» چاپ 
عکس در صفحه ی ٩‏ کتاب آورده اند. 


« 1.لوحه ی گلی منقوش از آثار کهن بابل (حدود ۲ تا ۳۰۰۰ سال قبل از 
میلاد). روی لوحه. نقشه دنیای بابلیان را نشان می دهد و در پشت آن شرح 
نقشه حک شده است .در این نقشه بابل و آشور در احاطه ی «خلیج 
فارس» دیده می شود .سایر نقاط را به نام «نواحی دیگر» خوانده اند. اصل 
این لوحه در موزه ی بریتانیا نگهداری می شود». 


پس ۴۰۰۰ سال پیش» یعنی ۱۵۰۰ سال قبل از پیدایش قوم و حکومتی با عنوان 
امروزی پارسیان. جغرافیا دانی در بابل. با پیش بینی ضرورت و لزوم وجود خلیجی با 


۳۲ 


نام فارس. اشاره به آن را در رسامی اش منظور کرده است!!! آیا به راستی این فراهم 
کنندگان اسناد فارس و فارس شناسی و فارس پرستی در تحمیق همه جانبه و 
مطلق ما نکوشیده اند و آيا توسل به چنین دست آویزهای سست و مسخره» خود بی 
بنیانی انديشه ی فارس سازان و خلیج خواهان را بیان نمی کند؟ در عین حال اگر این 
تصور جهان در نزد یک جغرافیا دان بایلی در چهار هزاره پیش است. پس خود به خود 
معلوم می کند که تصورات حغرافیا دانان. تا ۶۰۰ سال پیش. که عصر اکتشافات 
حغرافیایی نوین در جهان آغاز شده. چیزی معادل جدول سازان جفر بوده و از هیچ باب 
قابل ارائه و اتکاء نیست. 








این هم رسامی دیگری. ظاهرا میراث مانده از حغرافی دانان جهان کهن. که سازندگان 
کتاب و با شرح زير چاپ کرده اند: 


«۷ .نقشه ی دریا نوردی حهان. از سنت بوخارتوس. دوره ی تاربخی: 
۰ تا ۵۰۰ سال قبل از میلاد. این نقشه در سال ۱۸۴۲ میلادی توسط آلبرت 
فوربیگر تفسیر و باز سازی شده است .نسخه ی اصلی در کتاب 
Seu ۴۳۵۱۵ 6 «‏ 600۲۵0012)»اوء در ۱۶۹۲ میلادی منتشر شده 
است .کتاب خانه ی دانشگاه لایدن.» 


۳ 





ذره ای تردید ندارم که فراهم کننده چنین متنی برای ذیل این تصویر, يا مجنون کامل و 
یا سیاه مست بوده است. زیرا چنین که می خوانيم سنت بوخارس نامی. در زمانی 
تام آر یه کی راآئی جھائہ ا <۴۵ سال نا ۲۵# مال مش نع ها 
فراهم آوردهف که در آن تمام اطلاعات امروزی چند قاره منعکس است!!! می گویند 
هین نقشه را آلبرت فوربیگر نامی در ۱۸۲۲ میلادی تفسیر و باز سازی و ۱۳۰ سال 
پیش از باز سازی» در سال ۱۶۹۲ء در كتاب اش ب «Geographia Seu Phaleg et “pli‏ 

«منتشر کرده است!!! و اگر سئوال کنیم در سال ۰۱۶۹۲ که هنوز چاپ تصاویر 
سیاه و سفید نیز چندان متداول و ممکن نبوده. از چه راه و در کدام چاپ خانه این 
رسامی رنگین را چاپ کرده اند. بلافاصله به حای جواب و تعقل. مرا به ضدیت با 
افتخارات یران تفه خواهند کرد .الا اگر خر خهار کوشته کی خنین نقشه ی در آضل 
بی هویتی نوشته شده باشد «خلیج فارس». آیا به قدر پوست سنجدی ارزش و 


اعتبار پیدا می کند؟ (ادامه دارد) 


فلا تضرالننت شانین قر کار معرقی ها لیات ناب ۱۶۱1۱۱۵6 


پیش تر هم نوشتم که این یادداشت ها به قصد افشای توطثه کسانی است. که 
همزمان با حضور سلاخان و بیماران روانی مستحق زنجیرشان, با عنوان سرباز و 
شون نظاممی کر ا اف ها که را وات را آخار و تضافیں فا نان ای 
ارتکابی آن ها آشنا می شود. می کوشند با طرح یک مدعای من درآوردی جدید. از دو 
سو مردم شرق میانه را به حان هم بیاندازند و در اين میان کسانی با حمع آوری 
اسناد قلابی برای این کوره ای که بهودیان در آن می دمند. هیزم فراهم می کنند . 


کار شن,در تتظیش منیب این سلفلة یانداشت ها ابات این نه است که سازندگات 
معلوم نیست» مشغول آشوب در ذهن و علم مردم اند و اگر مدعی شوند که از 
نادرستی و بطلان این اسناد بی خبر بوده اند. پس بپرسیم بدون اشراف و اشراق» اگر 


گمانٽ شته و دست نشانده 9 مامور و مجبور نیستند» با کدام بضاعت 9 انگیزه به مبحتی 


1E 


چنین بغرنج و در زمان و موقعیتی چنین حساس وارد می شوند و احساسات خام 
مردم را به دشمنی با همسایگان هدایت می کنند؟ اين یادداشت ها توجه می دهد 
ak‏ کی تا را ی ارام وال مس دا که آن Aa‏ 
شمال غربی دریای هند و یا هر خاک و سنگ و آب و سبزه زار دیگر ایران را به نام 
فا تن اش او ایا را بر مس اف اه ار ورس 
هرگز عنایتی به قارسیان نداشته, آن ها را شناسایی نکرده و به رسمیت نشناخته 


نے او انیت ھا فی کید اگ مروت دای ت هاف نوی ارات یا تا وان کی رد 
جای این آشوب آفرینی های بی مايه و مشکوک. عاقلانه و انسانی است که این 
کف گام هشال حاضو موم و یرگ ا با نامیئ ر گر فة ای اش راکات و اتاكات ما د 
همسایگان. مثلا خلیج دوستی. خلیج اتحاد و يا خلیج مسلمین زینت دهیم زیرا با 
هیاهو و جنجال و توسل به اسناد قلابی نوساز نمی توان همسایه ی عرب را مرعوب 
و مجبور کرد که آب های ساحل خود را خلیج فارس بخواند که حتی در سمت ما هم 
هنوز به درستی نمی دانیم که منظور از فارس کیست و چیست؟ 


آگی شک توان انا کید که تما تشه ها مھ ک5ا تی که را الق قدت :وان 
گذارک: این خلیج با نام فارنشیان یه کار کحم اند تاد رنت اسک فسن به جائ رها 
انشاهایی از قماش زیر. به جست وجوی جدی در تاریخ و جغرافیای اسلامی در 
فتظفه فیردآ ریم برتامه ها ونان ای اعطافن افکی را .باطلن و توصوات: رازه بنه 
تبعیت از درخواست های فوق شوو نیستی هر دو سوء بل به ضرورت رعایت نیازهای 
زمان حلب کنیم که هماندیشی و انحاد و گریز از تفرقه و اختلاف است. 


«خلیج فارس به واسطه ی موقعیت ممتاز حغرافیایی خود. چهار راه 
شرق و غرب و عرصه رفت و آمد تمام اقوام و ملل دنیای قدیم بوده و به 
سبب مجاورت با کشورهای حاصل خیز و دربرداشتن منابع سرشار ثروت. چه در 
ایام قدیم و چه در دوران معاصر. همواره مطمح نظر جنگ جویان و کشور 
گشایان و توسعه طلبان جهان قرار گرفته است و هر یک از اقوام و ملل جهان که 
به قدرت رسیده اند. طرح تسلط بر آن را در نظر داشته اند ...در حدود پنج 
هزار سال پیش از میلاد. عیلامی ها و سومری ها به این نواحی مهاجرت کردند 
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و بر ساکنین اولیه ی آن جا که در حدود پنج. شش هزار سال پیش از ورود آن ها 
در آن نواحی سکنی داشتند. استیلا یافتند». 


اگر با اندک سخت گیری محققانه به متن بالا رسیدگی کنیم حتی واژه ای از آن به 
سلامت فکری نخواهد رسید و حجز توهمات ارزیابی نخواهد شد. زیرا به استتنای 
مختصر توحه کاشفان حفرافیا در چند قرن اخیر و رفت وآمد نفت فروشان دردوران 
جدید. آبراه شمالی دریای هند. به سبب بن بست بودن گذرگاه. هرگز محل عبور اقوام 
نبوده. در هیچ زمان چهار راه مراودات دریایی شرق و غرب نشده و کسی طرح تسلط 
به آف ۱ نذا شته اسسته را آضیلا ا <6 سال شم رقت و آمد ایی مياق شيرق و 
غرب امکان نداشته و قدرت های قدیم ارویاء که به یونان و روم منحصرند. حتی از مکان 
این خاو قم بی ی مود اند تا مطح ظز ارد فاا ون این مفهو‌نا: با داخه 
قات اشوانس شا بالا ترایز و عمط و شیک اس که خر هی ذهة ابلامان هشت 
هزار سال پیش و معلوم نیست از کدام خطه. به خوزستان مهاجرت کرده و در جای 
ساکتان ۱۳۰۶۰۰ سال پیش ان تفیسته اتدالا احتمالا همداتی او فیل فیلر‌های هرن 
وحشی را زیاد می بیند که چنین به ارائه ی تاریخ کابویی برای شرق میانه علاقه 
تفا داد و ساضاته خی آوبه قدر کافی ضعنی است: که نداند در ١۴٣*١‏ سال 
پیش هنوز مجتمع های انسانی در اندازه ی یک روستا هم شکل نگرفته بود. 
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»خلیج فارس در نقشه های کهن» امده. متنی به همراه دارد. که در زیر می خوانید. 
کند: 


«۲۷ .صورة المامونیه (نقشه ی حهان مامون(. تهیه شده توسط حغرافی 
دانان خلیفه مامون عباسی. زير نظر ریاضی دان مشهور ابوحعفر محمد بن 
موسی خوارزمی. (۱۶۴-۲۳۲ هجری قمری). تاریخ نقشه: حدود قرن دوم هچری 
قمری». 


مامون را خلیفه ای از اواخر قرن دوم هچری گفته اند. دورانی که گرچه به علت نبود 
نقطه و اعراب, امکان عرضه متون به زبان عرب نبوده و از آن زمان هیچ یادگار مکتوب به 
حای نمانده. اما ظاهرا و در عوض چنین نقشه هایی را به میرات برده ايم که هرچند 
هیچ قسمت آن. از خشکی و آب. به جهان واقعی شباهت ندارد. اما می نویسند 
درگوشه ای از آن نام خلیج فارس آمده, که به سهولت دیده نمی شود. نقطه گذاری 
کلمات این نقشه کامل است که در زمان مامون شناخته و مصطلح و کاربردی نبوده و 
مضحک تر از همه نوشته های اطلاعاتی و درشت خط آن است که با شکیل ترین و 
کامل ترین خط نسخ طلا اندازی شده ی قرن هفتمی. درباره ی «اقالیم سبعه». «خط 
استوا» و «خط معرفة العروض». یعنی درحات جغرافیایی اطلاع می دهد! در این 
نقشه گرچه هندوستان در نیمه ی شمالی جهان است. اما رسام آن از اوقیانوس 
منجمد شمالی نیز با نام «بحرالجامد» خبردار بوده است!!! به نظر می رسد که این 
شمایل مطلقا بی هویت و قطعا نوساز از جغرافیای جهان را» که معتقدند در قرن دوم 
هچری رسامی شده, از آن جهت باید سند گرفت که در گوشه ای از آن, با نمایی غیر 
آشکار به بحر فارس اشارتی رفته. زیرا فارس سازان یک لحظه هم تعقل نمی کنند 
که خلیفه ای از نژاد عرب. چنین نقشه ای را که به آب های زیر پای او خلیج فارس 
گفته شده باشد. بر فرقف رسام او می کوبید !!! 


۳۷ 
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اين یکی هم در ردیف همان حکایت پیشین است و ده بار کذب تر و کثیف تر. در ذیل 


این رسامی توضیحی آورده اند که خواندنی است: 


۰ .نقشه یک حهان. منسوب به ریاضی دان بزرگ الکندی و 
السرخحسی (۱۵۸-۲۶۰ هچری قمری). نسخه برداری شده در ٩۷۷‏ هجری 
قمری. اصل نسخه در کتاب خانه ی بودلیان, آکسفورد.» 


این نقشه ای است از جهان که به کندی ناشناس و دست ساخت ابن ندیم از 
حغرافی دانان قلابی قرن دوم نسبت می دهند. کندی نیز در قرن دوم و به هنگام 
ترسم آین قشه ]وف فنقوط کرب انستفادم کرت اس که به رمات او هنود دوين 
نشده بود! دنیایی که او تصویر کرده است در هیچ قسمتی به جهان واقعی شباهت 
ندارد و عجیب تر از این نیست که می نویسند این کیی را یک جغرافی دان دیگر در 
قرن دهم هجری از ترسیم اصلی استنساخ کرده است! اگر این گونه توضیحات را قبول 
کنیم معلوم می شود جهانی را که جغرافی دانان زمان صفویه هم می شناخته و 
می پذیرفته اند. جز همین ترسیم درهم از خیال پروری های قرن دوم هجری نبوده 
است زیرا و در غیر این صورت. نسخه بردار عهد صفوی, به صرافت غیرت علمی, چنین 
فرضیات بی پایه ای درباره ی جغرافیای جهان را نه فقط تکثیر نمی کرد. که به آب می 
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اما انات نن هه اتن عة ساف ق ای کر رخ نت تام ها اتام ما 
در آن است که با توهین به شعور آدمیان شباهت کامل دارد و قرینه ای است بر نام 


۳/۸ 


کتاب هایی که سازندگان الفهرست دلقکانه تکرار کرده اند و چون در تصویری که از این 
ترسیم به وبلاگ منتقل شده خواندن کلمات دشوار است. احازه دهید حتی الامکان 
نام نقاط جغرافیایی مندرج در این نقشه را فهرست کنم تا معلوم شود چه گونه با 
مسخرگی تمام به حواس ما تاخته اند؛ 


دکوتا تتفخوخی. عطیو. بقدانهن. ملانهم غافةه .شراق كلى ختفشه.. ]لطترطکر: 
القبطشر برونه. منبدذ, تخطیع. ملامیر. صروق. بسافقه. دفدفه. عیونه. مخاقن, 
سمبرو دابول. کنفوء سعانه. القشد. سیحنان. درعا, مامیر. مانو, لبید. توسیو هتان. 
مرانو مشف. عطاطم المخد. قرابورء حسونه. شوسم نرجون» ظرحا. رونسم 
شنت خفراظه و از انن فیی نوتاه این ها!!! 


این اسامی حفغرافیایی, از شرق به غرب و از شمال تا جنوب نقشه ی الکندی پراکنده 
است؟! آیا احساس نمی کنید از سوی یک یهودی ضد فرهنگ تمسخر می شوید و آیا 
فارس پرستان کنونی که به همت مجموعه کتاب های «تاملی در بنیان تاریخ ایران» از 
نظر تاریخی و هویت شناسی در به در مانده اند. هنوز هم مایل اند برای اثبات هستی 
تاربخی و حغرافیایی خود. حایی در میان اسامی بالا در اين نقشه ذخیره کنند؟!!! 


۳ ۲ ۱ ۷ 
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این هم نقشه ی دیگری از جهان. رسم شده به دست جغرافی دانی مسلمان» از 
قرن سوم هجری. کتاب «خلیج فارس در نقشه های کهن» در کنار این رسامی. 
توضیحات زیر را تبت کرده است. 


۳۹ 


.نقشه ی حهان. از محمد بن عبدالله بن حبار الحرانی مشهور به 
البتانی ۲۳۵-۲۱۷ هجری قمری. این نقشه توسط دکتر کنراد میلر باز سازی و 
تفسیر شده و در سال ۱۹۲۱ میلادی در کتاب ۸۲۵۵۱62۵6 30026 در اشتوتگارت 


چاپ شده است.» 


در این رسامی قرن سوم که سمت جنوب آن رو به آسمان است. یک قاره ی آفریقا 
با شباهت نسبی به نقشه ی امروز آن فراهم است. قاره ی آسیایی با کوه های 
هیمالیا و جزایر زاين دارد. یک استرالیای خجالتی و کز کرده که در انتهای جنوب 
شرقی نقشه چسبانده اند و ارویایی که حتی نقشه ی دریای مدیترانه ی آن 
فوشن است ۱ آها تمام انم ها که سای انس سا که السانی تفه رش ره 
زبان فرانسه !!! رسامی کرده. بی اهمیت می شود و چون مسلما جواب می دهند 
که اين نه نقشه ی البتانی بل کپی و باز سازی کنراد میلر است. آن وقت ما بدون این 
که پوزخند خود را پنهان کنیم می پرسیم مگر در اصل نقشه البتانی در جای خلیج 
فارس چه بوده است که کیی کنراد را به حای اصل نقشه البتانی. اگر چنین حغرافی 


دانی از مادر زاده شده و چنین نقشه ای رسم کرده باشد. تحویل می دهیر؟ 
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این هم نقشه ای از مسعودی. که کتاب «خلیج فارس در نقشه های کهن» به 
می کند: 


۳۷/۰ 


«۲۷ .نقشه حهان مسعودی. تهیه شده به وسیله ی دانشمندان دوره 
ی خلیفه مامون .همراه با مهر ابوالحسن علی بن الحسین « مسعودی». 
۲۸۳-۲ هجری قمری. این نقشه توسط یوآخیم للول در سال ۱۸۲۳۶ میلادی در 
کتاب جغرافیای قرون وسطی تفسیر و باز سازی و در سال ۱۸۵۰ میلادی در 
بروکسل چاپ شده است.» 


آغاز خلافت مامون را سال ۱۹۷ هجری قمری و پایان آن راسال ۲۱۷ هچری نوشته اند. 
اما کتاب «خلیج فارس در نقشه های کهن» مسعودی متولد ۲۸۴ هجری. بعنی ۷۰ 
نال ن نو تفت مامون رده امک مامو نف ششیدا زا ان 
اشارات اندازه ی سر به هوایی و سرسری پنداری مقولات حدی را نزد مدعیان این 
گونه تحقیقات, تبلیغات و تلقینات آبکی نشان می دهد و معلوم می کند که این 
حضرات به مایه و منظور این گونه امور بی اعتنایند و چیزهایی برای رفع تکلیف و یا 
ماموریت به هم می بافند. قاره ی آفریقای مسعودی تقریبا کامل است و برای 
نخستین بار به دنباله ای در اروپا بر می خوریم که بسیار به نقشه ی آمریکای جنوبی 
شبیه است؟!!! این جا هم می پرسیم چرا نقشه ی مسعودی به زبان عرب نیست؟ و 
چون ناگزیر و معذورانه پاسخ می دهند که نام مسعودی به عربی و نقش مهرش در 
کنار کیی یوآخیم للول محفوظ است. ما که هنوز حیرت زده ی آن الگوی کروی زمین در 
قرن سوم هچری و حمله ی عبری فراز آنیم با زبانی گزنده ستوال می دهیم که مگر 
در اصل نقشه ی مسعودی. اگر چنین اصلی و چنان جفغرافی دانی بوده باشد, به 
خاک تغل فارسن نام یگ آمدمه که بان سای وید آق را جاب که یی (اذامة 


دارد) 


+نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در دوشنبه ۰۸ اسفند ۱۳۸۴ و ساعت ۲۳:۲۴ 
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لا ترالونت ایتن ‏ کار موقى دمحت ابات اف1 ۷ 


باید این سد و مانع را بشکنیم و برداريم به آن ها تفهیم کنیم که دیگر به سازشان 
نمی چرخیم با خبر باشند که در ارسال اطلاعات و ساخت جاعلانه ی اسناد برای ما 
هوشیاری بیش تری نشان دهند. زیرا از این پس هر سخن و ادعا و نوشته ای را 
چشم بسته نمی پذيريم آن ها را با قبول عقل و حیطه و حوصله ممکنات می 
سنجیم و حاصل آن را در پرونده ی بس قطور کلاه برداری های فرهنگی آنان ضبط می 
کنیم. چنان که کتاب «خلیج فارس در نقشه های کهن» سند ماندگار و محکمی است 
که می گوید سازندگان آن هنوز در این تصورند که اگر نوشته ای را, که نیم برگ هم 
مستند اصیل ندارد. برای ما بفرستند. همانند سابق. می بوسیم بر دیده می گذاریم 
و ستایشگرانه بر بارگاه و کارگاه سند تراشی آن ها کرنش خواهیم کرد. ظاهرا هنوز 
به درستی درنیافته اند چه رخ داده و هنوز به عمق تاثیر انتشار مجموعه ی «تاملی در 
بنیان تاریخ ایران» آگاه نشده اند. از قول شاهدی می گویند که آستروناخ. بعنی همان 
باق اضطااخ بامتان ناس که اساد ا کا تا یوم که سس عنم ها 
پیش لندن؛ از با خبری های اخیر ایرانیان. با ذکر چنین جمله ای: «زمانی هرچه می 
گفتیم قبول می کردند» گلایه مندانه افسوس خورده است! چنین است که باید تمام 
ماء با همه ی توان و به مدد خداوند. هرچه ممکن شود زخم را چنان عمیق کنیم که 
دیگر با ضماد دروغ التیام نیابد. باید در پهنه ی وسیع تری از این اوقیانوس حعل, که 
تاریخ سازی دوسده ی اخیر برای ایرانیان است. ملاحی کنيیم عمیق تر برانیم و از 
ستیز با صحنه سازان نايستيم چنان که اینک به ادامه ی بررسی حعل نامه ی 
مضحک «خلیج فارس در نقشه های کهن» می پردازم. 


۳۷۲ 





کهن» آورده اند با شرحی در حاشیه ی آن به اين تفصیل: 


.نقشه ی حهان. از ابواسحاق ابراهیم بن یحیی النقاش ابن 
الزرقله. مشهور به زرقالی» حدود ۴۲۰-۳۴۸۰ هجری قمری. این نقشه توسط 
یوآخیم للول در کتاب جغرافیای قرون وسطی تفسیر و بازسازی شده و در سال 
۰ میلادی در بروکسل به چاپ رسیده است.» 


ببینیم از این توضیح و رجوع به رسامی چاپ شده چه به دست می رسد: زرقالی را 
منجم عرب مسلمانی می شناسیم که به قرن پنجم هجری در اسپانیا زیسته و به 
شاک اسظلانه ۱ ات مشفور شوه اسر کاس اف را اه ده کف امش و 
جهان آشنا و جغرافی دان نشناخته و توانایی های او در رصد آسمان است. نه بر 
زمین .اما در این جا نقشه ای را به او منسوب می بینیم که آفریقا و مدیترانه و ایتالیا و 
هند و تبت اش قرینه ی امروز است!!! این که زرقالی چه گونه از اين نقاط و مراکز, و 
صورت و ترسیم جغرافیایی آن ها با خبر بوده. توضیح قانع کننده ندارد. زیرا اگر فرض را 
هم بر دیدار او از این همه سطوح و سرزمین بگيريم که خبری و اثری از آن منعکس 
نیست. باز هم برای کشف و عرضه ی نقشه ی شماتیک آن ها, با چنین دقتی. 
گفایت تھی گنت الا ان که هم ار آسمات ته یداد این خیارها رقه باشد که ار قول 
آن» به دوران حیات زرقالی, معذوریم! با اين همه رسامی نقل شده از زرقالی» در کتاب 


«خلیج فارس در نقشه های کهن». به خط و کلمات فرانسه است و می نویسند که 


VY 


جواب معلوم است: يا چنین اصلی وحود ندارد یا در آن جا نامی از خلیج فارس نیاورده 


اند !!! 





و این هم یک رسامی با قاب چند لایه» از جهانی که جغرافی دان مسلمان دیگری با 
نام جیهانی می شناخته است. با شبکه ای از کانال ها و مجاری زه کشی شده ی 
مهندسی و منظم از آب های زمین, که ظاهرا بخش قالیچه مانند میانی. که نقوش 
خلیج فارس است و هرچند چاب این رسامی که نام خلیج فارس را ندارد. در کتاب 
«خلیج فارس در نقشه های کهن». مانند مواردی دیگرء ہبی محمل 9 محل است 9 
دست تنگی خلیج خواهان را می رساند. با این همه بد نیست شرحی را بخوانیم که 


درحاشیه ی نقشه. درصفحه ی ۲۶ کتاب نوشته اند : 


«۳۲ .نقشه یک حهان. از ابو عبدالله محمد بن احمد بن نصر حیهانی» قبل 
از سال ۳۱۰ هجری قمری. این نقشه توسط کنراد میلر باز سازی و تفس 
شده و در سال ۱۹۳۲۱ میلادی, در کتاب ۸۲۳۵۵۱6۵6 ۵0026 قرون وسطی تفس 


VE 


و بازسازی شده و در سال ۱۸۵۰ میلادی در بروکسل به چاپ رسیده است. اصل 
نقشه از نسخه ی خطی قرن دهم میلادی , کتاب خانه ی دانشگاه لندن.» 


چیزی نمی گذرد که به مدد و خواست خداوند پرده از کاری برکشم که بارای دیدار 
پنهان مانده های تاکنون هم حتی بر جست و جو گران حقیقت و دانایی نو, دشوار 
شود. مختصر این که وحود تمام صاحبان نام و کتاب و نقشه و نظر و نقل و حجت و 
حضور. در عرصه های فرهنگی, تا قرن پنجم هجری, تنها به بازشناخت دوباره مسلم 
می شود که در زمره ی آنان همین جیهانی مشهور به زندقه و ثنویت و آتش پرستی 
است! همان حکایت کثیف و غریبی که قصد تلقین این دارد که علم و هنر و آگاهی و 
مدیریت و درک مفاهیم فقط به بقایای معتقدین به دین و حکمت باستان ایران منحصر 
است. عرب سوسمارخوار بی دانش و نادان مسلمان در همه جا به مدد اینان روزی و 
روزگار گذرانده و کافی است دوباره بگویم قابل اثبات و احراز است که از اجرای پوریم 
پلید. تا طلوع اسلام آثاری از حضور ساده ی انسان هم در این سرزمین پدیدار 
نیست. تا ساختگی بودن لشکری از نام آوران صاحب حکمت و کتاب و دانش جغرافیا و 
رفت و آمد و مسلک نویس و پدید آورنده ی اشکال عالم و از اين قبیل. تا قرن پنجم 
هجری مسلم شود و کافی است یکی از این ترجحمه و تفسیر نویسان و به زیان عرب 
باز آورندگان کتاب های یونانی و هندی و پهلوی و شرح بر نحو و صرف عرب گذار و 
المتفال و لفالف فام فى هات اوو ى خف وال کن وم ۷ 
خردادبه یا ابن مقفع راء به یاد آوریم که اين همه هنرمندی فرهنگی را به زمانی عرضه 
کرده, که کسی نوشتن نام خود را به صورتی که دیگری هم بخواند. نمی دانسته 
الا اه و انی کو که می کون اکت مکی نکال ماس که 
ا انات وک کاخ ا فا اکا لی اھ می دهد که ھون کی 
سایه ای از آن را ندیده و نخواهد دید. زیرا در زمره ی همان کتاب های کهنه ی مخفی 
مانده و همانند فارس نامه ی ابن بلخی است که می نویسند در زیر زمین بارگاه جعل 
جهان. یعنی موزه ی بریتانیاء بدون حق ملاقات. تا ابد محبوس است تا صاحب نظران 
جهان از وسعت خیانت های فرهنگی اینان. همچنان بی خبر بمانند. 


سرانجام در اين جا هم همان ستئوال را تکرار می کنیم که اگر جیهانی کتابی در 
موضوع صور و اشکال سر زمین های جهان داشته و نسخه ای از آن را در صندوق خانه 


۳۷6۵ 


قاکه مراک به افطااخ جلمی خود تگیدارک می کیت سه فتاه لیا امل آذ 
نقشه ی جهان او را از نسخه ی اریژینال ارائه نمی دهید و مانند عقب ماندگان باز 





تاد آنن خفن که ان ضفحه ای ۲۷ کیان «اخلیخ فارس در نقشه فا کسن »تشه 
ام به عنوان روشن ترین سند بی اعتباری و غیر تخصصی بودن آن کتاب تکثیر کرد. قرار 
دادن این نقشه بر پشت جلد روکش کتاب نشان می دهد که بنگاه نقشه پراکنی 
سهاب. که مسئول تدوین کتاب بوده و نیز وزارت فخیمه ی ارشاد اسلامی, که ناشر 
کتاب معرفی شده. در اندازه ی یک روخوان نقشه ها هم ویراستار وارد به امور 
نداشته اند و آن جا که صحبت باستان ستایی باشد. دیگر سر از پا نشناخته و ذوق 
کنان به خط و رنگ پراکنی بی ملاحظه می پردازند ابگذارید مطابق معمول از شرح کنار 
نقشه شروع کنیم: 


۳۷1 


«۲۲ .صورة بحر فارس (نقشه ی دریای فارس). از ابو ابراهیم الفارسی 
استحری. (قبل از ۲۱۸-۲۴۶ هجری قمری). نقل از نسخه ی خطی ترحمه ی 
فارسی المسالک و الممالک استخری به خط ابن ساوحی. (۷۲۶ هجری قمری). 
کتاب خانه ی موزه ی ملی ایران باستان.» 


بدین ترتیب باز هم با یک بدل مواجهیم که اگر هستی و حیات چنین اصل و چنان 
راف دای وا مف ی ا که ان خا کد ل ام ا اوک 
زمانی دارد و اگر نمی دانیم که برای مقابله ی این بدل با اریژینال آن به کجا رجوع 
کنیم, لااقل با نگاهی به نقشه معلوم مان می شود که کپی بردار» در این رسامی 
فارسی» حتی به اندازه ی تشخیص جهات شرق و غرب هم جغرافیا نمی دانسته»ء 
زیرا جهت نمایی شرق و غرب در این نقشه غلط و معکوس است!!! اگر این کپی 
نسخه ی بدون خلاف است. پس نادانی و نا آشنایی نسبت به جهات شرق و غرب. 
مستقیما به ابو اسحق ابراهیم الفارسی استخری منتقل و از جغرافیا دانی خلع می 
شود و اگر نادانی را از نسخه بردار بدانیم آن گاه خبط های دیگر او را در اين کپی 
کشی چه گونه کشف کنیم؟ غریب تر از همه این که در اطراف آب های این نقشه. به 
تقلیدی از خط کهنه ی قرن پنجمی. می خوانیم» :دریای محیط». «دریای زنگبار». 
«دریای چین». «دریای هند» و «دریای حبشه« اما نقشه عنوان کلی «صورة بحر 
فارس» دارد. با قلمی از نسخ زینتی قرن هفتمی که جهات اربعه را نیز با همان خط و 
قلم معلوم کرده اند!!! اگر استخری هم هر گوشه ی این دریا را به نام همسایه ای 
کرده. پس اولا چرا امروز مدعی تمامی آنیم و اگر بحر فارس برای این رسام تا حد 
تیتر نقشه قرار دادن آن, بر دریای چین و هند و محیط هم رححان داشته. پس اولا چرا 
تمام دیگر آب ها را »دریا» و فارس را «بحر» خوانده و اگر اراده کرده است که با نام 
گذاری عربی, بر اين دریای به گمان او مشهورتر و مهم تر از دریای هند و چین و 
زنگبارء به آن اعتبار و اشتهار معرفه ببخشد. پس لازم بود بنويسد: «صورة البحر 
الشاشیی ۱۱ ایکا تبرت ماقم ها و ری 
می فهمیده و نه از حهات اربعه با خبر بوده است. آیا سند قرار دادن چنین زباله ی 
فرهنگی بی هویتی را عاقلانه و مورد قبول بدانیم؟!! (ادامه دارد) 


۳۷۷ 


ما لذبن انتن ‏ کار رای یف ات ات۱ 1 


خراب کاری بهودیان. در برداشت های ماء از هویت و فرهنگ و تاریخ خویش. چنان 
افیون زدگی و فرو ریزی در بنای اندیشه ها پدید آورده و به دور نام ها و کلماتی بی 
بنیان, چنان هاله ای از تقدس و احترام و ترس کشیده است. که مجرد دعوت به 
مفهوم شناسی نیز, هراس از خماری راء از بیم قطع این افیون» در کسانی دامن می 


زند. 


از فارس گستران که بگذریم» می مانند یکی دو تن از دوستان. که چنین صراحتی در 
بررسی نقشه های به اصطلاح کمن خلیج فارس را فرصت بخشی به جنجالگران 
شوونیست فارس مسلک می دانند تا به بهتان آفرینی دست زنند. این دوستان 
فراموش کرده اند که در پنج سال گذشته. و از نخستین کتاب. با صراحت کامل 
کوشیده ام اثبات کنم که در سرزمین ایران هرگز و در هیچ زمان قوم و جغرافیایی به 
نام فارس نبوده و آنان که ایران را سرزمین فارسیان و يا خلیج جنوبی ایران را خلیج 
فارس می خوانند. در اصل قصد کرده اند بر توطثه هایی مهر تایید زنند که در زمان رضا 
شاه. با علم کردن یک قوم بی نشانه با نام فارس. علیه وحدت ملی و منطقه ای ما 
تدارک دیده شد. آن ها در هیاهویی که گرد این نام بر پا کرده اند. نه به دنبال عرضه 
ی ارادت و عرق ملی. بل مشغول حفظ قداست نام قومی هستند که بهودیان در 
همین اواخر, به مدد آزمایشگاهی از جعل, در زیر زمین های اورشلیم اختراع تاریخی 
کرده اند . 


بدون تردید اگر اين خلیج راء از ده هزار سال پیش به این سوء خلیج بوشهر و کرمان و 
سیستان و آبادان خوانده بودند. حتی اگر زاینی ها هم یکشبه آن را به نام خویش 
مصادره می کردند. اندک صدای اعتراض زير لبی هم از این فارس خواهان بروز نمی 
کرد و بر نمی خاست. زیرا آن ها به مردم و سرزمین ايران نمی اندیشند. بل به 
اسا ودای قنم قاسن عاق دانند. که وات واف و هم وت اتاد ملی و 
منطقه ای ماء در دهه های اخیر, همراه هزاران افسانه ی یاوه و دروغ مسلم دیگر از 
قبیل نزاد آریا و دین زردشت و کتاب شاه نامه و غیره. تولید کرده اند. برای نمونه دیدیم 
که عنوان «دریای قزوین» در شمال ایران راء که اشاره به یک قوم کهن ایرانی داشت. 
به «دریای خزر». بعنی اقلیمی برگرداندند. که موطن و مسکن اصلی قوم کورش بود و 
حضراتی که اینک برای حفظ نام فارس بر خلیج جنوبی ایران گریبان می درند. در باب 


۳۷/۸ 


این تعویض. و باز هم به فرمان بهود. رضایت مندانه سکوت کرده اند. برای استحکام 
این نظر» بی بصیرتان باستان پرست را دعوت می کنم که به همان نقشه های کهن 
حعلی و يا نقشه های حدید ۵۰۰ سال اخیر. از حغرافیای منطقه ی ما که در کتاب 
«خلیج فارس در نقشه های کهن» جحمع شده. رحوع کنند تا معلوم شان شود درست 
به همان ميزان که ذکر نام خلیج فارس در این نقشه ها با جعل و حقه بازی توام 
است. همه جا دریای خزر امروز. با نام «دریای قزوین» ثبت است. این که فارس 
سازان و فارس خواهان هرگز به تغییر نام دریای قزوین به دریای خزر. کم ترین 
اعتراضی نداشته و ندارند. شاید از این بابت است که يا مردم قزوین راء خلاف فارس 
هاء لایق داشتن دریا نمی دانند و يا احتمالا از قزوینیان خاطره ی خوشی در خیال 


ندارند؟!!! 


اا کاک کو انیا کک ها ات این فلت ات هام فیرش ها 
کنونی ما دریاره ی فارس ها و به طور کلی موضوعات جاری و مندرج در تاریخ ایران 
باستان» از قبیل امپراتوری های ظاهرا قدرتمند هخامنشی و اشکانی و ساسانی و 
مزدک و مانی و زردشت و اوستا و ادعاهایی در باره ی تخت جمشید و پاسارگاد و 
کتیبه های نقش رستم و کتاب های دروغین در موضوع فرهنگ و هستی و هویت 
فارشا و افا من از اسای کی و فة اک اقا تداع ست ھر راد 
سخت گیری های محقق» یک لحظه هم دوام نمی آورند. فارس منکری من در این 
یادداشت ها جنگ با آن گروه از اندیشه های ساختگی ضد ملی است که در سده ی 
اخیر سخت ترین آسیب های تاریخی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی را بر سر زمین 
ما وارد کرده و در پس این ستیز ذره ای طمع و تبلیغ قومی قرار ندارد. زیرا که من خود 
به اصطلاح فارس شناخته می شوم. چنان که بحث جاری در باب جست و جوی اجاره 
نشین جدیدی برای این خلیج نیست. تذکر این نکته است که با دروغ و جعلیات واضح. 
خوت تشه شایین که ساره مه فان وتف تیه رنه فی دهت وخ6 فاد 


به اثبات حقانیت خود نیستیم. 


بار دیگر می گویم هر سند و شخصی که بخواهد از مسیر حقه بازی نمایشی و جعل 
و صحنه گردانی احساسی, مفهوم فارس و ایران را یکی بیانگارد. علیه عقلانیت و 
بیان روشن تاریخ و گذر ایام این سرزمین اقدام کرده و به اختلاف افکنی بی بنیانی 
پیوسته است که حاصل آن تفرقه ی ملی و منطقه ای است و بار دیگر تکرار می کنم 
که پیش از داریوش. که سازمانده و سریرست اجرای نسل کشی پلید پوریم شناخته 


۳۷۹ 


می شود لفظ فارس نزد مردم سراسر منطقه ماء بیگانه و ناشناس است. در دوران 
دراز و ۱۲۰۰ ساله پس از پوريم سایه ای از حیات آدمی در این سرزمین نمی جنبد تا 
کس و چیزی را به نامی بخواند و به دنبال طلوع اسلام نیز, تا زمان رضا شاه. تنها و 
تنها و انحصارا اقوام ترک بر ایران حکم رانده اند که برای پر و بال دادن به فارسیان 
منطق و محملی نداشته اند. اين تاریخچه به ما تفهیم می کند که ظهور پارسیان در 
ایران» آن هم با عنوان صاحبان قدرتمند و کهن این اقلیم از شوخی های کثیف بهودیان 


با سرشت و هویت و سرنوشت مردم ایران در عهد درماندگی رضا شاهی است. 


دم 
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به تصویر بالاء که از صفحه ی ۲۸ کتاب «خلیج فارس در نقشه های کهن» آورده ام به 


دقت نگاه کنید و شرحی را بخوانید که در حاشیه ی این رسامی نوشته اند؛ 


«۲۵ .بحر فارس. در نقشه ای از کتاب صور الاقالیم ابواسحاق ابراهیم 
الفارسی استخری. قبل از ۲۱۸ تا ۲۳۴۶ هجری قمری. نقل از نسخه ی خطی 
کتاب خانه ی گوتا.» 


۳/۷۰ 


ظاهر این شرح می گوید که این نقشه را از روی اصل یک نسخه ی قدیم منتقل کرده 
اند و با نوشتن یک «بحر فارس» به درشت ترین صورت ممکن, که فضای دریا در نقشه 
اند و افکات دة اة و با خظی یر و وتات مکی طاب فا نس ی که این کی 
را از قرن چهارم هجری به رخ ما می کشند! قبل از این که به اشکالات خط شناسانه 
ی مطلب بپردازم و به گمانم بدون نیاز به آن. کافی است از جاعلین سئوال کنیم که 
جرا و چه گونه استخری در کنار تمام اسامی مکان های حغرافیایی نقشه 
اش: که با خط و لفظ و لغت عرب آورده, با اعداد لاتين امروزی شماره گذاری 
کرده است؟ !!به راستی تسلیم بی چون و چرای باستان پرستان ما؛ به حعلیاتی 
این چنینی» چنان با سرسپردگی توام بوده است. که ايران باستان سازان و فارس 
تراشان یهود را هم با فرض این که کسی را یارای ایراد به آن ها نیست. ابله و خرفت 
و سمبل کار کرده است! 





و و ی 


اید اتضاف: داد که رسامن بالا مصلی به رک تفش که قویمی است که در جوک 


۳ کتاب «خلیج فارس در نقشه های کهن» آورده اند با چنین شرح و توضیحی در 
کنار آن: 


۸۱ 


« .صورة بحر فارس (نقشه ی دریای فارس). از ابو علی الفارسی 
النتحوی( .حدود ۵۶٩‏ هجری قمری). اصل نقشه: نسخه ی خطی مورخ ۵۶۹ 


این شرح مسلم می کند که این رسامی. اصل نسخه ای مانده از قرن ششم و به 
ترسیم مولف آن است. کاری به این ندارم که اين ابو علی فارسی النحوی به تر بود به 
کار نحو می رسید و به رسامی نقشه مشغول نمی شد. که نمونه ی بالا نشان می 
دهد چیزی از آن نمی فهمیده است. زیرا که اندکی در غرب «آبادان». عدن را قرار داده 
EE ER E ES a a as AS‏ 
محدوده ی کرمان کنونی قرار گرفته است!!! گرداگرد آب های این نقشه را تعدادی دریا 
نشانده و از غرب به شرق چنین نام گذارده است :بحر القلزم بحر الحبشه» بحر 
الزنج» بحر المحیط بحر الصين» بحر الهند و بالاخره بحر فارس .بدين ترتيب 
معلوم می شود آن آب هایی را که امروز بدون قبول حق السهمی برای دیگران» مایل 
اند خلیج فارس بگویند. در قرن ششم هجری» شش همسایه را در آن شریک می 
شناخته اند! اما هنوز چند نکته ی نگفته باقی است. نخست این که جز تحریر حروق 
«بحر فارس» که «بحر» و «فارس» آن. از نظر قلم و اندازه بی ارتباط اند. دو واژه ی 
موجود در بحرهای دیگر. از منظر گرافیکی در تناسب کامل اند و گرچه تمام دیگر بحرها 
با حرف تعریف «ال» برای صاحب آن معرفه شده اند. اما بحر فارس استتناتا «ال» 
معرفه را ندارد!!! و مضحک تر از اين نیست که یک محیط دریایی را که نقشه به هفت 
نام خوانده است. با قلمی به کلی بیگانه با دیگر نوشته های مجموعه. «صورة بحر 
فارس» نام داده اند تا معلوم شود حاعل و دست برنده ی در این نقشه تا چه حد عوام 
و بیگانه با قواعد زیان عرب و شناخت خط بوده است!!! منظر کنونی این رسامی 
نشان می دهد که با نصب یک کلمه ی فارس درشت تر از معمول و بالاتر از طراز 
«بحر». روی نام دیگری را در اصل نقشه پوشانده اند. که هنوز موفق به خواندن آن 


نشده ام. 


TAY 





TR و‎ 


این نقشه را هم از صفحه ی ۲۴ کتاب «خلیج فارس در نقشه های کهن» برداشته ام. 


در حاشیه ی نقشه شرحی است که می خوانیم: 


«۴۷ .نقشه ی خلیج فارس. از محمد بن الحسن الطوسی) .خواجحه 
نصیرالدین طوسی (۵۹۸-۶۷۳ هجری قمری .(اين نقشه توسط دکتر کنراد 
میلر باز سازی و تفسیر شده و در سال ۱۹۳۱ میلادی در کتاب ۸۲۵0۱۵ ۵0026 
در اشتوتگارت به چاپ رسیده است. اصل نقشه: نسخه ی خطی کتاب صور 
الاقالیم در کتاب خانه ی ملی وین.» 


گرچه معرفی خواجه نصیر جغرافی دان بسیار بدیع و هیجان انگیز است و گرچه از 
نقشه کشی های سیاسی او, که منجر به تعطیل خلافت شد. خبرهای نگفته ی 
کافی داریم اما به راستی این نخستین بار است که می شنویم خواحه نصیر نقشه 
ی جفرافیا و آن هم نقشه ی «خلیج فارس» را می کشیده تا بعد ها در کتاب «نقشه 
های عربی»!!! چاپ شود. اما به هیچ بهایی قبول نداریم که خواجه نصیر زبان فرانسه 
می دانسته و در قرن هفتم هجری, برای فرانسویان نقشه ی جغرافیا می کشیده 


YAT 


شتا این سا یی ان که ها خی فان کل کے 
داد دینی باخبر می کند که به دهان ماهی رفتن یونس پیامبر در مدخل خلیج فارس 
است!!! و بالاخره جا دارد به یک بدیع نگاری دیگر هم در این رسامی اشاره کنم که 
گرچه سراسر بخش شمالی به اصطلاح خلیج فارس در اين رسامی از هر نوشته ای 
خالی است. ولی شاهدیم که در گوشه ی جنوب غربی خشکی, آن هم با تخریب 
حاشیه ی رسامی و به خط فارسی فرانسه نوشته اند: دریای فارس !!!بدین ترتیب 
این رسامی هم نسخه ی اصل از کار در نیامد تا به اجبار سئوال خود را از فراهم 
کنندگان کتاب «خلیج فارس در نقشه های کهن» تکرار کنیم: آیا اصولا خواجه نصیر 
راما داش انم با سای سیسات ناس وه اس 
که به بازسازی فرانسه ی آن متوسل شده اید؟ 


TTT gM MT E | a e ra Il 





قسم می خورم که این رسامی با نمک» نهایت دهن کجی جاعلینی است که بانیت 
های متفاوت به تسخیر و تمسخر تاریخ و هویت مردم ما در دو قرن اخیر دست زده اند 
و از آن ها بی خرد تر کسانی هستند که این خط خطی کودکانه ی بی هویت را سند 
ابات قارسی بوذن خلج یی ارات گرقته آند. آگر کسی انتظان دار از آین. دول 
کش ها مظلیی مناست داناتی اسک راج گنن گفته باشتم که فها نکته که قابل 
ادناک ان اتن نقشهة کی کیم این اسف که آنا ها به اتی مارا حفر و قاقد هور 
معمول آدمی انگاشته اند. این جدول کلمات متقاطع» که در صفحه ی ۲۷ کتاب «خلیج 
فارس در نقشه های کهن» پیدا می شود. با شرحی چنین در حاشیه مزین است: 


YA 


«۲ .نقشه ی ایران. از حمد اللّه مستوفی, ۶۸۰-۷۵۰۲ هجری قمری) از 
کتاب نزهة القلوب حمد الله مستوفی. تاریخ نقشه: قرن ۱۷ میلادی» اصل نقشه: 


اگر برای نو نوشته بودن این خط خطی کودکانه فقط یک دلیل کافی باشد. همان آوردن 
نام «بحر خزر» در قسمت پایین این جدول کلمات است که بی هیچ بهانه ای عمر آن 
را به کاری در حدود سده ی اخیر تنزل می دهد زیرا در تمام اسناد اسلامی و غیر 
اسلامی هزاره ی اخیر, نام این دریای بسته راء حز به صورت دریای قزوین. دریای 
خراسان, دریای طبرستان» دریای جرجان و بالاخره دریای مازندران ندیده ایم و از آن که 
خود می گویند این بازیچه ی بچه ها را که درحای نقشه ی ایران در قرن هشتم 
هجری گذارده اند. از کیی ۵۰۰ سال پس از تالیف اصل کتاب نزهت القلوب برداشته 
اند. پس اگر همین اعتراف را نیز بپذيريم بار دیگر بدلی معلوم نیست دست چندم در 
برابر داريم که هر نوع عرضه و استمداد از آن. تنها لو دهنده ی دست تنگی معرف و 


متوسل به آن است !(ادامه دارد) 


+نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در پنجشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸۴ و ساعت ۱:۱٩‏ 


TAO 


لا لذبن قابی کر کار موقى تمخف ابات اا1 ۹1 


ا همین خا مسلم شد آگر ورسامی هایی را فا کیت سای قذمت کاربرد تام خلبد 
فارس قرار داده اند. اساس این بررسی بگيریم در هیچ صورتی. نه عقلی و نه 
استادیه اثبات این علی. هگن نیست: ۱۱۵ آن که قرا تاور این گوته تغشته های 
ار یه | وین مت د مول و مسا شاف کم من ای کید ان 
چنین قبوض مطالبه ی دست برده ای. از بی حقی خود در اين مرافعه آگاه بوده اند. در 
این صورت باید که اساس این کشمکش میان مسلمین را نیز. همانند بسیاری از 
منازعات قرون اخیر. حاصل مداخلات بیگانگان و کشیشان و خاخام هایی گفت. که 
پیوسته و به هر بهانه با دامن زدن بر مدعاهای من درآوردی قوم گرایانه در ایجاد 
اعلاش و افقراقد خمات اسلام کوشسته آنده آه آن که در شمان امن عفق هالگرت 
انحصاری آب های ساحلی هر سرزمین» بی توحه به نام قراردادی آن. معین است و 
جز محدوده ی ناچیزی دور تر از سواحل هر دریا را در حیطه ی اختیارات هیچ قفوم و 
ملت و سر زمینی قرار نمی دهند و قریب به تمامی آب های جهان آب های آزاد بین 
المللی نام گرفته و از نظر حقوقی, ملل دیگر در رفت و آمد و اکتشافات و تحقیقات و 
بهره بری های دیگر نسبت به آن, حق برابر دارند. پس اگر تمام اوقیانوس های جهان 
را هم به هر علتی, با این یا آن نام بخوانند. احتمالا برخی انديشه و رفتارهای قوم 
پرستانه ی منحرف و مسخره را دچار ذوق زدگی کند و تمایلات زیاده خواهانه ی آن ها 
زا اتک اما اب هاف سای هر ری تصش کر تام کار یگ اعساات دقاکی و 
اكه د حه ف ما لت مات مي و قلقي ست كه دات ساكل ما 
است و پرگویی های امتیاز خواهانه ای از قبیل منحصر کردن هر لیوان آب یک خلیج 
بزرگ, که سواحل آن به قریب ده ملت و قوم مختلف متعلق است. از هر سو که انجام 
شود. تبعیت مزورانه و اغلب مزدورانه از مقدمات تداری اختلافی است تا ملت هایی را 
که در اصل برادر دینی یکدیگرند. به ستیز و مقابله بر سر هیچ وا دارند. 


برای آشنایی با مبانی و مداخل این اختلاف افکنی ها و پرچم بر افرازانه سنتی این 
ستیزه های بی سبب. اینک و پیش از ورود به بخش بررسی های کتاب های کهنی 
که مدعی می شوند حاوی اشاراتی به نام خلیج فارس است. و بدون استثنا در زمره 
ی تدارکات حاعلانه ی بهودیان فهرست می شوند. شما را می خوانم که به سخن 
رانی ابلهانه یک ایران شناس معروف و به اصطلاح ممتازء قریب ۴۵ سال پیش. در 


موضوع خلیج فارس توحه کنید که ده ها غلط فاحش و فاحشه ی تاربخی و حغرافیایی 


YA" 


در آن است تا بدانیم چه دلقکان بی آبروی نادان و بی خردی را به عنوان پروفسورهای 


تحلیل اراحیفی را که در زیر می خوانید لا به لای این گفتار خواهد آمد. 


5 سمینار خلیج قارس» برگزاری اداره کل انتشارات و رادیو ۱( 


استاد گریشمن از باستان شناسان مشهور و متتبع فرانسوی هستند که درتاریخ و 
هنرهای باستانی ایران بررسی ها ومطالعات عمیق دارند. ایشان سال هاست که 
رییس هیات حفاران باستان شناسی فرانسوی در شوش هستند به علاوه در نقاط 
دیگر ایران نظیر تبه های چغازنبیل نزدیک شوش و تخت جمشید کاوش هاک باستان 
شناسی کرده و به کشفیات با ارزشی نایل شده اند. استاد گریشمن به واسطه ی 
این سوابق علمی در میان طبقه ی دانشمند ایران محبوبیت خاصی دارند و در 


حقیقت ایرانی به شمار می آیند. 


«در روز هفتم نوامبر سال ۱۹۶۰ اعلی حضرت همایون شاه از تهران به جزیره ی 
خارک تشریف فرما شدند امر فوق العاده ای در اين حزیره باعت شد تا شاهنشاه 
به آن جا مسافرت کنند. این امر کم اهمیت نبود. اعلی حضرت شاهنشاه ایران 
برای افتتاح تأسیسات تازه ای که این جزیره ی کوچک را به صورت یکی از 
بزرگترین بنادر صادر کننده ی نفت در جهان درآورده. به خارک مسافرت کردند .در 
نتیجه کاوش های باستان شناسی که در کوه های بختیاری به عمل 
آمده معلوم شد غنی ترین و سرشارترین منابع نفتی حهان در آن حا 
وحود دارد(!!!) .» 


بتین رتیت ونر اسناس این اعتراف میریمن عزنه باستان شناسان اروپایی در لرستان 
نه به دنبال پیشینه ی تاریخی و تمدن کهن آن مردم بل به دنبال نفت می گشته 


اند !۱۱ 


۳۸۷ 


«منابع اين ثروت در ۱۲۰ کیلومتری سواحل خلیج فارس واقع است (!!!) .قبل از 
سلطنت رضا شاه کبیر فقط یک بندر را در این سواحل می شناختند و 
آن عبارت بود از بندر بوشهر ,چون بادهای نامساعد در این جا می وزید و 
عمق دریا کم بود و ساکنین آن ناحیه از حیث آب مشروب در مضیقه بودند. بندر 
مذکور شرایط و وضع مناسبی نداشت. به همین دلایل جزیره ی خارک مورد توحه 
قبارگرفت ول یاه آن متخ مخارح قوق العاده گزاقی بوک یا ترا آذاه اک 
لوله های نفتی تا مخازن بزرگ نفت لازم بود ۳۰ کیلومتر لوله ای زیردریایی به 
لوله ی نفتی زمینی ای که از محل استخراج نفت تا سواحل خلیج فارس کشیده 
شده بود اضافه شود و همچنین می بایست یک بندر بسیار تازه ای که بتواند 
نفت کش های بزرگ را بارگیری کرد و هم قادر باشد در ظرف ۴۸ ساعت یک 
میلیون تن نفت صادر کند به وجود آید. برای افتتاح این تأسیسات بود که 
شاهنشاه به جزیره ی خارک رفتند تأسیساتی که شرکت های نفتی میلیون ها 
دلار خرج آن کرده بودند مهندسینی که جزیره ی خارک را انتخاب کردند کاملا حق 
داشتند زیرا متوحه شده بودند رشته کوهی که در طول حزیره واقع شده جلوی 
باد را می گیرد و بنادر طبیعی واقع در ساحل شرقی را از وزش آن مصون می 
دارد. آنان دریافته بودند که عمق دریا برای عبور بزرگ ترین نفت کش هایی که 
هم اکنون در دست ساختمان اند و ظرفیت آن ها به ۱۰۰ هزار تن می رسد و 
بایستی در اين بندر پهلو بگیرند و در ظرف ۱۲ ساعت بارگیری کنند کافی است. 
مهندسین با نهایت تعجب ملاحظه کردند تعدادی چاه های قدیمی در این جزیره 
وجود دارد که آب مشروب بسیار گوارایی دارند. کارشناسان امور فنی قرن بیستم 
اشتباه نکرده اند ولی معذالک نمی دانستند که جندین قرن و حتی جندین 
هزار سال پیش اشخاصی قبل از ايشان متوحه محاسن اين بحزیره 
شده و آن را به عنوان مرکزی برای دریانوردی خود انتخاب کرده اند (!!!) . 


« 


به گمان این پروفسور عالی مقام و شارح هنر و صنعت و تمدن ایران باستان» چندین 
هزار سال پیش» یعنی زمانی که راندن یک قایق در رودخانه های محلی هم چندان 
میسر نبود» کسانی که بعد معلوم می شود یونانیان را می گوید» احتمالا از راه 
آسمان. به سبب محاسن بی شمار خارک متروک و برای انتخاب آن به عنوان پایگاه 
دریایی بین المللی خویش, به خلیج مسلما از همان زمان فارس. وارد شده انر !!! 


TAA 


«جزیره ی خارک در برابر سواحل برهنه و بی آب و علف خلیج فارس با درخت 
های خرما و موز به صورت گوشه ای از بهیشت خودنمایی می کند .(!!!) 
جغرافی دانان قرون وسطی حتی از باغ های میوه ی زیبایی که ساکنین این 
جزیره به وحود آورده بودند و امروزه متأسفانه آثاری از آن ها ئیست زیاد صحبت 
کرده اند. جغرافی دانان و مورخین غربی نیز این جزیره را می شناختند . 
استرابون حغرافی دان یونانی که در قرن اول قبل از میلاد مسیح می 
زیسته. پلین نویسنده رومی قرن اول و پتولمه حغرافی دان قرن دوم در 
نوشته های خود از این حزیره یاد کرده اند ۱!۱(۰) آثار و خرابه های 
تاسیسات قدیمی و بقایای کشتی های مربوط به ازمنه گذشته در قسمت های 
مختلف این جزیره به چشم می خورند. مسئولین کارهای آبادانی جزیره به 
واسطه این که صدمه ای به آثار تاربخی وارد نشود. ازمن دعوت کردند تا از اين 
زیر دیدن کم و برای صفطظ رناهای تارنشی و افداهات اشفباطی کهبه اين منظی: 
باید به عمل آید راهنمایی های لازم بنمایم. نتیجه بازدیدی که از اين جزیره در 
سال ۱۹۵۸ به همراهی همسرم به عمل آوردم این شد که در بهار سال های 
۵ ۱۹۶۸ یک نله کاب ها بایان اسي به سل میسیفنت 
باستان شناسی فرانسه که ریاست آن به عهده من بود. به عمل می آمد.» 


جنون این باستان شناس دروغ پرداز. که در حیات و حضور خود در سایت های کهن 
ایران. جز در خدمت کنیسه نبود و غارت و وارونه نمایی تاریخ و هنر شرق میانه به 
میزان زیاد مدیون مزخرف نوشته های او. از قبیل و قماش فوق است. در بیان این 
ادعاها عود کرده و غیر قابل کنترل می نماید. دنیای ملاحی و دریا نوردی» خروج از 
دوا ن اد ال اک 0 ا 5 0 ی ا 
گیرشمن خبر می دهد که پلین و پتولمه ۱۵۰۰ سال مقدم بر دیگران» خود را به جزیره 
ی خارک رسانده اند. در آن جا تاسیسات بندری ساخته اند و کشتی های اضافی 
خویش را برای کشف آتی او رها کرده اند!!! آیا این خرفت مردان غربی. که به صورت 
انبان بزرگی از نادانی می نمایند. همان استادان کبیری نیستند که پیشینه ی تاریخی 


و هنری و تمدنی ما را به ما معرفی کرده اند؟!!! 


TAQ 


«یلین در نوشته خود به وحود یک معبد پزتیدن یعنی خدای دریاها در 


آشاره گرذخ اشست ها کان ها ار یباراف مکی مد کور ا او مگ 
های بزرگی که با استادی خاصی تراشیده و آماده شده بود ساخته بودند و 
اکنون در انتهای ساختمان مقبره ی میرمحمد که مورد احترام مردم است قرار 
دارد .در عهد ساسانیان روی بقایای این معبد یونانی یک آتشکده بنا 
شده است (!!!). هنگامی که دین اسلام رواج پیدا کرد و حانشین مذهب 
زرتشتی شد این آتشکده به صورت مسجدی درآمد و در آن محرابی 
ساختند که متوحه کعبه بود .تمام اين امکنه ی مقدسه روی یک تخته سنگ 
بزرگ که اطراف آن را قبرهایی احاطه کرده است ساخته شده اند. قبرهای 
مسیحیان را در این جزیره دیدیم در بالای مدخل این گورستان نقش یک صلیب که 
روی سنگ حکاکی شده جلب نظر می کند و دارای شکل مخصوصی است .در 
قبرهای دیگری که مدخل آن ها گرد و کم عمق بودند. استخوان های 
مرده های زرتشتی ها انبار شده بود. زرنشتی ها مرده های خود را در 
ارتفاعات می گذاشتنند و یس از آن که گوشت آن ها به کلی از بین می 
رفت و فقط اسنخوان باقی می ماند آن ها را در اين مقبره های دفن 
می کردند .(!!!!)ما دو قبر بزرگ متعلق به دو نفر از اهالی پالمیر (که امروزه آن 
راتذهر هی گهنند) را بیدا کرذیم که هر یک از آن ها گتجایش ۵۰ جشد را داشتند. 
این کشف اخیر خیلی با اهمیت بود و نشانه ی نقشی است که این جزیره در آن 
زمان به عهده داشته است .اهالی بالمیر بزرگ ترین بازرگانان آنا عصر 
بودند و با کاروان های خود از دریای مدیترانه تا شمال غربی هندوستان 
می رفتند و از ان جا به سوی خلیج فارس رهسیار می شدند .این 


بالاخره در قسمت غربی حزیره بقایای یک کلیسای حالب و یک صومعه 
ی متعلق به نسطوریان که مسیحیان ایرانی زمان ساسانیان باشند پیدا 
کردیم .به اين ترتیب روی این تخته سنگ کوچک اماکن مقدسه متعلق به چهار 
ی کی رانک دزم ھی وا و خود ستول کوک اک ا که 
تفا را یو سم تال خا فایسن نود که تام کی انی که 
از هندوستان می آمدند در آن جا لنگر می انداختند.» 


۳۹۰ 


الا از دوانه متا را تون یا وم ارک میک ات و امال 
خفایات اف تیش کات وای ا مالس ارم اماعهی اقا 
در خارک دل خواه خویش معبد پزوئیدن می سازند. ساسانیان را که استخوان مردگان 
شان را از فارس به جزیره ی خارک می برند. اهالی پالمیر در بین النهرین راء که کناره 
های دحله و فرات را رها می کردند تا در خارک بی آب و علف بمیرند. در عین حال 
مسیحیان دوران ساسانی را پیدا می کنيم که گرچه هنوز در ارویا نیز صومعه و 
کلیسای چندانی نساخته اند و تسلط مطلقی ندارند. اما فرصت حضور در خارک معتبر 
زا اه کت دادو اند و راک کل کلک مون کت ھی فی اه اس دة ندا 
اگر گیرشمن دامنه ی دروغ های اش را اندکی بیش تر گسترش می داد و بقایای 
استخوان چند گاو مقدس بودایی و يا یک بتکده ی چینی را هم در خارک می یافت و 
معرفی می کرد. بر اهمیت بین المللی این جزیره. که از قول هرودوت قلابی هم تنها 
یک تبعیدگاه باستانی معرفی کرده اند. افزوده می شد. به شرط این که می نوشت 
این همه قوم و قبیله از کدام مسیر و با کدام وسیله خود را به خارک می رسانده 


اند؟!۱۱ 


«راه دریایی خلیج فارس از مدت ها پیش شناخته شده بود. هخامنشی 
ها نیز این راه را به خوبی می شناختند و سیلاکس دوکاریاند که یکی از 
یونانیان آسیا صغیر در خدمت داریوش بزرگ بود و بر روی رودخانه سند 
دریای احمر پیدا کند. او اين کار را پس از ۲۰ ماه کشتیرانی تمام کرد این 
اقدام بزرگ با حفر اولین کانال سوئز که به امر داریوش کبیر ساخته 
شده بود بایان یافت.» 


یک راهنمای دریایی ساخته بود و مأموریت داشت راه مصر را از طریق 


یکی نیست که از این گیرشمن مافوق احمق بپرسد که اگر داریوش برای یافتن راه 
مصر از مسیر دریای احم محتاج مشاوران و کارشناسان یونانی بوده و اگر کسی در 
اين امپراتوری بزرگ به اصطلاح فارس, با راه دریای احمر هم در انتهای غربی خلیج 
آشنا نبوده. پس چه گونه آن خلیج را با نام فارس خوانده اند؟ آیا عادلانه نیست که با 


وجود این همه نشانه ی حضور ملاحان و دریا نوردان یونانی در خارک و خلیج فارس. در 


۹۱ 


دانیم که این یونانیان چه گونه و از چه راه کشتی های شان را به خلیج خود, بعنی 
خلیج فارس کنونی می فرستاده اند!!! برای رفع این مشکل کوچک به امثال گیرشمن 
توصیه می کنم یک کارگاه کشتی سازی باستانی هم به نام هر ملتی که مایل اند 
در حزیره ی خارک دایر کنند. تازبان امتال من بسته شود!!! 


وکال تم نب هطلس یی هرن ما سیم اه ار انها مل :اقات 
نک وه دی وک که با وضا بابظه داش هی اهالی امن ان رون ازات 
بزرگ قرون اولیه ی عصر حاضر نیز نمایندگی های تجارتی خود را در این جزیره 
تأسیس کردند؟ اسکندر مقدونی به اهمیت کشتیرانی در خلیج فارس پی 
برده بود وی به نوبه ی خود دستور داد یک راهنمای دریایی روی 
رودخانه ی سند بسازند. نثارک امیر البحر اسکندر این راهنما را تا دهانه 
فرات ادامه داد. این راهنمای دریایی از حزیره ی خارک عبور نمی کرد 
بل که به بندر گناوه متصل بوده است .بندر گناوه یک بندر کوچک صید ماهی 
است که امروزه وسیله ی ارتباط تأسیسات نفتی گچساران می باشد. گچساران 
مایت کی ار ماک دة وة فت ارت اد هات که که 
خازشستان: اسکتذر بودخ اند اقفشت قوف العادم اي به ارت با هتدو معان اذ 
طریق خلیج فارس می دادند .انتیوکوس سوم در اواخر قرن سوم قبل از میلاد 
ناف هدس همان یفن کشت و انى متطفه را هم 
جزیره ی خارک دیدن کرد .(!!!) همچنین می دانیم که انتیوکوس چهارم نیز همین 
کار را کرد و در محلی در نزدیکی های خلیج فارس بدرود حیات گفت (!!!). در 
زمان حکومت پارت ها کشور کوچک خاراسن يا کرخ ميشان که پایتخت آن کنار 
رود دحله ی قدیم در شمال خرمشهر فعلی قرار داشت (!!!) یکی از بزرگ ترین 
مراکز بازرگانی دریایی بود که به وسیله ی کاروان های ايران به شرق و به 
وسیله کاروان های سوریه به غرب متصل می شد .بعید نیست حزیره ی 
خارک هم به کشور خاراسن متعلق بوده است.(!!) » 


در این قسمت مهار این پروفسور باستان پرستان را به کلی گسیخته می بینیم که با 
دهانی پر از کف, در خارک برای مردم پالمیر دفتر بازرگانی با ایرکاندیشن می سازد و 
معلوم نیست جرا اصرار دارد پس از داربوش اسکندر را هم وادار کند تا در رودخانه ی 


۳۹۲ 


سند. که هنوز در آب های خود عبور هیچ کشتی را به یاد نمی آورد. راه نمای دریایی 
بيابند و سرگردان نشوند. آن گاه نوبت ارسال سلوکیان به خلیج فارس و جزیره ی 


جاک می زند ! 


«در عهد ساسانیان خلیج فارس یکی از راه های مهم دریایی به شمار 
می رفت که از آن راه ابريشم چینی که در رم مطابق طلا ارزش داشت 
حمل و نقل می شد .(!!!)رومی ها ابریشم را برای تهیه لباس های فاخر که 
که ضور انی اوا دة هاف سراف وة مى شى فور اتفال قرا 
می دادند. در معابد مجسمه ی خدایان را با پارجه های ابریشمی می پوشانيدند 
در قرون اولیه ی بعد از میلاد مسیح زنان اشراف و ثروتمندان به پوشیدن پارچه 
ها ای سای ها وم وة وهی امرف اف هنن راو 
کرد آن ها را متهم کنند که لخت و برهنه در معابر آمد و رفت می کنند. مرزهای 
ااا اش اسر فا ی کش اه ها اس رام ها 
زمینی و چه راه های دریایی خلیج فارس. هميشه به این مرزها منتهی می 
د کا اوو هرا ان امیش ما نات رها 
سرشاری داشت .(!!!) در قراردادهایی که بین دو کشور بسته شده بود. 
مقررات شدید مربوط به تمام معاملات ابریشم نصریح شده بود حقوق 
کمرکی زیادی از تمام بازرگانان وصول می شد و فقط سفرا از حقوق 
گمرکی برای واردات معاف بودند .ما به وسیله ۱۲ نفر مترحم که شش 
نفر آن ها ایرانی و شش نفرشان یونانی بودند از مفاد یکی از این 
قراردادها که در سال ۵۶۲ در زمان سلطنت خسرو اول انوشیروان بین 
دو کشور بسته شده و متن آن به دو زبان بهلوی و یونانی تحریر شده 
نود اطلاع حاضل گرذیم :ایرات تعملا اهاز ارت اام درک داشتا و 
امپراتوری بیزانس تا آن جا که می توانست برای به دست آوردن این انحصار 
کوشش و مبارزه می کرد. این دوره نیز یکی از دوره های آبادانی جزیره خارک 
بوده است .کشف راه دریایی مستقیم بین ارویا و هندوستان در سال 
۸ به وسیله ی واسکودوگاما, خلیج فارس را از آمد و رفت بین دو قاره 


۳۹۲ 


حالا به جایی رسیده ایم که احتمال می دهم گیرشمن پس از بستری شدن در یک 
مرکز علاج دماغ های پریشان به هم بافته باشد. می گوید درعهد ساسانیان خلیج 
فارس یکی از راه های مهم دریایی جهان بوده است که از مسیر آن ابریشم روم را به 
چین می فرستاده اند! گشوده شدن این راه ایریشم دریایی راء که از راه خاکی 
دروغین آن بسی خنده آور تر است. به باستان ستایان متکی به امتال گیرشمن تبریک 
می گویم الا این که نخست نمی توانم تصور کنم که در بحبوحه ی جنگ های 
تا او BUSES SE E‏ 
امپراتوران روم راء به جای چهارپایه و جعبه. زیر رکاب اسب های شان می کشانده اند. 
اين ارتباط تجاری محکم چه گونه برقرار و ممکن می شده و اگر گمان کنیم که تجار را 
با حنگ ها کاری نبوده, آن گاه بايد کسی مسیر این راه دریایی از رم که در ۵۶۲ 
میلادی؛ یعنی به زمان انوشیروان دروغین. مخروبه ای خالی از سکنه و لانه ی 
روباهان و گرگان بوده. تا سرزمین چین را ترسیم کند تا معلوم مان شود که این معجزه 
جه گونه صورت می گرفته است! آن گاه گیرشمن از مفاد قراردادی خبر می دهد که 
در دو نسخه به زبان های پهلوی و یونانی» در زمان انوشیروان». یعنی اوج اختلافات 
ساختگی میان روم ساختگی و ساسانیان ساختگی مبادله شده است و چون هنوز 
جنبنده ای» جز گیرشمن دروغ باف. از وجود چنین متونی خبر نداده. پس این قرارداد 
هم ساخته ی خود گیرشمن می شود. تا ساختگی بودن تمام اجزاء تمدن ایران 
باستان تکمیل شود و تصویری به دست آید که تنها پیروان نادان مچنون و بی اطلاع 
مشنگ شیرین عقلی چون گیرشمن را فریب می دهد. ( ادامه دارد) 


+نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در یکشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۸۴ و ساعت ۲:۱۰ 
ارسال شده در یکشنبه., ۲۸ اسفند ماه ۱۳۸۴ ساعت ۰۳:۱۰ توسط مدیر سایت 


۳۹ 


ناصر پور پیرار در نشست ملی شدن صنعت نفت در دانشگاه آزاد: 


تاریخ ایران را از تحریف و تحقیر تطهیر کنید! 





سخنرانی استاد ناصر پورپیرار در مورد دلایل شکست نهضت ملی شدن صنعت نقت : 


ناصر پور پیرار یکی از مورخین و محققین دگراندیش تاریخ ایران و مولف مجموعه کتاب 
های جنجال برانگیز دوازده قرن سکوت. صبح روز پنج شنبه ۱۸ اسفند ماه (۰)۱۳۸۴ در 
نشست بررسی « ملی شدن صنعت نفت ایران و دلایل سقوط مصدق» که در مجتمع 
دانشگاهی حضرت ولیعصر دانشگاه آزاد تهران برگزار شد. ضمن اعلام ضرورت تطهیر 


تاریخ ایران از تحریف و تحقیر اظهار داشت: 


علت وقوع کودتای ۲۸ مرداد. نه صرفا ممانعت از ملی شدن صنعت نفت در ایران؛ بل 
ترس کشورهای غربی از جمله دولت هاي آمریکا و انگلیس از قدرت گیری نیروهای 
چپ متمایل به شوروی در ایران و در نهایت ورود این کشور به اوردوگاه کشورهای 
سوسیپالیستی بود. 


پور پیرار بحث خود را با اشاره به ضرورت بیان پیشوندهای تاریخی در خصوص حوادث 
شا موق ال که کشت موهوه ار هه انس ای تفه اما ات نه و قاقد 
هرگونه وضوح منطقی است. بنابراین برای ورود به تاریخ معاصر ایران که بخش کوچکی 
از آن مربوط به ملی شدن صنعت نفت است توجه به اوضاع تاریخی بعد از دوره صفویه 


۳۹6۵ 


فاعم بای ادا مه و ان ای موه امس 
RI E a‏ ی هی موی ی 
بیست سال با ظهور شاه اسماعیل صفوی. مذهب ملتي عوض می شود؟! البته 
برخی از مورخان مي گویند که صفویه با اعمال زور موفق به تغییر مذهب ملت ایران 
شد که سطحي بودن این گونه نقالی ها بر هیچ کس مخفی نیست. 


به نظر من هدف نویسندگان این قبیل افسانه های کودکانه. تقویت سطحی نگری در 


وي سپس افزد: تاریخ سرزمین ما فاقد محقق و مورخ ملی است. تاريخ کنونی ایران 
محصول نگارش هاي بیگانگان و نسخه برداری مستمر مترحمین و نویسندگان متعدد 
داخلی بوده که عموما نیز توسط دولت های وقت مورد حمایت و تقویت قرار گرفته اند و 
بدون هر گونه نقدی وارد مناسبت های ملی و نیز کتب مدارس و دانشگاه ها شده و 
توسط رسانه های گروهی وسیعا تبلیغ شده اند. حیرت انگیز آن که اين قبیل نوشته 
ها تارتین رم آن که سط اقرا ملف و آلیته اکتا تففدت آما از کشویهای 
مختلف نوشته شده اند. همه یکسان هستند و اختلاف اساسي با هم ندارند. در 
حالی که همین نویسندگان در مورد مسائل معاصر اروپا و منلا وقایع حنگ دوم جهانی 
با یکدگر اختلاف نظرهاي حدی دارند. 


پور پیرار در تالار شهید باکری مجتمع دانشگاهی حضرت ولیعصر اظهار داشت: 
متاسفانه حتی در مورد تاریخ معاصرایران هم تنها به بیان حوادت و پرهیز از تحلیل 
خذه آن ها اة أن لا اطلاحات ها و عصوصضن قات وتان تضاعان: رما انز 
است و در واقع تقریبا تلاش شده تا این حوادت بسیار کوتاه. بدون تحلیل حدی والبته 


توام با تحسین خارق العاده بیان شوند. 


سپس پور پیرار با اشاره به انقلاب عظیم مشروطیت گفت: چگونه در کشوری که فاقد 
نظام کامل ارتباطی بوده, هنوز در دوران ماقبل فتودالیته زندگی می کرده و حداکثر ۱۰ 
میلیون جمعیت داشته که تنها پنج درصد آن ها با سواد بودند. انقلابی به عظمت 
مشروطیت به وقوع می پیوندد؟! این درحالی است که درست همز مان با انقلاب ایران 
در روسیه تزاری با آن روشنفكري غول آسا و نيروهاي عظیم سياسي. انقلابي به 
وقوع پیوست که واحد تقاضاهای مشابه انقلاب مشروطه ایران بود, اما ناکام ماند. 
روسیه آن روز برخلاف ایران از رشد درخشان فکری. نیروهای تولید کننده و طبقه ای از 


۳۹1 


آریستوکرات های قدرتمند برخوردار بود و می توانست در انقلاب کامیاب شود ولي 
انقلاب آن به طور کامل شکست خورد و عاملین و معتقدین به آن پا اعدام شدند و یا 
سر از سیبری در آوردند. 

در مقابل» رعیت های ایرانی نه تنها توانستند مظفرالدین شاه را وادار به صدور فرمان 
تاریخی مشروطیت کنند. بل که بعد از پیروزی نیز شروع به عرضه آمال تاریخی خود 


کردند. 


پور پیرار برای رسیدن به پاسخ این سوال ها بر ضرورت پیدایش محققین شجاع و ملی 
تاکید کرد و خواستار تطهیر تاریخ ایران از دروغ گویی ها و تحقیرها و تحریف هاي رایج 


شید . 


او گفت : مورخین دروغیرداز کار را به جائی رسانده اند که امروزه فارس به عرب بد 


مي گوید. عرب با ترك دشمني مي کند. ترك به آن ها ناسزا مي گوید و ... 


او افزود: متاسفانه این تاریخ آلوده به دروغ را وارد کتاب های درسی مدارس کرده اند. 
کتاب هایی که از دوران رضاخان تاکنون تفاوت خاصی با یکدیگر نداشته اند. وقتی به 
مسئولین کنونی می گوئیم که چرا اين دروغ ها را در مدارس به کودکان معصوم می 
گوئید. در جواب فقط سکوت می کنند! مثلا تخت جمشید که یک بنای نیمه کاره. رها 
شده و مطلقا فاقد سقف بوده و مهندسین و متخصیصن معماري سازمان نظام 
مهندسي ايران نیز این موضوع را تایید کرده اند. به چه دلیل به صورت یک بنای ملی 
در کتاب های درسی توصیف می شود و تاریخ پرشکوه مردم ايران به رغم قدمت 
۰ هزار ساله» ۲۵۰۰ ساله معرفی می شود و... ؟! 


سپس پور پیرار با بازگشت به موضوع نفت گفت: مجموعه ای که برای اولین بار درخو 
است ملی شدن صنعت نفت را مطرح کرد از نظر اجتماعی ناشناخته است. به نظر 
من این درخواست می تواند بازتاب آمال استقلال خواهانه باشد. روشنفکران استقلال 
طلب معتقد بودند که استقلال واقعی زمانی به دست خواهد آمد که نفت ملی شود 
همان گونه که روشنفکران دوران مشروطیت فکر می کردند به صرف احدات شوارع و 
انتشار نشریات می توان کشور را مترقی کرد. چنین اوتوییایی در دوران ملی شدن 
صنعت نفت نیز ظهور کرد. وقتی تقاضای ملی شدن نفت در مجلس طرح شد رزم آرا 
در پشت تریبون مجلس سخنانی گفت که دلیل خیانت او به کشور تلقی شد. او اظهار 


TAV 


داشت: شما چه می خواهید؟! می دانید صنعت نفت بعنی جچه؟! شما که یک آفتابه 
نمی توانید درست کنید چطور می توانید یک قطره نفت استحصال کنید؟! 


و اين يعني رزم آرا معتقد بود که قبل از ملی شدن صنعت نفت می بایست فرهنگ و 


علم این صنعت را داشته باشیم. 


بو یرآ گقت رم تا شین انی ان شخ رھ ازا مو اقفن فقیی به اناد اة ھی 
کنیم کاملا مشهود است که دولت بریتانیا مخالف ملی شدن صنعت نفت نیست. بل 
که دولت لندن مایل به ادامه کار در صنعت نفت ایران و لغو سهم ۱۴ درصدی تهران و 
امضای قرار داد جدید با سهم ۵۰ به ۵۰ است. در واقع خروج انگلیس از ایران سیب 


خوابیدن صنعت نفت ایران می شد که عملا نیز تا کودتای ۲۸ مرداد چجنین بود. 


البته این امر نمی تواند مجوز غارت ثروت های ملی توسط عوامل بیگانه تلقی شود. 
بسیاری از روشنفکران با پیشنهاد ۵۰ درصد موافق بودند و حاضر به اتمام تنش ها 
شدند. آن ها معتقد بودند که اگر خودمان اقدام به استخراج و استحصال و فروش نفت 
کنیم کم تر از اين مقدار درآمد خواهیم داشت.اما برخی که شعارهای تند ملی می 
دادند و مدام بر آتش ناسیونالیسم مي دمیدند, با اين امر مخالفت کردند و نتیجه آن 


تضرر شدید ملت ایران شد. 


در واقع کنسرسیومی که بعد از کودتای ۲۸ مرداد شروع به کار کرد با قانون ملی شدن 
اشن تفت ها ات رم جرا )۱ خوت اد هات افد کول را ا با لای یدن حف 
نفت اتران فخالق ود و کههای ۲۸ مرداد تیه پرخلاف اتغاهای: ملیون: هرگ به خاظر 
ملی شدن صنعت نفت به وقوع نییوست. در واقع این کودتا ناشی از تنازعات شدید 
احتماعی و نیز حضور روز افزون نیروهای چپ متمایل به شوروی در ایران بود. از اين رو 
غرب به وحشتی عمیق دچار شد و جهت پیش گیری از وقوع یک تحول چپ در ایران 
اقدام به طراحی و احرای کودتای ۲۸ مرداد کرد. و همان طور که دیدیم عملا پس از 
پيروزي کودتا گران» این سردمداران و هواداران نيروهاي چپ بودند که به شکل وسیع 


مورد سرکوب قرار گرفتند. 


روزگار معاصر خواستار توحه جدی و عمیق محققین به فاجعه پوریم در عهد 


TAA 


هخامنشی و دروغ پردازی های وسیع مورخان عموما بهودی مذهب غرب در خصوص 
وی خروج از تاریخ دروغین کنونی را ضرورتی برای درک حوادت تاریخ معاصر و 
همچنین تداوم حیات ملی ایران امروز دانست. 


در حاشیه: 

لازم به ذکر است که سمینار مذکور از طرف مستئولین دانشگاه آزاد نخست برای بعد از 
ظهر روز چهارشنبه در نظر گرفته شده بود که بدون اطلاع رسانی کافی. از طرف 
دکترغلامرضا محمودی رییس دانشگاه به صبح روز بنج شنبه موکول شد و بعد از ظهر 
چهارشنبه به برگزاري همایش چهارشنبه سوري و نمایش فیلم چهار شنبه سوري 
اختصاص یافت! 


محمد م. دانشجوی دانشگاه آزاد تهران 


۳۹۹ 


تاملی در مدخل احرای عدالت 


«ساقی به حام عدل بده باده, تا گدا 
فرصت نیاورد که جهان پر بلا کند» 
٠‏ حافظ 


(اين مقاله برای شماره زمستان ماه نامه ی « کتاب نقد» فراهم شده بود که در شماره ۳۷ 


آن نشریه با اندک تغییراتی چاب شد). 


در مرحله ی کنونی, پیچیدگی ویزه ای که در ورود ماهوی به فصل «عدل» بروز می 
کند. برخورد و تضاد فزاینده ای است که میان مقوله ی برقراری «عدالت». با برنامه 
ریزی برای «توسعه ی اجتماعی» ظاهر می شود. تا آن جا که در تعریف این مدل 
شناخت از مدخل «عدل» می توان گفت : «اجرای عدالت. با مفهوم رایج کنونی و در 


شرایط حاکم و موجود . مانعی برای رشد شناخته می شود»! 


کو این که دالت اتاك ما ناسسن 5 اتاق سات نات ساس 
مدیریت متمرکز و عدالت فرهنگی با پذیرش ها و باورهای مسلط و سخت جان» 
ا تفه ل فدات اة ها اف ماس ات و ما فان یه 
برقراری عدالت را از صورت مستله و فاکتورهای روابط اجتماعی حذف می کنند. ظهور 
چنین مظهری در رشد صوری کنونی. که در برابر عدالت قرار گرفته. آشکارترین نشان 
بیماری در کالبد و نادرستی شیوه های کسب آن. در حوامع جاری است. زیرا برگشت 


از مسیر عدالت» برای گسترده تر کردن فضای توسعه. چرخش به سوی توحش است! 


اراد ارف کی کو رمه آکه و قط ایا اس شاه فا اس افو 
بود رتبه های اجتماعی» ناشی از درحات آموزشی را. در تقسیم بندی بهره برداری از 
امکانات نادیده بگیریم زیرا هر ردیه ای در این رده, بدون تردید, با توقف رشد و از هم 
گسیختگی فرهنگ پیشرو, برابر می شود. اين جا محور اصلی این تضاد را می یابیم 
که چرخ های آموزش عمومی را می گرداند: دست یابی به مدارج عالی دانایی به باز 


5۰۰ 


می کند! و چنین است که عالی ترین مغزهای آموزشدیده را. مشغول مصاحبه با 


کارگزینی های مفتضح ترین مراکز تولیدی و تحقیقاتی جهان. برای پذیرش فرمول های 


همکاری می یابیما 


شگفتی کامل زمانی بروز می کند که بدانیم به همان میزان که شعار «برابری 
عادلانه». درون روابط روستا» کلنی های جمعی جوامع کهن آفریقا. انضباط قبیله ای 
کوه پایه ها و صحراها و میان اسکیموها و آمازون ها و از اين قبیل, نامفهوم و بدون 
وده انك كر امع وعد 65 ف ا فی افوا شرا رسای را لته و 
واکنش های عمومی ادواری در برابر آن, درست منطبق با درحات پیشرفت این جوامع 
مواحهیم. به بیان واضح تر. هر چه عرصه ی رشد پهناورتر است. فاصله های ناعادلانه 
ی اقتصادی و سیاسی و فرهنگی نیز عمیق تر دیده می شود. بدین ترتیب و بدون 
هیچ ابهام بی عدالتی از مظاهر رشدی شناخته می شود که پیشاییش از زمینه 
های تطابق و ترقی فرهنگی لازم برخوردار نبوده و برای آدمی اسباب شرمساری 
است که تلاش های شتاب آلود او برای تدارک پیشرفتی ناعادلانه و بدون زمینه, 
فضای عمومی را از ملاحظات همزیستی رایج در یک واحد اجتماعی عصر حجر نیز 


محروم کرده است! 


ظهور این ضایعه ی هولناک رو به گسترش و به ظاهر لاعلاج. در سیمای تمدن کنونی, 
افشا می کند که هرچه جوامع انسانی در بهره برداری از عوامل طبیعی و تولیدی 
توا سفی» دود آمکان ا رگ عد کو فی امک نات نا مکی ار می اند و 
مبنای تجربه ها» کوشش برای برقراری توازنی میان «پیشرفت» و «عدل»» در آخرین 


دشواری بیش ترء چنان که تجارب و تصاویر کنونی نمایش می دهد. در این است که 
بی اعتنایی به عدل» در جوامع پیشرفته» موجب گریز و جدایی دائما فزاینده ی 
واحدهای برخوردارء از فرم بندی طبیعی و قابل تحمل جامعه و در نتیجه بروز و ظهور 
افا ات عالت کو ھا ھک امان خواهد تشن که اک مظاه و امکانات 
استیلا. به صورتی پنهان اعلام می کنند که خواهان توقف رشد قلدرانه و ناعادلانه اند! 


۰۱ 


بدین ترتیب» حاملان و مدافعان توسعه ی سرطانی رشد. که به صورتی مهار نشدنی 
در پیکره ی تمدن کنونی گسترده می شود برای مقابله با روش مداوای انقلابات و 
اغتشاشات بنیان کن, به استقرار انضباط و کنترل فاشیستی بیش تری متوسل می 
شوند. که عملا تعارض رشد با ماهیت تمدن. حقوق انسانی و عدل را آشکارتر می 
کند و گردابه ای می سازد که بالا گرفتن گردش دائما سریع شونده ی آن. سرانجام 
موجب انهدام کامل و بلعیده شدن زمینه های هرگونه تفاهم و تعقل خواهد شد. 


در مرحله ی کنونی, نه فقط چاره اندیشی های مدرسوی برای گشودن روزن برون 
رفت از بن بست موجود دائما علیل تر می نماید. بل درحوزه ی اجرایی نیز انتخاب 
روش مطمئن تجربه شده ای برای اختراع شیوه هایی برای توسعه. که در ماهیت خود 
«ضد عدل» نباشد. عملا ناممکن می نماید و ناکامی مضاعف زمانی ظهور می کند که 
تلاش های آرزومندانه ی «عدالت طلبی» محلی و مکتبی. در این جا و آن جاء برای 
بالا بردن نمودارهای برابری, بلافاصله خود را با جریان و منافع قدرتمند «انحصار 
ناعادلانه و جهانی تولید» مواجه می بیند و یس از تلاش های ضعیفی, که به دست و 
پا زدن های عصبی با زنجیر بسته شده ای می ماند. خود را در اندازه ی تکرار شعار 


گونه ی خواسته های ناممکنی متوقف می یابد. 


به نظر می رسد که تضاد آشکار دائما عمیق شونده ی موجود. میان قطب تفکرات و 
تقاضاهای فرهنگی عدالت طلبانه, با مراکز بهره کشی جهانی, که به رشد تکنیک, 
ابزار مدرن کنترل و تبلیغ و تحریک نو طلبی در «مصرف» مجهزند. به نقطه ی کوری 
رسیده که هر یک از دو طرف را به اخلال در هویت و اقدام به انهدام آن دیگری هدایت 
می کند. 


اینک شتاب در رشد تولیدات به مرحله ی سرسام آوری رسیده و تصویر عمومی جهان 
به کاریکاتور نوظهوری بدل شده. که بدون شک تعریف منطقی ندارد و در نهایت 
درهمی, می تواند تابلوی نابودی کامل هستی عمومی و تمایزات آدمی تلقی شود. 
این تصویر. ناهمخوانی غیرقابل توضیح و درکی راء میان انسان مشغول سیاحت و 
اکا کو کان ا کوک فل بو اھ نوت دا اندو اف در آفرفا عرضه مین کته 
که مشمئز کننده است. مدت هاست مظاهر نو در تولید و تکنیک و مصرق. جای گزین 
مفاهیم بنیادین تمدن شده و سازندگان و حتی بهره برداران از موبایل و کامپیوتر و 


۰ 


ماهواره راء برخورداران از تمدن گمان می کنیم! مشغولیاتی که به تدریج جوامع را از 
ماهیت و هویت انسانی محروم کرده است. میلیون ها میلیون از آدمیان پول خود را 
برای احوال پرسی مکرر و غیرضرور روزانه از طریق ارتباطات سهل و ساده و افاده 
فروشانه یک تلفن همراه به دور می ریزند. در حالی که صدها هزار انسان مستاصل, در 
خ قفا ا کاو نک دنھ کے ی کے ا کات حاط ده دساف ۲۵ 
درجه زیر صفر کوهستان های هیمالیا» چشم به راه توجه انسانی اند و در کنار میلیون 
ها اتومبیل که مکررا و روزانه با آب گرم پرفشار شسته می شوند» میلیون ها بازوی 
کار از استحمام ماهانه نیز محروم اند! 


در آغاز قرن پیش, آدمی تنها به نیروی مهار بخار» چرخ های تمدن خویش را می 
گرداند. اما در پایان آن قرن» با وجود عبور از دوجنگ ویرانگر جهانی, آسمان ها را می 
کاوید و با ابر رایانه ها سخن می گفت. این پیش افتادگی کهکشانی تکنیک و تولید, 
بدون تدارکات فرهنگی و پیش زمینه های لازم برای تفاهم و مراعات» همه چیز را به 
ضد خویش بدل کرده است: حاسوسی اساس این ارتباطات است. غارت پایه ی داد و 
ستد شمرده می شود, جنگ بر راه حل هر اختلاف و ابهامی سایه گسترده. دولت ها 
در حد توان کیسه ی خود پیاپی مسلح تر می شوند و بخش بزرگی از امکانات موجود 
برای تربیت کاربران تسلیحات. برنامه ریزان تجاوز و طراحان به اصطلاح دفاع ملی و 
محلی مصرف می شود. در جهان کنونی سیمای دوست. همسایه. هماندیش, 
همنوع و همراه غبارآلود است و یافتن دست بی خنجری» موجب حیرت می شود. 
ظرفیت تحمل ها در زمینه های اقتصادی. سیاسی و فرهنگی نقصان می گیرد. 
کک ما کے ا ھوک کی و ق و ا ۱[ 
اک وکو اغات کا و اتی اک اغلا فی موی کی مات کات هاش رن 
رای اف ا سا من ات سس ها 
بنیان سوز آخرین دست آوردهای تسلیحاتی در دست هایی به گردش درآمده و روزنه 


های امید به خردمندی انسان» هر روز مسدودتر می نماید. 


اینک کلیسا زیرکانه و آب زیر کاه. خاموش است و کنیسه پوریم دیگری را تدارک می 
بیند تا مزاحمان و سد کنندگان راه اجرای سفارشات تلمود را برچیند. ملت های کهنی 


که بنیان مسالمت راء با صدای مصلحان دیرین خویش ندا می دادند. ناگزیر به تئوری 


۰ 


«بلعیدن پیش از بلعیده شدن» گردن نهاده اند. چین مسابقه ی پیش افتادگی تکنیکی 
و تولیدی را برنده می شود. از توصیه های «لین پو» و «کنفوسیوس» فاصله می گیرد 
و فشار و شتاب پیشرفت» لبخند پر اسرار را از صورت «شامان»‌ها برچیده است. هند 
ا نوات کت آمو قاف ووا کی یھی وا رها اند کین راو فنا ا سخا ات 
اقتصادی و فروش های پرسود جهانی را». حتی به بهای فراموش کردن حقانیت 
همسایگان» می پیماید. به نظر می رسد رشد شتابان و ناموزون تکنیک و تجارت. نه 
فقط برقراری» بل حتی تفکر درباره ی عدالت را. از بیم اتهام واپس ماندگی, از فرهنگ 
و سیاست و اقتصاد حکومت ها محو کرده و در مرحله ای قرار داریم که تسلط مطلق 
تکنیک» اندیشه های غیرتجاری راء که خواهان بازگشت به آرامش و آداب انسانی 


است. با تمسخر متعلق به مرتجعین و سنت گرایان عقب مانده می داند! 


مانده برای دعوت آدمی به نیکی و مسالمت و مراعات و اخلاف. و اقتدار سخن الهی 
در تنبیه و انهدام متجاوز و نیز ملاطفت بر مراعاتگر, تنها آموزه ی اندرز و هشدار دهنده 


ی موحود است. 


«خداوند برای مسلمانان و مومنین و معتقدین و صادقان و صابران و 
فروتنان و خیرین و روزه نگهداران و کسانی که عصمت خود را به باد 
نمی دهند و ذاکرین مکرر خداوند. از زن و مرد. باداش بزرگی آماده 
دارد... چنان که بدکاران را از درگاه خود می راند و مستحق نابودی می 
شمارد. این سنت الهی در تمام ادوار بوده و هرگز مبدل نخواهد شد». 


قرآن عظیم به مقدمات و پیش شرط های اخلاقی رشد. بیش از نمودارهای تکنیکی و 


آماری آن بها می دهد. توصیه ای برای جهش به ماه. پیش از رعایت احوال مسافر و 


£ 


تکنیکی جز ابزاری برای نابودی و نفاف عمومی نخواهد بود. 


«آنان که حز راه خدا را برگزینند. مانند عنکبوتان اند که خانه ای بنا می 
کنند. سخت لزران و بی اساس... بین این نادانان و آرزوهای شان 
فاصله خواهد افتاد. چنان که در گذشته پیش آمد... تجارت پرسود و بی 
زوا از آن کسانی است که به کتاب خدا عمل کنند. نماز گذارند و از 
بخشش آشکار و نهان به دیگران دست برندارند... پس با خوش رویی به 
مساکین و دورماندگان از مسقط الرأس و نزدیکان خود نیکی و بخشش 
کنید. اگر عنایت و رعایت خداوندی را می طلبید». (عنکبوت ۰۴۱ سبا ۵۴؛ 
فاطر ۲۹ و ۳۰. نور۲۲) 


توحه و توصیه ی عمده ی قرآن عظیم به رعایت دیگران» تابع احوال و محدوده نیست. 
خداوند در قرآن سرکشی و طغیان را در حد به کارگیری صدای بلند در گفتار با دیگران 
هم نهی می کند. یادآور ناکامی حریصان و زیاده طلبان است و دعوت می کند که از 
امحاء گذشتگان قدرتمند برای تنظیم عادلانه ی امور جاری درس بگيريم مهربانی را در 
اظراف خاد گت اتم و با ات ایا خرف کف سس این ای فا 


عمل درست» عذرها را فرومی گذارد و ناشنیده می گیرد. 


«بر زمین سیر کنید تا با عاقبت نادرستان آشنا شوید... پیش از آن که در 
عین بی یاوری دچار عذاب شوید. به راه خدا بيایید. مسالمت پيشه کنید 
و تابع اموزه های نیک در این به ترین فرامین الهی شوید. تا ناگهان 
غاب تافتتظر ناخ قشود. .ی نه. استفافه نفد که کانش: افداط کفی 


کردیم و از فرامین سرنمی پیچیدیم». (انعام ۰۱۱ زمر ۵۴ و بعد) 


2۰۵ 


جز سرسپردگی به اوامر الهی, راهی برای استقرار عدالت گشوده نیست. باید بدون 
ترس و یأس, گام به گام خود را با آموزه های قرآنی تطبیق دهیم و مطمتن باشیم در 
آن سرزمین اسلامی که خمس حاصل تلاش آدمی صرف بازپرداخت نزول خواهی 
اک اسا توملاف اک واد هی ن وسا تا عد ى اداو مها 
افوخ هاگ انی قاعله گرفه انی برقت عدالت احاعی ا اند تامسدر اس 


«عمل رباخواران. به مانند فریب خوردگان از شیطان است. ادعا می 
کنند که رباخواری نیز گونه ای معامله است. ولی خدا داد و ستد را 
حلال و رباخواری را حرام کرده است. از خدا بترسید و اگر ایمان آورده 
اید. پس رباخواری را ترک کنید و گرنه چنان است که با خدا و رسول او 


ستیزه می کنید». (بقره. ۲۵۷ و بعد) 


از یاد نبریم که خداوند در آیات مکرر نادیده گرفتن و بخشیدن هر گونه لغزش بندگان را 
ممکن می داند, الا شرک ورزی و رباخواری را, که مشمول عذاب مسلم می شمارد. 
لااقل از سخط الهی خوف کنید و پیش از هر چیز با الغای رباخواری رسمی و 
غیررسمی. تنها گام در اين مرحله میسر را به سوی عدالت اجتماعی و اثبات تعلقات 


قرآنی خویش بردارید و در عمل از سمت گیری های پیشین فاصله بگیرید. 
و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. 


+ نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در پنجشنبه ءاسفند ۱۲۸۶ساعت ۱۹:2۵ | 


[ پنجشنبه ۰۳۴ اسفند ۱۳۸۴ ساعت: ۱۹:۳۵ ] - [ چجاپ کن ] - [ ۱۲۰0۵۲۱۵۰۷۷۷۷/۷۸///۰:۳۲۲۵ ] 


دوستان و دشمنان ! 

بی اعتنا به ماه و فصل. 

و سنت و مراسم 

طبیعت فرهنگ آدمی.ء 

با حوانه ی انديشه ای نوء 

به آنی بهار می شود. 

بهار رسیده است! 

افکار راء از افسانه های کهنه ی باستان پرستانه. 
این ابزار بهودیان برای ایجاد حدایی. 

خانه تکانی کنیم 

به نوگزینی گمان و گمانه ها.ء 

در سرشت و سرنوشت مردم ممتاز شرق میانه بیردازیم 
کنده ی پوسیده ی باستان ستایی راء 

که راه بند اتحاد ملی و منطقه ای و 

طلب کار میراث دروغین از مسلمین است» 

از پیش پای دانش تاریخ برداریم 


و به سافه ی بالنده ی «تاملی در بنیان تاریخ ایران». 


۰۷ 


نور و نم برسانیم 

در حای این شادمانی هاء 

که مقارن و همزمان با بحشن پوریم 

فراهم کرده اند. 

عزای امحاء کامل احدادمان راء 

در آن فتل عام پلید بگیریم 

و احازه ندهیم خون آن همه خردمند. 

در توطته ی سکوت و نیز صحنه آرایی آیینی و تاریخی 
بهود ساخته ی به ظاهر ملی. یکسره لوت شود. 
شکوه شرق میانه ی کهن پیش از پوریم 

و وام آدمی به سعی ساکنان آنا؛ 

در نوگشایی دشوار حاده ی تمدن را باز گوییم 
و بیان کنیم که آنا مردم ممتاز. 

در شبیخون کین توزانه و کامل پوریم 

یکسره کشتار شدند. 

و از باز آفرینی سلیم اسلام 

پس از آن نسل کشی تمام 


همه حاء به کفایت و تکرار. روایت کنیم.... 


£ 


عید برملا شدت حنایات پوریم 
و نوسازی بهارانه ی فرهنگ و هویت ملی. 
بر دشمنان بحعل و دروعغ. مبارک باد! 


+ نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در سه شنبه یکم فروردین ۱۳۸۵ و ساعت ۵:۳۰ | 


[ دوشنبه ۰۱ فروردین ۱۳۸۴ ساعت: ۰۵:۳۰ ] - [ جاپ کن ] - [ ۱۲۰۳۵۲۱۵۰۷/۷/۷///:۳۲۲0 ] 


نامه: سلام آقای اتفاق. 


سلام آقای اتفاق. 


نامه ی ارسالی جناب عالی به همراه مجموعه مقالات تلنگر شماره ی ۴ رسید. باید 
که با تمام توان از زحمتی که خالصانه کشیده اید. تشکر کنم و آرزومند توجه الهی 
اک شتا مارا ان اش مین كال آك فلي را که مش اة و با 
دیگر فاکس می کنم و برای شما و خانواده و دوستان و بستگان تان آرزوی سلامت و 


بردباری و موفقیت دارم. با احترام تمام. پورپیرار 


۱ صلاح و مصلحت و منظور و مقدرات ما را خداوند بر می آورد و معین می کند. شبانه 
روز و بی وقفه در کارم. در اطراف ام چنان گردابی از دشمنی های متنوع در گردش 
است و چنان فشارهای ناجوانمردانه ای را متحمل می شوم که اگر نبود امید و 
احتمال عنایت الهی, باید که تاکنون ستون پشت ام, چون آبگینه ای» در هم شکسته 
باشد. سایه سار دوستانی چون شما نیز مطلوب است و بر توان آدمی اضافه می 
کف اما وام مرخ دا امن اس وجا حوگی دوادو انچ کر اس ی و 
نگرانی های شما بگویم که اگر وزارت ارشاد اسلامی. قدیم و جدید. مانع نمی 
کاشتند و مزاحمت ها را بر می داشتند آمروز به خواست خداوند از بررسی صفویه نیز 
عبور کرده بودیم و به پایان کار نزدیک می شدیم که در حال حاضر ۱۲ جلد منتشر 


نشده باقی دارد. ظاهر امر چجنین است که حضرات از بحث صفویه در کتاب های آتی 


۰۹ 


هراس کرده اند و به دنبال اطمینان خاطرند! در یک مرکز در صورت ظاهر ملی. که کار 
تدوین شفاهی تاریخ معاصر ایران را به عهده گرفته. به پر کردن نوار در موضوع تاریخ 
اناد یه ای ایی سگ ھی که کهآ ان ها ای اما 
۱ 
جماعت را مشتاقف شنیدن موضوع صفویه نمی بینم و از عهده گیری مسئولیت آن 
نگران به نظر می رسند. چه بلبشویی است. حالا که قرار بر بنیان شناسی تاریخ این 
محدوده شده. همه از باستان پرست و مدافع ظاهری اسلام در حال گریزند و معلوم 
رت ها هرت هی فا o‏ تیان راتس اناد 


فرماید. همان خواهد شد. 


۲ مباحث و مدخل هاي مجموعه ي «تاملي در بنیان تاريخ ایران». خورند ارائه به مردم 
معمول را ندارد. بل گزیدگان نیز در هضم نرم ترین حصه ي آن درمانده اند و دل درد 
گرفته اند. تعیین تکلیف این گونه امور به زمان محول است. نه به عوام. اگر سخني 
عوام را نشوراند و به خشم نیاورد پبس رسالتي هم به گردن ندارد. این مورخ معتقد 
اک کو میاه تاه انا فان موم واه دا تناها رش وم 
آخرین جنبنده نابود کرده اند و هستي دوباره ي خطه ي ما و بل دور حدید تمدن جهان 
از طلوع اسلام و به سعي مهاجر و مبلغ عرب میسر شده است. این ادعايي است که 
لااقل از هفت مسیر عقلي و اسنادي و استنادي. در هر مرکز و محفل آكادميك. بدون 
ذره اي ابهام قابل اثبات است. چه پیشنهاد مي کنید؟ این تنها حقیقت ناب و این 
شاه کلید گشودن کنجینه ی سرشت و سرنوشت شرق میانه را با وحود قدرتي که در 
پاك کردن باورهاي دروغ دارد, بر زبان نیاوریم تا دل خوشي هاي موجود را کدر نکند و 
یا با قصد فروش خوب کتاب ها پنهان نگه داریم؟ خداوند در قرآن عظیم فرموده است 
OES SY‏ هو یداد ما که مق e‏ رت مان اه 
سلب است و میان حق و ضلال جايي براي ینهان شدن و طفره زدن نیست و سخت 
تر از آن وظیفه ي انشاد و ابلاغ است که بر یابنده ي حق وظیفه اي مقرر است. پس 


به امید همسازي عوام از بیان حق نیرهیزیم. 


۳ تنها و مبرم ترین وظیفه. فشار به مراکز فرهنگي این جمهوري براي گشودن باب 
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مخبطي که برنامه ي «طلوع ماه» را در تلویزیون مي گرداند و تعزیه ي کورش و 
داریوش به راه مي اندازد. با مخاطبان خویش از این رسانه ي ظاهرا ملي مرتبط باشیم 
و تردید ندارم که اگر صد سال بهره گيري از تمام امکانات تبليغي و آموزشي و اداري. 
سازندگان دروغ هاي باستاني را در برابر چند کتاب کوچک من محافظت نکرد. فقط چند 
ماه پس از این ارتباطء دکان باز مانده اي از این دستگاه باستان پرستي باز و به کار 
نخواهد ماند و بساط این عرب و اسلام ستیزی یهود فرموده برچیده خواهد شد. به 
گمان من اگر روشن فكري ما به قدر بال پشه اي دغدغه ي آگاه شدن داشت. همین 
بلاتكليفي كنوني را بهانه ي فشار به مراکز و مسئولین کشور مي گرفت تا رو در رو 
دانسته ها و داده ها را عرضه و مبادله کنیم تا تکلیف همه روشن شود. آیا مگر 
شخص و گروه شما به اين کار مشغول نیست. پس دیگران را چه مي شود. کجایند و 


از چه هراس می کنند؟ 


۴. آن چه را شما پراکنده نویسی می گویید. ناگزیری مولف و مداواگر است در خوراندن 
این داروی بس تلخ حقیقت. به خوبی می دانم که در افتادن با باورهای آیینی شده ی 
مردم مثلا نوروز. خشمگین کردن توده ای است که چند روزی را به آن بهانه می لمند 
قمع لمان افا خان که درا رھک واھ کا ن و کات هام ان کفتم اتغال 
مطالب و مفاهیم این کتاب ها با چنین رعایت هایی ناممکن می شود. آسیب های 
متعدد و طولانی زمان وارده بر پیکر فرهنگ و هویت و تاریخ و ادب ایران به مرحله ی 
بدخیمی رسیده و جز پاره کردن اضلاع و اجزاء راه مداوا ندارد. به گمان من اینک باید 
شجاع و بدون ملاحظه به نبرد با بدآموزی ها و باورهایی رفت که بهودیان در صد سال 
اخیر نهادینه کرده اند. باید پیمبران شان در جعل و مهمل بافی از قبیل اشمیت و 
هرتسفلد و گیرشمن و غیره را بی آبرو کرد و ماسک های مدنیت و علم اندیشی 
فحققازه: را بر سیهای پر آوازه تین داتشگام: های. فان رین کنات هایی :اد قاف 
الفهرست و شاه نامه و بسیاری عناوین دیگر راء که متبرک و مقدس گرفته اند. به پاره 
ای انیت ادو ها ل گر میات انم مه اه ایض 
و مانی و مزدک و زردشت و بابک و مقنع و استاد سیس و حتی ابوریحان و مسعودی 
و ابن خلدون و بسیاری دیگر را مسخره کرد و صحت متون شان را مورد سئوال قرارداد. 
نباید به آنه ها فرصت دهیم تا تمدد اعصاب و تجدید حیات کنند, باید چنانه حرمت 
مصنوعی و مشکوک آنان را بشکنیم که از اندیشه و توان دفاع هم منصرف شوند و 
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پوریم و پوریم وپوریم. باید در همه جا مدعی خون اجداد خود شویم و علت آن قتل عام 
عمومی و نابودی مراکز تمدن کهن ايران را بیرسیم و تضاد تاریخ های ساختگی را با 
واقعیت آن رخ داد بیان کنیم. باید کار را دست بالا بگیریم و دائما و علی رغم طفره زنی 
های موجود بی وقفه خواستار نشست و گفت و گو در سطح ملی و بین المللی 
شویم و از آن که بدانید جمله ای در دفاع از این همه کنافت کاری فرهنگی ندارند. 
خواهند گریخت و بیش تر تمسخر خواهند شد. اگر فقط دانشگاه شیکاگو را به سبب 
حعلیات اجرا کرده در نقش رستم و پاسارگاد به محاکمه ی فرهنگی بین المللی به 
جرم جنایت تخریب آثار ایران کهن و حک جدید کتیبه های ساسانی بکشانیم شعله 
ی بلندی در این لانه ی خفاشان و موشان کور انداخته ایم. من هنوز دو کتاب دیگر با 
عنوان فرعی «پیشینه های ناراستی» را در مجموعه برررسی های ساسانیان» علاوه 
بر مطالبی که در وبلاگ می آورم به فهرست کردن این گونه تجاوزات و سلاخی های 
آن ها در سایت های باستانی ایران تخصیص داده ام و بدانید که هنوز تمام حرف های 
ام را درباره ی هخامنشیان و تخت جمشید نزده ام زیرا حتی طرح قابل فهم بسیاری 
از اين مدخل هاء به پیش نیازی در پیش نیاز محتاج است. مشکل ما در این است که 
از نظر ماهوی. ايران پس از پوريم یعنی پس از حکومت مشترک داریوش اول و 
یازا معا وه توا ماع ارد و کی کا ا ویر اول هشن شمان 
اا و ق مسر ات که هه شک وا اس شا سای فان ات 
قباد و یزد گرد سوم. پس مجموعه ی تاملی در بنیان تاریخ ایران. تا آن جا که به دوران 
تن اد اشلام موط ات هکا یشان اس ان و اسا تات دا راید ها عه 
تفه یراک ظنه ففرم اک گر اسف با شاه ات ارس نع موه مات 
اه ها اا دید و واه واک خان اواد اغلام کو که ل پروی کال 
گل نبشته ی بابلی کورش را به انتهای بخش و بیان پیشینه های ناراستی, یعنی به 
زمانی برده ام که خواننده هر جعل و فریبی را از مسئو لین ایران شناسی جهانی 
باور کند و ممکن بداند. زیرا هنوز ذهن های ممتاز و گزیده را هم آماده ی شنیدن 
برخی سخنان نمی بینم چنان که نمی دانم پس از بیان مقدمات ظهور صفویه چه 
غوغا و حدلی یرانگیخته خواهد شد. من به صرافت مصلحت خویش نیستم و تنها 
طا تا شک ها راد یه رد تفا تاو رده 
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۵ به جد و به شدت با «وادار» کردن دیگران» از هر مسیر, به خرید و یا مطالعه ی این 
کتاب ها مخالفم. باید با کار صبورانه و تبلیغ منصفانه. مردم و به ویژه جوانان و دانش 
حویان و علاقه مندان را به مطالعه ی این نوشته هاء حتی در اندازه ی برخی فصول. 
مشتاف و نه مجبور کنیم. از زبان شيخ و معممی مشغول تدریس در حوزه ی قم 
شنیدم که می گفت آن کوششی را که حوزه های رسمی, در ۵۰۰ سال گذشته, به 
کار وفاع و تفت از اساھ رک انت روز او کی ا ی کت وای چ 
مسلمان ساخته و یا در تقویت ایمان آنان موثر بوده است. او تعارف می کرد. در عین 
حال که من خود با مواردی از این دست رو به رو بوده ام. پس تذکر دهم که «حق و 
صبر» یک آموزه و شعار قرآنی است. نباید منتظر باشیم که نیروی جهنمی و متحد 
که و او ا ی کا کو ات ما یی ون ولون م 
زنند. به آسانی از سر حاصل سده ها دروغ پراکنی سازمان داده شده بگذرند و منطقه 
اوی ها دید کی ا وار کا ی لی ایا ھی ات ھا ا 
ارکان فرهنگی مسلمین» از ترک و عرب و عجم و به ویژه میان روشن فکران و مدیران 
گی ا وکو ادو تا که کف کات وان یک رده تا انی که ا 
مباحث فرهنگی نوین» به نهضتی برای خروج از تسلط پنهان آن ها بدل نشود» میدان 
را خالی نخواهند گذارد. می بینید که به فرمان صادر شده از اورشلیم, نشریات و مراکز 
اطلاغاتی و کسترشن رھگ ولو یریو و کات اه ھا و خو هاف لهه ته فط اة 
درگیری با موضوع پرهیز می کنند. بل هر یک به گونه ای در انتشار و تبلیغ دروغ 
نویسی های پیشین مجهزتر و مصمم ترند. فرهنگ سرای انقلاب شهرداری تهران 
فیلم احمق فریب «شکوه تخت جمشید» را بارها برای اعضا و جوانان» با دعوت وسیع 
عمومی. سخنرانی های تهییجی پیش نمایشی و پذیرایی های خوش خورانهء 
تفای داح ول ا اانه ع مکی کک ویک من رائ تاد اد سم 6ا تفت 
می کند. در برخوردی با چند مدرس حوزه ی علمیه ی قم آن ها را از بابت حمله به 
ابن ندیم سخت برافروخته دیدم و آن گاه مطمتن شدم که دشمن در میان ما پایگاه 
ها اشوا رف از له ماه معا هاگ مطاف پرا دار اه و توا 
در پیش داریم و ستیز با رخنه گران دروغ فروش هنوز فقط در مرحله ی شکل گیری و 


شروع است. 
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۶ آن اندک بضاعتی که خداوند ودیعه داده, این قلم و اندک شجاعتی برای ستیز 
انفرادی با انبوه گندم نمایان جو فروش را. پیوسته به طبق عرضه ی مخلصانه در گذر 
عام گذارده ام. این هیاهوهای گوش خراش, که علیه من می شنوید و احتمالا برگ و 
یا حد اکثر فصلی از کتاب تخیلات دشمنانم در کینه کشی ناگزیر و جحای گزینی برای 
ناتوانی آن ها در پاسخ نویسی است. از انتشار کتاب دردانه ی «مگر اين پنج روزه» و 
یا مجموعه ی «تاملی در بنیان تاريخ ایران» آغاز نمی شود و الهام نمی گیرد. من 
«ناریا» هستم به زیر کشاننده ی پرچم عوام فریبی های رهبران لجن حزب توده و در 
اس کا کا کک کو ا کیت و اه ی مورا قار وا ال 
٩‏ منتشر کرده ام. باید باخبر باشید که گله ی کهنه روشن فکری ما چه چرایی 
در آن چمن می کرد و چه گونه آوازه ی قلابی اش را به تبلیغات آن مرکز مدیون است. 
ارزش آن چه را در باب من می شنوید از آن اتهام توده ای بودن دریابید که تنها با 
خواندن چند سطری از «خاطرات کیانوری». که به نام من اشاره دارد. معلوم می شود 
که منفورترین فرد از نظر رهبران حزب توده بوده ام. پس بدانید که تمام دیگر ورابحی 
هشال اھ که اسان اه فا ری تم هن هی اس ام 
حتی ذره ای درستی و اعتبار ندارد و در غالب موارد. معکوس است. این کهنه روشن 
فکری که هنوز عکس استالین بر دیوار اتاقگ خواب اش نصب است و به قدر شیخ و 
پیش نماز یک شهرستان نیز در نزد مردم و در برابر تاریخ و فرهنگ اعتبار ندارد, از این 
که همان «ناریا» اینک در حمایت از اسلام و مبارزه با جعلیات بهود می نویسد., دیگر به 
هیستری پورپیرار ستیزی دچار است و یکی از آن ها که حتی فامیل اش را به «توده 
دوست» تغییر داده. بر وبلاگ اش «آنتی پورپیرار» نام گذارده و تمام کارشکنی های 
رسمی و اداری موجود در ارشاد و اتحادیه و آموزش و پرورش, علاوه بر همدستان و 
کارگزاران شجاع الدین شفا, با همت و همدستی همین تفاله های متعفن انجام می 
شود که خواب را از چشمان شان ربوده ام بنا بر اين به این وزوزهای مزاحم اعتنا 


نکنید. فقط عرض خود می برند و همین. 


۷ امروز. کمی پس از ساعت ۸ شب. تلویزیون جمهوری اسلامی ایران,. مستندی را 
در موضوع سلسله هخامنشیان و شخصیت ممتاز! کورش نشان داد که اندازه ی 
سرمایه گذاری بهودیان برای خنثی کردن داده های مجموعه ی «تاملی در بنیان تاریخ 
ایران» را عیان می کرد و اين هنوز بخشی از تلاش دیوانه واری است که شورای 
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حهانی بهود در سال گذشته با استفاده از امکانات این حمهوری به اجرا گذارده است. 
از جمله ی آن ها می توان از شو و شب نشینی طولانی هخامنشی شناسی در 
موزه ی لندن گفت و از ساخت فیلم «شکوه نخت جمشید» و به کار کشیدن 
آخوندهایی که در تلویزیون روضه ی هخامنشی می خوانند و به بهانه ی حلول سال نو 
تبلیغات زردشتی می کنند! اما در سوی من, تنها یک «خودکار بیک» به کار است, که 
هنوز بضاعت تهیه ی آن را دارم. به صرافت افتادم که به هزینه ی خود مستندی درباره 
ی نیمه تمام ماندن مجموعه ی نخت جمشید و پیشینه ی ایلامی آن بسازم 
همشهری شما آقای منصور صانع ۵/۲ میلیون تومان از جیب من برداشت و چند صجنه 
ی مزخرف از همه بابت بی ارزش را تحویل ام داد که از هیچ نظر قابل بهره نیست. در 
فرصتی دیگر. پس از تلاش و توسل بسیار, توانستم نظام مهندسی ایران را قانع کنم 
که کارشناسانی را برای بازدید دقیق از تخت جمشید بفرستند تا درباره ی مسائل 
فنی و معماری آن مجموعه اظهار نظر کنند. این پروژه نیز گرچه هزینه ی سنگین 
پذیرایی و اقامت و خوراک و ترانسپورت آن ها را بر دوش شخص من گذارد. اما خوش 
تاره فصن شش اساسا مات نام مت یزان اه اه 
که تخت جمشید یک مجموعه ی نیمه ساخت است. پس از نوروز نیز برابر قراری که با 
کات ان تا مان امش شا کور کار هن است» را نی درگ راربا 
تعیین درست يا نادرست بودن داستان آتش زدن تخت جمشید به دست اسکندر و 


البته باز هم به خرج شخصی. تدارک ببینم. 


این کارهایی است که منضم به جمع آوری اسناد اثبات رخ داد پلید پوریم در سال های 
اخیر انجام داده ام که در واقع تمام هفت مجلد نخستین مجموعه ی «تاملی در بنیان 
تاریخ ایران» زمینه چجینی صبورانه برای بیان پوریم درکتاب هشتم بوده است. چنان که 
اثبات آن رخ داد و تبعات بنیان سوز آن برای تمدن بشریت. خود مقدمه چینی لازمی 
است برای ورود به تاریخ اسلام و به ویژه اسلام در ایران که به گمانم از هیچ دریچه 


ای به حقیقت امور نزدیک نیست. 


عهد کرده ام که این بررسی ها را بهانه ی تدارکات شخصی. خوش نشینی 
متفرعنانه و نام و نان نگیرم. اما اگر کسی قصد کرده باشد حسنات فرهنگی انجام 
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یکی از این بنیان های تحقیقاتی معمول را تدارک ببیند و تجهیز کند که دستی زیر 
سنگ دولت جمهوری و يا وزارت علوم و ارشاد و غیره نداشته باشد. با کتاب خانه و 
ل و اغاق که اس و ادات ومام دک کے وواد امھ ف کا را س 
و دنبال کنندگان فهم جدید از شرق میانه و اسلام را» پشتیبانی فکری و حمایت کند. 
در این صورت من هم بهره برداری از امکانات تحقیقی آن خواهم بود و عضوی از این 


حمع خواهم شد. خدا پارتان. 
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یادداشت برای اسدی 


آقای اسدی. به تر شد که تردید مرا بدل به یقین و معلوم کردید که در کدام موضع قرار 
دارید. از نظر من حتی اگر یک بهودی آنوسی و يا غیر آنوسی هم باشید, برای گفت 
وگو در باب ابهامات موجود تاریخ شرق میانه مناسب تربد. زیرا لااقل می دانید که 
درباره ی چه صحبت می کنیم, چرا که سخن گفتن با روشن فکر عتیقه و نادانی که از 
همه چیز بی خبر است. پیوسته برای هرکسی و به خصوص برای من و در چنین 


مباحت بنیانی. کار دشواری بوده است. 


۱ ظهور و طلوع اسلام, در میان قومی که اینک عرب می خوانیم و به دلایلی چند. به 
اعماف صحرا گریختگان اندک بقایای مردم بین النهرین. پس از ماجرای پلید پوریم اند 
که سایه و میرائی از تفکر و تمدن و اخلاف گذشتگان را در دور ترین خطه ی بین 
النهرین حفظ کرده اند. و حذب نسبتا سریع آن ها به آموزه های قرآن. مجموعا جوینده 
را بر نکات عمده ای هدایت می کند. نخست این که اين بقایاء در آغاز گریز, از نظر 
شماره بسیار اندک بوده اند که نه فقط رد پای تاریخی ندارند. بل در زمان طلوع اسلام 
و ۱۲۰۰ سال پس از رخ داد پلید پوریم هم کترت چندانی نداشته اند. این امر در عین 
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پیش تر از بقایای بین النهرینی هچرت کرده به یونان نیز. در بحث از «اکدمی» نشانه 
ای اھ دة ائ ت ی یی ی ماد ان ابا مون بي الوا 
حفظ خاطره ی شقاوت بهودیان» در این مدت درازء حتی به صرافت بازگشت به کناره 
ھا کله وکات نو مافتادم هو اختفای عویش اضرا داشته: ارت کک ات 
که مردمی با آگاهی و استعداد لازم برای درک آموزه های قرآن» در انديشه ی مهاحرت 
و تغییر محیط جغرافیایی خویش نبوده باشند که در حوزه ی دور از دست رسی هم 
فا داش اش انی که اند گ مرم هو اکن فاته سی ار گھیی ا 
و امنیت اسلامی و قرآنی» که ترویج حقیقت نو بیان را به هر بهایی به آنان تکلیف و 
ترس کهنه شان را به وعده ی حمایت آسمانی و جایگاه بهشتی برطرف می کرد از 
عزلتگاه تاریخی و جغرافیایی خویش بیرون شتافته و به انتقال ایدئولوژی اسلام 
پرداخته اند. خود حجت محکمی بر قدرت ایمان اسلامی و نیز اثبات دیرینگی خاموش 


به اسلام گرویدگان نجد است. 


در عین حال مسلم است که در این مدت دراز. در حواشی شرقی دریای مدیترانه و در 
انتهای غربی شبه جزیره, از بقایای سلوکیان و گریختگان از آتن و بومیان پیشینی که 
مشمول پوریم نشده اند. مراکز تجمعی با میزان معینی از فرهنگ و دانش عمومی 
حضور داشته اند, که با نمونه ی ابنیه ی ممتاز پترا و هترا در اردن و شام بیش از 
همه دارندگان میراث کهن آتن و رم شناخته می شوند. همان مردمی که امروز تمامی 
آت کا او لان سره انا ارام ینماان یی ی هواه 
بنا بر اين در حاشیه ی غربی بین النهرین» خلاف ایران و بابل و آشور و ایلام, در فاصله 
ی پوریم تا ظهور پیامبر گرامی, آثاری از تحرک و تجمع و تمدن در میان اقوامی به 
دست می آید. که نخستین بستر رشد اسلام محسوب می شوند و گسترش بعدی 
انام ته مکی و شتجاك آقر ھا ه اسسانیا ق گذام ات که آزدشتع اک اسلامی دن ادا 
به سوی غرب کشیده شده است. دانسته های کنونی ما می گوید که در ميان این 
مراکز تجمع. که بلافاصله مسلمان و بعد ها عرب شده اند. کم ترین یادی از شمشیر 
کشی و کشتار و تجاوز مسلمین ثبت نشده, آیا عجیب نیست که تمام افسانه های 
آدم کشی مسلمین به جبهه ی شرقی حرکت اسلام نسبت داده می شود, که تا 
قرن دوم هجری. هنوز از تجمع لازم برای بریایی و بنیاد گذاری یک شهر و ساخت یک 
کاسه ی سفالی هم عاجز است؟ سازندگان این گونه افسانه های شمشیر کشی 
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بدین ترتیب نخستین تصور شما در اين باره که اگر به زمان طلوع اسلام, تمدن بابل و 
آشور و ایلام و غیره برپا بود. مسلمین نیز مجبور به اجرای پوریم بودند. باطل می 
شود. زیرا سامیان و آرامیان ساکن در سواحل شرقی مدیترانه و نیز مصریان و آسوریان 
و مردم شمال آفریقا و اسپانیا چیزی در این باب نگفته و ننوشته اند. که از بیم ضربه 
ی شمشیر به اسلام گرویده اند و آن چه را در موضوع شمشیر کشی شرقی 
مهن هی ونم فولی انیت که توح فا هنک برای رده با ول فلانی بودن آن 


اینک مورخ از نسل کشی عام بهودیان در رخ داد پلید پوریم و از پوریم های بزرگ تری 
که مسیحیان, در کسوت مسیون های مذهبی و پیش تازان صلیب به دست و کشتی 
توپ دار نشین کلیسا. در آفریقا و آمریکای جنوبی و شمالی و چین و هند مرتکب شده 
اند. مستندا با خبر است. اما حز حعلیات موحود, از قول برگزیدگان مردمی که حضور 
تاریخی نداشته اند. تا مورخ و زیان دان و مفسر و محقق معرفی کنند. هنوز قادر 


نیستیم ریختن خونی ناحق را. در مسیر گسترش اسلام در هر سو مسلم بدانیم. 


۲ اشاره ی شماره ی ۲ شما مفهوم و فصیح نبود. اگر به وحود بردگان در جهان 
اسلام معترضید. پس خود را اسیر مهملات بی پایه ی غربیان و بهودیان کرده اید. اگر 
در سراسر جهان غرب وحشیانه و موحش ترین نوع برده داری, تنها به کم از دو قرن 
پیش و آن هم به صورت ظاهری و نه بنیانی. منسوخ شده و ماحرای انتقال بردگان از 
آفریقا به ارویا و بعدها آمریکا؛ تا همین اواخر, از فجیع ترین صحنه های حیات و تاریخ 
ا مات او کے سی ایی فا کرام وا وم ری ی 
محض حضور برده داری کهن را ملفی و منسوخ کند. با ملاحظاتی که قبلا بیان کردم 
بسی روشن فکرانه است. با این همه شما که می توانید از سوره ی توبه, به غلط 
آیه ی فرمان کشتار عمومی استخراج کنید. باید که قرآن را خوانده باشید و بدانید که 
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ای که به هر بهانه و برای جبران و تلافی کوچحک ترین خبط و ندانم کاری. آزاد کردن 


۳ و بگویم که با سعی فراوان هم نتوانستم با منظور شما در نوشته های به شماره ۴ 


و ۵ مرتبط شوم. شاید که لازم باشد به شرح بیش تری درآورید. 


۴. و بالاخره درباره ی توسل شما به آیه ی ۲۹ سوره ی توبه بگویم که برابر معمول؛ 
تک بیت خوانی کرده اید. آن آیه مقدمات و موخراتی بسیار روشنگر دارد و معلوم می 
کند که مانند غالب موارد. به نیاز و برای تعیین تکلیف در موردی مهم صادر و نازل 
شده است. در آیه ی ۲۸ خطاب به مومنین و برای رفع هر شبهه ای بیان می شود که 
از زمانی معین یعنی از زمان صدور آیه و نه پیش از آن» که با قبول مدنی بودن سوره؛ 
شاوی a‏ تايه وله وم سم مش اشنم 
بی کتاب. که به آموزه های الهی تسلیم نیستند نجس و از ورود به مسجد الحرام 
محروم می شوند و در صورت اصرار بر موضع خویش يا باید مالیات بیردازند و یا با آن ها 
وه ای اه lS‏ ها ای اه ان و 
شمرده نمی شدند و بر آن ها حزیه مقرر نبوده است. زیرا در آیه ی ۱۰۹سوره ی بقره 
هم که می نویسند مدنی است. هنوز دستور مدارا با اهل کتاب مندرج است. چنان 


که همان حا این تذکر هم داده می شود که فرمان فسخ این مدارا خواهد رسید. 


شخصا درباره معنای «قتال» در آیات قرآن» معتقداتی دارم که بخشی از آن را در دو 
فقره یادداشت «اسلام و شمشیر» ارائه داده ام و به مدد الهی به زودی نیز دنباله ی 
آن را عرضه خواهم کرد تا معلوم شود که معنای «قتال» در همه جای قرآن عظیم 
Sh SS a e‏ ان که اه 
تصور می کنید» اجرای دشمن کشی از قماش پوریم بود, با دریافت مالیات منسوخ و 
منتفی نمی شد!!! کافی است به آیات بعدی نیز نگاهی بیاندازید تا حجت. اگر تاثیری 
در شما بگذارد. کامل شود. قرآن عظیم در آیات ۳۰ و ۲۱ همان سوره» در توضیح 
ضرورت نجس و مشرک و معارض وحدانیت خدا شمردن یهودیان و نصاری می فرماید 
که: آن بهودی که «فعزیر» و آن نصرانی که «مسیح» را پسر خدا می داند و دانسته 
حق را زير پا می گذارد. با کافر بر خدا تفاوتی ندارد و خدا آن ها را مستوحب هلاک 
دانسته و باز هم توضیح می دهد که آن ها تصورات کشیش و خاخام و رابی ها را 
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مبنی بر عیالوار بودن خداء بر دستور یکتا پرستی کتاب های شان مقدم گرفته و برای 
خدا شریک قرار داده اند. پس مشرک و مشمول عذاب الهی اند. پیش تر و در همین 
یادداشت هم تذکر دادم که فقط «اللّه». خدای مسلمین است که یکتا و «لم پلد و لم 
یولد» است و با اين اشاره و نص صریح قرآن معلوم می شود که تنها مسلمین به 
وحدانیت خدا معتقدند و صاحبان تورات و انجیل مشرک شمرده می شوند. که وعده 
ی الھی در مجازات آنان» نابودی است. 


۵. و بالاخره اشاره هفتم شما هم بدون فاصله با بحث بالا مرتبط می شود. با این 
تفاوت که بررسی مورخ درباره ی حوادث تاریخی, با دیدگاه مومن در آن باره متفاوت 
است. مورخ هنگامی که از نظامیگری داود و سلیمان و نتایج و تبعات آن در منطقه 
سخن می گوید به حقانیت و بی حقی اطراف مستئله توحهی ندارد و نباید داشته 
باشد. او از موتورهای حرکت تاریخ در شرق میانه و به عواملی که در کندی» تسریع و 
یا حتی توقف روند تاريخ دخالت داشته. می گوید. با این همه توحه کنید که از نظر 
قرآن عظیم دستوراتی که به انبیا و رسولان و پیامبران ابلاغ شده. هميشه با حاصل 
اجرایی آن همخوان نبوده, که با نمونه ی آن در بحث بالا آشنا شدیم. این که خداوند 
داود و سلیمان و حتی موسی و عیسی را به عنوان رسولان خويش انتخاب کرده 
باشد. دلیلی بر این نیست که آن ها در اجرای ماموریت خود. منطبق با فرموده های 
الیک ذف یک ف ار رن را یا را وای و 
همین دلیل از زبان قرآن عظیم من جمله در آیات ۸۸ و ۸٩‏ و ٩۰‏ سوره ی انعام به 
صراحت درباره ی عزل و رفع رسالت و ماموریت از انبیاء و در موارد متعدد» از تذکر و 
حتی پرخاش به پیامبر گرامی, از جمله در آیه ی ۱۲۰ سوره ی بقره. می شنویم. به 
گمان من با توجه به صراحت بیان اندک خشمگینانه ی الهی. در آیات ۲۰ و ۲۱ سوره 
ی توبه و از زمان صدور و نزول این آیه ها, کنیسه و کلیسا نه فقط کم ترین تفاوتی با 
بت خانه های چین و ژاین و هند و آسیای جنوب شرقی و خاور دور ندارند. بل با 
کی وا ای دی ال شه نک به اوت رای یشان اوه 
باید گفت که مسیحیت و بهودیت کنونی, در آموزه های اخلاقی و انسانی و رعایت 
حقوق دیگران. به مراتب از بودیسم و جنیسم و کنفوسیوسیسم عقب مانده ترند و 
اگر ما مسلمانانی پیرو احکام قرآن باشیم از آن روی که هنوز یهودیان و مسیحبان 
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عزیر و مسیح را فرزند خدا می دانند. باید آنان را کافر بشماریم و از آن گروه شان که 


در مجموع آقای اسدی. چنان که سیر تاریخ و تمدن گواهی می دهد. رسول مکرم 
اسلام موفق ترین و مومن ترین گزیده ی الهی در ابلاغ فرمان رافت و رعایت بوده و به 
قسی ی ی اتو ایام نید اک ات که ران 
او یعنی مسلمانان» سرسخت ترین و اصیل ترین معتقدان به وحدانیت الهی. و خلاف 


بهود و نصاری آیه به آیه, تابع کامل فرموده های خداوند در قرآن عظیم اند. 


[ ینجشنبه ۰۳ فروردین ۱۳۸۵ ساعت: ۱۸:۱۵ ] - [ چاپ کن ] - ] ir.naria.www//: hp‏ [ 


فراخوان 


مدیران یک مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی با نام «احرار». 
که مرکز آن در شیراز است. 
فراخوان زیر را منتشر کرده و خواستار نصب آن در اين وبلاک شده اند. 
با ارادت کامل نسبت به گردانندگان این مرکز مطالعاتی 
و ضمن سپاس از تلاش هایی که تاکنون انجام داده اند؛ 


دستور و تکلیف آنان را ابحابت می کنم: 
فراخوان ۱ 
با گذشت قریب ۶ سال 


>۱ 


از نشر اولین مجلد از مجموعه آثار «تاملی در بنیان تاریخ ایران». 
و با توحه به توطنه ی سکوت کنونی 
و نیاز به عملیاتی کردن مندرحات این کتاب ها 
و نیز موج بلند هجوم تبلیغاتی 
دشمنان حقیقت علیه این مجموعه. 
خواهشمند است در صورت تمایل 
به ایفای نقشی در گستراندن اين تفکرات نوینء 
هر کجا که هستید. نشانی پست الکترونیکی خود را به آدرس: 
۲ و رونوشتی به آدرس اینترننی 
3 ارسال کنید 
تا در تماس با شما برای خنثی کردن تبلیغات منفی 
و گسترش بیش تر اندیشه های تاریی 
و هویت شناسانه ی نوین. 
میان نسل حوان و خردمندان ایران و منطقه و حهان 
راه مشترک و موثرتری بیابیم. 


با امتنان. مرکز مطالعاتی احرار 
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یادی از گذشته !!! 


کر این ها با تشم ستیگ سناش ها یله انی که که 


صاحب این وبلاگ از روز ابراز وحود تاکنون یک حرف را تکرار کرده است و بس!!! 


چهارشنبه, ۱۸ تيرن ۱۳۸۲ 


۱ بیان منتقد از بیان راوی حداست. منتقد ناگزیر است اندکی بی رحم و یا حتی 
بد ات رای ای سم کھن ار فظوت ا به خرو خارف أسيت: مك الوق رون 
و مکتب دار آداب آموز نیست و گاه به کابوس کسانی بدل می شود که با سیمای 
عالم به ویرانی دانایی مشغول اند. منتقد از آن که خود را به ماهیت مدیون می داند 
و نه حتی مردم بی ملاحظه ی پذیرندگان و پرستندگان نام ها و نام داران. سخنی را 
به پرواز می فرستد که گاه چون سنگی بر پیشانی صاحب نامی می نشیند. و هیاهو 
از همین جاست که می خیزد: او را مردم آزار می خوانند. بدون عنایتی به آثار. به 
احوال اش می پردازند و از او مزدور گزافه گویی می سازند که در اصل خلقت هم 
معیوب بوده است. این روی داد , چنان که از ظواهر برمی آید. اینک در تاریخ نویسی 
ایران در حال تکرار است. منتقد از آن که می داند پای در کدام وادی نهاده. چشم 
ستایش ندارد. چنان که هتک حرمت را برنمی تابد. به سلامت راه بسپریم سنگ به 
پای یکدیگر حواله ندهیم شاید که همراه شديیم آن گاه سالم در ادامه راه باید که 
معیوب را به کول گیرد!!! 


EY 


۲ اين قلم بر رسم سلسله ی نقادان؛ با بهره ای از برندگی و بی پروایی, آن جا که 
سخن از عرضه ای نو است تا جای گزین ابهامی شود. به مسالمت بار می گذارد و 
انتظار دارد هرکه را سودای سفر در این صحرای سخن است. به اد داشته باشد که 
مبادله ی خیال و گمان و باور و برهان. باید که صریح و بی تعارف و گذشت. اما مطمتن 


9 منطقی و آموزنده باشد. پا حق. 


نوشته شده در ساعت ۱۸:۲۵ توسط ناصر پورپیرار 


شنبه. ۲۱ تیرء ۱۲۸۲ 
و سلام 


انديشه ی درهم برای سیاست و اقتصاد و فرهنگ جای جداگانه ندارد. می گوید هرکه 
مرا شلاق زد. دیگر نگوید و ننویسد و هرکه کورش را بانی حقوق بشر ندانست. برگی 
از وب نیز حرام اش باد!!! در آغاز روزی به او تازیانه و چماقی بسپرید و مختارش کنید 
هرکه را به گمان خود شایسته می شناسد. به شلاق بزند و يا به چجماق بکشد. 
غروب نشده پشته ای خواهد داشت از نالانان و بی جانان, که در آن میان بی شک 
لاشه من خواهد بود با دو زخمی افزون تر!!! اگر تکلیف کنید که به سبب آن پشته 
دیگر نگوید و ننویسد, خواهد غرید که : من قهرمانی کرده ام جلاد آن بود که با اسب 


انديشه ی من نمی راند!!! 


آن جا, در ۲ کتاب. به مدد بقچه ای سند و بنچاق . مسلم و معلوم شد که زبان 
فارسی بی وام وسیع از زیان عرب. از جلال می ماند و چون مدرکی در رد اسناد 
ندارند و بل حتی به کلی کتاب را نخوانده اند. با نتیجه ی بحث. که به صورت جمله ای 
در پشت جلد کتاب آمده بر سینه کوبان به راه می افتند که پورپیرار گفته است: ادب 


ممتاز ایرانی هدیه ای است که عرب همراه اسلام به این سرزمین سیرده است!!! 
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آشنایی همین گلایه را به دکان کار من کشید. برگی از دفتر سعدی گشودم وبیتی به 


تصادف. خواندم: 
بحماعتی که نظر را حرام می گویند 
نظرحرام بکردند و خون خلق. حلال 


که در ادب فارسی. بیتی است بی بدیل در محتوا و سبک. اما تمام ۷ لفت آن؛ که بار 
بیان را می برد. عربی است و فارسی که است و و . بکردند است و می گویند. که 
حرف اند وبار بیان مستقل ندارند!!! مدعی ساکت ماند و من نیز که دنباله را به 
فرصتی دیگر بیاورم نزدیک. و خدا نگهدار. 


نوشته شده در ساعت ۱۹:۵۸ توسط ناصر پورپیرار 


یکشنبه. ۲۲ تیرء ۱۳۸۲ 


لااقل دویست برگ ازکتاب هاي من به نابودي و بي باري و | نسداد رشته و رگ 
کک ارات کر فاه کے ھجو کور تام نس ارف ام وتات اه 
سا تما دی مها اه طا اسلو رق هاور اجرد اة 
تمدن بین النهرین و ایران و جهان گفته ام. تمدن پرآوازه اي که پس از تسلط کورش و 
قبیله اش بر شرق میانه. خاموش و بي نشان مانده بود. تجدید آن مباحث در این 
یادداشت هم نامیسر و هم بي هوده است. کسانی که در پي دریافت تازه اند. به آن 
کات ھا وم ده اک ماح وال فی ددنت ر اشا می گی أف ها ا اذاه 
ي خود اشاره‌اي بیاورند. تا سرانجام گوشه اي از روکش تاریخ ایران برداشته شود که 
گروهي مامور کلیسا و کنیسه» در سیما و اطوار خاور شناس و شرق شناس و اسلام 
شناس. آن را در لفافه اي از حهل و دروغ و افسانه پیچانده اند. 


درآن کتاب ها معلوم کرده ام که کتیبه هاي هخامنشي. با زبان بومیان اين نجد و با 

زیان فارسي کكنوني بي ارتباط است؛ معلوم کرده ام در دوراني که مورخین و شرف 

شناسان دغل. به غلط اشکاني شناخته اند. هیچ نشاني از حکومت و هویت و خط و 
E‏ 


زبان ملي دیده نمي شود و به زودي درکتاب ساسانیان معلوم خواهم کرد که فقیرترین 
عهد ایران, به آن زمان ظهورکرده است. پس از آن همه ادله و اسناد محکم تر از سرب. 
که هر ادعايي درباره‌ي خط و زبان و کتابت ملي پیش از اسلام راء از هستي و هویت 
ساقط مي کند. هنوز مي‌شنويم که می‌گویند در قرآن واژه هاي فراوان فارسي یافت 
مي شود!!! بي این که پیشاییش متني معرفي کنند و بیاورند اثباتگر اين که پیش از 
اسلام اصولاً خط 9 زبان 9 گنچينه‌ي لفت فارسي داشته‌ایم و یا لااقل ده واژه از آن 


لغات فارسي را که مي‌گویند در قرآن آمده. به وضوح معرفي کنندا! 


اک اصا اف کو ی ای تا اش که ایی 
کنوني هرگز پیش از سلسله‌ي سامانیان نبوده و خواهم گفت که این همه دست به 
اما هد انسیا ی اک Sel SSE OA‏ 
فارسی کنونی به صورتي مصنوعي و فرهنگستاني ساخته شده. نه با بهره از 
گنجينه‌ي لغت ملي و بومی مردم این نجد. این زبان را در دربار سامانیان. با اهدافي 
که به تشریح خواهم آورد. ساخته‌اند. پیش از قرن چهارم هجري هرگز نبوده است و 
درست به همین سبب. از همان زمان. بومیان ایران, آن را فارسي دري. يعني زبان 
رایج درباریان خوانده‌اند و در سراسر تاریخ این سرزمین این زبان جز در دربار و نزد شعر 
و دیگر روابط فرهنگي رسمي و دولتي کاربرد نداشته است. و مردم, درست مانند 
امروز. با زبان‌هاي بومي خود, از ترکي و گيلكي و مازندراني و كردي و عربي و بلوچي 
و لري رفع نیاز کرده‌اند. فارسي را زبان جانشین بومي خویش نشناخته‌اند و مگر در 


صورت نیاز و برای رفع حاحت رسمی و دولتی خویش. به آن رحوع نداشته‌اند. 


باید دست کم چندان پيشينه‌ي بحث را شناخت که بدانیم تا پیش از مشروطیت. زبان 
فارسي کكنوني در هیچ مكتب‌خانه‌اي به عنوان زبان دانايي آموخته نمي‌شد آن را زبان 
محاوره و گفت‌وشنود و داد و ستد مي‌شناخته‌اند و زیان دانايي, از شروع تا پایان» از 
مكتب‌خانه‌ي ملاباحي. تا عالي‌ترین حوزه‌هاي علم و اندیشه. زبان درخشان عرب بوده 
و این خود حجتي کكافي است بر ناتوانی ماهوي زبان فارسي در انتقال مفاهیم و 


فعاتضات عالم فتاه 


بدین ترتیب اگر زبان گوهرین و تواناي عرب. که در استحکام و قدرت آن همین بس که 
بگوییم زبان قرآن است. تنها گزينه‌ي حهان پهناور اسلام بوده و هنوز هم هست. از آن 
۰:1 


روست که هیچ فرهنگ و بیان و لغت ديگري قادر نبوده و نیست. که جان‌مايه‌ي قرآن را 
متین دوران ساز بوده. پس رفتاري عاقلانه و طبيعي در پیش گرفته‌اند. نه ناگزیر و 


اگر این مختصر هنوز کفایت نمي‌کند. كافي است که معترض, لغات عربي را در گفته‌ها 
و نوشته‌هاي روزمره‌ي خویش بشمرد. تا معلوم او شود که تمامي واژگاني که بار بیان 
را به مقصدي مي‌برد. عربي است و شرمساري بزرگ‌تر اين که حتي با کوشش بسیار 
نیز به علت فقر بنياني زیان فارسي. نمي توان در حاي هیچ يك از آن کلمات عرب 
معادلي نشاند. كوششي که ده‌ها خیالپرداز. از کسروي تا دکتر حسین روحاني, در 


تجربه‌ی آن ناموفق و ناکام ماندند. 


این تکیه ی زبان فارسي به لغت عرب. شامل حروف و اوزان و دستور آن زبان نیز 
مي‌شود و هر کلام منثور و يا منظوم به اصطلاح فارسي. چيزي جز كپي‌برداري از 
قواعد بیان. تقلید اوزان و صورت حروف عربي نیست. اگر كکسي توانست در جاي 
همین دو واژه‌ي «منئور» و «منظوم» جاي‌گزيني توانا به فارسي بیاورد. که به شمایل 
جمله‌اي درنیامده باشد. من سخن خویش پس خواهم خواند و اگر نتوانست همان 
پبس که شرمساري کشد. 


اگر زباني از هستي و هویت دروني خویش سیراب شود و اگر در میان مردمي با 
پيشينه‌ي فرهنگ کهن ثبت باشد. براي عرض اندام و اظهار وحود. مجبور به این همه 
رحوع و سجود در پیشگاه زبان دیگر نمي‌شد. به حق و صبر بکوشیم و توصیه کنیم. 
افا کي والس 


نوشته شده در ساعت ۱۷:۱۵ توسط ناصر پورپیرار 


EV 


یکشنبه, ۲۲ تیرء ۱۳۸۲ 


به واقع که ما از دو سطح مختلف و در ارزش نظری نابرابر. گفت وگو می کنیم و در 
ASE E a Oh‏ اف ف‌هنگ ارات 
حرف می زنم و از سیاه چاله ی حضور پیش از اسلام که یک نام ایرانی قابل اثبات که 
با قصه نياميخته باشد. در فهرست اسامی کوشندگان و راه سپران فرهنگ جهانی 
ثبت نیست. و شما از حافظ و تصورات تان درباره ی او می گویید, که نه فقط اثرش 
ول اد اک ا ام ان گام اس پل ار ری وه ی ار 
مبنای توسل و برهان به حساب نمی آیند. اين ها شگردهای سوخته ی گریز از یک 
که رسای وراک سین ای میک اسر کی فتاه اد 
شاخی به شاخ دیگر پریدن می گویند. شما قرار بود ده لغت فارسی آمده در قرآن 
عظیم را معرفی کنید و دلیل فارسی بودن اش را بیاورید ولی ناگهان ازخیالاتی 
پلمیکی درموضوع حافظ سر درآورده اید که با مبحث پیشین بی ارتباط است. در کوچه 
باغ تصورات خود از هر شاخ که خواهید به شاخ دیگر بپرید. اما به تنهایی. زیرا از یک 
تا راهان ار فا ولاف فا رس وه هس ادا امه ارم 
مبادله تنها زمانی میسر است که شما ده لفت فارسی را که ادعا کرده اید در قرآن 


چهارشنبه. ۲۵ تیر ۱۳۸۲ 
و سلام 
موهبت و معجزه ي گفتار و نوشتار در این است 


فهان که ا یو که ان عم a‏ 


ETA 


هوده گو وتهي دست ايراني به اتكاي سبدي سند جعلي که از شنبه و يك شنبه 
بازار کلیسا و کنیسه خریده اند. مدعي جلالت فرهنگي ايران پیش از اسلام می‌شوند 
واا و شمان ھا کہ انت کون را وشن تا داز شود کر 
اند) شنیده و خوانده‌ایم که شعر و لفت و قرآن عرب. نمایش و شاهد فصاحت و قدرت 
کنات و لفت. ها ی است بو گفیه اند که اسف ساز لمان به کرشتان با 
و اگر فارسیان دستور و نحو و زیر و زبر و حساب و فن ترحمه را به عرب نیاموخته 
بودند. عرب هنوز هم گنگ و گیج بود و حالا که فقط خواسته‌ایم در اثبات این همه گنده 


گويي, ده لفغت فارسي آمده در قرآن را نشان دهند. فرموده اند؛ 


قلم: از نور ونار و از اتر واتور (!) 
آدم: از اد در چم تنها در چم آفریده (!!) 


حور: هور (!!!!) 


جهنم: ریشه‌اش گهنم (!!!!!) 
راط رة اش سرت همازند هرد است ۱۱۱۱۱ 


ممکن بود حتي همین هذیان مطلق را . که کسي به نیابت از آقاي افشین زند آورده و 
هنوز به ده شماره نمی‌رسد. معتبر و مستند بشمريم اگر میراث مكتوبي بر چوب. 
سنگ» پوست» چرم يا سفال مي آوردند که معلوم کند ایرانیان پیش از اسلا لفغت 


صراط وحهنم و مسجد و برزخ و قلم را می شناخته اند و به کار می برده اند 


ازگ شتي بکشیم دارایی‌شان را یکسره سترده ایم و عجیب که هنوز خود را مالك 


2:۳۹ 


حهان قدیم و برتر از ترك و عرب و هندي و بابلي و مصري و يوناني مي دانند و فرض 


هر دو به یک منبع رجوع داشته‌اند و چیزی نمانده که آقای افشین زند مدعی شود لا 
اله الا اللّه هم شعاري فارسي است که نخستین بار بر زبان کورش و داریوش 


این‌ها برای طرح این همه سخن گزاف کوچک‌ترین سندی به دست ندارند. خیال‌پروری 
محض است و بس و چنان که نوشتم نمی توانند و نخواهند توانست که یک مکتوب 
تست از اسلام آرانه هت کهکی آد انم واندها بان فاستن بو اي آمته اه و 
اضافه کنم که یادداشت‌های غالب این دنبال‌کنندگان تزهای بهود درباره‌ی تاریخ شرق 
میانه نکته‌ای را به خوبی روشن می‌کند و آن این که هیچ کدام کتاب‌های مرا 
نخوانده‌اند! و از این روست که به تکرار موضوعات و مستنداتی. مثلاً و از جمله متن 
اوستا می‌پردازند که قریب یک کتاب کامل از مجموعه‌ی تاملی در بنیان تاریخ ایران 
صرف ارائه‌ی اسنادی شده است که ثابت می‌کند دین زردشت و اوستای زردشتیان را 
پس از اسلام و درست برای مقابله با آن ساخته و نوشته‌اند. بدین ترتیب یک بار دیگر 
و تا ظهور صاحب نظری اندیشمند در اين وب‌لاگ. که به تبادل نظر بیرزد. فقط به 
ستوالاتی پاسخ خواهم داد که خواننده ای از میان مطالب کتاب ها و با ذکر شماره ی 
صفحه ی آن طرح می کند و هر ادعای غیرمستند دیگر را شایسته دنبال کردن نخواهم 


دانست و بی جواب خواهم گذارد. به حق و صبر بکوشیم و توصیه کنیم. والسلام. 


!!! 


نوشته شده در ساعت ۱۷:۱۰ توسط ناصر پورپیرار 
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کوش 7 ن 2 
و سلام 


این که حافظ چه گفته يا چه باوري داشته» ملاك اعتقادات و یا تجدید نظر در باورهاي 
کنوني کسي نیست» اگر حافظ اشاره‌اي به چهارده معصوم و ذوالفقار و غیره نداشته 
باشد. | از آنه روست که به زمان او شیعه, مذهب غالب نبوده و اگر كکسي هم مدعي 
که بوذن خافظ پاشی: ادصاف باطل شون تن کرد مت افا کیت و کوف تفای 
حافظ به فرهنگ پیش از اسلام از آن نیز باطل‌تر است» هرچند اگر او حتي زردشتی 
خالص هم بود. دليلي بر صحت و حقانیت دین زردشتي فراهم نمی کرد. زیرا حافظ 
شاعر است نه مقتداي ديني و مذهبي و نه قطب عالم انديشه و ایمان. به خصوص 
که تعهد و احترام و توسل خاضعانه‌ي حافظ به قرآن قابل کتمان نیست و خلاف قول 
شما و هر کس دیگر, خود تصریح مي‌کند. که حافظ قرآن است. 


«ندیدم خوش‌تر از شعر تو حافظ به قرآني که اندر سینه داري 


عشقات رسد به فریاد. گر خود به سان حافظ قرآن ز بر بخواني در چهارده 


روایت» 


بنابراین در «حافظ» قرآن بودن خواحه تردیدی نیست و احترام او به کتاب آسماني از 


منوا ییات درگ قیز به سمولت قانل خر و فریافت: اشت: 


«زاهد ار رندي حافظ نکند فهم چه باك, دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند 
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صبح‌خيزي و سلامت طلبي چون حافظ هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم» 


از سوي دیگر ادعاي شما درباره‌ي سركشي حافظ نسبت به حاکمین زمان نیز با 


مراجعه‌ي مستقیم به ابیات خود حافظ به كلي از ارزش ساقط مي‌شود. 


«حافظ چو شاه نوش کند باده‌ي صبوح. گو جام زر به حافظ شب زنده دار بخش» 


همین بیت که حافظ تمناي دریافت جام زر از شاه مي‌کند. کاخ خیالات شمارا درباره‌ي 
او فرو مي‌ریزد. در واقع حافظ علي‌رغم تصور شما درباره‌ي تمام چهار حاکم زمان 
شاعري و حیات‌اش : شاه اسحاق اینجو, امیر مبارزالدین محمد. شاه شجاع و شاه 
منصور ابیات كريمانه‌اي دارد از اين قبیل : 


«منصور بن مظفر غازي است حرز من 

بیا که رآیت منصور پادشاه رسید 

راستي خاتم فيروزه‌ي بواسحاقي 

شاه غازي خسرو گيتي ستان 

رساند رایت منصور بر فلك حافظ 

شهنشاه مظفر فر. شجاع ملك و دین. منصور 
به یمن دولت منصورشاهي, 

از حضور حضرت شاهام بس است این ملتمس. 
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داور دین شاه شجاع آن که کرد. 
قسم به حشمت و جاه و حلال شاه شجاع. 
ز خاك بارگه كبرياي شاه شجاع, » 


شین انست که فشک حافظ شمسا سناش است و اه ره خواچه اک که 
تاکنون شناخته ایم ندارد. در مجموع با یادداشت هایی که فرستاده اید و آن شبیه 
سازی تان با شریعتمداری و غیره مرا به اين ارزیابی رسانده است که شما نه به 
عنوان صاحب نظر. بل فقط به عنوان پرسشگر شروع و رحوع کنید. چنان که از این پبس 


فقط سئوالات شما را پاسخ خواهم داد. 


آن دوستی هم که نظر مرا در موضوع شاهنامه و فردوسی خواسته بود, می تواند به 
صد صفحه ی آخر بخش اول کتاب «یلی بر گذشته» و به مبحث شاهنامه و فردوسی 


رحوع کند. به حق و صبر بکوشیم و توصیه کنیم. والسلام. 


نوشته شده در ساعت ۱۹:۵۲ توسط ناصر پورپیرار 


چهارشنبه. ۲۵ تیرء ۱۳۸۲ 


یادداشتی برای مریم خانم 


هیچ ملتی از ملت دیگر برتر نیست و هیچ نژادی در ساختمان تمدن بشری بر آن نژاد 
دیگر حق فروختن فخر را ندارد. زیرا با دیدگاه انسانی و نه ملی و ناسیونالیستی, 
ساکن سرزمین دوردست آلاسکا و اسکیموهاء برای ادامه ی حیات. خرد و انديشه و 
شعور و استعداد و نیروی بیش تری از آن منجمی به کار می برند که در جغرافیای 
وفور» در کنار رود نیل و فرات و دانوب» در امنیت کامل و با شکم سیر در هوای خوش 
کی سات را ھی کاو اک فر اقا سم مف واه هدو اک کد 
رشد تمدن بشری نداشته اند. از آن روست که روزگار یک آفریقایی تا ۴۰۰ سال پیش 


صرف مبارزه با طبیعتی مهار ناشدنی و انبوه حیوانات درنده می شد و از ۴۰۰ سال 
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پیش به این سو. صرف مبارزه با حرص و آز و غارت و کشتار درندگان اروپایی و 


آمریکایی. 


خانم عزیز, ایرانیان نه از آن روی سربلندند که مثلا کورش بابل را به فرمان یهودیان به 
وبزان نال گر خا یایشا معاد آتی رابت کار شقن فتاه و با تافرشاه وهای 
سرزمین مسالمت و عشق و رنگ و آزادگی هند را ربود و برای تاج آغا محمد خان و 
کد کا او به وات کا واک یا ف ات وه فش تاش عم او 
آن روست که از قریب هفت هزاره پیش» کرمانی و مکرانی و سیستانی و بلوچ و 
طوسی و گرگانی و لر و گیلانی و مازندرانی و املشی و ریی و آذری و کرد و ایلامی و 
شوشی و انشانی توانسته اند در برابر تیغ و نیزه ی پرکار همان کورش و داریوش و 
مغول و آغا محمد خان و محمد رضا شاه استقامت کنند و هرگاه فراغتی يافته اند 
دست مایه ای به صورت فرش و گلیم و بنای مسجد و ساخت قنات و پیاله ای پرنگاره. 
به نشانه ی ادامه ی حیات خویش باقی گذارده اند . هرچند بسیاری از این بومیان 
حون کاسپین ها مارلیک هاء ماردین ها رخجی هاء سبلک ها و اورارتوهاء 
که اندک مانده های آنان گواهی می دهد بسیار ثروتمند بوده اند. به زمان 
برآمدن هخامنشیان و برای تصاحب کامل روت آنان. با دستور بهود و به ویزه 
به دست تيغ کشان داریوش, چنان که در کتیبه ی بیستون و تورات اعتراف 
تشه شتا کشت کال اه ان ایتک موم ات هس خر ومان انات تا 
پر استقامت و پایدارند و طینت مسالمه جو, آرامش خواه. ترقی طلب و آزادی ستای 
خود راء که درست با تنوع اقلیمی آنان همخوان است. از دست نمی نهند. مغلوب 
نمی شوند و سرانجام لجوجانه, به هر بهایی که باشد و تا هر زمان و با هرکسی که 
حقوق بومی و تاریخی و انسانی آن ها را به رسمیت نشناسد و در برابر آنه سد 
ببندد. تا پیروزی نهایی ایستادگی خواهند کرد. و افتخار بومیان ایران درست در همین 
پایداری هاست نه در خون ریزی های بی شرمانه ی شاهان و امپراتوران که یک یک 
به دست و يا با کمک همین بومیان به باد داده شدند. فراموش نکنید که محمد رضا 


شاه را همت گروهی مردم ایران به در به دری فرستاد. 
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غرقه کرده و از آن که توان گشودن هیچ مدخل ملی. در هیچ زمینه ای را ندارد, با 
دنبال کردن اراحیف ایران شناسان قلابی, انديشه ی بخشی از جوانان ما را به عظمت 


طلبی دروعین آلوده است. (دنباله دارد) 


نوشته شده در ساعت ۲۱:۳۵ توسط ناصر پورپیرار 


مه ۲ تین ۱۳/۲ 
یادداشت برای مریم (۲) 


شما نگران گم شدن هویت ایرانی در اثر بیان حقایق تاريخ اید. اين به ترین نشانه 
است که هویت تصوری شما تا چه حد آسیب پذیر است. با حقیقت ناسازگاری دارد و 
چنان که شاهدیم کوچک ترین پرسش جدی درباره ماهیت و مرکز صدور آن. پرسشگر 
را با انبوهی فحاشی هیستریک, که نشانه ی آشکار بی هویتی گویندگان آن است رو 
به رو می کند. چرا که قادر نیستند از هویت مملو از افسانه ی خود در آرامش و 
استدلال دفاع کنند و در این زمینه معلوم شده است که استاد دانشگاه و عوام این 


متعصبین در توسل ناگزیر و ناتوانانه به حربه ی ناسزا یکسانند. 


این هویت دروغین هیچ نیست جز تصورات عظمت طلبانه ی مضحکی که برپایه ی 
تحقیر و نفرت از دیگران و به ویژه همسایگان ترک و عرب ایستاده است و آن گاه که 
این همسایگان را در تعلقات دینی و حتی مذهبي. هماندیش خود می یابیم درک 
می کنیم که هویت تلقینی موجود را از آن روی براساس گردن کشی با همجواران بنا 
کرده اند. تا در سرراست ترین. طبیعی ترین و میسرترین مسیر همراهی ملی و 
منطقه ای. یعنی همبستگی دینی. سنگی بیاندازند و اگر معلوم کنیم این هویت 
تفرقه انداز: برعکس راه چه کسانی را می گشاید و منافع چه گروهی را تامین می 
کند. ان گاه منطق موضوع به خوبی به ما تفهیم می کند که تلقین و تدوین و تاليف 


این هویت دروغین کار چه کسانی است. 
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ایام هه وا وس ان فو یی ت دییات بد که اکا 
جباریت و با غصب جنایت کارانه. در سرزمین بومیان فلسطین و موآب ساکن اند. که 
حتی تورات به پیشینه ی دیرین تر آنان در خاک کنونی اسراییل معترف است. اینان 
اتف امک هعرق ادى ا تاه ری 
محمل و منطق خویش ناسازگار ببینند و شاهدیم که به سریلی بدل شده اند تا به 
منابع شرق میانه و به آداب و رسوم و دین و اصلیت مسلمین تجاوز و توهین شود 
ا اھ خم کو کی االات متتهی سرست کار مات تن اراس ره 


عراق و افغانستان راء از یاد نخواهد برد. که حتی در بیان علت آن نیز ناتوان مانده اند. 


منظورم یاد آوری این نکته اصلی است که این هویت مدعی و مبتنی بر عظمت ایران 
پیش از اسلا یک هویت نوساخته و دست ساز دانشگاه های اروپایی است که به 
تمامی در تیول کلیسا و کنیسه اند و هیچ برگی از آن نه فقط با اسناد سالم تاریخ 
فا تس که کاملا انوا ان انیت تاه ی دا که مه له 
تعصبی را به تامل می دارد اين که مردم ایران تاصد سال پیش اصولا با جنین هویتی 
آشنا نبوده اند و هیچ یک از عالم و عامی. کورش و داریوش و هخامنشیان و اشکانیان 
و ساسانیان را نمی شناخته اند. با این همه چندان همت و همبستگی ملی داشته 
اند که دوران ساز ترین حرکت و حادثه ی تاریخی شرق میانه. بعنی انقلاب مشروطه 
را پدید آورند و پیروز کنند. اقدام و آرمانی که تحقق آن, در همان زمان. از عهده ی 
روشنفکری غول آسا. نیروی عظیم آزاد اندیشی و انبوه زحمت کشان روس برنیامد. 
اگر توانستید آن هویتی را بشناسید, که بدون تکیه به نیزه ی هخامنشیان و بی نیاز 
a‏ وی ها ی هو درگ ما سا کی نار ارات SS OSES‏ 
سواد, که در آن زمان هنوز پدیدار نبودند. توانست ترک وعرب و خراسانی و سیستانی 
و بوشهری را متحدانه به اقدامی تاریخی فرابخواند و موفق کند. ان گاه به هویت 
واقعی خود و بومیان این سرزمین پی برده اید. ایران و مردم آن را شناخته اید و برای 
احساس سریلندی به داستان های پریشان شاهنامه و به حقه بازی های فریب کارانه 


ی شرق شناسان دغل محتاج نخواهید شد. (ادامه دارد) 


ویرايیش در ساعت ٩:۲۰‏ دقیقه صبح حمعه: آیا عجیب نیست؟ من این یادداشت 


را در ساعت ۲:۴۳ دقیقه ی صبح جمعه نصب کرده ام در ساعت ۳:۲ دقیقه. سام در 
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ساعت ۴:۳ دقیقه. هومن» در ساعت ۴:۳۲ دقیقه. دیگر سو و در ساعت ۴:۵۱ دقیقه 
بابک روی یادداشت من فحش گذارده اند!!! آیا ممکن است که این آقایان برای دير 
نشدن فحاشی به من. یکدیگر را از خواب ناز صبحگاه روز تعطیل بیدار کنند؟!مسلما 
نه» چون در این صورت به جای فحاشی به من. بیدارکننده رابه فحش خواهند 


بست!!!! پس سام و هومن و دیگرسو و بابک و احتمالا بهروزی» یک نفرند!!!! 


نوشته شده در ساعت ۲:۴۴ توسط ناصر پورپیرار 


نظرات 
[ دوشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۸۵ ساعت: ۰۶:۰۵ ] - [ چاپ کن [ - ] ir.naria.www//: http‏ [ 


غم نامه ی مکعب نقش رستم [۱] 


سازندگان تاریخ دروغین ایران باستان. مدتی است که به بازندگان این بازی کثیف با 
ظاهر فرهنگی بدل شتنه آند.ه پرقفسورات غالی قدر کاشف عمارات و ناه و که و 
کوزه های هخامنشی و اشکانی و ساسانی. چندی است که دکان حعل فروشی 
خود را تخته می بینند و پادوهایی را به کار گرفته اند تا با هیاهو و ذوق زدگی های 
کودکستانی. شاید که بار دیگر کسانی را به بازدید بازار مکاره ی بی کالا و کساد 
شده ای بکشانند. که بهودیان در فکر جمع کردن آن اند. آن ها دو سال پس از طرح 
مدخل نوکنده بودن کتیبه های بنای مکعب شکل محوطه ی نقش رستم که بر پایه ی 
شرت کف اس اط اف آنسا سس ام اسان آرائه دة و اساد گامل آت را 
کر نکی دور کاب مسا اتات آ موه سای کو ان اة أو نة کر تال ۱۳ 
منتشر کرده ام با درهم ریختن قرضی چند عکس و نظر قراضه» که مملو از نادانی 
های جدید است» کوشیده اند با ارحاع عکس هایی عمدتا از کتاب ها و سایت 
دانشگاه طویله سان شیکاگو. در مرحله ی نخست ثابت کنند که هنگام خروج بنای 
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هی ی فد مه هم و هو ی ان ها ا سال 
ها پس از آزاد کردن بنا از حلقه ی آوا برای حفاظت کتیبه های باستانی آن ساخته 
اند و چون امروز اثری از آنه سکوهای حفاظت نمی بینيیم ناگزیر همانند گرفتاران به 
مالیخولیا مدعی می شوند که پس از ساخت این سکوهای نگهبان. چنان که چوب بر 
سر سازندگان آن فرود آمده و يا به جنون آنی گرفتار شده باشند. بلافاصله سکوهای 


حفاظت نوساخته ی خود را برچیده اند !!! 





بنای مکعب پیش از آوار برداری 


این عکسی از مکعب نقش رستم و متعلق به زمانی است که هنوز گرداگرد بنا را تا 
ارتفاع یک سوم آوار گرفته است. آن چه را که از اين عکس باید به خاطر بسپارید. 
شکستگی سنگ بام در سمت چپ ضلع غربی بناست. درست همین شکستگی 
لجوج است که در تمام عکس های بعدی این پادداشت خود نمایی می کند تا موحب 
سرشکستگی یادوهای بهودیان را فراهم کند که برای حق شناسی و حلال خوردن 
حقوق های کنیسه و کلیسا تا دم آخر برای حفظ آبروی با باد رفته ی جاعلین تاریخ 
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تمدن ساسانی. جلد دوم صفحه ۱۶۸ 


این عکس که از قسمت شکستگی سقف به طور بزرگ نمایی در صفحه ی ۱۶۸جلد 
دوم تمدن ساسانی چاپ شده موقعیت و شمایل این سنگ از حای خود غلطیده ی 
مھ ا ای می هد و اوآ راشای کی ای اور کد او تاک 
مکعب آزاد شده از حلقه ی آوار نقش رستم به دست است که معلوم می کند در سه 
سوی شرقی و غربی و جنوبی مکعب. سه جایگاه نیایيش از زیر خاک بیرون آمده 
است. در عکس زیر نماییش سکوهای سمت شرق و جنوب را می بینید که پیش از 
خاک برداری کامل و بدون تسطیح کف و دیوارهای اطراف و قبل از شست و شوی 
بدنه, در جای خود استوار است. دیوار شرقی - غربی محوطه. نزدیک به انتهای 

شرقی. هنوز قوز بزرگ تسطیح نشده ای دارد. که به خوبی دیده می شود. پادوهای 
کلیسا و کنیسه. یک قوز نوساز کاه گل کشیده و پلکانی را. در دیوار شمالی - جنوبی 
و در جهت عکس این دیوار. نشان می دهند و احمقانه مدعی می شوند که قوز 
زینتی و نوساز دیوار شمالی - جنوبی, همان قوز خاک برداری نشده ی دیوار شرقی - 
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دو نیایشگاه بیرون آمده از زیر آوار در سمت شرق و جنوب مکعب. در حالی که دیوار 
سازی و آوار برداری محوطه کامل نیست و در دیوار شرقی- غربی. هنوز یک قوز بزرگ 
Ê‏ ها ها همان عم ما ی 
برای فریب خود و دیگران ابایی ندارند. با وقاحت تمام می گویند شکستگی تزیینی و 
نوساز و کاه گل کشیده ی دیوار شمالی - جنوبی در عکس رنگی زیر همان قوز 
خاکی دیوار شرقی - غربی در عکس سیاه و سفید بالا است!!! 
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در عکس سیاه و سفید بالا. بدنه ی دیوار سمت چپ و مقابل ضلع غربی سکو, چنان 
چه عکس به خوبی نمایش می دهد هنوز کاملا تراش نخورده. سطح خام و 


ناهمواری دارد و در محوطه ی مقابل آن. نواری از آوار تخلیه نشده. خوابیده است. 
سراسر بدنه را شوره و رد آوار تازه برداشته شده پوشانده و آتار واضح در خاک ماندگی 
بر قسمت زیرین بنا پیداست و مهم تر از همه. وضع مصالح سکوهای نیایش است: 
آحرهای کهنه ای که به مرور قرون در زير خاک فرسوده و ملات بندهای ميان آن ها 
تخلیه شده است. ما با حمارانی مواحهیم که مدعی می شوند این سکوها نوسازند و 


موقتا با خشت و تير آهن ساخته شده اند!!!! خشت و تیر آهن!!!! 
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عکس بالا و درست در همان مرحله. از ضلع غربی مکعب نقش رستم گرفته شده 
اسک شکستگی سقف ہا اسک کنوز مصفطه ات سا تکوم اند و سیگ 
های پله های کهن ورودی به تنها اتاف مکعب. در همه جا پراکنده است. چنان که 
سایه ی نیایشگاه سمت شرق در عکس دیده می شود. کهنگی و کنافت وزنگ زمان 
از سر و روی مکعب و حتی سکوها می بارد. اگر این سکوها را بعد از اکتشاف بنا و 
براک سفاظت کے ها ساعته اند هرا این همه بوسیده و ننک نده انست؟ آبا سا 
حاشا می ماند؟ این عکس را از مکعب دیگری در محل دیگری جز نقش رستم گرفته 
اند که تصادفا به همان عارضه ی شکستگی بام دچار است؟ آیا معلوم نیست که هنوز 
کار پاک سازی محوطه کامل نیست و این سکوهای نیایش تازه از خاک خارج شده 
اند؟ بی شک عقل سلیم در ادای پاسخ منطبق با حقیقتی که در این تصاویر منعکس 


أاست» در نخواهد ماند ۲ 
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پاسارگاد سامی: صفحعه ۰۱۵۰ تصویر ۶ 


و اين هم نمای دیگری از همان ضلع مکعب با همان سکوی نیایش غربی و همان 
شکستگی بام که در منبع دیگری, به تالیف یکی از پلید و عامی ترین چهره های 
انلام ی و اقات تاه نان رنه رام هم تام تا تم امه هه ام 
چاپ این عکس کم ترین توضیحی در رد صحت آن نگذارده و ننوشته است که این 
نها مانن :مول بخان ععامن بودی استا رای زاف ما عم فسات 
درباره ی پاسارگاد است و این عکس از مکعب نقش رستم را برای مقایسه با بنای 
همسانی آورده است که در دشت چفندر کاری موسوم به پاسارگاد موجود است. می 
کت ای کات اشن ا د سال ۱۳۳ تشه انست اما كر فون آنا انا سل 
۸ ۱۳۴۵ و ۱۳۵۰ مطلب می خوانیم تا معلوم شود که حضرات در تدارک دروغ یکی 
از دیگری سبق می برند!!! آن چه در عکس های بالا قدمت آن را مسلم می کند. زنگ 
و شوره زدگی کامل سنگ های بدنه است که نشان می دهد تصاویری متعلق به 
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فهر ست بناهای تاریخی و اماکن باستانیایران. صفحه ٩۵‏ 
و این هم نمای کهنه ای از منبع دیگری. نمایشگر ضلع غربی مکعب. با همان 
شکستگی سنگ با همان شوره زدگی بدنه و نیایشگاه هایی که در سقف آن هاء 
که بت وه اما اد مه اس انا نمی ها ره شتا نها 
ابتدایی و سر هم بندی شده ی آغاز کار که در سمت شمال مکعب دیده می شود 
زمان تهیه ی این عکس را که همزمان با خروج بنا از زیر آوار است. جار می زند و 
معلوم می کند که این سکوهای نیایش, که از دقت مهندسی کم نظیری در ساخت و 
از برابری و یکسانی حیرت آوری در ابعاد برخوردارند. نه نو ساخته هایی موقت. بل 


دود 
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سامی نظیر عکس پیشین» و نه عینا همان را» که در کتاب پاسارگادش از سکوهای 
نیایيش مکعب نقش رستم چاپ کرده بود. درصفحه ی ۲۲ جلد اول کتاب تمدن 
ساسانی هم آورده است که در عکس بالا می بینید: همان شکستگی سنگ سقف. 
قمات تاتمامی. آوار تردارک کف .و :شما را کد گی نگ ها رله هافر اظاف: که 
همزمانی ظهور این سکوها را با آوار برداری مسل می کند. تنها تفاوتی که در این 
عکس دیده می شود کاه گل کشی و هره چینی آجری بر بدنه ی دیوار سمت چپ 
محوطه است. که در مراحل پیش هنوز انجام نشده بود. چنان که تراش دیوار رو به رو 
هنوز کامل نیست و نوبت کاه گل کشی آن نرسیده است. بررسی این عکس صاحب 
اندیشگانی را که از تبلیغات باستان پرستان دچار ضربه ی مغزی نشده باشند با 

سادگی تمام به این باور می رساند که این سکوهای نیايش بدون هیچ فاصله ای؛ 
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اصل این عکس در کتاب 6۳۱0۱۲۵ 0۴ ۱۱35]675 :06۲51315 از انتشارات موسسه ی ۱۳۳۵ 

5 ع)ا|آمده است. در زیر عکس توضیح داده اند که: در این عکس که در سال 
۹ (۱۳۱۷ (گرفته شده. کارگران ایرانی با نظارت اعضای موسسه ی شرقی 
دانشگاه شیکاگو به حفاری برحی ساخته شده از سنگ آهک مشغول اند . این عکس 
در عین حال در سایت دانشگاه شیکاگو و به آدرس 


http://www.freeproxy8.com/index.php?q=aHROcDovL29pLnVjaGljYWdvLmVkd 
S9PSS9NVVMvVUEEVSV] BTI9QQUF] LIBBQUIfS2FiYWguaHRtbA% 30% 3D 


ثبت است» دانشگاه شیکاگو در زیر این عکس نوشته است: برج نقش رستم در اواخر 
ات ادا یرداک > کی این سا گے سگ فف اعا راکو و خاک اک 
محوطه رو به اتمام است. دیوارهای اطراف مکعب دیگر قوزی ندارند و آماده ی کاه گل 
کشی و قرنیز گذاری آجری بالای دیوارند. سکوهای ضلع غربی و جنوبی در پس اضلاع 
بنا پنهان اند. ولی بر سکوی سمت شرق. معلوم نیست برای تدارک چه حقه بازی 
مخصوص, برزنت کشیده اند! من پیش تر متوجه فرم برزنت روی سکو نبودم که کاملا 
تابع اضلاع سکو شده است و پس از باز سازی کامپیوتری و دقیق یکی از خوانندگان 
این وبلاگ پذیرفتم که در زیر برزنت هنوز سکوی شرقی برپاست و به گمانم هرکس 
دیگری نیز با درشت نمایی به این حقیقت خواهد رسید. پس در اواخر خاک برداری و 
قبل از تعمیر سنگ سقف. سکوها هنوز در جای خود بوده اند. در این عکس بقایایی از 


ابنیه تخریب شده ی ایلامی در محوطه ی جنوبی و شرقی و غربی مکعب. به صورت 
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تنشخیص داده اند !!۱ 





شرح مصور نقش رستم. عکس ۳ 


و این هم عکس نهایی از مکعب نقش رستم و میخ آخر بر تابوت باستان ستایان. 
مدتی گذشته است. سنگ سقف تعمیر شده. سنگ های پراکنده ی پله های ورودی 
کهن به داخل اتاقک مکعب را حمع و جور کرده اند. کاه گل کشی و قرنیز گذاری آحری 
وان ها هر وا تسم اطا سکف اوه سیگ ها اشنا اه 
اند و ذره ای شوره بر دیواره ی غربی دیده نمی شود, اما سکوی نیاییش سمت غرب و 
سایه ای از سکوی شرقی آن هنوز دیده می شود تا مانند میخ و خاری در چشم و 
هر سوراخ مستعد و مناسب باستان پرستان فرو رود که به جنگ با حقایق تاريخ ایران 
کهن برخاسته اند. در برابر نواله ای مناسب چهار پایان, به مردم خود خیانت می کنند 


و می کوشند تا همچنان فاجعه ی پوریم بهودیان پنهان بماند . 
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ساضل زان اکآ ساختیه آیسهاه و تصادن شم اس که شتا دهم خکس خات 
بالا و هر عکس و مطلب دیگری که بخواهد به نحوی. خروج سه سکوی نیایش از زیر 
آوار سه ضلع از مکعب نقش رستم را منکر شود, همانند جشن هایی که می گویند 
در تخت جمشید مخرویه و نیمه تمام می گرفته اند و نظیر آتش سوزی غیر ممکنی 
که به اسکندر نسبت می دهند, جعل مطلق و دروغ واضح است. چنان چه هر کلام و 
برگ و سند دیگری که این حرام زادگان به صورت و عنوان ایران شناس و باستان پژوه 
درآمده, به ذهن فرزندان این آب و خاک تزریق کرده اند. هیچ جز کوششی برای پنهان 
کردن عواقب و آثار فاجعه ی هستی سوز و پلید پوریم در منطقه ی ما نیست که 
سوی دوم آن متوحه منحرف کردن ذهن ایرانیان به ستیز احمقانه با عرب و دشمنی 
نیمه پنهان با اسلام است. خواننده با مقايسه ی این عکس ها با تصاویری که از 
سابقه ی سکوهای نیایش آوردم به نیکی در می یابد که در پس هیاهوهای فرهنگ 
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وبلاگ آذرگشنسب این تصاویر گران بها را که چشم کسی ندیده و عرضه ی عمومی 
نشده بود و گویا از آرشیو میراث فرهنگی کشور برداشته اند. منتشر کرده است. این 
مطلب می رساند که سازمانه میراث فرهنگی دست در دست باستان پرستان داردء 
اقا مطلوت‌نهن ان استه که سح ده آنن خسن ها دای نمی آنه ماش 
تخریب سکوهاست. که به نشانه ی قرنیزهای کامل دیوارها معلوم است در آخرین 
فرسلهگ کار اراد مان ضغب ار لعاظهک آوار آشخامز‌شسته است, سراف فرهنگی 
ایران اگر ریگی به کفش ندارد و مامور نیست تا آبروی کلاشان باستان پرست و 
ماموران کنیسه و کلیسا را بپاید. با توحه به درخواست جویندگان حقیقت. تاریخ این 
گزارشن- را اعلام گنت که همان تاریخ سک که ها یه اخطاام ساساتی رر اغلا 
مکعب نقش رستم به وسیله ی شیادان لانه گزیده در به اصطلاح دانشگاه شیکاگو 


است. (ادامه دارد) 
+نوشته شده توسط ناصر بورییرار در شنبه ٩‏ اردیبهشت ۱۳۸۵ و ساعت ۱۴:۱۵ | 


[شنبه ۰٩‏ ارديبهشت ۱۳۸۵ ساعت: ۱۳:۱۵ ] 
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غم نامه ی مکعب نقش رستم [۲] 


مثل معروفی است برگرفته از اشاره ای در قرآن مجید که می گوید: «عدو شود سبب 
کین آگر عدا افد عالا خاستاق پاستی ات که آقالی. یی ماه ار 
آذرگشنسب در رد اسناد و اعتراضات من نسبت به جعلیات وارد شده وسیله ی ایران 
شناسان کلاش بین المللی بر بنای سنگی مکعب شکل نقش رستم نوشته اند. بر 
آن پاسخ نویسی نامربوط و بی سر و ته, که غالبا به صورت تاییدیه ای بر داده های 
پیشین من درآمده است. چند عکس ضمیمه بود که هرکدام از آن ها, فصل تازه ای 
را بر کتاب خیانت به میدان های کهن ايران افزوده و حقه بازی تازه ای را به وسیله ی 
بخش ایران شناسی دانشگاه های طویله سان غرب آشکار کرده است. در یادداشت 
پیش ۴ عکس را درباره ی زمان برچیدن سکوهای نیاییش اطراق مکعب و نیز عکس 
گیگرک را در اقات این که ساکین تسر به فوا وا ی کاسایت آ رکشت مات 
شرق و غرب و شمال و جنوب را هم نمی دانند. عرضه کردم و حالا باید در باره ی دو 
عکس دیگر سخن بگویم که دیدار آن ها در سایت آذرگشنسب مرا واداشت تا در 
روزهای ۱۳ و ۱۴ همین ماه بار دیگر به بازدید نقش رستم بروم و با خود سوقاتی آورده 
اهر که کارششاسان ذاتشگاه. شبکاگوت: آمسکا را تا ضد ماخو ف فاسظه. ها مات 
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کیفیت و رنگ عکس بالا و نیز وضع لباس کارگری که مشغول شست و شوی دیوار 
است و همچنین دیوار ناصاف انتهای سمت چپ محوطه» تعلق این عکس را به اواخر 
زمان خاک برداری و ابتدای برجیدن سکوها مسلم می کند. در سمت راست عکس. 
ضلع شرقی و در سمت چب. ضلع جنوبی مکعب دیده می شود. به دلایلی در اين 
عکس هنوز هیچ کتیبه ای بر دیوار نیست و در جای فرضی آن ها چهارگوش های 
سفید رنگی رسم کرده اند. که حتی نسبت به موقعیت کنونی کتیبه ها چندان دقیق 
نیست!!! اما آن چه در این عکس برای اثبات نبود کتیبه و نیز تذکر وسعت حقه بازی 
قاکا به امطاه اسان اسان سین قایل اسفاده استه یتست شرگن 
در آن سنگ ضلع جنوبی مکعب است. که در عکس با کادر سیاه مشخص کرده ام . 
اين آسیب در انتهای نخستین بلوکی است که اینک کتیبه ای به خط یونانی بر آنه حک 





همان آسیب را در این عکس هم می بینید که باز هم در کادر مشکی گذارده ام و تنها 
تفاوت آن با عکس قبل در اين است که به سبب تغییر زاویه, ضلع جنوبی مکعب در 
سمت راست و ضلع غربی در سمت چپ عکس قرار دارد. توحه به وسعت و عمق 
آسیت تراک آذراک وشات آنی. مطلب گاقی آست که ته قفط بر روک چتین 
بلوک ویرانی نمی تواند کتیبه ی کنونی و سالم یونانی باقی مانده باشد. بل حتی 


حک کتیبه جدید نیز بر آن میسر نیست. 


£0۱ 





در این عکس حدید. دیگر آن آسیب سنگ را نمی بینید و در جای آن بلوک کاملا 
سالمی است که حتی با دیگر بلوک های اطراف خود همرنگ نیست! بر روی این 
بلوک جدید و ناهمرنگ, قسمت خوش خط متن یونانی حک شده و معلوم است که 
حکاک, از آن که مجبور نبوده بر روی یک سنگ عمود نصب شده بر دیوار حکاکی 
کند. با فراغ بال و تسلط کامل, حروف را بر بلوکی مستقر در سطح صاف زمین و در 
نهایت تسلط و خوش خطی کنده و سپس در جای بلوک آسیب دیده گذارده است!!! 
به اثرات گذشت زمان و پوسته پوسته شدن رویه ی سنگ در دو بلوک کهنی توحه 
کنید که در داخل کادر مستطیل و عمودی آورده ام. اين آسیب در سراسر بلوک ها و 
به طور یکنواخت و متصل به هم پخش است. اما ذره ای از آن به بلوک تازه نصب شده 
ی ناهمرنگ و کتیبه دار نرسیده است!!! با باوری نزدیک به یقین احتمال می دهم که 
اين کلاشان چند بلوکی را که در اين مکعب جا به جا کرده اند. از بقایای مخروبه ی 
بنای مشابهی برداشته باشند که با نام زندان سلیمان در پاسارگاد است و عکس 
های سده ی اخیر. از تحلیل پیوسته ی سنگ ها و بلوک های آن خبر می 
دهد. شکستگی هایی که با فلش نشان داده شده. برای تطبیق موقعیت هر سنگ 
در ضلع جنوبی مکعب به کار می آید. 
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در این عکس واضح تر, ناهمرنگی بلوک دارای کتیبه و نیز ناهمآهنگی آن با بلوک 
اطراف. از نظر رد آسیب های زمان به خوبی دیده می شود. در زاویه ای که در زیر کادر 
سیاه آمده. ریختگی های رویه ی سنگ. ناشی از گذشت زمان. که در بلوک های 
اطراف به صورت پیوسته است. در برخورد با بلوک ناهمرنگ و کتیبه دار جدید, قطع و 
برندة دة ا نکب یت این لوگ که دار رآ گواهی دهم متا شدای هن خر اد 
سفر اخیر معلوم کرد که درست همین شگرد را در کتیبه ی ضلع شرقی مکعب نیز به 
کار برده اند. که گزارش کامل آن را در قسمت چهارم ساسانیان خواهم آورد. باید آرزو 
کنیم که خرفت مسلکان جمع آمده در سایت آذرگشنسب بیش تر جواب بنویسند. 
بیش تر عکس منتشر کنند و اسناد مخفی شده ی بیش تری را از آرشیو 
یهودیان درآورند و در اختیار محققین و در معرض قضاوت جست و جو گران درستی و 
مخالفان دروغ بگذارند. تا آسان تر و وسیع تر بی آبروی شان کنیم . 
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تا فرصت هست این تیر را هم روانه ی گلوی دروغ بافان در باب تاریخ ایران و جیره 

خواران گروه جاعل مامور شده از جانب کنیسه و کلیسا. رها کنم. این قسمتی از 
کتیبه ی ضلع جنوبی مکعب نقش رستم به خط یونانی است. که بزرگ نمایی شده 
است. متن یونانی بر بلوک تعویض شده بسیار خوش خط و با رعایت اسلوب زیبا 
نگارک انشته تضام بخطوط عموعی کوشه هافه ماتی تکل زیی دارند اما واگ 
زیر عجولانه و کودکانه و در نهایت ولنگاری و مسخرگی چیزهایی را خط خطی کرده 
اند. باید به ریش آن شاپور امپراتور, از حمله. خندید که کتیبه اش, آن هم با تفاوتی 
شیر هر ره ابیت وا موه فینصت این عکس انات ارو طت 
بودن بلوک بالاست. ملاحظه می کنید که در بلوک کهنه ی زیر. سراسر رویه ی 
تک هش اف فیک کا روه و الما متسه کاخ هس 
شده ی بالاء سالم و محکم و براف و پرداخت شده می بینیم که کم ترین اثری از 


آسیب زمانه, همانند آن چه در بلوک زیرین آمده. بر خود ندارد!!۱؟ 
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این عکس رنگی را روز ۱۴ اردیبهشت امسال از بلوک کتیبه دار و نو نصب شده ی ضلع 
جنوبی مکعب نقش رستم گرفته ام. اگر قلب آدمی مریض نباشد و برای دستگاه ایران 
شناسی یهود نوکری نکند. با نگاهی به این عکس, از زوایای مختلف قانع می شود 
که بلوک های کتیبه دار اضلاع مکعب نقش رستم لااقل در دو وجه شرقی و جنوبی, 
حدیدا تعویض شده است. غریبگی این بلوک در میان سایر سنگ های مکعب. چه از 
نظر رنگ و چه از نظر ریختگی ها, تنها به نگاه سالم یک آدم بی غرض محتاج است. 
شالا نسن آتضین دیص او ای که یه ری استه که راعمق عنافت کرش 
به اصطلاح پروفسوران احمق و نادان و نوکر صفت و ضد فرهنگ مامور شده از حانب 
دانشگاه شیکاگو و در واقع ارسالی از محافل کلیسا و کنیسه. در سایت های کهن 


ابرات اشنا مى شويش (أذافة دار 


+نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در دوشنبه ۱۸اردیبهشت ۱۳۸۵ و ساعت ۱۵:۰ | 
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درس های ماحرای مشهد. بادداشت برای محمود 


(برابر آخرین اطلاع. آقای دکتر علم الهدی. مشاور فرهنگی رییس دانشگاه 
فردوسی مشهد. مطلب مندرج در نشریه ی همیستگی را تکذیب کرده اند و 
بیان می دارند که دانشگاه فردوسی از انجمن علمی دانشگاه مشهد. که 
دعوت کننده ی نشست بوده اند. به خاطر اوباشگری و فحاشی های 
مهاحمین به تریبون معذرت خواهی کرده اند. مقرر شده است که همین 
مطلب در روزنامه ی همبستگی منعکس شود). 


آقای محمود. آن چه در مشهد گذشت. تابلوی دقیق انتقال مباحث جدید. در موضوع 
شتاخت تاریخ شرق مایت به مرخله آک تازة بود فارس برستات و منادبات متاقع دهود: 
در بیان تاریخ ایران باستان» اینک و پنج سال پس از طرح تئوری های نو, در توضیح تاريخ 
منطقه, آن گاه که بر آن ها مسلم شده است که داده های نوين در این حوزه. به قدر 
اگ اقی مفارکی منظقی و الم و ای ی ندرک و شافدند که این 
بررسی های نوین تاریخی» چون نم آب» به آهستگی در پایه های جامعه رسوخ می 
کند و عنقریب است که بنای پوسیده ی باستان پرستی و توضیحات تاریخی مورخان 
بهود. در باب پیشینه ی مردم ممتاز شرق میانه را» بر سر اصحاب اورشلیم خراب کند. 
مطابق سنت حقیقت ستیزان» کار را به مرحله ی چاقو کشی و برخورد فیزیکی 
نی ان که فقط بای کته این پسهانی انش بر ازهها ماک باه 


در این میان یکی از ارگان های مشخص فارس پرستان؛ که برای تمسخر معانی لغات. 
نام «همبستگی» را بر خود بسته تن گزارشی از نشست مشهد ارائه داده. که 
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«ناصر پورپیرار عضو سابق حزب توده. که طی چند سال اخیر, نظرات عجیب 
وک درباره ی تاریخ ایران باستان. موجب جنجال های گوناگونی شده. عصر روز 
سه شنبه ۲۶ اردیبهشت. در چهارچوب میز گردی با موضوع «یهود و دسیسه 
های آن». به دعوت انجمن علمی گروه مدیریت دانشگاه فردوسی در 
حالی در این دانشگاه سخن رانی کرد که روز قبل از آن دیگر سخن ران مراسم 
ایمان پور. از شرکت در این نشست عذر خواهی کرده بود. پورپیرار به هنگام بیان 
نظا ت کو کار وک ادامات ونان در طول تاره اگاق بش راهان هخا می 
حمله کرده و مدعی شد که بر اساس اعترافات صریح تورات» در ۲۳۸۰ سال قبل. 
یهودیان به کمک هخامنشیان و کورش (داریوش). تمدن ایران کهن قبل از 
هخامنشیان را نابود و مردم ایرانی غیر همراه با این سلسله و بهودیان 
را قتل عام کرده اند که بر اين اساس بهودیان تاکنون این روز را به عنوان عید 
پوریم گرامی می دارند. این سخنان پورییرار با واکنش شدید دانش حویان 
حاضر در حلسه رو به رو شد». 


(همبستگی. شماره ۰۱۵۷۴ صفحه ۲) 


ببینیم این گزارش نسبتا سالم از ماحرای نشست دانشگاه مشهد چه محتوایی دارد. 


نخست این که مدعی می شود پورپیرار سابقا توده ای بوده, که از بیخ و بن نادرست 


است. توده ای ها باید به خود ببالند که انتساب توده ای بودن, با بی آبرویی اشخاص 


برابر شده است! چنین عاقبتی بر پیروان جاسوس بزرگ نورالدین کیانوری نیز مبارک 


جاسوس بزرگ. نورالدین کیانوری رجوع کنید که از فرط خشم ناسزاهایی را نثار من 


کرده, که برازنده ی خود و خانواده اش است. این ناسزاها و دروغ سازی ها ميزان 


نفرت دستگاه مرکزی حزب توده از مرا علنی می کند. ضمن آن که کیانوری کثیف در آن 


خاطرات اصرار دارد که من هرگز توده ای نبوده اما 
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سپس گزارش «همبستگی» نظریات جدید ارائه شده در مجموعه ی «تاملی در بنیان 
ا ااا کک وک کی ادف امیت رجه کی وان ما و متظیو آ اند 
کلمه ی عجیب را در این بیان دریافت» ولی در اسناد فرهنگی بشر. هنوز عجیب تر از 
دروغ های آلوده به حعل و مسخرگی. که مورخین بهود. در موضوع تاریخ ایران باستان 
منتشر کرده اند. دیده و خوانده نشده است. در حال حاضر نه فقط از مسیر مباحت 
عقلی و اسنادی, بل با نماییش گروهی از تصاویر جان دار و تایید شده و اصیل, به 
شا کی مه فان اک ره ها ونم ین دای ها هو کار رن 
دانسته و آگاه و با برنامه ریزی» فرهنگ و آگاهی آدمی, در باب پیشینه و سرنوشت 
تاربخی انسان کهن شرق میانه راء تحقیر و تمسخر کرده اند. چنان که نمايش بخش 
کوچکی از اين تصاویر در تالار دانشگاه مشهد. ۳۰۰ نفر از پانصد نفر جمعیت حاضر در 
سالن را بهت زده و در مواردی خشمگین کرده بود. اگر حمهوری اسلامی بر نفوذی 
های بهود در دستگاه فرهنگی خود غلبه کرد و مثلا ممکن شد که تصاویر موجود را از 
دستگاه تلویزیون سراسری به مردم نشان دهیم آن گاه شاهد خواهید بود که از اين 
تاک تالا ربا فلات کواب که ایخ ازات اسان ی تشه ار اه مات بز 
بوی گند. چیزی در خاطره و حافظه و دماغ انسان باقی نخواهد ماند. 


آن گاه به نشست دانشگاه مشهد می رسیم که خلاف پریشان نویسی های دستگاه 
ایسنا. و برابر گزارش بالاء توانستم تمام سخن رانی و نتیجه گیری خویش را در فضایی 
کنترل شده به پیش برم اسلاید ها را نماییش دادم و نتیجه گیری خود را بیان کردم که 
طرح و شرح رخ داد پلید پوریم بود. آن اوباشگری را که جماعت اندکی از دانش جویان 
حد اکثر قریب یک ینجم حاضرین. در سالن به راه انداختند. به طور کامل تعلق هویت 
سازمان دهندگان آن تظاهرات روحوضی را معلوم و مشت شان را باز کرده است. 
مسلم بدانید اگر من هم مثل طوطیان بد ادای موجود. که تلقینات یهودیان در باب 
تاریخ ایران را تکرار می کنند. انهدام تمدن کهن شرق میانه را به رومیان و چینیان و 
هندیان و مصریان و بابلیان و آشوریان و اسکندر و عرب و مغول منتسب می کردم 
برایم هورا می کشیدند و کف می زدند و به دست بوسی می آمدند. رسوایی دست 
ای ارات و ما ا ا ی و وو ن کا ی و 
شدن بهودیان به انهدام تمدن شرق میانه. که تورات هم به آن اعتراف دارد. از خود بی 
خود شده انر!!!؟ 
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پس آشکار می شود که آشوبگران دانشگاه مشهد. تجمع کوچکی از تابعین و مدافعان 
بهود در میان حاضران در جلسه بوده اند. که با نقشه ی قبلی. آگاه و نا آگاه. می 
شانششد اد غرضه کت گر تساه فل عام اداد ارامات کی ماخائ پلید بورد 
یهودیان ممانعت کنند. هرچند در همین باب نیز ناکام ماندند و جز رسوایی بیش تر 


برایشان ذخیره نشد. 
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در دفاع از بورییرار 


یکی از مراحعه کنندگان آشنای این وبلاگ. آقای ایمان صمیمی در پاسخ گزارش 
نادرست و مفغرضانه ی روزنامه همبستگی. از ماحرای لات بازی انجام شده در 
نشکا ی ات اه اه آن واه را با مهافت امانن ادخ ند 
که زا گمال رت در رف ۱۱/۳۵۵۵ اي شت اسان أصران داشكد من أن اغتراضة ٠ا‏ 
تغییراتی, در این وبلاگ نیز ثبت شود. با اندک احساس نارضامندی. و با اين قید که بنا 
بر عادت ویرایش. من نیز کلماتی را تغییر داده ام به اصرار ایشان تسلیم شدم و اینک 


متن نامه ی اعتراضیه ی ایشان به روزنامه ی همبستگی را می خوانید. 


در دفاع از بورییرار 


قبل از ورود به انگیزه ام برای نگارش, به رسم شکر و سپاس از حضور متین و با 


کرده» آرزومند تداوم اين آرامش و مشی دقیق هستم. آن چه سبب نگارش این سطور 
شد. نه فقط بیان ارادت و آرزوهای یک مخاطب روزانه شماء بل عدول و خروج آن 
روزنامه در بیان واقعیات رخ داده از حلسه ای در دانشگاه مشهد بود که اخیرا از معیار 
اصلی خود. یعنی گفت و گوی سالم و نفی خشونت. خارج شد. به واقع محرک اصلی 


£0۹ 


من در ارسال این نامه, محتوا, نوع. سبک و نحوه بیان گزارش عذرخواهی مدیریت 
دانشگاه فردوسی مشود از دانشچویان بود. که در صفحه ۲ روزنامه همبستگی یک 
شنبه ۸۵۰۲۰۳۲۱ خواندم. گزارشی که حقا کثرت موارد عدم تطبیق آن با حقیقت ماحراء 
و همچنین کم دقتی های اطلاع رسانی آن برایم گران آمد و به دلیل حضورم در آن 
جلسه و به عنوان یکی از مستعمین و مضروبین آن. و در راستای وظیفه ی بیان 
حقایق, قلم برداشتم تا نکاتی را, در نهایت ایجا پیرامون آن نشست و گزارش آن 
روزنامه روشن کنم. پیشاپیش می دانم انتشار نامه حقیر نه از سر ادای حقوف یک 
دانشجو و یک مخاطب هر روزه روزنامه بلکه به دلیل پای بندی شما و همکاران تان به 


اصول و معیارهای گفتمان چند جانبه و چند صدایی است: 


الف) آنچه در گزارش مذکور پوشیده مانده بود تحریک قبلی و موضع گیری از پیش 
هرت کف هه ترش اد ضایر وه ادا مه کا وغه و 
آمفی تئاتر (سالن کنفرانس) دانشکده فنی آغاز شده بود و حتی پیش از سخنرانی 
آقای پوربیرار برخی از حضار به شکلی ناصحیح. با صدایی بلند و در عین مسخرگی, 
می کوشیدند جو سالن و مسیر گفتمان هنوز شروع نشده را تحت تاثیر قرار دهند و 
فانک که رات وی کال شام کا ووا کت ا اتی اون اا اسو ی 
شناسی شیکاگو بود عده اندکی با صدای بلند و در میان سخنرانی و ادای توضیحات» 
به طرح پرسش های مکرر پیش از موقع پرداختند. در حالی که مقرر بود پس از 
سخنرانی» تریبون آزاد و پرسش و پاسخ انجام شود. جالب آن که تراکت های مورد 
اشاره در گزارش شما» که سخنران را خائن» تجزیه طلب. ضد ایرانی و غیره معرفی 
می کرد. پیشاپیش و قبل از انجام سخنرانی در مدت کوتاهی بین دانشجویان پخش 
و خخ ای اس اقا هه و نف آمادم و و اما 
ها به سخنرانی آقای پورپیرار ربطی نداشت. مورد تایید قرار می دهد. در واقع این 
اوباش احتمالا از ترس تاثیر سخنان آقای پورپیرار بر دانشجویان» مصمم به جلوگیری از 


نھان مناد هدند که نف مسله کت انشتای انه من که 


ب) در گزارش فوق آسیب رساندن به خودروی حامل سخنران به نوعی منعکس شده 
بود که گویا اين اوباشگری ها واکنش طبیعی عده ای فرهیخته!!! نسبت به اظهارات 
یک خائن!!! بوده است. حناب آقای صالح آبادی, من که شما را فردی صاحب قلم و با 
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افکار روشن و مبانی معین می دانم می پرسم و با این پرسش تمام خوانندگان را 
مخاطب قرار می دهم که آیا مسئولین آن روزنامه صدمه رساندن به اتومبیل حامل 
سخنران. ضرب و شتم دانشجویانی که تنها به عنوان مستمع در جلسه حاضر بودند و 
از جمله خود من. فحاشی و هتاکی و بالاخره برهم زدن فضای گفتمان با توسل به زور 
و خشونت راء از مفاخرات محیط های علمی و فکری ما و الگوی برخورد با عقاید 
تالم کاتی هی کش شاه وه ای که اا مر اه اوک ا ام ونان ند 
کات تیان شوه اند ایا اما سفن قاطا زا فا مول هیک گفت و کو 
ار ره که ار را مه یی بط ما کاس ان هخه کد اھ این ره 
aS SAS NS aS e EEO‏ ماس | 


جیب خود پنجه بوکس بیرون می کشید. 


ج) از دیگر اشاره های جهت دار گزارشگر شما تاکید بر توده ای بودن پورپیرار است. 
برای آگاهی عمومی بگویم که آقای پورپیرار در سال ۱۳۵۹ و در بحبوحه قدرت و نفوذ 
اما اه فا سانشان کون که هو عم ماب قاری انات قا 
تشخیص است. هفت جزوه با نام «ناریا» و خطاب به «کنگره حزب توده» به صورت 
سرگشاده با حجم قریب هزار صفحه منتشر کردند که در آن ها ضمن بیان ندانم کاری 
و اشتباهات تاربخی. خیانت رهبران حزب توده به آرمان های مردم مسلمان ایران را 
برملا کرده بودند. تاثیر اين حزوات به اندازه ای بود که نورالدین کیانوری. دبیر کل آن 
زمان حزب منحله توده. در دادگاه خود پورپیرار و انتشار آن جزوات را «نابود کننده» حزب 
توده خوانده بود. حال می پرسم کسی که هزار صفحه مطلب در آثبات خیانت حزب 
توده و رد رهبران و عملکرد آن ها, آن هم در شرایط اوج گیری حزب توده نوشته است. 
می تواند توده ای باشد؟ و آیا این گونه حرکات جز «شانتاز» و احتمالا کینه کشی 


چهره هایی از بقایای حزب توده نام دیگری دارد؟ 


د) نکته دیگر این که من سهم نظرات بورپیرار را در تشنج آن مراسم بسیار کم تر از 
عدم حضور ایمان پور می دانم. ۲ سال پیش که برای اولین بار در اثر مطالعه کتب 
پورپیرار به دانشگاه فردوسی رفتم و از اساتید فوق پیرامون آن کتب و ادعاها و عکس 
هه اسان وان کر باس یوم که هام ار ار آقدای هافك 
نسبت به کتاب های آقای پورپیرار موضع سکوت بگیرند!!! آن استادی که شاگردان اش 
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را برای اوباشگری دانشگاهی تجهیز و تشویق می کند. باید هم که پیروی چنین روش 
تدك ادا سر اناف به ان اباو اضرا من قار جد آت دسهة ار کاب قات 
آقای پورپیرار را» که به ایران باستان مربوط بود. تهیه و در اختیار آن اساتید قرار دهم. به 
هزینه شخصی کتاب ها را تهیه و ارسال کردم و هنوز هیچ پاسخی نشنیده ام جز آن 
که در دانشگاق مشند گفشت! کارق آفاف ایمان بو دق سال پس آد مرافت گناب جاک 
فوق, لااقل در حد چنین نشستی خود را آماده مقابله اسنادی می کردند. اما در 
آخرین روزها و هنگامی که تبلیغات نشست مبنی بر حضور ایشان پایان یافته بود در 
اقدامی مغایر با عرف, از حضور عذرخواهی و خواسته و ناخواسته. فضا را برای تشنج 
وتان اک ناماد کر کار کر کرش مسا ان سا شارت ان 
فطل هم اهاه می فن که فط و فط حلت بم آقانات اد ساند کی رل 


نظریات جدید تاریخی آقای پورپیراراند. 


ه) در آخرین بند باید تعجب خود را از سیستم فرهنگی دانشگاه فردوسی ابراز کنم 
زیرا بنا بر گزارش شما آقای موسوی از ناراضیان نسبت به برگزاری جلسه عذرخواهی 
کرده و بنا بر اظهارات مندرج در وبلاگ آقای پورپیرار, آقای علم الهدی (مشاور فرهنگی 
مشاه ار بای کات کسه بش شیاه اج ان ین کف اد 
حضرتعالی به عرض برسانم تنها دلیل نگارش این مطلب باور به خشونت ستیزی 
حضرتعالی و همکارانتان است و چون در این جلسه تنها هتاکی در مقابل بیان علمی 
قرار گرفته و خشونت جای نقد نشسته بود. خواستم لااقل ساحت آن روزنامه را 


همچون هميشه به دور از تاثیر گرایشات زورمدارانه ببینم. 


ضمن تشکر مجدد از شما و همکارانتان امیدوارم اين مساله سرآغاز مباحثات جدی و 
به دور از حنجال و مساله آفرینی برای بنیان شناسی هویت ملی شود. 


خراسات. ایمان صمیمی. دانشجو 


+ نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در حمعه ٩۱خرداد‏ ۱۳۸۵ و ساعت ۱۰:۳۵ | آرشیو نظرات 


[ حمعه ۱٩‏ خرداد ۱۳۸۵ ساعت: ۱۰:۲۵ ] - [ چجاپ کن [ - ] ir.naria.www//:tpht‏ [ 
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یادداشت برای آقای احسانی 


آن کس که نشانی از انديشه ی مستقل, در آرايش فرهنگی زمان خویش به جای 
نگذارده, کتاب ندارد, تولیدگر فکر و نظر نیست و فقط مستخدمی در اداره ای است که 
مثلا به جای شستن هر روزه ی زمین. برای هزارمین بار مطالبی از قماش زیر راء که 
صرفا برداشتی از تصورات نادرست دیگران است. در کلاس درس غرغره می کند. 
چنین کسی جایگاه خطاب در مسائل کلان و بنیادی را ندارد, نباید جدی گرفته شود و 
دخالت چاله میدانی این اواخر او, در مقوله ی تالیفات تاریخی, با بضاعتی مختصر و 
تامفلوم کر سای مطاها فصولی و تظاهری بر مبتات عضب جاهللانة انست : 


«ايشان ضمن زیر سوال بردن قدمت تخت حمشید میگویند که اين بنا در واقع به 
شکل فعلی وجود نداشته بلکه باستان شناسان غربی تحت نفوذ جریان یهودیت 
آن را بنحوی در قرن اخیر بازسازی نمودند تا برای ایرانیان هویت سازی کنند در 
صورتی که حتی در کتابهای تاریخ یونانیها نقل شده است که در زماني که 
اسکندر بعنوان مثال قصد به آتش کشیدن تخت جمشید را داشت يكي از 
سردارانش گفت که این کار صلاح نیست. این بناي عظیم دیگر مال 
شماست و شما مالك آن هستید و منطقي نیست که آن را آتش بزنید. اسکندر 
در جواب گفته که من مي خواهم کمر ایرانیها شکسته شود چون از اینجا بوده 
که دستور حمله به آتن را صادر کردند. با اینکه چنین مدارك مستدلي (!!!) در 
كتابهاي حتي يوناني وجود دارد ولي چون ایشان مي خواهند فرضیه ها و تخیلات 
خود را به هر شكلي ثابت کنند لذا مي گویند اينها دروغ است و اینها را خارحي 
ها ساخته اند. حال شما قضاوت کنید آیا با چنین طرز فکری جاي بحت هم باقي 
مي ماند. درست مثل این مي ماند که كکسي توي خیابان به شما فحش دهد و 
شما نسبت به او استدلال کنید». 


(از درفشانی های روحوضی شخصی به نام ایمان پور در مصاحبه ای در باب 


موضوعات تاربخی, مندرج در وبلاگ نسل پویا) 
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يا ایمان پور در آن روز مکالمه بین اسکندر و سردار دل سوزش, پنهان شده در پستو و 
ستونی» تند نویسی تاریخی می کرده. يا در ميان همسایه و کسانش. مورخی 
یونانی سراغ دارد که اختصاصا چنین صحنه ی شهر فرنگی مضحکی را بر او روایت 
کرده و يا مادر بزرگ اش به ضمیمه ی دیگر داستان های جن و پری برای خواب کردن 
ای ی اس هو اه ها سیر ی ۱ 
تامین و تضمین کرده است. برای شناسایی ببوگری و بی هوده گویی های گروه او, 
کافی است بیرسید که کدام مورخ یونانی و در چه کتابی. چنین نقل و مکالمه ای 
میان اسکندر و سردارش را ضبط کرده است؟ و اگر ایمان پور و امثال او پاسخی 
نیاوردند. پس بدانید قباحت توسل به جعل, در میان اين قبیل حقوق بگیران و نان 
خوران دم و دستگاه های فرهنگی, از میان رفته است ! 


«ايشان در میان محققان از هیچ جایگاه علمي برخوردار نیستند و از ايشان در 
مجامع علمي دعوت بعمل نمي آید و اعتباري براي ایشان قائل نیستند و حتي 
به کتابها و مقاله هایشان هم كسي جواب نمي دهد و این باعث دلخوریشان 
هم شده که چرا کسي به من جواب نمي دهد. من یادم میاید زمانی که در لندن 
بودم و کتابی از ايشان چاب شده بود, به آقای دکتر باحفی نامه نوشته 
بودند که :چرا جواب نمیدید (نقد نمیکنید) من از شما انتظار دارم و از این 
حرفها.... آخر به چه بايد جواب داد شمايي که از همان صفحه اول شروع مي 
کني به فحش دادن و توهین کردن به مورخین جدید و قدیم, هخامنشیان ودیگر 
دوره ها دیگر جاي جوابي باقي نمي گذاري. به این دلایل من با سخنرانی ایشان 
در دانشکده ادبیات مخالفت کردم و به مسئولین هم گفتم گه این کار درست 
نیست. چون میدانستم که با حرفهایشان دانشحویان را تحریک میکنند و اگر در 
اینجا این میز گرد برگزار میشد و من نمیرفتم این شبهه بوجود میامد که جوابی 
برای این حرفها ندارم و اگر میرفتم اولا همانطور که گفتم برای کسی که توهین 
میکند. مستدلل صحبت کردن فایده ندارد و از طرفی من هم به بازی گرفته شده 
بودم. » (همان) 
۰1 


بر همین اساس است دروغ بافی های دیگر او و نظایرش در باب توسل من به این و آن 
و التماس عنایت و پاسخ خواهی و تقاضای گفت و گو و گوشه ی چشم و از این 
توهمات. که حضرات در حای در گل ماندگی خود برای مقابله ی منطقی در برابر 
کوهی داده های جدید در مجموعه ی تاملی در بنیان تاریخ ایران, قرار می دهند و به 
کمن مه ما اھ د ھی ارد ےکر این ای و انبم اکان و که 
شیر او خطات اشکه ل راک آن که اهر تاش هو که با باق افتاوت به کیان 
چنین بی مایگانی برای پوشاندن نادانی آن ها سینه سپر می کنند و نیز آنان که 
تایید بی مایگانی از قماش «یار شاطر «را مهم می شمارند. چند برگی از مجموعه 
کرک ا65 ها نب اران و معان چالک ھی شور رند راکو هرق 
خویش, عرضه می کنم تا بل معلوم شود همین ها که با چنین ژست و جلوه های 
ظاهری. از نان پاره ی خود حفاظت می کنند. در خطاب خصوصی تا چه حد خاکسار 


حقیقت اند!!! 


«دانشمند گرامی» جناب آقای ناصر پورپیرار 


از مطالعه ی کتاب شما» مگر این پنج روزه «بسیار بهره مندی حاصل کردم. 
این که جناب عالی مشهور و مالوق را نپذیرفته و اقوال رایج را مورد نقد دقیق قرار 
داده اید, موحب خرسندی هر خواننده ای است که یای بند اصول عقلی 
است .این کتاب مسائلی را روشن کرده است که دانشمندان سلف 
مورد دقت کافی قرار نداده اند .امید است حناب عالی بتوانید این دقت نظر و 
همین تردید در آن چه قبول عام یافته است را در مورد دیگر شاعران نیز به کار 
برید. همان طور که تا حدی در مورد حافظ در همین کتاب به کار برده اید. با تجدید 
تشکر ارادتمند. احسان پار شاطر, ۸ نوامبر ۲۰۰۰» . 
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فای سار پور بسر ار 
۰ 1 
فشر کار نک 


خیامان امقلاب.- ر و سره ی داسشگاه مهر از 


شمار » ۱۲۲۰ طبقه او ل. شماره ۲ 


دانشمند گرامی جشاپ آقای پورپیرار . 


از مطالعة کتاپ شما» هگر این پنع روزه», یسبار بهره مندی صاصل کردم. اینکه 
جناآیعالی عشهور و مالوف را نپدیرفته و اقوال ر اپچ را مورد نقد دقيق قرار داده ايد 
موجب خرسندی هر خواننده ای است که پاپبند استدلال عقلی است. این کتاپ مسائلی را 
روشن کرده است که دانشمندان سلف موره دقت کافی قر ار نذاده اشد. امسصد است 
جنایعالی بثوانید این دفت نظر و همین نردید هدر آنچه قسول هام سافته است رادر سورد 
شاعران دیکر نیز بکار بیرید, هسانطور که تا حدی در سورد حافظ در همین کتاپ بکار 


برده ايد 
با تجدید تشکر, 


ارادتمند 


۰ 


ر 


حسان پارشاطر 


سه نسخه از کتاب «دوازده قرن سکوت» که لطفا ارسال داشته بودید. عز وصول 
تنم ساموت تس نک فة ا از طف شماه کات انم «ایر ایا 
هدیه کردم و یک نسخه را نیز به کتاب خانه ی دانشگاه کلمبیا فرستادم . 
بسیاری از مسائل تاريخ ایران محتاج بازنگری است و موحب خوش 
وقتی است که شما بدون تاثیر پذیری از عقاید رایج به بازبینی این 
مسائل پرداخته اید .ارادتمند. احسان پار شاطر ۵ زژانویه ۲۰۰۱.» 
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مشعسد کرامی افا پوربپیر 
سسه تست کناي «دوازده فرن سکوت ۲ که لطفا ار سا شته بودید عز وصول بضشیان 
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بسیاری از مسائل تاریخ ابر ان 
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بدون ناسر پدیری از عقاید ر ایچ به باز بیسی این مساسل پرداحت اید 
نمند 
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۴ 
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حسان بار شاظط 


سط کف ایض قط اعم انا وا مایت تم که وم تاره 
ایرانیکا, چه گونه به نادرستی بسیاری از داده های تاریخ و ادبیات ایران آگاهی دارد و 
اقترا مینکن و نواتید که طاف سار هانه دفاع ای بان اد دروخ ها موه ده 
پهنه های مختلف فرهنگ و باور ملی. غالبا یک موضع گیری ناگزیر است تا ماهانه ی 
ارسالی کنیسه و کلیسا را قطع نکرده باشند. باید از او پرسید اگر اعتقادش به لزوم 
بازنگری در تاریخ و ادب ایران جدی است. پس چرا پیش از اين بازنگری مجلدات دانش 
نامه ی ایرانیکا را بیرون می فرستد و بد تر از آن چرا اکنون که در حای آن فرضیات بی 
ارزش پیشینء عملا و عمیقا تاریخ و ادبیات ایران بازنگری می شود در جای قدر 
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«دوست دانشمند 9 دل آگاه, جناب آقای ناصر پورپیرار 


ضمن عرض شاد باش نوروزی متقابل به استحضار می رساند که نامه مورخ 
۸ حضرت عالی منضم دو جلد از چاپ دوم کتاب عزیز مگر این پنج روزه 
عز وصول یافت. بی شک چاپ دوم کتاب با افزوده ها و تجدید نظرهای بایسته 
پرتو تازه بر چهره معرفت اثر سعدی بزرگوار خواهد افکند. باید بخوانم و با دقت با 
چاپ پیشین که برایم ملکه ذهن شده است مقایسه کنم. چاپ قبلی آن تقریبا 
به مشهد نیامد و من چند جلدی را که به لطف شما رسیده بود به دوستان اهل 
رساندم که چون ورف زر دست به دست می شد. در هر کلاسی که موضوع 
کتاب را مطرح می کردم ولوله ای بر می انگیخت و همه مشتاق زیارت 
و قرائت کتاب بودند و نمی یافتند .امیدوارم ترتیبی دهید که از چاپ دوم 


حای شما در اول اردیبهشت ماه ۷۸ در شیراز خالی بود. ذکر خیری در همايش 
یاد روز سعدی از شما شد و متویحه شدم که به دلایلی حضور در این حمع 
را تحریم کرده اید. امید است من حجزو تحریم شده ها و ملامت شده ها 
نباشم .حق با شماست. چنان که در مصاحبه گفته اید. گروهی نمی 
خواهند و نمی گذارند کتاب شما مطرح شود در حالی که مقاله من در 
شیراز موید کتاب شما بود. من خراسان در خیال سعدی را مطرح کرده بودم 
خراسانی که فقط از راه خوانده ها و شنیده ها می شناخته است. با اخلاص. 


یاحقی.» 
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گذارد و تا مدت ها پس از آن هم مرا گرم نگه می دارد. 
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بدون تعارف از کنجکاوی. نکته بینی و مخالف خوانی شما خوشم می آید و 
سبب می شود تا کتاب شما را تا انتها نخوانم به هیچ خواندنی 
دیگر رغبت نکنم و پس از اتمام هم تا مدت ها خوانده های دیگر به دلم 


سامبر ۲۰۰۱) 
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«دوست دانشمند و گرامی» جناب پورپیرار 


آن قدر در ارسال رسید و سپاس از دریافت دو ترحمه قبلی (خلاصه تاریخ کتزیاس و 
سفر نامه رابی بنیامین) تعلل و امروز و فردا کردم که بخش سوم پلی بر گذشته 
هم رسید. بعد هم چنان گرم خواندن شدم که پاک اعلام وصول و تشکر یادم رفت. 
بابا خیلی ملاحظه ما را کرده ای و گرنه به قیاس دیگران و از ما بهتران نوشته های 
ناچیز و نا درخور من بیش از این ها در قلم و نگاه شما سزاوار ملامت بود, این جا 
حسابی پارتی بازی کرده بودی, که چنین مباد. با همه این احوال من همچنان 
معتقدم زیانی که در سده سوم هجری رودکی و شهید و بوشکور و ربنجنی و 
له ماه آخاسی مق تاه ات (و شمه ای ها کیل :اد رمه قران ها 
موصوف یعنی سده چهارم بوده اند) نمی تواند زبانی ضعیف و ناکارآمد از آنه دست 
که شما تصور فرموده اید باشد. بگذريم دست و پنجه و قلم و انديشه شما درد 
نکند .می خوانم و عصبانی می شوم و لذت می برم و در هر حال آفرین 


می گویم. » 


(با اخلاص محمد حعفر یاحقی. ۱٩‏ اردیبهشت ۱۳۲۸۱) 
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آقای احسانی. حساب یاحقی از ایمان پور جداست. یاحقی گرچه صاحب نظری 
مستقل نیست و هنوز مدخل نوی به نام خود نگشوده است. ولی کتاب هایی دارد که 
از جمله «فرهنگ نامه ی قرآنی» او کاری بزرگ و ماندنی و رویهمرفته دقیق است. 
ایمان پور, چنان که نوشتم یک حقوق بگیر وزارت آموزش است. یکی از ده ها هزار 
دیگر که عقایدش در باب آتش افروزی اسکندر و دروغ اش درباره ی التماس من به 
باخفی بای اعفط را شواندید. الا در خانه اس کی تذازم نی قرها اضل این تامتها و 
شاید چند قطعه دیگر. از کسانی دیگر را ضمیمه کنم که در آن ها با زبان بی زبانی 
گفته اند که اگر نمی توانند به مناسبت انتشار تحقیقات نوین تاربخی, در مجموعه ی 
تاملی در بنیان تاریخ ایران» فریاد شوق برآورند و آن را در گلو نگه می دارند. از آن 
روست که دلواپس کرسی و کار و نام و نان خویش اند و گرنه خصوصی سر به آستان 
اين داده های جدید می سایند و آن ها را محترم می شمارند. بنا بر این شما نگران 
اين اوباشان و اوباشگری های شان نباشید. حقیقت قدرتمند تر از دروغ و چنان 


رخشنده است که نور آن از مغزهای منجمد و سربین نیز عبور می کند. شاد باشید . 


+نوشته شده توسط ناصر بورپیرار در جمعه ۲۶ خرداد ۱۳۸۵ و ساعت ۱۶:۰ | آرشیو نظرات 


[حمعه ۲۶ خرداد ۱۳۸۵ ساعت: ۱۶:۰۰] 
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یادداشت برای آقای اتفاق 


در دهه ۷۰ میلادی. عکس العمل خشمگینانه ی دولت اسراییل در برابر پیشنهاد 
ما کو کے سیم با قلط یی ها انعاد مایق لن لسن وه لام ند 
که نه مردم فلسطین موجودیت تاریخی و محلی دارند و نه سازمان آزادی بخش 
فلسطین نماینده ی ملتی است. معتقد بودند و می گفتند که سازمان آزادی بخش 
فلسطین مرکزی برای تجمع تروریست های بین المللی است که بايد محاکمه شوند. 
اما فط وو سال جذ ملت فلسطین و سارمات آراک سکس را به رسيت داش ونم ده 
سال پس از آن هم قبول کردند که در همسایگی خود و با شرایطی مخصوص» وجود 
سرزمین و ملتی به نام فلسطین را بپذیرند. ده سال بعد به حقوق بین الملل» سازمان 
شا انا و ام مس ملی وهای کاس سک دای متا براك فلس ات 
گردن گذاردند و اینک در پیش چشم جهانیان سازمان های دموکراتیک, ولی آشتی 
نایذیری چون حماس و حزب اللّه اختیار کامل و قانونی مردم فلسطین را بر کف گرفته 


اند. 


چنین است که ملتی با گذر از میان سیل مصائب و به بهای خون مردم مجاهد خویش, 
که دست از مقاومت نمی کشند. دوباره زاده شد. گام به گام دشمن بهودی را به 
عقی اندو ایگ بذ مله آک آذ ونان هقرت یه است کهستابات اس الى فا 
نتواند خالی بر چهره ی این ملت و نیز مردم آب دیده ی لبنان بنشاند. مطمتن باشید 
که این بار هم خون خواری و کودک کشی اسرائیلیان. صحنه را به سود آنان تغییر 
نخواهد داد و دیری نخواهد گذشت که با پوزه های خونین راهی شهرک های موقت 
خود خواهند شد که با برچیده شدن کامل و دائم آن ها فاصله ی چندانی نداريم چنان 
که آمریکاییان با دست و گردن شکسته. نالان و سرافکنده در برابر تاریخ و تمدن 


انسان» از عراق و افغانستان اخراج خواهند شد. 


مشکل یهودیان در اين است که قادر به معرفی سایه ی درختی به عنوان سرزمین 
احجدادی خویش نیستند. اگر آن ها را دنباله آن قومی بدانیم که حضرت موسی از مصر 
گریزاند و نجات داد. پس سرزمین اصلی بنی اسراییل را باید مصر شناسایی کنیم و 
اینک رهبران قوم بهود باید که خواستار اسکان مجدد در خاستگاه دیرین خود. یعنی 
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مصر باشند و اگر آن ها خود را به دروغ پیرو ابراهیم و یعقوب می دانند که هر دو مطلب 
را قرآن قدرتمند و تورات مردود می شمارد. پس باید سرزمین اصلی خود را «اور» 
بدانند که جایی در باتلاف های میان عراق جنوبی و کویت است. بنا بر اين و بر اساس 
اسناد تاریخی و از جمله و به ویژه تورات. سکونت یهودیان در سرزمین فلسطین یک 
اشغالگری کثیف و مستوجب کیفر است. بدین ترتیب ملتی به نام بهود. با مشخصات 
و صورت رسمی شکل گیری یک واحد ملی, وجود ندارد. آن ها نه فقط فاقد سرزمین 
اجدادی اند. بل جهان با عوارض و علامات معمول حضور ملت و یا حتی قومی با نام 
یهود آشنا نیست: چیزی به نام هنر یهود نمی شناسیم بهودیان معماری ملی و یا 
بومی ندارند. موسیقی و رقص بومی یهود در جهان معرفی نشده و تأتر و صنابع 
دستی و حتی البسه ی ملی ندارند. آن ها در تمام طول تاریخ حضور خود. انگل 
فرهنگ و تمدن آدمی و اقوام و ملل مختلف بوده اند و مشکلات زیستن ناخوانده در 
میان میزبانان شان راء با توطته و ربا خواری و مزاحمت های فرهنگی و قتل و کشتار 
حل کرده اند. آقای اتفاق هیچ حوزه ای از تجمع بشری. جز خیانت و رد خون» اثر 
دیگری از حضور یهود نمی شناسد و مردم جهان به یهودیان هیچ وام و دین فرهنگی و 


اقتصادی 9 سیاسی ندارند. 


عظیم ترین لطمه ای که یهودیان بر پیکره ی تمدن و تولید و هنر و فرهنگ جهان وارد 
آورده اند. ماجرای پوریم است که قریب سی ملت مترقی و کهن جمع شده در منطقه 
ی شرق میانه را با کشتار تا آخرین نفر در سقف های فروریخته و سرزمین های 
سوخته مدفون کرده اند. در حال حاضر می توان از هفده مسیر مختلف اثبات کرد که 
یهودیان در پایان دوران حکومت مشترک داریوش اول و خشایارشا, به عنوان راه حلی 
برای نجات از گستردگی مقابله و دفاع جمعی مردم منطقه. دست به چنان کشتار از 
پیش برنامه ریزی شده ای زده اند که تا ۱۲۰۰ سال بعد اثری از حضور انسان»؛ در 
موه شش افیا اه اه ان اد شش کف وس ای ا ا نا ران 
و اه ار که بر 0 تا کش نف کا اھ ا امین 


سرزمین» جه می کنند؟ 


با به خدمت گرفتن طویله ی بزرگی از روشنفکران بی ارزش و ارزان به فروش رفته ی 
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ترک و فارس و عرب و یونانی. مجموعه ای از داده های تاریخی و تمدنی مجعول و 
| 
ها ی ها وی ماکان تا هه 
بشقاب سیمین و زرین و هزاران دنگ و فنگ دیگر, به عنوان آثار هستی در آن ویران 
سرا و گورستان وسیع ناشی از پوریم بر دوش ملت های منطقه بار کنند که در هیچ 
ی ای ای اه اس ان ی ای اف 
های تاربخی جهان. در اروپا و آمریکا و آسیا, تحقیقی در موضوع تاریخ بشر و از سوی 
هیچ مولف و مورخی نیست که در آن کم ترین اشاره ای به موضوع پوریم شده باشد. 
در عین حال سمت اصلی حعلیات موحود در باب تاریخ شرق میانه. علاوه بر یوشاندن 
رد پای جنایت پوريم ایجاد شکاف و دشمنی در بین همسایگان مسلمان نیز بوده 


اقا اش ایا ان مان اه فا هرن انوا ان هس 
نگهداشتن آن قصابی بزرگ, در زیر چند کتاب نه چندان پر برگ من شکسته و برای 
نخستین بار با مورخ و مولفی رو به رو شده اند که حزییات آن ماجرای پلید را در معرض 
تماشای بشر گذارده است. اینک معلوم شده است که این همه تبلیغات بهودی برای 
بزرگ داشت هخامنشیان از آن روی بوده است که کورش مستخدم و مزدور ربی های 
بهود و خاخام ها بابل را به سود آزادی اسیران و ثروت بهود تخریب کرد و داریوش با 
شبیخونی سازمان داده شده و شبانه. ستون فقرات استحکام سی ملت بزرگ و 
متمدن و پیشرفته راء, با کمک یهودیان جاسوس و جا خوش کرده در میان مردم منطقه. 
خرد کرده است. ایران شناسی و تاریخ نگاری حهان و نیز پادوهای دست چندم آن ها 
OES‏ هار هه یل 
است که در برابر این داده های حدید از روی ناگزیری و به عنوان تنها راه چاره برای 
گریز از طرح وسیع مستله. سکوت کرده اند و با عوامل همه جا رخنه کرده ی خود نه 
اور هه که ان ای ره نوی 


اینک به گمان من و به صورتی نمایشی و در یک طراحی بهودی با اهداف چند جانبه 


ناگهان موضوع لوحه های ایلامی تخت جمشید را از سوی مراکز حقوقی ایالات متحده 
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پیش کشیده اند و مجری طرحی شده اند که سرانجام دانشگاه شیکاگو با پس دادن 
لوحه ها بار دیگر به قدیسی در عرصه ی ایران شناسی بدل خواهد شد. چنان که 
خبر می دهند بزرگ ترین مدافع حقوق ایرانیان در دادگاه های ایالات متحده, دانشگاه 
شبکاگو بوده است!!! فردا در مطبوعات خواهید خواند که کمیته ای متشکل از آدمیانی 
که غالبا از بنیان مسائل تاریخ ایران بی خبرند. برای باز پس گیری حقوق و لوازم و 
نمونه های میرات تاربخی ایران تشکیل شده است. همین امشب رادیو صدای آمریکا 
برنامه ای را اختصاصا به موضوع لوحه ها سپرده بود و همان ها که در موضوع تخریب 
یکصد و پنجاه هزار متر مربع بناها و گورستان ایلامی تخت جمشید و نیز نوسازی 
احمق فریب پاسارگاد و نوکنده بودن کتیبه های ساسانی در نقش رستم و ده ها 
حنایت پنهان و آشکار دانشگاه شیکاگو بر خود دهان بند بسته بودند. ناگهان علم 
لوحه ها را بدون پی بردن به ماهیت اصلی همان لوحه ها, بالا می برند. و میراث و 
مرکز غارت فرهنگی ایران» که تاکنون فک خود را قفل کرده بود. ناگهان با تعبیر عبید 
زاکانی عابد شده و برای کمک به پیشرفت این نمایش. مهره چینی می کند و مناظره 
به راه می اندازد, تا در پایان این تأتر بد طراحی شده, به مبارکی رو یکدیگر را 
ببوسند و ما را وادارند تا برای بازیکنان آن, از حمله دانشگاه شیکاگو, کف بزنیم و هورا 
بکشیم. صدای این هیاهو راء در عین حال چنان بلند خواهند گرفت که بار دیگر خون 
صدها و صدها هزار نفر از اجداد ایرانیان و بين النهرین. که در نسل کشی پلید پوریم 
بدون استننا و اغماض نابود شدند. از جوشش بیفتد. بهود برای مدتی دیگر فرصت 
آسوده نفس کشیدن بیابد و از هراس بی آبرویی تاریخی, که قبای مظلومیت دروغین 


اقا اقا وغه اف ارات انست که رم اقا هه این هقی اک ها 
پرچم حساب کشی پوریم را برافرازند و در مقابل کسانی بایستند که در عین متعلق 
یداه ها سای ات ا ا کو ین ی حافت ای 
اش ی ار ی ی ی ارم EE‏ 
حضرات بپرسد که مگر نه این که پیش از حضور پورپیرار انقلابی ترین تفسیرهای 
E‏ اه هس رما سای ای یواسم وهی 
وه ای دا مه وم یعس و هی ان 
تاریخ ایران. خود را صاحب نظر در مبهمات تاریخ جا می زنید؟! رسوخ این ناسپاسی 
2۷/۷۵ 


های آشکار حتی در میان کسانی که خود را خدمت گزار بی مزد و منت فرهنگ و 
تاریخ و دین مردم ایران معرفی می کنند. وسعت نفرت بهود را نسبت به برملا کننده 
ی نسل کشی پلید پوریم در تاريخ منطقه ی ماء معلوم می کند. چنان که نقاب را از 
صورت واقعی کسانی بر می دارد که به ظاهر در کار مبارزه با اححافات یهوداند. و 
تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. 


+ نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در چهارشنبه ۰۶ مرداد ۱۳۸۵ و ساعت ۱:5۹ | 
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سردبیر محترم خرد نامه ی همشهری 


سردبیر محترم خرد نامه ی همشهری. 


محمد رضا ترکی, بر بخشی از کتاب «یپلی بر گذشته». که در شماره ی مرداد ۸۵ آن 


شش تال سنا انشا تین ملد امعم ادلی ریات کات ابا 
که علی رغم کوهی از مانع تراشی هاء به هشت جلد رسیده است. کسانی که خود 
اه ھی عدا کر خان جال که اه بیقر کر رکا ات مقا ل و الب 
عرضه شده در این مجموعه, که به پنجاه باب می رسد. هراسان و ترسان در حال 
گریزند. گاه گاهی که برای نفس تازه کردن توقفی دارند. بدشان نمی آید به قصد 
خاموش کردن آتش جگر بدون عرضه ی دارایی و دلیل تازه ای برای مقابله. چند ناسزا 
و لن ترانی نصیب مولف آن مجموعه کنند. چنان که در نوشته ی آقای محمدرضا ترکی 
هم در باب آثبات حیات و حضور سلمان در تاریخ اسلام چیز تازه ای جز چند مزه 
پرانی و آن شمایل سقاخانه ای رنگینی ندیدم که در حاشیه ی مقاله. احتمالا به 
عنوان سند تاریخی اثبات وجود سلمان. چاپ شده بود! اوضاع بی بضاعتی روشن 
فکری بی اطلاع کنونی در مواجهه با داده های جدید تاریخی, تا آن جا به هم ریخته 
است که تصور می کنند مقابله با مداخل نوین این کتاب هاء با تکرار دوباره ی همان 


مطالبی میسر می شود که پیش تر باطل شده است! 


«و قال الذین لایعلمون لولا یکلمنا اللّه او تاتینا اية کذلک قال الذین من 
قبلهم مثل فولهم تشابهت قلوبهم قد بینا الایات لقوم یومنوت. نادانانی از 
قماش گذشتگان. که در ماهیت یکسان اند. می گویند چرا خدا با ما سخن نمی 
گوید و معجزه ای صادر نمی شود. ما اين آیات را برای مردم به یقین رسیده 


فرستاده ایم» 


.)۱۱۸ (بقره,‎ 
EV 


E e a a E‏ ان ام ای ان مه 
ای از بلوغ قرار می دهد که ظهور خرق عادت و معجزه. برای پشتیبانی از قرآن را 
خواسته ی عقب ماندگان منجمد شده در گذشته می شمارد. به راستی هم ازدها 
کز دف نماو غضاها و فا نمام فارگ پوشستی کر فان فن نی عاقلان رکد کڈ ا 
ای ی ان اه ال ا کنات ی سه 
تهی که گرچه قادر به تعقیب واقعیت وجودی موّلفان آن نيستیم بل هنوز به قدر 
لفافکی که ده گرم زردچوبه در آن بپیچیم اصلی از این مکتوبات نیافته ایم عقب 
ماندگانی به تعبیر قرآن. هنوز علاقه دارند که متعصبانه و بدون باز نگری, تاریخ ایران و 


اسلا مرا کارت گرفتة ار همان مکٹوبات شغوبی و بیود ساخته بدانند! 


آقای ترکی. من تنها منکر وحود سلمان نبوده ام مطلب وسیع تر از آن است که 
پنداشته اید: نوشته ام سلمان هم جزیی از محتویات بسته بندی دروغی است که 
وتات دو با ب ی یر اش مه هی ای وا واه یی یا 
اکنون می توانم لااقل از پانزده مسیر حداگانه اثبات کنم که پس از نسل کشی کامل 
مردم شرق میانه. به وسیله ی بهودیان. در پایان حکومت مشترک داریوش اول و 
فا ان که قراس انا فا ها اه مک هاگ ۱۲۶ سان: 
یعنی تا ظهور اسلام حنبنده ای در حغرافیای فرضی ایران زندگی نمی کرده است. تا 
کیا ها اا کس اه مخ و س مهاف ها ای تا و 
اہ در وات کا و فک اعات کی ود که فی انات اف اوت انان 
ااافا و یش عفد اک اف کک خخ ایا به اهام میک و انی © 
زردشت و اوستا و خط و زبان و کتیبه و کتاب و آتشکده و دانشگاه و غیره. یکسره 
مترسکانی سر هم بندی شده از دروغ اند و مزرعه ی يهودیان را می پایند. تا باد 


تفا لت نی دنھ گام ع کی ان فا کر ما کر کے لد و جو را هد شمان را کید 


آیا جرات می کنید تا به مباحثه در اين موضوع وارد شویم تا یکباره معلوم تان شود که 
نه فقط سلمان. بل تمام دانسته های کنونی و موجود در باب تاریخ و هویت ایرانیان 
پیش از اسلام, پرسه در برهوت و بی راهه و بستن هویتی بر خویشتن است که رنگ 
و وزن باد هوا را هم ندارد. اگر جسارت نگریستن به این حقیقت مطلق قابل اثبات را 
ندارید. به تر آن که همانند چند سال گذشته همچنان خاموش بمانید. این ژورنال 


E۸ 


نویسی های لوس و آبکی را کنار بگذارید. اگر ادعایی دارید و يا در اطراف خود مدعی 
می شناسید. جمعی شوید. از هر مرکز و محفلی که مایلید کمک بگیرید و بکوشید با 
پوریم و عوارض آن آشنا شوید. برای سهولت. بزرگوارانه آماده ام تا جمله به حمله ی 
آن حادثه ی اصلی در انهدام تاریخ شرق میانه راء با تلی از ادله و اسناد مربوطه. در 
جمع شما هیچی کنم تا معلوم شود گریز روشنفکری کنونی از ورود به مدخل پوریم 
حدای از کوشش برای حفظ آبروی تاریخی بهود. از بیم آن است که مبادا بی اطلاعی 
مطلق آنان جار زده شود و قریب صد در صد تولیدات قلمی موجود در حوزه ی تاريخ و 
منضمات آن. صنایع مقوا سازی ایران را دچار تورم مواد اولیه کند. و گر نه این گوی و 
میدان. می توانید میدان داری را هم به همان در اصطلاح و عنوان «خرد نامه ای» 
بسیپارید که بدون آشنا کردن خوانندگان خود با اصل مقوله ای لن ترانی نامه ای را به 


عنوان نقد آن مقوله چاپ می کند! 


آن چه را هم که ایشان. خارج از موضوع سلمان» در باب «هیولای صدام» و «توده ای 


کهنه کار» و از اين قماش و قبیل مفرهای بی فایده آورده اند. جز فضولی از سر بی 


+ نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در شنبه ۰۷ مرداد ۱۳۸۵ و ساعت ۱۶:۶۶ | آرشیو نظرات 
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یادداشت برای مهدی و سهیلا 


آقای مهدی. در جهان یهودیانی مناسب دوستی و حتی قابل ستایش نیز پیدا می 
شوند. خاخام های عالی مقامی را می شناسیم که علیه نزاد پرستی موجود 
درجوامع یهود و در تریبون کنیسه ها سخن می گویند و عمل می کنند. متاسفانه 
پیشینه ی وسیع بهودیان» در توسل توطنه گرانه به تظاهرات خلاف حقیقت. برای نفوذ 
در جوامع فرهنگی و سیاسی دیگران. به قصد بهره برداری قومی. موجبی است تا این 
عناصر حدی گرفته نشوند و مشکوک به نظر آیند. ناممکن نیست که آقای احمدی نزاد 
چند مشاور و دوست و همکار سالم از میان یهودیان یافته باشند. اما اگر پای انکار 
چنین دوستانی درمیان باشد. آن گاه جای نگرانی باز می شود. این گونه مواقع از 
قدیم رسم بر این بوده بگوییم انشاء اللّه گربه است, شاید که ما هم رسم آنوسیگری 
را آموخته ایم و قصد اصلی مان نفوذ در میان بهودیان برای بهره برداری به سود 


اما در باب سهولت اثبات زمینی نبودن قرآن. خود معترف اید که قرآن. لااقل در مقاطع و 
مراتبی» حاویدان است. ساده و راه نمایی کننده ترین شیوه این که از خود بیرسید 
کتابی به این وسعت و دقت و صداقت و صراحت. که حاوی عالی ترین مراتب مقدمات 
علوم و فنون و حکمت و اخلاق است. اگر آن را زمینی بيانگاريم. پس باید که از میان 
حامعه ای کاملا پیشرفته و با ساختاری متفکرانه و دور اندیش و سلسله مراتب 
ارتباطات عالمانه و با اصطلاح امروز آکادمیک در زمینه های مختلف ظهور کرده باشد و 
حال آن که در ۱۴ قرن پیش, چنین جامعه ای را در سراسر حهان سراغ نداریم و به 
خصوص چنان که در باره ی سرزمین طلوع اسلام و نزول قرآن می گویند. در آن جا جز 
توحش و بدویت حاکم نبوده است. پس اگر برابر تلقینات عده ای قرآن را دست نوشته 
ی مرد عربی به نام محمد بيانگاريم اگر شما هم متوسل و دست به دامان سلمان 
فارسی نمی شوید. باید جواب دهید که این همه وسعت اندیشه. در تمام ابواب را 
محمد در کدام مکتب و نزد چه استادانی گذرانده. که تاریخ و فرهنگ بشر. سایه ای از 
آن ها در آن زمان به ثبت نرسانده است؟ باید از خود بیرسید این کیست که در قرآن 
پیش بینی می کند: خورشید خاموش خواهد شد و امروز می دانیم که چنین می 
شود. این کیست که بارها تذکر می دهد که کسی قادر نخواهد بود نظیری بر قرآن؛ 
0۰ 


حتی در میزان آیه ای بیاورد. و شاهدیم که حتی بهودیان نیز درطول این همه زمان 
نتوانسته اند. چنان که در باره ی انجیل به تکرار توفیق داشته اند. قرآن دومی بسازند 
و بنویسند و نیز از خود بپرسیم این کیست که در ۱۴ قرن پیش با اطمینانی بی بدیل 


اعلام می کند: پس از محمد پیامبری نخواهد آمد و شاهدیم که نیامده است! 


به ساده و عادی ترین نشانه ها رحوع دادم تا در دام بحت های محفلی و پلیمیکی و 
مھ کا فل اک کا آفان اس ای کیو کات که نماو ا اکان 
ماقبل خویش را در جزییات مرور و تبعیت از اخلاق و اقداماتی را تبلیغ می کند که مغایر 
فرهنگ مصطلح آن روزگار است و انسان را به کشف رموز رویش گیاه» بارش باران» 
گردش ستارگان» زندگی زنبور عسل و استقرار آسمان و امکان حرکت کشتی بر آب 
می خواند. پس دعوت کننده ای است که به نتایج این توحهات. یعنی استقرار آگاهی 
و علم اشراف داشته است و بدون شک چنین تدبیر و تفکر دور اندیشانه, در ذهن هیچ 
بشری. به زمان طلوع اسلام نمی گنجیده, تا دیگران را به آموزه های آن بخواند. پس 
قرآن» چنان که مکرر آمده. فرو فرستاده ی بارگاهی فرا زمینی و محیط و مسلط به 
امور و علوم گذشته وحال و آینده ی آدمی و جهان است و اگر چنین مرکزی را باید 
مدیریتی فوق معمول بگرداند. پس آن مدیریت نیز در اختیار خداوند است که شما 
وحود و حضور او را نمی پذیرید. بدین ترتیب اثبات ساده ی زمینی نبودن قرآن» اثبات 


خالق و نازل کننده ی آسمانی آن, یعنی خداوند هم می شود. 


خانم سهیلا. بله ذکر کرده و توجه داده ام که فرهنگ جهان وامی به بهودیت ندارد. 
مصادیق آن را نیز برشمرده ام که کسی با نشانه های معمول فرهنگ: موسیقی. 
هنر صنایع دستی. معماری. بافندگی و نقش و رنگ مختص قوم بهود آشنا نیست. 
اھا رواو ایی کر کو ایت همست ای ای لمات و مات هه 
قیمت حوزه های مختلف توانایی تفکر و اندیشه ی دیگران را ارزیابی و نسبت به آن 
تعیین تکلیف می کند. اگر در جهان قدیم چند یهودی. با ظاهر مسلمان. سحر و جادو و 
طبابت و ستاره شناسی و سر کتاب بازکنی آموخته اند تا آن را ابزاری برای رسوخ در 
دربار حاکمی مسلمان يا غیر مسلمان کنند و با اين ابزار پراکندگی و جنگ بسازند و در 
خفا به سود قوم خود اقدام کنند. این گسترش علم و احترام بدان نیست. درست 


است که یهودیان امروز هم در حوزه های گوناگونی چرخ های صنعت و تولید را به 
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صورت انحصاری می گردانند. اما تمام این گونه امور با قصد تسلط به آدمیان و معتقدان 
به دیگر ادیان و با انگیزه ی اثبات برتری نژادی و فرهنگی و دینی انجام می شود و متلا 
آن آفریقایی که تمام هویت و هستی اش را بهودیان در چهار صد سال گذشته غارت 
کرده اند. فقط بدان سبب که نمی تواند پولی بپردازد و دیگر چیزی برای غارت شدن 
باتش بای اه اه بت دض آشمستی اد انم همه ات خانه سای که در 
انحصار بهودیان است. نصیب نمی برد. هرچند که خود و فرزندان اش در آتش انواع 
بیماری ها می سوزند. که به واقع سوقات دیروز کنیسه و کلیسا بوده است. امروز 
فرهنگ جهان نسبت به رفتارهای یهودیان ابراز نفرت و احساس بیگانگی می کند. آن 
ها همه چیز و به خصوص فرهنگ و علم را بازیچه ی دست خود و سلاحی برای 
کوباندن بر مغز دیگران گرفته اند. آیا از آن آشوبی که در تاریخ مردم ممتاز شرق میانه 
با قصد پوشاندن رد نسل کشی پلید پوریم به راه انداخته اند. بی خبرید؟! چنان که به 
احتمال زیاد نمی دانید که جهان فقط در آن حیطه هایی که از دسترس یهودیان دور 
بوده. در هند و آسیای جنوب شرقی و خاور دور و ژاپن و کره و اوقیانوسیه و سراسر 
سیبری, از آسیب جنگ های کهن به دور مانده است. و گرنه در مراکز تمدن جهان 
قدیم و نیز در عصر استعمار و کلتونیالیسم هیچ آدم کشی به راه نیافتاده است که در 


آن اثر انگشت و رد پای بهودیان دیده نشده باشد. 


+ نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۸۵ و ساعت ۱۷:۱۸ | 


[ پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۸۵ ساعت: ۱۷:۲۰ ] - |[ چاپ کن [ - ]| ir.naria.www//: http‏ [ 


EAY 


تردید و تاملی در تصوف و عرفان 


آشتی محقق با معتقد. سبب توقف انديشه و ثبات سردرگمی آدمی می شود. اگر 
دنیای مالامال از باور و باورمندان کنونی. مجال نظم انديشه ی معتبر و منظم تری 
نمی یابد و سنجشی بنیانی میان پذیرش ها و حذف زوائد آن. صورت نمی بندد. بدان 


اساس بسیاری از مکاتب تکلیفی موجود. در تراکم غلیظ و غریبی از مه زمانه 
ناییداست و نمی دانیم چرا «شامان بودایی». با وسواس بسیار. مویی در سر نگه 
نمی دارد و «سردار سیک» سخت مواظب است تا مویی از پیکرش گم نشود و هر دو 
Sala‏ انظ elas‏ 


همه جا با انبوهی مراتب و مراسم مشکوک و شاق روبه رويیم که قرون متمادی 
تبعیت» به قدر باقلایی میدان ممکنات معتقدان را فراخ نکرده است. ریسمان کشیدن و 
به گردن انداختن دندان و دنده ی دشمن. همان اندازه از درماندگی و ناتوانی جنگ 
جوی آفریقایی نمی کاهد» که شست و شو با بول گاوء دردی از گاو پرست بی سر 


پناه مانده ی هندو دوا نمی کند. 


تنوع این باورها و بستگی ها بی شمار است و ازکامچاتکای خاوردور تا دماغه هورن» 
در منتهاالیه آمریکای جنوبی موج می زند. با مناسک و مراتب ومقدراتی که گویی 
عامدا برای ایجاد اعجاب ساخته اند و کوهی روایات و خرافات و توصیه ها و منهیات. 
که گرچه برای سرزنش پیروان کفایت می کند. ولی غالب اوقات و با تعجب بسیار باز 


میدان تسلط و اختیار غالب این باورها. از چشم انداز طبیعی یک قبیله و قوم فراتر 
نمی رود و در حدودی می چرخد که رود و کوه و دره و جنگل و صحرا و دریایی, میدان 
عبور و رسوخ آن را متوقف و محدود می کند. چنین تعلقاتی, اگر در نقاط دورمانده ی 
جهان به جای باشد. از فقدان رشد مجوز می گیرد. که دیر پایی باورهایی بدون توضیح 
عقلی را ممکن و مرسوم می کند. اما پدیداری گونه های سازمان داده شده دیگری از 


همین دست پذیره های خرافه آلود. در میان هواداران ادیان بزرگ آسمانی و به ویژه 
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پراکنده و شعبه شعبه کردن انديشه و فرهنگ ممتاز مسلمین است. که علی رغمر 


موانع و دشمنان بسیار استعداد حذب بی نظیری از خود بروز داده است. 


گلا ور قوط سای اف هاف کون ارو كه شى او عتم ها انار حاف 
رخنه ی پنهان کاهنان بهود و مسیحی بود. در حای اقتدار هلنی نشست. این حقیقت 
مطلقی است که هنوز به زیربنا و سر آغاز فرهنگ مستقل مسیحیت در معماری و هنر 
و تولید کهن برنخورده ایم و به زبان دیگر مسیح به همراه خود تحفه ی عقلی و ادراکی 
و زیباشناختی ویژه ای برای فرهنگ آدمی نیاورده و انجیل, خلاف قرآن. به مومنین, 
اعتبار علمی حدای از ایمان نبخشیده است: کلیساهای بزرگ کپی پرتکلف و بیچاپیچ 
تر قصرهای اشرافی و معابد کهن هلنیسم اند آیینی ترین مجسمه های واتیکان تکرار 
و تقلید کم تر موفقی از مهارت و استادی پیکرتراشان یونان و رم شمرده می شوند و 
اھک تاک کشا نبا شا اد سک امل انگ شنت کیت ا کون 
نتوانسته بر زیربنای کهن هلنی. حتی در بسیاری از مناسک و عبادات. غلبه کند. 
چنان که خداوند کاهنان کنیسه و کلیسا. همچون ایزدان بلندی های المپ. صاحب 
فرزند و خانواده و روابط خونی و خویشاوندی شده اند و در حالی که مسلمانان 
چهارصد سال پس از طلوع اسلام و به دنبال یشت سر نهادن دوران دشوار همآهنگی 
فرهنگی و نگارشی. هندسه و طب و نجوم و ریاضیات عالی می شناختند و 
نا ات اة ا کا ا رال پا اف وه ی هه فان 


کو شد د اا رار رض کن قطان را آ ماه آغر اج کد 


اسلام تمدن مستقل و ممتاز خویش بنا نهاد و جدا از تلقینات مضحک یهودیان» در باب 
برداشت مسلمین ازتمدن ایران و يونان» که در مجموعه نوشته های بی هویت 
شعوبی ثبت است. در انديشه و عمل. وامی به هيچ تجمع و تمدن ماقبل خویش 
ندارد. قوم و ملت و محدوده نمی شناسد. به البسه و زلف وکلاه و ردا و آراستگی 
های مخصوص و درخت کاج و صلیب و تعمید و تبرک و رنگ و زنگ و بوق و دبوس و 
زنجیرطلا و پیکره مرمرین و عشاء ربانی و ارگ و اعتراف و خرید و فروش گناه و خانقاه و 
خرقه و چرخیدن و مخدر و هو کشیدن و مهارت در بروز اعمال غریبه و انحرافات رفتارک. 
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دار و آدم معمول, در همان کسوتی که مدار عادی زندگی خویش می گرداند. در بیابان 
و مسجد و خلوت و خانه. با عادی ترین صورت یک بنده, که در وحود امکان فقط دست 
و روی خویش شسته است. بی نیاز به عبور از مدارج سیر و سلوک و مقدمه و مقولهء 
از اندونزی تا اندلس» سر بر آستانی واحد و ثابت می ساید و یکتایی خداوند را می 


چنین وصول ساده و تلقی و لقای آسان با معبود. معلوم نیست از چه زمان و به 
وسیله ی چه کسان. به صدها پیرایه و شرط و مقدمه و قرار موکول شده که النهایه 
خداشناسی بدون واسطگی «شیخ» و «پیر» و «مرشد» راء «خام» می گوید و معتبر 
نمی داند! بدین ترتیب فراتر از قرآن که می گوید : «قولوا لا اله الا اللّه تفلحوا», در 
سراشیب فرهنگ سازی ظاهرا اسلامی. میان قرن چهارم تا هشتم هچری. حیران در 
تو به توی لابیرنتی از حواشی انواع پر دنگ و فنگ تقرب به خدا, ناگزيريم برای رساندن 
ساده ترین صدای نیاز خویش به خداوند. تقریبا تمام عمر را مشغول طی «مناسک و 


مقدمات» شویم!!! 


اگر کسانی ضرورت و در واقع به مصلحت خویش نمی بینند, که فقدان کامل عناصر و 
عوامل حیات. یعنی حضور مجرد آدمی, در فاصله ی نسل کشی پوریم تا اسلام را 
بررسی کنیم از جمله در هراس اند که تا چند قرن هیچ شهری را در ایران پس از 
اسلام نيابند تا از آن صوفی و عارف و مفسر و مترحم و مورخ و جغرافیا دانی برخیزد و 
به چشم برهم زدنی صدها فرقه ی صاحب نام و سخن, اما محصول خیال. از آن 
اه بای هو ناسا تمه اک اه آرانه سر و ان ره 
گمان و ذهن تلقین می کند. اسامی و القابی که با هر میزان جست و جو در اسناد 
معمولا نو ساخته ی موجود. که اصل نایابی دارند. سرنخی از مبانی و لزوم و امکان 
ظهور آن ها نمی یابیم. 


این جا نیز در همان چرخه و گردابی غوطه وریم که بدون دخول به مداخل و مباحث و 

مبداً چنین فرهنگی به مخرج معین نخواهیم رسید. برای مورخی که منکر تمدن پیش 

از اسلام ایران. از مبدا نسل کشی پوریم است و می تواند حداقل از پانزده مسیر 

مختلف و مطمتن صحت رخ داد قتل عام پوریم و عواقب و تبعات نابود کننده ی آن را 

اثبات کند و طبیعتا مسلم می داند که تا میانه ی قرن چهارم هچری, آثاری از هیچ نوع 
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فرهنگ مکتوب اسلامی. مگر پاره قرآن نویسی هایی غیر رسمی و مورد نیاز 
اشخاص, به دست نیامده و ادعاهای موجود در تألیفاتی چون الفهرست این ندیم و 
نسخه تانی آن ها از قبیل دوباره نویسی های غیر محققانه ی کسانی از قبیل فواد 
سزگین و رسول جعفریان راء در زمره ی تازه سازی جعلیات شعوبیه در جهت تثبیت 
مسوده های ناممکنی موسوم به اسرائیلیات می شمارد و از پس اثبات آن نیز برمی 
آید. گفت وگو از تصوف و عرفان» با بنیان گذاران ناشناخته و بی نشانی چون معبد 
جحهمی, غیلان دمشقی. حسن بصری. مکحول دمشقی. اویس قرنی. ابراهیم ادهم 
سفیان وری. فضیل عیاض. شقیق بلخی. معروف کرخی. بشر حافی. جنید بغدادی و 
حسین حلاج و غیره. که تمامی آن ها مقدم از قرن چهارم قرار می گیرند. همانند 
تدارک سرگرمی فرهنگی برای خیال بافی در اوقاتی است که مطلبی جدی برای 


مشغول کردن انديشه یافت نمی شود. 


اگر کسی را عالم و یارا و مدعی تعقیب و تدقیق در این گفتار می شناسید. در میان 
اندازم که اثبات وجود تجمعی از آدمیان» در مقیاس شهر و با جمعیتی افزون بر چند صد 
نی و انوا ان 8 اغا ت موم ورف ا ام ا ال ار من 
آنان صاحب صحبت و صنعتی. حتی در اندازه ی سفالینه سازی ظهور کند. چه رسد 
به عارف و حکیم و شاعر و محدث و مورخ و از اين قبیل. از همین باب است که صاحب 
ی فک اف ا تا اشک تاملی برس این ابهام گذارده باشد که انن همه قوفه و 
شعبه و انشعاب و القاب. در تصوف و عرفان» چه گونه بروز کرده. از کدام مسیر و 
وة که ذا ا ,وکا اتی ج خود رمات ماداق اة ایت که ات 
خواندن نام و عنوان مطول و مبهم شان برای قبول نکردن موضوعیت آن ها کافی 


جهمیه. ملامتیه. کرامیه. اویسیه. نجاریه. ضراریه. یونسیه, ثوبانیه. جنیدیه. سهلیه. 
حکیمیه. خرازیه. خفیفیه. حروفیه. بابائیه. بکتاشیه. معطلیه. روحانیه. سالمیه. 
سوفسطانیه. سباییه. طبایعه. طیفوریه. قصاریه. محاسبیه. دهریه, نوریه. مرجحعیه. 
بهشمیه. اباحیه. اصولیه. افلاکیه. الهامیه. حشویه, باطنیه, براهمه. تنویه, حلاجیه. 
حلمانیه. حلولیه. حمدونیه. خرازیه. خفیفیه. واصلیه. عمرویه. نظامیه. معمریه. 
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بشریه. هشامیه. مرداریه. جعفریه. اسواریه. اسکافیه. حدیثیه. صالحیه. جاحظیه. 
شمامیه. جبائیه. کعبیه., جارودیه, راوندیه. شبیریه, تناسخیه. رزامیه, بیانیه, تبریه, 
بکریه, افطمیه. ابومسلمیه. حماریه. کلابیه. نجدانیه. عجارویه. صفدیه, اباضیه. 
کیسانیه. زیدیه. جریریه. قاسمیه. هادویه. ناصریه. صباحیه. قصاریه. طیغوریه. سهلیه. 
فراضیه. خفیثیه. سیاریه. عقبیه, یعقوبیه, نزاریه, حهمیه. خزرویه. سبائیه. حربیه, 
ریاحیه. خطابیه. سمیطیه. شیطانیه. حشویه, علویه, باطنیه, اسماعیلیه. مجوسیه, 
فلاطونیه. فیناغورثیه. قرمطیه. غالیه, مغیریه. شبیهیه. منصوریه. جناحیه. خطابیه. 
غاروسیه. عظمیه, واقفیه, مفوضه. نصیریه. صباحیه. علبانیه, کربیه, کاملیه. مختاربه, 


مخمسه, مبارکیه. نجدیه, مریسیه و ... 


هط ی وا اه اس اش ها ناهن 
درویشان است که در دفاتر مختلف ثبت کرده اند. آیا به راستی این همه تنوع در انحاء 
اسلام میسر و مفید و طبیعی و لازم است؟ آیا هرگز پرسیده ایم چه تفاوتی در بنیان 
نگری یک صوفی پیرو شعبه ی «حماریه» با آن دیگری که در قالب «کلابیه» به خداوند 
می نگرد. دیده می شود و اگر یافتن پاسخی برای این سئوال از آن که اين اسامی 
وش تساه ی و شش ای اش اس 
دیگری ترجیح می دهند و اگر بنا را بر آگاهی در انتخاب بگذاريم به اجمال معترض 
شوم که مگر می توان در عمر مقرر آدمی سیصد طریق ایمانی را» برای راه یابی به 


اگر هر انديشه و شعبه ای درباره ی موضوعی فقهی و اعتقادی, برای گسترش خود. 
اد ال وم اور هک فطع ای کدی ای کی کو اطا ف اک 
ایک ردن رف که کر انامه وش ان که ایر انان ة5 ابوا ماه 
چندان به وفور و در خور و دسترس نبوده, لااقل نیازمند ده سال زمان بوده باشد. برابر 
فهرستی که تاکنون از تنوع روش ها و شناخت ها و فرقف تصوف و عرفان و درویشی 
ارائه می دهند. برای پرورش شهور آن ها دست کم به سه هزار سال زمان نیازمندیم 
حال آن که ظهور این همه فرقه و مرتبه. منحصرا در فاصله ی میان قرون چهارم تا نهم 
هچری ضبط مانده است! 
EAV‏ 


کافی است توجه کنیم که به دوران ما و پس از گذشت چند دهه. هنوز «کسرویه» و 
«شریعتیه». حتی با امکانات معاصر هم در جهان اسلام شناسا نیست و در آینده 
«سروشیه» نیز نخواهد بود. آن هیاهو که اینک در سخن از تصوف و عرفان بر پا کرده 
اند. همان به تکرار و تجدید عرضه اوراقی منحصر است که گمان می کنیم قرن ها 
پیش مسطور شده است. آيا با فرض عدم ابراز ظن جعل و نوسازی در این کتاب هاء 
مگر هر مکتوبی, به فرض قدمت. از تعرض منتقد مصون می ماند و اگر نه. پس چند 


برگی از معتبرین آن ها راء با نگاهی ناباورانه, باز بخوانیم. 


هجویری در کشف المحجوب. از قرن پنجم هجری. ۸۳ عارف و صوفی صاحب نام را 
دش انس غات له تا و ی همان رمان اک اف کرت که 
نزدیک به مطلق آنان با داده های هچویری بیگانه اند. صد سال بعد. عطار نیشابوری در 
«تذکرة اولالیاء». ٩۹۷‏ اسم می آورد, که معدودی از زبدگان هجویری را قبول دارد. همان 
قرن. ابوالحسن فارسی در "مختصر فی کتاب سیاق لتاریخ نیسابور" لیستی از ۶۳۰ 
صاحب اندیشه نیشابوری راء در زمینه های گوناگون و از جمله تصوف و عرفان ذکر می 
کد که ی ا معطا لخن تیه ولال کر مات اناف تیش الاک ما زد 
قرن نهم در «نفحات الانس» ۵۷۷ نام از عارفان و صوفیان را همراه هنرنمایی های آنان 
در بروز و ظهور خرق عادات یاد می کند که فقط سی اسم مشترک با مجموع مکتویات 


بدین ترتیب ازنظر محقق بروز ضایعه ای که اینک تصوف وعرفان اسلامی می گویند و 
خود بخش عمده ای از تفرق دینی است. با بازگویی و بازنویسی اندک مدارک و منابع 
موجود. بدون گذر از سردابه سره یابی. قابل شناخت نیست. آن چه درحال حاضر و با 
عبوری عالمانه وعیب یابانه از میان سطور همین مدارک و منابع لبریز از موهومات و 
مشکوکات به دست می آید. حز تراشیدن شبهاتی تمسخر آلود در مبانی دین بازتابی 


ندارد. 


«کشف المد جوب هجویری از حهات گوناگون از باارزش ترین متون صوفیه به 


فارسی و از اولین آثاری است که در تصوف اسلامی یدید آمده است و تنها شرح 


EA۸ 


تعرف مستملی بخاری (م:۴۳۴) بر آن مقدم است و با این که نویسنده ی آن 
هم خراسانی است و زمینه ی سخن در هردو مشترک است. هیچ نوع 
پیوند آشکاری درمیانه ی آن ها نیست.» 


(هجویری, کشف المحجوب. مقدمه. ص پنج) 


همین اشاره و انکار را که میان کتاب بخاری و هجویری می خوانیمء در سرایای دیگر 
مقالات و مکتویات تصوف مکتوم است. به نظر می رسد که اخلال در وصول به شریعت 
و وصال مستقیم خداوند. که در هر رکعت نماز نیز میسر است. نخستین انگیزه ی 
مبدعین و مخترعین تصوف و عرفان بوده است تا با رسم این همه بی راهه. یقین به 
یکتایی خداوند را منوط و موکول به مناسکی غریب بدانند و نخوردن و نگفتن و نخفتن و 
نعلین به خود خواندن و ناممکنات و ممکنات ناموثر دیگر را, موحب جلب اعتنای الهی 
بشمارند و بدون عرضه ی شعبده بازی در رفتار شخصی. اعتنای الهی را غیر ممکن 


بدانند!!۱ 


«همه ی احکام شریعت از «من» و «ما» و «مال من» و «مال تو» سخن می 
گوید و این هاست که مایه ی نزاع و دشمنی و بغض و عناد می شود : 

همه حکم شریعت از من و توست. که آن بر بسته ی جان من و توست 

چو برخیزد تو را اين پرده از پیش نماند نیز حکم مذهب و کیش 

من و تو چون نماند در میانه, چه کعبه چه کنش چه دير خانه 

الا تا ناقصی زینهار زینهار قوانین شریعت را نگهدار» 


E۸۹ 


پس قوانین شریعت و کیش و دین, دور ریختنی و مختص ناقصین است که برای فاصله 
گرفتن از حاصل آن. یعنی نزاع و دشمنی و بغض و عناد, باید چنین معتقداتی را کنار 
زنیم, و به عزایم و غرایبی متکی و متوسل شویم که احکام صوفیگری و دیگر ابواب آن, 
درویشی و عرفان» پیشنهاد می کند. راهی که در انتهای آن فریب رسیدن به چنین 
مقاماتی برای بنده را ممکن می نمایاند. 


«یکی از بایزید پرسید که: ما پیش تو جمعی می بینیم مانند زنان. ایشان چه 
قوم اند؟ گفت: فرشتگان اند که می آیند و مرا از علوم سئوال می کنند و 
من ايشان را بحواب می دهم». (عطار. تذکرة الاولیاء ۱۷۵) 


این نهایت وهن مستقیم نسبت به ذات خداوند. که گویا فرشتگان بدون جواب مانده از 
نقص علم خود راء برای رفع حهل. به بارگاه بایزید بسطامی حواله می داده. در زمره 
ی کرامات عرفا آورده اند تا به نتیجه ای برسند که خود به وضوح تمام در لباس 


نصیحت و اندرز بیان می کنند : 


«ذوالنون گفت: در بادیه زنگتی دیدم سیاه. هرگاه «اللّه» گفتیء. سیید 


شدی. ذوالنون گوید: هر که اللّه یاد کند در حقیقت صفت وی جدا گردد». 


آیا صوفیانه تر از این می توان به تمسخر معتقدات مسلم پرداخت و گرچه درک جمله 
آ کشا اک که نمی مس کهال کت مس اف اساها سم ال فان تفاس 
کارانه و حیله گرانه این است که بدانیم بر زبان آورندگان معمول نام خداء صداقت ندارند. 


الا به دنبال هر ذکر. از پوست خویش هم جدا شوند و چون چنین «اللّه خوانی» 


£۹۰ 


هرگزمیسر نبوده. پس آن چه من و تو برزبان می آوريم بی هوده وریا می شود, که 


«نقل اسنت گبرک را گفتند که: فسلمان شوء کفت؛: اکر مسلمانی این اشست. که 
بایزید می کند. من طاقت ندارم و نتوانم کرد و اگر این است که شما می کنید. 


بدان هیچ احتیاج ندارم». 


(همان» ص ۱۷۶) 


بس دو گونه مسلمانی است: یکی از آن من و تو که گبر هم به چیزی نمی گیرد و 


فروگذار و به گبریگری خود باقی بمان؛ که بر مسلمانی مردم معمول افضل است! 


«اکنون سلطان عشق را به شحنگی خرد دارند و وزیرعقل را به بوابی بر در دل 
نشانند وشهر دل را به زیور و للی و جواهر یقین و اخلاص و توکل وصدق و کرم 
ومروت و فتوت و جود و شهادت و حیا و شجاعت و فراست و انواع صفات حمیده و 
افعال پسندیده بیارایند. چه بوده است؟ سلطان حقیقی به خلوت سرای دل 
می آید معشوق اصلی از تتق حلال حمال می نماید. دیگر باره چاوش 
«لااله» بارگاه از خاصگان صفات حمیده هم خالی می کند. زیرا که 
غیرت نفی غیریت می کند». 


این لفاظی محض. در پرده نفی الوهیت می کند و دربرابر معشوق اصلی, که ذکر «لا 
اله» است. اد آوری یکتایی خداوند. بعنی «الا اللّه» را دخالت رقیب و غیر می داند. 


£۹۱ 


های زیرکانه و پنهان. آدمیان را به گریز از قید بندگی خداوند و از متن قرآن مبارک و 


ممتاز می خواند : 


«شنیدم روزی شیخ ابوسعید سخن می گفت: دانشمندی فاضل حاضر بود. 
آهسته گفت: این سخن شیخ در هفت سبع قرآن هیچ جای نیست. شیخ به 
فراست دریافت و گفت: این سخن در سبع هشتم است! دانشمند گفت : سبع 
هگ گنای RT TE‏ افیف وتا اما سول ری 
انزل الیک و سبع هشتم آن که : و اوحی الی عبده ما اوحی, شما پندارید سخن 
خدای تعالی محدود و معدود است. حال آن که کلام خدا را کرانه نیست. آن چه 
بر محمد نازل کرد آن هفت سبع است و اما آن چه به دل های بندگان می رساند 


در حصر و حد نیاید». 


(حالات و سخنان ابوسعید ابوالخیر ص ۵۰ چجاپ زکوفسکی) 


غرض از این سفسطه ی کامل کلام جز این نیست که قرآن را فروگذاريم و به آن 
نانوشته ی نامکشوف و ظاهرا فراتر از قرآنی رجوع کنیم که به عنوان سبع هشتم در 
دل ها بتذ کات یت استالا فقل :هی اعتفاد مان مکو نة ای 
نیست که به همین صورت و يا صورت هایی تلخ تر. مورد تجاوز و هجوم صوفیان و 


مدعیان عرفان و درویشان درنیامده و به هزار صورت و فرقه. متفرق نشده باشد. 


«بایزید بسطامی گفت : مردی پیش من آمد و پرسب ید : کجا می روی؟ که به 
حل. گفت چه داری؟ گفتم : دویست درم. گ: گفت به من ده و هفت بار گرد من 


بگرد که حج تو اين است. چنان کردم و بازگشتم». 


(عطار. تذکرة الاولیاءی چاب زوار ص ۱۶۵) 
2۹۲ 


این هم تکلیف ححج. سپس به غوغای غریبی در دعوت به ناممکنات می رسیم که به 
رغم ظواهر موضوع و ادعاهای موهوم در باب اخلاص و آزادی از ترتیبات و تعلقات, به 
مشقاتی موکول کرده اند که خود برترین نوع تعلق به توحش مطلق است. 


«نقل است که گفت: تا عیال خود را چون بیوگان نکنی و فرزندان خود را چون 
بتیمان نگردانی و شب بر خاکدان سگان نخسبی. طمع مدار که در صف مردانت 


راه دهند». 


(همان.» ص ۱۱۹) 


بدین ترتیب تلقین بدترین نامردی هاء شرط مردانگی می شود و به بهانه ی نزدیکی, 
هر چه ممکن است بندگان را از شناخت خداوند مهربان و مقتدر دور می کنند. که 
رعایت و مواظبت خان و مان را تکلیف کرده است. به راستی که اشاره به شیرین 
کاری عارف و صوفتی سراغ ندارم, مگر در ماهیت خود به شکار یک باور خالص قرآنی 
رفته و علیه بیان آشنای آن اقامه ی دعوی کرده باشد که خدا را «نحن اقرب الیه من 
حبل الورید» می گوید. و عجیب تر از این نیست که مقام صوفیان و اولیاء آنان و عارفان 
و درویشان را به اشاره هایی در قرآن نیز منسوب می کنند. که خود نیز در عرضه یک 
تال مات رم ماه 


«فصل ینجم بیان آیات و احادیت درباره اولیا : هر کس کاری کند که بنای 
آن نه بر قول خدای عزوحل و نه برقول رسول باشد آن را بس اصلی نباشد. پس 
یاد کنیم تا خوانندگان را آسان باشد تا اين کتاب را و این سخنان را می خوانند, تا 


اشکالی نباشد و صحت آن باشد. زیرا که هر چه گویی و هر چه نویسی که به 


E۹۲۳ 


اخبار موکد نبود و قول خدای عزوحل آن را گواهی ندهد قبول نشاید و بر آن 
برکت و سخاوت نباشد». 


(سدیدالدین محمد غزنوی. مقامات زنده پیل. ص )۱٩‏ 


بر مبنا و سبیل همین بیان» که سلامت را از متونی زایل می شمارد که قول خدای 
عزوجل در قرآن. بر آن گواه نباشد. پس بدانید که در سراسر این فصل» حتی کلامی از 
بیان خدا در تایید اولیا نیامده و جز احادیئی بی نشان را گواه این گفتارها نمی بینیم 
پس تهی دستی این سوداگران خیال راء از همین باب خود نوشت دریابید و بخوانید 
کتاب مقامات ژنده پیل را که از کرامات و مهماتی می گوید در ید اختیار صاحبان 
سحری که خداوند. در قرآن کريم وجود و حضور و اتکای به آن ها را مايه ی نزول عقل 


شمرده است. 


«شیخ الاسلام بر لب رودی نشسته, با کسی سخن می گفت از طریقت و فضل 
خدای تعالی که در حق دوستان خود چند لطف کرده است. پس اشارت کرد به 
آن رود و بدان آب که اگر دوستان حق تعالی اشارت کنند و گویند که ای آب بازگرد 
و سوی بالا روء آب بدان سوی رفتن گیرد. اين بگفت. اشارت کرد آب بازگشت و 
سوی بالا رفتن گرفت و پاره ای نیک برفت. باز اشارت کرد به حال خویش بازآمد 


و برفت». 


(همان»؛ ۱۱۴) 


در اسلام معجزه و جواز توسل به چنین ارجوزه هایی وجود ندارد. معجزه ی اسلام 

کلام متین قرآن است که بارها از بی نیازی پیامبر بزرگوار به عرضه ی معجزه ی خلاف 

عرف. از آن گونه که بر موسی و عیسی مقرر بوده. سخن می گوید. زیرا زمانه ی 

بعنت پیامبر بزرگوار و طلوع اسلا زمان عرضه ی استدلال و منطق است و آدمی 
2۹۶ 


کردن مرده. مدرک حقانیت عقاید کسی شمرده می شدا! 


«و قال الذین لایعلمون لولا یکلمنا اللّه او یاتینا آیه کذلک قال الذین من 
قبلهم منل قولهم تشابهت قلوبهم قد بین الایات لقوم یوقنون. نادانانی از 
قماش گذشتگان شان. چنان که در ضمیر مشترک باشند.» می گویند : جرا 
معجزه ظاهر نمی شود یا خدا با ما سخن نمی گوید؟ به درستی که ما برای به 


یقین شید کانن این آیات را بیان کرده ایم». 


(بقره, ۱۱۷) 


ملاحظه کنید کلام خدا را, که خرق عادت خواهان را در زمره ی عقب ماندگان از زمان 
می خواند و به دفعات, نیاز به معجزه را در دوران ظهور اسلام مردود می داند. چه گونه 
بیذيریم خداوند نافی رفتارهای غیر متعارف. کسانی را که به جای توحه به قرآن؛ 
رودخانه ها را متوقف می کنند و رو به خلاف می فرستند. در زمره ی مردان خویش 


قرار دهد؟ 


«نقل است روزی مرقع پوشی از هوا درآمد و پیش شیخ پا بر زمین می زد و 
می گفت : «جنید وقتم و شبلی وقتم و بایزید وقتم» شیخ بر پای خاست و پا بر 
زمین می زد و می گفت : «مصطفای وقتم و خدای وقتم». و معنی همان 
است که در «اناالحق» حسین منصور شرح دادم که محو بود. و گویند که عیب 


بر اولیا نرود از خلاف سنت ». 


(اخواله اقوال تشه انوا لسن خرقانن: نض ۴١‏ 


E0 


انشا مه انم ار راهان هم فقو رد رم مره 
گرفتن آن چه در اسلام محترم و بی تعرض شمرده اند؟!!! اگر اولیاء آنانند که جرأآت 
چنین ابراز جسارت هایی بر آنانه نهی و عیب نیست. پس چنین اولیایی چه گونه 
مریدانی تربیت خواهند کرد؟ و به همین ترتیب. در این مختصر مجال ندارم که نقایض و 
نقائص اسناد صوفیگری و درویشی و عرفان و از اين قبیل را نشان دهم تا بر همگان 
آشکار شود که يا یکی را از آن دیگری کپی کشیده اند و يا مطلقا نسبت به هم 
قرو ی نت اوا وا قوی ام را ی کر زو وه 
قاس انا مان ماس اه عیانص ی سا مها سا 
و عاداتی که نه عقل و نه عرف و نه اخلاق و نه ایمان می پسندد. آدمیانی که جز 
سایه ای از آن ها نمی یابیم و خدا را شکر ذکر سلسله ی آن ها قریب شش قرن 


است که متوقف و متروک مانده است. 


متا بخ دنا کو یری اعات ما درا هه ابو لسن علم نس شمان 
حلابی هجویری غزنوی و سوانح زندگی وی بسیار اندک است. منابع نزدیک به 
روزگار اوء یعنی آثار شناخته شده قرون پنجم و ششم سخنی در اين باب نیاورده 
ا کر کر ال وتا ان م نا که شش ام ان 
الجوت واو اس جز ذکر نام یح کم ترتن اشاره اف ره اخوان وک 
نمی بینیم. آن چه از مولفان قرن های هفتم و هشتم معروف است و گاهی 
حضور کشف المحجوب را در مراکز فرهنگی و مجالس خانقاهی آن روز اعلام می 
کنند. سخن قابل اعتنایی ندارند. گفته های خواجه محمد پارسا در فصل 
اتشظات توو افو دوف ورالد ال شمان حاف د ات ال هن كاد 
همان سخنان شیخ است. نوشته ی متاخران» مانند دارا شکوه و دیگران نیز 
غالبا از مایه تحقیق بهره ی چندانی ندارد. تنها اثر و نشانی که از وی می 
شناسیم کشف المحجوب اوست که بی تردید در رسیدن به گوشه هایی 
ازاحوال زندگی و شخصیت وی منبعی درخور اعتماد است و با توجه به آن می 
توان برای سفرها و دیدارهای شیخ طرحی راء هر چند به ابحمال و احتمال. 


ترسیم کرد و تا حدودی نوع ارتباط وی را با پیران و استادان و بعضی از معاشران 


۰۹ 


شناخت و دیگر تربت پاک او «حضرت دانا گنج بخش». با همه ی روحانیت و 
شهرت خود. که سال هاست زیارتگاه مشتاقان است و می تواند آن قصور 
تاریخ در معرفی وک را تا اندازه ای تدارک و حبران کند». 


(هجویری» کشف المحجوب» ص دوازده) 


اين اعتراف نامه ای کامل در بی نشانی مطلق یکی از نخستین زعما و آوازمندان 
مولفین متصوفه است. که روزگار کم ترین نشانی از او مگر به تفریح. باقی نگذارده 
است. چنان که کسانی از فرط تنگ دستی ناگزیرند گمان کنند غرض مردم پاکستان از 
صاحب مقبره ای با نام «حضرت دانا گنج بخش» اشاره به هجویری بوده است!!! هر 
چند که آن مقبره چندان حدید الولاده است که به دورتر از صفویه کشانده نمی شود و 


هجویری را صوفی عارفی از اواخر قرن چهارم هجری بگویند!!! 


«ابوالحسن علی بن عثمان هجویری با احتمالی نزدیک به یقین در اواخر قرن 
چهارم يا اوائل قرن پنجم سال های عزت و دولت غزنویان و در روزهای پادشاهی 
۷ 
حدیث, تفسیر فقه وکلام را در زادگاه خود و احتمالا در غزنین. آموخت و پس از 
چندی که از سال های جوانی او چندان دور نبود از ناحیه ی غزنین بیرون آمد و 


سفری طولانی را آغاز کرد». 


(فهان تفه رده 


گفتار به شوخی شبیه تر بالا» گوشه ای از شرح حال و زندگی و کار و تالیفات همان 
ناشناس مطلق است. که به همین سیاق و روال, تا عرضه کوچک ترین هیجانات و 


طبقات احوال و آثار او به ميزان سی صفحه ریزنوشت و پاورقی و یادداشت دراز می 
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شود. شامل جزییاتی از قماش زیر در باب آدمی که خود می گویند عادی ترین نشان 


«ختلی خرقه و سجاده. لباس و رسوم متصوفه با خود نداشت و با اهل رسم نیز 
بسیار شدید بود. هجویری نیز از او مطالب فراوان» و از جمله سخنانی درباره 
و ی هرا E E‏ یت هرا و 
نشسته آن بود که: «الدنیا یوم و لنا فیها صوم دنیا یک روز است و ما اندر آن روز 
به روزه ایم». و گویی این مرید ساده در بیش تر احوال خود. به راستی, به شيخ 


اقتدا می کرد». 


(همان, صفحه هجده) 


بدین ترتیب از اوضاع کسی که کم ترین سراغ در هستی زمانه نگرفته ایم این شرح 
حال نویسان چندان خبر داده اند که می توانند از محفوظات مخصوص او نیز بنویسند!!! 
آیا چنین برداشت هایی از کدام منبع مرموز میسر شده. غرض نهایی از انباشت این 
همه شطحیات چیست و این د کان فرقه و فقر و خرقه و خانقاه و خطبه و خطوات را با 
چه منظور در برابر مسجد مسلمین بنا کرده اند؟! 


«پیش از هجویری عالمان صوفیه کتب بسیار نوشته بودند. برخی از اين کتب. که 
امروزه موجود و از منابع اولیه ی تصوف اسلامی به شمارند. به زبان عرب؛ اما 
بدیدآمده مولفان خراسانی-طوسی, کلابادی و نیشابوری اند و با اهدافی 
تقریبا مشترک؛ یعنی تعریف و تبیین تصوف و شرح اصول و مبانی آن و تطبیق آن 
با شریعت. عرضه ی تعلیماتی به طالبان و مریدان و پاسخی مستند و متکی به 


قرآن و حدیث و سنت به منکران و مخالفان». 


(هجویری», کشف المحجوب. مقدمه. ص بیست و پنج) 
E۹۸‏ 


ملاحظه کنید خراسان صدر اسلام و به خصوص نیشابور راء که منشاء و منبع تمام 
انعا د هی اه تا :ووه کے وات فان فد وم کاب ها 
درویشی و فرقه بازی های دیگری است که از صفویه تاکنون جایگزین تصوف کرده اند. 
آیا روا نمی بینید در اين مبنا تأمل کنیم که "سفرنامه ی رابی بنيامین تودولایی" از 


اوایل قرن ششم هجری» ضبط کرده است: 


«پس از طی هفت روز راه از آن جا به خیوه می رسیم شهر بزرگ تجاری بر 
ساحل رود جیحون که مردم از تمام نقاط امپراطوری به آن جا می آیند و یک 
منطقه ی بهودی نشین متشکل از ۸۰۰۰ خانواده دارد. این سرزمین بسیار وسیع 
است. در سمرقند. شهر بزرگی که از فارس پنج روز راه فاصله دارد و در مرز 
امیراطوری قرار گرفته, ۵۰۰۰۰ خانواده بهودی زندگی می کنند و شاه زاده, رابی 
عبادیه در رأاس آنان است. در میان این خانواده ها حکما و افراد ثروتمند. بسیار 
است از تبت (احتمالا یس اد تا رشته که ها قزوین که تا کنارة رود اؤزون 
کشیده شده» ۲۶ روز راه است. مردم ایران با اطمینان می گویند که ساکنین 
شهرهای اطراف نیشابور از ۴ كله اند فة هات دن پبولوت» آشر و نفتالی. 
اين قبایل اولین تبعیدیانی بودند که شلمنصر آن ها را تبعید کرد. آن طور که 
نوشته اند: «و او قوم اسرائیل را به آشور راند و آن ها را در خالوخ. خابور. بر 
ساحل رود آوزون و شهرهای منطقه مداین ساکن کرد». عبور از سرزمین این 
قبایل ۲۱ روز طول می کشد. شهرها و قلاع مستحکم آن ها بر رشته کوهی 
خی که رداق وھ ووک رک ماه ارت همع 
قدرت بیگانه بر آن ها حکومت نمی کند و فرمان روای آن یک شاه زاده 


بهودی است به نام رابی یوسف امرخه ها - لوی». 


(سفر نامه رابی بنيامین تودولایی. ص ۱۲۷) 


سعی من برای درآویختن با موضوع و منطق تصوف و عرفان و درویشیگری, در نهایت 


موحب شد تا آن ها را پایه و مایه ای برای الحاد مستقر بر تمسخری بدانم که امروز 
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میان به ظاهر روشنفکران مسلمان و به ویزه ایرانیان معمول است و دریابم علاوه بر آن 
شعبات اصلی که می دانیم چنان که برشمردم افزون بر چند صد فرقه و بی راهه 
دیگر در مسیر هدایت الهی خواسته وساخته اند. همگی برای دشوار نمودن دين 
داری. تلقین عدم امکان شناخت خداوندی. آن هم در پوشش و به بهانه خدا 
شناسی. جحدی نینداشتن آیات قرآنی و رساندن آدمی به جایی که برابر فتوای آن گب 
یا باید ناموفقانه بکوشیم ابوسعید ابی الخیر. ابوالقاسم قشیری. عزیزالدین نسفی و 
اویس قرنی شویم يا از خیر و شر مسلمانی درگذريم و گرايش به ایمان ساده و 


روشن را به عوام واگذاریم! 


+ نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۸۵ و ساعت ۹:2۵ | 


[ شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۸۵ ساعت: ۰۹:۴۵ ] - [ ڇاپ کن |[ - ] ir.naria.www//: http‏ [ 


یادداشت برای دوستان احرار و امید 


پرداختن به سئوالی که در باب هویت و زبان ایرانیان پس از اسلام کرده اید. ما را به 
یکی از عمده ترین ادله ی وسعت نسل کشی پوريم در مقیاس امحاء کامل حیات و 
تضور امش تا هان طاوع سا شمه سانی ایک می دانم که تا دست سال بس 
از اسلام نیز. کم ترین نشان تجمع و حیات اجتماعی و اقتصادی و تولید و تمدن در 
سراسر خطه ای که اکنون ایران می نامیم دیده نشده و حتی اولین نمونه های 
ظروف سفالین. که بسیار ناشیانه و ابتدایی ساخته اند نیز متعلق به قرن سوم 
هجری است. با این توجه که از قرن سوم هچری تا حکومت رضا شاه یعنی از غزنویان 
تا قاحار تنها و تنها ترکان بر ایران حکومت کرده اند. همین آزادی عمل مطلق مهاجران 
ترک. که بدون مواحهه با مخالفت و مقاومت. در دوره های زمانی و محدوده های 
جغرافیایی مختلف ايران, تشکیلات حکومتی و حتی امپراتوری تدارک دیده و برقرار 
کرده اند. خود به میزان کافی بر فقدان تجمع بومی و معارض. ناشی از وسعت قتل 


عام پوریم خبر می دهد. 


اکنون در هر تجمع آکادمیک می توان با قدرت تمام اثبات کرد که حتی واژه ای از 
داشته ها و دانسته های کنونی در باب تمدن ماقبل و مابعد اسلام و به خصوص در 
زمینه ی مسائل قومی و فرهنگی و سیاسی ایرانیان. صحت ندارد و برابر با واقعیت 
نیست. آن چه را به یقین می توان مدعی شد و به حجت رساند این که سرزمین ایران 
تا قرون متمادی پس از اسلام به علت غریبگی گسترده میان مهاجر نشینان نوپای 
شرق و غرب و شمال و جنوب. فاقد بافت ملی و يا حتی قومی بوده است. از منظر 
کلاسیک و به دلیل روشن اعتراضات متعدد و مکرر قومی. که تاکنون ادامه دارد. هنوز 


هم مردم ایران؛ به این بافت دست نافته اند. 


توجه کنید که هیچ ارتباط ارگانیک تاریخی, فرهنگی و سیاسی بین چهار حوزه ی 
مهاحرتی که در ۳۰۰ سال نخست پس از اسلام در ایران نطفه بسته. وحود ندارد. هم 
اینک در شرق ایران شاهد تجمع مجموعه ی زیستی مستقلی هستیم که در تمام 
اجزاء و شاکله ی خود. ناشی از مهاجرت و مخلوطی است از فرهنگ و زبان هندیان و 
قبایل مختلف افغانی و ترکان خراسان بزرگ. آن ها از زبان. آداب و رسوم لباس» 
خوراک رقص, آواز و باورهای ویژه ای سود می برند. که بخش داخل ايران آن از عمق 
دویست کیلومتر فراتر نمی رود. به محض عبور از شهری که بهودیان حیله گرانه به 
نیشابور معروف کرده اند. به سمت مرکز کشور,. حوزه ی فرهنگ شرق ایران در تمام 
زمینه ها بسته می شود و اندک اندک حیطه ی اقتدار فرهنگ مستقل دیگری پدیدار 
می شود که کم ترین ارتباطی با فرهنگ و خصوصیات تجمع شرقی ایران ندارد که 
مظاهر زیستی آن ها, در وحه عمده به ترکان و مغولان و تاتارها متعلق است. در عین 
حال شناسایی کاوشگرانه ی تاکنون, کم ترین اثری از هستی آدمی. در فاصله ی 
حادثه ی پلید پوریم تا طلوع اسلام در نوار تجمع غیر بومی و مهاجرانه ی شرق ایران» 


معرفی نکرده است. 


همین پروسه ی تجمع مستقل و مخلوط راء در غرب ایران نیز شاهدیم. در اين جا آمیزه 
ای از فرهنگ مهاجرانی از روم شرقی. سواحل شرقی مدیترانه و فرهنگ سامی و 
عربی حاکم است. که کم ترین شباهت و همآهنگی, از هیچ بابت» اعم از مردم 
شناسی, چهره نگاری» استخوان بندی و بلوک آدمی, آداب و رسوم و زبان و هنر و غذا 


و لباس و موسیقی و رقص با تجمع شرقی ایران ندارد. در غرب ایران در عین حال که 
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موجودیت و حضور و فرهنگ مستقل اعراب کاملا قابل رد گیری است. اما در عین حال 
بیش ترین شکل التقاط میان نزاد عرب و رومیان گريخته به شرق را در سیمای اقوام لر 
و کرکه انو فد راکد کر متفه انوم میقم خوانای بان که بان 
بین النهرین کهن دارند. اما در اثر اختلاط با رومیان» غالبا با چشم های رنگی. پوست 
سفید و موهای غیر مجعد دیده می شوند. عمق اقتدار و تاثیر گذاری این نوار نیز بیش 
از دویست کیلومتر نیست و همین که از همدان به سمت مرکز برویم اندک اندک 
نشانه های فرهنگ و رسوم و دیگر مشخصات مردم شناسانه ی تجمع غرب ایران کم 
رنگ و کم رنگ تر می شود. شناسایی کاوشگرانه ی هیچ اثری از هستی انسانی. 
در فاصله ی حادثه ی پلید پوریم تا طلوع اسلام در نوار تجمع غیر بومی و مهاجرانه ی 


غرب ایران نیز هنوز میسر نشده است. 


همین روند در شمال ایران نیز قابل تعقیب است., تجمع مردمی که باز هم در تمام 
مظاهر زیستی مستقل اند و از زبان تا آداب و رسوم و غذا و لباس و ربخت شناسی و 
موسیقی و رقص و غیره, به کلی با مردم شرق و غرب ایران متفاوت و نا مرتبط اند. 
غیر بومی بودن تشکل و تجمع انسانی در شمال ایران چندان واضح است که حتی 
تیپولوزی آنان را با جغرافیای محیط منطبق نمی بینیم و مردمی که به طور معمول و به 
سبب زندگی در شرایط دشوار جنگل و کوه و رود و دریاء باید فیزیکی ورزیده و مناسب 
شکار و تبرکشی داشته باشند, غالبا با اندام درهم فرو رفته و ضعیف مردم حلگه 
نشین دیده می شوند. در این باب باید با دقت بسیار تاریخ پس از اسلام نواحی 
جنویی دریای خزر را بررسی کنیم تا معلوم شود به جز اسلاوهای جلگه های پایین 
دست روسیه. مهاجرین ساکن نواحی جنوبی دریای خزر از کدام ناحیه کوچ کرده اند. 
در این باره نمی توان وسعت حضور کلنی های بهود در شمال ایران, تا حدی که بخش 
بزرگی از آن جغرافیا راء «استرآباد» خوانده اند. ندیده گرفت. به هر حال میان مردم 
ساکن در حاشیه ی جنوبی دریای خزر و تجمع های شرقی و غربی این سرزمین نیز 
کم رنگ ترین خط ارتباط ملی و تاریخی دیده نمی شود. عمق حضور و تسلط فرهنگ 
مردم شمال ايران. حتی به صد کیلومتر هم نمی رسد و هنوز در میان بلندی های 
البرز مرکزی قرار داریم که آثار حضور فرهنگ گیلکی و مازندرانی و طبری محو می 


شود. در این نوار تجمع غیر بومی و مهاحرانه ی شمال ایران هم شناسایی 
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کاوشگرانه ی هیچ اثری از هستی انسانی, در فاصله ی حادته ی پلید پوریم تا طلوع 


به چهارمین نوار تجمع انسانی و باز هم مهاجرانه. در جنوب ايران بر می خوریم 
مردمی با فرهنگ عمدتا آفریقایی» یمنی و اعراب جنوبی. که در تمام ابواب و به 
خصوص زبان و فیزیک و مراسم و غذا و موسیقی و رقص بیش تر تحت تأثیر مردم 
شرق آفریقا قرار دارند. فرهنگی باز هم با عمقی کم تر از دویست کیلومتر که پس از 
گذر از شیراز به سمت مرکز. محو و نابود می شود. فاصله ی میان چهار نوار تجمع در 
چهار سوی ایران» که چون قاب و چهارچوبی در اطراف این سرزمین کشیده شده, 
چندان عمیق و وسیع و غیر قابل اختلاط و مستقل می نماید که خود به خود نو بودن 
روابط تاریخی میان مردم ساکن در اين نوارها را اثبات می کند. زیرا اگر بخواهیم عمق 
حیات تاریخی و ارتباطات ملی مردم ساکن این نوارها راء برابر آثار تمدنی اثبات شده 
ی ایران پیش از پوریم هفت هزاره بيانگاريم به طور قطع در طول این هزاره های دراز 
و به مدد اختلاط های طبیعی فرهنگی و تولیدی و تجاری و خانوادگی, همآهنگی های 
عمومی و ملی در تمام تظاهرات اجتماعی در درون اين نوارها بروز می کرد و بدین 
ترتیب می توان پا برحایی حدایی ماهوی میان ساکنان این نوارها راء ناشی از کوتاهی 
عمر تاربخی و طی نشدن فرصت استراتژیک لازم دانست. بی شک اقدامات اخیر و 
ا اد انا شام تایه ال قاری هم اگ در ا 
چهار نوار و ایجاد یک واحد ملی و سراسری را, در اعزام سپاهیان و سرداران مافوف 
احمق و جانی ارتش و تبلیغ اجباری زیان فارسی دانسته است. به کلی ناکام و ناتوان 
از کار درآمده و جز ایجاد حدایی و دشمنی و نفرت بیش تر در میان مردم این چهار نوار, 
حاصل دیگری به بار نیاورده است. 


بدین ترتیب تشخیص این مطلب دشوار نیست که واحد های زیستی و تمدنی موجود 
در ایران, از هیچ مرکز معین و مقتدر ملی تغذیه نشده و به جز دین کبیر اسلام و 
اکثریت گرویده به مذهب تشیع. در حال حاضر هم از هیچ پیوند ارگانیک و بنیادین و 
کم ترین همگونی سنتی و بومی. ناشی از دیرماندگی تاریخی, که به طور طبیعی 
موجب تشکیل و تشکل ملی است. پیروی نمی کند. اینک می توان اثبات کرد که 
خلاف تلقینات پریشان بافانه ی باستان پرستان. فرهنگ جاری در چهارچوب اصلی 
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ایران کنونی. از مبداء طلوع اسلام, بیش تر حاشیه ای بر فرهنگ و تمدن جوامع 
بیرونی و منطقه ای است و هیچ نشانی از توانایی های بومیان ساکن ايران کهن, به 
سبب امحاء کامل آنان در ماحرای یلید پوریم بر خود ندارد. بر اين چهارجوب اصلی باید 
صورت بندی کلنی های رسمی و غیر رسمی عرب راء در زمان طلوع و دهه ها و سده 
های نخستین اسلامی افزود. که قصد تبلیغ این دین مبارک. در ميان مهاجرین و 
ارت نان خد میم یزاف کش نیمه یه در ماهر ایض را تاش اند کلنی 
هایی که همه جا آثار ویژه ی خود را بر حای گذارده و پذیرش مشود و سراسری 
اسلام در چهار چوب اصلی ساکنان جدید ایران و نیز قبول زبان عرب در میان نخبگان 
فرهنگی به عنوان روش و جهشی در برداشت های عالمانه از زبان فخیم قرآن. حضور 
فراوان این کلنی ها را گواهی می دهد. بی شک برای شکل گیری و سپس حاکمیت 
فاضلانه ی فرهنگ ممتاز قرآن و ظهور صاحب نظران دینی و سیاسی و اجتماعی و 
یس ی رما تباصا وان ات تفارش 
الفهرست ابن ندیم که ايران خالی مانده از سکنه. به سبب وقوع پوریم را از 
یی رتصاف ظاوه اسلاش مفله آدآسانه فا اه ات ال فا خر مار رنه ها 
علوم و فنون و ادبیات و اخلاق تبلیغ می کند. در تضاد مطلق قرار می گیرد. در عین 
حال این نکته ی اصلی و بسیار مهم را نیز نباید ندیده گرفت که موفقیت بهودیان در 
ساخت و پرداخت تاریخ و فرهنگ افسانه گون» برای دوران پیش از اين مهاحرت هاء و 
به قصد انکار پوریم, به اين دلیل ساده موفقیت آمیز بوده است که هیچ یک از اين گروه 
های مهاجر آگاهی و احساس و تعصبی نسبت به درست و يا نادرست بودن روایت 
هایس ایکا ان ان تشه ان میت ای تقو امن ات نان ۱ 
سهل و میسر کرده است. چنان که رسوخ و قدمت آموزه های بومی و منطقه ای نزد 
هر گروه از اين مهاحران شرقی و غربی و شمالی و جنوبی, و نیز فعالیت فوق معمول 
یهودیان. به خصوص در اختراع زبان فارسی, استیلای مطلق زبان عرب را ناممکن و 
دشوار کرد. و ده ها نکته ی ناگفته و شگفت انگیز دیگر که برای ذکر آن ها بايد به 


ادامه ی انتشار مجموعه ی تاملی در بنیان تاریخ ایران جرز داشت. 


برای آقای امید هم بگویم که قصه ای ناممکن تر از وجود جاده ی ابریشم پیش و یا 

پس از اسلام ساخته نشده و با یقین کامل بدانید که از هیچ مسیری اثبات وجود چند 

وت اه این شانه که کا فاته اک مات یرک و فرت رگن کت که اهر راک 
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ليت اتاك مه اه ر هاه را ره جرت وا هى فاته امت كفت و كوا 
این جاده ی بی نشان و اثر نیز حصه ای از آن جعل تاریخ و تمدن برای منطقه ای است 


که وقوع پوریم کم ترین اثری از حضور آدمی در آن باقی نگذارده بود. 


+ نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در یکشنبه ۰۵ شهریور ۱۳۸۵ و ساعت ۰:۲۰ | 
[ یکشنبه ۰۵ شهریور ۱۳۸۵ ساعت: ۰۰:۳۰ ] - [ چاپ کن [ - ] ir.naria.www//: http‏ ] 


یادداشت برای محمود 


مجبورم اعتراف کنم که مدعیان میدان حدال تاربخی موحود. که در حد برداشتن قلم 
فرهنگ و فهم خود را آفتابی و آشکار می کنند. از آن که پیش تر می پنداشتم نسبت 
به پیشینه و هویت مردم خویش ناآگاه ترند و کوشش کنونی در برانگیختن آنان از 
هپروت هولناکی, که مصرف کنندگان مخدر تاریخ نویسی های بهود بدان دچارند» از آن 
نایا که ای سره اف اشنا ماه یوبن تم ی ای خی ای 
می گفت وقت را در اين بگو مگوهای پلیمکی هدر ندهم ولی از آن که عرضه ی 
نادانی های مدعیان و معترضان کنونی کتاب های من گاه در اندازه ی کورس 
آموزشی کاملی موثر و مفید است. صلاح دیدم بدون معطل گذاردن آقای حمید و 
دیگران. برای آخرین بار, پاسخ به لن ترانی پرانی های تازه ی آقای ترکی, مندرج در 
خرد نامه ی شماره ی ۶ راء که در تیتر هم نامفهوم و بی ارتباط و نمایشی بود, به 


همین وبلاگ منتقل کنم. 


از آن که درک مفاهیم کلان. به سوخت کم یاب مغزی نیازمند است. در زمره ی 
عوارض عمومی آسیب دیدگان از مداخل مجموعه ی تاملی در بنیان تاريخ ایران, یکی 
هم بند کردن ناشیانه به لغت. در نوشته های من است. چنان که آقای ترکی. از میان 
دریایی از اشارات نو به تاریخ ایران» آویزان مانده به لفت «جنبنده». می فرمایند که این 


لغت بر «دام و دد» نیز دلالت می کند. توقف مطلق انديشه می طلبد تا حنبنده ای را 


که به تاکید آن نوشتار» می تواند گبر و مسیحی و سرانجام مسلمان شود با «دواب و 
مور و طیور» اشتباه گرفت؟! 


اگر توصیه ی من به لب ورچیدگان از داده های جدید تاریخی, پیوسته این بوده. که با 
ماحرای پلید پوریم آشنا شوند. بروز و زمان آن را در شرق میانه تایید و يا رد کنند و 
Ee‏ ی ها رن ی اه هیاس ی ی 
E‏ له موف وی ان ها او ات فا 
OSE E‏ اد و که هط ای ای مت 
ALS‏ ای و ی اسان فان ی هس ی کش اب شم شا 
نیست تا بر کومه ی کرامات دروغین و ساختگی سلمان. اين را هم بیافزایند که 
سلمان ۱۲۰۰ سال عمر کرده است! 


آن ها که بر سعی بهود برای شست و شوی رد پای کنیسه در فاحعه ی بشری 
پوریم مدد می رسانند و با گذر بی تفاوت از حاشیه ی رخ داد هولناک پوریم, که 
یهودیان اشتها و شوری به اقرار و شهادت برآن ندارند. و تمام اجزاء تاریخ کنونی. جز 
پرده استتاری بافته ی اورشلیم با کاربرد پوششی بر آن نسل کشی تمام عیار 
نیست. در حقیقت مشربه دارانی شمرده می شوند که بر دست های پلید و دائما 
خونین یهودیان آب طهارت می ریزند. زیرا پاکیزه اندیشان شایسته و مترصدان شکار 
حقیقت. بی نیاز به اين اطوارها و بی مراعات اوراق قاب کرده ی نان آور به دو زانو 
برای شنودن احکام تازه ی تاریخی می نشینند. نیاز به بررسی پوریم برای فهم 
درست از تاریخ شرق میانه و طلوع اسلام را دست کم نمی گیرند و بر مبانی شناخت 


آقای ترکی. از آن که در جای جواب عالمانه. در تیتر و متن. شعر می نویسید و شمایل 
نصب می کنید و برای مفر» شاخ و شانه های بودار و تحریک کننده ی مذهبی می 
کشید. به قول لوطی های قدیم بچه می ترسانید. به ماجرای عاشورا و امویان و این 
گونه استمدادهای زیرحلی فرصت طلبانه و ناکارساز متوسل می شوید. پس بار دیگر 
با صراحت تمام بیان کنم که از دیدگاه مورخ. صحت مدعاهای موجود. از سقیفه تا 
غیبت. زمانی به صورت تاریخی مسلم و مبرم می شود که پیشاییش تکلیف پوریم و 
اثرات جانبی و بنیان برانداز آن را معلوم کنیم و نیز عیار این ادعا را بسنجیم که آیا 
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تور اب ها اش ان مه سای هی وا اقات كذ وها تفاما خاضل 
تلقینات حاعلانه و غیر مستند بهودیان» برای بستن اتهام ارتجاع و ارتکاب کتاب و تمدن 
سوزی و تخریب. به حاملین انديشه ی اسلام و در سایه گذاردن آدم کشی کلان و 
بی منتهای پوریم است؟ آیا ظرفیت تصور آن را دارید که دریابید بدون ماجراهای 
سینمایی جنگ های صدر اسلام و نیز تصاویر کارتنی ستیزه های قادسیه و جلولاء و 
نهاوند. بر سر تاريخ نوشته های کنونی چه خواهد آمد و چه غوغایی در تمسخر و 
تنبیه کنیسه و کلیسا و دانشگاه های منتهی به آن ها, که مقید و مدون اصلی این 
گونه تلقینات و تالیفاتند. درخواهد گرفت؟ 


اگر در یک نشست ملی و موشکاف معلوم شد که تزهای تاریخی منتشر شده در 
مجموعه ی «تاملی در بنیان تاریخ ایران». از سیاسی و فرهنگی و از جمله مدخل 
ساختگی بودن وجود سلمان, لفظ به لفظ حقیقت محض است و دانستیم که قرن ها 
همگی بازیچه ی زبدگان کارگاه حعل و تاریخ سازی بهودیان بوده ایم آن گاه نه فقط 
مجبوریم برای ایران و اسلام تاریخی نوین. مبتنی بر تحقیقات سالم و مسلمانانه 
بنویسیم بل یک کارگاه سفالگری اتوماتیک و متخصص در ساخت کوزه لازم داریم تا 
شتا عنام ات تاه ها ماش نامه شام یره الخخارق ها کنونۍ و کین در 
موضوع تاريخ و فرهنگ ايران و اسلام و به طور کلی شرق میانه راء به درب آن ها 
بچسبانیم و این است سبب اولیه و اصلی هراس و گریز از ضرورت تحقیق در باره ی 


پوریم از سوی شبه روشن فکران لن ترانی پران و معترض و مبهوت موجود. و لاغیر. 


[ چهارشنبه ۰۸ شهریور ۱۳۸۵ ساعت: ۱۲:۰۰ ] - [ چجاپ کن ] - [ ۱۲,0۵۲۱۵۰۷۷۷۷/۷۸۷//۰۳۲۲0 ] 
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تاریخیگری 


«ذلک من انباء الفری نقصه علیک منها قائم و حصید: اين اخبار اقوام پیشین, از 


پا برجا و برجیده است. که بر تو نقل می کنیم». (هود, ۱۰۰) 


پیوسته سئوال بزرگ. برای اصحاب تاریخ. حول محور شناخت علل و ابزار صعود و 
سقوط قدرت ها دور زده است. حتی افسانه های غیرتاریخی و میتولوژی ها نیز 
مشحون از اين اصل تغییر ناپذیر و بیان طلوع تدریجی یک قدرت و سقوط غیرمنتظره و 
معجزه وار آن است. این روند طلوع و سقوط و جای گزینی چنان پرشتاب و متوالی 
است که تجمع های توانمند منطقه ای. اقلیمی و بومی کنونی در سراسر جهان» 
نوتولد اند. برای آن ها پیشینه ای دورتر از یک سده نمی شناسیم و پیش چشم 
ناظرانی هنوز زنده. مجموعه ای از قدرت های اروپایی و آسیایی و امپراتوری ها و 
سلطنت هایی چون تزارهای روسیه و قوم قاجار و سلسله پهلوی و امپراتور عثمانی و 
اتحاد جماهیر شوروی و راییش هیتلری و امپراتوری چین و مجموعه ای از خرده قدرت 
های خاور دور و آفریقا و کلکسیونی از روش های تسلط استعماری در لوای امپراتوری 
انگلستان و فرانسه و اسیانیا و ایتالیا, بیایی و آواروار فروريخته اند. همچنان که 
نشانی از فراعنه ی مصر و امپراتوران رم و شمشیرکشان هخامنشی و امپراتوران 
صحراگرد شمالی باقی و بر جای نیست. هیچ مورخی تا کنون به قانونمندی درونی 
این صعود و سقوط های ظاهرا مسلم و ناگزیر. پی نبرده و هیچ مکتب تاربخی برای 
قانون این بازی قدرت گروهی و فردی. که بی استئنا به سرانجامی شوم و ذلت بار و 
فطو اه تاکاهی مر هه خی داقته اشت: تا آندسا که قاری را ها بیان و 
توصیف داستان گونه ی دوران بلوغ این عظمت ها و سوگ سرایی بر ویرانه های آن 


گفته اند. 


نوشته ی حاضر تماشای تاریخ از پنجره ای است که قرآن حاویدان بر علل و ابزار اين 
سقوط و صعودها می گشاید. بی حاصلی تخیلات عظمت طلبانه نزد اشخاص و اقوام 


راء با زبانی سرشار ازناجیزانگاری و تحقیر و تمسخر بیان می کند و آینه ای نگه می 
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دارد تا در آن تماشای عاقبت و آینده ی محتوم قدرتمندترین و قلدرترین مجموعه ی 


ظهور کرده در تاریخ» یعنی ایالات متحده آمریکاء به روشنی ممکن شود. 


«تاریخ» لغت قرآنی نیست. مسلما در زبان بومیان ایران پیش از پوریم اگر ملاک را 
اندک مانده های مکتوب بر سنگ و سفال بگيريم کاربرد نداشته. در ترکی کهن اشاره 
ای به آن نشده و در عربی بودن آن تردید قوی داريم زیرا مصدر و ريیشه ای در زبان 
عرب ندارد و به قطع نمی توان گفت که این واژه. نخستین بار چه زمان. بر قلم و زبان 
چه کس و بر چه مبنا گذشته. که از یس پیدایی. جای گزین «نباٌ» و «قصص» در قرآن 
شد. موارد مصرف متنوع و حتی مغایر گرفت. به مبداً حادثه. عین حادثه و ختم حادثه 
اک کل مان وک اه امه هام اما فا شم ام سواقر الا د و به 
حای «تقویم» و «دوران» نیز به کار رفت. یک گمان هم می گوید که وام گرفته ای از 
لفت یونانی «آرخه» به معنای «آغاز ابدیت» است. به هر حال, قانونمند کردن این لفت 
در هویت ناشناس و در معنا هنوز بی تعریف. طبیعی است که ممکن نباشد. اما 
همزمان با پیدایی انديشه ی «مدرنیته». بر این لفت نسبتا نوپدید. تمرکز کرده اند و 
عقلانیت حامد این عصر عمدتا برای تبیین درخواست های سیاسی معاصر با مقدمه 
چینی و تکاپوی فراوان, و هنوز هم بدون تعریف اولیه. مکتب «تاریخیگری» را بنیان 


گذارده است. 


در این تلاش اخیر. تاریخ را سرمایه ی ملی می شمرند و تصویری اختیاری. از 
E E aoe‏ ی اما ار تس یی اه ما 
معرفی می کنند و از جمله. هر چند لااقل در ایران. مردمی با تنوع نژادی و زبانی و 
مذهبی مختلف در امتدادی بسیار دیرینه, تا زمان زخ داد پلید پوریم و آن گاه پس از 
تجدید حیات اسلامی زیسته اند. اما «تاریخیگری» موجود. مفهوم هویت ملی ما را با 
تعلقات و تصورات درباره سرکردگان سلسله ای که در ۲۵ قرن پیش, بنیان و هستی 
منطقه ی ما را برچیدند. یکی می گیرد و چنین که شرایط کنونی حکایت می کند, 
«نگاه کنترل شده به پشت سر» دل مشغولی عمده ی مردمی است که نیازی مبرم 


تر از توحه به شرایط کنونی و پیش روی خویش ندارند. 


در این حوزه ی حدید., تاریخ ظاهرا پلکانی برای صعود به تختگاه و بام ترقی شناخته 


می شود برای هر کارآمدی و يا نالایقی امروز علتی «تاربخی» می حویند و برای 
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مدلل کردن آن. انديشه ی ملی را به کاوش عهد ماضی برای بازیابی گم کرده های 
قرون» به گونه ای هدایت می کنند که هر سنگ و کلوخ و عمارت و جام و نگینی در 
تا ها ما هم ای ای مه و 
بگیریم و به سادگی همدوره های تاریخی و همسایگان دور و نزدیک خود را, دشمن 
غدار دیرینه و اکنون خود بینداریم! جهت عمده ی این «تاریخیگری». که با مراکز و 
کرسی ها و کورس های دانشگاهی و مقولات «شناخت» پشتیبانی می شود. تغییر 
حهت «چاره اندیشی های ملی» به «اکتشاف مفاخرات و معاندین پیشین» با چنان 
مدعاها و مراتب غریبی همراه است که با هیچ ترفند عقلی تعیین محدوده و معیار آن 


در این «تاریخ ستایی» هر یک از ملت های عبور کرده از تجربه های دیرین. به نحوی 
مدعی بنیان گذاری مقوله های کلی و بنیانی رشداند و هستی عمومی بشر را فقط 
مدیون تلاش های علمی. هنری. فنی و فرهنگی احداد خويش می شمرند! دست 
آورد و دستور این پیشگامی به صورت بازارهای عرضه لوازم مصرفی پیشینیان در 
اش وا دم ها وا ات هو اد شم با ان هه 
کر واک بخ اظ شش ان ماس شاف از خض مام ان ماکاک شزند 
تاریخیگری, که به هر بهانه ظاهر آن را به بزک «علم» آراسته اند. از سوی مراکزی 
تبلیغ می شود, که گرچه خود را در عالی ترین مدارج تکنولوژی و ترقی و فرهنگ و هنر 


و دانش و تمدن قرار می دهند. ولی هیچ یک پیشینه تاریخی دراز مدت ندارند!!؟ 


اين حقه بازی مفتضح, آن گاه به اوج نمایشی خویش می رسد. که ملت های کهن. 
گرچه با دیدن قطعه سنگ با پاره فلز زیر خاک مانده ای از بقایای میراث کهنه 
پیشینیان خویش, به تصورات برتری طلبانه ی قوم ستایانه و نژاد پرستانه مبتلا و 
مجبور می شوند. اما در عین حال باید که باور و اندیشه و دریافت های عقلایی دیرین 
خود را دور بریزند و از «سنت»هایی, که کهنه و پوسیده معرفی می شود. دوری 
گزینند! بدین ترتیب این دم خروس برافراشته اثبات می کند که «تاریخیگری» در کار 
تبادل تجارب و تفکرات مستقل و آزموده ی ملت های کهن. در قبال قیمت گذاری و 
کا کہ کات آنا اک ار اغا مار کاس اب هاگ تاد را فسات و 


درست تر اين که بگوییم بهودیان به دست داشته اند و فرصت ها و فرآورده های 
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آموزشی بسیاری را با عناوین پرطمطراف فراوان فراهم کرده اند تا بازیگران تازه ای را 
به صورتی سازمان یافته. برای سالن این نمايیش جدید خویش تربیت کنند. که با هیچ 


فن و ترفندی اندازه گیری دانایی و دریافت آنان ممکن نمی شود. 


اینک هر کسی می تواند «شرق شناس». «ایران شناس». «مصر شناس». 
«خراسان شناس»». «زبان شناس تاربخی». «هنر شناس باستانی». «خط شناس» و 
ده ها عنوان دیگر دست ساز «تاربخیگری» را زیبنده ی خویش شمارد. به شرط این 
که در صحت افته ها و داده های بنیان گذاران محفل «تاربخیگری» تردید نشان ندهد, 
متلا تاریخ ایران را با باور چشم بسته داده های این بنگاه ها طبقه بندی کند, کورش 
منجی بهود از اسارت بابل را به عنوان ناجی بشریت بستاید. شرایط طلوع اسلام در 
ایران را لعنت کند و گرچه این دو پدیده. به طور طبیعی, بخشی از تاریخ بذیرفته شده 
ی ایران است. اما «تاربخیگری» یکی را هویت عمومی «پرافتخار» و دیگری را نقیض و 
نقطه ی مقابل آن تبلیغ کرده است. کوشش برای رد و يا جا به جا کردن این دو داده ی 
«تاریخیگری». حتی با محکم ترین اسناد و اطلاعات نیز, بلافاصله و با هیاهو یک اقدام 
ضد ملی و دشمنی با «افتخارات اجدادی» و هویت دیرین معرفی می شود. زیرا برای 
اثبات چه گونگی و چرایی لزوم توحه ستایشگرانه شما به دوره ای و گریز و نفی و 
نفرت از دوره ای دیگر مجموعه ای از تفسیرهای گم راه کننده را بر هر قطعه شیتی. 
هر کتیبه» هر کتاب کهنه و هر روایت و نقل بی صاحبی گذارده اند و از آن که در صورت 
فقدان و يا کمبود در هر مقطعی, ابزارهای «تاریخیگری» مورد نیاز خود را در مراکز 
تخصصی لازم بازسازی و در موارد بسیار. جعل و اختراع کرده اند. پس موشکافی 
دا ها مه نی اند وا واک ا ت اکسا مات شاه کر نم 
قوم پرستانه متوسل می شوند. با این همه و برای آثبات نوپدید بودن این توطته. 
کافی است توجه کنیم که ردیای این «تاریخیگری» در اسناد و تالیفات مورخین کهن 
دیده نمی شود و تا قرن اخیر, مدارج تاربخی. تاریخ طبقاتی. فلسفه ی تاریخ» تاریخ 


علمی و یا هر رده بندی دیگری از تاریخ. مقولاتی نامفهوم بوده است. 


«تاریخ جیست؟ تاریخ وقتی باشد اندر زمانه سخت مشهور که اندر او چیزی بوده 


است. چنان که خبرش اندر امتی بر امتان پیدا شود و بگسترد جچون دینی و 
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کیشی نو شدن يا دولتی و مر گروهی را پیدا شدن يا حرمی بزرگ یا 
طوفانی هلاک کننده و ماننده ی آن چنانک آن وقت زمانه را آغاز کنند نه به 
حقیقت و طبع. و سال و ماه و روز همی شمرند تا به هر وقتی که خواهند و اندازه 
های روزگار و احل و مهلت بدان بدانند و وقت ها دانند که کدام است پیش و کدام 


(ابوریحان بیرونی. التفهیم چاپ همایی. ص ۲۳۵) 


چنان که می خوانیم. تعریف بیرونی از تاریخ. حادثی است. بنیان و زیرساخت ندارد و 
عامل تحرک و تعالی و قانونمند معرفی نمی شود. او حتی مقصد دوران شناسانه ی 
تاریخ را با معنای تقویمی آن می آمیزد و آشکارا ستوالی را که خود طرح کرده. مزاحم 
می بیند و بدون پاسخ می گذارد. در انديشه ی بیرونی, تاریخ به عنوان یک عامل و 
ابزار بروز و ظهور حوادث نیز طرح نیست و «جرمی بزرگ. دینی نو و پدیداری دولتی 
تازه». حادثه ای است بدون علت و انتظار درست مانند «بروز طوفانی هلاک کننده» و 


مانند آن. 


«ابوحعفر گوید : در اين کتاب جز ملوک و پیمبران و خلیفگان را. که شاکر نعمت خدا 
بودند و نعمت بیش تر یافتند. و آن ها که نعمت شان به آخرت افتاد و آن ها که 
کفران کردند و در ایام حیات متنعم بودند. بیاورم از آغاز خلقت و چیزی از حوادت 
تفا با باه کم که عفاد اکاک ان کی هک ها و 
مدت شان و آغاز و انجام کارشان بگویم و روشن کنم که آیا پیش از ايشان 
کس بوده و چه بوده و پس از آن ها جه شده و معلوم کنم که حز خدای واحد 
فوا اى اعات ها هی ماو کسی قت ارت 
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ام ان ی مس ها سوم 
منکر و از درویشان عاقبت به خیر می گوید. آمد و شد افراد و قدرت ها و خبر ملوک و 
پیامبران را» سیر و سلسله ای بنیادین و مقرر و بی تأثیر بر یکدیگر می شناسد, به 
طور واضح وظیفه و نظمی را برای تاريخ قبول ندارد و قانونمندی در آن را مسلم نمی 
داند. نکته ی بدیع خفته در همین متن کوتاه. انتظار طبیعی «انجام» برای «آغاز» هر 
پدیده ای است که از نظر طبری تاریخی تصور می شده. بی این که برای انجام و یا 


آغاز این رخ داده های تاریخی توضیح و ترتیبی عرضه کند. 


«اما بعد, تاریخ از فنون متداول در ميان همه ی ملت ها و نژادهاست. برای آن 
سفرها و جهان گردی ها می کنند. هم مردم عامی و بی نام و نشان به 
معرفت آن اشتیاق دارند و هم یادشاهان و بزرگان به شناختن آن 
شیفتگی نشان می دهند و در فهمیدن آن دانایان و نادانان یکسانند. چه 
در ظاهر اخباری بیش نیست درباره ی روزگارها و دولت های پیشین و سرگذشت 
قرون نخستین, که گفتارها را به آن ها می آرایند و فرصت جهان گشایی می یابند 
و به آبادانی زمین می پردازند تا ندای کوچ کردن و سپری شدن آنان را درمی دهند 


و هنگام زوال و انقراض آنان فرا می رسد». 


ابن خلدون هم که با مورخین صدر اسلام ۵ قرن فاصله می گیرد و در نظریه پردازی 
تاریخی, مقدم تر و مقوم تر است. به تاریخ چنان می نگرد که اسلاف او. می گوید 
برای فهم تاریخ «باید سفر کرد» و در فهم تاريخ «دانا و نادان» را یکسان سهیم می 
کند. زیرا که آن را اخباری بیش درباره روزگارها نمی داند و برای آرايش گفتار, او هم از 
آمد و رفت قدرت ها می گوید. بی این که عامل آمدن و علت رفتن جهان گشایان و 
دولت ها و اقوام را شناسایی و معرفی کند و هر چند از «دانش تاریخ» می گوید و 
برای رخ دادها «عوارض ذاتی» می شناسد. اما بررسی او نیز به نتیجه ای مدرسه ای 


نمی رسد و برای تسلسل تاریخی عاملی می آورد. که خواهیم خواند. برداشت 
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مستقیم او از قرآن است و به صورت کلی می گوید: «ستمگری منشاً حوادث تاریخی 
است» و بدین سان گام مبهم و ناروشنی به سوی برداشت درست از تاریخ برمی 


دارد. 


«ابوحنیفه احمد بن داود دینوری؛ که خدای اش رحمت کناد می گوید. در کتاب 
کان کا ناف کن و اد تخ وة آنه جن ار که ا 
سکونت آدم (ع) منطقه حرم مکه بوده است و به روزگار مهلیل پسر قینان پسر 
انوش» پسر شیث. پسر آدم, که در زمان خود سالار و سرور فرزندان آدم و 
بحانشین او در حکومت بود. و پدر و نياکان اش هم همچنین بودند شمار 
آدمیان بسیار شد و در مورد محل سکونت میان ايشان ستیزه درگرفت و 
مهلیل ایشان را به چهار جهتی که بادها از آنه جهات می وزند پراکنده کرد و 
اسکان داد و فرزند و فرزند زادگان شیث را به گزیده تر منطقه زمین که عراق 
است فرستاد و ایشان را در آنه سکونت داد». 
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اش آغاه کات یوک کلامی فال کور تدا نان که ی و کات اون 
مطالب بی قواره ای است که داده های آن از غربالی به درشت دانگی دریاها هم 
نمی گذرد. در این جا می گوید که میان نام من درآوردی مهلیل و آدم ابوالبشر چهار 
تا ف فاه امیت من هن مان اهر که هو ی وار مل ده اده اه 
آدمیان را چندان فزونی می دهد و فضای زیستی را چندان تنگ می کند. که نوترین 
نسل, یعنی مهلیل. نسل اول. یعنی آدم بزرگوار را از مکه به عراق و بقیه را به جهات 
دیگر تبعید کند! تمام صفحات کتاب دینوری, که به معرفی ابن ندیم به فرهنگ اسلامی 
وارد شده, با همین قبیل و بدتر از این مطالب نامطلوب انباشته است. بی شک 
ستازند گان و مولفیی چتین کیان ها که به راشتی با تفلقات و تذارگات انات زاس 


مسلم است که داعیه و دغدغه ی جست و جوی نیرو و پویه ی تاریخ و توضیح و 
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تعریفی برای مقصد گفتارشان و بردا شتن گامی در شناخت بی راهه ی تاریخ نداشته 


اند. 


«کتابی است که در آن تواریخ و سرزمین ها یا (شهرها) و دریاها و گونه های 
ماهیان آمده است. در اين کتاب دانش نجوم و شگفتی های جهانی و اندازه 
شهرها و آبادی هر یک از آن ها و درندگان و شگفتی های هر یک و مطالبی غیر 
از آن آمده است. این کتاب ارزشمند بابی درباره دریایی که میان سرزمین «هند» 
و «سند» و «غوز», «یأجوج» و ماغوز «مأجوج» و کوه قاف و سرزمین سرندیب و 
ابوحبيش مردی است که دویست و پنجاه سال عمر کرد. و در یکی از سال ها 
که در ماغوز اقامت کرده بود. حکیم سواح را دید. و او وی را به گردش برد و 
قاهی را که رال هاف ا مانن بایان کشتی بود نه او نات داد خی این 
درا وی ھا ھی ان وما کی اد ان ها ای دیش که ی از اس ام 
بود. سپس شکم آن را شکافتیم از آن ماهی مانند خودش بیرون آوردیم. شکم 
آن (ماهی دوم) را نیز شکافتیم از آن نیز ماهی دیگری از همان نوع بیرون آمد. 
پس از آن شکم (ماهی سوم) را نیز شکافتیم در شکم او نیز ماهی همانند آن 
وحود داشت. همه این ماهی ها زنده و در حرکت بودند و در صورت به 
نگزنگن شبا هت هد اشتتته این ماهی رگ با آن شاف رگ انش «وال» خوانده 
می شد. ماهی دیگری که درازای اش یک ذراع بود. لشک خوانده می شد 
اة وال وک هه کاواس ی کشت نصا هاش اتن ماش 
کوچک بر او مسلط شده و در بن گوش اش می رود از او جدا نمی شود تا آن که 
او را هلاک کند. گاهی ماهی کوچک به کشتی می چسبد و ماهی بزرگ از 
ترس او به کشتی نزدیک نمی شود و از آنه ماهی کوچک (لشک) می گریزد. در 
این دریا نیز ماهی است که صورت اش مانند صورت انسان است و بر فراز آب 


پرواز می کند» نام این ماهی میج است». 
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ما با چنین نوشته هایی نیز رو به روییم که اصول و قوانین و نظم ریاضی و عقلی جهان 
را ندیده می گیرند و به مذاق و خوش آمد عوام و رخنه در خیالات آن ها زمزمه می 
کنند. تولید و تولد کتاب «سلسلة التواریخ» را, با قرینه هایی, به نیمه ی نخست قرن 
چهارم متعلق می دانند. آیا در قرن چهارم هجری چنین کتاب ها و از این دست مطالب 
چه میزان خواستار و خریدار داشته است که کسانی به تألیف آن ها تحریص و تشویق 
شوند؟ و از آن نامطلوب تر چه مقدار از مطالب کتاب های قرون سوم تا هشتم میلادی 
راء که مورد برداشت «تاریخیگری» امروز جهان و مأخذ و منبع غالب داثرة المعارف های 
خودی و غیرخودی بوده, از چنین دست نوشته های بی اساس ساخته اند؟ آیا از اين 
کون ازات اسلا ھی وان ازتظان اغلام نرک وی مضو ان رسای تایه 
داشت. تا دست مايه ی تفحصات جدید کنیم؟ 


«و بیش تر مردم عامه آنانند که باطل ممتنع را دوست تر دارند چون اخبار 
دیو و پری و غول بیابان و کوه و دریا که احمقی هنگامه سازد و گروهی هم 
چون او گرد آیند و وی گوید در فلان دریا جزیره ای دیدم و پانصد تن جایی فرود 
آمدیم در آن جزیره و نان پختیم و دیگ ها نهادیم چون آتش تیز شد و تبش بدان 
زمین رسید. جزیره از جای برفت. نگاه کردیم ماهی بود, و به فلان کوه چنان و 
چنین چیزها دیدم و پیر زنی جادو مردی را خری کرد و باز پیر زنی دیگر جادو, 
گوش او را به روغنی بیندود تا دوباره مردم گشت. و آن چه بدین ماند از خرافات؛ 
که خواب آرد نادانان را جون شب بر ايشان خوانند. و آن کسان که سخن 
تا هی تسام ی انا ات سس e‏ ان ارس 
عدد ایشانء و ايشان نیکو فراستانند و سخن زشت را بیندازند... و من که این 
کم ی ی اش نما بستنم 
یا از سماع درست از مردی ثقه. و پیش از این به مدتی دراز کتابی دیدم به خط 
استاد ابوریحان و او مردی بود در ادب و فضل و هندسه و فلفسه که در عصر او 


چنو دیگری نبود و به گزاف چیزی ننوشتی». 


(بیهقی, تاریخ. ص )٩۰۵‏ 
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بیهقی, که کتاب اش استثنا شمرده می شود و خود به قرن پنجم متعلق است. از 
قراواتی خالیفات: عوام بستنم شهار کش ادا نان فلت «انابان: فراواتی احمفانی, که 
هنگامه ی تاریخی باب عوام از قماش شاه نامه می سازند. خبر می دهد و این که 
پس از مدت ها کتابی دیده به خط ابوریحان, نه خرافات عام پسند. که در ادب و فضل و 
هندسه و فلسفه. تا بتواند ابوریحان را بستاید. از گزیدگان بشمارد و صاحب خرد 
بشناساند و اين ابوریحان همان است که نقلی در باب تاریخ. از کتاب «التفهیم» او در 
اقات ادن ال وا نها مان ماه ها تاش ای ار تب مان یه 
آن باب که مقدمه و فصول نخست کتاب او را نيافته اي نظر مستقیمی در باب تاريخ, 


الا چنین اشارات مختصر و معیوب. نداریم: 


«و از این جهت است حرص مردم تا آن چجه از وی غایب است و ندانسته و 
کی یگ ی ی توا ان هم هن 
چه نیامده است و گذشته را به رنج توان یافت به گشتن گرد حهان و رنج 
بر خویشتن نهادن و احوال و اخبار بازجستن و یا کتب معتمد را مطالعه کردن و 
اخبار درست را از آن معلوم خويیش گردانیدن» و آن چه نیامده است راه بسته 
مانده است که غیب محض است که اگر آن مردم بدانندی همه نیکی پا بدی و 
هیچ بد بدو نرسیدی, و لا یعلم الفیب الا اللّه عزوجل. و هرچند چنین است 
خردمندان هم در اين پیچیده اند و می جویند و گرد بر گرد آن می گردند و اندر آن 
سخن به جد می گویند که چون نیکو در آن نگاه کرده آید بر نیک يا بد دستوری 
ایستد. و اخبار گذشته را به دو قسمت گویند که آن را سه دیگر نشناسد 
: يا از کسی بباید شنید و يا از کتابی بیاید خواند و شرط آن است که گوینده 
باید که ثقه و راست گوی باشد و نیز خرد گواهی دهد که آن خبر درست است و 
ضرت وھد لاھ خاک ا6 وکاب ھا ا که هه کوان ةه 
اخبار که خرد آن را رد نکند. شنونده آن را باور دارد و خردمندان آن را 


بشنوند و فراستانند». 


(بیهقی, تاریخ ص )٩۰۳‏ 
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پس به بیهقی هم اخبار گذشتگان ناگزیر از دو مجرا می رسیده است: از کتاب های 
پیشین و از صاحبان نقل, و هر دو, چنان که خود می گوید. مشکوک و لازم الاحتیاط و 
مشروط اند: گوینده باید تقه باشد. کتاب را خرد قبول کند و کلام خدا مقید آن باشد و 
هتفای اه اه مه را ار هرا کک کے ایی و 
بنا بر فرمان عقل, اگر رگه ای از نا درستی به کتابی رخنه می کرد. همان را منبع 
انتقال بعدی می شمردند و حاصل این که آسیب گسترده تر و با شروط بیهقی 
نامنطبق تر می شد. چنان که شده است. با اين روش, توقع و انتظار ورود به مبانی 
تاریخ در تألیفغات قرون اولیه ی اسلامی نمی رود و آن سئوال بی جواب. که امروزه 
پیایی از یکدیگر در باب «چیستی و علت های تاریخ» می پرسیم در آغاز تألیفات 
اسلامی, برای مورخین» مطرح و مبنا نبوده است. زیرا که بیهقی شرط فهم و درک و 
دریافت تاریخ را» رنج عملی بر خویش نهادن و گشتن گرد جهان می داند. نه غور و 


غوطه در انديشه های تاربخی, که به زمان او کاربردی نداشت و مفهوم نبود. 


«همه ی اقوام از سلف و خلف. از طرفداران شریعت و غیره تاربخی دارند که در 
بیش تر کارهای خود بدان مراحعه و اعتماد کنند و خلف از سلف و بافی مانده 
از گذشته آن را نقل می کند و به کمک آن حوادث بزرگ و اتفاقات مهم را که به 
روزگاران سلف بوده می شناخته اند اگر ضبط و دقت تاریخ نبود اخبار نبود و آثار 
نمی ماند و نسب ها فراموش می شد بدین جهت اسکندر مردم مملکت خویش 
را مکلف کرده بود که حوادث ایام او را ثبت کنند و تاریخ و سرگذشت او را محفوظ 
دارند که آثار کوشش او محو نشود و حنگ ها که با دشمنان کرد و پادشاهان که 
کشت و ممالک که گرفت از یاد نرود. زیرا می دانست که مردم از روی 
تنبلای و کم کاری در کار نقل خبر و ثبت حوادت سستی کنند و از آن غافل 


مانند». 


(مسعودی. التنبیه والاشراف. ص ۱۷۷) 
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مسعودی هم از تاریخ همین می داند و می گوید. که می خوانید. اگر لااقل به زمان 
بیهقی. توسل به کتاب هایی برای برداشت میسر بوده, در نقل مسعودی هم که در 
اوائل قرن چهارم زیسته. اشاره ای به مرجع کتاب نمی بینیم چنان که مثل و نمونه ی 
او برای نگارش تاریخ. اسکندر است و نه حکمرانی از جهان اسلام! بدین ترتیب 
مورخان صدر اسلام و دیگر مورخان جهان. تا دو سده پیش, جز بیان حوادث روزگار و 
همان صعود و افول ها نقش و نظر و مسئولیتی برای تاریخ مقرر نکرده اند و آن توهمی 
را که امروز به صورت پیوستگی همه چیز عالم و آدم به تاریخ پراکنده اند» از اجزاء 
ات ها مان نان انم یی ها را سک تاش ای 
وابسته به کلیسا و کنیسه تنظیم و توزیع می شود و آغاز و الزامی دارد که بر زبان 
گزیده ترین شان به الحان و الوان مختلف چنین گذشته است : 


«موضوع آلمان خیلی فرق دارد. آلمان ها همواره در آن واحد از عهده هر دو 
حنبه تاریخ نویسی برآمده اند: هم در تحقیق جزییات بسیار ماهر بوده اند و 
هم نظریات کلان داشته اند. درست است که مومسن پس از مدتی در مورد کار 
درخشان خود. تاریخ روم کمی به پوزش خواهی افتاد ‏ چون به مرور زمان 
پنداشت ناشیانه نوشته است - ولی تاریخ نویسی آلمان در نسل بعد مردانی 
جون ادوارد مایر بیرون داد که قادر بود سراسر تاریخ باستان را از مأخذ 
اصلی بفهمد - و بعد از او دیگر کم تر کسی از عهده ی این کار برآمد. 
بنایراین آلمان ها هميشه ذوق و شوق تعمیم و مشاهده ی کل و فلسفه ی 


تاریخ را داشته اند». 


(آرنولد توین بی, مورخ و تاریخ. ص ۷۱) 


درست در همین جا بار دیگر آن دم خروس پنهان ناشدنی بیرون می زند و معلوم می 
کند که آلمان ها در این مسابقه ی «تاریخ فهمی» و «تاریخ نویسی» و «تاربخیگری» 
از دیگران پیش افتاده اند و غولی چون «ادوارد مایر» زاده اند که «قادر بوده است 
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حعل را که در باب بسیاری از عناوین مکتوب قابل اثبات است. از تمامی آن ها برداریم, 
وان ان ان و اس ی ره اسان وف سم 
راستی جچه چیز قابل فهمی در میان آن نوشته ها مخفی مانده بود که حق کشف آن 
به مایر تعلق گیرد و مگر می توان بدون هیچ نقد و ارزیابی, از مسیر بازخوانی چنان 
مآخذ اصلی» مدعی فهم «کل و فلسفه ی تاریخ» شد؟! و از آن که لااقل درباره ی 
اسناد شرقی. تا زمان مایر و تاکنون برخورد نقادانه نخوانده ایم پس به واقع عصای 
دست این مستشرقین و بنیان گذاران مکتب «تاریخیگری» جز همین پاره کهنه کتاب 
ها نیست. که بیهقی هم مناسب طبع عوام می شناخت و تاریخ نویسی و 
«تاریخیگری» جدید., اگر بخواهیم به توصیه ی بیهقی فقط کتاب هایی را شایسته ی 
نقل بگیریم که در نزد خرد مردود نباشد و شنونده آن را باور دارد. پس به کلی بی پایه 
و تکیه گاه می شود و در خدمت منافع سیاسی و فرهنگی و ابزار انتقال باور و 
بنیادهایی قرار می گیرد که اثبات عقلی حضور و قبول منطقی وجود آن ها ناممکن 


«توین بی : اجازه دهید با تاریخ هایی که به عمد مغرض و جانب دارند شروع 
کنیم. روزنبرگ نمونه خوبی است. اما مورخان معمولا بر تعصب و غرض ورزی 
خویش با مهارت بیش تری سرپوش می نهند. کنفرانس های مربوط به تاریخ 
بسیار است - نه کنفرانس های فی الحقیقه علمی. بل که کنفرانس 
هانت که تشت سرشان هلف انی اسف وی انم حالس اخبلاف 
ها نقاب بحث و فحص روشن فکری زده می شود... مسایل همه بر مبنای 
ملاحظات ملی ‏ سیاسی مشروح بحث می شوند. کسی که فاقد وایستگی 
سیاسی است. اغراض پشت این مباحثات را بی درنگ تشخیص می 
دهد. سپس - و این مطلبی دشوارتر است - بحمعی برآن اند که حقیقت 
مسلم و حاودانی حهان را یافته اند. اگر شما بهودی باشید و تفسیر 
مسیحیان را از تورات بخوانید. مشمتز و حیران می شوید که اینان چه بی پروا 
معنی واضح و اصلی «عهد عتیق» را تحریف کرده اند تا نبوت مسیح مصداق پیدا 
کند. اما اگر تورات را از نو مرور کنید می بینید - همان طور که نقدهای معتبر 
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روشن ساخته ‏ خود یهودی ها هم تاریخ را تحریف کرده اند تا با نظریه ی 
وحدانیت بهود از تاريخ - یعنی مشیت آسمانی بهوه. خدایی بی متال» در شکل 
دادن تاریخ امور بشر - وفق دهد. باری. این شکل دادن گذشته به فراخور 
فلسفه ی یک دین متعال, از کار روزنبرگ محترم تر وبه همین جهت بسی 
هراسناک تر است. به کنه تحریفات هم نمی توان پی برد. باستان شناسان 
تواتشه: ند داشفان تخل .وا ای کید گا یفن هاه فلطیتین ھا تا وق 
بازنویسی کنند. از نوشته های فنیقی و فلسطینی البته چیزی باقی نمانده 
است. اما آثار و قراین فرهنگ مادی و مذهبی آن ها رفته رفته از بقایای معابد و 
نقوش و امتالهم به دست ما رسیده است. برای نمونه. در شمال سوریه. در 
محلی به نام رآس الشمره, لوحه هایی از زیرزمین کشف شده که قدمت آن ها 
به قرن چهاردهم پیش از میلاد می رسد و حاوی اساطیر فنیقی زیادی است. 
بدین ترتیب باستان شناسان می توانند قسمتی, نه تمامی. دعوای گذشته 
فنیقی ها و فلسطینی ها را بازیابند و نشان دهند که محتویات انجیل را یکسره 
نباید باور کرد. و باید به خاطر سپرد که بهودیان این روایت را به خوردمان 
داده اند. تصویری که از روابط بهودیان و همسایگان آن ها برای مسیحیان به 
میراث مانده سراپا از چشم قوم یهود است. حتی مسیحیان دشمن بهود هم 
نتوانسته اند از جنگ این تاریخ ساخنته و پرداخته ی بهودی بگریزند. پس 
فاتح امتیاز بزرگی دارد. و یکی از چیزهایی که مورخ باید مراقب باشد آن است 


که قصه ی گذشته را منحصرا فاتح برای آیندگان نگوید». 


(توین بی. مورخ و تاریخ. ص ۱۸) 


همین توین بی را هم از آن که پوریم را حادثه تاربخی نمی شناسد و نامی از آن در 


سطور آثار و در اعلام کتاب های اش ندارد. در چنگ تاریخ ساخته و پرداخته يهود اسیر 


همچنان ناروشن باقی می ماند. ارزیابی اشاره ی توین بی به کنترل کنیسه ای این 


«تاریخیگری» نوین. با تمام آلات و ادوات آن و در جزء و کل» یعنی مورخ سازی و محقق 
تراشی و باستان شناس پروری و تربیت کاوشگر و هنر شناس جهان باستان و خط 
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شناس و زبان شناس تاریخی و موزه دار و گرداننده سالن های حراج عتیقه و ده ها 
کرسی مشغول به شناخت دیرینه ی ایران و شرق و اسلام و هند و مصر و چین, به 
ساده ترین صورت و تنها با توقف در اسامی اشخاص و مراکزی ممکن می شود که 
سردم دار اين توطئه «تاربخیگری» تازه اند و جه ساده لوح و عوام اندیش مردمی 
تا که کون راتات ا گات هفاضا اف کم فد سال زیت وان یه ها 
و صدها رسن باستان پرستی و نیایش اجداد و باور «تاریخیگری» بسته اند. آن ها و 
فقط بر مبنای داده های نادرست «تاریخیگری». مثلا جنس و نوع ساخت عصای دست 
داریوش راء نشان عظمت و اقتدار و دانایی او می دانند و با توسل به انبوهی حدس و 
گمان در باب تولید فنی و نقوش هنری آن. سراپای حکومت اش را در دریایی از توانایی 
های فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و مدیریت استثنایی باستان غرقه می کنند و 
اعتنایی به این نکته ندارند که حاصل ملی تمام این تصورات هیچ است و حتی با فرض 
حداکثر صحت در اين مفاهیم نیز. تنها می تواند به بدیهیات غیر کارسازی بدل شود و 
سلطه ی یک سیستم بسته ی متکی بر مدار سرکوب را تابت کند که نمی تواند برای 
اندیشمند امروز قابل اعتنا باشد. زیرا همین برآمدن های مقتدرانه و فروریزی های 
مسلم بعدی آن هاء, که هنوز پیایی در زمان و در پیش چشم ما رخ می دهد. به 
توضیحی قانع کننده و با اصطلاح خودشان «علمی» نیازمنذ است. که هنوز به پیش 


سخن آن نیز نرسیده اند. 


«اکنون برویم به سراغ مورخ. وی مانند مردم عادی معتقد است که اعمال 
انسانی عللی دارد که اصولا قابل تشخیص است. اگر اين پندار را نپذیریم 
تاریخ» و نیز زندگی روزمره. ناممکن خواهد شد. وظیفه ی خاص مورخ است 
که این علل را بازحوید. لابد فکر می کنید که این امر مورخ را بر آن می دارد که 
به جنبه جبری رفتار انسانی توجه ویژه ای مبذول دارد: اما مورخ اختیار را رد نمی 
گند مگز یز اشافن انی قنضنه که تامونعه کم اعمال اخباری. فاقد علت است: 
ضمنا درباره مسئله ی اجتناب نایذیری هم خود را به زحمت نمی اندازد. 
مورخان. مانند افراد دیگرء گاهی گرفتار لفاظی می شوند و رویدادی را 
«احتناب نایذیر» می خوانند و حال آن که مقصودی حز این ندارند که 
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انگارد». 


اینک کار را به آن حا رسانده اند که بگویند زندگی روزمره بدون داشتن اندیشه ای در 
باب تاريخ» متوقف می ماند. اما به واقع میان این نو نوشته ی «کار» و آن گفتار نقل 
شده از کتاب التفهیم بیرونی, که در صدر این مقال آوردم, یعنی پس از گذشت هزار 
سال, کم ترین فاصله ای در بیان و در نتیجه گیری وجود ندارد. «کار» هم مثل 
«ابوریحان» در تبیین «چیستی» و «چرایی» تاریخ جز لفاظی نمی داند و می کوشد 
بر ناتوانی و نادانی تاریخی اش سرپوشی از به اصطلاح «اما»ها و «اگر»ها بگذارد. در 
حقیقت «تاریخیگری» نه فقط بر درک تاریخی ما نیفزوده. بل جذابیت اندیشیدن به 
تاریخ. به عنوان قصصی عبرت آموز را هم از مردم گرفته است. آن هم درست در حالی 
که مراکز تخصصی تاریخ. بسیار تاریک و دربسته اند و برای ورود به محفل آن ها 
دانستن ده ها اسم شب و عدد رمز را ضروری شمرده اند. مراکز «شناخت» تاربخی. 
متلا «ایران شناسی». تنها حضور آن شخص و انديشه و نظر تاریخی را رسمی می 
شناسد. که پیشاییش با ارائه مقاله قابل عرضه ای. خود را در یکی از نشریات رسمی 
وابسته, به اصطلاح «ثبت» کرده باشد و بدیهی است که نشریات رسمی آن ها هم 
آماده نباشند که به نظریات مغایر «تاریخیگری» اعتنایی کنند و همین دور باطل. محافل 
همپیوند با «تاریخیگری» و «اصالت نژادی» و از اين قبیل را به ميزگرد جادوگران و حاضر 
کنندگان «ارواح پیشینیان» شبیه کرده است. 


«جرا به تحریر این کتاب دست زده ام: نویسنده که در اواخر دوره ی سرشار 
از خوش بینی ملکه ویکتوریا به دنیا آمده و در اوان عمر با پیش آمد جنگ جهانی 
رو به رو شده است. طی زندگانی خود از همانندی های سرگذشت جامعه 
خویش با تجربیات جهان هلنی سخت به حيرت افتاده بود و تحقیق در این زمینه 


رکن عمده ی تحصیلات اش را تشکیل داد و همین جریان چند سوال را در ذهن او 
oYY‏ 


برانگیخت: چرا تمدن ها از بین می روند؟ و آیا تمدن غرب هم سرنوشت 
تفن هلنی را در پیش دارد؟ از این رو دامته ی تحفیقات ابق به درازا کشید تا 
شامل ماحرای انحلال سایر تمدن های شناخته شده نیز بشود و بدین وسیله 
تسهیل بیش تری در کشف پاسخ سوالات اش فراهم شده باشد. نویسنده 
سرانجام بررسی های خود را به داستان تکوین و رشد تمدن ها کشانید و بدین 


گونه بود که کتاب «تحقیقی در باب تاریخ» نگاشته یافت». 


(نوین بی. تحقیقی در باب تاربخ. ص ۱۱) 


هنوز رد پای همان سئوال بی جواب مانده ی نخستین را» در آخرین تولیدات 
«تاریخیگری» نوین نیز شاهدیم. توین بی نیز. بدون حصول اندک موفقیتی, در توضیح و 
تبیین «تاریخیگری» وا مانده و کتاب کوچک او. «تحقیقی در باب تاریخ». مسلم می 
کی که کن کی که مورد هدق ھاگ نات اس ای امیت اه تفای 
بازسازی و بررسی نیست و عوامل و ابزار لازم برای تحقیق علمی را ندارد و مبتدی 
ترین ابهامات آن جا بروز می کند که نمی دانیم این پروفسورهای عالی مقام که خود 
را مشغول و مسئول «شناخت» تاریخ معرفی می کنند. به چه دلیل پروفسورند. زیر 
هنوز هم هیچ ابهامی از تاريخ و رفتارهای مرتبط با آن را نگشوده اند و آن چه را تا به 
حال از آنان دیده ایم جز افزودن کوه وار قصه های جدید بر همان قصه های پیشین 
مانده از جهان باستان نبوده است و این سرگردانی و پریشان نویسی هاء به گمان 
کر ایی :او خو این که ام اضر دایمن و مها کته زد 
تاریخی بسازند که بای بهود در نسل کشی کامل پوریم به میان کشیده نشود! 


و همین جا و در میان اين دو ناگزیری دیرینه و نو پدید. نگاه متین قرآن به تاريخ را؛ بدون 
هرگونه حشوی». مستقیم و محکم می بینیم و اشاره های عام فراوان اش به 


ده 


«و لکل امه احل. فاذا حاء احلهم لا بستاخرون ساعه و لا بستقدمون: و 


جوامع در زمانی معین. بدون ساعتی تاخیر و تعجیل, فرو می ریزند». (اعراف. ۲۳) 


در پس این آیه ی قاطع و مقتدر ساده ترین حکم تاریخی مسلط و حاکم بر جوامع 
استافن:عصوت است, بیرا فان کی بدن عاك مين جوا اشفا تاو 
ادها قرط با آن بان اد هام کشت آدفی مها و مرن الم سا فیط 
های تجمع انسانی می شناسد. قانونمندی تاریخ در قرآن تعریف مشخص و لایتغیر و 
پیامی واضح و معین دارد: قدرت ها و مدعیان فانی اند. حاکم بر سرنوشت آدمیان 
نیستند و بیش تر نمایشی از ناکامی کج اندیشی و کج اندیشان شمرده می شوند. 
آن گاه که جایگاه خویش گم می کنند و علم طغیان برمی دارند و اين برآمدن و 
فروریزی» چنان که قرآن می گوید. سرنوشتی است حاصل سرشت و مشیتی معین» 


که قرآن به عبرت آموزی از آن دعوت می کند: 


«قد خلت من قبلهم سنن. فسیروا فی الارض. فانظروا کیف کان عاقبه 
للمکذبین. هذا بیان للناس و هدی و موعظه للمتقین: اين روش ها نزد پیشینیان 
نیز متداول بود. پس بر زمین گذر کن و بنگر که بر نفی کنندگان چه گذشت. حاصل 
اين کار آگاهی مردم و راه نمایی نخبگان است». 


(آل عمران», ۰۱۳۸ ۱۳۷) 


بدین ترتیب قرآن برای بیان تاریخ تنها یک روشمندی می شناسد: معلوم کردن بی 
حاصلی کج اندیشی در تجربه های مکرر قومی و فردی. که به طلوع و غروب تجمع 
ها, اقوام و افراد می انجامد. از دیدگاه قرآن» تاریخ پدیده ی پیچیده ای نیست. می 
گوید که جوامع انسانی نیازمند تربیت اند و خداوند برای هدایت آنها نمایندگان و 
رسولانی می گمارد. رسولان تبعیت نمی شوند و جوامع فرو می ریزند. عامل انحطاط 
در این چرخه. هیچ یک از پدیده های تاریخی شناخته شده در «تاریخیگری» مدرن. 


منلا نیروی کار و ابزار تولید و اندازه گیری سود نیست. در این جا فرم بندی جوامع 
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انسانی, موکول به پیش نیاز پذیرش محدودیت ها و آمادگی تبعیت از فرامینی است؛ 
که از مدیریت بنیانی عالم به صورت کتاب های آسمانی صادر شده است. آن کس که 
اه و و اس ای اس هس اسان 
دهنده ی هستی تسلیم می شود. «مومن» است و در مدارج تطابق خویش با جمع 
و در رعایت حقوق عمومی, می تواند تا ارتفاع یک «متقی» هم صعود کند. قرآن با 
ی ی سا و اوها و وال کک و ا 
پیشآهنگ و دستورات راه گشا و نجات دهنده ی او را نداشته باشد. محکوم و حتی 


مستحق افو و سقوط می شمارد! 


«و لقد اهلکنا الفرون من قبلکم لما ظلموا و حائتهم رسلهم بالبینات و ما 
کانوا لنومنوا. کذلک نجزی القوم المجرمین ثم حعلناکم خلانف فی الارض من 
بعدهم لننظر کیف تعلمون: بسیاری از ستم کاران پیشین. گرچه راه نمایی می 
شدند ولی پذيرنده نبودند. پس نابود شدند و جزای جرم خود را دیدند. اینک شما 


جانشین آن ها شده اید. ببینیم چه آموخته اید؟» (یونس, ۰۱۴ ۱۳) 


چنن برخورد قاطعی با ظالمان و سرکشان و نپذیرندگان و فاسقان و نیز مدعیان و 
نورسیدگان» در مبدا و معنای خود بها دادن به «نقش» و نه «نفس» آدمی است. 
قرآن در موارد و مقاطع متعدد. بر سرنگونی و سرنوشت نامطلوب گذشتگان اشاره دارد 
و یادآوری می کند که بقایا و باز مانده های جوامع گذشته تصویر آموزنده ای از 
سرانجام مردمی است که از بی حاصلی تبعیت از روش های نادرست عبرت نمی 
گيرند. قانون بقای قرآن بر مدار سعی مادی و گسترش فنی و فزونی دارایی و انباشت 
سرمایه نیست. برای قرآن سرکش ترین بندگان. گرچه مانند فرعون بالاترین امکانات را 
در اختیار داشته باشد. باز هم شایسته ترین نمونه برای نمايش حقارت ذاتی طغیان 


کننده است. 


۰۳ 


«و کم اهلکنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احدا ی تسمع لهم رکزا: چه 
سان از ميان رفتند. صدای شان بريد و اثری از احدی از آن ها پدیدار نیست». (مریم 
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نظارت الهی بر رفتارهای اجتماعی انسان» که غالبا و سرانجام و ناگزیر به اجرای 
«قانون حذف» از سوی خداوند منجر می شود, به صورتی پیاپی و منظم در سراسر 
جهان و در تمام زمان ها صورت گرفته و می گیرد. این «قانون حذف». هم در ابعاد 
محلی و ملی و منطقه ای و هم در سطح جهان قابل دیدار و پی گیری است. ما در 
صد سال گذشته» در سطح ملی» شاهد فروریزی دو سیستم مقتدر قاجار و پهلوی و 
در سطح جهان نیز ناظر بی سرانجامی قدرت های بزرگی چون امپراتوری عثمانی و 
فاشیسم هیتلری و روسیه شوروی و نیز ظهور قدرت های تازه ای چون چین و ژاپن و 
آمریکا بوده ایم. آن سقوط سریع و مطلق و آموزنده. که در پیش چشم ما شامل 
سیستم سلطنت محمدرضا شاهی شد. از نظر خداوند منظر و مکتبی برای فراگیری 
و عبرت و پرهیز از ستم کاری است. که گوییا در منظر مبتکران و ممکن کنندگان آن نیز 


نادیده گرفته می شود! 


«و کذلک اخذ ریک اذا اخذ القری و هی ظالمه ان اخذه الیم شدید. ان فی 
ذلک لایه لمن خاف عذاب الاخره: عقوبت خدا بر مردمی که ستم می کنند دردناک 


و نیرومند و نشانه ای برای مردمی است که از چنین سرانجامی خوف می کنند». 


(۰۲ «TT (هود.‎ 


آن گاه تذکر مستقیم قرآن. شائبه ی بازیچه پنداشتن چنین عروج و سقوط و عزت و 


عبور آدمی در کل ماجرای هستی راء به صورتی تردید ناپذیر وابسته به یکدیگر و صرفا 


۰۷ 


به قصد تربیت و هدایت نشان می دهد و در همه جا سقوط را همسان و همشان 


هلاک می گیرد. 


«افلم بهد لهم کم اهلکنا قبلهم من القرون یمشون من مساکنهم آن فی ذلک 
لایات لاولی النهی: آیا از هلاک شدگان پیشین, که اینک در مقر آن ها می گذرید. 
عبرت نمی کرت برای اهل معرفت خر بت مطلب نشانه هاست». (طه؛ ۱۲۸) 


از دیدگاه قرآن» اجتماع مومنانه» وارسته و غیر متجاوز بشری» چنان که آرزوی پیامبران 
بوده تحقق نیافته و صورت بندی جهان را به ستیز مستمر میان «صلحا» و «فجار» 
منحصر دیده است. ستیزه ای که حکایت از اختلاف فهم در مظاهر هستی می کند. 
نه اختلاف سطح در ظواهر زندگی. آموزنده ترین مطلبی که از پیام قرآن می تراود. 
استقرار حرکت تاریخ بر مدار تقوی و تربیت است و نشانه ای از تاثیر اقتصادی و 
طبقاتی بر روند رخ دادهای جوامع در قرآن نمی بینیم. آن چه را که قرآن عامل سقوط 
می شناسد. کفر و سرکشی و عدم توجه به دستورات فرستادگان الهی, بدون طبقه 
بندی افراد و جحوامع است و به صراحت تذکر می دهد که فقط مردم و اقوام نیکوکار از 


سب اتخافر ستقخظ کر اقات اند 


«و ما کان لیهلک القری بظلم و اهلها مصلحوت: و ممکن نیست خداوند مردمی 
صالح را به سرنوشت ظالمین دچار کند». (هود, ۱۱۷) 


بدین ترتیب در قرآن مراتب و مقام تاریخی تمام اقوام روک زمین منوط و موکول به ایمان 
الهی و پرهیز از قدرت نمایی و گردن کشی و کفر است. در حقیقت پیام قرآن از مبدا و 
بنیان واضح. قاطع و روشنی در بیان تاریخ برخورد است: پیش از تبدیل بندگان به 
موجوداتی منضبط که تجمع خرد ورزانه و سالم جمعی با اجزاء آن میسر باشد. گویی 


تاربخ آدمی آغاز نمی شود و صعود و سقوط اقوام به تذکرات و یادآوری های مکرری 
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می ماند که دریافت پیامی را سهل تر کند. قرآن معتقد است که رهایی انسان آن گاه 
ممکن است که قادر به درس آموزی و تجربه اندوزی عام از این صعودها و سقوط های 


پیاپیی شود و به روشنی تذکر می دهد که: 


«و لو شاء ریک لجعل الناس امه واحده و لایزالون مختلفین الا من رحم ریک و 
نذلک. علفهم: اگر اراذه خدا بود تمام مرخم افت واسدة اف هی شتند: اما الاقف 
مات نار کر انا که ”امل مک انف تا .و قار من مانت و که فف ا 
خلقت همین است». (هود, ۰۱۱۹ ۱۱۸) 


می توان پذیرفت که سایه ای از اين گونه نگاه به تاریخ. با قبول عابدانه و بنده وار 
قرآن, به نحوی در سراسر حیات فرهنگی نخبگان و مورخین و جامعه شناسان 
اسلامی برقرار بوده و «تاریخیگری» کنونی به عنوان یک مدار پیشرفت و يا پس 
ماندگی مسلم. براساس رشد ابزار تولید و علم و تنش ها و کنش های طبقاتی از 
مکاتب هدفمند و جدید غربی است. بطلان این نظریه ی جدید. که بیشرفت تاریخی را 
موکول و منحصر به رشد صنعتی و مادی می داند, اینک در هستی متجاوز غربیان 
پدیداراست که علی رغم توانایی های غول آسای تکنیکی و پیشرفت های فنی و 
علمی متعالی, به صورت عامل و ابزار تجاوزات عام جهانی درآمده اند و لاجرم به 
سقوط کاملی. از آن قماش که گردن کشان پیشین را شامل شد. کشانده خواهند 
شد تا بشر بار دیگر برای تدارک تجمعی موجه و ممکن تر به تجربه ای دیگر روی آورد 
و هدف خلقت. که تربیت بشر برای همزیستی و فهم ضرورت رعایت سلامت جمعی 


در باور عمومی و امروز ین علی رغم ظواهر مترقی و مرفه عالم نیاز به تجدید بنای 
محیط خانوادگی, بومی. ملی. قومی و بین المللی و اقرار به ناکامی آدمی در تسلط 
به نفس و سازمان دهی قوانین نوتری برای زندگی جمعی. انديشه و دغدغه ی 
حمعی جهان و نیاز به بازسازی و حتی تخریب عمدی. واقعیتی انکار ناپذیر است. با 


نگاه قرآنی هنوز هم در جهان صورت بندی تاریخی حضور اجتماعی بشر آماده نیست و 
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طغیان و سرکشی و زیاده گویی و برتری طلبی. جوامع را به سقوط و نه اعتلا می 
کشاند. آن چه را اینک به عنوان «تاریخ» در نمایشات خبری خویش بیان می کنیم در 
حقیقت جز طرح «قصصی» از عدم توفیق همگانی در مقوله ی همزیستی و هدایت 
نیست. هر چند که آدمی در رشد صنعتی و تکنیکی و تسلط بر علوم به طور نسبی 
کامیاب بوده است. قرآن پیشرفت تاربخی, به صورت ساخت وسایل و تدارک و تنظیم 
نامه ایی وة ق واه ت واک مر سای مقر کی ای در گرا را 
هر اندازه نیز که از توانایی های متنوع سازندگان آن حکایت کند. تنها برای تمثیل بی 
حاصلی آن معتبر می شمارد. در چنین چشم اندازی. آیا بالیدن و نازیدن به آن چه 
مدعی می شویم زمانی در اختیار داشته ایم, لخته ای از بی خردی خون آلود و بسته 


ی «تاریخیگری» و باستان ستایی غیر عاقلانه و مصنوعی و کودکانه ی کنونی نیست؟ 


«قلما نسوا ما ذکروا به. فتحنا علیهم ابواب کل شیتی. حتی اذا فرحو بما 
آوتو اخذناهم بغتة فاذا هم مبلتسون. فقظع دابرالقوم آلذین ظنمو و الحمدالله 
وت الا لحن ی ات ا فان خي ایق اين ان ی بدا 
دل خوش و مغرور شوند و به ناگاه ريشه ی ستم شان را خشکاندیم. و ستایش 


سخافاد غناک فالصان است۸ (اتمای ۷۵ ۳۴ 


وقت است تا تلفیقات جامد «تاربخیگری» نشست کرده از ميان شیوه های ضد تمدنی 
مراکز نوکلیسایی و نوکنیسه ای را به دور اندازیم. وقت است که از توجه به ظواهر 
مادی. که مصنوعا بنیان 9 بیان تاریخی به آن داده اند. فاصله گیریم و با تبعیت از 
فرامین پیامبران» به برقراری چنان مقرراتی بیاندیشیم که پیش شرط حرکت مترقی 


هیاهوی مداوم این صعودها و سقوط هاست. از معبد گردانان مصر و بونان و روم تا 
پیروان خدایان مایا و آزتک و بابل و آشور و ایلام و معتقدان به باسای مغول و شمن 


های اندرزگوی چین و خاور دور و آسیای جنوب شرقی و ژاین و هند. تالیبرالیسم و 
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سوسیپالیسم و فاشیسم و مراتبی چون نیهلیسم وراسیسم و اگزیستانسیالیسم تا 
هزاران قدرت بومی و محلی ومنطقه ای و جهانی. که همراه و همسو و پشتیبان آنان؛ 
لشکری از نظریه پردازان فلسفی و نظامی بوده اند و کوهی از کتاب و رساله و 
مانیفست و مدرک هر یک جز به قدر کور سوی مختصر کوتاه مدتی در روند تجربی 
حیات انسان دوام نیاورده اند و به زمان ماء از سوسیالیسم جز گورهای جزایر گولاک و 
اد ترس ودک هاف کرو وزاب یم بت ود ها عا واا سات کر 
وجدان بیداران جهان ردی نمانده است. اما معتقدین واقعی به آموزه های الهی و 
پایگاه های پرستش خداوند یکتا و دستورات مندرج در تورات و انجیل و قرآن. در میان 
آوار این همه قدرت فرو ريخته و احساد این همه انديشه های باطل. استوار و پا برحا و 
زنده مانده اند صبورانه راه تربیت آدمی را می پویند و مومنین را به برقراری نظم و امید 


اینک تجربه ی دراز مدت. بطلان گزینه های غیر الهی برای پیشرفت را اثبات کرده و 
بشر شاهد فروپاشی و بی حاصلی پیایی مکاتب و ممکنات مدعیان راه گشایی 
ون تا و الت دعوت هاف ترون ااك ات اک ك ام تا 
عبوری. جز توسل به آیات و دستورات الهی و استقرار در محکم ترین و مدرن ترین 


سفینه ی نجات. یعنی قرآن» برای مردم جهان باقی نمانده است. 


[ حمعه ۱۷ شهریور ۱۳۸۵ ساعت: ۰۲:۰۰ ] - [ چجاپ کن [ - ] ri.naria.www//: http‏ [ 
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اعتراض به ممانعت از چاپ کتاب های استاد ناصر پورپیرار 


اتاق به ماق ار کاب کاب ها امات امح د ولك أف ا براك سا 
دوسا اد نذا نی ارال تو او اا 


-QcQAb-dFFF-QdCAE-Faeda\Te=id?aspx.sign/com.persianpetition//: http 
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خطاب به تمامی ایرانیان دوستدار ایران و مدافعان حقیقت 


فد سال انس ات اش کاهی فوب سا ادات و قن ضات بدن 5 يفن آذ 
اسلام در مقاطع و مسائل مختلف» تاریخ و شرح می نویسند. از زمان پیدایش این 
تألیفات» تا شش سال پیش» روشن فکران و صاحب نظران و مراکز آموزشی شرق 
میانه» به صورتی غیر طبیعی» بدون ابراز تردید عمده» این گونه محصولات مورخین و 
شارحین غربی را پذیرفته و اساس گفت و گوی از خویش و از همسایگان قرار داده اند. 
به نظر می رسد در گسترش این پذیرش, باز هم به وحهی مشکوک. امکانات 
تبلیغاتی و تعلیماتی دولت های منطقه. در انتقال مطالب وارداتی غرب در باب تاريخ و 
دین و هستی و هویت منطقه ی ماء اصرار بیش تری داشته اند. چنان که مجموعه‌ی 
فرهنگ هویت شناسانه‌ی موجود در شرق میانه. گویی باز خوانی متن واحدی است 
که همه ی ما را به نتیجه گیری واحدی. بعنی دشمنی و حدایی و اختلاف. هدایت 
می کند. در میان زمزمه‌ی آرام و لالایی وار اين قصه‌ی واحد در باب این همه مردم و 
هلک اف ن مالي المت که وف ى وله ووو شا شتسه ارس 
که عمدتا به سعی يهود در هدایت تاریخ نویسی موجود در دو قرن گذشته اشاره دارد 
و تا میزان معینی و قابل اعتنایی موحد بیداری انديشه و تصحیح زاویه‌ی نگاه مردم 
شرق میانه به یکدیگر شده است. از زمان ظهور تألیفات تازه اين مورخ. تمام توان 
روشن فکری و دستگاه های تبلیغاتی دولتی و بين‌المللي در متوقف کردن این سعی 
جدید در روایت نوتری از هویت و تاریخ و هستی مردم ماء که به نوعی تاریخ تمام بشر 


را تحت تأثیر و تصحیح قرار خواهد داد. به کار افتاده است و آن چه از ظاهر امر 
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پیداست. مخالفان این ابراز نظر نو, در عین حال که از عرضه‌ی ادله ای در رد این داده 
های جدید درمانده می نمایند. از طریق فشارهای مختلفی که بر اين مولف و مورخ 
وارد می آورند. در صددند که به هر نحو این صدای تازه را خاموش کنند و آشکارترین 
نشانه‌ی آن سعی وزارت ارشاد جمهوری اسلامی ایران در ممانعت از ادامه‌ی انتشار 
مجلدات آتی این تحقیقات و تألیفات است. امضاء کنندگان این بیانیه از دولت و 
مستولین جمهوری اسلامی و به خصوص از وزیر ارشاد اسلامی می خواهند که 
هرچه زودتر تضییقات در مسیر تحقیقات این مورخ شجاع خودی برداشته شود و در 
خالی که بازار کاب ارات او اتواغ تهات باستان سسانه فص استلاسی فهله ات 
به مردم توضیح دهند با کدام دلیل باید یک تحقیقات بیدار ساز ملی که در سطح 
سفن سان حانعب نظ نت و خوافان عارگاهد ض ار سک وزارت ارشاه اساافی تفت 
بماند. 


[ تشه تیه ۳۱۰ رتور ۱۳۸۵ ات۱۷۳۳ ۱۲اب کم ]1*1 
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«نعل وارونه» - درباره ی رفتار دیرین بهودیان با مردم ایران و بین النهرین 


آن لجنزار بدبویی را که مورخین بهود. از قماش اشپولر و گیرشمن و گلدزیهر و 
آستروناخ و اشمیت و اومستد و هرتسفلد و پیروان طوطی صفت و بلبل زبان داخلی 
آن هاء از قبیل پیرنیا و پورداود و زرین کوب و شهبازی و شعبانی و درخشانی و رحبی 
و دیگران» برای فرو کردن تاریخ شرق میانه در نوشته های متعفن و مسخره ی خویش 
تدارک دیده اند. تنها به این قصد بوده است که بوی ناخوش آیند حضور اسباط بهود در 
میان مردم آزاده و اندیشمند شرق میانه پراکنده نباشد و استشمام نشود. آن ها با 
بیان افسانه های ناممکن تاربخی و تداری اسناد نامعتبر حاعلانه. عمده ترین تمدن 
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های منطقه ی ما را به جان هم انداخته اند و چنین وانمود کرده اند که آشوریان و 
ایلامیان و بابلیان و مدی هاء با اعمال عقب مانده ترین شیوه های خشونت و 
رفتارهای وحشیانه ی مطلق. دائما مشغول ستیزه ی با یکدیگر بوده اند! 


ار تایه امین اک تشه انساارت که من اه کمک کر 
اهمیت و اعتبار هستی شناسانه ی آن قانون نامه ی معروف سنگی, که در شوش 
یافته اند و به قانون نامه ی حمورابی بابلی شهرت داده اند. آن را دست آورد غارتگرانه 
ی مردم شوش می گویند و با ایجاد اغتشاشی گیج کننده مانع می شوند تا آن مدرک 
خرد پایه و مطمتنی که موکدا ستیزه و ستم به زیردستان را نفی می کند. به خوبی 
معرفی شود. صاحب اصلی خود را بیابد و اندازه ی اعتلای فرهنگ و احترام به 


مسالمت در بين مردم شرق میانه راء در هزاره های دور معلوم کند. 


آن ها با ایجاد وسیع ترین صحنه های قلابی ستیزه و سرکشی و غارت و اسیرکشی» 
کوشیده اند تا اسناد تمدن های کهن شرق میانه را به تجاوز و تهدید و زورگویی 
بیالایند و امپراتوری های بزرگ آشور و بابل و ایلام راء به سبب فطرت ناپاک و مهاجم 
شان, مستحق مجازات و انهدام بشمارند! آن ها در این صحنه آرایی های کثیف. ضمن 
آغشتن هویت مردم شرق میانه به انواع آلودگی, با مظلوم نمایی حقه بازانه, نه فقط 
تمدن خود را مورد تهدید و تجاوز همسایگان عقب مانده و کافر خود گفته اند. بل تاریخ 
و تمدن بشری را وام دار ظهور کورش و داریوش و به طور کلی هخامنشیان نمايش 
داده اند که ظاهرا پس از برجیدن حیات و حضور آن وحشیان پیشین خطه ی شرق 


میانه را به مسالمت و قانونمندی و آزادی و حقوق انسانی آراسته اند!!۱؟ 


این همان ادعایی است که عینا و با شباهت های واضح تاربخی هم اینک هم در یک 
توطته چینی نوین یهودی, در شرق میانه می گذرد و اين بار آمریکاییان را می بینیم که 
برابر ماموریت دریافتی از بهودیان. دموکراسی نوین شده ی نوع داریوشی راء این بار 
به مدد موشک های کروز و بمب های ناپالم و شکنجه های مدرن اسیران» برای مردم 
E‏ تال ناوات ی وی تا مه 
آشوبگران و تروریست های مسلمان را, با اين ابزارها و روش ها به آزاداندیشی به 
Ko‏ و ما که سین ]مات اک تک وه یم 
SSE O a‏ ۳ 
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حبارانه و دراز مدت بهودیان و همدستان غربی آن ها را برای به انقیاد درآوردن مردم 


سنگ های دست کودکان فلسطین هم در هم شکسته و خرد شده است. 


در جای مناسب و به یاری خداوند خواهم نوشت که قوم یهود در سراسر تاریخ خود. 
جز از مسیر تجاوز و توطته نگذشته و از زمان داود تاکنون هرگز در جغرافیایی متمرکز 
کد از که کیا گان یه اه اما تام شا هار راتان 
و سلوکیان و يا مسلمین نخستین و کنونی بوده اند. وادار نکرده باشد. تا به عنوان 
تنها و آخرین راه دفاع, به ستیز و در صورت توانایی. محو کامل آنان اقدام کنند و معلوم 
خواهم کرد که نخستین قانون و ضرورت حیات بهود. مظلوم نمایی در عین اعمال 
سخت ترین شقاوت های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی نسبت به همسایگان و 
حتی میزبانان و پناه دهندگان خویش بوده است. اینک و در اين یادداشت وبلاگی. تنها 
می خواهم تصویر کوچک و کم رنگی از نقش بهودیان در نابودی بومیان و اقوام کهن 
ایران را نمایان کنم تا معلوم شود که مورخین و جاعلین و سند تراشان یهود چه گونه و 
تا چه میزان تصور روشن فکری کم اندیش و بی مایه ی ایران را نسبت به تاریخ و 


پیشینه ی مردم خویش به بازی گرفته اند! 


تاریخ حکایتی خون بارتر از حوادت سال های تسلط داریوش بر ایران و شرق میانه به 
یاد ندارد و تمدن آدمی هول آورتر و خشن تر از کشتار ایرانیان در ماجرای پوریم ثبت 
نکرده است: عید و روزی که بنابر صریح تورات. بهودیان با کمک نیزه داران داریوش و با 
a‏ که تاه ی EE a E E‏ 
کرده اند. ماجرای این کشتار بی حساب غیربشری» که هستی چند هزاره ی ساکنان 
ایران را در خون و خرابی غوطه ور کرد. عامل اصلی توقف شرق میانه و به ویژه سبب 
تفای امل فط چوک ھا یرای کی شا هی شوه 


فتاه فود نان کی آزمدام مزع تا کقاوی هت رات توضان: اان: 
پیش و پیش از همه به علت مخالفت و مقابله ی وسیع این اقوام با تسلط وحشیان 
هخامنشی بوده است. که وسیله ی بهودیان حمایت. رهبری و راه نمایی می شده 
اند و خود از دل بستگی عمیق و گسترده ی اجداد و اعقاب ایرانیان نسبت به هستی 
دیرینه ی خود حکایت می کند. که برابر الگوی شرقی تمدن دره های سند. خلاف 
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یھدیا ت دی کی سی کال با فما گات ی موه این حول هاف فک 
ساخت نظامی نبوده اند و در نتیجه آمادگی دفاع کامل در برابر هجوم را نداشته اند و 


با سود بردن از امکانات اطراف خویش. در مسیری طبیعی رشد می کرده اند. 


متن کتیبه بیستون سند بی خشه مستقیم و مطمتنی است که می گوید پس از 
شا ار انا سا ان ای ی با ای ای ام شوه 
حتی دمی او را آسوده نگذارده اند و در یک اقدام هماهنگ دفاعی ناگزیرش کرده اند 
ESR OS‏ اف ها ی هه a‏ 
دفاعی که درست به علت فقدان ابراز و امکانات و نخبه های آموزش دیده ی نظامی. 
علی رغم تعدد و گستردگی. در برابر خشونت ذاتی متجاوزین هخامنشی. مدیریت 
عقلی و تاثیر مخرب عوامل نفوذی بهود. درهم می شکسته است. هنوز متن این 
کتیبه ارزیابی نظامی نشده تا وسعت پایداری اقوام ایرانی برابر تجاوز خونین و مشترک 
«یهودی ‏ هخامنشی» معلوم شود. اما سراسر بیانیه ی بیستون به وضوح معلوم می 
کند که داریوش. علی رغم توسل به حیوانی ترین خشونت ها باز هم در آرام و مطیع 
کردن مردم ایران موفق نبوده است. زیرا سراسر سه ستون از پنج ستون متن موجود 
بر سنگ نبشته ی بیستون» به شرح سعی او در سرکوب پیایی مردم سراسر ایران و 
بین النهرین منحصر شده است. که به دفعات عليه او شوریده اند. پاسخ خشن و 
حیوانی داریوش به این مقاومت های مداوم که در آن کتیبه به صورت بریدن گوش و 
دماغ. کندن چشم و بر دار کردن سرداران و سران اقوام توصیف می شود. به خوبی 
معلوم می کند که رذالت داریوش در ساخت فضای وحشت و عقوبت, جز به نفرت و 


ایستادگی عمومی ایرانیان نیافزوده است. 


«هنگامی که گنوماتا را کشتم مردی به نام آسینه پسر اویدرمه در عیلام 

شورش کرد. سپس تمام عیلامیان شوریدند و به آسینه پیوستند. آسینه را 

گرفتند و به نزد من آوردند. من او را کشتم... یک مرد بابلی به نام ندین تبیره 

پسر آینایره در بابل شورش کرد. تمام بابلیان با ندین تبیره همدست شدند. من 

خود به بابل رفتم و به خواست اورمزد. هم بابل و هم ندین تبیره را گرفتم و 

سپس ندین تبیره را در بابل کشتم... همان زمان که در بابل بودم این مردم علیه 
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من شوریدند: پارس» عیلام ماد. آشور مصر پارت. مرو سغدیان. سکاییان... 
دستور دادم بروید و آن هایی که مرا نمی خواهند در هم بکوبید. فرورتی را 
دستگیر کردند و به سوی من آوردند. بینی. گوش ها, زبان او را بریدم یک چشم 
اش را درآوردم و بر درگاه من بسته شد تا مردم و سپاهیان ببینند و آن گاه به 


مقعد او تير فرو کردم و سرانجام در درون اکباتان به دارش زدم». 


(بی پر لوکوک. کتیبه های هخامنشی. ترحمه ی کتیبه ی بیستون. گزیده ی 


مختصر شده) 


اجرای چنین سبعیت هایی برای ترساندن و آرام کردن و تسلیم مردم شرق میانه, در 
کتیبه ی بیستون ۱۹ بار تکرار می شود. که داریوش برای تاریخ تعریف کرده است در 
مقعد سرداران مقاومت اقوام ایرانی تير فرو برده. بینی و گوش های شان را بریده و 
a E E O aE‏ ی سا اه 
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تورات ضبط است. یهودیان به رهبری مردخای» خواهان صدور دستور قتل عام و هجوم 
ناگهانی به دشمنان خویش در سراسر خطه ی تصرفی هخامنشیان می شوند و از 
پس دریافت این دستور. با شناسایی پیشین. انبوه بهودیان جا خوش کرده در ميان 
بومیان سراسر ایران. مستقیما و به صورت گروهی, به نسل کشی کامل و قتل عام 
کودتا وار مردم ایران دست می زنند و با به کارگیری سبعیت بسیار در یک نسل کشی 
تام و و وای بش فاه هام ایکا فت ادامات ا دای 
زیربنای هستی آنان. غلبه می کنند. یهودیان هنوز هم آن نسل کشی سراسری و 
وسیع راء به عنوان روز سپاس گزاری, روز امحاء دشمنان بهود و روز «پوریم» جشن 
می گیرند. بسیاری از بهودیان ارویا و آمریکا به جای پوریم این مراسم را جشن 
«ایرانی کشی» می نامند و عجیب است که تا پیش از این بررسی ها, هیچ مورخی 
از خود نپرسیده است که چرا بهودیان در آغاز تسلط هخامنشیان چنان مورد نفرت 
اقوام ایرانی بوده اند که احرای توطته ی براندازانه ی پوریم را برای بقای خود و 
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«اين فرمان یادشاه به بهودیان تمام شهرها احازه می داد که برای دفاع از خود و 
خانواده های خود متحد شوند و تمام بدخواهان خود را از هر قومی که باشند 
بکشند. در سراسر مملکت بهودیان در شهرهای خود حمع شدند تا به کسانی 
که قصد آزارشان را داشتند حمله کنند. همه مردم از بهودیان می نترسیدند و 
جرات نمی کردند در برابرشان بایستند. تمام حاکمان و استان داران. مقامات 
مملکتی و درباریان از ترس مردخای به یهودیان کمک می کردند زیرا مردخای از 
شخصیت های برحسته ی دربار شده بود و در سراسر مملکت شهرت فراوان 
داشت و روز به روز بر قدرت اش افزوده می شد. به این تریتب یهودیان به 
دشمنان خود حمله کردند و در سراسر مملکت آن ها را از دم شمشیر گذرانده و 


تورات و دیگر اسناد تاریخی مورد تایید بهودیان, گواهی می دهد که سه قرن پیش از 
تسلط داریوش. و از پس حمله ی آشوریان به اورشلیم و نیز در یی تخریب اورشلیم به 
وسیله ی بخت النصر. پنجاه سال پیش از ظهور داریوش. دسته های بزرگی از بهودیان 
به ایران رانده و تبعید شده اند. آن ها در اين دوران دراز. مطابق خلق و خو و شیوه و 
سرشت و منش همیشگی خود. پیوسته مشغول شناسایی ویژگی هاء نقاط قوت و 
قف هه ها امن و کا سان ار ای ی ایازم 
تولیدگران» استادکاران. صاحبان پیشه و اندیشه. سازمان دهندگان و به طور کلی 
اشخاص و خانواده هایی بوده اند که چهارچجوب و اسکلت و زیربنای استقرار و دوام و 
باك قو ار دوهی آنا کان دا ةا نت ان که علوم اشک تیو دیات ا شا ان٠‏ 
پیشین این مهره های اصلی استقامت و استقرار بومی» پس از دریافت مجوز تجاوز و 
نسل کشی از سوی داریوش» با برچیدن و حذق اصلی ترین مهره های حیات هر قوم 
و تخریب زیربنای تمدن آن ها, به قتل عام اقوام متعددی در سرزمین ایران دست زده 
انو :ناف که یشن آذ ھاخراک رآ کو ها ملت خامدار وخا قدا وو 
ایرانی. جز کلنی های کوچک گریخته به بلندی ها و جنگل ها و اعماق صحاری» و جز 
صدها و هزاران تل و ویرانه ی ناشکافته ای که هر یکی شاهدی بر سقوط ناگهانی 
۸ 


تمدن ایران کهن در زمانی واحد است. نام و اثری به حای مانده نمی بینیم و آثار آن 


تمدن و تولید و هنر و اندیشمندی دیرین ایرانیان؛ تا ظهور اسلام نامعین و مفقود 


ارف و اما ی یک ات ار 
بدنه ی دیوار جنوبی صفه ی تخت حمشید (۲06). بر کتیبه ای در شوش (56), و بر 
گور نبشته ی او در نقش رستم (0۱۱۵), برمی آید که به زمان تسلط داریوش بر ایران و 
بین النهرین. پس از کودتای مشهور او علیه فرزندان ضد یهود کورش, با نام های 
کمبوجیه و بردیا؛ لااقل و به اعتراف و برابر فهرست ارائه شده از شخص و زبان 
داریوش, اقوام و بومیانی با اسامی زیر در شرق میانه حضور داشته اند: آوژه. 
بابیروش, آثوره. اربایه. مودرایه. سپرده. مدی ها, کت پتوکه, پاروا؛ زرنکه. هرایوا 
واررنی» سوگود» گندار» ثته گوش. هروواتیش, مکه. اوس کی هیا اوتاء دهیاو. اسه 
گرته. ادویندوش, کوشیا. کرکا, مچیاء پوتایاء داریتی. اکنومچیا, رخج, مریه. باختریش و 
سکه ها! 


اسامی این سی و دو ملت موجود در سنگ نبشته های داریوش. بزرگ ترین دلیل 
بو ات ای ات مر ماهس ار را SASS‏ 
محدود. بل اعتراف به حضور قومی قدرتمند است که داریوش غلبه ی بر آنان را تنها به 
موه هی هس هام ای اقا اي مه ان تاه 
ا شوش تایه ان فان اه یه که ان داش ها 
سیاسی داریوش ضروری شود. اما از پس داریوش و درست تر این که از پس ماجرای 
پوریم. تاریخ دیگر اثر و یادی از اين اقوام ارائه نمی دهد. اسامی این بومیان کهن ایران 
در هیچ صحنه و سندی تکرار نمی شود. تمامی آن ها را از عرصه ی تاریخ حذف شده 
می بینیم و به هیچ صورتی ذکری از اين مردم و قوم و سرزمین شان» بر زبانی نمی 
گذرد! فقدان کامل یاد این اقوام در اسنادی که می گویند به دوران اشکانی و 
ساسانی متعلق است. از برچیده شدن بنیان بومیان ایران کهن به میزانی خبر می 
دهد که گویی به تمامی از حافظه ی تاریخ زدوده شده اند و از حد توحشی می گوید 
که اتحاد میان خشونت هخامنشی و توطته گری بهود بر شرق میانه ی باستان جاری 


کرده است. 
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وهی SORE ae O TOE O‏ سای ماوت 
کارانه ی «پوریم» دچار شدند. دیگر نمی دانیم کته پتوکیایی ها» اوس کی هیایی هاء 
اھاب کو افا ره ها کرای ھا اوک ایی ھا و ها اھ ی 
اش مس کدی ای اه اه ارم و ABS O‏ 
تمدنی و توانایی تاریخی داشته اند. با چه زمانی گفت و گو می کرده اند تابع چه 
دین و خدایی بوده اند و در چه صنعت و هنری آوازه داشته اند؟ از اين بابت سرنوشتی 
که یهودیان با کمک بازوی نظامی و خشونتگر هخامنشیان دست پرورده ی خویش؛ 
برای ایرانیان رقم زده اند. از سرنوشتی که مردم بین النهرین بدان دچار شدند. بسی 
انتقام جویانه تر و خون بارتر بوده است. زیرا که تاریخ به هر حال بابلیان و آشوریان و 
ی ۱ 
محدوده ی جغرافیایی حیات و حضورشان چیزهایی می داند. ولی معلوم نمی کند که 

فی المتل «مکاها» و «مچیاها» به چه کسان و در چه اقلیمی اشاره می کندا! 


برابر صورت ظاهر و برنامه ریزی های آشکار و پنهانی که مورد نظر مراکز و مقامات 
مسئول در ۸۰ سال گذشته بوده است. بدون ذره ای ابهام قانع می شویم که 
بازشناسی و بازیافت این اقوام و بومیان کهن ايران را در دستور کار هیچ مرکز 
دانشگاهی. مقامات کشوری و سازمان های اداری قرار نداده اند و کسی برای دیرین 
شناسی مثلا «ثته گوش ها» ذره ای اهمیت و اصلیت و ارزش قائل نیست و پیداست 
مهار این امور را به نام گذاری و تحلیل و شناسنامه نویسی های همان مورخین بهود 
سپرده اند که به شمارش دانه های گردن بند. تعداد طره های گیسو و شکل و 
شهانا هاف اسان و اشکاشان و ستاسانیان. کروغ با اطوارهات تما یی 
دل آشوب کن بسنده کرده اند و اگر به تصادف و در اثر سعی حفاران و مکتشفین و 
بومیان گنج یاب ناگهان مرکز بزرگی از صنعت و هنر و تجمع انديشه ورزانه راء متلا در 
جنوب ايران بيابند. تنها و از آن روی که این مرکز در حوالی شهری به نام حیرفت 
کنونی قرار دارد. ناگزیر و از سر نادانی آن را تمدن جیرفت می شناسند و کسی قادر 
نیست و نمی خواهد معلوم کند که این تمدن جیرفت در حیات کهن خویش. کدام یک 
از نام های برشمرده ی داریوش را بر قوم و تمدن خویش داشته و زمان و سبب سقوط 
هستی آنان چه بوده است؟! زیرا بدون اندکی تردید و با یقین کامل و اطمینان مطلق 
می توان گفت که هر کاوش و کنکاش دقیق ملی. در بقایای مخروبه های تاریخی 
02۰ 


ات هو سل اقا وقد کو که و و فش و مدای عامی نها 
زمان ظهور هخامنشیان در بین النهرین و ایران برابر و همزمان بوده است! 


اینک می توان با اسناد و استنادهای بسیار مدعی شد که بهودیان در هجوم کینه 
توزانه ی خود به بومیان آرامش و استقلال طلب ایران. که با تسلط وحشیان 
فخامنشی. ج اشرات بفونک آت ها مالف وک انت در مارا مسر وا اناد 
داریوش, در یک اقدام خبیتانه و کثیف نظامی از پیش طراحی شده. و در غافل گیری 
گاملء آقوام مامت وف مسا هت انیم راف وشوق ساتة رويذة اند 
مصیبت و افسوس و مستله این حاست که در باور کنونی و موجود. ایرانیان این بزرگ 
ترین بنیان بر افکنان هویت دیرین خود. یعنی هخامنشیان را. در جای بنیان گذاران 
هستی و هویت و تمدن کهن خویش نشانده اند و تسلیم توطثه ای شده اند که به 
همت و پشتکار مشتی مورخ يهود و روشن فکران بی هوش خدمتگزار آنانه میسر 
شده و به راستی چنان است که گویی بر پای تاریخ شرق میانه. نعل وارونه کوبیده 


اند!!! 
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مشرکین نجس اندا! 


تشاوست: مس هانات کو ای د ونی ها مش و د اا ا و ادات وان 
فلسطین و لبنان» مهار و کنترل اعصاب و عقل را از کف سران سیاسی و فرهنگی و 
نظامی و مذهبی غربیان بیرون کشیده و هر روز افتضاح تازه ای دربرخورد با جهان 
اسلام به بار می آورند که نهایت خشم آن ها از ناتوانی مطلق در مقابله با مسلمین 
را نشان می دهد. اینک سخن گوی اصلی و متبرک کننده تجاوز در جهان مسیحیت و 
بهودیت به میدان آمده, تا برای حفظ عصای طلایی دست و رسن تذهیب شده گردن. 
به پیامبر اسلام بهتان چاله میدانی ببندد. ما با او از زبان قرآن سخن می گوییم و 
ااه وای اشن نات م دفر كه ا كال تامف موس وه تفای نگ 
رسمی موجود, راه برخورد صریح و بی مجامله ی اسلامی با آنان را بسته اند تا 
جانیان و خائنین به بشر, با بی شرمی اظهار طهارت» و گستاخانه از اسلام ادعای 
طلب کنند! 


«لقد کفرالذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم و قال المسیح يا بنی 
اسرائیل اعبدوا اللّه ربی و ریکم انه من یشرک باللّه فقد حرم اللّه علیه الجنة 
و ماواه النار و ما للظالمین من انصار... بی شک کافر شدند آن کسان که مسیح 
پسر مریم را خدا انگاشتند. مسیح خود می گفت ای بنی اسرائیل خداوند را بیرستید 
که پروردگار من و شماست. هر کس برای خدا شریکی بشناسد بهشت بر او حرام 
ھے نفخ خایگاه آه شش است:ه ناف تخواهد عاشت (مانده. ۷۲ ا انها الذي 
امنوا انما المشرکون نجس ... ای ایمان آوردگان, بدانید که مشرکان نجس اند». 
(توبه, ۲۸) 


مطلب زیر راء درست دو سال پیش در مقدمه ی کتاب کبیر «اشکانیان» و به مناسبت 


مسائل رخ داده در زندان ابوغریب عراق. گذاردم. اینک آن را به پاپ طلایی تقدیم می 
کنم تا پرونده ی جنایات کلیسا را مرور کند. جایگاه خویش را بشناسد و بداند که از 
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ظز انی :و ا گان کوان ته کرات راو هت ارات رن تما آکالی 
کا یاهآ ی ات 


قرنی است تبلیغات تازه و وسیع کلیسا و کنیسه. همراه آواهایی با نمای روشنفکری, 
شرق میانه را عقب افتاده و مسلمانان را مرتجع و وحشی و این روزهاء تروریست می 
و افو ری سم ا ن خابه ماما ان 
علیه بشریت را رد می کند و گواهی می دهد که با مفهوم دورانی و آرمانی تاکنون 
رسالت و سیاست و فرهنگ متمدنانه ای در غرب پدید نیامده, تا قضاوتی قابل اعتنا 
ارائه دهد. مدیران و راهبران آن جوامع. هنوز همان بربران وایکینگ, گل, فرانک و 
اسلاواند که اینک گرزهای خود را با بمب های هدایت شونده ی لیزری تعویض کرده 
اند. به جای قایق های کوچک چرمی, ناوگان های هواپیمابر اقیانوس پیما دارند و 
تجاوز به جهان راء در جای تجاوز به قبیله ی همسایه گذارده اند! 


ما با تمدن بدون نقاب آن هاء, آن گاه که بر سر تقسیم منافع جهان - و نه گسترش 
تمدن - به فاصله ای کوتاه. در اوایل قرن بیستم دو بار با یکدیگر جنگیدند و بنجاه 
تاک ای اه اه NESS BOOS‏ هه 
کا ی ا وال د ف ن ا 7 
دو جنگ بزرگ. اروپا و غرب راء تا مرحله فنای کامل پیش برد و معلوم کرد اگر ظهور 
دوباره ی درنده خویی باستان» در بین روسای قبایل ارویاء و این بار بر سر تقسیم 
اموال جهان. چنان توحشی را با مجموعه ی خود روا می داشت. پس در بیرون 
ی دار هو تشه ای اسان ده یت اسان ری ات 


وحشیگری را مجاز می شمرده اند۱٩‏ 


تا ۵۰۰ سال پیش» غرب. که در آن زمان به معنی اروپا بود. هنوز حمام کردن نمی 
دانست. کتابی جز انجیل نمی خواند. کلیسا و کنیسه راهبر عقل و انديشه ی آنان 
بود و خرده ریزهای علم شرق را از سفره ی دانایی برمی چید. که در همان دوران» بر 
نت ماس موی ادان اند کی شمان رها کر هو و 
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پذیرفت و رشد طبیعی خود را ادامه می داد, که بر تجربه ای گران از داننش وسیع و 


قدیم بین النهرین» هند. چین. مسلمین و مردم اسیای جنوب شرقی متکی بود. 


پنج سده پیش, انباشت عظیم روت و ذخایر کلیساء که با فروش بهشت و گوشت و 
نان خداوند به دست آمده بود. واتیکان را به سرمایه گذاری برای تصرف سرزمین های 
غیر مسیحی و صدور تفکر «عهد عتیقی» به جهان تشویق کرد و از آن زمان, آن رشد 
کی :ہو ارفا او ها اما مارم کی دنا فیا کن هاده 
کیال کی کد کیا ارات امات وات توا بان شک رورم ساره 
ی گسترش مسیحیت» توپ ها و کشتی ها را به سرزمین هایی راندند. که مردم اش 


آفریقا را سوزاندند. بومیان اش را کشتند. ثروت اش را چپاول کردند و بازوهای توانای 
قبیله ها را به آباد کردن مزارع و زمین های زرع نشده ی ارویا و آمریکا بردند. معادن 
الماس, طلاء زغال سنگ و بعدها اورانیوم و نفت و مزارع کائوچو, قهوه و موز به تصرف 
صلیب و تفنگ درآمد و آنه سرزمین وسیع, آباد. زیبا و ثروتمند. که با امکانات جغرافیایی 
و رشد موزون خود پیش می رفت. طی چند قرن. به آفریقای امروز بدل شد. که خطه 
ای است قحطی زده. دست به گریبان بیماری و فقر. با طبیعتی تخریب شده. دولت 
هایی غالبا دست نشانده. و بقایای کلنی های غربی زبان نفهم مسلح. کلیسا این 
رسالت سودآور را در آمریکای جنوبی, مرکزی و شمالی. استرالیا؛ چین و هند هم 
ابلاغ کرد و حتی بودا و کنفوسیوس. با پیروان صدها میلیونی. در برابر وسعت خون 
ریزی سربازان صلیب تسلیم شدند. 


در پایان آن دوران سیاه غارتگری تاریخی, نیمی از ثروت شناخته شده ی آن روز جهان 
و بخش عمده ای از مدیریت سیاسی, نهادهای تصمیم گیری و روشنفکری سرزمین 
کاک تسلیم‌شده به سیگ کلیشا و کسه اقتاد و کی وین اک مضق ید که وا 
نهایی آن. نه توسعه ی تمدن, که گسترش داد و ستد و منظم کردن یک سویه ی 
باتوی اس و شیا کت آم آن ها فقط مرکۍ اه ی ان 
محافظ کاروان شات را الکترونیک کرده. تا شاید بتوانند داد و ستد را با استانداردهای 
خود اجباری کنند و آخرین موانع بومی و ملی را از مسیر توسعه طلبی های خویش 
بردارند. که به پهنای جهان گسترده شده است. 
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گواهی تاریخ می گوید. مسلمین در برابر آن حمله ی سراسری دیرین به جهان 
مت که یی ما که اهنوا اه بای a‏ 
کر همع کال ی اف ان ای کی وان امه رکه کون 
یی انات تسه ماما با روھ فزن فا میت که اک ام تھی کد که 
قرآن» تورات و انجیل را پس زده و بی محتوا کرده است. تخیلات تاریخی کلیسا در 
جنگ های صلیبی و تجاوزات نوین شان در شرق میانه و شمال آفریقا را مسلمین 
نیمه کاره و ناکام گذارده اند و تفنگ داران امیراتوری انگلستان را. قریب قرنی پیش و 
ارتش نیرومند سرخ و تفنگ داران روان پریش آمریکا را, همین اواخر, قبیله های 
مسلمان پا برهنه و دست خالی افغانستان از پای درآورده و به هزیمت وادار کرده و 


اسلام دو بار امپراتوری و گسترش جهانی خود را تجربه کرده است: در زمان امویان و 
به دوران عنمانی ها. آن چه را درباره ی تحمیلات و تجاوزات مسلمین بر ملل دیگر 
مورخان غربی گفته اند. سخنان بی سندی لبریز از جعل و دروغ و فریب کاری است 
که خوانندگان کتاب های من با بخشی از آن آشنا شده اند. برای لمس آسان تر این 
حقیقت. کافی است به گواهی وجدان و عکس العمل ملت های جهان مراجعه کنیم. 
ک E OAL EAE‏ مت مرش مت اما شاف 
نمی کند. هیچ سرزمینی مسلمین را مسئول نابه سامانی های قومی و ملی خویش 
نمی شناسد و هر ملتی که در ۱۴۰۰ سال و یا سیصد سال پیش مسلمانی را اختیار 
کرده. هنوز هم مسلمان است و کسی قادر نیست سابقه ای از تجاوز مسلمین, با 
الهف منك و ال :ا 0 دهد 8 ۱ 
کال ی کر اند وة نا فش اهاد دند وک یری ووه :اا 
ساختگی و کنیسه ای از کار درنیاید. 


اقا اه کم او هقی :فام ان اتمه خد ات هة ا اكا نة 
افغانستان و ایران» از بین النهرین تا مصر؛ از مراکش و الجزیره و کنکو تا آفریقای 
جنوبی, از مکزیک تا برزیل و شیلی, از سرخ پوستان اتازونی تا مردم جزایر کارائیب و از 
یوگسلاوی تا خراسان بزرگ. برچم آمریکا را می سوزانند. فرانسوی ها انگلیسی ها 


آلمانی ها. ایتالیایی ها و روس ها را نفرین می کنند و مستول تجاوزات و جنایات بی 
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انديشه های هوشیار سرزمین های غربی هم گذشته ی خود را نمی پسندند و 


خیابان ها» به سرزنش می گیرند. 


افتخار مسلمین است که در حیات و حضور اسلام و به بهانه ی آن, پیکر تمدن 
انسانی را مجروح نکرده اند. حقوق هیچ ملتی را به خانه ی خویش نبرده اند. پیوسته 
با توانایی طبیعی خود پیش رفته اند. دعوت به مسالمت و تسلیم به خرد را ندا داده 
اة الوت ونا یی اف ان ارام کرام نت تفن 
را کسوس همان را نی هه فا ایا وگ 
عقلی و علمی «خود» به فضا خواهند رفت. در عوض به کابوس عکس العمل انتقام 
نانک انی که می سانکسا مان تسام لف ها عار و ك وه 
نیز» مبتلا نیستند که غربیان خون خوار» نام شان را تروریست می گذارند! اینک عاقبت 
اندیشان جهان. عليه دام گستری های وسیع تاجران بین المللی بسیج می شوند. 
ولی سردم داران داد و ستد دنیاء برای مقابله با سایه ی وحشتی که به سوی شان 
می خزد» تنها به برداشتن اثر انگشت تعدادی از مسلمانان در مبادی کشورشان دل 
خوش اند! آیا به راستی نمی دانند که اوج گیری ستیزه با زیاده خواهی های درازمدت 
آنان. در انديشه ی عمومی آزادگان حهان شکل می گیرد و نه در انگشت چند 


مسلمان ساکن و يا نیازمند ورود به آمریکا؟!! 


افر حاف اھ ایو که رت نارای تال توا قاطا و 
آرامش طلب و آهنین روحیه ی لبنان را می کشد. غرب بر میهمانان یک عروسی 
روستایی در افغانستان بمب های لیزری می ریزد, غرب به خواست اسرائیل ‏ که یک 
دولت قدرتمند مسلمان را در شرق میانه نمی پسندد ‏ مردم عراق را تهدید به نابودی 
و محکوم به فقر می کند و در سراسر جهان. فرماندهان و مدیران نالایق و خائن را. 
غرب بر سرنوشت ملت ها می گمارد. تا مغزهای ناراضی از شرایط ملی را به سوی 
خود بخواند و روت های مادی و معنوی یک سلسله از ملت ها را. به بهانه های 


مختلف. به خزانه ی خود ببرد. 
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تا زمانی که جهان. بر اثر رفتارهای مخرب اقتصادی و سیاسی غرب. در فقر و ناامنی و 
بیماری و ظلم و نابرابری می سوزد و تا زمانی که حاصل این رفتارها مردم جهان را هر 
روز فقیرتر و مریض تر و از امکانات ملی و بومی خود محروم تر می کند. مظاهر کنونی 
غرب نشانه ی پیشرفت. تمدن و یا دموکراسی نیست. زیرا آنان را می بینیم که گام 
به گام به خود کامگی دیرین متمایل تر و نزدیک تر می شوند و در همان زمان که از 
جهانی شدن سخن می گویند. ابزارهای سرکوب سیاسی, نظامی و اقتصادی خود را 
جندان توسعه می دهند و چنان تکمیل می کنند که عملا به تدارکی برای تسلیم 


کردن حهان شبیه تر شده است! 


امروز کلیسا و کنیسه. یعنی صاحبان دو سوم سرمایه ی جهان. متحدند تا مسلمین و 
مشرقیان را به زانو در آورند. انگیزه ی آنان انتقام کشی تاربخی از شکست های 
پیشین و تصرف منابع غنی شرق میانه است. تا تمام دارایی جهان را به خود منتقل 
کرده باشند! در طول تاریخ و هم امروز. مسلمین با فداکاری بی نظیر. هویت ملی, 
قومی و اعتقادی خود را حفظ کرده. تسلیم زیاده خواهی های کلیسا و کنیسه نشده 
اند. احترام به این پرچم مقاومت و کمک به افراشتن بیش تر آن» تنها راه مبارزه علیه 
زور گویی های ملی و جهانی در حغرافیای ملت های مسلمان است. 


افا نا افون مما کی یھ کن ههان :هال مه نامه ان مان اسان ها 
بزرگ جاسوسی و تحقیقاتی کلیسا و کنیسه» به اهمیت نقش اسلام در مقاومت 
تاریخی شرق میانه معترف اند» روشنفکری بی مایه ای در ميان مسلمين» به ستیزه 
ی ايده ئولوژیک با اسلام و تمسخر آن مشغول است! این پدیده توضیحی ندارد مگر آن 
را بینشی موظف و سازمان یافته در جهت اهداف کلیسا و کنیسه بیانگاریم و بی 
تردید هر کس دیگر هم در مجموعه ی حکومت های اسلامی. با توسل به هر بهانه, 
رفتاری خلاف توصیه های قرآن. برای بیزار کردن مردم از اسلام و فروگذاردن این پرجم 
دوام روا می دارد. درست صورت دیگری از همین مجموعه ی موظف است. از ميان 
روشنفکر نمایان بی مایه ی ما نیز کسانی در عین بی شهامتی. بسیار دور از عرصه 
کک فا غ موی را شیر با رگا هی ام 6 پا ما زا هرد اف ززتان۸ 
نسخه های غربی بی خاصیت می پیچند و به قصد آلودن مقاومت منطقه ای صحنه 


های سینمایی قلابی و عقل فریب. مثلا درباره ی قصور پر از حورعین ملاعمر تدارک 
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می بینند. که در این عصر حضور همه حانبه ی چشم های الکترونیک؛ حتی تصویر 
سیاه و سفیدی از ادعای آن ها دیده نشده است!!! اين تبلیغات چیان غرب» بی شک. 
کم ترین پیوندی با پیشینه و پسند و باور مردم منطقه ی خویش ندارند و تنها با تأیید 


واماندگان اطراف خویش روبه رویند. 


ایتک ای کاخ زا مام ان آز فستى شرق اه وا مت مهم اشت: آین 
حکمی ثبت شده در کتاب گشوده ی تاریخ معاصر است و حاصلی که از مزرع بزرگ 
تجربه جنبش های استقلال خواهانه ی منطقه ی ما برداشت می شود. اینک که 
غربیان درصدند ما را مستعمره ی خويیش کنند. دفاع از مقاومت اسلامی تنها پناه 
است: آگر غربیان بازی ساقط گروت سرسختی شرق میانه را گه ظاهرا از آفغانستان 
و عراق آغاز شده» برنده شوند» هیچ یک استوار و بر جای نخواهیم ماند و دیر نیست» 
به اجبار, منابع منطقه راء به رایگان تقدیم شان کنیم و از هستی و هویت کهن خویش 
دست بشوییم. اینک ضرورت استواری را مسئولین عربستان سعودی نیز می دانند و 
با ایالات متحده اتمام حجت تاریخی می کنند. پس چه گونه روشنفکران بی مایه ی 
حزب پرورده ی ماء این گونه خوش خیال اند. اگر در واقع کاسه گردان گردن کشان 
حهانی نیستند و امیدی به حصه های چرب تر از سفره ی گسترده تری؛ که خواب آن 


مورخ با درک حساسیت و دشواری شرایط عبور از این مرحله ی تاریخ شرق میانه, 
خود را در ورود به این مبحث معاصر ناگزیر می دید و در کتاب حاضر نیز می خواهد 
توطته ی آشکار دیگری در تاريخ نویسی ايران را برملا و معلوم کند که کلیسا و 
کنیسه. هدق اصلی خود. یعنی مبارزه ی پنهان و غیرمستقیم تاریخی و فکری با 
اسلام راء تا چه حد حدی گرفته اند و برای تحریک مردم شرق میانه علیه یکدیگر تا 
کجا رفته اند! شاید که انتشار مباحت این کتاب مبلغین «توهم توطئه» را به توطئه 
آمیز بودن هیاهوی خویش واقف تر کند و شاید که نقاب آزادی خواهی و فرهنگ مداری 
دروغین و ناپیدا و روغن زده ی دنیای غرب, که اینک مردم از یای افتاده ی جهان راء به 


باج خواهی مسلحانه ی آشکار تهدید می کند. دریده تر شود. 


+ نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۸۵ و ساعت ۱۲:۲۰ | 


[ شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۸۵ ساعت: ۱۳:۲۰ ] - [ چجاپ کن ] - [ ۱۲.۱۵۲۱۵۰۷۷۷۷۷۸///۰۳۲۲0 ] 
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یادداشت برای احرار و... قسمت [۱ و ۲] 


پادداشت برای دوستان احرار و امید (قسمت اول) 
(به سیب افزوده هایی بر انتهای این یادداشت. مجددا به صدر مقالات منتقل شد) 


پرداختن به ستوالی که در باب هویت و زبان ایرانیان پس از اسلام کرده اید. ما را به 
یکی از عمده ترین ادله ی وسعت نسل کشی پوریم در مقیاس امحاء کامل حیات و 
حضور آدمی. تا زمان طلوع اسلام می رساند. اینک می دانیم که تا دویست سال پس 
از اسلام نیز. کم ترین نشان تجمع و حیات اجتماعی و اقتصادی و تولید و تمدن در 
سراسر خطه ای که اکنون ایران می نامیم دیده نشده و حتی اولین نمونه های 
ظروف سفالین. که بسیار ناشیانه و ابتدایی ساخته اند نیز. متعلق به قرن سوم 
هجری است. با این توجه که از قرن سوم هچری تا حکومت رضا شاه یعنی از غزنویان 
تا قاحار تنها و تنها ترکان بر ایران حکومت کرده اند. همین آزادی عمل مطلق مهاحران 
ترک. که بدون مواحهه با مخالفت و مقاومت. در دوره های زمانی و محدوده های 
جغرافیایی مختلف ایران. تشکیلات حکومتی و حتی امپراتوری تدارک دیده و برقرار 
کرده اند. خود به میزان کافی بر فقدان تجمع بومی و معارض. ناشی از وسعت قتل 


عام پوريم خبر می دهد. 


اکنون در هر محفل و مرکز آکادمیک می توان با قدرت تمام اثبات کرد که حتی وازه ای 
ااه کا فاته ها رخاف کون در اب مدق مافیل و فروت آفله 
اسلامی, در زمینه ی مسائل قومی و فرهنگی و سیاسی ایرانیان. صحت ندارد و برابر 
با واقعیت نیست. آن چه را به یقین می توان مدعی شد و به حجت رساند اين که 
سرزمین ايران تا قرون متمادی پس از اسلام به علت غریبگی گسترده میان مهاجر 
نشینان نویای شرق و غرب و شمال و جنوب. فاقد بافت ملی و يا حتی فومی بوده 
است. از منظر کلاسیک و به دلیل روشن اعتراضات متعدد و مکرر قومی, که تاکنون 


ادامه دارد. هنوز هم مردم ایران؛ به این بافت دست نیافته اند. 


9۹ 


توجه کنید که هیچ ارتباط ارگانیک تاریخی, فرهنگی و سیاسی بین چهار حوزه ی 
مهاحرتی. که در ۴۰۰ سال نخست پس از اسلام در ایران نطفه بسته. وجود ندارد. 
هم اینک در شرق ایران شاهد مجموعه ی زیستی مستقلی هستیم که در تمام 
اجزاء و شاکله ی خود. مهاجر نشین و اختلاطی از فرهنگ و زبان هندیان و قبایل 
متا اققائ وکا کک اسان کک ایت اه ها اد وان ادات وروی لای شواک 
رقص» آواز و باورهای ویژه ای سود می برند. که عمق قبول آن بیش از دویست کیلومتر 
به سمت غرب نیست. به محض عبور از شهری که یهودیان حیله گرانه نیشابور معروف 
کرده اند» به سمت مرکز» حوزه ی فرهنگ شرق ایران در تمام زمینه ها بسته و حیطه 
ی اقتدار فرهنگ مستقل دیگری پدیدار می شود که کم ترین ارتباطی با فرهنگ و 
خصوصیات تجمع شرقی ایران ندارد. در نوار زیستی شرق ایران. مظاهر اصلی حیات. 
در وحه عمده به ترکان و مغولان و تاتارها متعلق است وکنجکاوی های کاوشگرانه ی 
کوت یک د ھچ کی کر فا له ی اوھ کد پورتور ها طلوع اشامت آنج 


نوار تجمع غیر بومی و مهاجرانه ی شرق ایران» معرفی نکرده است. 


همین پروسه ی تجمع مستقل و مخلوط راء در غرب ایران نیز شاهدیم. در این جا آمیزه 
ای از فرهنگ مهاجرانی از روم شرقی» سواحل شرقی مدیترانه و فرهنگ سامی و 
عربی حاکم است. که کم ترین شباهت و همآهنگی, از هیچ بابت» اعم از مردم 
شناسی, چهره نگاری» استخوان بندی و بلوک آدمی, آداب و رسوم و زبان و هنر و غذا 
و لباس و موسیقی و رقص با تجمع شرقی ايران ندارد. در غرب ایران در عین حال که 
موجودیت و حضور و فرهنگ مستقل اعراب کاملا قابل رد گیری است. اما در عین حال 
بیش ترین شکل التقاط میان نژاد عرب و رومیان گريخته به شرق را در سیمای اقوام لر 
که تایه فاعوه بر کنوه خی متفه را هو مرد م و انائ الا اف که ان از 
بین النهرین کهن دارند. اما در اثر اختلاط با رومیان. غالبا با چشم های رنگی. پوست 
سفید و موهای غیر مجعد دیده می شوند. عمق اقتدار و تاثیر گذاری این نوار نیز بیش 
از دویست کیلومتر نیست و از همدان که به سمت مرکز برويم نشانه های فرهنگ و 
رسوم و دیگر مشخصات مردم شناسانه ی تجمع غرب ایران کم رنگ و کم رنگ تر می 
شود. شناسایی کاوشگرانه ی هیچ اثری از هستی انسانی. در فاصله ی حادثه ی 
پلید پوریم تا طلوع اسلام در نوار تجمع غیر بومی و مهاجرانه ی غرب ايران نیز هنوز 
میسر نشده است. 


00 ۰ 


همین روند در شمال ایران نیز قابل تعقیب است. تجمع مردمی که باز هم در تمام 
مظاهر زیستی مستقل اند و از زبان تا آداب و رسوم و غذا و لباس و ریخت شناسی و 
موسیقی و رقص و غیره. به کلی با مردم شرق و غرب ایران متفاوت و نا مرتبط اند. 
غیر بومی بودن تشکل و تجمع انسانی در شمال ایران چندان واضح است که حتی 
تیپولوژی آنان را با جغرافیای محیط منطبق نمی بینیم و مردمی که به طور معمول و به 
سبب زندگی در شرایط دشوار جنگل و کوه و رود و دریا, باید فیزیکی ورزیده و مناسب 
شکار و تبرکشی داشته باشند. غالبا با اندام درهم فرو رفته و ضعیف جلگه نشینان 
دیده می شوند. در این باب باید با دقت بسیار تاریخ پس از اسلام نواحی جنوبی 
دریای خزر را بررسی کنیم تا معلوم شود به جز اسلاوهای جلگه های پایین دست 
روسیه. مهاجرین ساکن نواحی جنوبی دریای خزر از کدام ناحیه کوچ کرده اند. در اين 
باره نمی توان وسعت حضور کلنی های بهود در شمال ایران, تا حدی که بخش بزرگی 
از آن حغرافیا راء «استرآباد» خوانده اند. ندیده گرفت. به هر حال ميان مردم ساکن در 
حاشیه ی جنوبی دریای مازندران و تجمع های شرفقی و غربی این سرزمین نیز کم 
رنگ ترین خط ارتباط ملی و تاریخی دیده نمی شود. عمق حضور و تسلط مظاهر 
زیستی مردم شمال ایران, با دشواری و مسامحه. به صدکیلومتر می رسد و هنوز در 
میان بلندی های البرز مرکزی قرار داریم که آثار حضور فرهنگ گیلکی و مازندرانی و 
طبری محو می شود. در اين نوار تجمع غیر بومی و مهاجرانه ی شمال ایران هم 
شناسایی کاوشگرانه. هیچ اثری از هستی انسانی. در فاصله ی حادثه ی پلید پوریم 
تا طلوع اسلام معرفی نکرده است. 


به چهارمین نوار تجمع انسانی و باز هم مهاجرانه. در جنوب ايران بر می خوریم 
مردمی با فرهنگ عمدتا آفریقایی» یمنی و اعراب جنوبی. که در تمام ابواب و به 
خصوص زبان و فیزیک و مراسم و غذا و موسیقی و باور و رقص. تحت تأثیر مردم شرف 
آفریقا قرار دارند. با استیلای فرهنگی باز هم به عمقی کم تر از دویست کیلومتر, که 
پس از گذر از شیراز به سمت مرکز, محو و نابود می شود. فاصله ی میان چهار نوار 
تجمع در چهار سوی ایران, که چون قاب و چهارجوبی در اطراف این سرزمین کشیده 
شده. چندان عمیق و وسیع و غیر قابل اختلاط و مستقل می نماید که خود به خود نو 
بودن روابط تاریخی میان مردم ساکن در اين نوارها را اثبات می کند. زیرا اگر بخواهیم 
عمق حیات تاریخی و ارتباطات ملی مردم ساکن این نوارها را؛ برابر آثار تمدنی اثبات 
6۱ 


شده ی ایران پیش از پوريم. هفت هزاره بيانگاريم. به طور قطع در طول این هزاره های 
دراز و به مدد اختلاط های طبیعی فرهنگی و تولیدی و تجاری و خانوادگی» همآهنگی 
های عمومی و ملی در تمام مظاهر اجتماعی در درون این نوارها بروز می کرد و بدین 
ترتیب می توان پا برحایی جدایی اولیه و ماهوی میان ساکنان این نوارها راء ناشی از 
کی ی رش ی ی اس ی دش ائات 
دیماان تسش 
این چهار نوار و ایجاد یک واحد ملی و سراسری راء در اعزام سپاهیان و سرداران 
مافوق احمق و جانی ارتش و تبلیغ اجباری زبان و نشانه های من در آوردی به اصطلاح 
هه هه مه ی ار ی هه و اما سار 
دشمنی و نفرت. در جحای بی خبری و بی اعتنایی قبل. میان مردم این چهار نوار, 
حاصل دیگری به بار نیاورده است. 


بدین ترتیب تشخیص این مطلب دشوار نیست که واحد های زیستی و تمدنی موجود 
در ایران, از هیچ مرکز معین و مقتدر ملی تغذیه نشده و به جز دین کبیر اسلام و 
اکثریت گرویده به مذهب تشیع, در حال حاضر هم از هیچ پیوند ارگانیک و بنیادین و 
کم ترین همگونی سنتی و بومی. ناشی از دیرماندگی تاریخی, که به طور طبیعی 
موجب تشکیل و تشکل ملی است. پیروی نمی کند. اینک می توان اثبات کرد که 
خلاف تلقینات پریشان بافانه ی باستان پرستان. فرهنگ جاری در چهارچوب اصلی 
ایران کنونی. از مبداء طلوع اسلام, بیش تر حاشیه ای بر فرهنگ و تمدن جوامع 
بیرونی و منطقه ای است و هیچ نشانی از توانایی های بومیان ساکن ايران کهن, به 
سبب امحاء کامل آنان در ماحرای یلید پوریم بر خود ندارد. بر اين چهارجوب اصلی باید 
صورت بندی کلنی های رسمی و غیر رسمی عرب را» در دهه ها و سده های 
نخستین اسلامی افزود. که قصد تبلیغ این دین مبارک. در میان مهاجرین و جانشینان 
حدید مردم ایران کهن را داشته اند. کلنی هایی که همه جا آثار ویژه ی خود را بر جای 
گذارده و پذیرش مشهود و سراسری اسلام در چهار چوب اصلی ساکنان جدید ایران و 
نیز قبول زبان عرب در میان نخبگان فرهنگی. پس از گذشت زمان لازم به عنوان روش 
مکی وا اک غاا اد بان کو ک6 وو وات انم کی ها 
گواهی می دهد. بی شک برای شکل گیری و سپس حاکمیت فاضلانه ی فرهنگ 
ممتاز قرآن و ظهور صاحب نظران دینی و سیاسی و اجتماعی و علمی, به چند سده 
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فا و ووک ا اھات ات و کات انی ا فا شوت رن سس که 
ایران خالی مانده از سکنه. به سبب وقوع پوریم راء از نخستین روزهای طلوع اسلام 
شاه اب اند تام ان ال ا هام اک و و کون ادات واكلاف 
تبلیغ می کند. در تضاد مطلق قرار می گیرد. در عین حال این نکته ی اصلی و بسیار 
مهم را نیز نباید ندیده گرفت که سعی یهودیان در ساخت و پرداخت تاریخ و فرهنگ 
افسانه گون؛ برای دوران پیش از این مهاجرت ها, و به قصد انکار پوریم, به اين دلیل 
ساده موفقیت آمیز بوده است که هیچ یک از این گروه های مهاجر آگاهی و 
حساسیت و تعصبی نسبت به درست و يا نادرست بودن روایت هایی ازعمق تاریخ 
اناد ناه اتود همم ای ای هو اوی یاف ات اسول و م 
کرده است. چنان که رسوخ و قدمت آموزه های بومی و منطقه ای» نزد هر گروه از این 
مهاجران شرقی و غربی و شمالی و جنوبی» و نیز فعالیت فوق معمول يهودیان» به 
خصوص در سر هم بندی کردن زبان در اصطلاح فارسی. استیلای مطلق زبان عرب را 
ناممکن و دشوار کرد. و ده ها نکته ی ناگفته و شگفت انگیز دیگر که برای ذکر آن ها 


باید به ادامه ی انتشار مجموعه ی تاملی در بنیان تاریخ ایران رز داشت. 


برای آقای امید هم بگویم که قصه ای ناممکن تر از وحود حاده ی ابریشم پیش و یا 
پس از اسلام ساخته نشده و با یقین کامل بدانید که از هیچ مسیری اثبات وجود چند 
خا ایی اھ دا افش اف اسان یوضر سکم شرس که اه اف اه 
فعالیت اقتصادی منطقه ی شرق میانه را به تحرک وا می داشته است. گفت و گو از 
این جاده ی بی نشان و اثر نیز حصه ای از آن جعل تاریخ و تمدن برای منطقه و در 


یادداشت برای دوستان احرار و امید (قسمت دوم) 


اندک پذیرای مهاجرینی از اطراف شد که چهارچوب نخستین و مستقل شکل گیری و 


نیز موقعیت تاریخی, جغرافیایی و فرهنگی آنان راء در یادداشت قبل ترسیم کردم. 
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اینک به تغییرات پس از اسلام در مربع عظیم و پهناور و باز هم خالی از زندگی, در 
درون این چهارجوب. با اضلاعی به طول ۸۰۰ کیلومتر بیردازم که با برداشت های 
کنونی. ایران مرکزی خوانده می شود. مربعی که علی رغم گستردگی غول آسا 
مورد عنایت طبیعت نبوده و نیست. نزدیک به تمامی آن لم یزرع است و جز زاینده رود. 
نهر بزرگ دیگری در آن جریان ندارد. در واقع موقعیت این مربع کویری پهناور. نه فقط 
جذابیت طبیعی فراخوانی مهاجرین به درون خویش را نداشته. بل خود اصلی ترین 
علت جدایی و انزوای تجمع های تازه تشکیل شده ی پس از اسلام در چهار جوب 
مرزهای ايران بوده است. که اینک ایران نامیده می شود. زیرا نبود ایستگاه های 
متوالی. در درون این مریع. به صورت شهرهای بزرگی که داد و ستد فرهنگی و 
سیاسی و اقتصادی, ایجاد راه های ارتباطی و در نتیجه درهم آمیزی اقوام را ضرور و 
سهل کند. موجب دور افتادگی و انفراد جوامع مهاجر نشین نخستین را می شد و 
بدین ترتیب نقاط قابل تجمع. در اين مربع راء که پاسخ گوی نیاز جمعیتی در اندازه 
اطلاف نام شهر باشد. از دیر باز تاکنون» جز در چند حوزه ی مختصر نیافته ایم که به 
نسبت پهناوری مربع, بسیار ناچیز می نماید: حوزه ی ری, حوزه ی کاشان و قم حوزه 


ی اصفهان و حوزه ی یزد. 


نبود نشانه ی مستقل و محکم هویت شناسانه. از آنه دست که در تجمع های مهاحر 
نشین اطراف ایران دیده می شود و نیز فقدان فرهنگ و نشانه های هنری و سنتی و 
باورهای دیرینه و لباس و به ویژه موسیقی, معلوم می کند که برآمدن شهرهای 
مختصر و معین» در مربع مرکزی ایران. یک اتفاق تانوی و متعاقب بسته شدن پروسه 
ی تجمع های دیگر در چهار چوب اطراف ایران است و هویت بومی کهن و حتی 
مهاجرانه ی پس از اسلام ندارد. درک و دریافت از موقعیت تمدنی این مربع مرکزی. در 
سده های آغازین اسلامی. چندان دشوار نیست. اگر متن شاهنامه را به عنوان 
نخستین نمونه ی شناخته شده از حضور زبانی, که پس از ساخت و تدوین, به 
سیاست هایی فارسی نامیده اند. به رسمیت بشناسیم اطلاعات جغرافیایی مندرج 
درآن, بدنه ی اصلی این بحث را تقویت می کند که مهاجر نشینان چهار سوک ایران» 
در زمان پیدايش شاه نامه, به سبب کوتاهی مدت استقرار و عدم پیشینه ی بومی, با 
یکدیگر ارتباط ارگانیک و مقرر تاریخی نداشته و حتی در آغاز برقراری روابط قومی و 
ملی هم نبوده اند. به همین دلیل شاهنامه فقط سخن گوی تجمع شرقی است. 
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خراسان و زابل و قندهار و کابل و سیستان و طوس و مرو را در روابط سیاسی و 
فرهنگی تقریبا یکپارچجه می شناسد. ولی تصورش از دیگر نقاط ایران. به کلی پریشان 


کز ایران اگر زال زر با دو مرد. بیایند و جویند با او نبرد 


اغریرث بنا بر متن شاهنامه. یک سردار تورانی ‏ خراسانی است و زال زر. حاکم 
نشینی در سیستان, که فردوسی در مقاطعی مانند بیت بالاء آن را ایران نیز خوانده 
است. بدین ترتیب تصور فردوسی در این ابیات از آمل و ری. دو شهر تورانی است؛ 
چا که همه تفای اس او چگ کاک ایا هر شاه اه فا 


دیدار است. 


ز آمل گذر سوی تمشیه کرد. نشست اندر آن نامور بیشه کرد 
میا فت وا اقل ین که اه کار کی 
سپاهی ز گردان پرخاش جوی» ز زابل به آمل نهادند روی 
چو گردان سوی کینه بشتافتند. به ساری سران آگهی یافتند 


که ایرانیان راه را ساختند. هیونان به هر سو برانداختند 


دنال ریف وسات انی ا نام ھاگ آمل و سارک در سا هام مکان ش فنادی و 


تعلق سیاسی این شهرها را جهنده می کند. هر زمان در گوشه ای مستقر و به 
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اھان کین کرد و ا ای که داراف در انهه فا امه فاو اة م 
تمه شی اک آمل و ارک اکا شا هتفه دو ماف ونی وا کیان کف شا 
از محدوده ایران قرار می گیرند و چنین است که تصورات سراینده شاه نامه نسبت به 
شهرهایی که به نظر می رسد تنها نام هایی از آن ها می شناخته» به صورت 
اقالیمی دور و غالبا دشمن نشین درآمده است. چنین گمان غریبه و ناسازگاری 
نسبت به اردبیل و استخر و اهواز و خرم آباد و خوزستان و اصفهان و قم و کرمان و 
شیراز و جهرم و گرگان و ساری و همدان نیز در اشعار فردوسی جاری است. شاه 
نامه گواه روشنی است که معلوم می کند فردوسی تعلقی نسبت به تجمع های 
خی OES OL ES SSE AR‏ وا ان مشاه 
وهای راک نگو دا رک افر ات ام دة امیت اکا شی شای مخ و ماود 
فردوسی نسبت به سایر ساکنان جنوبی و غربی و شمالی ایران» و این که تنها بر 
بخش کوچک و روی هم رفته نامعینی از سرزمین های شرق. نام ایران می نهد خود 
موید این است که در زمان تولید شاه نامه خردلی تصور ملی و میهنی وجود نداشته. 
چنان که اگر مردم تجمع های مهاجر نشین غرب و جنوب و شمال ایران هم شاه نامه 
هایی به جا می گذاردند. آگاه می شدیم که هر یک نوار استقرار خود را چه می 
نامیدند و دیگران را با چه چشمی می نگریستند. که بی گمان به صورت ابراز نوع 


دیگری غریبگی» منطبق با فرهنگ و زبان و شیوه ی مصطلح خودشان بود. 


چو صد مرد بیرون شدند از میان. ز اهواز و ایران و از رومیان 

به اهواز کرد آنه سوم شارسان. بدو اندرون کاخ و بیمارسان 

کنام اسیرانش کردند نام اسیر اندرو یافتی خواب و کام 

چو دارا از ایران به کرمان رسید. دو بهر از بزرگان لشکر ندید 
بدو گفت گر من به ایران شوم ز رک سوی شهر دلیران شوم 
هی تفر د که انات که ات تة اران و اند رات ر که اند 
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اين بیگانگی و دشمن انگاری, مثلا درباره ی کردان و مازندرانیان از اندازه ی معمول 


درمی گذرد. تا آن جا که دزد و وحشی و حادو و دیو و طلسم خوانده می شوند. 


کنون کرد از آن تخمه دارد نزاد. کز آباد نايد به دل برش یاد 

بود خانه هاشان سراسر پلاس. ندارند در دل ز یزدان هراس 
سیاهی ز استخر بی مر ببرد. بشد ساخته تا کند رزم کرد 

به نیکی ز یزدان همی جست مزد. که ریزد بر آن بوم و بر خون دزد 
از آنه گرگ ساران و جنگاوران. وز آن نره دیوان مازندران 


بترسم ز آشوب بد گوهران, به ویژه ز دیوان مازندران 


چنین تصاویری. به صورتی روشن, از نبود ارتباط و آشنایی میان محدوده های مهاجر 
نشین چهار سوی ايران خبر می دهد و از آن که شاهنامه را در پایان قرن چهارم 
ساخته اند. پس می توان پذیرفت که در قرن چهارم سلسله ای از شهرها در 
مهاجرنشین های اطراف و در مرکز ایران دایر بوده است. که سهم مربع بسیار وسیع 
مرکزی راء در شاهنامه, تنها به صورت سه نام ری و قم و اصفهان می خوانیم که در 
خطی از شمال به جنوب کشیده شده و بی تردید در آن زمان جز قصبچه هایی نبوده 
اند. چنان که قم را تا پایان دوران قاجار هم نمی توان شهر نامید. برای مورخ مايه ی 
اعجاب نیست که در شاهنامه یاد و نامی از قزوین و يزد نمی بیند. زیرا با قرائنی ثابت 
می کند تا پایان قرن چهارم هنوز شهری به نام یزد در مدخل کویر کرمان بالا نرفته و نیز 
از این که قم و اصفهان و ری را با فرهنگ و آداب و رسوم جدا از تجمع های چهار سوی 
ایران می شناسد. دچار حیرت نمی شود. زیرا به احکام قدرتمندی متوسل و مجهز 
ات که اقا مه ان کی ها دنه ی یا تم انش ارت 


چجنان که اصفهان را تا همین قرون اخیر «یهودیه» می خوانده اند. 
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بدین ترتیب کاملا مسلم می شود که باز ساخت ايران پس از اسلام به مدد امواج 
مهاجرین و همسایگان میسر شده و بازیافت کم ترین نشان از بومیان کهن این خطه. 
پس از قتل عام پوريم جز مانده هایی از لوازم زندگی و اجساد پراکنده. در بقایایی 
سوخته و ویران شده. به دست نیاورده ایم. اینک به قصد بستن مدخل و پس از نصب 
فهرستی از ابنیه ی مساجد کهن و تاریخ بنای آن ها, به موضوعی اشاره می کنم که 
یکی از ناب ترین و ناگفته ترین و درعین حال شیرین ترین مباحث هویت شناسی در 
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نشانی از مسجد شهر که به طور معمول مسجد جامع می گفته اند نیافته ایم. 
مطلب روشنگری که نخست معلوم می کند که جز اعراب غربی هيچ لایه دیگری از 
مهاجرین به ایران از نخست مسلمان نبوده اند و گرنه ساخت مساجد کلان. که مکان 
تجمع و عبادت مردم شهری باشد تا این حد عقب نمی ماند و از آن قابل اعتنا تر این 
که هیچ شهری در ایران» تا پیش از قرن پنجم هنوز به ارقام و ارتفاعی از جمعیت, که 


نیازمند مکان معین و مناسبی برای تجمع های دینی باشد. نرسیده بوده است: 


مسجد حامع شوشتر. از قرن سوم هچریک. مسجد جامع نایین, قرن چهارم. 
مسجد جامع تربت حیدریه, قرن پنجم. مسجد جامع اصفهان. قرن پنجم. مسجد جامع 
اردستان» قرن ششم. مسجد جامع ارومیه. قرن هفتم. مسجد جامع دزفول, قرن 
هفتم. مسجد جامع زواره. قرن ششم. مسجد جامع قزوین. قرن ششم. مسجد 
جامع بروجرد. قرن هفتم. مسجد جامع کاشان», قرن هفتم. مسجد حامع بسطام قرن 
هشتم. مسجد جامع کرمان» قرن هشتم. مسجد جامع شیراز قرن هشتم. مسجد 
جامع دماوند. قرن هشتم. مسجد جامع ابرقو قرن هشتم. مسجد جامع قائن. قرن 
هشتم. مسجد جامع کاج اصفهان. قرن هشتم. مسجد جامع ورامین» قرن نهم. 
مسجد جامع نطنز, قرن نهم. مسجد جامع سمنان؛ قرن نیم. مسجد حامع 
نیشایور قرن دهم. مسجد حامع گرگان» قرن یازدهم. 


تنها می ماند توجحه دهم که با نمونه ی مسجد شوشتر استقرار کهن تر و پیشگامانه 
ی اسلام در میان اعراب خوزستان قطعی می شود چنان که با نمونه ی مساجد 
نیشاپور و استرآباد. می توان نتیجه گرفت که هرچه ظن وفور یهود در شهری محتمل 


تر و یا مسلم تر است. ساخت مسجد جامع آن شهر هم جدید تر است!!!؟ دریافت از 
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که تامهم رای ناک ال ارات ری اه مار لو ی 


۱ از آن جا که وسعت نسل کشی یهودیان. در ماجرای پلید پوريم. سرزمین ایران 
راکاملا از سکنه خالی کرده بود. پس از ظهور اسلام این سرزمین با ورود مهاجرینی از 
تمام همسایگان و از همه سو, به تدریج دارای کلنی های کوچک انسانی شد که کم 
ترین پیوند بومی با ایران کهن نداشتند و از مراتب و مناسک و فرهنگ و زبان و پوشش 
و باورهای پیشین سرزمین های اصلی خویش پیروی کرده اند. در این جا عمده ترین 
سئوال هویت شناسانه می پرسد کدام یک از مجموعه های زیستی پراکنده در 
سراسر ایران. در موقعیت های نخستین و کنونی و به چه دلیل و نشانه و تشابه. 
دنباله ی بومیان ایران کهن اند و چه همخوانی ماهوی در تولید و فرهنگ, میان ساکنان 


یی از الام ارات و افوا فاقل آن وود ا 


۲. رشد کمی و کیفی این مهاجر نشینان» تا حدودی که با شرایط و فرامین و فرمول 
های شهر نشینی منطبق شوند. لااقل نیازمند سه قرن زمان بوده است. اتبات تعلق 
اين کلنی نشینان به دین اسلام از آن که جز در خوزستان در هیچ حوزه ی دیگری 
مساجد اولیه و ابتدایی و خشتی را نیافته ايم مستندات لازم را ندارد و منطقا نیز 
پذیرفتنی نیست. زیرا طبیعتا کلنی های تبلیغی مسلمین. برای انتقال مفاهیم قرآن 
به این همه تجمع غیر همگون و با زبان ها و دیگر ظرایف گونه گون. زمان زیادی را 
صرق کرده اند. مورخ می پرسد در حوزه هایی که یک مسجد کوچک محلی نیافته ایم 
ظهور و وجود این همه مفسر و مورخ و فتوح و سيره نویس مسلط به فرهنگ اسلامی 
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چه گونه قابل پذیرش است؟ 


۳ از آن که قدیم ترین مسجد جامع بنا شده در حوزه ی جغرافیایی کنونی ایران» 

متعلق به قرن پنجم هجری است. پس با در نظر گرفتن زمان لازم برای بنای مسجدی 

بزرگ, اثبات وجود یک شهر مسلمان نشین, که در حد نیاز به مسجد جامع رشد کرده 

باشد. پیش از آغاز قرن چهارم ممکن نیست. چنان که بقایای یک بنای اشرافی غير 

حکومتی و غیر مذهبی را. که نشان از تورم و انباشت ثروت و پدید آمدن قشر برگزیده 
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ای که تظاهر به تمول کند. تا حوالی صفویه. یعنی قرن دهم و یازدهم هجری. در 
سراسر ایران نیافته ایم. مورخ می پرسد اگر ايران دوران نخست اسلامی را بازساخته 
ی پس از برش ویرانگر و بنیان بر افکن پوریم نيانگاريم آن گاه چه عاملی موحب شده 
تا اقوامی هفت هزار ساله از معرفی حتی یک خانواده ی ثروتمند که بقایایی از علاقه 


مندی های خود باقی گذارده باشد. عاجز بمانند؟ 


۴ و مهم تر از همه این که اگر زبان رسمی و اجباری کنونی, موسوم به فارسی, از 
الفبای عرب بهره می برد. که رسوخ فرهنگ و توانایی نگارش آن. چنان که نمونه های 
به حا مانده القا می کند. از قرن چهارم به بعد محرز و مسلم است و نمی تواند نمونه 
ی پیش از اسلام داشته باشد. پس زبانی فاقد بنیان تاریخی بومی و کهن می شود 
زیرا پیوند تمام اجزاء آن. با توانایی های زبان عرب, در لغت و دستور بیان و حرف 
نگاری» خود ساخت پس از اسلام و پس از قرن سومی آن را غیر قابل مجامله می 
کند. پرسش بزرگ در اين ورودیه چنین طرح می شود که مهاحران به نوارهای تجمع 
اطرات ارات پیش از اشتای با زات یه ری استساعر ده اسص اج آعوع و 


بررسی عالمانه و فارغ از تعصب این چهار مدخل کاملا نوبنیان و بیان» ما را با مظاهر و 
مدارکی از دلایل متعدد وقوع پوریم و تبعات ضد تمدنی آن و نیز حصه ای از مقدمات و 
فضای ظهور صفویه آشنا می کند. مطالبی که کارگزاران فرهنگی دولت مکتبی, به 
دلیلی که بیان نمی کنند و بر خردمندان پنهان نمانده, انتشار آن را بلوکه کرده اند! 


+ نوشته شده توسط ناصر بورپیرار در دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۸۵ و ساعت ۲۰:۰ | آرشیو 
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یادداشت براي آقاي حلالي [۱] 


آقاي جلالي. خبر می دادید تا آب و جارو کنیم! در باب ستوالات تان بنویسم که 
متاسفانه مسلمانان در باب تاریخ طلوع اسلام تحقیقات چشم گيري در هیچ زماني 
نکرده اند و همان اوراق بي بها و بدون مدرک را کافی دانسته اند که از قرن چهارم به 
بعد» با دست آدم هايي بي هویت. ولي دشمن خو, چون ابن ندیم تالیف شده و 
واضح است از آن نوشته ها حز افسانه هايي به قصد تحقیر اسلام چيزي به دست 
نیاید. بي راه نیست بگویم که اشارات مختصر من در یادداشت هاي اسلام و شمشیر 
و مرقومات بعدي آن» نخستین ارزيابي تاريخي معاصر از مسائل صدر اسلام است و تا 
همین جا. به مدد قرآن صدیق. یعنی تنها متن و مستند بی قرینه و شبهه نایذیر درک 
درست از مسائل عهد پیامبر. حقايقي از آن دوران را باز یافته ایم که در فرهنگ و 
تالیفات اسلامي بي بدیل است. مثلا اثبات بازگشت اهل کتاب از باور به يكتايي 
خداوند در زمان پیامبر و توضیح در باب قصص قرآن. دو چراغ پر فروغ است که اگر بر سر 
دست بالا بگيريم نه اين که پاپ بل بسا که بدنه ي خردمند و جست و جو گر مسیح 
و عزیر پرستان راء با هدایت آن نور به راه يكتايي خداوند و اعتراف به حقانیت اسلام باز 
گردانیم هرچند شاهدیم بر کومه اي از اين چراغ هاي تازه افروخته. که هر یک 
ٹانشی بر گوشه ک تارنک ماندة اک از تاریخ ایرات و اسلاور اشسته. کات گل پرتاب 
می گند کک تھی خاش رفک لادی کر انی سرو کن اند واس اة هات 


کلام الهي است که: فروغ حقیقت را نمي توان با تف دهان خاموش کرد. 


پذیرش حضور سریع و سراسري و رسوخ و باور اسلام در میان مهاجران ساکن شده 
در حواشي حفرافياي ایران. که می گویید بر اثر انعکاس آوازه ی حضور منادیان اسلا 
بلافاصله عرصه ی خالي مانده ی ایران را پر کرده اند. زماني ممکن است که همین 
صحنه هاي سينمايي كنوني از حوادث صدر اسلام را بي کم و کاست بپذيريم يعني 
عرب را از عهد عمر. شمشیر به دست. سر در پي ایرانیان گذارده بينداریم که مرتبا 
کله و سر و دست مجوسان را به هوا پرتاب مي کنند تا خود را به خراسان برسانند و 
اسلام را به بیست سال در سراسر اقلیم شرقي نجد عربستان. به ضرب خنجر و 
تازیانه. استوار کنند! در این صورت و بلافاصله رخ داد پلید پوریم و نیز ضرورت حضور 
مهاجران را نفي کرده و در جای آن امپراتوری قلابی ساسانیان را نشانده اید و نیز 
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پاسخي بر این پرسش ندارید که عمر عجول در گسترش اسلام چرا براي این همه 
آدم تازه مسلمان, در این عرصه ي پهناور فرمان ساخت یک حایگاه عبادت خداوند تازه 
یافته را نداده است. که امروز مختصر اثري از آن بيابيم زیرا که مساحد هميشه مورد 
احترام و به فرمان قرآن چندان لازم الرعایه بوده اند که شهرداري هاي امروز هم نمي 


توانند به بهانه ي احداث گذرگاه. حني سقا خانه اي را تخریب کنندا! 


بدین ترتیب نمي توان میان اين دو موضع معلق ماند. اگر رخ داد پوریم را با تبعات تخلیه 
ي منطقه ي ما از حضور آدمي بیذيريم پس طبیعتا غلبه بر ذهنیات پیشین و بازگشت 
ننک به وتات سالی مانده که اترات سس اش اراک دعوت اسلا سا هت وه 
تدریج صورت گرفته. و حتی اگر قبول کنیم که این گونه مهاجرت ها بلافاصله پس از 
اما وه شش مشلا نات راک اه ارو را مایت ان ات 
نکل تیک کے کرت کہ تکل کو ها دز مقا سی که اكان اند اقشادی 
و فرهنگی و سیاسی قابل عرضه ی دین جدید و دریافت از قرآن فخیم شوند» صبر می 
کرک ھآ نھگ ا کک ااا انش اب فاو اشقا یهاگ شین وه هم 
مهاجران. لااقل به سه قرن زمان نیاز بوده است. چنان که ده ها هزار نمونه ی پیش 
روي ندا مي دهند که مردم بسياري, به هزار سال هم نتوانسته اند براي خروج از 
دهكکي. گامي به سمت رشد بردارند! پس حضور اسلام در حوزه هاي تازه شکل 
گرفته و مهاجر نشین اولیه در ایران. به گواهي فقدان ظواهر تجمع هاي بزرگ 
شهري و نايابي نماد هاي اسلامي و مساجد. پیش از قرن سوم هجري» دور از 
ذهن و تصور است. مشکل عمده ی کنونی ما این است که باور کنیم در چنین احوال و 
شرایطی, قبول ظهور این همه صاحب نظر اسلامی از مورخ و مفسر و مترحم و غیره. 
مک ی بر اکتا شمه ادها ھی که ا اول ق 
اول هچری به نخبگان ایرانی متعلق می دانند دروغ هایی به قصد آشفته کردن 
امتیازات و اقتدار اسلام است که امروز پاپ اعظم را هم مشغول باز خوری نشخوار 


آفا دو ات اهال فان اما هو و یه وا اس فا شوت 


مسلمان را می بینیم که از صحاری غربی آفریقا تا نجد عربستان و لبنان و مصر و 
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کردستان و سراسر نوارهای زندگی در چهار سوی ايران و ساکنین سواحل جنوبی و 
ترک و سیستانی و بلوچ و زابلی و خراسانی و ترکمن و گیلک و مازندرانی و اردو زبان 
و قبیله نشین افغانی و غیره. در هر فراغت و مراسمی به ترنم و ترقص مشغول اند. 
بنا بر این نبود چنین بن مایه و مراسم فرهنگی و قبیله و قومی. در مربع میانی ایران» 
چنان که گفتم دیرینه ی ساکنان آن را به رگه هایی از بهودیان نزدیک می کند که 
فقدان استقران آن ها را در ذخیره کردن و نمایش نشانه های قومی, چون معماری و 
هنر و لباس و آرایش و صنایع دستی و رقص و آواز و آلات موسیقی مخصوص و دیگر 


الم قوی سای اتوت كركة است. 


گر قال اقات آست: که واخدهاق قۈمى مۆخود در یران شه ك مین تدای و 
ترکیبی از مهاجر نشین های منفرد و مستقل اند که انتقال اسلام به آنان قرن ها زمان 
برده است» پس با تامل دوباره و دقیق در تاریخ بربایی مساجد جامع در شهرهای 
بزرگ ایران» نیاز به تاليف تاریخ ایران و اسلام جدید را جدی بگیریم و از جمله 
شمشیری را که یهودیان و مسیحیان به دروغ بر کمر مسلمین بسته اند. باز کنیم و به 


خودشان برگردانیم. 


[ ینجشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۸۵ ساعت: ۲۲:۰۰ ] - [ چاپ کن [ - ]| ir.naria.www//: hp‏ [ 


یادداشت برای آقای حلالی [۲] 


آقای جلالی. مشغول باز سازی صحنه هایی از تاریخ هستیم که بسیار دور از شم 
ما رخ داده و تا حایی که حسته ایم از مهاحران به چهار سوی ایران توضیحی ندیده آیم 
عقاوم شوه سرا مشاه ان ات فا شوه ان کته اد رة و قلت این سا 
به جایی خبر نداریم. ناگزیر به دنبال نشانه های عقلی و اعتباری» سر نخ سیاه رنگ 
تاریخ راء کور مال, در تاریکی کنونی دنبال می کنیم. 
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اکن اظ اغات ذو کار ا کے ی که دیق فا اطع اما وتان 
اقدامی پلید و چنان که در تورات مدعی می شوند. برای پیش گیری و احساس 
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کم ترین رد پایی از حضور انسان» در سرزمین های پوریم زده شرق میانه. در زمان 
طلوع اسلام دیده نمی شود و نخستین نشانه های حضور و حیات و تجمع آدمی را از 
اوایل قرن سوم هجری و به صورت پیاله و بشقاب های سفالی بسیار ابتدایی از 
نیشابور تا سامره یافته ایم. می توانیم از مسیرهای موازی و یا مختلف. رخ داد پوریم و 
عواقب آن را در سطحی که برشمردم اثبات کنيم اما ظاهرا شما به آن محتاج 
نیستید و قتل عام پوریم و تبعات آن را قبول کرده اید. 


از سوی دیگر با ارحاع به جمعیت موحود و خصوصیات قومی و فرهنگی و ریخت 
ای کا پات ی ی که و کا کی کو ا کی اه سا 
بومی ندارند و مهاجرند. این مهاجرت های از همه سو, که بدون ایجاد کم ترین تنش و 
مقابله و برخورد انجام شده. خود یکی از عالی ترین ادله فقدان تجمع بومی در ایران 
پیش از اسلام بر اثر فاجعه پوریم است. اگر بخواهیم این مهاجرت ها را بلافاصله پس 
از برخاستن آوازه ی اسلام بدانيم پس باید مسلمانان را پیش از هچرت آن هاء, در 
سراسر ایران سکونت دهیم تا حذب همسایگان به دعوت آن ها ممکن شود اما 
فتاه هار ماع ی اما هام ی وه هه ای ا 
که ریخت شناسی اعراب هنوز هم بیش تر متوجه نوار غربی ایران است و در شمال و 
شرق و جنوب رد بای بسیار کم رنگی دارند که حاصل اندک اختلاط های ضروری در 


گذشت زمان است. 


پس قبول می کنیم که محرک نخستین مهاجران» برای عزیمت به نوارهای زیستی در 
چهار سوی ایران» اشتیاق به اسلام نبوده است. زیرا نه فقط عوامل این آشنایی و 
اشتیاق فراهم نیست. بل پذیرش اسلام نیاز به مهاجرت نداشت و با بقای در مسقط 
الرس خویش نیز ممکن می شد. وانگهی اگر امور را ساده بگيریم و فرض را بر قبول 
بلافاصله ی اسلام فقط با مطالعه و به تر است بگوییم استماع آیات قرآن قرار دهیم 
با درک این حقیقت که مهاحران زبان عرب نمی دانسته اند و مسلمانان در ایران نبوده 
اند و اگر بوده اند با زبان این همه مهاحر مختلف الفرهنگ آشنایی نداشته اند تا 
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مفاهیم قرآن را با وضوحی که ایمان بسازد. به آنان منتقل کنند. پس حاصل روشن این 
مقدمات این است که مهاحران محرک دیگری برای جا به جایی خویش داشته اند که 
هنوز با وضوح کامل با بنیان آن آشنا نشده ای به خصوص که مبانی این مهاجرت را 
پیش از طلوع اسلام نمی یابیم. تمام این مقدمات می گوید که مهاجرت به چهار 
سف ا یھ ا ا ا کک یکا ا کاو ھک ووت نی ها ار 
مهاجرت ها تا تشکیل مراکزی مستعد کنجکاوی های فرهنگی و اعتقادی و آشنایی 
تجمع های جدید غیر بومی و ساکن در حواشی جغرافیایی ایران. با قرآن و فرامین و 
اه ها ات ی یت مسا هه ام اراس وا ره اس در 
خداوند بسازد. با در نظر گرفتن موانع و منافع مختلف, به گذشت زمان زیادی محتاج 
بوده است. توحه می دهم که منظور حوامع اسلامی است و نه افراد که به اسباب و 
علل و انگیزه های گوناگون می توانند زودتر و یا دیرتر به جریانی بپیوندند. در اين جا 
ملاک تقویت این مدعاء ظواهر اسلامی است که می گوید تشکیل آن جامعه ی مومن 
شده به اسلام, که جمعه را به جای کسب درآمد. در تجمع نماز عمومی بگذراند. به 
وا هه بای شین هاش مشاه ا تفه 


اين تصویر قابل دفاع و شناخت و بدون رتوش و رعایت ملاحظات اعتقادی و تعصب ها 
تا اف تاره ها اسان هقف ان و ال دات 
حضور و گسترش اسلام به سمت شرق, بی تردید کم ترین موافقتی با تاریخ نگاری 
ها e‏ مه هی تم یماسا 
برای دنبال کردن مطلب. تنها بفرمایید با کدام یک از رئوس این مدخل ها موافقت نمی 
کنید؟ پوریم موضوع مهاجرت. دیر آشنایی کلنی های مهاجرنشین حواشی ایران با 
نی اه ها ات تایه مه 


و بالاخره اگر کمکی می کند برای دور کردن شما از توهمات و توجیهات احتمالی, یاد 
آور شوم که بنای مسجد جامع دمشق و مسجد جامع عمر در قاهره از قرن اول, بنای 
مسجد جامع ابن طولون از قرن دوم و بنای مسجد حامع عظیم متوکل در سامره از 
قرن سوم به جای مانده. سراسر غرب اسلامی را مسجدهای کوچک و کهن پوشانده 


و مجتمع آموزشی الازهر در اوایل قرن چهارم مشغول تربیت عالم اسلامی بوده است. 
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تمام این مطالب وسعت تخریب در اقلیم های پوریم زده را می رساند که باز ساخت 
تمدن و تجمع و تولید و تفکر در آن هاء پس از گذشت چهار قرن پس از طلوع اسلام و 
تما ای ی ما ناسا انس ان مس اسف ات 
گواهی دهید که مجموع تالیفات ایرانی - اسلامی را, که غالبا بنا بر اظهار و بر مبنای 
مات اول آین تدم وات اتد وه ا ایی نای ا ەە وای ا 
قرون اول و دوم و سوم می گویند و تمامی آن ها رو به تخریب تفکر اسلامی و مواجهه 


با قرآن دارد. چه گونه باید ارزیابی کرد؟ 


+ نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در حمعه ۲۱ شهریور ۱۳۸۵ و ساعت ۱۲:۲۰ | 
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بحتی در باب موسیقی و پاسخ به انتقادات [۲۱ 


یکی دو هفته ی پیش, بحثی در اين وبلاگ در باب هنر به طور عام و موسیقی به طور 
خاص در گرفت که مرکز احرار وعده داده بود مقاله ی مستقلی در آن باب بفرستد. 
اینک آن مقاله رسیده. با این تکلیف که در صفحه ی اصلی وبلاگ نصب کنم. به سبب 
با ساب که کی فک اج اد وسا 6 اماو وکر واگ اد د ایت 
آن را به دفعات و با فاصله ی یک روز نصب و ادامه ی یادداشت های اسلام و شمشیر 


را به هفته ی آینده موکول می کنم. 


«مقام تربیت هر قومی را از تالیفات موسیقیایی 


آن قوم می توان شناخت». 


( کنفوسیوس . فیلسوف و قانون گذار چینی ) 
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احتراما : 


چون بحث مطرح شده در باب موسیقی در قسمت « نظرات » وبلاگ معظم « حق و 
صبر : ۱۷/۱۷/۱۷/۰۱۱۵۲۱8.5۱00]3.00۳0 » . دامنهةٌ گسترده ای یافته است ؛ چنانچه سکوت 
در این زمینه تنها بسترساز اختلافات فزون تر خواهد بود ؛ خواهشمند است این رقعه 
را حدالامکان در صفحهٌ اصلی وبلاگ موصوف . ولو بطور موقت - از آنجا که بسیار مطول 


تر از آنست که در قسمت « نظرات » بگنجد ‏ نصب نمائید . 


چندی پیش , در قسمت نظرات وبلاگ معظم « حق و صبر » , عمدتا ذیل متون « 
یادداشت برای احرار ... قسمت ۱ و ۲ » و « مشرکین نجس اند ! » ۰ گفت و گیری 
میان این مرکز با تنی چند از رفت و آمد کنندگان به آن وبلاگ در مقولةٌ موسیقی 
کلاسیک ایرانی ( موسیقی سنتی , موسیقی ردیف ) درگرفت که ذیلا چکیدۀ آن 
مباحث را آنالیز و درجخ می کنیم . لیکن قبل از ورود به بطن بحث . تذکر موارد زیر 


الزامی است : 


راقم این سطور یک شیرازیست . شیرازی که بنا به اظهارات صریح و روشن جناب آقای 
Eee Iw SE SS‏ 
نرات ۴ 7 2 267 :د قلفرو فرفگی ماران وی قرا ارد .لذا خطالي 
رفته در اين یادداشت را به حساب تعصب یک فارسی زبان نگذارید ؛ چرا که موقعیت 
فعلی ما خطیرتر از آنست که اوقات خود به عصبیت بگذارنیم . هدف از نگارش این متن 


۰۷ 


الم یف لش شاه رما مها فا ات ها 
عبارت « موسیقی ایرانی » پا « موسیقی کلاسیک ایرانی » استفاده می شود ؛ 


منظور موسیقی ردیف « است 1 


چون ظاهرا تمام کسانی که در قسمت نظرات وبلاگ معظم « حق و صبر » با ما به 
ماه هه هک ان عم اس ای مان ماه اوه ها 
در موسیقی ترکی مطرح شده است ؛ که اميدواريم در صورت خلاف بودن فرض . 
داب کوک ع ا اا اه ماه هار انا مس و 


آنان استوار گردد . 


نگارش و تایپ و ویراستاری اوليةُ این رسالهٌ طویل , تقریبا در جمعه , مورخ ۲۱ ۱ ۶ / 
۵ تمام شده بود ؛ اما تأخیر در ارسال جدای از مشغولیات کاری و ذهنی بدان روی 
صورت گرفت که اگر بنا به فراخوانی که به تاریخ ۲۷ | ۶ / ۱۳۸۵ ۰ ذیل متن با عنوان « 
مشرکین نجس اند ! » . در قسمت نظرات وبلاگ معظم « حق و صبر » نصب کرده 
بودیم ؛ دوستانی قصد ورود به مباحثه داشته باشند ؛ فرصت یابند و سخن خود 


ارد ا ماا کر اکتا رام اک تالا تین 


راقم » مسئولیت تمامی تغییرات ظاهری در منقولات . مانند تغییر در محل قرار دادن 
علائم نگارشی ( ویرگول . نقطه ویرگول , گیومه و ... ) . شيوة رسم الخط ها . اعراب 
گذاری ها , برحسته کردن ها . نحوهْ شماره گذاری ها , پاراگراف بندی ها و ... و 
اضافاتی که درون قلاب آمده است را تمام و کمال می پذیرد ؛ ضمن اینکه سعی 
گردیده اغلاط تایپی و دستوری تا جائی که امکان داشته تصحیح شوند ؛ اما در مواردی 
که این ایرادات با شبهه همراه بوده ؛ به متن اصلی وفادار بوده ایم و نظر خود را در 


قلاب گذاشته ایم . 


o1۸ 


آنالیز بحث های انجام شده 


نظرات » ۲۳ ۱ ۶ ۱ ۱۳۸۵ ) 


۱.در بسیاری از شهرهای مرکزی ایران مانند کرمان و يزد و اصفهان و قم و حتی شیراز 


> برخلاف کردستان و آذربایجان موسیقی محلی وحود ندارد . 


حناب آقای ناصر پورپیرار ( وبلاگ حق و صبر , یادداشت برای احرار ... قسمت ۱ و ۰۲ 


قسمت نظرات , ۲۴ ۶ / ۱۳۸۵ ) 


. مطلب مورد اشاره شما درباره فقدان نشانه های فر هنگی مستقل در شهرهای 


ایران مرکزی کاملا درست است . 


حناب آقای طغرل قشقائی ( وبلاگ حق و صبر . یادداشت برای احرار ... قسمت ۱ و ۲ 


۲.اين نوع موسیقی از زمان مشروطه و در اثر تلاش تعدادی از استادان موسیقی 
شکل منسجمی یافت و در دوره رضا خان استحکام یافت . 


۲.ترانه های فولکور در لهجة شیرازی بسیار کم است و آن ترانه هائی هم که هستند 
اما در یی رها هم رایخ آننت.. 


01۹ 


مرکز مطالعاتی احرار ( وبلاگ حق و صبر , یادداشت برای احرار ... قسمت ۱ و ۰۲ 


قسمت نظرات , ۲۴ ۶ / ۱۳۸۵ ) 


۲.آنچه عملا در ایران و جهان به عنوان موسیقی ایرانی با نمونه های بزرگانی از قبیل 
محمد رضا شجریان . محمد رضا لطفی . پرویز مشکاتیان , حسین علیزاده و ... 
شناخته می شود و نمایندگی ایران در مقولهٌ موسیقی را به دنبال خود یدک می کشد 
؛ موسیقی فارسی زبانان یا موسیقی اجراء شده به زبان فارسی است و موسیقی 
ملل غیر فارسی زبان ساکن در ایران هميشه و همه حال به عنوان موسیقی محلی ( 
فولکوریک ) یا با نام اختصاصی خود مثل موسیقی آذری , لری , کردی و ... شناخته 


شده است . 


۳.ایران مرکزی نه تنها دارای موسیقی خاص خود که منحصر به « محل » زایش آن 
می باشد ؛ است ؛ بلکه موسیقی آن . فاخرترین و رسمی ترین نمودار موسیقی ایران 


قلمداد می شود . 


ذات است و بر پایۀ زبان فارسی شکل گرفته است و تطابق آن با زبان های غير 


فارسی عملا يا میسر نیست يا آنرا از صورت خود خارج می کند . 
۵.اصل و منشاً موسیقی کلاسیک ایرانی از شیراز و اصقهان و حاشیة کویر است . 


شما در فارس علاوه بر موسیقی لران ممسنی و ترکان قشقائی . یک موسیقی 


خاص فارسی زبانان وحود دارد ۱ 


۷.ماندگاری ردیف که شاکلة موسیقی کلاسیک ایرانی را می سازد در بعد آوازی 
مرهون تعزیه خوانان و پرده گردانان و در زمینة سازی مرهون نوازندگان یهودی ( رو 
حوضی ها ) بوده است ؛ که این رستة اخیر که از همه مهمترند ؛ عمدتا ساکن در 


همان ایران مرکزی بوده اند که شما هم تذکر داده اید . 


0۷۰ 


حناب آقای ناصر پورپیرار ( وبلاگ حق و صبر , یادداشت برای احرار ... قسمت ۱ و ۰۲ 


قسمت نظرات ۰ ۲۵ / ۶ / ۱۳۸۵ ) 


صحیح است . این موسیقی حداکثر در ۱۵۰ سال اخیر تدارک شده و رونق گرفته است 


٣.تمام‏ سردم داران این نوسازی نیز یهودند . 
۳.یهودیان نه حافظ موسیقی سنتی ايران که مدون آن بوده اند . 


۴اثبات موسیقی دارای ردیف در زمان صفویه ناممکن است و اگر بخواهیم بر اساس 
الا وتف اا ورو کاو کم یکی کا ا ف ا 
به احتمال قوی موسیقی اصیل ترک و عرب بوده ؛ که یهودیان موسیقی کنونی را » به 


عنوان بخش دیگری از برنامۂ ترک و عرب و اسلام ستیزی » حانشین آن کرده اند . 


۵تا همین ۵۰ سال پیش انحصار مطربی در مجالس عمومی به اختیار بهودیان بود و 
گرداتندة تمام « بنگاه هاف شادفاتی » که در اطراف محله ها قرار داشت ؛ در اختیار 


یهودیان بود . 


۶.عالی مقام ترین اساتید موسیقی ردیف کنونی را در میان یهودیان می یابیم که 
استاد بالاخان و موسی و مرتضی نی داود و عبدا... خرمیان و یونا دردشتی و رحیم 


قانونی و نام های دیگری که به یاد ندارم در میان آنان اند . 


نظرات , ۲۵ ۱ ۶ / ۱۳۸۵ ) 


0۷۱ 


۱.با وحود علمی شدن موسیقی در دنیا ما هنوز هم کتابی مدون در مورد نت های 
موسیقی اصیل به اصطلاح ایرانی نداریم . پس تدوین موسیقی ملی هنوز هم در ایران 
آنچنان که باید و شاید صورت نگرفته است . 


فی کاک و ا کی کی اھ که ماه مان اش اه ران 
اجراء می کنند بر اساس غزلیات معروف غزلسرایان بزرگ فارسی مانند حافظ و 
سعدی و مولوی است که خود بهتر می دانید که این اشعار بر اساس اوزان عروضی 
شعر عربی سروده شده است و در واقع این اشعار موسیقی عربی دارند . توجه شما 
را به موسیقی محلی مردمان فارس زبان فیروزآباد و اطرافش جلب می کنم که گرچه 
اشعار فارسی می خوانند ولی بر اساس ملودی های موسیقی قشقاتی آواز می 


خوانند . 


۲.ما در موسیقی مقامی ترکان قشقائی شاید بیش از بیست نوع آهنگ و ملودی ( به 
اصطلاح ما ترکان قص ) داربم . شما چند نوع ملودی اصیل شیرازی می توانید نام 


۲اه که هو مهو آنسانین رخاف کرو تاک هساک نوم ند واه 
خاص خود را داشته و دارند . اما بدانید که زبان فارسی به دلیل نقص ذاتی خود در 
بیان احساسات و القای آن به شنونده ضعیف است و هرگز نتوانسته و نخواهد 
توانست با آن همه سرمایه گذاری که برای آن می شود موسیقی عالی بسازد . 


۵.برای دانستن گستردگی و بزرگی ایل قشقائی در گذشته بهتر است کتاب « کوچ 
نشینان قشقائی » پیر ابرلینگ را بخوانید . در زمان قاحار بعضی از قشقائی ها به 
کرمان ( هنوز هم قشقائی های کهگیلویه , قشقائی های فارس را ایل کرمانی می 
خوانند ! ) گروهی به همدان . گروهی به اطراف قم و گروهی هم به خراسان تبعید 
شده اند و بعضی ها در همانجا مانده اند . ما نباید به وضعیت حال اقوام نگاه کنیم . به 
گذشته سفر کنیم و تصور کنیم که مثلا در ۵۰۰ سال پیش اوضاع چگونه بوده است ! 


۷ 


نظرات , ۲۶ ۶ / ۱۳۸۵ ) 


۱.اقعیت این است که به حهت تثبیت « پروزة فارسیزاسیون ایران » . ده ها سال 
است حکومت های وقت . تعاریف بسیار ناعادلانه و غیرواقعی و غیرحقوقی از ایران و 
ایرانی ارائه می کنند و تمام بحت اقوام ایرانی هم دقیقا بر سر غلط بودن این تعاریف 
های حکومتی است . می دانیم از اوایل جنگ جهانی اول و شروع فرویاشی 
اماف اتی د 1 
گونه طراحی کردند و در مباحث قبلی این وبلاگ نیز بارها تعریف ایران و ایرانی مورد 
بحث قرار گرفت و تعریف قابل قبولی از آن ارائه نگردید . آیا اصلا ایرانی بودن تعریف 
مشخصی دارد ؟ تنها تعریف غیردقیقی که از ایرانی ارائه شده فردی است که در 
اطوط فی ا اک ف پات ها شا کی 
و خونی و ... » به لحاظ حقوقی نیز به اندازۀ کافی بحث شده است ) . آیا این مردم 
بومی بوده اند که مرزهای ایران را تعیین کرده اند ؟ مگر نه این است که این خطوط را 
عمدتا دولت های روس و انگلیس ترسیم نموده اند ؟ اگر دولت انگلیس دلش می 
خواست فلان روستای پاکستان را در داخل این خطوط فرضی به نام ایران قرار می داد 
؛ آیا من باید خاک آنرا مقدس می پنداشتم ؟ و موسیقی فارسی هم موسیقی ملی 
اش می شد ؟ دوست عزیز ( مرکز مطالعاتی احرار ) تعریف ایران فقط چند تا خط است 
که دود این خطوظ رانعمدتا عشورهای فرامتطقه اک انجاد نموه اند و به شیچ توان 
با قلمروهای واقعی ( حوزه های نژادی , اقلیمی . موسیقیائی و قومی و ... ) 
مطابقت ندارد . وقتی خود این کلمات بنیادی » نارسا و غیر دقیق اند چطور تعاریف دیگر 


را ( به عنوان متال موسیقی ایرانی ) روی این کلمات غیرمشخص بنا می کنیم ؟ 


۲.نوشته اید : « بنابراین ایران مرکزی نه تنها دارای موسیقی خاص خود که منحصر به 
« محل » زايش آن می باشد ؛ است ؛ بلکه موسیقی آن » فاخرترین و رسمی ترین 
تقودار مشیفی یزان قافو د ی شوه باکر امکان داشته باشتد ‏ ابرا ر کک :ا 
توف تا یی اس کاسه فا وو مطالفات اکا دیک وعلھی که رگا فی کاب گە ا 
آن استفاده نموده اید ؟ در کدام آمارگیری رسمی و مطالعات بنیادیتان با این نتایج 


رسیده اید ؟ برای زایش این موسیقی در ایران مرکزی چه مستنداتی دارید ؟ 


oVYT 


ان هی مه ھی ا ھا کے ھا ای که عد اك خو ماف او اها 


مردم ایران در هر زمینه ای از جمله موسیقی نیز می دانند . 


۴.جنابعالی برای موسیقی ایرانی حکم قطعی صادر می کنید ؛ و سپس برای بدست 
آوردن دل بقیه و کمی تعدیل روانی می نویسید : « موسیقی ملل غیر فارسی زبان 
ساکن در ایران که با نمونه های موسیقی کردی از زیباترین و شگفت انگیزترین انواع 
موسیقی است و ... » آیا فکر می کنید در يك مجله یا روزنامۀ عوام پسند مطلب می 


SES SS ES SSS a ER Os dB 
موسیقی فعلی فارسی ( شما بخوانید اصیل ایرانی ) در منطقه ای که امروزه ایران‎ 
نامیده می شود به انضمام موسیقی آذری و موسیقی موجود در ترکیه و موسیقی‎ 
قسمت هائی از افغانستان و پاکستان , همه شان ريشه در موسیقی عرب دارند . اگر‎ 
امروز هم تفاوت هائی در آنها احساس می شود بیشتر رنگ و لعاب منطقه ای و عامل‎ 

زمان است که آنها را از هم دور کرده است . 


SE OS OS EASELS‏ لا ی دوش ود 
دامن شدن به موسیقی کلاسیک غربی بدست آورده است . کدام آهنگساز ایرانی 
می شناسید که بدون استفاده از هارمونی , هوموفونی . فرم . مدولاسیون ۰ کنترپوان 
اک هروا بش و قا هن یه اراند ای فطع سره اش وگ این آنست که امین 
این علوم موسیقیائی دقیقا از موسیقی کلاسیک وارد تمام موسیقی ها و از جمله 


۷.وسعت ناتوانی موسیقی فارسی تا بدانچاست که مرحوم روح ا... خالقی در کتاب 
نظری به موسیقی در صفحه ۲۸۴ علی رغم ستایش های بیهوده ناچار به اعتراف می 
شود و می گوید : « یکنواختی عجیبی سراپای موسیقی ما را گرفته ؛ بطوریکه اگر ده 
تشد اند مها خاه را که اکا کی وکا نا که انوا کم معا یه کی عم هی 
دید که سبك ساختمانیشان یکی است و حتی اغلب نغمات آنها هم تکرار مکررات 


است . » در صفحه ۲۸۷ نیز می گوید : « یکی از نواقص موسیقی ما یکنواخت بودن و 
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کمی مدگری آنست و ... . » و در صفحه ۲۸۹ : « اشخاصی که زیاد به موسیقی 
فرنگی انس می گیرند دیگر این موسیقی [ فارسی ] را نمی پسندند . » صفحه ٩۸‏ : 
« بعد از عبدالقادر مراغه ای که در سال ۸۳۸ [ هچری ] فوت کرده تا سال ۱۳۰۲ که 
آقای علینقی وزیری در کتاب دستور تار خود اسمی از موسیقی [ ایرانی ] به میان 
آورده [ کتابی ] که قابل ذکر باشد [ نوشته نشده ] و در تمام طول مدت ۵ قرن قدمی 
در راه ترقی موسیقی برداشته نشده ... . » صفحه ۱۰۱ : « اختلافی که [ مثلا ] ميان 
صدای یک آواز خوان ایرانی و عرب و ترک و قفقازی به نظر می رسد بقدری کم است 
که قابل مقایسه با صدای یک نفر خوانندة آلمانی و فرانسوی و ایتالیائی نیست . » 
صفحه ۱۰۲ : « موسیقی ایران و ترک و عرب در اساس یکی است ... . » دوست عزیز 
! موسیقی خاورمیانه ريشه هائی عمیق در موسیقی عربی دارد با چه مستنداتی 
منکر این قضیه هستید ؟ ( به دلیل عدم رعایت امانتداری از سوی جناب آقا / سرکار 
خانم ۷۴۱ ۰ کلمات درون قلاب ‏ به جز مورد اول ۔ بعد از تطابق با اصل منبع توسط ما 


افزوده شده است ) 


۸.موسیقی فارسی فعلی موسیقی است که امکان زايیش و تحولش بدون دور شدن 


از نواهايش بسیار بعید است . 


شما که خود را مطلع در موسیقی می دانید فکر می کنید میزان های لنگ « 
5 ۲ در موسیقی فارسی چرا بطور عمده وحود دارد ؟ جواب خیلی 
ساده است . وقتی نغمه ساز در تنگنای وزن و قافیه شعر گیر می کند مجبور است 
فواصل موسیقیائی خالی آهنگ را با « هاهاها و یا هوهوهوهو و هی هی هی هی » 
پر کند . فکر می کنید این موسیقی بتواند جهانی شود ؟ آیا فکر می کنید چندین سال 
نوازندگی ردیف ها و مطالعهٌ قوانین عمدتا غربی می تواند به شما مجوز اظهارنظرهای 


اینچنینی بدهد ؟ 


۰,نوشته اید « ردیف موسیقی کلاسیک ایرانی ضمن استفاده از موسیقی های 

محلی , قائم به ذات است . » اولا خدا پدرتان را بیامرزد که به عبارت « ضمن استفاده 

از موسیقی های محلی » اشاره ای گذرا نموده اید و به سهم خودم از شما تشکر 

می کنم . ثانیا اگر امکان داشته باشد در مورد قائم به ذات بودنش کمی توضیح 

فرمائید . ثانیا [ ثالنا ] با چه مجوزی به موسیقی فارسی موجود لقب « کلاسیک » 
6۷۵ 


می دهید ؟ وقتی از بیست نوازنده حتی دو تای آنها هم یک مقام و یک دستگاه را به 
شیو یکسان اجراء نمی کند ؛ جطور می توان به این موسیقی کلاسیک گفت . وقتی 
اساس شعرهای فارسی اوزان عربی است چطور می فرمائید این موسیقی قائم به 


ذات است . 


۱نوشته اید : « .... بر پایة زبان فارسی شکل گرفته است » وقتی خود زبان فارسی 
۰ درصد لغاتش عربی است چطور امکان دارد موسیقی اش بر پایة زبان فارسی 
کل تدم رای توس ها ارت وو طا ان بایان اک کی ای خملا شس 
نیست » شما که خودتان را اهل موسیقی می دانید کافی است از يك ترانه سرای 
عرب بخواهید کلمات و اشعار عربی را روی این نوع موسیقی ظرف سه سوت به 
راحتی سوار کند و بدین طریق نقیض گفتۀ شما را ثابت نماید . امروزه روی هر 
موسیقی که از لحاظ تجاری مقرون به صرفه باشد براحتی اشعار به هر زبانی را سوار 
می کنند . و هر فرد عامی هم که شنوندة موسیقی در ماهواره باشد متوجه این نکته 


خواهد شد . از این حرق شما متعجبم . 


SESS ga e O USA E GES SE 
وا هه ار و اه ی ار شش ی‎ 
یکی از خصلت های موسیقی جهانی این است که بدون نیاز به فرهنگ خاص یک‎ . 
زبان خاص بتوان آن را درک کرد و از آن لذت برد . فکر می کنید موسیقی فارسی چند‎ 


درصد این خصلت را دارا أاست ؟ 


۳ ,نوشته اید که : » اصل و منشاً موسیقی کلاسیک ایرانی از شیراز و اصفهان و 
hE EEE‏ از ما فا سای بالات انس 


علامت تعجب می گذارم ؟! 


۴نوشته اید که : » یک موسیقی خاص فارسی زبانان وجود دارد که اسم و رسم و 
نت برخی از ایشان را می توانید در کتاب « بیست ترانة محلی فارس » . تألیف محمد 
رضا درویشی ببینید و بخوانید و بشنوید . » بنا به اظهار , شما خودتان را در موسیقی 
مطلع می دانید . ای کاش خصوصیات ذاتی و بنیادی این « موسیقی خاص فارسی 
زبانان » را در چند جمله بیان می کردید که همه استفاده نمایند . 


۷ 


۵ در پایان از جنابعالی سوالی داشتم اگر امکان داشته باشد در مورد سابقه تار به 
اصطلاح ایرانی فقط چند سطر توضیح دهید و پیدایش اولیة آنرا با مستندات کافی به 


دوستان و بنده مرحمت فرمائید . 


۶ نان را یک فر کر مطالکاتی کتاشهه ید دی اد نادداشت هاشان ته فطل زاین 
تاش ی :ود و ته ھی فود ما ای تک یی که 
شما دیده ایم ۲25۲6 - 000۷ از ساير وبلاگ ها و سایت های هویت طلب است . و 
فان اکاک اما تا کی تايه ایک رای اتات ادعات خا مط نه 
شتا قاطا ا تت کا 5 واک اتی که دقع وتا 
گذشته روی آرشیو شخصی ام 53۷€ نموده ام مقابله نمایم تا مراحعه کنندگان غير 


حرفه ای هم متوجه تکراری و کپی بودن نوشته هایتان بشوند . 


جناب آقای مهدی ( وبلاگ حق و صبر » مشرکین نجس اند ! قسمت نظرات » ۲۹ | ۶ / 


) ۵ 


۱ شین کل تشک در عم اول موی ۱ اک ] است:[ که | فاصله بین نوت هات [ 
آن ] یک پرده يا یک دوم پرده باشد . بنابراین تعریف هیچکدام از موسیقی های شرقی 
( تمام آسیا ) از جمله موسیقی فارسی که شامل نت هائی با فاصلهْ یک چهارم پرده 
است نمی توانند « کلاسیک » باشند . تنها موسیقی که در منطقه خاورمیانه شامل 
اين تعریف می شود موسیقی آذربایجانی و موسیقی ارمنی است . موسیقی 
کلاسیک نوعی از موسیقی است که علمی می باشد و قابلیت جهانی شدن دارد . 
ردیف های آن براساس قوانینی معین تعریف می شود . انسان ها از فرهنگ های 
قتخاف: از آت لدت ھی رید وال که ی موسیفی ‏ فا سته غالا فاص ات و 
تشخیص ردیف ها و شعبه ها و گوشه ها فقط از طریق گوش و نه از طریق قوانین 
حاکم بر نت ها انجام می گیرد . همچنین اگر گوش های شما ابسلوت باشد از 
شنیدن موسیقی اصیل فارسی خصوصا سنتور سخت زار خواهید کشید . (ادامه 


دارد) 


۰۰۷۷ 


+ نوشته شده توسط ناصر بورپیرار در دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۸۵ و ساعت ۰:۵۰ | آرشیو نظرات 


[ دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۸۵ ساعت: ۰۰:۵۰ ] - [ چاب کن [ - ] ir.naria.www//: http‏ [ 


بحتی در باب موسیقی و پاسخ به انتقادات [۲] 


جناب آقای تلمیذ می فرمایند : « در بسیاری از شهرهای مرکزی ایران مانند کرمان و 
یزد و اصفهان و قم و حتی شیراز , برخلاف کردستان و آذربایجان موسیقی محلی 
وجود ندارد . » و جناب آقای ناصر پورپیرار با افزودن عبارت : « مطلب مورد اشارۀ شما 
درباره فقدان نشانه های فرهنگی مستقل در شهرهای ایران مرکزی کاملا درست 
است . » بر آن صحه می گذارند . حناب آقای طغرل قشقائی نیز می فرمایند : « نمی 
ان خسف کاس این ابر که مه شاسی نات ز وتان اقا 
سرکار خانم ۷۴۱ نیز می فرمایند : « برای زاییش این موسیقی در ایران مرکزی چه 


مستنداتی دارید ؟ » 


سوال اینجاست که اصلا تعریف موسیقی محلی چیست ؟ شاید بتوان بر مبنای نام آن 
> موسیقی محلی را موسیقی خاص هر فرهنگ قومی معرفی کرد . مثلا مردمان بلوچ 
ساکن در شرق ايران و غرب پاکستان که از وحدت زبانی و قومی برخوردارند ؛ دارای 
موسیقی خاص خود هستند که این موسیقی درست مانند زبان ايشان که مثلا 
متفاوت با مردمان گیلان است ؛ از موسیقی گیلان نیز قابل تمیز است . بنابراین در 
شکل گیری موسیقی محلی قومیت و زبان دخیل هستند . با اين تفاصیل آیا ایران 


مرکزی فاقد موسیقی است ؟ از بیانات جناب آقای ناصر پورپیرار استفاده می شود که 


الف ) تمام سردمداران موسیقی ردیف و تدوین کنندگان آنرا بهودی هستند . 


ب ) حصه اولیه و تشکیل دهنده تمامی شهرهای ایران مرکزی یهودی است . 


۷/۸ 


همین دو مطلب برای اثبات وجود موسیقی محلی در ایران مرکزی کفایت می کند ؛ 
چرا که اگر معتقدیم بزرگان و مدونان موسیقی ردیف یهودی اند و از طرفی ایران 
مرکزی را محل تجمع یهود می دانیم ؛ ناچارا با روش استقراء از الف و ب نتیجه 
خواهیم گرفت که : 


ج ) ایران مرکزی خاستگاه موسیقی ردیف است . 


ارت یا ارات مرکک قاقد موسیقی مخلی ایح با تة سال هاشت اه اف 
نگارنده است تا آنجا که سرانجام به این نتیجه رسيدم که موسیقی محلی مردمان 
ایران مرکزی همان موسیقی ردیف است که با قلدری آنرا تا مرتبةٌ موسیقی ملی در 
یزان رھک ابه قات ات قاس الا سم انیب یساش این موی :واو 
گیری از عناصر همسایگان قومی دیگر تأثیر داشته است ؛ چنانچه ذکر آن بیاید . 


از دیگر نشانه های وجود موسیقی در ایران مرکزی سازهای خاص این منطقه است . 
متلا تنبک به این شکل فعلی و بدنۀ چوبی و از آن مهمتر تکنیک احرائی منحصرا در 
ایران مرکزی موجود است و نزدیک ترین خویشاوند آن در ميان کردان وجود دارد که بدنه 
ای از فلز دارد . حتی در شهر کوچک یزد با محیط خاص مذهبی آن » نوعی طبل 
ساخته شده است که در جهان مشابه ندارد و کشف و ثبت آن منجر به باز شدن 
شعبه ای دیگر در علم سازشناسی جهان به نام « پوست صداهای چند طرفه ( بیش 
از دو طرفه ) » شده است ( رحوع کنید به بخش هشتم کتاب عظیم « دایره المعارف 
سازهای ایران » » « وسیع ترین تحقیق موسیقائی مکتوب در ایران » و « مفصل ترین 
پژوهش در مورد سازهای یک کشور در جهان » ) . ضمنا نقشۀ صفحۀ ۲۱ جلد دوم 
همین کتاب را هم دریابید که در آن هیچ نقطه ای از ایران , تأکید می کنم هیچ نقطه 
ای از ایران وجود ندارد که در آن « سازهای پوست صدا » رایج نباشد . لابد وجود ساز 


ایران را اعقاب بهودیان استرآبادی کشیده شده به طرف جنوب عنوان کردند ( ذکر این 
مطلب در قسمت نظرات متن با عنوان « یادداشت برای احرار ... قسمت ۱ و ۲ » در 


وبلاگ معظم « حق و صبر » به تاریخ ۲۴ / ۶ / ۱۳۸۵ هم رفته است ) . با این وصف 


o۹ 


اک ونان ارات مه ان الا اس اراد ها هش ماس اباد ا منود اسان 
و چون جواب قطعا در تأئيد وحود موسیقی خواهد بود ؛ لاجرم ایران مرکزی های خلف 


ایشان » چرا نباید میراث اجداد خود را ادامه داده باشند ؟ 


جناب آقای طغرل قشقائی در مورد موسیقی کلاسیک ایرانی می فرمایند : « این نوع 
ما ھا یروط و دو ات خاش داد اد اناا مکی ا 
منسجمی یافت و در دوره رضا خان استحکام یافت . » . جناب آقای ناصر پورپیرار 
اضاقه قرف هاشد اه را اقا ففق اتی کا مشتهی اس مارا رم 
ایران می گویند؛ صحیح است . این موسیقی حداکتر در ۱۵۰ سال اخیر تدارک شده و 
رونق گرفته است . » و به علاوه : « اثبات موسیقی دارای ردیف در زمان صفویه 
تاک امو اک همانسانش ات تصش نها ای ان سار رم 
موسیقی دربارهای ايران تا زمان قاجار به احتمال قوی موسیقی اصیل ترک و عرب 


بوده >« 


این بحث یک بحت تاریخی است که هرچند « مرکز مطالعاتی احرار » در جوابیه ای که 
برای جناب آقای تلمیذ نوشته بود هیچ اشاره ای بدان نداشت ؛ اما جناب آقای طغرل 
قشقائی در نقد پاسخ ما به مشارالیه به مباحث تاریخی ورود می کنند و جناب آقای 
ناصر پورپیرار نیز بر آن صحه می گذارند . حقیقت آنست که طرح این نظریه که 
موسیقی ردیف دارای قدمتی کهن نیست و بنا به آرای اکثریت محققین در دوران قاجار 
شکل گرفته است آنقدر بدیهی می نمود که اين مرکز احتیاحی به بیان و تذکر آن نمی 
دید . برای اطلاع از اینکه طرح قدمت نسبتا جدید موسیقی ردیف . مکشوفه در این 
تارف یدو و ات سا موی رت مایا د را ارس یه ایا وه کید که 
سا ها قبل از این گفت و گیرها انتشار یافته است : 


۱ صفحهة ۱۲ کتاب « نگرشی نو به تئثوری موسیقی ایرانی » . تألیف داریوش طلائی . 


۲ صفحه ۸۲۷ جلد سوم کتاب « موسیقی ایران از آغاز تا امروز » . تألیف غلامرضا 
حوادی ۱ 
۰ 


۳ صفحةٌ ۲۵۲ کتاب « تاریخ موسیقی ایران » . تألیف روح انگیز راهگانی . 
۴ صفحه ۵۵ کتاب « شناخت موسیقی ایران « < تأليف مخمد نقی ۲۳ 


۵ صفحة ۱۸ کتاب « دیدگاه های نوین بر ردیف موسیقی ایران » , تألیف دکتر علیزاده 


محمد(ی . 


ترحمه مهدی پورمحمد . 
۷ صفحه ۱٩‏ کتاب « هفت دستگاه موسیقی ایران » . تالف مجید کیانی . 
۸ صفحة ٩۲‏ کتاب « از میاه سرودها و سکوت ها » . تألیف محمد رضا درویشی . 


. صفحه ۱۵ کتاب « سومین کتاب سال شیدا » . در مقاله ای به قلم دکتر برونونتل‎ ٩ 


با این تفاصیل نباید از نظر دور داشت که تعیین دقیق و بدون چانه زمان اختراع ردیف و 
تحول موسیقی از مقامی به ردیفی همواره در هاله ای از ابهام بوده است ؛ چنانچه 
تابحال مبدع ردیف را نمی شناسیم و تحول آنرا اواسط عصر قاجار می دانیم . پی بردن 
به این دو سوال کشف روزنه ای است که می توان با خروج از آن دیدی وسیع تر 


نسبت به موسیقی در ایران پیدا کرد . 


قو ای اکا که مو یکی صت ارف فلا ناه ی یه فش 
نوشته نمی شده ؛ من ترجیح می دهم با احتیاط به عقب نگاه کنم ؛ چرا که 
مستندات کار تماما به هوا رفته اند و جائی ضبط نشده اند که بتوان مانند افرادی که 
کتبی در وصف موسیقی عصر هخامنشی و اشکانی و ساسانی و ... سامانی و 
سلجوقی و ... صفوی و افشاری و ... می نویسند چیزی گفت . سکوت در این زمینه 
ات کیت طاقن لھک لی ارت 


این نکته نیز بی انصافی است اگر ذکر نگردد که مبدعان ردیف . جه مسلمان جه يهود 


. چه خائن و چه خادم بسیار دانا و اندیشمند بوده اند و از تفکری بسیار ریاضیاتی و 


0۸۱ 


حسابگر بهره می برده اند . در خاورمیانه , ردیف پدیده ای منحصر به فرد است و اصلا 
ردیف با این قوانین , خاص موسیقی فارسی زبانان ایران است و تمامی غیر فارسی 
IS OSB‏ معا Ea‏ سای شاه ی ان 
گوشه های بسیاری که حتی تا عدد ۴۷۱ هم در ردیف موسی معروفی ذکر شده 
زمانیکه حتی آنرا نمی نوشته اند کار مردمانی با صبر و حوصله و علم بسیار بوده 
است . در موسیقی مقامی هر مقام مستقل است و نواختن آن تابع شرایط خاص 
هی تیه ها در هی اما مه ور شا اه 
روی کدام درحه مقام تمرکز می کند به رشته کشیده شده اند که کار نوازنده را در 
حفظ و ارائ یک اثر چارچوب دار بسیار سهل می کند . از چند سال پیش تحقیقی آغاز 
کردم از که ايه نا فتاه ای اه انار« تصاات اتمتا مات ویر خواه داد 
. این تحقیق با نگرشی آماری به مسأله می پردازد و در واقع یک سرشماری در ردیف 
است که نتایج آن هم می تواند استواری تفکر ریاضیاتی مبدعان ردیف را آشکار کند و 
هم به مرتب شدن برخی ناهماهنگی های رخ داده در ردیف از نظر تقدم و تأخر گوشه 
ها , متأثر از انتقال شفاهی ردیف مدد رساند . 


جناب آقای ناصر پورپیرار در رابطه با نوسازی موسیقی ایران از مقامی به ردیفی می 
فرمایند : « تمام سردم داران این نوسازی نیز بهودند . » . « بهودیان نه حافظ 
موسیقی سنتی ایران که مدون آن بوده اند . » . « تا همین ۵۰ سال پیش انحصار 
مطربی در مجالس عمومی به اختیار یهودیان بود و گردانندة تمام « بنگاه های 
شادمانی » که در اطراف محله ها قرار داشت ؛ در اختیار بهودیان بود . » . « عالی 
مقام ترین اساتید موسیقی ردیف کنونی را در میان بهودیان می یابیم که استاد 
بالاخان و موسی و مرتضی نی داود و عبدا... خرمیان و یونا دردشتی و رحیم قانونی و 
نام های دیگری که به یاد ندارم در میان آنان اند . » . و در مورد علت اقدام بهود در 
ایجاد موسیقی ردیفی برای ایرانیان می فرمایند : « یهودیان موسیقی کنونی [ ردیف 
] را » به عنوان بخش دیگری از برنامة ترک و عرب و اسلام ستیزی . جانشین آن [ 


موسیقی مقامی ] کرده اند . » 


زاره 


پیرامون حضور و نفوذ یهود در موسیقی کلاسیک ایرانی . هر چند این مرکز قید « تمام 
» را که جناب آقای ناصر پورپیرار در حملة : « تمام سردمداران این نوسازی نیز بهودند 
» را نمی پذیرد اما به وجود ایشان در تکوین موسیقی ردیف اذعان دارد چنانچه خود 
نیز در جوابیۀة نخستی که برای آقای تلمیذ نگاشته بود در حملة : « ماندگاری ردیف که 
شاکله موسیقی کلاسیک ایرانی را می سازد در بعد آوازی مرهون تغذیه خوانان و 
پرده گردانان و در زمیذة سازی مرهون نوازندگان یهودی ( رو حوضی ها ) بوده است ؛ 
که این رستة اخیر که از همه مهمترند ؛ عمدتا ساکن در همان ایران مرکزی بوده اند 
که شما هم تذکر داده اید ۰ » به آن اذعان نموده بود ؛ که این اذعان و درک هم 
برخاسته از این گفت و گیرها نبوده و علم راقم به اين مهم مسبوق به سوابق کهن 


ری است . از حمله موارد زیر ؛ 
۱ صفحة ۱۳۵ کتاب « بنیان های نظری موسیقی ایرانی » . تألیف نریمان حجتی . 


۲ صفحات ۱٩۱‏ و ۱٩۲‏ کتاب « اولین کتاب سال شیدا » . در مقاله ای به قلم محمد 
رضا لطفی . 

۳ صفحةْ ۳۹۹ جلد اول کتاب « موسیقی ایران از آغاز تا امروز » . تألیف غلامرضا 
حوادی . 


۴ صفحات ۳۵۴ و ۳۵۶ کتاب « تاربخ موسیقی ایران » . تألیف روح انگیز راهگانی . 


۵. ذیل عنوان نام اهالی موسیقی در کتاب « فرهنگ موسیقی ایرانی » » تالیف ارفغ 
اطرائی . 


۶ ذیل عنوان نام اهالی موسیقی در کتاب « واژه نام موسیقی ايران زمین » . تألیف 


۷ ذیل عنوان نام اهالی موسیقی در کتاب « فرهنگنامة موسیقی ایران » , تألیف 


نصرت ا... حدادی . 


در مورد بهودی بودن سردمداران موسیقی ایرانی بجاست بجای پرداختن به استاد 
بالاخان و موسی و مرتضی نی داود و عبدا... خرمیان و یونا دردشتی و رحیم قانونی , 


۰۲ 


به سرچشمه زاييش ردیف برویم و در یک کار گروهی به بررسی شخصیت میرزا مهدی 
کک اکا ف کک کاک ان 
ان یآ NE as ESN SE ES OE E‏ 
فراهانی » میرزا عبدا... فراهانی » آقا حسینقلی فراهانی بپردازیم که اول بار ردیف به 
TT NTO‏ | 


نکته ای را نباید از نظر دور داشت ؛ حتی اگر ساخت ردیف را کاری بهودی بدانیم مواد 
مورد استفاده در این ساختمان را يهود چنانچه از نام گوشه ها برمی آید از اقوام 
ساکن در ایران و حتی ممالک همجوار برداشته است . به عبارت دیگر به نظر می 
رسد تنها شاید بتوان درست کردن مدلی به نام « ردیف » که در موسیقی منطقه 


جناب آقای طغرل قشقائی می فرمایند : « ترانه های فولکور در لهج شیرازی بسیار 
کش رتیت هآ تایه هانه هھ که هت تماقا دونش رها هم اند سیسات 
آقای تلمیذ نیز می فرمایند : « ما در موسیقی مقامی ترکان قشقائی شاید بیش از 
بیست نوع آهنگ و ملودی ( به اصطلاح ما ترکان قص ) داریم . شما چند نوع ملودی 
اصیل شیرازی می توانید نام ببرید ؟!!! آیا از انگشتان یک دست فراتر است ؟!!۱ » و 
البته همین آقای تلمیذ در حائی دیگر می فرمایند : « البته که هر مجموعة انسانی در 


هرحای کرۀ خاکی که ساکن بوده اند موسیقی خاص خود را داشته و دارند . » !!! 


که ی ویس ام شا مش اه 
یکسو را موسیقی کلاسیک ایرانی می گذارند و آنسو را غرب و بعد به قیاس می 
نشینند و هیچ گمان نمی کنند که موسیقی کلاسیک ایرانی موسیقی جمعیتی از 
فارسی زبانان ایران ( و نه تمام ایران ) است و موسیقی غرب موسیقی قاره های 


اروپا و آمریکا و حتی استرالیا ؟! 


OIE 


من در یادداشتی دیگر آمار جمعیت شیراز و ایل قشقائی را آورده بودم . مختصر اینکه 
بنا به آمارهای مندرج در کتاب « عشایر فارس » . تألیف ژ - دومورینی , ترجمۀ دکتر 
جلال الدین رفیع فر . قریب یک فرن پیش شیراز شهری ۰۰۰ ۵۲ نفری بوده اما ایل 
قشقائی با نفوسی معادل ۰۰۰ ۲۲۰ نفر . دوست دارم چند برابر بودن نفوس ایل 
قشقائی نسبت به شیرازی ها را در گذشته با گفتار جناب آقای تلمیذ هم مخلوط کنم 
؛ آنجا که می فرمایند : « برای دانستن گستردگی و بزرگی ایل قشقانی در گذشته 
بهتر است کتاب « کوچ نشینان قشقائی » پیر ابرلینگ را بخوانید . در زمان قاجار 
بعضی از قشقائی ها به کرمان ( هنوز هم قشقائی های کهگیلویه , قشقائی های 
فارس را ایل کرمانی می خوانند ! ) گروهی به همدان , گروهی به اطراف قم و 
گروهی هم به خراسان تبعید شده اند و بعضی ها در همانجا مانده اند . ما نباید به 
کے حال اقفوم گا که کته سی یھ و کور کیم که لا کر اسان 
پیش اوضاع چگونه بوده است ! » نتیجه اینکه ما تا همین اواخر حمعیتی متنوع شامل 
۲ با ۱۳ طایفة عظیم داشته ایم که ایل قشقائی نام می گیرد و به جبر نوع زندگی 
موسیقی در بین ایشان زنده است و شهری ۰۰۰ ۵۲ نفری به نام شیراز که توسط 
متشرعانی از قماش فال اسیری , امام جمعهةٌ شهر , با دیدی بسته و واپس گرا ( 
لاف دموا موی ا و کک شه ات همان هی وا کچد :ادوا هھ 
مقایسه کنند و بگویند موسیقی جمعیت ایل قشقائی که در گستره ای به وسعت 
چند استان گسترده شده است نسبت به موسیقی یک « نقطه » به نام شیراز برتر 
است ؟! ابتر بودن استدلال دوستان آنجا به اوج می رسد که من سرورانم را دعوت 
کنم که مثلا موسیقی خاص و انحصاری شهرک « حایدشت » فیروزآباد که « منحصرا 
مخصوص همان شهرک باشد و در هيج نقطة دیگری حز آن شهرک نواخته 
شوه ماش کی 15 آگز خی اتدل تخسن و وهای < قف قفا نم ۲۰ 
باشد و ترانه های شیرازی به اندازۂ انگشتان یک دست ؛ در این استدلال تانی 
مقامات شیرازی به اندازة انگشتان یک دست است و ترانه های « انحصاری شهرک 
جایدشت » به اندازۀ انگشتان بستۀ یک دست ؟! این قبیل استدلالات از پایه ابتر و 
فافتوخا هت خی اش ان مه ان ود ەگى قا زى ناتان چە 


استان فارس را با موسیقی ترک زبانان فشقائی مقایسه می کردید و کتاب « بیست 


oo 


ترانة محلی فارس » را می خواندید و به نفوذ « مکتب شیراز » در « مکتب تهران » 


عالم می گشتید و آنگاه به مباحث کلان و تخصصی موسیقی ورود می کردید : 


« انتخاب مکتب موسیقی برای نوازنده با خواننده از اهمیت ویژه ای برخوردار است . 
.. مکتب در موسیقی رسمی عبارت است از توجه به نحوهٌ نگرش فکری و فنی آثار 
موسیقی که به طرق مختلف بدست ما رسیده و ما آنرا از سینۀ یک موسیقی دان 
صاحب مکتب فرا گرفته ایم . مکتب موسیقی رسمی ما در محتوا متکی به ردیف و 
حواشی آن و آثار بجا مانده از اساتید نام آور ماست . ... امروزه موسیقی دانان از سه 
مکتب سخن می گویند که نگارنده یک مکتب دیگر یعنی مکتب خراسان را نیز بدان 
می افزاید . اين چهار مکتب عبارتند از : مکتب تبریز . تهران . اصفهان و مکتب خراسان 
.. مکتب تهران در واقع ادامة مکتب شیراز است که در اثر تحولات سیاسی و 
اجتماعی , بعدها خود صاحب مکتب منحصری شد که امروزه ما آنرا مکتب تهران می 


نامیم . » 


و رطا لط ومین ان سال ت25 0 


متن فوق و متونی که در آینده از نويسندة فوق که از نام آوران موسیقی ایرانی است 


« من به عنوان ایرانی 1 از مادری گرگانی و پدری آذربایجانی بوحود آمده ام و تا سن 
دبیرستان در خانة پدرم ترکی هم صحبت می کردم و به موسیقی آذربایجانی نیز 
عشق می ورزم ؛ اما وطنم ایران است و همه هموطنانم را دوست دارم و خوشحال 


هستم که برای همة آنها می نوازم و برای همة آنها زنده هستم . » 


اه 


اما پیرامون وحود موسیقی ای قدیم و اصیل در شیراز موارد دیگری را هم باید گوشزد 


کنم : 


نخست اینکه کتب زیر به عنوان اسنادی مکتوب و مدون که در هر کدام ذکری از ترانه 


ها شیرازی است را قرائت فرماثید : 
۱. کتاب « ترانه های محلی شیراز » . تألیف ابوالقاسم فقیری . 

۲ کتاب « بیست ترانة محلی فارس » . تألیف محمد رضا درویشی و عطاء جنگوک . 

۳ کتاب « ترانه هائی از جنوب » , تألیف صادق همایونی . 


۴. کتاب « آهنگ های محلی مناطق جنوب ایران » » مطبوع ادارة کل هنرهای زیبای 
ا 


۵. کتاب « سیری در ترانه های محلی » . تألیف ابوالقاسم فقیری . 
۶ کتاب « هزار ترانه از ترانه های روستائی و محلی ایران » . تألیف الف . عبدالهی . 
۷ کتاب « یک هزار و چهارصد ترانة محلی » . تألیف صادق همایونی . 


۸ کتاب « ترانه و ترانه سرائی در ایران » . تألیف محمد - احمد پناهی ( پناهی 


سمنانی ) . 
٩‏ کتاب « گوشه ای از آداب و رسوم مردم شیراز * » تألیف صادق همایونی . 
۰ کتاب « فرهنگ مردم سروستان » , تألیف صادق همایونی . 

۱ کتاب « گوشه هاتی از فرهنگ مردم فارس » , تألیف امین فقیری . 


۲. کتاب « بازی های محلی فارس » » تألیف ابوالقاسم فقیری . 
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دوم به اسناد زنده رحوع کنید . خوشبختانه هنوز اساتیدی که موسیقی محلی 
شیرازی می دانند در این شهر ساکنند که دوستان اگر در فارس زندگی می کنند می 


استاد شهباز اکبری : شیراز . بلوار مدرس . خیابان کاوة . دومین کوچه سمت چپ . ( 
تار نوازی که در خیابان های شراز تا همین اواخر می نواخت و زمانی کناری 
کشیدمش و به آو پیشنهاد ضبط دادم که بعد از حواله کردن مقداری فحش به حکومت 


سوم , جناب آقای ناصر پورپیرار . سال ها قبل در مورد رابطةٌ کلام و موسیقی آورده اند 


« ابزار ارتباط صوتی . در جوامع انسانی . موسیقی و کلام است . یکی مستقیم و 
دیگری غیر مستقیم » یکی روزمره و دیگری به نیاز . حتی نمی توان تقدم آنها را نعیین 
کرد . اگر موسیقی را ایجاد صدای موزون بوسیلهة ابزار آن بدانیم ؛ به یقین کلام مقدم 
است . ولی اگر موسیقی . انتقال یا تقلید اصوات موزون طبیعت . از طریق حنجرهةٌ 
انسان باشد ؛ آنگاه بر کلام نیز مقدم خواهد شد . برای سهولت می توان کاربرد آنها را 


هم از نخست » دوش به دوش فرض کرد . » 


( ناصر پورپیرار » چند بگو مگو و ... . صفحات ۲۷۴ و ۲۷۵ ) 


پس اگر وجود زبان و کلام اختصاصی را در شیراز محرز کنیم ؛ هیچ دلیلی ندارد که 


بتوان وجود موسیقی را هم در این شهر منکر شد : 


شرتی شپکی دل بیقرارم فرتی زد الو به روزگارم 


OA 


زير قم نمی رفت ی ماترنگک زود خودشو لا داد رفت پیش یارم 
لیم لیم وج اشتو واترقید رفت به آسمون هوار هوارم 

پیه بود پله بود ایرو نمی خوندم شد خط علم اجنه کارم 
مرده غریبک بازیشو بیو یی هو تا سه رفت اینجو کنارم 
پالونش کجه دلی که ولو شه وقتی پا بده ول کنه زارم 

ھت تسش ال ال کش که وس ایا 

لغزک میخونن ایشون و اوشون رودار می کنن گنده به بارم 
اشتلم نکن من با تو اختم بق نکن دل پا به فرارم 
دولدارو بوگوش دس تو مهره من پیرسوکتم بکن شکارم 
گر نگیر الم شنگه رو بس کن برگرد که تموم شه انتظارم 
دنیامو بکن اسو برسون اسو و قس بده به کار و بارم 

چو افتاده چی داره سمندر بیو فدات همه دار و ندارم 


عمرم نفسم چیشم زبونم خطم غزلم تار و سه تارم 


شعر شیراز » است . همه شما فارسی می خوانید اما آیا معنای شعر فوق را دریافتید 


. این شعر به لهجه اصیل شیرازی است . من زبان شناس نیستم و نمی دانم این 


الفاظ از کا بت لوچو ما یرازگ ها رام ناد کرده ات آما اه همم شت شی رای 
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صفحه ۱۱۴ کتاب « تاریخ ادبیات ایران » . ترحمه دکتر عیسی شهابی . زبان فارسی 
دری را برخاسته از فارس می داند ؛ اگر در عصر حاضر با این همه مهاجرت به شیراز و 
عملکردهای یکسان سازانة رسانه های گروهی هنوز شعر با زبان شیرازی برای دیگر 
فارسی زبانان قابل فهم نیست ؛ پس حداقل باید فاتحة برخاستن فارسی از فارس را 


خواند و دنبال مرکز زايش دیگری بود . 


برای درک تفاوت لهجه شیرازی با زبان دری ؛ به مقایسۀ شعر کردی زیر که توسط 
جناب آقای سید خلیل عالی نزاد در آلبوم شمارة ۲۳ آئینه و آواز به نام « موسیقی 
کرمانشاهان و اورامان » بر روی « مقام ساریخانی » خوانده می شود با شعر بالا 
بپردازید تا دریابید که تفاوت لهجةٌ شیرازی با زبان فارسی دری بیش از تفاوت لهجه 
است و اگر کردی را زبانی متمایز می دانند ؛ شیرازی قدیم و اصیل هم حداقل دارای 


تفاوتی بیش از لهجه با فارسی دری است : 


دائم طهورن » ساغرن سرشار , بادة طهورن 
چون قلب ساقی مملو ژ نورن 

زمزمه تارن . نغمه طمورن 

زیره ی ساز و سنج » بانگ بلورن 

نه زمزمۀ ذکر , لری قبض و بسط 

بشنو ژ تمام اشیاء هر چه هست 

هم ژ گنبد گردون گردان 

له مرکز عشق . دایره ی امکان 

له تالخ ناقوس ؛ ۶ شاه مردان 


و صوت جلی آشکار و نهان 
0۹۰ 


دست هائی در کار است که با اعتقاد به مهملی به نام زیان هند و اروپائی , مثلا زبان 
فارسی ( دری ) و لری و کردی و ... را از یک جنس می شناسد و حتی لری را 
گویشی از فارسی می داند ! شیرازی اصیل را هم لهجه ای از فارسی . معتقدم زیان 
اصیل و قدیم شیرازی ها هیچ ربطی به دری ندارد و « ما شیرازی ها هم مشمول 
همان قاعدة فارسیزاسیون شده ایم ؟! » فارسیزاسیونی که در چارجوب حکومت 
ها از زمان رضا شاه وجود دارد و حتی دولتمردان غیر فارس را هم به طرزی عجیب 
نسبت به فارس ها نزدیک می کند و وادارشان می کند که خود نیز در فارسیزه کردن 
فرهنگ مادری خودشان شریک جرم شوند ؟! فارسیزاسیون در فارس !!! بخصوص با 
فحمد کفیت انا ی کم فوط به قل آ اسلاق می اتد کر این استاته سول بو اد 
هرجای دیگر هم بوده است . با اين تفاصیل فرهنگی که دارای زبان مخصوص خود بوده 


است قدرت زایش موسیقی محلی خاص خود نداشته است ؟ (ادامه دارد) 


+ نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در دوشنبه ۱۰مهر ۱۳۸۵ و ساعت 1:۵۷" | آرشیو نظرات 


[ دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۸۵ ساعت: ۰۶:۵۷ ] - [ چاب کن [ - ] ir.naria.www//: http‏ [ 


بحتی در باب موسیقی و پاسخ به انتقادات [۲] 


جناب آقا / سرکار خانم ۷۴۱ می فرمایند : « نوشته اید که : » اصل و منشاً موسیقی 
کلاسیک ایرانی از شیراز و اصفهان و حاشیۀ کویر است . » من فقط جلوی این هل 
جنابعالى يك علامت سؤال و يك علامت تعجب می گذارم ؟! » 


قبلا با استناد به مفروضات جناب آقای ناصر پورپیرار و با استقراء نتیجه گرفته بودم که 


0۹۱ 


« کسانی که به غلط پس از انقلاب برای راه یابی به پیشینۀ تاریخ ردیف ۰ موسیقی 
مقامی خراسان را پایه و اساس کار خود قرار دادند ؛ بايد مسیر خود را عوض کرده و 
ریشه های موسیقی دستگاهی را در منطقهة شیراز » اصفهان . دزفول > 


خمد طا لی مومس کات مال دا2 فة )۲ 


وھا ا یکا دی اک کو اوک نان اک کا ھا ا کو 
ایا سای دوا و ل 5 ا 


مباحث رفته در انتهای کتاب « بیست ترانۀ محلی فارس » که به آنالیز ترانه ها و ارتباط 


ایشان با « ردیف » می پردازد ارحاع می دهم ؛ که سخت مصدق و مقوم نظر ماست 


جناب آقای تلمیذ می فرمایند : « با وجود علمی شدن موسیقی در دنیا ما هنوز هم 
کتابی مدون در مورد نت های موسیقی اصیل به اصطلاح ایرانی نداریم . پس تدوین 


موسیقی ملی هنوز هم در ایران آنچنان که باید و شاید صورت نگرفته است . » 


اين ردیف تا کنون به چندین و چند رسم الخط گوناگون و از روات مختلف ضبط و نت 


۱.ردیف سازی نورعلی برومند 
منبع : میرزا عبدا... 


واسنطه ۶ استماصین قیوماتی 
o۹۲‏ 


راوی : نورعلی برومند 


نوازندة نوار موحود از ردیف : حسین علیزاده 


ساز اجرائی در نوار : تار 


۲.ردیف سازی علی اکبر خان شهنازی 


منبع : میرزا حسینقلی 


اة ب 


راوی : علی اکبر خان شهنازی 


نوازندة نوار موجود از ردیف : علی اکبر خان شهنازی 


ساز اجرائی در نوار : تار 


۳.ردیف سازی موسی معروفی 


واسطه : درویش خان . علی نقی وزیری 


راوی : موسی معروفی 


نت نگار : موسی معروفی 


نوازنده نوار موجود از ردیف : سلیمان روح افزا 


ساز اجرائی در نوار : تار 


o۹۲ 


۴.ردیف آوازی عبدا... دوامی 


منبع : عبدا... دوامی 

واسطه 2 

راوی : عبد 2 دوامی 

نت نگار : مهران مشکری 

خواننده نوار موجود از ردیف : عبد ا... دوامی 


نکتة دیگر وسوسة علمی شدن است . حناب آقای تلمیذ ! در هیچ کجای دنیا دانشی 


به نام « علم موسیقی » نداشته و نداریم : 


« امروزه به مدد ارتباطات و رسانه های گروهی می دانیم که در کرة ارض به عدد 
اقوام انسانی موسیقی وجود دارد و همانگونه که هر زبانی تنها از دستور خود تبعیت 
می کند ؛ موسیقی هر قومی نیز قاعده و قوانین خاص خود را داراست . هر قومی 
که به وحود این قواعد آگاه شود و آنها را تبیین و تدوین کند ؛ در واقع 
موسیقی خود را علمی کرده است . میان علم موسیقی و موسیقی علمی 
تفاوت است . علم موسیقی واحدی که قادر به تبیین همه انواع گوناگون 
موسیقی باشد ؛ ناممکن و تصور نایذیر است . همچنانکه تصور وجود یک دستور 


زبان واحد برای همه زبان ها ناممکن است . » 


( نریمان حجتی , بنیان های نظری موسیقی ایرانی . صفحه ۵۱ ) 


زیر که حاوی کتب صرفا تثوریک موحود در کتابخانة شخصی من است بجوئید : 


0۹ٗ 


۳۱ 


۳ 


. کتاب « تئوری موسیقی  »‏ تألیف علینقی وزیری . 


کتاب « نظری به موسیقی » » تألیف روح ا... خالقی . 

کتاب « گام های گمشده  »‏ تألیف مرتضی حنانه . 

کتاب « هفت دستگاه موسبقی ایران  »‏ تألیف مجید کیانی . 

کتاب « نگرشی نو به تئوری موسیقی ایرانی » ۰ تألیف داریوش طلائی . 
کتاب « بنیان های نظری موسیقی ایرانی » » تألیف نریمان حجتی . 
کتاب « مبانی نظری موسیقی ایران » » تألیف مجید کیانی . 

کتاب « دستگاه در موسیقی ایرانی » » تألیف پرفسور هرمز فرهت ‏ ترجمة مهدی پورمحمد . 


کتاب « موسیقی کلاسیک ایرانی » » تألیف الازونیس » ترجمه مهدی پورمحمد . 


. کتاب « دیدگاه های نوین بر ردیف موسیقی ایرانی » » تألیف دکتر علیزاده محمدی . 
. کتاب « شناخت موسیقی ایران » » تألیف محمد تقی بینش . 

. کتاب های هفتگانة « سال شیدا » » گردآوری شده توسط محمد رضا لطفی . 

. کتاب « تجزیه و تحلیل موسیقی ایران » » تألیف جلال ذوالفتون . 

. کتاب « پیوند شعر و موسیقی آوازی  »‏ تألیف حسین دهلوی . 

. کتاب « مقدمه ای بر قانونمندی آواز در موسیقی ایران » . تألیف بهمن کاظمی . 
. کتاب « راه و رسم منزل ها » » تألیف منصور اعظمی کیا . 

. کتاب « هزار سال وزن در موسیقی ایرانی » » تألیف رضا ترشیزی . 

. کتاب « نگاهی تازه به وزن » » تألیف اصغر وفانی . 

. کتاب « دائره المعارف ساز های ایران » › تألیف محمد رضا درویشی . 

. کتاب « نگرشی بر سازشناسی سه تار » » تألیف محمد رسول جلیل وند . 

. کتاب « روش ساختن سه تار » » تألیف ناصر شیرازی . 


, کتاب «ر هنر سازسازی » . تألیف حسین مسعود . 


علاوه بر این در مورد بحث علمی بودن موسیقی ایرانی می توانید به مقالات « تعاریف 
علمی موسیقی ایرانی » و « آپا موسیقی ایران علمی است !؟ » » هر دو از تألیفات 


اگر هم واقعا قصد آگاه شدن دارید ؛ چون لیست فوق تنها منحصر به کتابخانة 


شخصی من بود و تعداد کتب تثئوریک نگاشته شده حول موسیقی ایرانی فراتر از 


0۹0 


لیست فوق الذکر است ؛ می توانید به کتاب « کتابشناسی موسیفی » رجوع کنید 


دوست دارم در اين بند متن زیر را من باب تذکر به سروران ترک زبانم متذکر شوم : 


« آموزش میرات موسیقی , قبل از هر چیز با نغمه نگاری شروع می شود . ... برای 
آموزش و پژوهش همه جانبة موقام و همچنین دیگر گونه های موسیقی شفاهی - 
حرفه ای . نغمه نگاری های آنها دارای اهمیت فراوانی است . لیکن باید اضافه 
کنیم که نگارش و انتشار گونه های موسیقی شفاهی ‏ حرفه ای هنوز هم 
بطور منظم انجام نيافته است . ثبت و انتشار دستگاه های موقامی » تصنیف 
ها . موقام های ضربی که از قسمت های موسیقی حرفه ای مبتنی بر 
سنت های شفاهی اند ؛ از مسائل ضروری و تأخیر نایذیر امروز ماست . » 


) ٩۰۹ 


می بینید که رامز زهراب اف موسیقی شناس معتبر آذری که اثرش در سال ۱۹۹۱ 
انشا سافته: انیت هی غد ارهن و گار قامات و اه وه 
مشغولیات روز بر می شمارد . پس سروران ترک من در این زمینه که خود به ایفاد ایراد 
پرداخته اند خود نه تنها گامی جلوتر نیستند که بسیار نیز عقبند . تازه من در این بحث 
به لخاظ رغایت اناف موسفی آذری مو5 ور موی ا اسان اه 5اه 
ام چرا که جدای از وحدت آذری ها . ساکنان آن جمهوری بسیار پر تلاش تر از آذری 
کاک آیران بوڈ اند و اگر ملاک را موسیقی ای ها هاتراک ایرانامی کاس تضاف 


کار بر ار یشان بسی سخت تر می شد : 


0۹٦1 


« اساس موسیقی عاشیقی آذربایجان شرقی و حمهوری آذربایجان یکی است و بر 
مبنای تعدادی آهنگ يا نغمه که هاوا نام دارند شکل گرفته است . ... بیشتر عاشیق 
هاک انراتا نک ها وکو هاف مخ اتکی اتی اند اما حت فوخو 
در تقسیم بندی مکتب ها و سبک های موسیقی عاشیقی حمهوری 
آذربایجان ء در آذربایجان ایران وحود ندارد . » 


جناب آقای تلمیذ می فرمایند : « موسیقی کلاسیک ایران ( فارسی ) یعنی آنچه را 
که انانف :مانت اساد کرات ا ایی کید بر اشاس خرلیات مفروف عر لس ایان 
بزرگ فارسی مانند حافظ و سعدی و مولوی است که خود بهتر می دانید که این 
اشعار بر اساس اوزان عروضی شعر عربی سروده شده است و در واقع این اشعار 
موسیقی عربی دارند . » و جناب آقا یا سرکار خانم ۷۴۱ نیز اضافه می کنند : « وقتی 
خود زبان فارسی ۶۰ درصد لغاتش عربی است چطور امکان دارد موسیقی اش بر پاية 
زبان فارسی تشکیل شده باشد . » 


دوستان من ! موسیقی از ۵ رکن تشکیل می شود : « ملودی , ریتم . هارمونی . 
ارکستراسیون , فرم » . هر کدام از این عوامل . شخصیتی به موسیقی می دهند که 
از 
و والس های غربی و دیگر آثار فرنگی را با ساز تار می زند . در موسیقی او ملودی , 
ریتم و فرم غربی است اما ارکستراسیون ایرانی است . همین یک مقوله اثر آن سه 
مقولهْ قبلی را بازگونه می کند و باعث تمایز و تفاوت چشمگیری میان آثار او با اجرای 
غربیان با سازی مثل ویولن می شود . به صرف استفاده از غزلیاتی که بر پایهُ عروض 
عربی شکل گرفته است نمی توان موسیقی را عربی گفت . حتی اگر دانش تلفیق 
شعر و موسیقی در نهایت دقت هم انجام شود ؛ بطوریکه وزن شعر در ریتم موسیقی 
با دقت تمام لحاظ شود ( که عملا چنین نمی شود ) باز به دلیل استفاده از زبان 
فارسی ۰ سازهای ایرانی . فرم های ایرانی , اثر ریتم شعر اگر آنرا صددرصد هم 


عربی بدانیم از بین خواهد رفت . جناب آقای تلمیذ چند سطر پائین تر گفتاری ضد و 


۹۷ 


مردمان فارس زبان فیروزآباد و اطرافش جلب می کنم که گرچه اشعار فارسی می 


جناب آقای تلمیذ می فرمایند : « بدانید که زبان فارسی به دلیل نقص ذاتی خود در 
بیان احساسات و القای آن به شنونده ضعیف است و هرگز نتوانسته و نخواهد 


این اظهارات در دیدی منصفانه برزاندة صفت « خام » و در دیدی ارفاقانه مستحق 


صفت « سلیقه ای » است . 


نمی دانم چند تفر از خوانندگان و مقمنین آثار حناب آقای ناصر پورپیرار لذت انقلاب 
درونی و سیر کفر به حق را چشیده اند . زمانی مهر نماز من تکه سنگی از پاسارگاد 
بود ( به عمق نمادگرائی ای که در ذهن من می گذشته است دقت کنید ) اما همین 
آدم زمانیکه نسیم کلمات خردنواز بر او وزید منقلب شد و به جهان طوری دیگر 
نگریست . نگریستنی که بر خلاف مومنین مادرزاد با دگم اندیشی توأم نشد . سعی 
کرده ام یاد بگیرم که از هیچ چیز و هیچ کس برای خود « تابو » نسازم . ما زمانی 
بحث محققانۀ تاریخی داریم در باب زبان فارسی که در نتیجه ريشه های آنرا در ميان 
یهودیان و لهجه های محلی آنان ( تاتی ) می یابیم و زمانی میراث این زبان را از دید 
شخصی بی طرق نگاه می کنیم . این چنین چند بعدی نگریستنی که جناب آقای 
ناصر پورپیرار در فصل « شاهنامه و فردوسی » کتاب « پلی بر گذشتة ۱ » در مورد 
شخص . کلام و وابستگی حزبی فردوسی با استادی انجام می دهند ؛ واقعا که از 
همه کس هم برنخواهد آمد . لاجرم زبان فارسی حدای از ريشه هایش , دارای 
میرائنی است که نمی توان به صرف مذهب مبدعان آن چشم روی آن بست . در 
موسیقی هم چنین است . ما شیرازی ها متلی داریم منبعث از یک قصه : « شخصی 


ادعاء می کرد که زمانیکه من در بیضاء بودم ؛ با دست راستم یک بز بغل می کردم و با 


o۹۸ 


دست چپم یکی دیگر ! رندی به میان پرید و برای رسوا کردن او بانگ برآورد که اگر 
بیضاء دور است ؛ دو بز آن حاضر است ؟! » شما که در بوق عجز و ضعف موسیقی 
فارسی زبانان می دمید ؛ از میان و در میان ترک زبانان ایران که گمان می کنم جمعیت 
هه ی ی هه یه 


نخبگانی بجوئید . رپرتواری برشمارید که قابل قیاس با موسیقی فارسی زبانان باشد . 


فراموش نکنید ! من شیرازی و از حوزة مهاجران جنوبی ( اعراب یمن . جنوب عربستان 
و آفریقای شرقی ) هستم و اين کلام را نه از روی ارادت به موسیقی فارسی زیانان 
بلکه با مشاهدۀ « آنچه که هست » نه « آنچه که باید باشد » يا « آنچه که می تواند 
باشد » می زنم . باید اعتراف کنم ؛ هرچند که گزک بدست منتقدان خواهم داد ؛ 
لک توهش SS NE E O e Sg‏ 
همواره تمیز می نوشته اند ؛ در هر سوراخی که سر کرده اند سنگ تمام گذاشته اند 
و اگر دم خروس هایشان را جناب آقای ناصر پورپیرار یافته است تنها به دلیل حاکم 


بودن سنت الهی : « حق آمد و باطل نابود شد » می باشد و لاغیر . 


حناب آقا / سرکار خانم ۷۴۱ می فرمایند : « واقعیت این است که به حهت تثبیت « 
پروژۀ فارسیزاسیون ایران » . ده ها سال است حکومت های وقت . تعاریف بسیار 
ناعادلانه و غیرواقعی و غیرحقوقی از ایران و ایرانی ارائه می کنند و تمام بحت اقوام 
ایرانی هم دقیقا بر سر غلط بودن این تعاریف های حکومتی است . می دانیم از اوایل 
جنگ جهانی اول و شروع فرویاشی امپراطوری عثمانی . عمدتا انگلیسی ها بودند که 
نقشه خاورمیانه و ایران را بدین گونه طراحی کردند و در مباحث قبلی این وبلاگ نیز 
بارها تعریف ایران و ایرانی مورد بحث قرار گرفت و تعریف قابل قبولی از آن ارائه نگردید 
. آیا اصلا ایرانی بودن تعریف مشخصی دارد ؟ تنها تعریف غیردقیقی که از ایرانی ارائه شده فردی است 
که در داخل خطوطی فرضی به دنیا بياید که آن را فعلا ایران می نامند ( تابعیت های خاکی و خونی و 
۰ به لحاظ حقوقی نیز به اندازة کافی بحث شده است ) . آیا این مردم بومی بوده اند که مرزهای 
ایران را تعیین کرده اند ؟ مگر نه این است که این خطوط را عمدتا دولت های روس و انگلیس ترسیم 
و کی ای SS EEE SESS ESE‏ 
به نام ایران قرار می داد ؛ آیا من باید خاک آنرا مقدس می پنداشتم ؟ و موسیقی فارسی هم 
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که حدود این خطوط را عمدتا کشورهای فرامنطقه ای ایجاد نموده اند و به هیچ عنوان با قلمروهای 
واقعی ( حوزه های نزژادی , اقلیمی , موسیقیائی و قومی و ... ) مطابقت ندارد . وقتی خود این کلمات 
بنیادی » نارسا و غیر دقیق اند چطور تعاریف دیگر را ( به عنوان منال موسیقی ایرانی ) روی این کلمات 


اش ان شک Es.‏ او هه سا نع مهن 
زمان تا کنون هیچ راهی برای تسکین آن نیافته ام . متلا می گویند فارابی ایرانی 
است . برای من سوال بوده و هست که چرا و به چه دلیل ؟ پاسخ می دهند چون در 
تما هاف کیل ار وای یی از ارات ون استه گرانی اسلا دواد 
مثلا مغولان هم می توانند ادعاء کنند که سعدی مال آنان است ! چون در عصر سعدی 
ماه ا کت مر هون نمی هش اس اراد 
قبیل زیر نیز نه تنها کمکی به حل موضوع نمی کند بلکه به بغرنج تر شدن مطلب می 
انجامد : 


« از آنجا [ جزیره الامار ] تا موصل که در کتاب مقدس با نام آشور بزرگ آمده دو روز راه 
است . هفت هزار خانوار بهودی در آن زندگی می کنند . رابی ساخای که شاهرزاده 
ای از تبار داوود و رابی یوسف برهان الفلخ که منجم شاه سیف الدین برادر شاه 
نورالدین در دمشق بود سران این منطقه اند . از اینجا منطقه مرزی ایران شروع 


( رابی بنيامین تودولائی , سفرنامه . ترجمة مارکوس و گرونهوت . صفحه ٩۴‏ ) 


رابی بنيامین تودولائی که کتاب او توسط انتشارات کارنگ و با ویراستاری جناب آقای 

تاضر پهزبیرار اتتشار ا فته اة و د که کو اف اضیل اس ما که به نمال 

عراق کنونی می رسد می گوید از اینجا ایران شروع می شود . تصور اينکه در زمان او 

مثل حالیه دور سرزمین ها سیم خاردار کشیده باشند و نقطۀ صفر مرزی داشته ایم و 

ا ا ی ا یی کو و ا ا 

اند وه که ها کار ماقرا مهف ان مها کر هکی که ا 
و 


حدودی هم درست است ؛ در وادی تعریف که امری فلسفی است کار را بر محقق 
سخت تر می کند . حقیقت آنست که فرهنگ ها متل رنگ های رنگین کمان , آرام 
تام شک هو مه الط اما شا ات ام اف شمان نک کی موک 
شگفت را مشاهده می کنید که کم کمک لهجه ها عوض می شود و مثلا مردمان 
صفاشوهر و آباده دیگر مانند شیرازی ها صحبت نمی کنند ؛ اما هنوز هم اصفهانی با 
یزدی نشده اند . واقعا چه مرزی می توان برای حوزهْ فرهنگی شیراز تعریف کرد . هر 
مرزی که تعریف شود انتقاداتی برای آن باقی خواهد ماند . اين مسأله در بعد ملی 
هم مطرح است . مثلا شما در بلوجستان ایران آنقدر که شباهت به فرهنگ هند 
غربی می یابید به ایران نمی بینید . فرهنگ هند آرام آرام با فرهنگی که نامش را 
ایران گذاشته ایم در تداخل است . به کار بردن عباراتی که نام ایران را در دنبال 
خود یدک می کشد در شرایط فعلی و در اين فحط تعریف عملیاتی و فقر 
لقت تخامع: الاظراف از سر تاخاری: انست و تعریق: ایران و انرانی: در ابط لی 


تنها مستند است به قانون زیر : 


« مادة ۹۷۶ . اشخاص ذیل تبعة ایران محسوب می شوند : 


تبعیت خارحی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران 


نباشد . 


۲ کشانی کف بر فا رای اش آعم ان اه هن ارات تاد اه ولد شنه 


باشند . 
۳.کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیر معلوم باشند . 


آمده اند . 
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رد ھکد ران الا قل رک سالگ در اشان اعامت که اشد و الا فوك 
شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل 


۶.هر زن تبعة خارحی که شوهر ایرانی اختیار کند . 
۷.هر تبعهٌ خارحی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد . 


۸.تبصره : اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه . مشمول فقره ۴ و ۵ 


نخواهند بود . » 


( قانون مدنی , هوشنگ ناصرزاده , صفحات ۱۵۰ و ۱۵۱ ) 


جای تأسف فراوان است که تا کنون در مورد کلمة « ایران » هیچ تحقیق جامع و 
مانعی که بر تز آریائی بالا نرفته باشد انجام نشده است . حای خالی مدخلی در 


اين باب در کتب حناب آقای ناصر پورپیرار مشهود است . 


ضمنا من باب اطلاع . جناب آقا / سرکار خانم ۷۴۱ ! در زمان فرویاشی عنمانی ( 
۳۴ منم ) که مرزبندی خاورمیانه انجام شده است ؛ هنوز پاکستان ( ۱۹۳۷ م ) 
نداشته ایم ؟! و کسی هم نگفته خاک سرزمین مقدس است ! ما علاقه ای به 


پایبندی به این مزخرفات سینمائی نداریم ! 


جناب آقا سرکار خانم ۷۳۴۱ می فرمایند : « نوشته اید : « بنابراین ایران مرکزی نه 
تنها دارای موسیقی خاص خود که منحصر به « محل » زایش آن می باشد ؛ است ؛ 
بلکه موسیقی آن . فاخرترین و رسمی ترین نمودار موسیقی ایران قلمداد می شود . 


» اگر امکان داشته باشد ؛ ایران مرکزی را تعریف نمائید . ثانیا کلمه فاخر در مطالعات 


۰ 


آكادميك و علمی چه جایگاهی دارد که از آن استفاده نموده اید ؟ در کدام آمارگیری 


رسمی و مطالعات بنیادیتان با این نتایج رسیده اید $ « 


ایران مرکزی تعریفی زمین شناسانه دارد که نامربوط به بحث ماست . اما تعریف مورد 
که aS E E EE‏ 
قسمت ۱ و ۲ » در وبلاگ معظم « حق و صبر » را خوانده باشید ؛ در می یابید 
نویسنده در نظری بواقع منطبق با حقیقت , ايران را در قابی که توسط اقوام مهاجر 
محیط شده است قرار می دهند که این قاب متشکه از اقوام شرقی » غربی » جنوبی 
> شمالی و اتراک و اعراب که عمقی در شرق ۲۰۰ . در غرب ۲۰۰ ۰ در شمال ۱۰۰ و 
در جنوب ۲۰۰ کیلومتر دارد ؛ ناحیه ای را در میان خود به اظلاع ۸۰۰ کیلومتر پدید آورده 


است که در مبحث مورد استناد « ایران مرکزی » خوانده شده است . 


« روزی استاد کامل عبدا... دوامی برایم چنین روایت کرد که : روزی به میرزا 
کر تسار OEE SBE‏ اک کم ی 
عارف قزوینی ساز زده ) از ناله های عرضی استفاده نمی کنید . استاد فرمود : 
کسانی که مضراب ندارند این کار را می کنند ؛ به اضافه موسیقی ما نباید از لباس 
فاخر خود بیرون آید و باید هنری باقی بماند . روزی دیگر در خدمت استاد کامل 
نورعلی برومند بودم و از ایشان سوال کردم که موسیقی ایرانی را چگونه می توان 
توصیف کرد . ايشان فرمودند که : موسیقی ایرانی باید قاخر باشد . کلمة فاخر که 
هم میرزا حسینقلی و هم برومند از آن استفاده می کنند چیزی جز رسمی بودن 


معنی نمی دهد , »> 


که رضا اه سم کاب ال ا ب حو 


دوست عزیز ! اصطلاح « فاخر » یک صفت است که اهالی و ارادتمندان موسیقی 
ردیف به این موسیقی الصاق کرده اند و چون جزء صفات کیفی نیز محسوب می شود 
؛ امری سلیقه ای و فکری است . با منطق و ریاضی هم نمی توان بطور قابل قبولی 


۰ 


اثبات آن کرد . سلیقه های موسیقائی نیز به مرور زمان متحول می شود ( متلا خود 
من زمانی سخت علاقه مند به موسیقی جناب آقای کیتارو که موسیقی ای ژاینی 
است اجراء شده با آلات موسیقی مدرن غربی بودم ؛ اما الان بیشتر شنوندة 


موسیقی کلاسیک ایرانی هستم . چه ربطی به هم دارند ؟ هیچ ! ) . 


متالی می آورم : 


« عاشیق از کلمةٌ عشق و عشقه در زبان عربی گرفته شده است . عشقه ظاهرا 
نوعی گیاه از خانوادة پیچک است که بدور گیاه دیگری می پیچد و از آن بالا می رود . 
واژۀ عشقه که در گویش ترکی به صورت عاشیق تلفظ می شود نیز بر این اساس 
شکل گرفته است . عاشیق های قدیمی این واژه را به معنی کسی که عاشق 


خداوند است بکار می برند . » 


چنانچه خواندید ؛ عاشیق در تفکر نمادگرای موسیقی آذری کسی بوده که عاشق 
خداوند بوده است . شما را به خدا انصاف . همه عاشیق ها مردان پاک باختة خدا که 


دمی از عبادت و حهاد اکبر و خدمت خلق غافل نبوده اند ؛ بوده اند . این امور سلیقه 


جناب آقا سرکار خانم ۷۳۴۱ می فرمایند : « شما موسیقی فارسی را نمایندهة 
اک کد وه ااا م ا ی هة ك اداه 


موسیقی نیز می دانند . » 
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در متن ما چنین آمده بود : « آنچه عملا در ایران و جهان به عنوان موسیقی ایرانی با 
نمونه های بزرگانی از قبیل محمد رضا شجریان . محمد رضا لطفی , پرویز مشکاتیان , 
حسین علیزاده و ... شناخته می شود و نمایندگی ايران در مقولةٌ موسیقی را به 
دنبال خود یدک می کشد ؛ موسیقی فارسی زبانان يا موسیقی اجراء شده به زبان 


فارسی است . » 


دوست عزیز ! قبلا هم آوردم که ما زمانی از « آنچه که هست » سخن می گوئیم و 
زمانی از « آنچه باید باشد » يا « آنچه می تواند باشد » . به عنوان متال به قسمتی 
از متنی که در اوائل دوران ریاست جمهوری جناب آقای محمود احمدی نزاد برای 
نامبرده ارسال کرده بودم ؛ توحه کنید : « در ایران پهناور ما , قریب به ۱۵ قوم و ملت 
گوناگون با ویژگی های منحصر به فرد و متمایز از دیگری که تقریبا تمامی ایشان نیز 
دارای زبان یا گویش کاملا مستقل خود هستند ؛ به درازنای قرن ها زندگی می کنند . 
اما ال اا ا و و کو خاک تسه تنم مت تاه 
فف نن اقام وال مر فة انی اخ اد اھر ای کو اة 
مثال » ترکیب هيأت وزيران » هر يك از این اقوام » متناسب با جمعیت شان سهمی 
دارند ؟ چند وزير ترک داریم ؟ چند وزير ترکمن » چند وزیر بلوچ » عرب » گیلکی » کرد › 
SO SSeS OSES e ea‏ 
عدالت است که در گذشته به هیچ عنوان به آن نگریسته نشده و در چند سال اخیر 
کم کا اک :و اد یم ی ارم ون زا و زا 
مسأله فراتر نرفته اند . » 


این سخن من « آنچه باید باشد » يا « آنچه می تواند باشد » است ؛ نه « آنچه که 
هست » . در مورد بحت مطرح شده در فوق پیرامون موسیقی نیز درست همین روال 
وحود دارد . من آنجا از « آنچه که هست » صحبت کرده ام ؛ نه « آنچه باید باشد » یا 
« آنچه می تواند باشد » . برای اطلاع از شناخت خارحی ها در مورد موسیقی این 
مملکت و علم بدین مطلب که آنچه در خارج به عنوان موسیقی ایرانی شناخته می 
شود ؛ موسیقی فارسی زبانان یا موسیقی اجراء شده به زبان فارسی است ؛ رجوع 
کنید به کتاب « موسیقی و ساز در سرزمین های اسلامی » , تألیف جین جر کینز و 
پل راوسینگ اولسن . ترحمهة بهروز وحدانی . مختصر اينکه در این کتاب که از انتشارات 
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حوره فان وتا و تافو یی هاعه لاخ متفقدة به ساك ۱۹۷۶ 
است ؛ فصلی وحود دارد به نام « موسیقی اصیل » دارای ۴ بند به شرح : « 
موسیقی اصیل عربی » . « موسیقی اصیل ایرانی » , « موسیقی اصیل ترکی » و « 
موسیقی اصیل هندی » که در بند « موسیقی اصیل ایرانی » در راستای تصدیق 
سخن من که می گویم موسیقی فارس ها در خارج از کشور نمایندگی موسیقی این 
مکلگت را دک می کد :کا می تواند ا مشاه الات موف ما یه وه 
عنوان « ابزار موسیقی اصیل ایرانی » در صفحهْ ۳۰ , خود حدیث مفصل بخوانید از این 
مجمل : « تار , سنتور , کمانچه , ضرب , نی » سه تار » عود » . آیا نامی از دوتار 
ترکمن و شمال و شرق خراسانی , قیچک بلوچ , دمام سواحلی , نی انبانه عرب . 
تنبور کردی ۰ قپوز ترکی , له له وای مازندرانی و ده ها ساز محلی مستحکم دیگر 


جناب آقا / سرکار خانم ۷۴۱ می فرمایند : « جنابعالی برای موسیقی ایرانی حکم 
قطعی صادر می کنید ؛ و سپس برای بدست آوردن دل بقیه و کمی تعدیل روانی می 
نویسید : « موسیقی ملل غیر فارسی زبان ساکن در ایران که با نمونه های موسیقی 
کردی از زیباترین و شگفت انگیزترین انواع موسیقی است و ... » آيا فکر می کنید در 
يك مجله يا روزنامة عوام یسند مطلب می نویسید که این تعارفات را ارائه می دهید . 


من و هم صحبتی اهل ریا ؟ دورم باد ! دوست عزیز ! اگر هدف بدست آوردن دل بقیه 
بود تعارفاتی برای موسیقی ترکی انجام می داده ام . اصلا چه نیازی برای بدست 
آوردن دل دیگران است . عشق من در مباحث احتماعی - چنانچه اگر خدا توفیق 
آشنائی بیشتر داد خود نیز به عیان در می ابید - قومیت های ايران است . وبلاگ 
شمارة ۱ مرکز مطالعاتی احرار ( وبلاگ ملل و نحل به آدرس 
0 ۲ را نیز با همین هدف برپا کرده ایم ؛ چنانچه در مورد آن 
در سطور بعد بیشتر بگویم . به هر حال با سخن نمی توانم بدبینی شما را مرتفع کنم 
. حقیقتا همچنانکه چندی قبل تر برای دوست دیگر ترکم ( جناب آقای چنگیز تیمورلو ) 
در وبلاگ ملل و نحل نوشته بودم : « حرف حساب . جواب ندارد ! راستش را بخواهید 
۰1 


زده می دیدم ؛ به هیچ کدام از آنان اطمینان پی دا نمی کردم » ؛ اما به قول 
جناب آقای ناصر پورپیرار در پایان مقدمه کتاب » پلی بر گذشته ۱ » : « داور . دوران 


است ! » . 


تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار که رحم اگر نکند مدعی , خدا بکند 


جناب آقا / سرکار خانم ۷۴۱ می فرمایند : « جدا از بده بستان های ادبی و 
موسیقیائی که معمولا بین اقوام و ملل وجود دارد ؛ موسیقی فعلی فارسی ( شما 
یا ای ای مه ای ده اه ی یه شا 
موسیقی آذری و موسیقی موجود در ترکیه و موسیقی قسمت هائی از افغانستان و 
پاکستان . همه شان ريشه در موسیقی عرب دارند . اگر امروز هم تفاوت هائی در آنها 
اه هش ای ما ام ماه ای اه سا سم 
دور کرده است . » و در جائی دیگر : « دوست عزیز ! موسیقی خاورمیانه ريشه هائی 


یک فرض مسلم وجود دارد که موسیقی اهالی خاورمیانه اعم از عرب و ایرانی و ترک 
> دارای قرابت های بنیادی بسیار نزدیکی چه در مقولةْ بنیان های نغمات و چه در 
ل ها ات رای فا ره ای هه هار کون وا 
ها و مستشرقین حامیشان با اعتقاد به چیزکی به نام ساسانیان . ريشة موسیقی 
شاوریاته را انران:( فازش ها ) کفته اند که گر این اظفارات یه رناله وان خاررح: پیورسه 
است . اما در مورد عربی بودن موسیقی نیز باید تحقیقات بیشتری انجام دهیم . اول 
منظور از عرب در بین ما تعریف نشده است . از نظر من عرب یعنی اهالی حجاز و 
لاغیر . یعنی همان افرادی که به استناد فحواگ عمومی کتب جناب آقای ناصر پورپیرار 
و بخصوص مباحث مطرح شده پیرامون آرامیان در کتاب « ساسانیان ۲ » و متن با 
عنوان « یادداشت برای آقای عارف گلسرخی ۲ » . مندرج در وبلاگ معظم « حق و 
صبر » به تاریخ ۱۸ / ۶ / ۱۳۸۴ » نجات یافتگان آرامی بین النهرینی از ماجرای پوریم 
۱۰۷ 


بوڈ اند ای ت و وھ اا طلوع الام ۲ قرت وا پاک ها سایق سانه 1۵ 
قرن فاصله است . موسیقی در این دوران در ميان اعراب چه سیری داشته است ؟ 
بغرا کی ال شا ا به اهاد و افا و که ها 
موجود دارای موسیقی مدون بوده اند ( رجوع کنید به کتاب « موسیقی بین النهرین » 
. تألیف فرانسیس و . گالپین » ترجمۀ محسن الهامیان ) اما بررسی افول یا صعود 
موسیقی در آن فاصلة ۱۵ - ۱۲ قرنه محتاج تحقیق است . نظر شخصی من این است 
که اا رواک یکی کال ایریا اھک ا ای اا ھا اد ات 
هائی از موسیقی هندی و موسیقی ملل مهاجر به جغرافیای پوریم زده مختلط شده و 
در هرجا رنگ و بوئی منطقه ای یافته است . این مطلب را دو مسأله تأئید می کند . 
نخست سخن جناب آقای ناصر پورپیرار در متن « یادداشت برای احرار ... قسمت ۱ و 
۲ » که از ۵ حوزةْ مهاجرتی غیر مسلمان ( سوای اعراب ) به ایران سخن می گوید و 
دوم مطلب زیر , البته اگر سیر برشمرده شده توسط موّلف ۰ منبعث از وجود 
ساسانیان و انکار پوریم را به حق باژگونه کنید : 


« پیشینة سنت های موسیقائی هند . شامل موسیقی عامیانه و مردم پسند ‏ به 
بیش از ۲۰۰۰ سال می رسد و در نوع خود از کهن ترین سنت های تاریخی است . 
موسیقی اصیل هند در سده های دوازدهم تا شانزدهم میلادی دو سنت جداگانه را 
در دامان خود پروراند : موسیقی کرناتکی از جنوب هند و موسیقی هندوستانی از 
فال د وک ی که ای شا کات ات رما حاف 
موسیقی شمالی دربار شاهزادگان بود ؛ حال آنکه موسیقی جنوبی در معبدها اجرا 
مد رای نها که کار کہا جرا نان ها نا هند اضا و نشت ازات 
داشتند و مسلمان بودند ؛ موسیقی این منطقه عناصر فراوانی از موسیقی 
ایران را در خود حذب کرد . موسیقی هند جنوبی بیش از موسیقی نواحی شمالی 


در مسیر ویژة خود تکامل یافت . » 


1۰4۸ 


ملف چون به پوریم معتقد نیست ؛ اصل و نسب حکمرانان شمال هند ( پاکستان ) را 
ایرانی می داند ؛ اما ما با اعتقاد به پوریم و برعکس کردن نگرش او , چون حوزه 
تمدنی شرق ایران ( جنوب شرق ایران ) را متأثر از تمدن هند می دانیم ؛ سخن مقلف 
را با جابجا کردن تقدم و تأخر کلمات هند و ایران و مقداری اصلاح چنین تکرار می کنیم 
ار اا که سارک ادمان شر انرا( سنوت شرق :ازات ام اصل وه سب 
هندی داشتند و مسلمان شده بودند ؛ موسیقی این منطقه عناصر فراوانی از 
موسیقی هند را در خود جذب کرد . » بنابراین من و شما در اين مقوله تقریبا با هم 


همان ای آها اهر ساب افا اضر خو یوان یا ای اة لی مواق ن 


« قرآن صریح است و به تعبیر و تألیف و ویراستاری نیاز ندارد . در قرآن کوچک ترین 
لفظی که قابل برداشت با مفهوم هنر باشد ؛ که لغت آن در عربی امروز « فن » است 
هه 6 هرمز که افر در زف مرها هی ها مت انشا مات یه عرص ها 
دیگر به اصطلاح هنری ندارد . اين که منلا بگوئیم در اين مورد غفلتی در اسلام دیده 
مک ی با موی ها سای ات که کان یداه الصافه اسان 
گرفته اند ؛ چنان که حدی نگرفتن شعر و شعراء در قرآن چیزی نیست که بتوانیم در 
لفافة شایدها و احتمالات تفسیری بیوشانیم ؛ همچنین نمی توانیم بگوئیم برخورد 
قرآن با موسیقی با نفی و پرهیز توام است ؛ حال آنکه شعر و موسیقی در همه جا 
مقوله ای توأّم است . ... بی اعتنائی واضح قرآن به عرصه ای که امروز با لفظ هنر 
تعبیر و بیان می شود ؛ بدون سعی در پوشاندن آن . که غلطیدن به وادی تفسیر 
تا اشامت ان کات کر افا ھی کد و نو قفن که 
امتیاز ویژۀ قرآن شمرده می شود . ما درست با توجه به برخورد و با برداشت از کلمات 
مستقیم کتاب خدا با شعراء درک می کنیم که خداوند گزیده شماری کسانی را که به 
قول قرآن با پریشان گوئی غیر قابل فهم . قصد خود نمائی اجتماعی دارند ؛ [ مردود 
دانسته و با ایشان ] با تحقیر و تمسخر و نفی سخن می گوید . اين الگوی روشنی 
است که از نظر قرآن , توانایی فنی و هنری و بیانی بشر , ملاک ارحح شماری و 
صحت عمل و کردار و گفتار کسی نیست و این که امروز هر شاعرک و مزقون نوازی 
فقط به صرف مثلا تظاهرات هنری , خود را مخیر و مجاب و مختار می بیند که هر نحلة 


«۹ 


زندگی را زیبندة خود بشمارد و با بهانة تفاوت با دیگران , تا خرخره بنوشد و خود را در 
دود غرق کند ؛ دست تجاوز خود را آزاد ببیند و از حامعه انتظار آن داشته باشد که او را 
دس ت ع ا و 2 وو ا او ا که 
شمان کوت ها و لیت ها به افطل حرمت زر خی دة اسك که ادف ا 
همین دو قرن پیش تقریبا تمام آن ها نان شب را از مسیر دیگری » جز هنر » بدست 
می آورده اند و بخش بزرگی از آنها زندگی را در افلاس گذرانده و در افلاس مرده اند و 
امروز بر اثر تبلیغات یهودیان که از آب کره می گیرند در باب هنر دچار توهم های 
وا شکور اما ماه ا میقم ات فی كود ات ا 
به دنبال سرگرمی ها می کشاند و در رؤیای حضور در پوسترها و شنیدن شیون های 
شوق فرو می برد و این همه با بهانةٌ حرمت به هنر و هنرمند انجام می شود ؛ که 
هیچ یک آنها امتیازی بر یک ریخته گر خوب ندارند . قرآن هنرمند پروری نمی کند و 
برخورداری از هنرها را نشان امتیاز نمی گوید زیرا از نظر قرآن بالاترین هنر و موحب 


( ناصر پورپیرار , وبلاگ حق و صبر : ۱09۲3.0000 ۷۷۷۷۷۷۰۱۱۵۲۱۵۰58 ۰ یادداشت برای آقای 


الى ۲ فر 5 مت ترا ۲ ۷ ۱۱۳/۵۵۲ ) 


یعنی قرآن هیچ روی خوش و التفاطی به شعر و موسیقی که در همه جا مقوله ای 


توأم هستند ندارد . حال متن زیر را هم دریابید ؛ 


« بدین ترتیب و لااقل تا پایان دوران فتوحات وسیع اسلام . یعنی تا آغاز عباسیان , 
عمل به قرآن راهنمای مدیریت جهان اسلام بوده است . » 


1۰ 


a‏ ی اه ان 
آقای ناصر بورپیرار از قرآن صحیح باشد ؛ پس نمی توان در کوله و خورحین و محمل 
مرکب عرب انتشار یافته در منطقه . ردی از ساز و آواز جست ! و این مطلب عملا 
ریشۀ عربی موسیقی منطقه را زیر سوال می برد ! شاید جستجو در مرزهای هند با 
طرح فرضيوة ممزوج شدن موسیقی ذاتی و بومی محلی اقوام مهاجر به ایران با 


موسیقی هند اندکی از مجهولات بکاهد . 


باری ! اما بابی باز کنم پیرامون موسیقی آذری که متفکران را سخت سودمند خواهد 
افد سک با هه فان اشهاء قداو ا کات مامات آذ شیم ماه 
به کثرت اسامی دری و عربی در مقامات و حتی نام شهرها و مناطق غیر ترک زبان در 
میان شعبات این موسیقی » غوری در زیربنای این موسیقی انجام دهیم و به تأثیر و 
تأثرات موسیقی کلاسیک يهود ساختۂ فارسی در موسیقی مقامی ترک زبانان 
آذربایجان بیردازیم . تذکر داده شود که نام شعبات بر اساس « برنامة تصویبی شورای 
اساتید شعبة شرق هنرستان موسیقی ترک » به سرپرستی ع . حاجی بیگف . ۱۹۲۵ 
» . مندرج در کتاب « موسیقی مقامی آذربایجان » . تألیف رامز زهراب اق » ترجمۀ 
لا لدی جخ اش شوم ارس را که در روانات: کوتاغونه صفاهات 
آذری هیچ وحدتی وحود ندارد ؛ چنانچه بدان بپردازم و در اینجا به دلیل هیمنةٌ 
علمی ع . علی بیگف و شورای او ء نظر مشارالیه در مورد مقامات و شعبات را ملاک 
رادم اه هد عم کال قرف ی وه یف ماد ا ا اتی ااه 
شجامات مات وم اس ی موس فان اسان را ماد ]مایا 


آذری و شعبات زیرمجموعه ایشان : 


خجسته 6 خاوران 6 عراف 6 پنجگاه 6 راک خراسانی 6 قرائی 6 راست ۰ 


دوگاه ۰ نام شعبات : دوگاه »؛ روC‏ الارواح »> زمين خارا ٤‏ ماوراء النهر . حجاز . گبری ٤‏ 
شاه ختائی ٤‏ سارنج ٤‏ دوگاه ۰ 


11۱١ 


نشیب و فراز , سمائی شمس . حجاز , سارنج . غم انگیز , شهناز شق » شهناز کرد 
. دلکش ‏ سلمک . بوسلیک » شور . 


غره » مخالف , مغلوب . منصوریه » عزال . مخالف . 


شوشتر . نام شعبات : امیری . شوشتر , شوشترک . ترکیب ؛ شوشتر . سارنج . 


پنجگاه , راک هندی . راک عبداللهی . 


من دیگر به دلیل جلوگیری از اطناب کلام به ذکر اسماء شعبات مقامات « ماهور میانی 
, بیات قاجار » سه گاه . سه گاه زابل . شهناز , بیات کرد , دشتی , حیراتی . آرازباری 
> منصوریه . سمائی شمس . مانی . اوشاری يا افشاری . حیدری و قاراباغ شکسته 
سی يا کسمه شکسته » نخواهم پرداخت ؛ هرچند که نام این مقامات نیز خود 


حجتی بر سخن من است . 


سوال : توضیح این همه لغت عربی و دری در موسیقی آذری چجیست ؟ آیا داعية افراد 
زیر که من بنا به ایمانی که به کتب جناب آقای ناصر پورپیرار دارم در پذیرش آن مرددم ؛ 


یاوه است : 


11۲7 


« نظام مقامات در موسیقی آذربایجان بسیار شبیه به ردیف دستگاهی موسیقی 
ایرانی است و ایندو دارای ريشه واحدی هستند . به عبارت دقیق تر . مقامات 
آذربایجان » روایت آذربایجانی از ردیف دستگاهی موسیقی ایران هستند . 
الاح شک کیره رذیف دسفتکگافی شامل نظام مقاهات فز ھی ده ارت 
. در گذشته ای نه چندان دور که آذربایجان یکپارچه بود ؛ نوازندگان و خوانندگان این 
منطقه به شهرهای ایران , بویژه شیراز , اصفهان . تهران و تبریز سفر می کردند و با 
مکتب های موسیقی ردیف دستگاهی و موسیقی دانان اين مکتب ها آشنا و محشور 
می شدند و به اين ترتیب هم در جریان شکل گیری ردیف دستگاهی موسیقی ایران 
قرار داشتند و هم با ردیف کاملا آشنا و مأنوس بودند . شاید بتوان گفت که خود این 
نوازندگان و خوانندگان نیز از جمله روایتگران ردیف محسوب می شدند . بنابراین می 
توان چنین استنباط کرد که مقامات ( دستگاه های موسیقی آذربایجانی ) پديدة 
متفاوتی نسبت به ردیف دستگاهی فارسی نیست و فقط روایت آذربایجانی ردیف 


أاست . » 


رسانیده که موسیقی آذری اقتباسی بوده از مکتب موسیقائی شیراز : 


متسه رضا نی و کات ال وان مه ۱۱۲۳۲ 


۱ 


« بیات شیراز از موقام های اصلی موسیقی شفاهی - حرفه ای آذربایجان است . در 
نام بیات شیراز هم دستگاه موقامی مستقل و هم لاد مقام همنام نهفته است . 

تعداد زیادی از ترانه ها و رنکگ های ملی بر اساس مقام - لاد بیات شیراز 
استوار هستند . ... قدرت تأثیر احساسی بیات شیراز اکنون متنوع و وسبع است و 
ضمن ایجاد احساس غم در شنونده , او را به ادراک می رساند و در خیال فرو می برد 
. شعبه های منطقۀ صوتی بالا » حتی شنونده را به هیجان می رساند و در او ایجاد 
شور و شوق می کند . می توان گفت این بخش ها در ارتباط با تکامل و پیشرفت 
دستگاه بیات شیراز بوجود آمده اند . بی جهت نیست که به خاطر تأثیرگذاری جریان 
موسیقی آن . بیات شیراز را در جهان شرق . « عروس موسیقی » می نامند . 

در آذربایجان به خاطر رواج بسیار و محبوبیت بیات شیراز » رنگ ها » تصانیف 


و ترانه های تغزلی بر اساس آن آفریده شده اند . » 


از صفحات ۲۰۳ ۰ ۲۰۵ و ۲۰۹ ) 


نتیجه آنکه تصور اینکه موسیقی فارسی زبانان و آذری ها اقتباسی از موسیقی عربی 
است هرچند دور از ذهن نمی نماید اما محتاج بررسی های کارشناسانه تری است . 
حداقل باید پاسخی آرام کنندهة بر وسعت نام های دری در مقامات ترکی و عربی یافت 
؛ چنانچه گوشه ای از این کثرت در مورد مقامات ترکی گذشت و در مورد مقامات عربی 
هرچند موضوع بحث نیست اما همین اندازه بازگويم که « مادر مقامات » موسیقی 
عربی هم نام دری « راست » دارد ؟! شاید باید عوامل شرقی ( هند ) و عوامل بومی 
که به مرور بر اندوخته های عرب می افزودند را هم از قلم نیانداخت . جناب آقای ناصر 
ترا کر ها ی مه ی کت اون ها انی کن اة 
ضقویه زا فاخار وخ ارات خالب انشا در سوادی بفرف و اد هله نش ففقازی ها که 
دیگر حزئی از روسیه شده بودند در انقلاب مشروطه اشاره کردند . تصور اینکه در این 
خیل مهاجران میلیونی موسیقی دانان ایران مرکزی هم بوده باشند و با هجرت خود به 
اط اف اکتا ان اه ات له بایان و فففاه ممسشفضا آنموفع سای ودره 
آن بلاد ادامه داده باشند خیلی دور از ذهن نیست . 
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نکتة در خور تکرار و تذکر اینکه به نظر می رسد تنها ساخت مدلی به نام « ردیف » کار 
بهودیان بوده است و نه ساخت گوشه ها ( شعبات ) . چرا که شباهت گوشه های 
موجود در ردیف با شعبات آذری به حدی مبهوت کننده است که اگر ريشه را بهودی 


بگیریم ؛ هر دو را بهودیان ساخته اند و اگر عربی بگیریم هر دو اعراب ؟! (ادامه دارد) 


+ نوشته شده توسط ناصر بورپیرار در دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۸۵ و ساعت ۲۲:۵۲ | آرشیو نظرات 


[ دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۸۵ ساعت: ۲۲:۵۲ ] - [ چاب کن ] - [ ir.naria.www//: http‏ [ 


بحتی در باب موسیقی و پاسخ به انتقادات [۶] 


جناب آقا / سرکار خانم ۷۴۱ می فرمایند : « موسیقی فارسی پیشرفت خود در این 
دال ا عو آ کی کیت ت ان و ت موی کلک کد 
بدست آورده است . کدام آهنگساز ایرانی می شناسید که بدون استفاده از هارمونی 
> هوموفونی , فرم , مدولاسیون » کنترپوان . آکورد . واریانس و ... قادر به را یک 
قطعه جدید باشد ؟ مگر نه این است که تمامی این علوم موسیقیائی دقیقا از 


موسیقی کلاسیک وارد تمام موسیقی ها و از حمله موسیقی فارسی شده اند ؟ » 


باید اعتراف کنم در طول ۱۳ سال تحصیل و اجرای موسیقی . ندیده بودم کسی 
اینگونه خودزنی علمی کند ؟! به تعاریف اصطلاحات جناب آقا / سرکار خانم ۷۴۱ دقت 
کنید : 


آکوردها ( اقتباس از : پرویز منصوری . هارمونی تحلیلی . صفحات ۱۳ و ۱۴ ) 


هوموفونی : بافت موسیقائی ای که در آن ملودی توسط آکوردها همراهی می شود ( 
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فرم : قالب و ظاهر یک اثر هنری ( اقتباس از : مهدی ستایشگر , حلد دوم واژه نامه 


موسیقی ایران زمین . صفحه ۲۱۶ ) 


مدولاسیون : عبور و مرور از گامی به گام دیگر ( اقتباس از : حمید زاهدی , تتوری 


موسیقی , اصول هارمونی . هوموفونی ‏ پولیفونی و علوم موسیقی , صفحة ۲۱۷ ) 


کنترپوان : فن ترکیب دو يا چند ملودی که همزمان شنیده شوند ( اقتباس از : دیوید 


اقتباس از : پرویز منصوری » هارمونی تحلیلی , صفحه ۱۸ ) 


واریانس : چیزی به اسم واریانس در موسیقی نداریم ! واریانس اصطلاحی آماری 


موسیقی , ترحمهة محسن الهامیان . ۱۳۴ ) 


می بینید که در ذهن دوست ما تصویری روشن از اصطلاحات موسیقی وجود ندارد . او 
تساه اف اد که ما کم با انامه ای نها یه اس سای رنه 
عنوان مقلفه های متمایز ردیف می کند که ماهیتا در درون هم هستند و نه متمایز ! 
چنانچه واریاسیون يا به قول دوستمان واربانس !!! یک فرم از ده ها فرم غربی است و 
ذکر آن در کنار نام کلی فرم لازم نبود و هوموفونی و هارمونی و آکورد هم در یک 
مجموعه هستند ؛ چنانچه هوموفونی بافتی موسیقائی است که در آن اکوردها بر 


اسای اض ها رمونت قطظفه اه | هم اه مت کیت 


کاک ھی یھ کا رای ھی راھی وای ماوت وق شتا 
جناب آقای محمد رضا لطفی تقسیم بندی سبک شناسانة خوبی دارند : 
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« پس از انقلاب مشروطه ‏ در اثر نفوذ فرهنگ غرب - چهار نگرش بر موسیقی ایرانی 
حاکم شد و در اثر اين تغییر و تحولات . چهار نوع موسیقی دان با شخصیت های کاملا 


متفاوت زایش بافتند که عناوین زیر تا حدی بیانگر موضع آنان است : 


الف ) موسیقی دانان متعهد به سنت ایران 


ب ) موسیقی دانان متعهد به سنت ایران و غرب 


ج ) موسیقی دانان متعهد به سنت ردیف 


د ) موسیقی دانان متعهد به سنت غرب » 


( ممة رطا لطت ادلی کاب فان تفت ۵ 


از سروران ترک زبان می باشند ؛ استدعاء دارم قبل از رسیدگی به موضوع تکلیف 


خویش با آثار زیر روشن کنند : 

اپرای لیلی و مجنون ء اثر ع . حاجی بیگف . 

اا هه ا رک 

ایرای رستم و سهراب , اثر ع . حاجی بیگف . 

ایرای شاه عباس و خورشید نو , اثر ع . حاجی بیگف . 
ایرای هارون و لیلا , اثر ع . حاجی بیگف . 

ایرای اصلی و کرم , اثر ع . حاجی بیگف . 

دا نها ان با او ات 


اراک هاش ری ی قار چا رنه 
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ایرای گلین قایاسی . اثر شفیقه آخونداوا . 
اپرای کوراوغلو , اثر ع . حاجی بیگف . 

اپرت درنا , اثر س . رستم اف . 

ابرت سندن منه پاراولماز , اتر | . عباس اف . 
سمفونی در شور , آثر امیراف . 

سمفونی در کرد - افشاری . اثر امیراف . 
سمفونی در راست » اثر نیازی . 

سمفونی در بیات شیراز , اثر س . علعسگراف . 
سمفونی چهارم . اثر ع . حاجی بیگف . 
سمفونی سوم , اثر ق . قارایف . 

سمفونی چهارم , اثر ع . ملک اف . 

سمفونی ششم . اثر ع . ملک اف . 

سمفونی شماره ۴ , اثر آقشیق علیزاده . 
سمفونی گلستان ‏ بيات شیراز » اثر ف . امیراف . 
سمفونی کاروان , اثر س . حاجی بیگف . 
فانتزی چهارگاه . اثر , اثر ع . حاجی بیگف . 
فانتزی شور » اثر ع . حاجی بیگف . 


نله افسانۂ محبت » اثر ع . ملک اف . 
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بال قیزقالاسی . اثر | . بدل بیگلی . 

بالاد برای پیانو , اثر ع . حاحی بیگف . 

کر چهارگاه در پردة سوم اپرای آزاد , اثر ج . حهانگیراف . 
کانتات فضولی , اثر ج . حهانگیراف . 

کوینتت آرازباری , اثر اسماعیل حاجی بیگف . 

تریو آرازباری . اثر حسن رضایف . 

کایریچیوی آذربایجان . اثر ف . امیراف . 


این لیستی کوتاه و مختصر از آثار نوشته » تألیف و اجراء شده توسط غول های 
موسیقی آذری بود که می توانید توضیحات مختصری در مورد هر کدام را در فصل « 
موقام در آثار آهنگسازان آذربایجان » کتاب « موسیقی مقامی آذربایجان » . تألیف رامز 
زهراب اف , ترحمة علاء الدین حسینی بخوانید . همانگونه که مشاهده می شود فرم 
ها تماما غربی است و لاحرم باید متابعت از ارکستراسیون و دیگر قواعد 


موسیقی غربی در آن وحود داشته باشد که وحود هم دارد . 


اک تسش ابا ارت انار مامت وهی اخ اس اک حوان یا مت تاد 
؛ به مصداق مثل « رطب خورده کی منع خرما کند » شما اجازهُ پیچش بدور موسیقی 
فارسی زبانان و ادعاهائی نظیر آنچه کردید ندارید . اگر هم شما این آثار را معرف 
موسیقی اصیل آذری نمی دانید و مانند من معتقدید که این موسیقی را باید در تک 
نوازی های تار جناب آقای علی سلیمی و جناب آقای محمود شاطریان و جناب آقای 
حبیب صیرفی و ساز عاشیقی عاشیق ایمران حیدری و عاشیق چنگیز مهدی پور و 
عاشیق محمد حسین دهقان و عاشیق یوسف اوهانس و عاشیق اصلان طالبی و 
شادروان عاشیق درویش وهاب زاده و عاشیق فرهاد سلیمی حست ؛ لاحرم ادعاء 
می کنم که موسیقی اصیل فارسی زبانان را هم باید در تکنوازی های تار جناب آقای 
محمد رضا لطفی و آواز جناب آقای محمد رضا شجریان و سنتور جناب آقای پرویز 
هگ تیان وش وتات اف کی ات اه وک کا کی ق ر ا 
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ايشان و عنایت به فرم های موسیقائی . عکس گفنتة شما ثابت می شود ( در مورد 
اشتخاض تام ده ام بلاق زد ار فا مت رک ارس فى او فشكل وهار 
خیلی از این حضرات و مراسم و شب نشینی هایشان بیزارم اما در این مجال فقط به 
ری ی اقا ترش کی ها یی ان دة اوی اكه :نه 
سازنده و نوازنده و خوانده کاری خصوصی داشته باشیم ) . چون این طايفه نه از فرم 
های غربی استفاده می کنند ؛ نه سازی که می زنند يا گروهی که برپا می کنند 
قابلیت هارمونیزه کردن دارد ؛ نه روی گام های غربی می خوانند ؛ نه سازهای فرنگی 
می زنند ؛ نه از ریتم های غربی بهره می جویند و نه حتی گوش شنوندگانشان اجازه 
استفاده از اين اصول موسیقائی غربی ها را بدیشان می دهد . آیا شما فکر می کنید 
وی هط کت هه 
نود :ا کی ات وان ان اکت او هى نمام و كاك تا یه 
! اینان نیز مجبورند در آثارشان سلیقه و گوش شنوندگان ایرانی خود را در درجۀ اول 
لحاظ کنند و از همین رو تعدیلاتی در موسیقی هایشان که در اصل ریشۀ غریی دارد 
انجام می دهند . سخن شما بیشتر در مورد موسیقی دانان متهعد به سنت ایران و 
غرب » در آثاری که در ایران پیش خود نام ارکستر ملی ! رویش گذاشتند و متاع 
آهنگسازانی از جمله جناب آقای فرهاد فخرالدینی و جناب آقای فریدون شهبازی و 
خاب اکا ف کات مه وان مامت مد اف تایه که ادف شدذة 6اخ اچی که 
فوقا آمد نمایندة صادقی برای موسیقی فارسی زبانان نبوده و نیستند ؛ هرچند که 
زیبا هم باشند . البته مثلا جناب آقای محمد رضا شجریان با ارکسترهائی که از اصول 
غربی پیروی می کنند هم همکاری داشته است ؛ لیکن در بحث بالا , سبک اصلی 


نامبردگان و موسیقی سنتی و ردیف منظور بوده است . 


اتفاقا در موسیقی قشقائی ها هم در دهه های اخیر به وفور از آکاردئون استفاده می 
شود . می دانید اصلی ترین وظیفهة دست چپ در آکاردئون چیست ؟ گرفتن آکوردهای 
ماژور و مینور و 7 . که همه غربی است و بر اساس موسیقی تامپره شدة غربی ! 
برای آشنائی با آکاردئون و وظایف دست چپ و صدق گفتار ما رحوع کنید به کتاب « 


شناخت و آموزش آکاردئون » تألیف حسن کاظم زاده . 
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اعراب هم از موسیقی غرب وام ها گرفته اند که چون موضوع بحث نیست بدان نمی 
پردازم ؛ اما به عنوان شاهدی کوچک می توانید آلبوم « رایسودی عربی » اثر عمر 


اند اعتاف کم که شین هار همه زا بهمارعت که واذاشته اف فظفا ز اد من 
می دانید که مثلا همین اینترنت و کارت های اعتباری طرح هائی سیاسی و غربی 
و ای که نمی فتاه شرف ان ها هش موه ای انم بسا انا 
برقصیم . با این همه استفاده از تجارب غربی ها اگر توآم با هوشیاری باشد اشکالی 
ندارد . اصلا من و شما امروز در شبکۀ اینترنت که رهاوردی غربی ( آمریکائی ) است با 
هم به بحت نشسته ایم ؛ من و شما بر اسب و قاطر و خر سوار نمی شویم و با 
اتوموبیل که ساخت غربی ها است طی طریق می کنیم ؛ تلویزیون ساخت غربی ها 
را در منازلمان داریم و ... . فرق است بین استفاده تا محو شدن در فرهنگ دیگر و از 


خود بیگانه شدن . آنچه پر مخاطره می نماید آلت بازی شدن توسط آنان است . 


کاب اقا / یتر کار بخان آ۷۴ در کلمت ری اہ سانشان با هذ با وان اسان 
دادن موسیقی فارسی زیانان سخنانی از کتاب « نظری به موسیقی » » تألیف جناب 
آقای روح ا... خالقی . طبع شده به سال ۱۳۱۷ می آورند : « یکنواختی عجیبی 
انا مه ها ره ره اک هس دا وا رگا هر که ات اض 
فک ادن کته اند ماهس فاص یی واه نی یك سا یشان ری 
است و حتی اغلب نغمات آنها هم تکرار مکررات است . ... یکی از نواقص موسیقی ما 
یکنواخت بودن و کمی مدگری آنست و ... . اشخاصی که زیاد به موسیقی فرنگی 
انس می گیرند دیگر اين موسیقی [ فارسی ] را نمی پسندند . ... بعد از عبدالقادر 
مراغه ای که در سال ۸۲۸ [ هجری ] فوت کرده تا سال ۱۳۰۲ که آقای علینقی وزیری 
در کتاب دستور تار خود اسمی از موسیقی [ ایرانی ] به میان آورده [ کتابی ] که قابل 
ذکر باشد [ نوشته نشده ] و در تمام طول مدت ۵ قرن قدمی در راه ترقی موسیقی 
داش توافت که سا ازمتاناص ات وا وان اتی و کر میک 


و قفقازی به نظر می رسد بقدری کم است که قابل مقایسه با صدای یک نفر خواننده 
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آلمانی و فرانسوی و ایتالیانی نیست . ... موسیقی ایران و ترک و عرب در اساس 
یکی أاست ... . » 


در جواب می توانم به دلیل ابتر بودن شاخه ای که جناب آقای علینقی وزیری و جناب 
آقای روح ا... خالقی در ایران کاشتند و در طول دوران کوتاه خود نه رهاوردی آورد و نه 
شهرتی , و دودمان آنرا هم انقلاب کبیر بهمن ۵۷ برچید ؛ در خوشبینانه ترین شکل 
ممکن سخنان رفته را نظرات شخصی جناب آقای روح ا... خالقی ذکر کنم ؛ کما اینکه 
همین جناب آقای روح ا... خالقی و استادش . جناب آقای علینقی وزیری » در دوره 
هائی , در هنرستان هائی که برپا کرده بودند ؛ هیچ روی خوشی به موسیقی های 
اين مملکت نشان نمی دادند و موسیقی دانان حافظ موسیقی این دیار را از خود طرد 


می کردند که در قضاوت پیرامون شخصیت هنری ایشان بسیار سودمند است . 
برخی مباحث مطروحه توسط جناب آقای روح ا... خالقی احتیاج به توضیح دارد : 


یکنواختی : بحث یکنواختی موسیقی ایرانی خود دیگر امروز یکنواخت شده است ! در 
حقیقت این انگ را آن کسان که گوشهایشان به موسیقی غربی عادت کرده است به 
این موسیقی چسبانده اند و اتصال همین صفت بطور شدیدتر می تواند متوحة 
موسیقی های غیر فارسی زبانان ایران هم باشد . چون جناب آقا / سرکار خانم ۷۴۱ 
می گویند ریشۀ موسیقی فارس ها و ترک ها در موسیقی عربی است ؛ لاجرم انگ 
یکنواختی به موسیقی ترکی و عربی هم زده اند . از کسانی که هنوز تعهدی به 
انصاف دارند درخواست می کنم به آثار زیر که توسط برحسته ترین نوازندگان موسیقی 
های غیر فارسی ایران نواخته می شود گوش دهند و خود نظر دهند که آیا این 
موسیقی ها نسبت به موسیقی ردیف در آثار جناب آقای محمد رضا لطفی و جناب 
آقای محمد رضا شجریان و جناب آقای حسین علیزاده و جناب آقای پرویز مشکاتیان و 
... پویاتر است يا یکنواخت تر . این مباحث سلیقه ای ایست و با هیچ برهانی نمی 
توان چیزی را برتر شمرد و چیزی را پست تر . دوست من ! نمی دانم این مباحتات که 


در متن ما نیامده است را از کجا برداشته اید و چرا مطرح می کنید : 


۱ کاست « ایلیاد » . موسیقی قشقائی . 
۲ کاست «سماع » . موسیقی کرمانشاهان . 
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۳ کاست « موسیقی بلوچستان » . 
۶ کاست « موسیقی ترکمن صحرا » . 
۵ کاست « موسیقی بوشهر » . 

1 کاست « موسیقی تربت جام » . 
۷ کاست « موسیقی آذربایجان » . 

۸ کاست « موسیقی لرستان » . 

. » کاست « موسیقی بختیاری‎ ٩ 


۰ کاست « موسیقی شمال خراسان » . 


در مورد سیر رو به کمال موسیقی ردیف هم به آلبوم های « صد سال تار » » « صد 
سال سه تار » و « صد سال سنتور » از انتشارات موسس: فرهنگی - هنری ماهور 


رحوع کنید . 


در مورد کمی استفاده از مدلاسیون هم که جناب آقای روح ا... خالقی به عنوان 
نواقص برمی شمرد نیاز به توضیحاتی است . استفاده از مدلاسیون های مکرر نشانه 
فضیلت نیست و امری سلیقه ای می باشد و مربوط است به گوش نوازنده و شنونده 
. جناب آقای ناصر پورپیرار در صفحه ۲۳۸ کتاب « پلی بر گذشتة ۳ » می آورند : « 
بررسی من در این بخش که برای نخستین بار صورت می گیرد و حیرت عمومی را 
برخواهد انگیخت ؛ به دلائل متعدد منحصر به منابع موحود در کتابخانة شخصی من 
است . اول اینکه برای عرضۀ هر مدخلی رجوع به منابع متعدد ضرور نیست ؛ زیر 
وظیفة هر مدخل ورود به گمانه ای تازه در زمینه ای ناگشوده است . » در مقام مثل › 
ناخنک زدن آهنگساز به مدها و تن های گوناگون را مثل منبع آوری محقق برای مقاله 
انش می آمزم . آبا هرمقاله اک که مات پیشتری داشته باشد نسبت به مقاله اک که 
از منابع کمتری بهره ببرد برتر است ؟ مثلا همین فصل « آکادمی » در کتاب فوق الذکر 
که به تأئید نویسنده اش از منابع زیادی بهره نبرده آیا ذلیل است ؟ مدلاسیون امری 
سلیقه ایست نه نشانهة برتری . مثلا در موسیقی های مدرن غربی استفاده کلان از 
لاتا روا ا لی و کو یھی ا ف کل میگ یی 1 
با بازگشت به مد و حتی تن اولیه . لفظ مدلاسیون مناسب موسیقی شرق نیست 


۲ 


یا مرکب خوانی استعمال می شود . از نمونه های خوب مرکب خوانی در موسیقی 
سنتی فارسی زبانان آلبوم « مرکب خوانی نوا » به آهنگسازی جناب آقای پرویز 
مشکاتیان و صدای جناب آقای محمد رضا شجریان است . این مرکب خوانی ها در ذات 
موسیقی ما بوده است نه اينکه رهاوردی غربی باشد ؛ چنانچه در موسیقی آذری ها 


هم بی التفاط به غربی ها وحود داشته و دارد : 


« نغمه های عاشیقی که در گذشته های دور ظاهرا بوی ( 80۷ ) نام داشته امروزه 
بت ھاو مروف ایک هاواها تما ها افلی ,وهی حاشیفی. اساتدان با 
تق می تیم تیش کی اه هداعا قى او مي او یک قاماتقا 
شده است . به همین دلیل . مدلاسیون . مرکب خوانی و مرکب نوازی در 


موسیقی عاشیقی رایج است . » 


ها هت فا هم ی ی 
سخنان جناب آقای روح ا... خالقی برحسته می کنید . آیا واقعا کتب جناب آقای ناصر 
پورپیرار و نتیجه گیری های انتهائی متن « یادداشت برای احرار ... قسمت ۱ و ۲ » را 
خوانده اید و به فضای حاکم بر ايران در فاصله ای که برمی شمرید و تحریم موسیقی 
کت ها ها سای ماما یه تاداس اک ی یا سر ها یه 
Ba os SSE OG‏ 


بازی نمی دهید ؟ 


که امکان زایش و تحولش بدون دور شدن از نواهایش بسیار بعید است . » درست 


متوجۀ منظورتان نشدم . لطفا با شرح بیشتری بیان کنید تا جوابیه صادر شود . 
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جناب آقا / سرکار خانم ۷۴۱ می فرمایند : « شما که خود را مطلع در موسیقی می 
دانید فکر می کنید میزان های لنگ « ۲۱۳6۶ ۲وابا9ع۱۲۲ » در موسیقی فارسی چرا 
بطور عمده وجود دارد ؟ حواب خیلی ساده است . وقتی نغمه ساز در تنگنای وزن و 
قافیه شعر گیر می کند مجبور است فواصل موسیقیائتی خالی آهنگ را با « هاهاها و 
یا هوهوهوهو و هی هی هی هی » پر کند . فکر می کنید این موسیقی بتواند 
جهانی شود ؟ آیا فکر می کنید چندین سال نوازندگی ردیف ها و مطالعة قوانین عمدتا 


غربی می تواند به شما مجوز اظهارنظرهای اینچنینی بدهد ؟ » 


این هم یک خودزنی علمی دیگر است ! در موسیقی غربی سه نوع کسر میزان را 
می شناسند . ساده , ترکیبی , لنگ . که این دستة اخیر هم سوقات ارویای شرقی 
ها و موسیقی محلی مجارستان بوده است و کلاسیک کارها تا مدت ها نمی 
دانستند چطور از اين ریتم ها بهره گیرند ( رحوع کنید به کتاب « درک و دریافت 
موسیقی » . تألیف راجر کیمی ین ) . اما میزان لنگ یا مختلط چیست ؟ جناب آقاک 
مصطفی کمال پورتراب در صفح ۳۳ کتاب « تئوری موسیقی » می گوید : « میزان 
هائی هستند که از اجتماع دو پا چند میزان نامساوی ( از نظر تعداد ضرب ) تشکیل 
شده اند . » روال مقابل را با تکیه بر کلمۀ برحسته شده بخوانید : « یک دو یک دو 
سه / یک دو یک دو سه / یک دو یک دو سه و ... » . دور یک میزان لنگ اینچنین 
است . شما در مثال مزیور یک ۵ ضربی لنگ را اجراء کردید . حال به بررسی نامربوط 
نویسی های رفته بیردازیم . آنچه دوست ما « ها » و « هو » و « هی » می داند ؛ 


« تحریر : انسان از هنگام اختراع سازهای مختلف با توحه به دارائی صوت حنجره که با 
ایجاد کلام بر همه سازها مقدم بوده ؛ کوشش داشته که توسط اصواتی که از حنجره 
اش حدای از کلام خارج می شود به ایجاد ملودی های سازی بدون کلام نیز بیردازد و 
در این راه از تحریر استفاده کرده ؛ یعنی اصواتی به صورت ها ها ها و ... که در 


اصطلاح عام چهچهه نامیده می شود . تحریر عبارت است از صوتی آهنگین که در اتر 
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عبور هوا و ارتعاش تارهای صوتی بوجود می آید و می تواند شکل های مختلف به خود 


صوتی قطع و وصل شود . ( موسیقی آوازی ایران ) » 


( بهمن کاظمی . مقدمه ای بر قانونمندی آواز در موسیقی ایران » صفحة ۲۷ ) 


پس تحریر جزئی از موسیقی و از تزئینات موسیقی ما است که در هرجا بسته به 
موقعیت و زبان وجود دارد و در هرجا فیزیک خاص خود را می یابد ؛ چنانچه شما می 
توانید رنگ و نقش تحریر را در تمامی موسیقی های ملل منطقة ما بيابید . مثلا در 
همین ایران خودمان با رحوع به کتاب « موسیقی ترکمنی » و « موسیقی بلوچستان 
» هر دو از تألیفات جناب آقای محمد تقی مسعودیه و کتاب « موسیقی بوشهر » , 
تألیف جناب آقای یوزف کوکوتز و جناب آقای محمد تقی مسعودیه و ... رد پر رنگی از 
تحریر خواهید دید . حتی در موسیقی غربی نیز چیزی وجود دارد به نام « وکال » که 
مثلا کرال ها با دهان بسته می خوانند « لا » يا « می » و ... که می توانید یک نمونه 
خوب از اين مسأله را در آهنگ « فتح بهشت » مضبوط در آلبوم « کریستف کلمب » . 
اثر جناب آقای ونجلیز بشنوید . اما بگذارید به موسیقی ترک زبانان بپردازم . دوستان 
ترک زبان من ! می توانید به من بگوئید تحریرهای قرمز شده زیر در مقام ضربی 
منصوریه . اجراء شده توسط بعقوب محمداف , که آنرا از صفحه ۲۳۷ کتاب « موسیقی 
مقامی آذربایجان ۹۹ تألیف رامز زهراب اف , ترحمهة علاء الدین حسینی برگرفته ام 


جیست ؟ رطب می خورید اما منع خرما هم می کنید ؟! 


ای گثییب گلگون دمادم عزم جولان اثیله ین هر طرف حولان ائدیب , دؤندو کجه 
یوزقان اثیله ین 


آ, ها آ, ] 
دالای , دالای , دالای . ها . ها . ها . ها 
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ای مفی محروم اندیب بزم وصالیندانمدام غیر خانی التفاتی عذره 


ای دمادم رشک تیغیله منیم قانی متوک وب می ایچیب اغیار ایله سیر 
گلستانائیله ین 


آمان , آمان » بیداد , آمان , آ, آ 
ياریم آمان , ها , ها , ها , پار , پار , یار 


يار » يار » يار ۱۱:1 


ضمنا خدمت دوستان که سوار شدن موسیقی فارسی روی اشعاری که از 
بحور عربی استفاده می کند را دلیلی بر عربی بودن موسیقی می دانند 
عرض شود که از قضا و متأسفانه ! شعر فوق در بحر « رمل مثمن مخذوف 
» ( فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن ) سروده شده است . آیا به اعتبار حرف 


خودتان این موسیقی عربی است ؟ 


سروران قشقائی ام ! حناب آقای ابراهیم کهندل پور در کاست « لیله » این « های » 
های قرمز شده در زیر را بصورت خشک و کتابی می خواند يا با غلت و تحریر خاص 


نچ سنیگزیقرگیمش جیران های سیل من سن من اولایدم قوربان های 


باز در باب وجود تحریر در موسیقی آذری به متن زیر عنایت کنید : 
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« در حالیکه ماهور هندی از نظر خصوصیت . عشق و شور . جوانی را تصویر می کند ؛ 
ماهور میانی با عصیانگری خود . از آن متمایز می شود . در اين دستگاه . موسیقی 
حالتی شاد . پرحوش و باشکوه می یابد . به خاطر همین خصوصیات . اجرای موقام 
ماهور میانی از خواننده نفس های بلند . تحریر چندین مرتبه ( فیوریتور ) . 
جوشاندن [ يا غلغله در گلو ] و به یک کلام تکنیک عالی آوازی می طلبد . » 


۶۰ و ۱۶۱ ) 


باری ! تحریر « عمدتا » مخصوص قطعات آوازی است . یعنی قطعاتی که متر مشخص 
ندارند و آنان را نمی توان در چارچوب میزان محدود کرد . در مواردی هم که در قطعات 
متریک از تحریر استفاده می شود باز هیچ دلیلی ندارد که حتما قطعه لنگ باشد . مثلا 
تاب آفای قلیرضا افتار در الیهم < مستانه:» تماما در اروت :هیزان هاف ساد د 
ترکیبی می خواند ؛ اما به وفور هم از تحریر استفاده می کند . در اثبات اشتباه بودن 
نظر جناب آقا / سرکار خانم ۷۴۱ ۰ منصفان را دعوت می کنم که به دقت ردیف را 
بکاوند و کتاب « صد رنگ رنگ » هم که ۱۰۰ رنگ موسیقی سنتی در آن جمع آوری 
شده است را مورد بررسی قرار دهند تا به بی باری گفتار ایشان دال بر « وفور میزان 
های لنگ در موسیقی فارسی زبانان » پی ببرند . حس ششم به من می گوید جناب 
آقا / سرکار خانم ۷۳۴۱ چیزکی از کتاب « هزار سال وزن در موسیقی ایرانی » را در 


فک رت رش اه ام وا شا 


دوست ما در حائی دیگر از حهانی شدن هم حرف می زنند که مرا دیگر کاملا مطمتن 
می کنند که از پوست آثار جناب آقای ناصر پورپیرار , به قدر ارزنی هم نتوانسته اند 
فراتر روند . تکرار می کنم ؛ تعجب می کنم بعد از سال ها محشور بودن با کتب جناب 
آقای ناصر پورپیرار , هنوز پاره ای دوستان از ملاک های جهانی حرف می زنند . مگر 
مقدمة کاب اش گانی ات ا که خی کی اک هم نض یه اس تخواندة اید یو ان 


را می بینیم که گام به گام به خودکامگی دیرین متمایل تر و نزدیک تر می شوند و در 
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همان زمان که از حهانی شدن سخن می گویند ؛ ابزارهای سرکوب سیاسی . 
تام و اقخضاوی خود ادا وة فی هید وکات کیل میک که ول ره 
تدارکی برای تسلیم کردن حهان شبیه تر شده است . ... پیشرفت امروز آنها فقط 
رکب ارت و فیک داراف کاروات شنا را الکنرو نک گرذو تابد نتوانند داد وة ا 
با استانداردهای خود اجباری کنند و آخرین موانع بومی و ملی را از مسیر توسعه 
طلبی های خویش بردارند که به پهنای حهان گسترده شده است . » این دهکدۀ 
جهانی و ... کلاهی بر سر من و شماست ! اول ببینید کدخدای ده کیست و بعد در 
مورد ورود یا عدم ورود تصمیم بگیرید که از قدیم گفته اند : « کدخدا را ببین و ده را 
بچاپ ! » شما چه می دانید ؛ شاید کدخدا را دیده باشند و شما را بچاپند . من و 
امثال من ترحیح می دهیم در قلل مشرف به دهکده روزگار گذرانیم تا وارد دهکده 
شویم ؟! آنان در واقع می خواهند به قصد بهره کشی با بازده بیشتر همه را در یکجا 
جمع کنند و خود به ایشان بپردازند . وظیفۀ مسلمانان خروج از این جامعۀ جهانی و 
مقابله با آن با تأاسیس اتحادیه اسلامی است . 


ضمنا دوست عزیز ! من در تمام طول ۱۴ سال عمر موسیقائی ام ھنوز یک قطعۂ تک 
خطی هم از ردیف نزده ام . تخصص من در موسیقی ممالک اسلامی به دلیل خط 
مشی اجتماعی ام . موسیقی های محلی است و ساز تخصصی ام در حوزهُ تمدن 
اسلامی . تنبور کردی . باغلامای ترکی و دوتار خراسانی است ( من جزء اولین 
فارسی زبانان شیرازی بودم که به فراگیری تنبور کردی پرداختم و به اشاعة این ساز 
در فارس مدد رساندم ) با اين توضیح که موسیقی در هیچ دوره ای برای من نه هنر 
بوده است نه ممر درآمد و نه اسباب سرگرمی ؛ بلکه چنانچه هميشه به اطرافیانم 
گفته ام » موسیقی برای من حکم « خر » دارد ! اسبابی است برای طی طریق از 
جائی به حائی دیگر که اگر مرکب بهتری یافتم آنرا عوض خواهم کرد و سازهایم را 
خواهم سوزاند ! موسیقی از نظر من و برای من تنها یک وسیلة ادای منظور است ؛ 
چنانچه همین چند هفته پیش به یکی از دوستان احراری که او نیز موسیقی می داند 
پیشنهاد تألیف کاری با عنوان « پوریم » دادم که در آن با بهره گیری از کلية موسیقی 
ها و سازهای موجود در کشور و استفاده از تصاویر و فیلم های پشت صحنه و 
سخنرانی اول جلسه , عمق فاجعة پوریم را به تصویر بکشیم و به سهم خود در جامعة 
هدفی دیگر ( اهل موسیقی و هنر ) به تعمیق این فاجعه و اثرات مخرب آن بپردازیم . 


۹ 


جناب آقا / سرکار خانم ۷۴۱ می فرمایند : « نوشته اید « ردیف موسیقی کلاسیک 
اا کی ایکا ار م ن 
را بیامرزد که به عبارت « ضمن استفاده از موسیقی های محلی » اشاره ای گذرا 
نموده اید و به سهم خودم از شما تشکر می کنم . تانیا اگر امکان داشته باشد در 
مورد قائم به ذات بودنش کمی توضیح فرمائید . » و « وقتی اساس شعرهای فارسی 


در مورد رابطهٌ شعر با بحور عربی و موسیقی در گذشته سخنانی رفت . اما اشارۀ من 
به استفاده ردیف از موسیقی های محلی به قصد طلبیدن خدابیامرزی نبوده است . 
آدم باید خیلی غیر منصف باشد و اسامی گوشه های زیر را در ردیف موسی معروفی 
ببیند و از وحود آوازهای بیات ترک و بیات کرد در اين موسیقی آگاه باشد و به حضور و 


پنجه کردی ٤‏ قجر . بيات کرد ٤‏ حجاز ٤‏ بغدادی ٤‏ شمالی ٤‏ چهارباغ ٤‏ گبری ٤‏ 
دشتستانی . گیلکی , زابل . کهگیلویه . لزگی , کوراغلی . خوارزمی , نیشابورک , 
طوسی . آذربایجانی . نیریز » عراق » آشور »› اصفهانک . راک هندی . راک کشمیر . 


باوی ٤‏ راوندی ٤‏ شوشتری ٤‏ مرودشتی ٤‏ بهبهانی ٤‏ بختیاری ٤‏ ماوراء النهر . مسیجحی 


اتفاقا به همین دلیل هم بود که در ابتدای بحث آوردم : « حتی اگر ساخت ردیف را 
کاری بهودی بدانیم مواد مورد استفاده در این ساختمان را بهود چنانچه از نام گوشه 
ها برمی آید از اقوام ساکن در ایران و حتی ممالک همچوار برداشته است . به عبارت 
دیگر به نظر می رسد تنها شاید بتوان درست کردن مدلی به نام « ردیف » که در 
موسیقی منطقه منحصر به فرد است را از کارهای بهود دانست ؛ نه خلق گوشه ها و 
نفمات را . » 


اما در مورد قائم به ذات بودن . می گویم قائم به ذات است ؛ چون تمامی الحانی که 
از ملل و نحل دیگر به این موسیقی وارد شده است را با هضم در درون خود و نظام 


فواصل مخصوص خود رنگی دیگر داده و مثلا شما امروز از گوشة « گیلکی » . گوشةه « 
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حجاز » . گوشة « لزگی » . گوشة « راک هندی » و ... یک رنگ و لحن ممتاز و 
مشخص گیلکی , عربی , ترکی , هندی و ... نمی شنوید . اين پدیده به عوامل 
پنجگانة تشکیل دهندة موسیقی بر می گردد که ذکر آن گذشت ؛ که هر چند عنصر 
کک وا رای ود اما ل ارات اض اض وتم ار کستت اسون ۵ اخقمال 
فرم » موسیقی به رنگ و لعاب دیگری درآمده است . این مسأله در فرهنگ های دیگر 
هم وجود دارد . متلا مقام « جنگه راه » در موسیقی کردی اصلا متعلق به سرنا و 
دهل بوده است که با ورود به رپرتوار تنبور کردی ماهیتی جدید یافته است . چرا که 


جناب آقا / سرکار خانم ۷۴۱ می فرمایند : « با چه مجوزی به موسیقی فارسی 
موجود لقب « کلاسیک » می دهید ؟ وقتی از بیست نوازنده حتی دو تای آنها هم یک 
مقام و یک دستگاه را به شیوۀ یکسان اجراء نمی کند ؛ چطور می توان به این 
موسیقی کلاسیک گفت . » جناب آقای مهدی هم می فرمایند : « موسیقی 
کا تیک کڈ درج اذك مه زا آ است. ز هه داضاه میم مت ها زان رک وه 
يا یک دوم پرده باشد . بنابراین تعریف هیچکدام از موسیقی های شرقی ( تمام آسیا 
) از جمله موسیقی فارسی که شامل نت هائی با فاصله یک چهارم پرده است نمی 
توانند « کلاسیک » باشند . تنها موسیقی که در منطقه خاورمیانه شامل این تعریف 
می شود موسیقی آذربایجانی و موسیقی ارمنی است . موسیقی کلاسیک نوعی از 
E SSG SSE E‏ انیت دا عم ها آن 
اام ق اتی کیو ری ود اسان ها ارو ها مسا اد انا 
می برند . در حالیکه در موسیقی فارسی غالبا سماعی است و تشخیص ردیف ها و 
شعبه ها و گوشه ها فقط از طریق گوش و نه از طریق قوانین حاکم بر نت ها انجام 
می گیرد . همچنین اگر گوش های شما ابسلوت باشد از شنیدن موسیقی اصیل 


فارسی خصوصا سنتور سخت آزار خواهید کشید . » 


دوستان در تغایر است . 
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« موسیقی کلاسیک .۰ ۱ ) موسیقی که در آن عامل زیبائی و تناسب , حرف اول را در 
مقابل بیان احساس می زند و در این مفهوم این موسیقی در مقابل موسیقی 
ی که اون هی مس ای ای امه 
مقابل موسیقی عامیانه و سبک . ۲ ) از ادوار موسیقی تاریخی ( اواخر قرن ۱۷ تا 
اوایل قرن ۱٩‏ م ) و بطور کلی شامل کلاسیک قدیم , کلاسیک . رومانتیک , 
آمپرسیونیسم , اکسپرسیونیسم . نیو کلاسیک پریموتینیزم ( که در بحث ممکن است 
منظور موسیقی کلاسیک قدیم باشد ) قواعد این موسیقی تابع سازندگان و 


موسیقی دانان عصر کلاسیک اروپا مانند باخ و بتهوون باشد . » 


( مهدی ستایشگر . واژه نامة موسیقی ایران زمین » جلد دوم » صفحه ۴۶۰ ) 


« کلاسیک . ۱ ) آنچه در کلاس ها بکار رود . کلاسی . درسی ۰ کتاب کلاسیک . ۲ ) 
آنچه مربوط به دورةْ یونان و روم قدیم یا مولفان بزرگ قرن ۱۷ م است ؛ زبان های 
کلاسیک . تثاتر کلاسیک . ۲ ) آنچه به منزلهْ نمونه و سرمشق در طبقة خود بکار رود . 


( محمد معین , فرهنگ فارسی , جلد سوم » صفحة ۲۰۱۶ ) 


هم آمده است : « دسته . طبقه » کلاس . زمره » رده » طبقه بندی کردن » . 


خلاصه اینکه در عرف موسیقی دانان « کلاسیک » بسته به موقعیت یکی از سه 
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۱ موسیقی یک دورة خاص در موسیقی غربی که بین سال های ۱۷۵۰ تا ۱۸۲۰ 
م بوده است . ( رجوع کنید به کتاب معتبر « درک و دریافت موسیقی » . راجر 
کیمی ین ) 

۲ توسعا و عمدتا در تقابل با موسیقی های مدرن ( نیمه دوم قرن بیستم ) . 
نامی بر کليهةٌ موسیقی های ادوار قبل از نیمه دوم قرن بیستم , شامل 
موسیقی قرون وسطی ( 2۵۰ تا ۱۶۵۰ م ) . رنسانس ( ۱۶۵۰ تا ۱۲۰۰ م )۰ 
باروک ( ۱۰۰ تا ۱۷۵۰ م ) ۰ کلاسیک ( ۱۷۵۰ تا ۱۸۲۰ م ) » رمانتیک ( ۱۸۲۰ 
تا ۱۹۰۰ م ) و موسیقی نیمۀ اول قرن بیستم با سبک های مشهور 
امیرسیونیسم . سمیپولیسم , نئو کلاسیک , اکسپرسیونیسم . ( سال ها از 
منبع اخیر برداشته شده است ) 

۳ با اصالت انگاری معنای لفغوی کلمه . هر موسیقی ای که اصول و قواعد 


آن تنظیم و کلاسه بندی شده باشد . 


کاربرد کلمة کلاسیک برای موسیقی ایرانی ناظر به معنای سوم است ؛ کما اينکه در 
ترکیه هم می توانند از موسیقی کلاسیک ترک سخن بگویند و همچنین در ممالک 


در پاسخ به جناب آقایمهدی هم که مبحث فواصل کمتر از نیم پرده را پیش می کشند 
و بر اساس آن ضمن مدعی شدن فقدان این فواصل در موسیقی آذری و ارمنی . 
لباس کلاسیک ( البته به قول خودشان ) بر این موسیقی ها می پوشانند هم ضمن 
متوحه ساختن ايشان به ماهیت موسیقی کلاسیک باید گفت که اتفاقا در موسیقی 
آذربایجانی هم همان فواصل موسوم به ربع پرده موحود است و شما می توانید با 
رجوع به فصل « تار آذربایجانی » ( تار آذری بیشتر در آذربایجان شرقی رایج است ) و 
قفا ها مها کر اواو ای اا 5 واکان یی من تن 
و کی ی و a‏ 
جناب آقای محمدر رضا درویشی خلف گفتۀ خود را مستندا دریابید و ببینید که همان 
فواصل موسوم به ربع پرده در این سازها هم موجود است . حتی در ساز عاشیقی به 
استناد مطالب و جداول صفحات ۲۴۲ و ۲۴۳ منبع ذکر شده . عاشیق چنگیز مهدی پور 


هم با حابجا کردن پرده ها به فواصل کمتر از نیم پرده دست می یابد . بحت در مورد 
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نظام دستان بندی بسیار وسیع تر از آنست که بتوانم آنرا در اینجا بیاورم . همین را 
اند که اک الت و دادن اسان الا سای ات د 
ساز زهی مضرابی ای در ایران بطور دقیق از فواصل موسیقی غربی ( فواصل تامپره 


شده ) و نظام دستان بندی صفی الدین ارموی تبعیت نمی کند . 


متن زیر را هم بخوانید تا دریابید غربی های مدعی کلاسیک در چه تفکراتی به سر 


می برند : 


« در تلاش برای یافتن صداهای بدیع و نو » از « ریزپرده ها ( ۷۱6۲۵۲0065 ) . فاصله 
های کوچک تر از نیم پرده نیز استفاده ای فزاینده شده است . فاصله های کوجک 
تر از نیم پرده » مانند ربچ پرده از دیرباز در موسیقی غیر غربی بکار می رفته 
است اما فقط در سال های اخیر به دستمایه ای مهم برای آهنگسازان 
ری پا ]را سا ها مک این کش و ار اک 
سازها محدود به گام های مرسوم نیستند و اجرای آثاری شامل ریزیرده ها بوسیلة 
آنها » نوازندگان سازهای معمول را از تمرین بر شیوۀ ناآشنای نواختن این فاصله ها 


معاف می کند . » 


می بینید که غربی ها هم با تقلید از خاورمیانه ای ها » سودای استفاده از فواصل 
کمتر از نیم پرده داشته اند و حتی اسناد و مدارکی در دست است که نشان می 
دهد این تمایل نه تنها در دوران مدرن و نه تنها توسط موسیقی دانان این دوره » بلکه 
از اواسط قرن نوزدهم در میان موسیقی دانان جستجوگر غربی وجود داشته است ؛ 
چنانچه می دانیم در سال ۱۸۶۴ م در کنسرواتور مسکو از یک پیانوی ربع پرده ای 
استفاده شده ؛ يا متلا در سال ۱۹۱۷ م , جناب آقای مولن دورف یک هارمونیوم ربع 
پرده ای ساخته است ؛ يا مثلا مطلعیم که جناب آقای فوستر با پیانوی ربع پرده ای 


ساخته شده توسط جناب آقای جرج ماجر و جناب آقای حولیان کارلو می نواخته است 
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و ... . ( برای کسب اطلاعات بیشتر , رجوع کنید به فصل « فواصل کوچکتر از تن و نیم 


تن » در کتاب « جامعه شناسی هنر موسیقی » . تألیف جناب آقای حسن زندباف ) 


در پاسخ به ادعای عدم یکسان نوازی مقام ها و دستگاه ها توسط ۲ نوازنده هم اول 


سری به موسیقی آذری بزنیم و بعد جوابیه اک صادر کنیم . 


زمانیکه چنین تهافتی در اذهان موسیقی دانان ترک باشد ؛ حرف از اجرای واحد یک 


مقام بیهوده است : 


, حسینی , ولایتی ». خجسته . خاوران , عراق . پنجگاه . راک ۰ خاوران » امیری . 


ولایتی ٤‏ سياه لشکر . مسیجی ؛ دهری : خجسته > شکسته فارس ٤‏ راک هنده » 


شعبات راست در برنامة درسی اصلاح شده توسط | . باکیخانف : برداشت » مايه › 
حمعا ۱۰ شعبه . 
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شعبات راست در برنامة درسی کامل احمد اف : برداشت . مایه » عشاق » حسینی . 


شعبه . 


شعبات راست در برنامة تدریس موقام برای گروه آواز هنرستان های متوسطة 
موسیقی . باکو ۰ ۱۹۸۴ . تنظیم سلیم آقایف : برداشت , مايه ». عشاق » حسینی . 
شی تھ یی مر که ماس گام اک هم فان و اف ات 
حمعا ۱۲ شعبه , 


شعبه . 


خوانندگان علاقه مند می توانند برای مشاهدة تهافت های موجود در اذهان موسیقی 
دانان آذری که بر سر تعداد و حای شعبات هیچ مقامی نتوانسته اند به یک جمع بندی 
واحد برسند ؛ به صفحات ۱۴۱ تا ۲۵۰ کتاب « موسیقی مقامی آذربایجان » . تألیف 
رنهاب اف رخف غل انس یی که مطالت فون رای ان تشه یه 
است رجوع کنند . اتفاقا به دلیل همین تهافت ها هم بود که من در مباحث قبلی تنها 
به روایت ع . حاحی بیگف اکتفا کردم و نظر دیگران را نیاوردم . 


ففیستان: ! این تفاوت ها به هیج. روک اتشانة ضفتی ید با نک غیت ننست: و اضلا 
ویژگی موسیقی های شرقی که بر اساس بداهه نوازی و فردگرائی استوار شده 
است ؛ چنین مسائلی را غیر قابل اجتناب می کند ؛ کما اینکه همین مسأله را ما در 
مورد گوشه ها در ردیف موسیقی ایرانی و حتی شعبات در موسیقی عرب هم داریم . 
هدف از تشریح فوق نیز نه عیب یابی موسیقی آذری که به انصاف آوردن جناب آقا / 


یک مقام واحد کردی به نام « حلوشاهی » در آثار اساتید صاحب نام زیر » منبعث از 


روحیۀ فردگرائی و بداهه پردازانةٌ موسیقی شرق دعوت می کنم : 
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۱ مقام « خان امیری » با احرای استاد « امر ا... شاه ابراهیمی » در آلبوم « سماع » . 
۲ مقام « خان امیری » با اجرای استاد « امیر حیاتی » در آلبوم « علی گویم علی جویم 


. 

۳ مقام « خان امیری » با احرای استاد « علی اکبر مرادی » در آلبوم ۲ « مقامات 
مجلسی تنبور » . 

۶ مقام « خان امیری » با احرای استاد « سید خلیل عالی نزاد » در آلبوم « آئین 
مستان » . 

۵ مقام « خان امیری » با احرای استاد « داوود عزیزی » در آلبوم « مقام باستان » . 

7 مقام « خان امیری » با احرای استاد « نور علی الهی » در آلبوم « 5۳۱۳۱۲۱۲۸1 ۸ 
EPIC‏ « . 


مجددا تکرار می کنم که موسیقی شرق بر اساس فردیت و بداهه نوازی استوار است 


؛ بر خلاف موسیقی غرب که موسیقی ای جمع گرا و فیکسه است . 


کر مات کاب اقات سفن هی انا که موسشی سک ارات عم اه 
گذارند و با قابلیت جهانی و تدوین ردیف ! های آن بر مبنای قوانین معین و لذت بردن 
مردمان گوناگون از آن و سماعی بودن موسیقی ایرانی و دل آزار بودن نوای سنتور هم 
یا پاسخشان داده شده است با آنقدر سلیقه ای و شخصی است که هیچ پاسخی به 


آن نمی توان داد . (ادامه دارد) 


+ نوشته شده توسط ناصر بورپیرار در سه شنبه۱۱ مهر ۱۳۸۵ و ساعت ۸:۲۶ | آرشیو نظرات 
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بحنی در باب موسیقی و پاسخ به انتقادات [قسمت آخر] 


جناب آقا / سرکار خانم ۷۴۱ می فرمایند : « نوشته اید : « و تطابق آن با زبان های 
غیر فارسی عملا میسر نیست » شما که خودتان را اهل موسیقی می دانید کافی 
است از يك ترانه سرای عرب بخواهید کلمات و اشعار عربی را روی این نوع موسیقی 
ظرف سه سوت به راحتی سوار کند و بدین طریق نقیض گفتۀ شما را ثابت نماید . 
امروزه روی هر موسیقی که از لحاظ تجاری مقرون به صرفه باشد براحتی اشعار به هر 
زبانی را سوار می کنند . و هر فرد عامی هم که شنونده موسیقی در ماهواره باشد 
متوحه این نکته خواهد شد . از اين حرف شما متعجبم . » و « نوشته اید : « 
موسیقی کلاسیک ایرانی با زبان فارسی عجین است و بی آن فاقد هویت خواهد شد 
ان فوی اه تشه را ی اهامای کی تیا راهم 
های موسیقی جهانی این است که بدون نیاز به فرهنگ خاص يك زبان خاص بتوان آن 
را درك کرد و از آن لذت برد . فکر می کنید موسیقی فارسی چند درصد این خصلت را 


دارا است ؟ « 


« بدون در نظر گرفت عناصر زبان رسمی پی بردن به ساختارهای صوتی و مخرج های 
آن در نوازندگی و خوانندگی کاریست عبث . ... به خاطر دارم در سنین جوانی افتخار 
قفا کو استاد رجه ماضن را دا کم که یکی از اما شاه گامل حضوت 
تاج اصفهانی بود و دیگری استاد کامل جناب حسن کسائی . استادان تاج و کسائی 
دوست داشتند که تنگستانی یا تنگسیری را که دو گوشةه بومی منطقه فارسی است 
و در ردیف رسمی ما وجود ندارد با همان لهجةُ بومی بخوانند و بنوازند . هنگامی که 
من می خواستم با شیووةٌ موسیقی رسمی جواب آواز ایشان را بدهم مقدور نبود چرا 
که حضرت تاج عینا موسیقی و شعر بومی همان منطقه را می خواندند و من برای 
انکه انم قوات اساد تاچ را بذهم ها شحو وا تا ها دک اد زره زار 
درآورم که با مکتبی که من دنبال می کردم مغایر بود . به همین دلیل ترحیح دادم در 


اين برنامه کوتاه تر ساز بنوازم . اما اگر اين اجراء را هنرمند گرامی جلیل شهناز می 
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اک مها ایا کا ای کش لت مها که 
تارنوازان اصفهانی و شیرازی از ناله های عرضی و طولی که بوسیلة خرک و کشش 
انگشت روی دستة ساز تولید می شود استفاده می کنند و چون بومی آن دیار نیز 
هستند اين کار برایشان مطبوع تر و راحت تر می بود . در واقع کیفیت سازشان را به 
کیفیت تلفظ شعر بومی منطقه نزدیک می کنند . ... باید به خاطر سپرد که خوانندگی 
و نوازندگی بومی تابع اصوات و کشش های زبانی خودشان و مکتب موسیقی رسمی 
( کلاسیک ) نیز تابع زبان فارسی رسمی است . ... سازنوازان و خوانندگان ما باید 
بدانند که چه مکتبی را دنبال می کنند ؛ اگر مکاتب بومی را دنبال می کنند باید تابع 
اصوات آن موسیقی باشند و اگر مکتب رسمی را دنبال می کنند باید به سمت تولید 
صداهائی بروند که با آیارات دهان و نحوهْ چرخش اصوات رسمی زبان فارسی منطبق 
گردد . کسانی که زبان مادریشان فارسی نیست و پا با لهج فارسی صحبت نمی 
کنند باید ابتدا حروف صدادار زبانه رسمی را از مخرج درست آن اداء کنند که در غير این 
صورت ساز و آوازشان در جامعة ایران با مشکل مواجه می شود . ... برای تولید 
موسیقی ردیفی راهی جز توجه به زبان فارسی نیست چه ما فارس زبان باشیم یا 


نباشیم . » 


۷ و ۲۲۹ ) 


دوست من ! بحث ما روی یک موسیقی فنی است نه موسیقی کوچه بازاری . یک 
موسیقی کلاسیک و بنیه دار , هرجائی کس و ناکس نیست که در آغوش هر بحری 
بلغزد و حتی نسبت به لهجه ها هم حساس است ! به گمانم اوقات شما و تصور 
حضرت عالی از موسیقی فارسی زبانان سر و صداهای هایده و حمیرا و گلپا و 
شمائی زاده و موسیقی های بازاری است ؛ چنانچه خودتان در حمله : « هر فرد 
عامی هم که شنوندة موسیقی در ماهواره باشد متوحه این نکته خواهد شد » متاع 
خود معرفی کرده اید ! بله روی این موسیقی ها می توان آهنگ نمکی ها را هم سوار 
کرد ؟! اما هر موسیقی کلاسیک و دارای اساس و بنیان . تابع قومیت و زبان 


سازندگانش است ؛ خواه عربی باشد ؛ خواه ترکی و کردی و ... و حتی خواه غربی . 
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اگر تخصصی در موسیقی غربی و بخصوص « کر » داشتید ؛ لابد تابحال متوحه شده 
بودید که هیمنةْ اساسی ایتالیائی ها بر کر موسیقی کلاسیک غربی هر خواننده ای 
در هرحای دنیا را حداقل در دوران آموزشی وادار به تلفظ اصوات و تکیه ها و مصوت 
های ایتالیانی می کند ؛ چنانچه خود من به دلیل همین مطلب از ادامة دورةْ کر سر باز 
زدم . دقیقا به همین دلیل است که خوانندگان تربیت شده در مکاتب غربی دهان خود 
را بیش از اندازه باز می کنند و موسیقی دانان بومی از باز شدن بیش از پهنای 
انگشت دهان پرهیز داده اند . چون اصوات موسیقی فارسی در ته گلو شکل می گیرد 


بر خلاف موسیقی های غربی که در زبان حالت خود می یابد . 


جناب آقا / سرکار خانم ۷۳۴۱ می فرمایند : « نوشته اید که : » یک موسیقی خاص 
فارسی زبانان وجود دارد که اسم و رسم و نت برخی از ایشان را می توانید در کتاب « 
بیست ترانة محلی فارس » . تألیف محمد رضا درویشی ببینید و بخوانید و بشنوید . » 
بنا به اظهار > شما خودتان را در موسیقی مطلع می دانید . ای کاش خصوصیات ذاتی 
و بنیادی این « موسیقی خاص فارسی زبانان » را در چند جمله بیان می کردید که 
همه استفاده نمایند . » 


دوست دارم به چالش بطلیمتان و سواد موسیقائی شما را در حضور خوانندگان 


خوشبختانه رو به ازدیاد و چند ده هزار نفری وبلاگ معظم « حق و صبر » محک بزنم . 


شما دو تعریف برای من کنید و سپس در تعریف اول بچای لغات ترک ( آذری ) و ترکی 
( آذری ) و در تعریف دوم به جای لغات عرب و عربی » به ترتیب فارسی زبان و فارسی 


بگذارید تا غائله ختم شود !!! 


۱ تعریف موسیقی ترکی ( آذری ) 


۲ تعریف موسیقی عربی 


12۰ 


جناب آقا / سرکار خانم ۷۴۱ می فرمایند : « در پایان از جنابعالی سوالی داشتم اگر 
امکان داشته باشد در مورد سابقه تار به اصطلاح ایرانی فقط چند سطر توضیح دهید و 


پیدايش اولية آنرا با مستندات کافی به دوستان و بنده مرحمت فرمائید . » 


در هیچ کتابی گفته ای موثق در بیان سابقة تار و محل پیدایش آن تا کنون نخوانده ام و 
هیچ اطلاعی در این زمینه نتوانسته ام بيابم . بطور پیش فرض حدس می زنم که باید 
بند ناف « ردیف » و « تار » را در یکجا پیدا کرد . از تار نمونه ای هم در میان آذری ها 
با تفاوت هائی وجود دارد که مثلا شروحی به شرح زیر نیز در مورد آن در کتب منبع 
وجود دارد که من تا زمانیکه مساألة « ردیف / تار » را گشوده شده نیابم ؛ به آن چه از 


دید موافق و چه از دید مخالف , با تردید نگاه می کنم : 


ا انی موھ ی ما د خاک قامات اکان ات ۷ 
به دست آمده و اسناد مکتوب » این ساز حاصل تغییراتی است که روی تار ۵ سیم 
فارسی ایجاد شده است . ... سندها و تصویرهای بدست آمده حاکی از آن اند که تار 
ایرانی حداقل در قرن هجدهم میلادی در ارمنستان . قفقاز , آذربایجان , تاحیکستان و 
ایران کنونی رایج بوده است . در قرن هجدهم میلادی » نوازنده و موسیقی دانی به 
اھ میا فاق اسدایغلو( داد خان کی شوو وا سار انیا نا زهاه 
تغییرات زیر بر روی تار ایرانی بوجود آورد . ... تصویرهای بجای مانده از نوازندگان تار در 
قرن هجدهم میلادی در ارمنستان و آذربایجان نشان می دهد که این ساز قبل از 
تفینزاف فاد خان + روکد ہاگ واه فا می فته اسک مایمن ات هو 
, قرارگاه آن از روی پا به سینۀ نوازنده منتقل شده است . نمونه ای از تار ۵ سیم 
ایرانی در موزۀ تاریخی جمهوری آذربایجان موجود است که تاریخ ساخت آن ۱۷۴۴ 


میلادی ( حک شده روی کاسه ) است و در شهر شوشا ساخته شده است . » 


۶ 


جناب آقا / سرکار خانم ۷۴۱ می فرمایند : « عنوانتان را يك مرکز مطالعاتی گذاشته 
اید ولی از یادداشت هایتان نه مطلب تازه ای احساس می شود و نه می شود به آنها 
استناد نمود . اکثر مطالبی که تاکنون از شما دیده ایم ۴۵5€ - 000۷ از سایر وبلاگ ها 
و سایت های هویت طلب است . و متأسفانه انشای آنها را کمی تغییر داده اید . برای 
اثبات ادعایم . حاضرم سطر به سطر مطالب شما را با مطالب سایت ها و وبلاگ 
هائی که در عرض ۷ - ۶ سال گذشته روی آرشیو شخصی ام ٩3۷6‏ نموده ام مقابله 
نمایم تا مراحعه کنندگان غیر حرفه ای هم متوحه تکراری و کپی بودن نوشته هایتان 


بشنود , » 


هرچند مشخص نیست صفت تکراری بودن متوحه کدام یک از نوشتجات ماست ؛ اما از 
آنجا که حدس می زنم روی صحبت با وبلاگ شمارة ۱ این مرکز موسوم به « ملل و 
نحل » بوده است ؛ توحه خوانندگان را به قسمتی از متنی که در گوشة وبلاگ 
موصوف در قسمت « دربارة وبلاگ  »‏ که ظاهرا آنرا تنها کسانی که برای سخن ارحی 


قائلند و به سوگند خداوندی در مورد قلم پایبندند می خوانند - جلب می کنم : 


« وبلاگ ملل و نحل ... در نظر دارد ... مطالب پراکنده ای که در سایت ها و وبلاگ 
های مختلف . پیرامون اقوام و مذاهب اسلامی ایران وحود دارد را یکجا در 
خود حمع نماید ؛ تا کاربران محترم اینترنتی و محققان گرامی بتوانند با رحوع به آن > 
حجم وسیعی از نیازمندی های اطلاعاتی خود را مرتفع سازند ؛ و علاوه بر آن » در حد 
ا ا ن ف رای تک کوک لی را اه نی کی ایی وناگ 
کل اه فا و شیم تم هی که ار ایی کا وناک ره 
معنی تأئید مطلب نیست ؛ جدای آنکه اين وبلاگ از هیچ جناح بندی خاص مذهبی :؛ 
سیاسی و قومی پیروی نکرده ؛ و تنها برآنست که در یک فضای دمکراتیک . زمینۀ 
طرح مطالب را فراهم سازد . از تمامی صاحبان اندیشه و خامه برای قلم زنی در این 
وبلاگ دعوت به عمل می آید ؛ و این مرکز خود را موظف می داند ؛ کلیۀ نوشتجاتی که 
کی کی اک اتی رشفی از و غاا کدی شو ات ھا 


و تفکرات نژاد و قوم پرستانه و با تعهد عملی به متن آیۀ فوق الذکر باشند را نشر دهد 
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. برای ریت اصل منقولات . عنوان هر مطلب را در نوار جستجوی گوگل بنویسید ؛ و 


مراحل مربوطه را ادامه دهید . » 


دوست من ! کشف و اختراعی نکرده اید که می گوئید حاضرم تکراری بودن مطالب را 
اثبات کنم . اصلا وبلاگ شمارة یک اين مرکز یک وبلاگ تألیفی نیست ؛ بلکه وبلاگی بر 
اساس گردآوری هاست . سخن شما در باب وبلاگ ملل و نحل مثل آنست که کسی 
يقهْ کتابفروشی را بگیرد و بگوید کتابفروشی تو مملو از آثار دیگران است ؛ خودت چه 
اک هی اند ان که کم ات خاک ان ها هن ادها دروم اة 
6 - 000۷ از ساير وبلاگ ها و سایت های هویت طلب است . و متأسغانه 
اتشات آنا را کفی تغبیر دادم اجد بای اتات دایم خاضرم نط به مط 
مطالب شما را با مطالب سایت ها و وبلاگ ها ... مقابله نمایم . » در حضور جمع از 
شما تقاقای مفانله دیما سیم کشاهه خر اتشناک: قطالب را عوض کرد ام 
تکرار می کنم ؛ وظیفه دارید حرف خود را ثابت کنید ؛ در غیر این صورت موظف به « 
عذرخواهی » هستید . از تمامی دوستان هم دعوت می کنم که با نوشتن عناوین 
مطالب وبلاگ موصوف در نوار جستجوی گوگل . اصل مطالب را باز کنند تا ببینند ما 
راوی صادقی بوده ایم يا « انشای مطالب » را عوض کرده ایم . البته امیدوارم حناب 
آقا / سرکار خانم ۷۴۱ معنای درست و لغوی « انشاء » را بدانند ؟! 


این را هم من باب اطلاع دوستان عرض کنم که گردآوری مطلب برای وبلاگ فوق الذکر 
بسیار مشکل است و عملا ما در جمع آوری مطالب با مشکل عدم تنوع منابع » متأثر 


از موارد زیر مواجه ایم : 

فیلتر شدن سایت های قومی 

عدم حضور برخی اقوام در اینترنت 

تکراری بودن و غیر موثق مطالب ‏ متأثر از اعتقاد به اصطلاحات آریائی و هند و اروپائی 


و ندانستن واقعه پوریم 
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ضمنا دوست عزیز ! بسیار خوشوقت خواهم شد که جرأت یابید و چون قطعا ریگی به 
کفش ندارید خود را معرفی کنید تا با هم تعاملات بیشتری داشته باشیم و اگر در ایران 
E e‏ ها ASA‏ 
مملکت می روم شخصا به دیدار شما بشتابم و از خوان دانائی ها و آرشیو شخصیتان 


توشه ها برچینم . 


تألیفات این مرکز هم خود می تواند رد کنندة نظر جناب آقا / سرکار خانم ۷۴۱ باشد ؛ 
چنانکه در زیر تنها لیست تألیفات این کمترین از منظر شما می گنرد ؛ 


وة قالات شاوی 
ی کو 
۲) در شناسائی بیمة عمر و پس انداز به بازاریابان 
۳ علم یا هنر تحقیقات بازار چیست ؟ 

۴) دانش مهندسی کیفیت چیست ؟ 

۵ آشنائنی مختصری با نرم افزار 5055 

۶ توصیه هائی عملی به پرسشگران 

۷ نظريهةُ مدیریت نامتمرکز حاوی چه مطلبی است ؟ 
۸ خودآموز نصب 98 ۷۷۱۱۵۵۷/5 و ۲۳ ۷۷۱۵00۷/5 


۹) آشنائی با مدل E۴۴۵۷‏ و جایزۂ ملی کیفیت ایران 


ب مجموعه مقالات هنری : 
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۱ اندر احوالات دانش تلفیق شعر و موسیقی 


۲ درآمدی بر چند رقص رایج در موسیقی کلاسیک 


ج ‏ مجموعه مقالات تلنگر : 

۱ آشتی با تاریخ ؟ آشتی با واقعیت ؟ 

۲۳ رطب خورده کی منع خرما کند ؟! تف سربالا 

۳ محك های خمسه . تهافت المورخین ۱ 

۴ به بهانة حلول سال هزار و سیصد و هشتاد و پنج 
۵ اقوام ایرانی . شناخت . چالش های فرارو 

۶ زبان پارسی را پاس ندارید ؟! 


۷ الیارسان ( اهل حق ) و الیهود ؟! 


د ‏ مجموعه مقالات سفر و حضر : 
۱ وصف بلاد و طرق استان های یزد و کرمان و هرمزگان 
۲ وصف روستای مهارلوی کهنه 


: مجموعه مقالات شغلی‎ - ٥ 
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۱ طرح آمارگیری از گاوداری های صنعتی 

۲) طرح آمارگیری از مرغداری های پرورش مرغ گوشتی 
۳) طرح آمارگیری از معادن فعال 

۴ درآمدی بر ساختار اداری یک مؤسسۂ مطالعاتی 


۵ درآمدی بر چگونگی محاسبه نرخ یک طرح مطالعاتی 


و - مجموعه مقالات انتقادی : 


۱ تأملی بر تأملی در بنیان تاریخ ایران ۱ 


ز - مجموعه مقالات سیاسی : 


اه هس ماکان وکات | فان 


به لیست فوق « گاهنامة تک موضوعی اسحار » را هم باید اضافه کرد که تا کنون ٩‏ 


شماره از آن با موضوعات زیر نشر کاغذی و اینترنتی بافته است : 
۱ نامه سرگشاده به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 

۲ قرآن در اسحار . بحث اول : صبر ( عطسه ) 

۳ قرآن در اسحار . بحث دوم : پندارهای کفر آلود ما 

۴ یادی از شهداء 


۰-1 


۶ سری به گنجینة پدر . پهلوی ها , زائدة اعور صهیونیسم . قسمت دوم 
۷ سری به گنجيینة پدر . پهلوی ها , زائدة اعور صهیونیسم . قسمت سوم 


٩‏ سری به گنجينة پدر . پهلوی ها , زائدة اعور صهیونیسم . قسمت پنجم 


اسان مقالات و رسال قوق خوانندگات توا با ۶ اسار € و اجنة مغاله از مسجموكة × 
تلنگر » » که متناسب با نوعیت آشنائی با دوستان و جو حاکم بر فضای تاریخی ای که 
سیای اقا اض پور یران باز گرذة اند وما جانا و مالا در خذمت ايشانيم + آأشتايتد ٤‏ و 
دقیقا به همین دلیل می پرسم : جناب آقا / سرکار خانم ۷۴۱ ! شما چقدر با ما آشنا 
بودید که در ویلاگی که خودتان هم اعتراف می کنید که قابل قیاس با یک مجله یا 
روزنامة عوام پسند نیست ؛ سخنان زورنالیستی می پرانید ؟ ای کاش واقعا از مغز آثار 
جناب آقای ناصر پورپیرار سر در می آوردید ؛ چون در آن زمان اگر حرف آن استاد برای 


شما حجت بود ؛ شاید عامل به متن زیر می شدید : 


« قرآن باید کتاب بالینی مدعیان پیوستن به آن باشد و چندان به تکرار و به دقت 
بخوانیم تا در جزییات امور روزانه و در ارتباط با دیگران . از زن و فرزند و همسایه و 


مسافر و مشتری و حاکم و ظالم و مشرک و مقمن . فرامین آن منظور شود . » 


( ناصر پورپیرار , وبلاگ حق و صبر : ۷۷۷۷۷۷/۰۱۱۵۲۱۵.8۱09]3.00۳0 ۰ اسلام و شمشیر ۲۴ 


: مرداد ۱۳۸۵ ) 


اگر مغز آثار آن استاد را برداشته بودید و از پوست فراتر می رفتید و عامل به توصيه 


های ایشان می شدید ؛ لاجرم تابع آیۂ زیر هم می گشتید : 
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« و از آنچه به آن علم نداری پیروی مکن ؛ چرا که گوش و چشم و دل , هر یک در کار 


خود مسئول است . » 


شاید هم باب آها سار شنم ١۷۴۱ء‏ ٹنھا با دیدن ند مقالة آز مجمكة « تلنگز» و 


را Paste‏ - 00۷ تشخیص داده باشند : 


« نمد ظریف خوش نقش پرکاری به بازار می آید که در گوشه ای نام عمل آورنده را نیز 
دارد . حماعت از آن کلاه می دوزند ؛ بر سر می گذارند و پز می دهند ؛ بی این که از 
اساد کار آنا نی باذک به مات اس تا عاقت کسی .> اسان را انا ماس 
یادا تمد کلاهن مساند نا خاعب اصلی كلاه هاف بن ساخة تو رملا وة : 
حالا با نمد ممتاز « تأملی در بنیان تاریخ ایران » نیز همین رفتار می شود . کج کلاهی 
اد گوشه هاف اترا بز سو گات می یکم ۲ بی اآینگه لال مجلم کنن از جه طاقه 
ای کش رفته اند . با این همه من مدعی کسی و چیزی نیستم . مهم این است که 
شب اتطاض نامر که که مات ۵ تاخ نوی هفاک جاعلا خد مال اخ جه كلاه 
گشادی بر سر حهانیان و بویژه مردم منطقةۀ ما گذارده اند . » 


( ناصر پورپیرار , وبلاگ حق و صبر : ۱۷۷۷۷۷۷/۰۱۱۵۲۱۵.8۱09]3.00۳0 ۰ به نعل و میخ ۲ : دی 
۴ قسمت نظرات , ۷ / ۱۰ / ۱۳۲۸۳ ) 


دوستان من ! در شرایط فعلی عطش حرف نو زدن تنها آنان را می سزد که برآنند در 
این گیر و دار از نمد ممتاز تأملی در بنیان تاریخ ایران » « با نام خود » کلاهی بر سر 
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خود بگذارند ( کلاه سر خود گذاشتن ؟! ) و با آن « نام و نانی » کسب کنند . فروتنانه 
اعلام می کنیم که مفتخرانه و با ذکر مکرر نام جناب آقای ناصر پورپیرار سرگرم تبلیغیم 
و از دسترنج عمر این مرد . به قدر خردلی طمع به مالی و نامی نداریم . بزرگترین 
اشتباهی که « در شرایط فعلی » می تواند توسط مومنین آثار ایشان انجام شود 
این است که بجای تعمیق مباحث مطرح شده . شیدا وار و لابد با زست های آنچنانی 
فک کی اس انم تاش هم گفتهان مسر تفه یط ان تاه هه 
ای واحد در جامعه تبدیل نشده و می بینیم و می بینید که از وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی تا آموزش و پرورش و صدا و سیما » مکلا و معمم . با توطئۂ سکوت یا با 
اباطیل خواندن آن از سرایت مطالب به بدنۀ توده حلوگیری می کنند ؟! آیا جناب آقا / 
سرکار خانم ۷۳۱ ما را این قدر احمق فرض کرده اید که « در شرایط فعلی » به دنبال 
گشودن مباحث جدید و از نظر شما قابل استناد باشیم ؟ بارهای بار به انحاء مختلف از 
جناب آقای ناصر پورپیرار پرسیده ام که وظيفة ما در شرایط فعلی چیست و بارهای بار 
جواب شنیده ام : « تبلیغ » . شما هم می توانید در قسمت « نظرات » وبلاگ معظم 
« حق و صبر » همین سوال را بکنید و اگر جوابی دیگر دریافتید ؛ من قلمم را من بعد 
خواهم شکست ؛ و دقیقا در همین راستا و تنها به قصد « تبلیغ » . به اشارة جناب 
آقای ناصر پورپیرار نامه سرگشاده ایشان به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را علی رغم 
درگیری با مستئولین دانشگاه شیراز در تیرازی چند صد نسخه ای به میان دانشجویان 
دانشگاه های شیراز بردیم ؛ مقالهْ « تلنگر ۰۴ » را با هزینة خود » چجاپ و در تیرازی چند 
صد نسخه ای میان گردشگران نوروزی آمده به فارس و شیراز پخش کردیم ؛ ۶۰۰۰ 
تراکت در تبلیغ و معرفی وبلاگ مشارالیه بصورت کارت . چاپ و با همکاری دوست 


عزیزمان حناب آقای ایمان صمیمی در فارس و خراسان نشر دادیم و ... . 


قصد گفتن و برشمردن کارهایمان را نداشتیم لیکن اکنون که موجودیت این مركز زیر 
شال فة اشک اعلام می یم که ده معا ماه قالش ای کی زوا 
تأسیس : ۱۵ / ۸ / ۱۳۸۴ تا کنون ) در راستای تبلیغ و ترویج و تعمیق مطالب کتب 
کات اقات اضر بونرا ۸ امه و انیل نة افراد و اص مخف ازال کرکو 2ه 
نگارش مقالاتی تحت نام عمومی « تلنگر » را صرفا به قصد تعمیق آثار مشارالیه آغاز 
نموده ایم . هدف از تحریر مقالات « تلنگر » آن است که در این کمی قارئان کتاب . 
بطور عمومی در ایران و مشکلات عدم پخش آثار جناب آقای ناصر پورپیرار بطور 
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خصوصی , علی رغم اینکه بارها آن استاد یگانه از تنها در حد طرح مسأّله و شتابزده و 
فهرست وار بودن مداخل کتب سخن گفته اند تا آنجه که بعضا بیان فرموده اند که هر 
ا کف کنات هاتران دنه تسف و معالم مذ لی ممل ا فد خلاضة اک د 
مداخل خلاصة ایشان بنگاریم تا شاید قارئان تنبل کتاب و بیزاران از کتاب در این مملکت 
اندکی مشتاق تر شوند و چیزی بفهمند ! چنانچه « تلنگر ۰۴ » خلاصه ای از سه 
کناب تیان ود و گر 6 لاه ات اف‌انبان مامتان زوین 
گذشته ها و ... . هدف ما اینست که در گفتارهائی مختصر و در حد یک مقاله » چکیده 
اک اقفر مطالت نو کات بان کی که اله ارف آنا هة و نكل 


در مورد ما جدای از توضیحات فوق می توانید سؤالاتی هم از جناب آقای ناصر پورپیرار 
داشته باشید که تا کنون ۴۲ نامه و ایمیل و کامنت عمدتا چند قسمتی برای ایشان 
فرستاده و به تاریخ های ۶ / ۱۱ / ۰۸۲ ۱۴ / ۲ / ۸۵ و ۲۲ ۱ ۶ / ۸۵ نیز با ایشان 
ملاقات حضوری داشته ایم . تمامی این مکاتبات و مراودات هم ء مستقیم و غیر 
مستقیم برای نشر و تعمیق تأملات مندرج در کتب ایشان و تنها با هدف ادای ناقص « 
وظیفه » بوده ؛ چنانچه حتی باید اذعان کنیم که افتتاح مرکز مطالعاتی احرار نیز 


ما نه از کسی می ترسیم و نه چیزی برای مخفی کردن داریم که از ترس ایندو در پناه 
ا ا مشاه باه تم هراد مک ارت سس که تام ان ها 
تمامی کسانی که به فراخوان نصب شده به تاریخ ۲۰ / ۱ / ۱۳۸۵ در وبلاگ معظم « 
ور ۷ سک که اند مارا هه همان امک هه ها ات کی رود 
و جرأت داشتند و ریگی به کفش نه و زهرة مبارزات اجتماعی در جگرشان وجود 
داشت . علاوه بر آن در زیر تمامی نوشتجات مرکز نیز تلفن همراه و صندوق پستی ما 


آمده و در سربرگ گاهنامة اسحار نیز آدرس دفتر ما موجود است 


« آن شیطان است که دوستدارانش را می ترساند ؛ پس اگر ممنید از آنان نترسید و 


از من بترسید . » 


( آي ۱۷۵ سورة مبارکة آل عمران ) 
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در پایان ذکر سخنانی به کلیۀ دوستان و همفکران و همرزمان الزامی است . متأأسفانه 
اکثر مخالفین جناب آقای ناصر پورپیرار بر این باورند که او فردی است که به قصد تحقیر 
و تذلیل فارسی زبانان قیام کرده است و این برداشت ناصواب متأسفانه نزد اکثر 
طرفداران غیر فارسی زبان ایشان نیز - با حجت گرفتن قسمت نظرات وبلاگ معظم « 
حق و صبر » - مشاهده می شود . اين سوء برداشت موجباتی فراهم آورده که این 
دستة اخیر با استناد به آثار ایشان ‏ که به شهادت سوالانی که پرسیده می شود ؛ 
فان کی کو اندو شنت ودظاها شا وتان مطالت کب عظی مر و یران 
ساز « تأملی در بنیان تاریخ ایران » را نخوانده اند - آبشخور و مرتع علقیات پان ترکسیم 
و پان عربیسم و ... خود را آب و نمی . دهند و به منتقدین رفتارهای ناصواب و تند 
برادران ترک و عرب و ... » وصله « متعصب » و « مخالف » بچسبانند ! بی تعارف اعلام 
کنم که مردی که من با قرائت کامل تقریبا ۷ بارۀ کتب ( بطور متوسط ) و ریت مستمر 
وبلاگ و تماس های تلفنی و کتبی و حضوری دیده ام و می شناسم ؛ بزرگ تر از 
آنست: که با خحالت و قارف به احنک احاره سعء استفاده و استفاده ابزازگ دهد ؛ 
سهم زیادی از خوانندگان وبلاگ ایشان را سروران ترک زبانم تشکیل می دهند و دیده 
ام در ثنای ترک و ترکی و ایمان او و مفاخرات عثمانی ها و ... چه ها نمی گویند ؛ 
کاشن اسان به این گزیده. هائ ذرخشان در آثاز مشارالیه هم نیم تظرک هئ انذاختند و 


از اسب لگام گسیختۀ پان های خود دو قدمی فرود می آمدند : 


کک اک نکی ت اسا وس و ااافا ا اتال امل بے اة 
اسلام تن زدند ؛ زبان عرب را بومی نکرده اند و بازمانده های فرهنگی - نه رفتارهای 
عمومی آنان - به گونه ای کوشیده است در برابر اسلام و عرب , اسناد مقاومت و 
مخالفت بسازد . ... بررسی های من به اختصار می گوید که رسوخ باورنکردنی 
يهود در بدنة مسلمین شرقی که پیوسته یک پدیدة رو به گسترش از زمان حمله 
آشوریان به اورشلیم و تبعید بهودیان به شرق بوده و در امواج متوالی تکرار شده و نیز 
تسلط این یهودیان بر مراکز دولتی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی , مبانی و مایه و 
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موحب این حدائی . دودستگی و تخریب در اتحاد 9 یکیارجگی مسلمین حهان بوده 


أاست . » 


( ناصر پورپیرار » پلی بر گذشتة ۳ ۰ صفحات ۲۵۹ و۲۶۰ ) 


« در عین حال هیچ بخشی از این کتاب نباید و نمی تواند دستاویز تصورات کسانی 
باشد که با پان خود سرگرم اند : پان ترک ها . پان ایران ها » پان کردها . پان عرب 
ها . پان اسلام ها و پان های دیگر که در روند رو به پیش ملی و حتی بین المللی 


فقط موجب آشوب بوده اند و بس . » 


« تاریخ لجوج است ؛ تعطیلی ندارد و به فراموشی دچار نمی شود . ... حوادث اروپای 
شرقی نشان داد که داغ بحنایات عثمانی ها در بالگان » پس از گذشت پانزده 
نسل هنوز تازه بوده است و شاهد بودیم فرزند شیرخوارة یک بوسنیانی . پاسخ 
تعصبات اسلاف خود را به انتقام حونی اخلاف آن ساکن صربستان پس داد 
که عنمانی ها شکم زن حامله اش را سیصد سال پیش دریده بودند . » 


شرمنده ام ! اما حناب آقای ناصر پورپیرار به احدی نه رحم دارد نه تعارف ! کسی از 
خشت کتب او نمی تواند برای خود و به اسم خود سرپناهی بسازد و نه از دیبای 
اندیشۀ او لباس ! ساده دلانی از سروران ترک زیانم که با بلع ناقص محتویات متن « 
یادداشت برای احرار ... قسمت ۱ و ۲ » نسخۀ مردمان کنونی ری ( تهران ) » کاشان . 
قم » اصفهان » یزد و دیگر مرکزنشینان ایران را پیچیده اند و با انتساب انگ یهودی 


بدیشان و با فراموشی فارسی زبان بودن و تهرانی بودن حناب آقای ناصر 
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یورییرار خود را مبراء از هر گنهی و وصله ای فرض کرده اند ؛ کاش این گوشه ها را 
هم می دیدند ؟! کسی که بدون تعارف به شیوه بالا به برملا کردن حقایق می پردازد 
؛ آن نیست که بگذارد از او مظهری برای پان ترکسیم بسازند ! 


پس دوستان ! اگر هنوز هم سخنان جناب آقای ناصر پورپیرار , جز در مواردی که می 
توان با « میکس » کردن ؛ استفاده ای جناحی از آن کرد ؛ برای شما حجت است ؛ 
کمی در منقولات بالا غور کنید ؛ سایۂ وحشتناک بهود را بر بالای خویش ببینید ؛ بجای 
پرداختن به دیگران سر در جیب خویش فرو برید و به حضور و نفوذ یهود در میان ترکان و 
رهاوردهای این حضور و از حمله زنده ماندن چیزی به نام لسان ترکی اذعان کنید . 
دوستان ترک من ! آیا بجاتر نیست بجای دلخوش شدن به ترک محوری و برداشت 
ناصواب از کتب جناب آقای ناصر پورپیرار برای تمایلات پان ترکیسم . سری به درون خود 
و فرهنگ خودتان بکشید و آنرا اگر واقعا موّمن به انقلاب فرهنگی جناب آقای ناصر 


پورپیرار هستید ؛ بکاوید ؟ ما شناسائی و نقد خود آغاز کرده ایم ؛ عقب نمانید ! 


اگر ثابت شده است که قوم و قبیلهُ کورش از ماوراء قفقاز بوده اند و بعد هم به همان 
حوالی گريخته اند و ثابت شده که خزران ماوراء قفقاز در بده بستانی برای مقابله با 
بنی امیه بهودی شده اند و هم امروز هم بنا به اخباری که از رسانه ها می شنویم یا 
می خوانیم متأسفانه جمهوری آذربایجان محل تردد و حشر و نشر لابی های یهودی 
شده است ؛ کمی از افسار لگام گسستة پان خود فرود بیائیم و به خود بیردازیم که 


حول و حوشمان را بهودیان گرفته اند و ما سر در کار دیگران داریم ! 


همین طور هم هست آنان که او را پان عرب می دانند و اصلا عرب نژاد می گویندش : 


« لازم می دانم که اندکی در بارةُ موضوع و هویت عرب بگویم ؛ که خود نور تازه ای به 
سیاهی کنونی مسلط بر روابط انسانی پر از خصومت و خشم و غریبگی در منطقه ی 
ما می تاباند و خردمندان را به قبول یکیارچگی در هویت مسلمین شرق میانه قانع 
می کند . هنوز کسی رد پاتی از عرب پیش از اسلام نیافته است و نام گذاری کنونی 
بر قوم عرب . برداشتی ناشیانه از معرفی صریح قرآن است که در آن نیز . چنانکه 


گفته اند و خواهم گفت ؛ هیچ منظور قومی مستتر نیست و برابر معمول باید از 
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مفسده انگیزی های ابن ندیم آغاز کرد که کتاب او سرمنشاً بروز دشمنی و فساد در 


فرهنگ و دانش اسلامی و در میان مسلمین است : 


« جرا عرب را به این نام خوانده اند ؟ ابن ابوسعد نوشته است گویند : ابراهیم 
کل الیو کاو ات فدات اش ماغل و انات رهم ات که اف یرس ارات 
چه کسانی هستند ؟ اسماعیل در جواب گفت : فرزندان من و دائیان آنان از جرهم . 
ابراهیم به همان زبان سریانی قدیم که سخن می گفت به اسماعیل گفت : اعرب له 
, یعنی آنها را با هم بیامیز . وا... اعلم . » 


ظاهرا این قدیم ترین معرفی نام مکتوب برای عرب به عنوان یک قوم است که تنها 
لقب شایسته برای آن مزخرف گوئی عوامانه و متکی به اسامی و عباراتی است که 
نمی توان برای آنها اندک اعتباری قائل شد . ابن ابوسعد را نمی شناسیم و نمی 
انر ولا ار ھک کا تیت وة انت © اه ی این نشیم اسدانبان 
بحرهمی معلوم نیست و لفت نامه ای را در دست نداریم تا معلوم کند که چگونه ابن 
ندیم اعرب له را آنان را با هم بیامیز معنی کرده و در اصل نقل چنین خاطره ای از 
یک گفتگوی زمان ابراهیم معلوم نیست قرن ها بعد , از چه مسیری به ابن ندیم 
رسیده است ؟ و بدون تعارف بگویم که تمام دیگر سخنان دربارة پيشینة قومی عرب 
پیش از اسلام , ذره ای معتبرتر از اين پریشان گوئی ابن ندیم نیست و بدین ترتیب ذکر 
لفغت عرب به قرآن منحصر می شود که برای کوتاهی گفتار به مختصر شدذة تأملات 
خرمشاهی در صفحة ۱۴۴۴ و ۱۴۴۵ « دانش نامه قرآن » رحوع می دهم و سپس به 


اضافات خویش باز می گردم : 
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« عرب » « عرب » در قرآن بکار نرفته است . اما کلمۀ « عربی » ۱۱ بار به عنوان 
صفت قرآن یا زبان عربی مبین » که قرآن به آن است ؛ بکار رفته است . کلمة « اعراب 
» نیز ۱۰ بار در قرآن کریم به کار رفته است . اما نکتۀ مهمی که باید به آن توحه 
داشت ؛ که مراد از اعراب . قوم عرب نیست ؛ و بايد بین عرب » که خود اسم جمع 
است و بر حنس و نژاد عرب ( کنونی ) دلالت دارد ؛ فرق گذارد . اعراب جمع عرب 
نیست . مراد از اعراب قبائل بی فرهنگ و بادیه نشین عرب است . یعنی هرگز چه 
قبل و چه بعد از اسلام به مردم مکه و يا مدینه و مهاجران و انصار اعراب نمی گفته اند 
. ... منظور از عربی بودن قرآن وضوح . فصاحت و بلاغت قرآن است که 
حقایق بلند مرتیهة آن هم در کمال رسای بیان شده است . ... توجه به آیۀ ۳۷ 
سوره رعد این احتمال را بیشتر تقویت می کند که « کذلک انزلناه حکما عربیا ... »> و 
چون عربی توصیف حکم است ؛ غیر از « روشن و آشکار » معنی دیگری نمی تواند 
داشته باشد . ... پس محتمل تر است که منظور از عربی , بلیغ تر و فصیح تر باشد . 
در جلد دوم مجمع البحرین صفحة ۱۱۸ در کنار ساير معانی , معنی عرب . شیوائی و 


روشنائی زبان آمده است . » 


من خواننده را به مطالعهٌ کتاب ها در موضوع تاريخ و هویت قوم عرب رجوع می دهم تا 
معلوم شود که هیچ کس ضمن اینکه قوم عرب پیش از اسلام را نیافته از لغت عرب در 
قرآن هم نتوانسته معنی و مفهوم قومی استخراج کند و گرچه غالبا و از جمله 
خرمشاهی در بیان سلیس مطلب تعلل کرده اند و به نعل و به ميخ زده اند ؛ اما بی 
تردید قمپزهای قوم گرایانة کنونی عرب » نه فقط مستند تاریخی ندارد ؛ بل اصولا مورد 
تأئید قرآن هم نیست . ما آنان را به عنوان حاملین اسلام ارج می گذاریم و حضورشان 
را موجد تولدی نو در هستی برباد رفتة تمدن پیش از پوریم در تمام منطقة شرق میانه 
و سپس موجب نوسازی در حیات بشر می دانیم و از تأئید ارححیت قومی آنان مانند 
هر قوم و قبیلۀ دیگر , بر اساس سفارشات قرآن و مدارک تاریخی . معذوریم . به گمان 
من . که شرح آن را در پاره نوشتة دیگر بیاورم ؛ آنچه را که امروز عرب می شناسیم به 
نشانه های محکم چند , بقایای به اعماق صحرا گريختة آرامیان , از شقاوت بهودیان در 
نسل کشی پوریم اند ؛ که اندکی از فرهنگ و توانائی و خردمندی های بین النهرین 
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کهن ۳ »> در محدوده ای کوچک ٤‏ حفظ کرده اند و محکم ترین ادلة این بیان ۳ آرامی 
خواندن خویش . بوسیلۀ ابراهیم علیه السلام در تورات و تأئید انتساب وک به 


مسلمین در قرآن است > 


( ناصر پورپیرار , وبلاگ حق و صبر : ۱۷/۱۷۷/۷۷۰۱۱۵۲۱۵.8۱09]2.60۳0 ۰ یادداشت برای آقای 


هر آنکه قدر کلام و سخن بشناسد و سری در تحقیق داشته باشد ؛ راقم بالا را که در 
چند جمله خشت زیر پای اعراب را روبیده است ؛ پان عرب نمی داند . جناب آقای ناصر 
پورپیرار به عقیدۀ من به همان اندازه با ترک محوران و عرب محوران مخالف و در ستیز 
است که با پارس محوران بوده و هست ؛ و در دید او تحقیق و کنکاش در هویت پارس 
ها مساوی با آزاد گذاشتن « قمیزهای قوم گرایانة » اتراک و اعراب و اکراد و ... نیست 


باری ! چندی است قسمت نظرات وبلاگ معظم « حق و صبر » . جولانگاه اشباحی با 
اسامی مستعار حروفی يا عددی » بی ایمیل و بی سایت گشته ؛ و مجهول الهویه 
هائی در حال پرسه زدن در این عرصه اند . در فضاهای مجازی که از نظر قانونی متون 
نگاشخه شدة در آف به قلت فقیات آثر انگشت و امضاء و مه فاقد فحافت است:؛ 
آمذ و شد این اشتاع آتتهم با اسافف ی متفه که تفی خاتیش کستد سانشان 
خفن انست. ؟ دفستند ؟ دشمتتن ؟ عامل تفرگه میات هواذاران خنان. آفای. ناهد 
پورپیرارند ؟ آدرسشان کچاست ؟ اهل کدام شهر هستند ؟ چه مذهبی دارند ؟ 
قومیتشان چیست ؟ و ... . محقق را با شک مواجحه می سازد . حقیر به اندازة فهم و 
دانش خود موّمنین واقعی آثار جناب آقای ناصر بورپیرار را از باور و معتمد فرض کردن 
اين اشباح بر حذر می دارد و شخصا معتقد است همان کسانی که بارها تثوری توطثه 
را به مسخره گرفته اند ؛ با مشاطه هائی سرگرم ایجاد نفاق و دشمنی و طرح 


سوالات پیچ در پیچ از آن استاد و خوانندگان صادق وبلاگند . 


به شاهنامه سرائی در محدوده ای کوچک از خراسان در صفحهة ۲۳۵ تشکیک می 
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کنند ؛ و در صفحة ۲۶۲ کتاب « پلی بر گذشتة ۲ » . آنجا که در مورد تمرکز نارضایتی 
های ضد بنی امیه و عرب در خراسان با تشکیک می فرمایند : « آیا باید خراسان را 
نماینده و سخنگو و مجری امیال و اعمال سراسر سرزمین هائی بدانیم که پیش از 
شا ی وا مان O eS‏ وه مسق 
همانگونه که ایشان را به خراسان و خراسانیان ظنین نمود ؛ به این حضراتی که با اداء 
و اطوارهای گوناگون خود را ترک می نامند ؛ ظنین می کند . در « پلی بر گذشته » ها 
خواندیم که دست هائی در کار بوده است که سعی داشته کلیۀ تخاریب فرهنگی و 
مذهبی در جهان اسلام را به ایرانیان و شیعیان منتسب کند . اکنون نیز شاهدیم 
افرادی مجهول الهویه و زیرزمینی . سرگرم دادن بهانه به حکومت مرکزی فارس گرای 
ایران برای سرکوب ترک زبانانند و از قضا این مجهول الهویه ها نیز چنانچه گذشت با هر 
اطواری سعی دارند خود را ترک بنامند ! ظاهرا قسمت نظرات وبلاگ معظم « حق و 
صبر » نیز از حضور ایشان تهی نیست ؟! آیا باید اتراک را نمايندة کل اقوام زخم 


برداشته از فارسیزاسیون قرن اخیر در ایران فرض کنیم ؟ 


شسته و رفته تر بگویم . معتقدم بسیاری از کسانی که هیچ از هویت ایشان مطلع 
نیستیم و در قسمت نظرات وبلاگ معظم « حق و صبر » به اسم ترک پرسه می زنند 
؛ نه ترک هستند و نه علاقه ای به مباحث گشوده شده دارند و تنها برآنند به نحوی 
آش تمایلات قوم پرستانة ترک زبانان ایران را به هم بزنند و زير آن هیزمی بگذارند تا به 
موقعش از همین خرده ریزها بهانه ای برای سرکوب های بعدی فراهم سازند . اینان 
تفرقه اندازانند که به قصد دادن بهانه به حکومت مرکزگرا به نام ترک تندروی می کنند . 
شک ندارم در پشت رفتارهای این حضرات , توطثه ای برای ملت ترک وحود دارد . 
توطنه ای که تنها به دنبال بهانه است . دم خروس این حضرات آنجا بیرون می زند که 
می بینیم در حالیکه به ظاهر سنگ جناب آقای ناصر پورپیرار را به سینه می زنند و 
داعية قبول پوریم را نیز دارند ؛ به ترویج ستایش بایک خرمدین و قومیت ترکی هم 


مشغولند ؟! رفتار این حماعت با شعوبیان قدیم و جحدید مو نمی زند ! 


دیدید و دیدیم که به بهانة نشر یک کاریکاتور غیر مرتبط . هرچند علی الظاهر روزنامةٌ 
ایران موقتا توقیف شد اما بنایر مسموعات ۰ چندین روزنامة محلی آذری و تعدادی از 


گردان ترک دستگیر و محبوس شدند . من سروران ترک زبانم را از بهانه به دست دادن 
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شد این بار در آذربایجان بیمناکم . 


دوستی از ترکان قشقائی می گفت : « طوری که جمهوری اسلامی با اهرم های 
اقتصادی ما را ذلیل کرد ؛ رضا شاه با توپ و تفنگش نکرد ! » این عین حقیقت است ! 
امروز کجا هستند آن مردان گرد قشقائی ؟ آنچنان بلایائی بر سر قشقائی ها آورده 
اندو اکا ات ر کا ران که کا یی واا فة اندو اتخات ته رواخ هواد مد 
در میان ایشان سرگرمند که قشقائی متأسفانه دیگر رو به فناست ؛ مگر جوانان آن 
همتی بکنند . من تمامی اقوام ایرانی و در شرایط کنونی ملت عظیم ترک را از 
رفتارهای مقابله جویانةُ خر کله های مرکزگرا , بر حذر می دارم و اعلام می کنم 
ستون پنجم مرکزگراها آنچنان فعال است که حتی خود ترک ها را به ترک ستیزی و 
حداقل متفغل شدت واداشته است ۲ جنانحه در اوائل اتقلاب آن خان فاراف آمان نامه 
قشقائی را در قیروزآباد , مسقط الرس کنونی ترک های قشقائی ( می گویم کنونی 
چون در گذشته ایلخان در کازرون سکنی داشته است ) بالای دار بردند و آب هم از آب 
تکام فصو اند هم یکات میتی اغیات ارات هه ی اراد انا وه ایو 
نادانسته پا به راهی می گذارند که کردها بی فرحام بودن آن را چشیده اند ؟! سخن 
من به معنی دست کشیدن از احقاق حقوق حقه نیست ؛ بلکه روی کلام من پیرآمون 
روش احقاق حق است . به گمانم ترک زبانان ایران با توجه به جمعیت و پراکندگی و 
کی هاعم که مطلمی تا کی ات پتوا تن کت قذرال دن یراتا لما تی که 
هم خود را رها ساخته اند ؛ و هم ما مهاجران جنویی را , که نه روئی داریم 


و نه زورک . 


و سخن آخر در مورد اين رساله و آنکه ممکن است خوانندگانی در زمرةْ عوام مطالب 
رفته را علی رغم تأکیدات انجام شده حاصل تعصب یک فارسی زبان بدانند . پیش خود 
پرسیده اید چرا جناب آقای ناصر پورپیراری که مدعی است زبان فارسی را یهودیان 
ساخته اند خود به فارسی می نویسد و حتی ظاهرا سابقة شعر گوثی نیز داشته 
است ؟ واضح است . او مردی چند بعدی است و تحقیقات تاربخی با مقتضیات زمانی 


را خلط نمی کند . مثلا در وبلاگ معظم « حق و صبر » می آورند : 
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« بنابراین , نخستین هویت قطعی ایرانیان کنونی » پذیرش این واقعیت بی تردید است 
که تمام مردم شرق میانه در اسلام و با اسلام تجدید حیات کرده اند و هر سخنی 
فان فصتی اب اناسان ب مر فاصاه رای تس نی بلید وريم تا طلوع ارام 
در زمینه های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی , از قبیل اشکانیان و ساسانیان و 
زردشت و اوستا و غیره . یاوه بافی ساخت یهودیان برای ستردن رد پای جنایت بی 
منتهایشان در قتل عام خوف آور پوریم است و البته این مطلب نافی حقوق قومی 
و بومی ساکنان کنونی این مرز و بوم نیست ؛ زیرا تحولاتی که در طول زمان 
برای انطباق زیستی در حغرافیای بس متنوع ایران » به صورت تغییرات و 
تبدیلات و تولیدات زبانی و سنتی و دینی و مذهبی صورت پذیرفته ؛ به هیچ 
بهانه ای قابل ادغام و انتفا نیست ؛ باید به استقرار و امتداد آن مدد رساند و 
از تعرض به آن . با هر وسیله ای حلوگیری کرد ؛ زیرا ۱۴۰۰ سال حیات 
مستقل و مجزای اقوام ایرانی » از حضور بسیاری از ملت های بزرگ حهان . 
منلا آمریکانی ها و روس ها ء قدیم تر است و مایهٌ انتظارات و اختیارات 
قومی را فراهم می کند . » 


( ناصر پورپیرار , وبلاگ حق و صبر : ۱۷۷۷۷/۷۷۰۱۱۵۲۱۵.8۱090]2.00۳0 ۰ یادداشت برای آقای 


می بینید در حالیکه عملا اصیل و قدیم شمردن اقوام کنونی را منکر هستند و تملکی 
عتیق در مورد زمین برایشان قائثل نیستند ؛ نافی حقوق قومی و بومی هم نشده اند 


و حتی به ارج گذاری آن تأکید می کنند . با حائنی دیگر می فرمایند : 


« اینک مسلم است که نخواهیم توانست زبان ناتوان فارسی را که بدون سود بردن از 


قواعد و لغات عرب به لقلقه می افتد کنار گذاريم و به زبان قرآن پناه بریم . » 
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نظر ايشان پیرامون زبان فارسی نیز حکایت از دیدی چند بعدی - نه دگم اندیشانه ‏ و 


منطبق با مقتضیات روز دارد . می خواهم بگویم که غنیمت کفار بر مسلمین حلال 
است ! حافظ می گوید : 


دل بسی خون به کف آورد ولی دیده بریخت اللّه اللّه که تلف کرد و که اندوخته بود 


چه زبان دری را بهود ساخته باشد چه نباشد ؛ چه موسیقی ایران مرکزی ( ردیف ) 
دستیخت ایشان باشد چه نباشد و ... . امروز من و شمای بیدار شده بر گردة آن 
سواریم . مگر تکنولوزی موشک هائی که حزب ا... به اسرائیل افکند متعلق به همین 
حضرات غربی و کلیسائی و کنیسه ای نبود ؟! باشد ! مهم این است که امروز دست 
حزب ا... است . ایران مرکزی را بهودیان آباد کردند ؟ بکنند ! مهم این است که کارکرد 
شتا نیا کدی این ها کم هت ماه شمان نشب هم دد + اناا 
که دم ال کی فاخن شین اطا واھ رکد کو خو و2 
هویت جدید ما ایرانیان تمام شد ؛ درست مثتل شهرک هائی که صهیونیست ها در 
فاسنطین درست گردة آند و تاریخ تات خواهد گرد که قلسطیات آنانرا میرات خواهند 
برد . زمانیکه من می توانم با همین موسیقی يهود ساخته » پوریم را به تصویر کشم ؛ 
و با توجه به عمق نفوذ موسیقی در میان جوانان » تفکر و احساسشان را به خلجان 
اندازم ؛ چه باک که بسان توضیح المسائل نویسان که هنوز در آداب طهارت مانده اند ؛ 
خودم را به تشویش بهودی بودن و نبودن اندازم که اصلا مقوله ای تحقیقی است ؛ و 
نه « در حال و روز فعلی » . عملی . 


ختم کلام اینکه : همه تنها و تنها . تنها و تنها یک هویت اصلی و اصیل داریم و آن 
اسلام ( نه تشیع یا تسنن ) است . این را برگیریم و باقی را از ترک و ترکی و فارس و 
فارسی و ... کناری افکنیم و با تمسک به این حبل متین . میراث کنونی را چه ماترک 
بهود باشد چه مسلمان با « رنگ و بوئی اسلامی » حفظ و حراست کنیم . 
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ان ارید الا الاصلح ما استطعت و ما توفیقی الا بالّه 
علیه توکلت و اليه انیب 
مرکز مطالعاتی احرار . اتفاق . ایران ۔ شیراز 
۱ ۱۳۸۵۶ هجری شمسی . ۲۲ ٩/‏ / ۲۰۰۶ بعد از میلاد 
صندوق پستی : ۷۹۲ - ۷۱۸۵۵ / ايران - شیراز . همراه : ۷۶۵۹ ۲۱۰ ۰۹۱۷ 
@Ahrar :Mail -E‏ ۰5۳۲ ۱۲ 


+ نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در سه شنبه ۱۱ مهر ۱۳۸۵ و ساعت ۲۲:۱ | پیام های 
ناریا 


[ سه شنبه ۱۱ مهر ۱۳۸۵ ساعت: ۲۳:۰۶ ] - [ چاپ کن ] - ]| ir.naria.www//: http‏ [ 


یادداشت دیگری برای دوستان احرار 


چندین بار در اين مقوله که قرآن متنی زمینی نیست. اشارات نسبتا مفصلی در این 
وبلاگ گذشته که با سئوال شما معلوم می شود کافی نبوده است. در عین حال ياد 
آوری کنم آن گفتارهای مختلف در بخش هایی از مجموعه ی «پلی بر گذشته». در 
باب مغایرت برخی لت های قرآنی» در قرون اولیه ی اسلامی, نه ذکر ناهمآهنگی در 
متن. که در شمارش آیات بود, که در آن زمان و برای آدمیانی که نه در پی تعیین تعداد 
آیات» بل به انديشه یافتن راهی برای در حافظه نگهداشتن متنی غریبه و دشوار بوده 
اند. طبیعی می نماید و از آن که در آن مبادلات نظر به روشنی بیان شد که آن لت 
نویسی ها نه از قرآن های رسمی. که از گرده برداری های شخصی و در اندازه ی 
محفوظات افراد به حای مانده و دلیل محکم آن راء تنوع و تفاوت مطلق خطوط و نبودن 
۱ 


آثار عطف و سوزن صحاف بر لت ها ذکر کرده بودم که شامل کار چند هزار نویسنده 
ی مختلف و با خطوطی متعلق به اقالیم گوناگون اسلامی می شد و سرانجام نتیجه 
گرفته بودم که تدارک و انتشار آن لت ها را نمی توان به مرکز معین و مستئولی نسبت 
داد. زیرا در امکانات ناچیز آن زمان. سازمان و مدیریتی که بتواند آنه همه برگه های 
پوست و چند هزار نسخه نویس از میان ملل مختلف را یک جا جمع کند. متصور 
نیست. زیرا اسلوب نگارش این لت نوشته های قدیم قرآنی, از نظر گرافیک, تعلق آن 
ها به مردمی با سنت های نگارشی گوناگون و در اقالیم مختلف را آشکار می کند. 


بدین ترتیب اگر آیات قرآن» از آن زمان که نقطه و اعراب نداشته و به سعی نو 
مسلمانی غیرعرب. که در صدد فراهم آوردن مرحع و مددی برای محفوظات خویش. 
لااقل تا پایان قرن سوم هجری بوده و آن را با خطی که تقلید و نه تایید اسلوب نگارش 
عرب شناخته می شود بر قطعه پوستی نوشته, تا زمان ما که قرآن در جاپخانه های 
بزرگ و با مجلدات فراوان تهیه می شود. همگی متنی یکسان را عرضه می کنند. 
پس ادعای دست بردگی در آن. فرضی بدون سند است و به راستی بارها از خود 
تیه ام سا دیا تین ات لک انیا مس ها ان واه 
از تشن ام انا کرات ترا ایساد افش انش سردا شت و مشنوش کرد آصالت 
آن. در میان این پاره نوشته های قرآنی جای دهند؟ و بلافاصله پاسخ آن را به ذهن 
آورده ام که رسوایی و مسخرگی و مجعول بودن هر متن دیگری جز قرآن, که بخواهند 
بدل و به جای آیات الهی قرار دهند. با چنان وضوحی آشکار می شود که تدارک و 
تهیه ی آن. حتی برای بهودیان نیز که به تعداد لازم انجیل و حتی تورات نوشته اند. 
ممکن نبوده و آن گاه که آیات الهی. موّکد و مکرر و حتی با تمسخر تقلید از متن قرآن 
را بیرون از توان مدعیان می گوید. پس در کتاب قرآن» با مولفی آشنا و رو به روییم, که 
از نهایت توان و تدارکات فرهنگ زمان خود و آیندگان با خبر بوده و بی مجامله چنین 
آگاهی و ادعا و اعلامی, که قرآن بیان می کند. در آن و اين زمان در اندازه ی آدمی 


زاده نبوده و نیست. 


آن گاه به مبحثی دیگر می رویم و آن هم عنایت به مندرحات و متن قرآن است. که در 
این فرهنگ, آدمی به تفکر در احزاء طبیعت و حیات خوانده می شود. متال های 
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مختلف می شنود, به دقت در تغییرات ناشی ازگذر زمان و به انديشه در عوامل جانبی 
حیات. از سازمان زندگی حشرات تا عبور کشتی بر آب و برپایی فلک و تاثیر باران در 
رشد گل و گیاه» دعوت و حتی موظف می شود. اگر امروز می دانیم که رشد علوم 
اسلامی, که سرمنشاء پیداییش علم در جهان بوده. از ریاضیات و هندسه و طب و 
نجوم و زبان آوری» حاصل توحه به این فراخوان قرآن است. آن گاه کسی می تواند 
مکتب و مرکز و شخصی را به من بشناساند که ضمن داشتن چنین دانش نامتعارفی 
در آن دوران. رسوخ و لزوم عنایت به چنین تفکراتی را تبلیغ کرده باشد؟ به ویژه که 
بهودیان و مسیحیان آن زمان راء به دلیل واضح در افتادن با اسلام و قرآن و پیامبر در 
افك ماه هنى پات سا لفون واا كان ی وما 
اندیشه ورزی بیرون از احکام انجیل می یابیم. می پرسم این کیست که در متن قرآن» 
انسان را به عبور بدون ترس از دالان علم دعوت و تشویق می کند و اگر انسانی 
است» پس در کدام حوزه و در پیشگاه چه استاد و با مراجعه به چه منابعی به این 
بنیان ها» آن هم در چنان موقعیت جغرافیایی دست يافته. که منکران می گویند در 
محیط آن جز توحش و کشتار و زن و شراب و لاف های قومی و قبیله ای جاری نبوده 


می پرسم اگر قرآن حاصل نتبع و تالیف شخص است. در چنان محیطی, که همه را به 
کار و کام امورات بدوی سرگرم می گویند. این کیست و با کدام ذخیره ی عقلی و 
مالی و نظامی و اعتباری و قبیله ای و به کدام پشتوانه, پرچم دعوت به صلح و سلام 
و محبت و ندیده انگاری و دفاع از حق و نبرد علیه ظلم و بخشش و مراعات و انفاقف و 
اتحاد و تزکیه و تنزیه و مراعات های اخلاقی و عرفی را. علی رغم بیگانگی عمومی با 
آن مدارج. بلند کرده است؟ و هنگامی پیامبر را هم یکی از دعوت شدگان به همین 
آموزه ها و تابعین و گرد آمدگان در سایه همین لوا می بینیم این چه فرا پیامبر بی نام 
و نشانی است که ظاهرا در میان آدمیان نجد کتابی نوشته و نمی دانیم چرا تبلیغ و 
دعوت آن را به غیر سپرده است؟!! این کیست که بدون بیم از سرکردگان مسلط 
سنتی, نه فقط نغمه های مخالف سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ایمانی سر می 
دهد. بل می داند که خورشید خاموش خواهد شد. دنیا به درست کرداران میرات می 
رسد و از پس پیامبر فرستاده ی دیگر نخواهد آمد؟ مراتبی که صحت ادعای آن اینک بر 
تفا اک ا کاو ا ان ی ارم کرام مات هگ ات 
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که می داند در طول زمان. زبان و ذهن و قلمی به ارتفاع بیانات او ظهور نخواهد کرد و 
شون که ناسا اپیاس ام ام ای ان همه ان هانگ کاود 
پس صاحب اصلی این کتاب چرا و در کجا مخفی مانده و مگر در چه مقامی بوده, که 
خود را خدا بخواند؟ بدین ترتیب حست و جوی مولف قرآن» در میان آدمیان آن زمان. از 
آن که ما را دست خالی برمی گرداند. خود سهل ترین نوع اثبات آسمانی بودن آن 


دیگر مسیر مستقیم قبول و اعتراف به آسمانی بودن قرآن» توقف در فرهنگ ممتازی 
است که در زمان نزول آن, کس و پا سرزمینی را نمی یابیم که کم ترین نشانه ای از 
آن فهم و فرابینی را در خود ذخیره داشته باشد. تا نخبه ای در آن فرهنگ ببالد و برای 
گسترش آن قیام کند. بدین ترتیب اگر تدارک چنین متنی را در صلاحیت و صولت 
زمینیان آن و اين زمان نمی بینیم پس سازنده و نازل کننده ی آسمانی آن. چنان که 
شوه تک هئ دی وان سفات مشن اش اد تفا ساغاین را ات اس ایس 
هنوز ساده ترین ادله است که غیر زمینی بودن قرآن را از طریق بررسی های تطبیقی 
اثبات می کند. ورود به دانایی های فرادورانی که در قرآن فراوان است. بحث دیگری 
می طلبد که زمانی به آن خواهم رسید. اما بدانید آنه کسان که بنا بر منافعی, دشمن 
دعوت های قرآن اند. توحهی به این اشارات نخواهند داشت و در پوسته روشن فکری 
بی جلال امروز. در سیما و صورت های مختلف. همچنان دلقکی و بی دینی خواهند 
کرد 5 سر ان غاد ست ائ مى ماد که ف خسن کاس ا ا اس و وا 


و اة اک از تورات و اتل است که سلمان اشن طاه رز خفه روان به امیر 


+ نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در حمعه ٩‏ آبان ۵ و ساعت ۰:۵ | 


[ حمعه ۱٩۹‏ آبان ۱۳۸۵ ساعت: ۰۰:۰۵ ] - [ جاڀپ کن [ - ] ir.naria.www//:http‏ [ 
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تولد تاویلگر [۱,۲] 


تولد تاویلگری تازه ! ... [۱ ] 


کتاب «معنای متن». کار نصر حامد ابوزید. نویسنده ی عرب به ارویا پناه برده, تاویل 
تازه ای از قرآن است که می کوشد آن را در حد یک متن مبهم مشکوک و حتی مقصر 
به زیر کشد. از توان تمدن ساز آن بکاهد. کاربرد آن را تا اندازه ی نوشته ای برای 
بررسی های زبان شناسی ساده کند و آن را نمایشی از قدرت تلفیق حروف و توانایی 


«قرآن متنی زبانی است که می توان آن را در تاریخ فرهنگ عربی متنی محوری 
به شمار آورد. گزاف نیست اگر تمدن عربی - اسلامی را تمدن متن بنامیم به 
این معنا که این تمدن پایه ها, علوم و فرهنگ خود را به گونه ای بنا کرده است 
که نمی توان محوریت متن قرآنی را در آن نادیده گرفت. این بدان معنا نیست 
که متن به تنهایی تمدن ساز است. چرا که هیچ متنی. هر چه باشد. 
سازنده ی تمدن و یدید آورنده ی علم و فرهنگ نیست. خالق تمدن و 
فرهنگ از یک سو, مواجهه ی انسان با واقعیت و از سوی دیگر, گفت و گوی او 
با متن است. تعامل انسان و واقعیت. و رابطه ی دیالکتیکی با آن - با تمام 
نهادهای اقتصادی, احتماعی. سیاسی و فرهنگی که در آن شکل می گیرند ۔ 
همان چیزی است که تمدن می سازد. قرآن نیز در تمدن نقشی فرهنگی دارد 
که نباید آن را در شکل دهی به شاکله ی این تمدن و تعیین سرنوشت علوم آن 
نادیده گرفت. اگر با تسامح بسیار بتوان هر تمدنی را به یکی از ابعادش فرو 
کاست. می توان تمدن مصر باستان را تمدن «پس از مرگ» و تمدن یونانی را 
تمدن «عقل» نامید. اما تمدن عربی - اسلامی همان تمدن «متن» است». (نصر 


حامد ابوزید. معنای متن. ص ۴۶) 
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هم از آغاز پیش گفتار. با اغتشاشی در طرح مدخل آشنا می شویم. ظاهرا ابوزید می 
گوید که تمدن ها «در متن ها» ارائه می شود و نه این که «از متن» ها برخیزد و «با 
متن ها» هدایت و معرفی شود. آن گاه در نام گذاری خود, تمدن یونان را «تمدن عقل» 
می نویسد. که بی شک تشخیص ایشان باید با رحوع به «متن» های منتسب به 
هه وق مس شم ای ی اه را سین 
«تمدن حرف» است! ابوزید می نویسد: درهم آمیزی «مواجهه ی آدمی با واقعیت» و 
«گفت و گوی با متن». نطفه ی تمدن ها را می بندد, اما تقدم و تاخر این دو را تعیین 
نمی کند. یعنی نمی نویسد که واقعیت پس از ارائه ی در «متن» ملموس می شود و 
یا خود محرک عرضه ی «متن» است؟ بدون این توضیحات» پرش از موردی به مورد 


دیگر و نتیجه گیری دل خواه برابر نمونه زیر» برای «ابوزید» آسان است: 


«اگر تکیه گاه یک تمدن» متنی باشد که اساس و محور آن تمدن به شمار آید. 
تردیدی نیست که تأویل - یعنی روی دیگر متن - از ساز و کارهای مهم این 
فرزهنگ: وه تمدن در تولید شناخت است. این تأویل گاه مستقیم یعنی ناشی از 
داد و ستد مستقیم با متن و رویکردی آگاهانه برای فهم مدلول و معنای آن 
است. آن گونه که در جوزه ک علوم دینی رایج است. گاه نیز تأویل به گونه ی 
غیرمستقیم است که آن را در قلمرو دیگر علوم می یابیم. وقتی متنی محور 
تمدن يا فرهنگی باشد. ناگزیر تفاسیر و تأویل های اش متعدد. و تابع عوامل 
گوناگونی است». (همان؛, ص ۴۶) 


بدین ترتیب از مقدمه ای معیوب. نتیجه ای معیوب تر گرفته می شود: «تأویل, روی 
دیگر متن» و در واقع مکمل و مفسر «متن» است! این راهی باز برای «رد ضمنی» هر 
متنی است. زیرا مجاز شمردن تأویل, از آنه که تأویل افق و محنوده ندارد. علیل کردن 
ابدی و بی منتهای هر متنی است. چنان که پس از تأویلات معتزله و اشاعره و صوفیه 
و غیره, اینک با تأویل معاصر و تازه اک بر قرآن در کتاب «معنای متن» مواجهیم. منظور 


ابوزید مسخ متن با تأویل است. چنان که می توان در پاسخ «سلام» گفت «علیک 
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السلام» و می توان پس از شنیدن هر سلامی به «تاویل» مقاصد سلام کننده 
پرداخت. در این صورت و بر اثر مکاشفه مقصود سلام کننده. ممکن است ماهیت 
«سلام» را نزد تاویلگر تا حد مقدمات توطئه ای برای ایجاد نزدیکی ناپاک تغییر دهد 
که مسخ «سلام» است. در واقع «ابوزید» تمدن اسلامی مبتنی بر متن راء سکه ای 


دو رویه می گیرد. رویی متن قرآن و رویی دیگر «تأویل» بر آن. 


«حال که فرهنگ عربی چنین الویتی به متن قرآن بخشیده. و تاویل را راه و روش 
فهم آن ساخته است. می باید در اين فرهنگ. دیدگاهی - هر چند ضمنی - 
درباره ی ماهیت متن قرآنی و روش های تاویل وجود داشته باشد. لیکن موضوع 
«تاویل» صرفا از باره ای تحقیقات مبتنی بر علوم دینی برخوردار, و از غیر آن تهی 
بوده است و در باب معنی متن قرآنی هیچ پژوهشی در کار نبوده است که آن را؛ 
اگر در میراث ما موجود است. بشکافد و اگر نیست. صورت بندی و عرضه کند. 
پزوهش راجع به معنای متن قرآنی. صرفا گردشی فکری در میرات گذشته 
تیان عم وت اتب ان سا کف و ار 
میراث که می تواند ما را در رسیدن به «درکی علمی» از آن کمک کند». (همان. 


ص ۴۷) 


در این جا دیگر منظور «ابوزید» علنی است: از آن که «تاویل راه فهم قرآن است». پس 
«متن» بدون «تاویل» غیرقابل فهم و بی ارزش می شود. اين عبور «ابوزید» از نام 
گذاری تمدن اسلامی به «تمدن حرف و متن» و الزام درک «متن» به کمک «تاویل». 
ساختن پله های نردبانی است که با آن می توان تا بام نفی «تمدن اسلامی» و «رد 
اثرات قرآن» و حتی غیرضرور بودن آن بالا رفت. اما اين جا «ابوزید» ظاهرا تاتیر آن رابطه 
ی دیالکتیکی «مواجهه انسان با واقعیت» و «گفت و گوی با متن» راء که پیش تر گفته 
بود. فراموش کرده است. زیرا «ابوزید» این واقعیت را نمی بیند که ظهور ایمان 
اسلامی همان به زمان حیات پیامبر. تنها با ارائه ی صورت بدون تاویل «متن» میسر 


شده است. پس شاید هم به «تاویل» ابوزید. عرب نجد سکه ی یک رویه ای را, به 
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سبب حهل. به عنوان سکه ای سالم برداشته باشد؟! به راستی هم «ابوزید» برای 
پژوهش در «میراث گذشته» به «گردش فکری» نیامده. مقصود او, چنان که علنی می 
کند. «غیر علمی» شمردن گرايش های نخستین به قرآن است. اگر «ابوزید» حتی در 
این مقصود خود نیز کامیاب بود. باری گامی بزرگ در توضیح تمدن اسلامی و بل بشری 
برداشته می شد. اما کتاب وی هرگز از اندازه «تاویل» نمی گذرد و در هیچ بخشی به 


«تحقیق خردگرایانه» نزدیک نمی شود. 


«نسل آزادی خواه نواندیش متوحه اهمیت این جنبه ی میراث ما شد. اما فریادها 
و هشدارهای اش به جایی نرسید. چرا که در عرصه ی فرهنگ و جامعه, 
نیروهایی وجود دارند که نمی خواهند «درکی علمی» از میرات گذشته صورت 
پذیرد. زیرا اين آگاهی می تواند عرصه را از «توحیه های ایدئولوزیک» ایشان در 
باب میرات خالی کند. اين توجیه ها نگهبان و حامی و شرایط منحط اجتماعی اند. 
حال اگر نیروهای اصلاحگر به نوبه ی خود بخواهند در نبردشان عليه فساد 
احتماعی و فکری, بر همان میراث تکیه کنند. در واقع در همان مسیر. یعنی 
«توجیه ایدئولوزیک» قدم نهاده اند. و بی تردید از عرصه ک «توجیه ایدئولوژیک». 
تنها همین تفکر ارتجاعی محافظه کار پیروز می آید. چرا که پشتوانه ی این تفکر 
در اتکا بر میرات؛ تاریخ طولانی حاکمیت این تفکر بر خود میرات است». (همان. 


ص ۴۷) 


حالا «ابوزید» پله ای دیگر بر آن نردبان می افزاید: پذیرش «تاویل» به عنوان مکمل 
قرآن» «نواندیشی و درک علمی» از میراث گذشته است و رد «تاویل»» جز توجیه های 
ایدئولوژیک. برای نگهبانی از «شرایط منحط احتماعی» نیست!!! پس «اصلاحگر» باید 
«تکیه بر میرات» را کنار زند و از سر راه خود بردارد. زیرا «تفکر اتکا به میرات» تاریخ 
حاکمیت ارتجاع بر میراث را طولانی تر می کند! از این نقطه و از آن که منظور ابوزید از 
میراث در مجموع مبهم و دوپهلوست. کتاب او به رد ميراث کمر می بندد و دست مایه 


ی او التجاء به مجموعه ای از «تاویلات» قرانی از زمان بنی عباس است. در این صورت 
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دیگر نه «متن اصلی قرآن». بل تأویلات کهن بر آن, به میرات ما بدل می شود و این 
همان نقص و نقض عظیم کتاب «معنای متن» است که معلوم می کند «نسل آزادی 
خواه نواندیشی» که ابوزید می گوید» تنها می خواهد صرافی سکه ی «میراث» را 
دگوگون کند. سمت «متن» این سکه را از جریان بیاندازد و روی «تاویل» آن را به بازار 
بفرستد. اما این کار را نه با عرضه ی فرآورده های جدید و وسوسه کننده ی انديشه. 
بل با بازخوانی دوباره همان تاویلات کهن به پیش می برد که در طی قرون ناکارآمدی 
آن ها محرز شده است. نگفته پیداست که چنین کوششی را نمی توان محققانه 
دانست. زیرا هر «تأویلی» نیز در حد خود یک «متن» است و می توان در معرض 


خطاب های سخت گیرانه ی «ابوزید» قرار داد. 


«پژوهش علمی نیز شرایطی دارد که یقینا بازگویی سخن پیشینیان و ساده 
سازی بیش از حد مطالب در مهم ترین بخش بررسی و تحقیق. از آن جمله 
نیست. بنابراین وقتی پژوهش علمی از شرایطی که اهل فن معین می کنند. 
عاری باشد. اصلا عمل (علم؟) نیست تا چه رسد به این که شایسته باشد 


صاحب اش در طلب تواب و برکت. با آن به خداوند تقرب جوید». (همان. ص ۴۹) 


تمام کتاب «معنای متن» بازگویی ساده شده ی «تاویلات» پیشینیان است و تصورات 
دانشگاهیان جدید درباره «علوم انسانی» را تکرار می کند. معلوم نیست مرز میان 
«اهل فن» و «غیر اهل فن» در موضوع مطروحه کجاست؟ آیا می توان با الصاق 
پیشوند «علم» به نظریه های امروزی. به آن ها برتری بخشید و آیا هنگامی که هیچ 
بخشی از مسایل انسان شناختی به «جزمیت علمی» حتی نزدیک هم نشده. اصولا 
ات صیخشت انیت مصال اسان سای مس را لاه اما ماو 
عرضه می شود. که اطلاق «نظریه علمی» به هر یک از آن هاء, از تعارفات کنونی 
دانشگاه هاست. چرا که هیچ نظریه ای هنوز به بالای «علم» نرسیده و اگر این 
«نظریه پردازی ها» درباره ی دین و متن های مانده از آن باشد. دیگر ظرافت موضوع به 


حدی است که ورود به این عرصه. نه فقط به احتیاط. بل مقدم بر آن به «سلامت 
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نفس» محتاج است. زیرا تفاوت دیالوگ دینی با دیگر مسائل انسانی, چون سیاست و 
اقتصاد و هنر, در این است که ادیان. با ایمانی غیرقابل توضیح و یا حتی بی نیاز به 
توضیح توأًم است. باورهای دینی و مذهبی, چنان که مشهود است. به امری نهادینه 
و شبه ژنتیکی بدل شده, به طور خودکار از پدر و مادر به نوزاد منتقل می شود. این 
استمرار که علی رغم تحولات بنیانی در برداشت و استفاده از علوم محض, چون 
ریاضی و شیمی و غیره. ثابت مانده است. محقق امروز راء به خصوص که بخواهد 
معترضانه به این وادی وارد شود, ناگزیر می کند که کار را بالاتر از آرزوها و پسند و 
پذیرش شخصی خود بگیرد و فراموش نکند که اين تعامل نباید آن گونه صورت پذیرد. 
که به بی اعتمادی و نفی و رد و احکام ارتداد بیانجامد. زیرا جایگزین کردن باور اندک» و 
غالبا بی مایه ی خویش, با ایمانی که در شاخه های اصلی با پیروانی به اعداد 
میلیارد شماره می شود و از متولیان و مبلغان کهنه کار و توانایی برخوردار است. باید 
که توانی در محدوده ی همآوردی با قرآن و انجیل و تورات ارائه کند. که استحکام آن 
ها را باور دراز مدت پیروان آن ها به اثبات رسانده است. گفت و گو با این نخستین 
کتاب های هدایتگر, نباید صورتی از قصه ی «دن کیشوت و قاطر و نیزه اش» را به خود 
بگیرد, که کتاب «معنای متن» درست به همین تمنیل نزدیک شده است. زیرا در عین 
حال که می خواهد «تاویل» را جایگزین «متن» و سپس «متن نیازمند تاویل» را از 
ادعای نزول آسمانی خلع کند. از آن که ادله ی محققانه ندارد. پیایی به نعارض های 
درونی گسترده ای دچار می شود. که در ادامه به برخی از عمده ترین آن ها اشاره 


خواهم کرد. 


«مستله ی تمدنی. اجتماعی و فرهنگی ای که امروز جهان اسلام با آن رو به 
روست. متفاوت با مسئله ای است که هفت قرن پیش يا بیش تر. زرکشی 
(متوفای ۷۹۴ ه), ملف البرهان فی علوم القرآن» و سیوطی (متوفای ٩۱۰‏ ها)ء 
مقلف الاتقان فی علوم القرآن, با آنن مواجه بودند. مسئله ی آن ها پاسداری 
سرمایه و حافظه ی فکری و فرهنگی تمدن اسلام در برابر هجوم صلیبی غرب 
بود. از اين رو تلیف کتاب هایی در باب علوم قرآن و علوم حدیث همچون مقدمة 
فی علوم الحدیث (تألیف ابن صلاح. متوفای ۶۴۳ ه) کوششی بود برای گرداوری 


۷۰ 


اين میرات پراکنده در قلمرو «متن» دینی. و تسهیل دست یابی خواننده و 
خواهنده به آن, تلاشی بود برای تمرکز بخشیدن و مختصر کردن علوم آن گونه 
که فراگیری اش با کم ترین تلاش و صرف اندکی وقت ممکن باشد». (همان. ص 
0۰( 


یک محقق بنیان اندیش, کتاب اش را چنین عامیانه ارائه نمی کند. زیرا ارزش گذاری 
متن. از طریق ارزیابی حواشی مربوط به آن. راستی که معرکه گیری است. آن چه را 
که معتزله و اشاعره و غزالی و زرکشی و سیوطی و ابن صلاح و هر کس دیگر, به هر 
ضرورتی» بر «متن» حاشیه زده اند, از محدوده ی برداشت های فردی. گروهی و یا 
فرقه ای فراتر نمی رود و معتبرتر نمی شود و ملاک دریافت از متن قرار نمی گیرد. آن 
چه را که معمولا درباره ی قرآن به فراموشی می سپریم کارکرد تاریخی آن در ميان 


اقوام عرب پراکنده در نجد است. اقوامی که «ابوزید» خود بدین گونه معرفی می کند: 


وا سکن که محمد فرنند وحخضول واقعیت: ایست»ندان: مضا تیشت که: اه را 
نمونه ای سنگواره مانند از عرب جاهلی بدانیم که آداب و رسوم آن در قرون اخیر 
زنده شده و همواره در تبلیغات رسمی دینی حاضر بوده است. همان فرهنگی 
که اعرابی بدوی. تندخو و سنگدل اش نوزاد دختر را بی هیچ شرمی در 
میان ماسه ها دفن می کرد. خدایی از حنس خرما می پرستید و به 
وقت گرسنگی آن را می خورد». (همان, ص ۱۲۳) 


حتی اگر از توسل های عامیانه ی ابوزید به اين گونه تمثیلات بی اساس درگذريم 
فا BSR SESS aS a e‏ مه وال رانا 
ماسه ها دفن می کرد. به طور طبیعی ريشه ی قوم اش کنده شده بود! با این همه»ء 
همان عرب «ابوزید» نیز در برخورد و آشنایی با متن, که تنها دست مایه و توضیحگر 


پیام و رسالت رسول خدا و بی نیاز به تاویل بود, به کم از ده سال. از پرستش خدایی 
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خرمایین. تا یکتایرستی و پذیرش توحید دگرگون شد و تمام رفتارهای پیشین را. در 
تمام زمینه ها رها کرد. آن گاه عرب حدید و مسلمان شده. دست مايه ی فرهنگی و 
ایمانی نوین اش را به جهان عرضه کرد تا به زودی معلوم شود که توانایی تاریخی و 
کاربردی «متن» به حوزه ی جغرافیایی معینی محدود نیست و به آسانی با شرایط 
یمن و شام و مصر و شمال آفریقا نیز باز هم در زمانی بسیار کوتاه, قابل انطباق بوده 
است و اين همه به زمانی میسر شد که حتی نخستین «تأویلات» درباره متن نیز 
حیات و حضور نداشت و آفریده نشده بود و تمام این اشارات تاربخی, آن زمان اعتبار 
مسلم و غیرقابل خدشه و صدمه می یابد. که مثلا مصریان را نسبت به پیشینه یک 
قبل از اسلام خود. از آثار باستانی و تاریخ و غذا و لباس و زبان» بی اعتنا و گریزان می 
یابیم. از نظر یک مصری مسلمان» آن گذشته ی پیش از اسلا «فرعونیت» و آن 
مانده های «فرعونی» فقط «معماری» است. که کاربردی «فردی و خانوادگی» دارد و 
به احوال فلاح مصری مربوط نمی شود. یک مسلمان مصری می داند که یک 
«مسجد» بسیار باشکوه تر از «اهرام» است که در آن «مردم» مصر جمع می شوند, 
عبادت می کنند و درباره احوال خویش از نیک و بد سخن می گویند. چنین است که در 
عمل, آن تعریف تازه. که متن را محتاج «تأویل» می داند و از گفت و گو درباره کارکرد 
تاریخی آن طفره می رود, فلاح معتقد مصری را از «ابوزید» دور می کند و به راحتی 


تحویل دانشگاه های «لیدن» می دهد. 


تقد تانق اه موم سس شا کمستد افلیت ها تظایی ,ی ای سای 
تاه کی کیان اه وی ا6 ان مت ای تفاسم یه 
موهوم گشته بود. وحدت فکری و فرهنگی امری بدیل و جانشین بود که با تکیه 
بر آن, امکان مقابله با این گسیختگی سیاسی فراهم می آمد. وقتی امپراتوری 
پهناور اسلامی, پایه های اش سست. و خود تکه تکه شده بود. یکپارچگی 
تمدنی و فرهنگی همچنان مسلمانان را بر دشمنان شان برتری می داد. اماء 
اين کارها ‏ با وحود اهمیت فرهنگی شان - بر پایه نوعی نگرش دینی به 
متن فرآنی صورت می پذیرفت که خود ساخته گرایش های تفکر 


ارتجاعی در حریان فرهنگ عربی - اسلامی بود». (همان. ص ۵۰) 
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پس. به گمان «ابوزید» کوشش برای جمع کردن مسلمین حول محور قرآن» در زمانی 
که وحدت سیاسی ناممکن شده بود. یک گرایش فرهنگی ارتجاعی بوده است! به 
راستی که کتاب ابوزید از «بدگویی» نشان دارد. او مطلقا به بنیان دگرگونی ها ورود 
نمی کند و این نکته بدیهی را نمی بیند که ظهور «تاویلات» با همان تکه تکه شدن 
امپراتور پهناور اسلام توأم و همزمان بوده است و آماده نیست. و توان آن را هم ندارد, 
که نیروی دست اندر کار اضمحلال تمدن اسلامی را - تمدنی که در زمان بنی امیه در 
اوج گسترش خود بود - شناسایی کند و نمی نویسد و نمی داند چرا بنی عباس به 
گستره «تأویلات» درباره «متن» کمک می رسانده اند و با پذیرش «اعتزال». در واقع 
این «تاویلات» را بنیان گذارده اند. او حتی متوحه این نکته نیست که اتفاقا پیوسته و 
دائما مرتجعین جهان اسلام به «تاویل» پناه برده اند و نه معتقدان و سرسپردگان به 


«متن». 


«بر آنان که دو چشم بینا دارند اين حقیقت عیان است که دشمنان خارحی در 
قالب امپریالیسم جهانی و صهیونیسم اسرائیلی با نیروهای مرتجع حاکم در 
6 ا اسای کو مات یم ام یه رها رو دة 
یا نزدیک است در صفوق ما رخنه کند تا آگاهی ما را صورت بندی کند. پا به تر 
بگویم ۔ آگاهی حقیقی ما را سلب کند تا از طریق دستگاه های فرهنگی و 
تبلیغاتی اش آگاهی کاذبی پیدا کنیم که ضامن سرسپردگی در برابر نقشه های 
او و تبعیت همه جانبه ی ما از او باشد, باید از اساس موجودیت خود دفاع کنیم. 
هر چند عالمان گذشته در مواجهه با چالش رویاروی خود. واکنشی بروز دادند که 
میراث را تا اندازه ای از تباهی نگه داشت. اما میرائی که ایشان برای ما 
پاس داشتند. به همان معنا که پیش تر گفتیم ارتجاعی است. اکنون ما 


پژوهشگران و محققان در مبارزه ک کنونی چه می توانیم کرد؟». (همان. ص ۵۲) 


۷ 


معلوم نیست چرا «ابوزید» این همگامی و همراهی و همزیانی توطنه گرانه ی 
دشمنان با کارگزاران جهان اسلام را فقط «معاصر» می بیند و آن را به گستره ی تاریخ 
اسلام تعمیم نمی دهد؟ و از آن بدتر, همآهنگی درونی و بیرونی بین دشمنان «متن» 
راء باز هم ملهم و متأثر از مسلمین و قرآن می داند. ما اینک در جهان اسلام مدت 
هاست با چنین «تأویلگرانی» آشناییم که می کوشند نطفه ی واماندگی و پراکندگی 


کنونی مسلمین را بسته شده در «متن» بدانند. 


«اگر ادب علمی به من اجازه ی ابراز نظریه ای در تاریخ اسلام بدهد می توانم 
بگویم که اختلاف اصلی مذاهب را در اسلام که ثمره ی طبیعی و منطقی 
اختلاف اصلی در درک ها و مشرب های «افراد». «اقوام» و «ازمنه» است. 
پیغمبر و کتاب اش خود به عمد یایه گذاری کرده اند و بذرهای این کشته 
های گوناگون و رنگارنگ را به دست خود در مزارع افکار و ارواح افشانده 


اند». 


هدق چنین تأویلاتی درباره متن و چنین تأویلگرانی. صریح تر از آن است که به تفسیر 
نیازمند باشد. آن ها پیروزی مقطعی و اجمالی طیف وسیعی از توطثه گران ضد اسلام 
و قرآن و پیمبر, و در رآس شان کلیسا و کنیسه, در تهاجم از درون و بیرون به اسلام 
را صراحتا حاصل توسل و تقدس متعبدانه به «متن» می دانند. اما به این مطلب 
اشاره نمی کنند. که دوام و پایداری و پیروزی بر این مهاجمان را نیز همین متوسلین 
به «متن» موحب شده اند. آن ها راه نجات از بن بست های کنونی را گزیر از «متن» و 
تسلیم به «تأویل» با نام گذاری جدید «علم» می شناسند و هرگز در صدد تقویت آن 
کارکرد نیستند که پیش از ظهور «تأویلات». از جهان اسلام انگاره اک متعالی و متحد و 
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فتاه ی سامت رین کار فعرست: کدف ال ف ادلی خود را انطیاق و جو 
گرفتن با داده های متن قرآنی, و برتری آن بر دیگر متون موجود در فرهنگ قرار 
داده بود. تحقق این هدف مرهون وحدت جامعه و نبود اختلاف میان اجزا و مولفه 
های اجتماعی آن بود. به طور طبیعی برپایی حکومت و گسترش سیاسی آن به 
تعدد نیروهای سازنده اجتماعی انجامید و طولی نکشید که چالش های 


اقتصادی. اجتماعی سیاسی و دینی پدیدار شد». 


معلوم نیست چرا «ابوزید» بر چنین مولفه هایی در کتاب اش مستقر نمی شود به 
سرعت از آن ها عبور می کند و ابترشان می گذارد؟ بی شک جست و جو در مبدأً و 
ضعف امروزین» کار محقق مسلمان معاصر را بسیار تمریخش تر از حست و جوی 
سبب نام گذاری «ناسخ و منسوخ» بر پاره ای از آیات قرآن می کند. «ابوزید» انگشت 
دشمن راء که به صورت فرقه سازان و حدیت گویان يهود در درازای تاریخ» برابر «متن » 


درونی و مربوط به هدایت «متن» می شناسد! (ادامه دارد) 


+ نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در سه شنبه ۰۲ بهمن ۱۲۳۸۵ و ساعت ۱۶۳۰ 
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تولد تأویلگری تازه ! ... [۲] 


اما سین ار اف که اسام کت کم لوف ات موف لیم و شاج 
از مرزهاي جزيرة العرب نیز گسترش یافت. دیگر پرداختن بخشي از زکات به 
كکسي که مستحق آن نیست. «حکمتي» ندارد. در باطن این فهم فهم ديگري 
وجود دارد که نشان مي دهد «حکمت» تشریع و وجوب زکات بر اغنیا و توانگران و 
پرداخت آن به فقیران و نیازمندان چیست. به همین سان. عمر بنا بر فهمي 
که از حکمت وحوب حد سرقت داشت. بر دو بنده اي که از ارباب خود 
دزدي کرده بودند این حد را حاري نکرد. جرا که آن ارباب این دو تن را 
گرسنگي مي داد. عمر بن خطاب آن ارباب را تهدید کرد که چنان چه بار 
دیگر اين دو بنده مرتکب دزدي شوند. دست خود او را قطع خواهد کرد». 
شاه ره 


آغاز حاکمیت عمر با دوران تسلط خشونت و خرماپرستي و دختركشي عرب - که 
ابوزید خود به آن معتقد و معترف بود ‏ کم تر از پانزده سال فاصله دارد. اگر متني مي 
تواند از آن عرب بي بهاء حاکمي با چنین وسعت نظر بسازد, که امروز نیز نمونه ندارد. 
پس چرا «ابوزید» بازگشت به چنین برداشتي از متن را «ارتجاع» مي داند و تسلیم به 
«تأًویلات» بعدي راء که از عوارض پایان يكپارجگي مسلمین است و امروز با ظاهر عاریه 
اي «علم» و انقیاد نسبت به حدیث آراسته مي شود. «نوانديشي نسل آزادي 


خواه»؟ 


«دیدگاه مقابل سنت گروي در گفتمان ديني معاصر جریان «نوانديشي» است. 
این جریان بر آن است که ما نمي توانیم مقلد پیشینیان باشیم. گذشتگان در 
روزگار خود زیسته اند. اجتهاد کرده اند. علومي را پي ريخته اند. تمدني به پا 


داشته اند. فلسفه اي ساخته اند و انديشه اي بنا کرده اند. همه ي این ها بر 
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SA also SS O ESE Saa ASS 
درشکل دهي به آگاهی ما سهیم است و آگاهانه با تاآگاهانه بر رفتارهاف ما اثر‎ 
مي گذارد. اگرچه نمي توانیم اين میرات را نادیده بگیریم و آن را از قلم بیاندازیم,‎ 
به همین میزان نمي توانیم آن را دریست بپذيريم بل باید آن را بازسازي کنیم‎ 
يعني هر آن چه را با زمان ما ناسازگار است کنار بگذاریم. بر جنبه هاي‎ 
مثبت آن پاي بفشاریم و با زباني در خور زمان خود آن را از نو بنا کنیم. اين همان‎ 
نو انديشي است که براي رهايي از بحران کنوني مان بدان نيازمنديم همان‎ 
نوانديشي که سنت را با تجدد جمع مي کند و میراث گذشته را با آینده پیوند مي‎ 


دهد». (همان, ص ۵۶) 


دو نکته در نقل بالاء که در مجموع مطلبي است مناسب سخنراني براي دانش جویان. 
نامعلوم است: اول. قصد «ابوزید» از «پیشینیان» معین نیست و نمي دانیم پیروان و 
تابعان «متن» تا پایان بني امیه و يا «تأویلگران» از بني عباس تا امروز را مي گوید؟ و 
دوم روشن نیست که منظور او از آمیختن سنت با «تجدد» آمیختن چه چیز با چه چیز 
است و درست نمي دانیم منظور «ابوزید» از تجدد در مباحث این چنيني چیست؛ 
الک ان اه کی :کا کک امت و رمات مد دفر او اکتا وما ای ات 
پرهیز «ابوزید» از پرداختن به مباحٿث اصولي و بنیاني» کار درک تفسیر ایشان در تمام 
مقوله ها را دشوار مي کند. اطلاف صفت «ميراث پیشینیان» به الگوهاي اسلامي 
امروز. یک خطاب گمراه کننده است. زیرا همه مي دانیم که اين میراث به تدریج برهم 
انباشته شده. دوران هاي مشخص و مجزا دارد و حتی اگر تمام روایت های موجود از 
هستی اسلامی را صحیح بپنداريم باز هم شامل ارزش گذاري یکسان نمي شود. 
اسلام زمان حیات پیامبر يكي از آن دوره هاست. خلفاي راشدین خود سهم عمده اي 
در گسترش و توضیح عملي اسلام داشته اند. دوران اقتدار بني امیه, دوران افول 
اسلامي «بني عباس». دوران اختیار و تسلط ترکان در فرماندهي اسلامي. دوران 
جنگ هاي صليبي. دوران امپراتوري عنماني و بالاخره دوران دولت هاي جانشین 
امپراتوري عثماني. کاملا از یکدیگر جدا می شوند. اهمیت یکسانی ندارند و بخش 


بزرگی از این همه را حتی نمی توان میرات اسلامی خواند و در زمره ی اسراییلیات 
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فهرست می شوند. همین میراث مختلف البها اینک پاره پاره است و هر یک سهمي را 
به غصب و غلط برده ایم هیچ یک صاحب تمام آن نیستیم و ربوده هاي اين میراث را از 
دید آن ديگري پنهان مي کنیم تا مدعي نداشته باشد. اگر «ابوزید» دوره ي معيني راء 
در اين تاريخ طولاني. مناسب تقلید و تأیید نمي داند. تا ما را به آنه سو بخواند. پس 
اطلاق او بر كهنگي کل اسلام یک گواهي غرض ورزانه مي شود و آن گاه مي پرسمر 
الگوي نو انديشي اوء از چه تبعیت مي کند؟ زیرا واژه ي «تجدد» به عنوان مکمل 
میرات. بار ایده ثولوژیک و سازنده ندارد. زیرا نمی گوید «تجدد» در چه زمینه و با کدام 
هدف: اقتصادي. سياسي. فرهنگي و يا همه ي آن ها؟ به زبان ساده «ابوزید» نمي 
نویسد که قرار است به «که» و يا به «چه» شبیه شویم و «چه چیز» و «چه کس» را 
باید به عنوان كهنگي از خود دور کنیم: قرآن را کنار بگذاريم عبادات را منسوخ کنیم 
«حج» را غیرضرور بشمریم به «مسجد» نرویم و يا یک همنوايي و همنوازي عمومي 
با سنت ها و ادیان و عادات دیگران را در پیش گیریم؟ در اين صورت آیا فقط مسلمین 
باید به اين «نوانديشي» تسلیم شوند و يا یهودیان نیز «تورات» و «شنبه» بازي ها و 
مسیحیان هم «انجیل» و «یکشنبه بازي هاشان» را ترک خواهند کرد؟ وانگهي اگر 
«نجدد» همان چيزي است که منثلا جهان مسیحیت در آن شناور است. پس توضیح 
این مطلب ضرور است که اینک ما چه اندازه بیش از تبعیت یک مسيحي از «انجیل» به 
«قرآن» خویش وابسته ایم که تبعیت او «تجدد» و بستگي ما «سنت گرايي» خطاب 


مي شود؟! 


«نوانديشي بر وحود مبدئي قدیم استوار است. اما اين مبداً پیشین. پعني همان 
میرات» امري واحد نیست. بل که متناسب با ماهیت جریان هايي که آن را پدید 
آورده اند تنوع و تفاوت یافته است. میرات موهبتي یکسان و یگانه نیست. 
بل مجموعه گرايش ها و حریان هايي است که بیان کننده ي مواضع. 
نيروهاي احتماعي. ايدئولوزي ها و بدگاه هاي مختلف است». (همان. 


ص ۵۷) 


۷۸ 


این جا ابوزید بی تعارف و علنا به سعي دراز مدت تاویلگران اعتبار مي بخشد و متن را 
همراه حاشیه هاي اش قبول مي کند. او که به تنوع و تفاوت متوالي در پرداخت هاي 
اسلامي در طول تاریخ اعتراف دارد» براي اظهار عقیده ی روشنگر. ابتدا مجبور به 
بازشناسي این مسیر است و براي تأثیر گذاري بر کل اندیشه اسلامي از پاسخ گويي 
به این ستوال ناگزیر است که: این تنوع و تفاوت در گرایش هاء اسلام را به ناتواني و 
پراکندگي كنوني کشانده و يا ناتواني در خمیر مایه اسلام است؟ اگر «ابوزید» مي 
گوید که ارتجاع در بطن اسلام خفته است. که باید کتاب اش را به زبان و بیان ديگري 
بنویسد و اگر نه, آن گاه شناخت اهداف تیره تراشان در اسلام و «تأویلگران» قرآن 
کارساز است. نه تجددي که هیچ توضیح معيني همراه خود ندارد. اسلام اينک به 
همراه خود تاریخ پر افت و خیز دراز مدتي را حمل مي کند و به صورت وزنه و روزنه اي 
در سنچش مقدار تلاش آدمي براي دست يابي به «حقیقت» درآمده است. اما کتاب 
آقاي ابوزید از نگاه به اين تاریخ ابا دارد و شاید هم به عمد. مي کوشد که اسلام را به 
شمایل یک مراسم عبادي ‏ كلامي درآورد. بدین ترتیب اگر «ابوزید» نمي خواهد ما را 
به کلیسا و کنیسه تسلیم کند و يا به «بي خدايي» بخواند. و «متن» را حتي با کل 
تأویلات پیشین ناكافي مي داند پس خود مجبور است متن جانشین امروزي» و چنان 
که آرزو مي کند. متجددانه در حاي قرآن معرفي کند که متضمن راه حلي نو با بياني 
جدید باشد. زیرا بديهي است که نوگرايي با بستن «تأويل»‌هايي باز هم تازه تره بر 


همان «متن» سنت گرایانه بازی پنداشتن امورات جحدی است. 


«انسان نواندیش در مواجهه با گرایش هاي متفاوت در میراث و گوناگوني مباني و 
فان فا نی و ماع آن ا گن اسک یه وان ادلی فرط نو تن 
از موضع پژوهشگر به واقعیت بنگرد. هر پژوهشگري حق دارد که در نو کردن 
میراث سهیم باشد. اما شکي نیست که حاکمیت و غلبه از آن حریان هايي 
ارتجاعي تر و واپس گراتر در میراث است. زیرا از یک سو این حریان مدتي مدید بر 
تمامي میراث چنگ انداخته بوده اند و از سوي دیگر, طرفداران این گونه گرایش 
ی اک با وا یك کار کی وسات رهی اکم اند 


در پي نوانديشي بودن با همه ي مقام و اهمیت اش چنان چه متکي بر فهمي 


۷۹ 


علمي از اصول عيني اي که پایه و اساس میراث اند نباشد. منجر به پذیرش 
عناصر ارتجاعي تر میراث مي گردد تا جايي که نادانسته پشتیبان حریان هايي 


(همان. ص ۵۷) 


اینک «ابوزید» دعوت مي کند که به مقام و موقع پیامبر گونه ي پژوهشگر تسلیم 
شویم و نگاه «انسان نو اندیش» از موضع پژوهشگر به واقعیت را راه حل مشکلات 
مي داند. اما توضیح نمي دهد که پژوهشگر چه گونه خود را «نواندیش» و «واقعیت 
شناس» معرفي مي کند و ما از چه راه باید یک پژوهشگر «نواندیش» را از یک 
«تأویلگر» بازشناسیم؟ اگر تصور ایشان هر هجوم برنده به سنت را «نواندیش» و هر 
ستوال تراشي را «پژوهشگر» معرفي مي کند. پس علت استحکام سنت. همین 
ناه ایا تاره اه ان ازت یه مها اس نون تیک تست آماده 
ي «علم» نمي توان آن ها را معتبر کرد. وانگهي از کدام راه معلوم مي شود که 
«ابوزید» با آرائه کتاب اش مشغول پژوهش عالملنه و نواندیشانه در «متن» است. زیر 
همین که كساني و از حمله این نوشتار از زواياي مختلف به مدخل هاي کتاب اش 
تاخته اند. خود آشکار مي کند که او «نصوراني» را پیش برده که قدرت جانشيني 
اه سم که ار اه و ای ار ور 
مراکز ديواني و فرهنگي اسلامي مي داند. پس باید به اهمیت کم نظیر «متن قرآن» 
پي برد که در زماني طومار تسلط هاي عقب مانده و سنتي را در نيمي از حهان درهم 
پیچید. که انسان بي شک بسیار کم تر از امروز گوش شنوايي براي درک ضرورت تغییر 
رفتارها و باورهاي ارتجاعي زمان خود را داشت و سنت هاي کهن پیش از اسلام از 
مدافعان قدرتمندتري نسبت به مرتجعان امروزي بهره مي برد. حال چنین متني. که 
بي هيچ پیرایه اي موجب این همه دگرگوني بنياني بوده است. چه گونه نیازمند 
«تأویل» و «تأویلگران» معرفي مي شود؟ مگر این که «ابوزید» را در اصل منکر این 
توا ای هکیت یی از ترش نع شاف و اغى جال طلغ الم 


را از دیدگاه او رخ نداده بگیریم! 


1۰ 


«از زمان سید جمال الدین افغاني و محمد عبده. متفکران جنبش نوزايش عربي 
داعیه نوانديشي داشته اند. اما این دعوت جز پاره اي دست آوردهاي اندک 
چيزي به بار نیاورده است که اگر آن را با نوسازي جریان انديشه ي ارتجاعي در 
میراث گذشته مقایسه کنیم بسیار کم ارزش مي نفماید. رشید رضا شاگرد 
محمد عبده است و همو میراث امام عبده را براي ما باقي نگه داشت. اما در 
حوزه ي انديشه ديني و ادبي, به یکسان», گرايش هاي ارتجاعي و متحجرانه از 
آستین او بیرون آمد. طه حسین و عباس عقاد نیز حیات فكري. زباني و ادبي خود 
را با نوانديشي آغاز کردند. اما سرانجام محافظه کاراني مرتجع گشتند که در 
برابر حریان هاي نوانديشي حاصل از افکار نخستین خود ایستادند. نوانديشي اي 
که بدون پشتوانه ي درک علمي از میراث بر پایه اي ایدئولوژیک بنا شود 
خطرش کم تر از تقلید نیست». (همان.ص ۵/۸) 


معلوم نیست چرا «ابوزید» مکررا به ترکیب «درک علمي» پناه مي برد. آن هم در 
مقوله هايي که گفتیم تنها با «نظریه» غني مي شود. اگر منظور او از «درک علمي» 
مطالب کتاب «معناي متن» است. چه كکسي تضمین مي سپارد که دو دهه ي دیگر . 
همین ارزيابي و ارزش گذاري راء که «ابوزید» بر طه حسین و عباس عقاد و محمد 
عبده مي گذارد. بر کوشش هاي خود او به وسیله ي یک «نواندیش» از راه رسیده 
دیگر و با «درک علمي» دیگر. بسته نشود؟ سئوال این است که این مجموعه متفکران 
نواندیش از زمان معتزله تاکنون چرا در برابر «متن قرآن» سرانجام زانو زده اند و از 
محافظه كاري و ارتجاع سردرآورده اند؟ اين پاسخ را «ابوزید» خود در کتاب اش آورده 


«لازمه ي بدید آوردن درک علمي از میراث این است که پژوهشگر حرأت 
و شجاعت بسیار در طرح سنئوال هاي اش داشته باشد و در بجخستن 
پاسخ دقیق این پرسش ها حرأت و شجاعت بیش تري به خرج دهد. 
پزوهشگر همواره باید آگاه باشد که میرات بلند ما - به سبب همین طول و 


1A۱ 


گستره ي تاريخي اش - آکنده از انبوهي پاسخ هاي آماده است که دوري از آن 
ها توان و نيروي فوق العاده اي مي طلبد. اين پاسخ هاي آماده به درک 
پزوهشگر هجوم مي آورند و او را از عمل بازمي دارند. اگرچه اجتناب پژوهشگر از 
تمام پاسخ هايي که در میراث یا فرهنگ طرح شده اند. از نظر علمي و انساني 
ممکن نیست. لیکن وي باید از اين میان صادق ترین و نزیک ترین شان به 
حقیقت را برگزیند». (همان. ص )۵٩‏ 


بش تفال ک5 اغا تھ کید نه وت وان را ی فد یا ماه ان که 
«احتناب» از تمامي پاسخ هاي آماده ي پیشین نیز انساني و علمي نیست. 
پژوهشگر موظف و مسئول است که از میان «انبوه پاسخ هاي از پیش آماده», آن را 
که «صادق تر» و به «حقیقت» نزدیک تر است. گزینش و عرضه کند. همین جا و 
هنگامي که «ابوزید» نوانديش را مشغول و حتی موظف به گزینش از میان کهنه ترین 
پاسخ ها می بینیم «نوانديشي» پیشین اش به بن بست مي رسد و آن گاه که 
دیگران را به «طرح شجاعانه» ستوال هاي نو و یافتن «پاسخ هاي شجاعانه تر» 
دعوت مي کند. باري را بر دوش پژوهشگر مي گذارد» که حجم و وزن آن معین نیست؛ 
زیرا نمي دانیم در این زمینه ي به خصوص, چه سئوالاتي «شجاعانه» و چه پاسخ 
هايي «صادف» و به «حقیقت» نزدیک تر است؟ و نیز نمي دانیم که صحت و دقت 
گزینش پژوهشگر از میان «ستوال هاي آماده ي پیشین» را چه گونه بسنجیم و نمي 
دانیم از کدام راه حد «جرأت و شجاعت» پژوهشگر را در طرح ستوالات و پاسخ هاي 
نو, اندازه بگیریم. و اگر سخن از کتاب «معناي متن» است. «ابوزید» به هیچ یک از این 
دو تکلیف خود عمل نکرده است. زیرا استناد او به کتاب هاي مشکوکی چون سيره ي 
از سای واه الق انم الامان قى لو الق ان الب هان فى وم ال نم 
رة 'تری ن الت خود المقدمة ابی خلدون تا ھی دهد کو در ریف اقوال 
«صادق» و «صاحب حق» از ميان پاسخ هاي کهنه درمانده است و به راستي در 
عرضه ي پاسخ هاي شجاعانه براي سئوال هاي خود نیز کتاب او از «مصادر» معین و 
مشخص تهي است. در اين باب ابوزید را بیش تر مشغول تکرار تأویلات قدیم دیگران 


مي یابیم و کم ترین ردي از نظریه در کتاب او پیدا نیست! 


1۲ 


«اين پژوهش در پي دو هدف است: نخست آن که تحقیقات قرآني را که در فهم 
جدید و معاصر از حوزه ي پژوهش هاي ادبي و نقد ادبي جدا شده است. بار 
دیگر بدان پیوند زند. اسباب فراواني که این حدايي را بدید آوردند. محتواي میراث 
را از روش هاي تحقیق علمي جدا کردند و در نتیجه پژوهش هاي اسلامي به 
مجموعه ي کم مایه اي از تخصص هاي دانشگاهي بدل گردید. پژوهش هاي 
اسلامي علوم بسیار را دربر مي گیرد که محور همگي «متن» است. چه این 
متن فرآن باشد چه حدیث نبوي. پژوهش درباره ي متن قرآني به اين لحاظ 
که متني زياني است - يعني از جهت ساختار, ترکیب, دلالت و رابطه اش با دیگر 
متون در فرهنگي معین - در آگاهي معاصر تنها به حوزه ي تحقیقات ادبي متعلق 
است. گاه این متن. موضوع تحقیق در علوم ديگري قرار مي گیرد. مثلا موضوع 
زبان پژوهي با تمام شاخه هاي اش - از آواشناسي گرفته تا معناشناسي و 
فرهنگ نگاري. از همین رو لغویان و نحویان در متن قرآن تحقیق کرده و با اين حال 
لغوي و نحوي مانده اند. برخي مدعي اند که متن قرآني. متني خاص است و 
هک ق ا نا تم ان ها 
قرآن متني است زباني و منسوب به فرهنگي خاص. اين همان نکته اي است که 
امید داریم پژوهش حاضر در باب شناخت متن قرآني آن را روشن کند». (همان؛ 


ص ۶۰) 


تمام این افاضات در برخورد صریح با تاریخ اسلام و ظهور و رسوخ آن در نجد. به لفاظی 


محض بدل می شود. زیرا «ابوزید» پیش شرط مسلمانی راء, صاحب عنوانی در «متن 


شناسی» می گوید که حست و حوی آن نزد مسلمین نخستین مطلقا بی هوده 


است. زیرا نص قرآن بدون نیاز به تأویلات تفسیری و لفغت شناسی و معنا شناسیء» در 


میان عرب نجد و از آن جا به سرزمین هایی با فرهنگ های متنوع و ریشه دار کهن 


رسوخ کرد و بر حای تمامی آن ها نشست. پس آن «متن» که عملا چنین درون مایه و 


برهان و خردی از خود بروز داده و استعداد آن راداشته است که مردم مختلف و 


1۲ 


پیرایه های «بازشناسی و بازخوانی اسکولاستیکی» ‏ یعنی همان پژوهش های بی 
مایه دانشگاهی که خود می گوید - نیازمند می شود و چه کسان و با چه جرآتی این 
مهارت و قدرت عملا موجود در «متن» را به پاسخ گویی چیزی فرامی خوانند؟ زیرا آن 
هنگام که ما به جست و جوی علل «توانایی ها» و تداوم دراز مدت قرآن و اسلام نمی 
پردازیم, گفت و گوی ما از ناتوانی های امروزین آن, به کلی اگر نه «توطنه گرانه» بل 


همان «تأویلگرانه» می شود. 


«همه ی ما از اسلام, نظر اسلام و حکم اسلام سخن می گوییم لیکن این 
گفته ها نشان می دهد درباره ی مفهومی سخن می گوییم که در 
شناخت آن کم ترین اتفاق نظری نداریم. اين تعارض مفهومی در گذشته به 
آن جا رسید که عبیداللّه بن حسن, قاضی بصره, به یکسانی تمامی نظریات و 
اختهادات هر قدو ناسا کار مشاف هم باشید فانل یه ام مطاات فرآن 
حق است و نشانه های اختلاف در خود آن هست. سخن قدری ها درست 
است و مبنای قرآنی دارد. سخن جبری ها نیز حق است و ريشه قرآنی دارد. چه 
اين را بگویند چه آن راء در هر دو حال بر صواب اند. ریرا یک آیه گاه بر دو وبحه 
مختلف دلالت می کند و دو معنای متضاد دارد. روزی از او [قاضی بصره] 
درباره ی قدری ها و حبری ها پرسیدند. گفت: هر دو مصیب اند. این دسته 
خدای را بزرگ داشتند و آن گروه خدا را منزه دانستند. همین سخن نیز درباره ی 
اسمای شرعیه جاری است: کسی که زناکار را مومن بخواند مصیب است و 
کسی که کافرش داند او هم مصیب است. همچنین آنان که وی را فاسق می 
نامند - که نه مقمن و نه کافر است - يا کافر مشرک می خوانند. همگی مصیب 
اند. زیرا قرآن بر تمام اين معانی دلالت می کند. می گفت : مسائل فقهی 
مورد اختلاف مانند جواز و عدم جواز قرعه. جواز و عدم جواز سعایه. فصاص کافر 
در برابر قتل موّمن و نکشتن موّمن در برابر قتل کافر نیز همین گونه است. فقیه 
هر کدام از این نظریات را بگوید. مصیب است. نیز اگر کسی قاتل را جهنمی بداند 


درست است. و اگر او را در بهشت هم بداند درست است. درباره ی پیکار علی 


در 


(عا نا طلحه وس نگ آن مه ‌اعلی: (ع هن گفت همه کی ار کارها طاعت 


خداوند است». (همان, ص ۶۵) 


چه قدر این حکم قدیم عبیداله حسن, با احکام جدید شریعتی و مقصود کتاب 
«ابوزید» شبیه است و چه قدر نمايش دهندگان «اغتشاش» در متن قرآن؛ از ۱۲ قرآن 
پیش تا کنون ناکامی کشیده اند! آن چه را که «ابوزید» بدان ورود نمی کند. تشکیک 
هر تیم ل کا ی اا اا ت اتاد اوه ول 
و دوم و سوم تنها کتاب خود او را مغشوش و سردرگم می کند. «ابوزید» نقل فوق را 
با رجوع به کتاب «تأویل مختلف الحدیث» ابن قتیبه می آورد. یک پژوهشگر » که 
نخواهد به هر دست آویزی چنگ زند. نخست از خود می پرسد؛ عبیدالله بن حسن در 
چه زمان قاضی بصره بوده است؟ و چون این آگاهی به دست نمی آید. باز می پرسد: 
ابن قتیبه. ادعایی به این عظمت و وسعت را از کجا آورده است؟ و چون باز هم پاسخ 
گویی پیدا نمی شود آن گاه این ستوال نهایی را طرح می کند که: صاحب چنین 
دیدگاهی. شاید که «ساقی» خوبی می بود. اما ناشایست ترین کس برای اشغال 
مسند «قضاوت» در شهر بصره و هر کجای دیگر جهان اسلام شناخته می شود و بی 
تردید اگر حاکمی, عنصری با چنین برداشتی از قرآن راء به منصب قضاوت گماشته 
باشد. در تنها مطلبی که می توان به یقین تردید کرد. سرسپردگی آن حاکم به اسلام 
اش ها ار ا کی ای این موی را اما 
بررسی علمی, بر اساس چنین یادمانده هایی از ابن قتیبه, طبری, یعقوبی و یا ابن 
ری و اکا وک و هه ابا مان وا اسان 
بسنجد و نتیجه بگیرد که «مسلمین در شناخت اسلام اتفاقف نظر ندارند». مسلمین 
به توصیه یک متن. صبورانه خاموش اند. قرآن می خوانند. خدای خود را می پرستند. 
می کوشند تابع باشند و به هنگام نیاز در دفاع از ایمان و احرای دستورات قرآن, جان 
می دهند و در این همه قرن به «تأویلگران». چه قاضی بصره بوده, يا غزالی, یا 
شریعتی و یا «ابونصر حامد ابوزید»» اعتنایی نداشته اند. استحکام باور مسلمین به 
توحید و به پیامبری رسول خدا و به هدایت های قرآن. اجازه نداده است که تأویلگران 


از حدود «محفل»های خود فراتر روند و حانشین چیزی شوند. 
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«قرآن خود را پیام [:رسالت] می نامد و پیام نمایانگر ارتباطی میان فرستنده و 
گیرنده است که از طریق رمز یا نظام زبانی صورت می پذیرد. از آن جا که در مورد 
قرآن نمی توان فرستنده را مورد ستوال قرار داد. پس پژوهش در باب متن قرآنی 
از مدخل واقعیت و فرهنگ می گذرد. «واقعیتی» که زندگی نخستین انسان 
های مخاطب وحی و نیز اولین گیرنده ی وحی یعنی پیامبر اکرم (ص) در آن 
شکل می گيرند. و «فرهنگی» که زبان تجسم آن است. بر این اساس, در 
پزوهش متن قرآنی به سراغ واقعیت و فرهنگ رفتن. به معنای پرداختن به امور 
تجربی است. با تحلیل این امور می توان به شناختی علمی از پدیده ی متن 
قرآنی دست یافت. این نکته ای بدیهی است که متن محصولی فرهنگی است. 
با وحود این. چنین نکته ای در فرهنگ ما نیازمند اثبات پی در پی است که از 


پژوهنن حاضر جنیر اميد داریم». (همان» ص ۶۹) 


اين آدرس مقصد نهایی «ابوزید» است: زمینی کردن قرآن! تعلق به اين باور اشکال 
عمده ای ندارد. اما لااقل باید از اقتداری گسترده بهره برده. با استدلالی قوی تغذیه 
شود که کتاب «ابوزید» از آن عاری است. اگر ارائه کتاب «معنای متن» تنها در مرحله 
ی کنونی رشد فرهنگی معاصر ممکن شده. پس اگر بخواهیم قرآن را زمینی بگیریم 
سا فا اند خاک ا کیان خد ا کک کیک یمه ی اه تن 
شخصیت و چنین متنی را از بطن خود داشته باشد. که سرزمین نجد به طور طبیعی 
از این توان و رسالت معاف بوده است و اگر کتاب پرهیاهوی ابوزید در روزگار ما حتی 
«فرهنگی محلی» نمی سازد. آن گاه چه گونه باور صحت و اقتدار متنی را» که در ۱۵ 
قرن پیش, فرهنگی جهانی ساخت. می توان موکول به «تأویل» و تطبیق به اصطلاح 


«علمی» آن. با تعبیرات امروزی کرد؟ 


ایشان به سلسله تأویلاتی می پیوندد. که از ناتوانی در درک گستره ی کارکرد 


«متن»» حتی در نزد معتقدان ناشی می شود. تا چه رسد به منکران!... 
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+ نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در سه شنبه ۰۲ بهمن ۱۳۸۵ 9 ساعت ۱۸:۳۰ 


[ سه شنبه ۰۳ بهمن ۱۳۸۵ ساعت: ۱۶:۲۰ ] - [ چاپ کن ] - [ ir.naria.www//:htp‏ [ 


همان موشه داوید [۱] - [۱۳۸۵] 


همان موشه داوید. ۱ 


درست دو سال پیش. کسی با نام موشه داوید. که خود را عضوی از یک مرکز 
استراتژیک بررسی های خاورمیانه در اورشلیم معرفی می کرد» به این وبلاگ وارد شد 
با مقداری نصیحت که بازنویسی ها و باز گویی های من درباره ی تاریخ نوین شرق 
میانه گوش شنوا و تابعی پیدا نخواهد کرد و از روی تعارف می گفت که وقت خود را 
یراک یدارک موی که سال ها مسخ قهه ها وة اند تلف تم موه ی کف فان 
آن ها در اورشلیم بپيوندم. حدای این که او را جدی گرفته باشم يا نه. همان زمان در 
یادداشتی مفصل او را دعوت کردم که در باره ی پوریم یک گفت و گوی منطقی و 
تاریخی و همراه با اسناد به راه اندازیم و از او در باب جعلیات تاریخی و فرهنگی که 
بهودیان برای منطقه تدارک دیده اند. نظر خواستم و حرف های دیگری که متاسفانه 
نسخه ای از آن ندارم تا دوباره نصب کنم و همین حا از کسانی که آن یادداشت های 
قبلی موشه داوید و پاسخ مرا در اختیار دارند. خواستارم که یک کپی برای من ارسال 


موشه داوید هم همانند صاحب نظران خودمان. از احابت آن دعوت گریخت تا این که 
بود, با ۱۰پیام بسیار مهم که گرچه از فحوای آن. همان تبلیغات معمول بهودیان؛ که 


خود را نعیین کننده ی نهایی سرنوشت بشر می دانند خوانده می شد؛ اما ا 
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من از علت ورود دوباره ی موشه داوید به این وبلاگ دو مطلب است: نخست این که 
آشکارا دیده است علی رغم تصورات قبلی آن هاء مباحث این وبلاگ و مطالب 
مجموعه کتاب های «تاملی در بنیان تاریخ ایران». مانند نم آب در منطقه به راه افتاده 
و تا برخاستن صدای حوشش و قلقل آن راه درازی نیست و دوم این که بهودیان از 
سیر مسائل در خاور ميانه به شدت هراسان اند و به دلایلی قصد کرده اند از ساده 
ترین راه. نظر مرا درباره ی مسائل امروز خاورمیانه بدانند. این حدس من بر اساسی 
قرار دارد که بوی آن در سخنان موشه داوید به خوبی پراکنده است و بینی و دماغ 
های حساس نیز از دریافت آن در بخش دوم این مباحثه ی جدید, در نخواهند ماند. او 


«سلام بر پور پیرار دوست داشتني. امید آن را دارم که بعد از دو سال همچنان 
دوستي بین من وشما پایدار باشد و بتوانیم با هم گفتگويي داشته باشیم هر 
چند برخي از نزدیکترین دوستانم من را به خاطر دیالوگ قبلي مورد انتقاد شدید 
قزار ادت امات انیا میک شیم که کسی وة رة :قول شما فرق انه 
حرفهاي پور پیرار و من را نمیفهمد و نگراني ایشان بي مورد است در اين راستا و 
با توحه به این نکته میل دارم در این مقال بیش از پیش به شما نشان دهم که 
هنوز اراده ديگري بر کل این منطقه حکم میراند که نه ساکنان شرق 
میانه و نه رهبران این سرزمین توانايي درك آن را ندارند و همین نکته 
است که بار دیگر من را به انجام اين دیالوگ ترغیب کرد». 


بار اول هم او پیام اش را با همین تعارف آغاز کرده بود و چون پس از دعوت من به گفت 
و گو بر سر پوریم دیگر سایه ی روشنی از او در اين وبلاگ ندیدم پس جا دارد تعجب 
E aS‏ هی OBES‏ ی ی ام وی نان 
اصل ناشناخته باشد که گریز از مباحثه نشان دوستی نیست و حق دارم بد بین شوم 
که ورود مجدد او به اين وبلاگ غرض آلود است! ولی من که راه عافیت و عاقبت 


اندیشی را نمی شناسم و گردش امور را به خواست و مصلحت سازمان دهنده ای 
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مافوق قبول دارم آرزوهای ینهان و يا ماموریت موشه داوید در برقراری مجدد این گفت 
و گو مرا باز نمی دارد که با اين مامور مراکز تحقیق اسرائیل در اورشلیم اگر درست 
گفته باشد. وارد مبادله ی نظر شوم با اين تصور محو که خود او هم از مباحث جاری 
دی انق که اه اه ی کف پر با ان سوت و لاس امس اراد 
یادداشت نخست آن جاست که می نویسد اراده ی بهود در کل منطقه ی شرق میانه 
و در واقع بر سراسر جهان حاکم است! مایلم به موشه داوید تذکر دهم که تتنها 
پشتیبان این توهم او متن وعده های تورات است و او به پشت گرمی تورات گمان 
می کند که یهوه او را بر سرنوشت بشر حاکم خواهد کرد و اراده ی یهوه ناگزیر تحقق 
خواهد یافت. بد نیست موشه داوید بداند که مسلمین نیز درست بر مبنای آیات مبارک 
قرآن تردید نمی کنند که بهودیان قوم مورد غضب خداوند و محکوم به نابودی اند و اگر 
خداوند راهی بر آنان برای تسلط موقت بر این یا آن زاویه ی زندگی آدمیان و از جمله 
هیارا فاد ی کش ریاد ام اه ادهش اه ها ایا 
بشر بنمایاند و فرود نهایی غضب بر این قوم چنان که حجت الهی است. بدون دلیل 
جلوه نکند. اگر موشه داوید ما چشم تحقیق بر جهان و مردم آن باز کند و از کوه 
باورهای سنتی خویش سرازیر شود. خواهد دید که مراتب و مسیری را که یهودیان در 
قرون اخیر گذرانده اند. موحب محبوبیت آن ها در جهان نبوده و بهود ستیزی نوین در 
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پرسش از ساده ترین امور در باره ی یهودیان» یعنی هالوکاست هم, نهی می کنند. آیا 


ایشان در یادداشت های دوم و سوم خود می نویسند: 


«دوست عزیز از زماني که من وشما براي اولین بار اين دیالوگ را شروع کردیم 
دقیقا دو سال سيري میشود و من با کمال غرور مدعي هستم تمام برنامه 
هاي ما بي عیب و نقص احرا شده و ادامه آن نیز در حال انجام است و من 
در اين لحظه با اطميناني قریب به یقین به شما میگویم که ما راهي اندك و 
زماني کم تا تولد خاور میانه بزرگ در پیش داریم اگر چه امروز اين منطقه دردهاي 
کت انان خاو مره رها سرا سید اماب تماخض انم ان زان 
چيزي است که ما در انتظارش بوده ایم در اینجا لازم میدانم از شما خواهش کنم 
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زماني که میخواهید به اين دیالوگ پاسخ دهید اندكي تامل کنید تا رگهاي 
گردنتان به حالت عادي برگردد و حداً از شما میخواهم از هوچيگري و 
گنده گويي سبك ايراني ها پرهیز کنید اگر چه این خصلت ژنتيك را ما در 
وجود شما وبقیه ایرانیها نهادینه کرده ایم ولي از شما انتظار ديگري دارم لازم 
است بدانید من به شدت از شهرت و در منظربودن نفرت دارم و هميشه دوست 
دارم و داشته ام که از پشت پرده عروسك ها را به حرکت در بیاورم چنانچه 
میدانید دنياي كنوني به اندازه كافي شومن و عروسك دارد اما یافتن يك کارگردان 
خوب و قابل بسیار مشکل است هرچند میدانم شما شهرت را دوست دارید 
که این هم باز به ايراني بودنتان برمیگردد که البته به نوعي شما هم از آن 
خصلت زنتيك تزریق شده از طرف ما در امان نبوده اید. در این گفتگو قصد آن را 
دارم که در خصوص دو مطلب مجزا اما به نوعي مرتبط با یکدیگر سخن بگویم که 
اولین آن در خصوص نظرات اخیر شما راحع به تاریخ خاورمیانه است و بخش دوم 


به وضعیت کنوني و آینده نه جندان دور این منطقه مربوط میشود ». 


خوب حرف های این چنینی موشه داوید مرا به یاد اسلنگ بسیار پر معنای «سوت 
زدن در تاریکی» می اندازد. زیرا مسائل جاری تاریخ» آن قوت قلب و اطمینان به نفس و 
گمانی راء که او در این باب نشان می دهد و پیشرفت قضایای خاورمیانه را در مسیر 
دل خواه بهودیان می بیند. تایید نمی کند. نمی دانم که موشه ی ما چند ساله است» 
اما اگر به باد نمی آورد. سینمای سریعی از آن چه در ۴۰ سال گذشته در بین النهرین 
و آن هم فقط در ماحرای بهودیان و فلسطین گذشته است برای او به نمایش بگذارم. 
زمانی خانم گلدا مایره نخست وزیر قدیمی اسرائیل. از شنیدن پیشنهاد لزوم گفت و 
گو با سازمان آزادی بخش فلسطین. غش کرد. از نظر او نه فلسطین و نه سازمانی 
برای آزادی آن وجود داشت. می گفت که این ها گروهی تروریست متعصب به اسلام 
اند که به بهانه ی فلسطین قوم مظلوم بهود را می کشند. ده سال بعد. هم ملت 
فلسطین و هم حقوق تاریخی و جغرافیایی و هم سازمان آزادی بخش را به عنوان 
زائده ای از اسرائیل به رسمیت شناخته بودند. ده سال بعد موحودیت سیاسی و بین 
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پس دادن بخشی از سرزمین های غصب شده به فلسطینیان به عنوان دولتی صاحب 
برجم و حقوق بین المللی را پذیرفتند و حالا در اين دهه حماس نماینده ی قانونی و 
رسمی فلسطینیان است. گروهی از فلسطینیان فتح را کهنه و از پا افتاده و حتی 
سازش کار می شمرند و در لبنان حزب اللّه سر بلتد کرده است که ارتش اسرائیل در 
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پندارد. پس دوباره بگویم که مشغول سوت زدن در تاریکی است. چنان که بهتان های 
او به شهرت برستی من تنها نشان می دهد که خلاف تصور قبلی اوء مطالبی که 
عرضه کرده ام بدون اشتهار در منطقه نبوده است و موشه داوید بداند که اگر سعی 
حامعه ی جهانی یهود در خفه کردن و مسکوت نگهداشتن این تحقیقات نو نبود. اینک 
شرح حادثه ی پلید پوریم که لابی های بهود. سعی دراز مدتی در پنهان نگهداشتن 


آن انجام داده اند. در سینماها به نمايش درآمده بود. 


«در خصوص نظرات تاريخي اخیرتان به راستي باید بگویم که جسارتي بس بزرگ 
مي خواست که يك محقق تاریخ تحليلي آن هم در عرصه خاور میانه و مهمتر از 
همه در بین مردماني احمق و متعصب چنین تز هاي انقلابي بدهد که تصور آن 
هم براي بسياري از آگاهان غیر خاور میانه اي اگر نگویم غیر ممکن ولي احتمال 
آن نزديك به صفر بود. براستي که ادعاهاي شما حتي براي برخي از مورخین 
غربي تکان دهنده است موضوع زماني به نقطه هیجان آمیز خود میرسد که بر 
اساس مستنداتي که ارائه میدهید اين نتیجه آشکار میشود که اساس تمدن 
فعلي شکل گرفته در غرب نه در یونان باستان بل در شرق میانه کهن بوده است 
که به دلیل انهدام تمدنهاي خاور میانه در پوریم میراث مدنیت این منطقه به یونان 
انتقال یافته است و دیگر نتیجه بلافصل این تز آن است که ملت بهود به دلیل 
دفاع از خود در واقعه پوریم چنان ضربه اي به کلیت تمدن بشر زده 
است که اگر جنین حادثه اي روي نداده بود شكوفايي كنوني در تمدن 
بشري صدها سال پیش و آن هم نه در غرب بلکه در همان اقلیم خودکه 
در اصطلاح شما شرق میانه است حادث میشد و بر همین اساس شما 


يهود را به لحاظ تاريخي به عنوان نيروي مخرب تمدن و نیز ابداع کننده سیستم 
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مدیریت دسپوتيستي در جهان معرفي میکنید و بر اين باور هستید که رویش 
مجدد تمدن در خاور ميانه. بس از ورورد کوروش و اقدام دفاعي پوريم ۱۲۰۰ 
سال دیرتر توسط اسلام احیا شده است و اسلام نیز نه يك دین صرف بل حان 
میهف قول :فة توا وتا را راودا وه اس ماکان 
بازمانده از پوریم با فرار به دور دست ترین نقاط حجاز و زیستن در كلوني هاي 
]شیر وا اوه سا و میا ی تسام ما ی 
اند.. البعه نیک میداتید که هموطنات سفیهتان: از درك این تکات عاحزند. سال تا 
دیگر من میخواهم بر یافته هاي شما بیافزايم که شاید هرگز در زیر سایه 
جمهوري اسلامي قادر به ارائه آن نخواهید بود . دوست گرامي اگر ملتي که من 
يك نمونه کوچك از آنها هستم توانسته است براي سیصد میلیون خاور میانه اي 
احمق و هفتاد میلیون ايراني احمقتر تاريخ بنویسد هویت بتراشد ناسیونالیسم 
بوجود آورد و , . . مطمتن باشید که مذهب و فرقه ساختن هم برایش کاري ندارد 
از بخت بدتان شما را ياراي ورود به این عرصه نمي شناسم بنابراین بدانید که اگر 
توانسته ایم در اینجا و آنجا برایتان کتیبه نقر کنیم نسخ خطي براي تاریختان و 
ادبیات تصنعي تان سفارش دهیم و يا جهانگرد وسیاح به ایران بفرستیم و يا انواع 
و اقسام ریتون و کوزه و سفال براي تفاخر پوشالي هموطنانتان فراهم کنیم در 
دیگر سو مذهب شیعه را بنا بر مصالح و منافع مان براي شما و وهابیت و بهایت 
واه ای انی هاف ا اک کا د اتان که کال به دیا قات 
شده اند تدارك دیده ایم نيك بدانید که اگر براي ساختن تاریخ شما مجبور به نقر 
چندین کتیبه و غیره شده ایم در تدارك مذهبي تصنعي کاري آسان انجام داده 
ایم شیعه و شیعه گري آن وادي و دياري است که تمامي خشتهاي زیر بناها و 
رو بناهاي فكري و فيزيكکي آن را با دستان خود بروي هم گذاشته و به عرش 
رسانده ایم و امروز میوه آن را در بین النهرین میچینیم که به وضوح شاهد آن 
هستید بله ناصر خان ما كارتهاي زيادي براي باز ي کردن در دستمان داریم که 
شما شاید از آن بي خبرید گاهي به ذکاوت نیاکانم درود میفرستم هرچند تقدیر 


الهي مبتني بر سروري و برتري قوم برگزیده خداوند ( یهوه ) است». 
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اين محتوای یادداشت سوم تا ششم موشه داوید است. که در ستون کامنت ها نیز 
تفت کنو رمل خط کن همات وة دای که دو مال فی ات ما ند 
شرق میانه تمسخر می کرد حالا چه گونه به ستایش آن ها مشغول است و تمام آن 
صحنه هایی را که درباره ی مداخله ی خون ریزانه و فرقه پرستانه ی يهودیان در تاریخ 
شرق میاه در میات وفان ولا طمی اد هاهو‌ها رخاله گرانه گزارش داده امن انید 
می کند. او با لج بازی و چنان که باز هم قصد نمایش اقتدار قوم خود را داشته باشد. 
ظهور مذهب شیعه را حاصل خواست يهود می گیرد و پاسخ به او چندان ساده است 
که شاید بر پیشانی او عرق بنشانم. آقای موشه داوید حتی اگر سخن نادرست شما 
را در این باب بپذیریم, آن گاه نویت شما است که چیزی از اسلام و قدرت آن بیاموزید و 
ببینید که همان شیعه ای که گمان می کنید دست ساخت شما بوده است» در رحوع 
و مجالست به قرآن» ماهیت یهودیت را نیک و زود شناخت و هرچند آنوسی های شما 
پیوسته مشغول تخریب در میان مسلمین بوده اند. اما امروز سید حسن نصراللّه شيعه 
است که شما را می ترساند! پس لاف نزنید زیرا لااقل معلوم شده که مدیریت و حربزه 
ی نگهداری دست ساخت خویش را هم نداشته اید! و نیز خلاف آن که می پندارید 
من در باب ظهور شیعه در ایران نظر مستقل خود را دارم که بی واهمه بیان خواهم 
کرد و فقط زمان طرح آن در تسلسل موضوع نرسیده است و شاید هم مرکز تحقیقاتی 
شما پس از نصب آن نظر نادانسته های دیگری درباره ی ایران را بیاموزد و درس های 
تازه تری از حقایق جهان اسلام بگیرد! می ترسم باز هم همکاران شما گوش تأن را 
برای ورود به این گفت و گو, که به سودتان در نیامده. بییچانند و تا چند سال دیگر 
غیب تان بزند. اگر شما نسل کشی غیر انسانی و وسیع پوریم را یک اقدام دفاعی 
نمایش می دهید و می گویید و بر اين مطلب یقین و اصرار دارید. پس بیرسم که چرا 
برای پوشاندن رد پای این دفاع تاریخی از نظر شما موجه. به قول خودتان برای ما در 
اين جا و آن جا کتیبه نقر کرده اید. نسخ خطي و ادبیات تصنعي سفارش داده اید 
جهانگرد و سیاح و ایران شناس دروغ نویس و صحنه ساز فرستاده اید. انواع و اقسام 
ریتون و کوزه و سفال براي تفاخر پوشالي ما فراهم کرده اید. بنای اشکانیان و 
نان سا مس فا الا ان نی مه و اضاقت که 
اتان تفه اند که وان ی اتر گت در اک اف روو ف شتا مت دنه کته 


بیش تر نداشته اند یا قتل عام شوند و يا قتل عام کنند. و بدانید که آدمی خردمند تر از 


1۹۲ 


گمان یهودیان است و در آن صورت به تر می توانستید سناریوی معمول مظلوم نمایی 
خود را اجرا کنید. آقای موشه داوید از نظر پورپیرار مورخ. جرم اصلی بهود در پوریم 
نیست. خیانت بزرگ تر آنان در حعلیات تازه ی تاربخی و فرهنگی است که تمام جهان 
باستان و شعور ملی ما را به دروغ آلوده و به لجن کشیده است و سخن اصلی مرا در 
پاسخ به ۲ یادداشت آخر خود خواهید شنید که به زودی و به خواست خداوند. نصب 


خواهم کرد. (ادامه دارد) 


+ نوشته شده توسط ناصر یورپیرار در حمعه ۱۲بهمن ۱۳۸۵ و ساعت ۲:۳۰ 


[ حمعه ۱۳ بهمن ۱۳۸۵ ساعت: ۰۲:۲۰ ] - [ چاپ کن [ - ] ir.naria.www//: http‏ [ 
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یامن ایا فلي و جال سیگ شوه که سا کل ,جن را اند 
باشید البته به دقت به خوبي خواهید دید که ما چقدر در انجام پروژه خودمان 
موفق بوده ایم و حتي در همین شش ماه آخر راه ده ساله را پیموده ایم 
بدانید که فرحامي ننگین تر و آتشین تر خونبارتر و فجیع تر از آنچه در بین النهرین 
میگذرد در انتظار ایران و ايراني است و بقین بدانید جرقه بعدي بشکه باروت 
ایران را چنان منفجر و منهدم خواهد کرد که من تصور پوريمي دیگر را در 
ذهنم پیشاپیش مییرورانم و تاریخ و رویداد هاي پیش رو به وضوح به شما 
عیان خواهد کرد که آیا به قول احمدي نژاد اسراییل از نقشه حذف خواهد 
تد با اران تا ری شون کوات این سوال رماي اتاك سن ووت و یا 
نیز به نیکي جواب را میدانید ما در وضعیت کنوني در بهترین شرایط ممکن 
هستیم يعني بهتر از اين نمیشد متصور شد . تمام منطقه روياروي ایران 
است و جاي ايران و اسراییل به عنوان دشمن جهان عرب عوض شده البته به 


یمن اعدام صدام به دست عمال ايراني این حابجايي صورت گرفت حتي 
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مردم امل حهان عرب هم ايراني ها را به عنوان دشمن خود مییندارند 
جرا که صدام به دست ايراني هاي مجوس شهید شده است اینها 
همانهايي هستند که نا دیروز عکس احمدي نزاد را در کنار بشار اسد 
درمغازه هاي بقالي خود میزدند یادتان باشد این هنر مهندسي افکار 
عمومي است و البته ما خبره ترین هستیم در اين علم گذشته از اینها ما 
اهرم ۱۷۲۷ و مکانیسم ماشه کار گذاشته شده در آن را در اختیار داریم و بي 
صبرانه منتظریم تا شما دست از پا خطا کنید تا جهان را در برابر شما قرار دهیم . 


افا تاغل اتان. ی که گت اسف ات مای. اسان به اسلا 
سرتاسري در حال احتضار به سر میبرند و به ابلهانه ترین وجه ممکن به نيروهاي 
وایس گرا مبدل شده اند که يا در خارج و یا در داخل به هم دیگر مي لولند 
مسخره ترین بخش قضیه آنجاست که آقاي ورحاوند اين آبدارجي حبهه 
ملي و بقیه پیر ویاتل ها ي نهضت آزادي تمام توان خود را صرف متوقف 
کردن آبگيري سد سیوند میکنند تا مبادا آرامگاه کوروش به زیر آب رود 
دلم سخت به حالتان میسوزد رفیق ببخشید برادر ! چگونه با این سفها زندگي 
میکنید شما ها»!؟ 


گرچه با آن شیرین زبانی خنک و بازاری شما در انتهای نقل فوق. لو رفتید و اعتباری 
برای ادعاهای حضورتان در یک مرکز تحقیقات باقی نگذارد و درست تر بود که گفت و 
گو را در همین جا ببندم اما لابد می دانید تنها کسی در ایران که با صدای بلند و علنا 


صدام پس از هجوم غربیان به عراقف را ستود. من بوده ام و پیش از توضیح در اين باره. 


عراق از نبوغ نظامی صدام شکست خورده اید. زیرا آن ابر مرد ایستادگی در برابر 


اورشلیم, هنگامی که با دد منشی ارتش آمریکا و جنگ بزدلانه ی آن ها به صورت 


ارسال صدها و هزاران موشک کروز الکترونیک مواحه شد. به درستی تشخیص داد که 


زراد خانه ی جدیدش بر خانه ها و پل ها و سدها و مراکز تولید برقف و کارخانه ها و 


حان و سرمایه و ثروت ملتی است. جز ویرانی و قتل عام و صدمات حبران ناشدنی 
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حاصلی نخواهد داشت. پس خردمندانه و به عنوان یک فرمانده ی آب دیده و آگاه. 
ارتش خود را از حالت کلاسیک خارج و در میان مردم توزیع کرد. نتیجه ی این نبوغ او 
همین است که می بینید: مردم جهان سیمای واقعی و بدون ماسک و موحش غربیان 
را شناختند. معلوم شد که اسلحه ی آتمی و کشتار جمعی و برقراری دموکراسی. 
بهانه ای بود تا اسراییلیان را به غارت و تخریب بقایای یادگارهای بخت النصر در موزه 
های عراف بفرستد و از همه مهم تر سپاهیان به شدت مسلح ولی ناپیدای صدام 
بتوانند ۲۶۰۰۰ عضو یک ارتش مافوق مدرن را به صورت کشته و مجروح از میدان جنگ 
خارج کنند. اين آمار قابل گذشتی نیست و به همین دلیل پس از صرف ۵۰۰ میلیارد 
الا ان همه اسان انی واا کک ا امات وا رن 
رازن یه وی کا :ا کم انش وان ام کیکفت قفاوم هخا انم 
راهی برای گریز آبرومندانه از عراق می جویند. زیرا از ظواهر امر معلوم است که حزب 
بعث مسلح و پنهان شده ای که بخشی از آن در بدنه ی دولت کنونی عراق مخفی 
است. هنوز سازمان دهی خود را سراسری نکرده و اگر آن اندک آمریکاییان عاقل دیر 
بچنبند به زودی آمار تلفات نظامیان غرب سر به پنجاه هزار خواهد زد و اگر زمانی در 
ویتنام سرانجام توانستند بخشی از مزدوران شان را به صورت آویزان شده از هلی 
کوپترها خارج کنند. بدانید آقای موشه داوید که صحراهای بابل جای دفن خیانت کاران 
و مهاحمان به مردم عراق را نخواهد داشت. یقین دارم به اين زاویه ی جنگ عراف 
نياندیشیده بودید و تمام شنبه در پیش را فرصت دارید در این باب فکر کنید که حتی 
اگر در این ۲ سال اخیر ارتش رسمی عراق با تمام توان خود در برابر آمریکاییان می 
ایستاد. نمی توانست چنین صدمه ای را بر ژنرال های متفرعن غرب وارد کند. و تایید 
کنید از نبوغ نظامی صدام شکست خورده اید و بياندیشید از چه راه می خواهید با 
ارتشی منضبط و کارکشته و با تجربه که حالا به صورت تاحر و رفتگر و بقال و رستوران 
دار در شهرهای عراق پراکنده اند. بجنگید؟!! نه اشتباه کرده اید. اين آخرین تهاجمی 
است که نخستین آن را کلیسا و کنیسه پانصد سال پیش. با ارسال کشتی های توپ 
دار.به آب های جهان آغاه کرد پس از شکست در غراف باید خلبلانه: به خانه های: تان 
بازگردید و بدانید پیش بینی درست آینده نه آنی است که شما نوشته اید. بل با 
زمانی که ایالات متحده به ۵۰ کشور مستقل کوچک بیگانه از هم تقسیم شود فاصله 


ی زیادی نداریم. این سخن مرا که به قصد شنیدن اش بار دیگر به اين وبلاگ آمده اید. 
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در گوش نگهدارید؛ زیرا بچه هایی که حین این گفت و گوی ما به دنیا می آیند. هنوز 
قصد ازدواج نکرده. شاهد تحقق آن خواهند شد. آیا چه تعداد از این کشورهای جدید و 


منشعب از امپراتوری کنونی آمریکا. سرزمین جدید سیاهان و سرخ پوستان می 


اما اتصاف که که کون شاله ات ترش رام ان متشه کرکن :ان امین 
فرن یا اراک :ان تفای کل اوی کن اعدا تام مک اد مان ی ود 
تحمل یکدیگر را که به ویژه پس از پیروزی حزب الّه در میان مسلمین پدید آمده بود. با 
آن طرح ریزی استادانه و واقعا هم یکشبه برهم زدید و می دانید که باز هم تنها 
صدایی که این توطته را تذکر داد, وبلاگ من بود. واقعیت این است که جز در شخص 
رهبر سیاسی ایران» آیت الله خامنه ای» درایت درک توطئه ی شما را ندیدم و آن 
جشن و سرور که گروهی بر جنازه صدام به راه انداختند. با خوش بینی تمام حاصل 
نبود یک سیاست گذار دور اندیش در میان صاحب منصبان و برنامه ریزان و 
استراتژیست های رسمی دولت ایران بوده است. اما بدانید که همین موفقیت شما 
نیز که مردم عرب را به خون ایرانیان تشنه کرده و موحب شد تا آن دولت های عرب را 
کا دی اس اما رازه ک سوه فان ان هشارت داد خالا موف ان 
حمله ببینیم نیز, یک موفقیت کوتاه مدت و موقت است. زیرا که آشکارا و گرچه دیر اما 
نشانه های ترمیم این خطای بزرگ در ميان صاحبان قدرت در ایران دیده می شود, که 
به گمان من عالی ترین جلوه ی آن همان سیاست مسالمت است که سید حسن 
نصرالله در لبنان اجرا می کند. من به راستی نمی دانم آیا کسانی در ميان حاکمان 
ازاف سین تام اوه یره که ارو فاص اما رسارس ال ی رفا 
سخنان آن ناشناسانی که به صورت نمایشی خود را شیعه می نمودند و در لحظات 
آخر زندگی, به یک مسلمان محکوم به مرگ از سوی دادگاه های بهودی فحاشی می 


کردند. اظهار برائت کنند. این فرصتی است که هنوز هم کاملا از دست نرفته است. 


افا ی کار ایب فضاباراشته قارع وت اكات اتفال لب ام تاره آرران؛ 

عربستان» آذربایجان, بلوجستان. کردستان چنان شتابي به خود گرفته است که 

تصور آن در اين دو سال برایم ممکن نبود اين در حالي است که دولت مركزي به 
1۹۷ 


وحشیانه ترین صورت ممکن در حال اعدام عربها بلوچها وآذربايجاني هاست و 
فقط به لطف فضاي امنيتي و ایجاد رعب و وحشت بر این مناطق حکم میراند 
رشد بي سابقه روحیه استقلال طلبي و حس ايراني نبودن و مهمتر از همه گاها 
نفرت از ايراني بودن به خصوص در مورد عربها ترکها و بلوچها کاملا مشهود به 
نظر میرسد که ایده آلترین وضعیت ممکن را براي زدن ضربه ازخارج فراهم میکند 
اگر عراق به لطف کشور هاي همسایه خود از قبیل ترکیه و به خصوص اتحادیه 
عرب تجزیه نمیشود و لا اقل تفکر تجزیه در اين مورد وحود ندارد در مورد ایران 
ترس ات تماق هتطعه داسف قو خو رد یزاف ات و یی شتا 
کوچکترین ضربه خارحي ایران تکه تکه خواهد شد هیچ نشانه اي از وحدت در 
داش اب رس تمه ان هه که مت تست اش ان 
اقلت خاک فا ات موادت ران لمانو مو ا هة وات 
مي شهرها ي آذربایجان اگر با يك انسجام همراه ميشد ما با هزینه كمتري 
میتوانستیم ایران را از نقشه خاور میانه پاك کنیم من بارها به دوستانم در 
انستیتو اینتر پرایز گفته ام که تنها راه حل بحران حذف ایران در کلیت آن 
أ ضتحته. اور فاته انتت اله آي :صدا الان لد به کوش میس و آنما 
میدانند که آپوزیشن ايراني خارج و داخل توانايي حتي زدن يك نیش موریانه را بر 
این تمساح درنده حمهوري اسلامي ندارند. بخش مسخره تر این داستان حايي 
است که حتي بسياري از مخا لفین جمهوري اسلامي در داخل و خارج به دلیل 
وحشت از ضربه نظامي آمریکا و فروياشي ایران به پادو هاي این رژیم تبدیل شده 
ا خن :فیا اکرو قروا شی زات خاد شم خسف محودق ]تا 
نیز فرو میباشد به همین دلیل به فرومایه ترین شکل ممکن در حال گدايي از ما 
هستند تا در اين چند روز باقي مانده از عمر خود هر چند در شکل يك مخالف آن 
هم از نوع آبکي اش فرصتي براي صحبت از رسانه هاي ما داشته باشند و به 


آقاي پور پیراربا عطف به تمامي این دلایل فکر میکنید چقدر از عمر ایران باقي 
مانده است و مهمتر از همه بگویید که ما چقدر در اين دو سال موفق بوده ایم 


پات مها نم سای اسان اطا فار بده ایح تشد 6 کارت هش 


1۹۸A 


در خاتمه بار دیگر متذکر میشوم که مدیریت خاورمیانه مسوليتي اجتناب نایذیر 
است که خداوند بر دوش ملت يهود گذاشته است وسربلندي ملت بهود را در 


انجام این مسئولیت تاريخي ار بهوه خواستارم». 


ان وه خی او که تال و و اک ری 
هخامنشیان جدید شما. از خاورمیانه و در حالی که نظام سیاسی اسرائیل به جهات 
متعدد در حال از هم پاشیدن است و حماس و حزب اللّه مهار امور را در کنار شما به 
دست گرفته اند. باز هم گمان دارید مشغول مدیریت دل خواه در خاور میانه اید و با این 
همه به شما نمی گویم شعار می دهید. اما ظاهرا زخم پاسخ قبلی من هنوز و پس 
اه ال فان مامت انیت که مرا تسه شاداد مین تب کمانس مان 
آن است که بدون خیال پردازی به خود آیید و بیدار شوید. بدانید که اگر تا ۶۰ سال 
پیش و قبل از تولد دولت مجعول اسراییل هنوز یهودیان فرصت داشتند محترمانه و با 
حقوقی که شایسته و اندازه ی آنان بود. در کنار مسلمین در سطح خاورمیانه زندگی 
ال اضر ار کش ها هت ها هر ان مرو اه به راد 
تفه a‏ هه ایکا کرش ها اه اه نسم 
می آورید» این فرصت را از شما گرفته است و سرانجام از منطقه بیرون ریخته می 
شوید. این سخن من شعار نیست و با سیاست و صحبت های احمدی نزاد ارتباطی 
ندارد. مردم ما هوشیارند. دوست و دشمن خود را به سرعت شناسایی می کنند و به 
تبلیغات و ظاهر سازی ها وقعی نمی گذارند. اين که گفتم حاصل و برآیند مورخانه ی 
ماجراهایی است که در شرق میانه و در کل جهان می گذرد. نه آقای موشه داوید 
نسبت به دو سال پیش موفق تر نبوده اید. الا در حذب و جلب نفرت بیش تر مسلمین 
و مردم جهان. اگر قوم یهود پیوسته به حیئیت و تاريخ و فرهنگ و اظهار نظر دیگران بی 
اعتنایی کرده و در سراسر تاریخ خود. همه جا. از آشوریان تا مردم امروز لبنان؛ 
همسایگان را علیه خویش شورانده است. پس با خبر باشید که بخت النصرهای 
فراوانی در شرق میانه در حال سر برآوردن اند و روزی در راه است که دیگر کمپانی 


1۹۹ 


«داوود» و یا «شمعون» در کره جنوبی. که ما «داوو» و «سامسونگ» می شناسیم 
کمکی به فروریزی مجدد و نهایی معابد سلیمان نخواهند کرد و ثروت بهود در برابر 
خشم مردم با فرهنگ دنیا موثر نخواهد بود. آقای موشه داوید اگر اين فضا را درک نمی 
کنید و بوک آینده را نمی شنوید. پس گمان می کنم در مرکز شما همه چیز از روی 
متن تورات تحلیل می شود و نه التهاب جهانی موجود. نمی توانم باور کنم که با وحود 
آن همه دنگ و فنگ که مدعی می شوید در اطراف خود فراهم دارید. خود را به حاصل 
اتا تا یی اکل کی ما دنل کم کرو ا سید می کان که ایی میاه أف 
بسیار مهم و حاد است و می تواند بالقوه خطری در راه وحدت ملی شمرده شود. 
ولی این را هم می دانم که کسانی از هر دو سو به دنبال راه حلی عاقلانه اند و 
گرچه اسامی بی هویتی را به عنوان سرزمین فارسیان برای این آب و خاک تراشیده 
اید. اما اینک و به خصوص در مراکز مهم تصمیم گیری. به ندرت فارس متعصبی یافت 
می شود. پس بدانید که مشکل کنونی اقوام نیز راه حل ملی خود را خواهد یافت و به 
خصوص با هر عاقبتی, اورشلیم را از این نمد کلاهی نخواهد بود. امیدوارم بار دیگر 


+ نوشته شده توسط ناصر پورپیرار در حمعه ۱۳ بهمن ۱۳۸۵ و ساعت ٩:۳۰‏ 


[ حمعه ۱۳ بهمن ۱۳۸۵ ساعت: ۰۹:۲۰ ] - [ چاپ کن [ - ] ir.naria.www//: http‏ [ 


۱/۰ + 


مات فوشة داف ۱۳ م۱ ] 


( این گفت و گوی پیشین با موشه داوید را از سایتی که دوستی آدرس آن را داد 
برداشتم. می توانید با مقایسه» تاتیر نوشته ها و اسناد مرا بر موشه داوید نیز هر که 


هست. به دست آورید) 


گفنگوی موشه داوید و ناصر پور پیرار در وبلاک ناریا* 


نویسنده: موشه داوید: ۱- -۱۴ 


دوشنبه» ۱۲ بهمن ۱۳۸۳ ساعت ۱۹:۵۱ 


درود بر خوانندگان وبلاگ ناریا ! 


قبل از آن که نظراتم را بیان کنم لازم میدانم ذکر کنم که این نوشته فقط يك گفتگوي 


ساده با پورپیرار خواهد بود و موضع هیچ گروه و جرياني محسوب نميشود. 


نگارنده این سطور منبعي نزديك به يكي از بنيادهاي مطالعات استراتژيك در خارج ایران 
میباشد. در اين راستا خواهشمندم فقط شخص پورییرار به اين دیالوگ پاسخ دهند 
سطح اطلاعات بقیه بازدید کنندگان ناریا را در حد وارد شدن به این گفتمان نمیبینم. 
اخیرا شبهه اي براي پورپیرار و سمپاتهاي ایشان ایجاد شده است به این صورت که 
فکر میکنند هیچ مورخ و تحلیل گري قادر به پاسخ گويي به تالیفات ایشان نیست 
ضروري میدانم در اين مورد روشنگري کنم: پورپیرار عزیز سکوت مورخین, نظریه پردازان 
وال گام یی مها یی مسا ان ده فان لفات ما ت ار می 
استیصال و در ماندگي بلکه سكوتي کاملا استراتزيك و تاكتيكکي است و شاید هم 
نشانه رضایت؛ بدین نحو که از نظر تحلیل گران ما ظهور شخصيتي نظیر شما براي ما 
قابل پیش بيني بود اما با اين تقاوت که ما چنین فردي را در میان عربها , ترکها و یا 
سایر ملل غیر فارس ایران جستجو میکردیم لذا ظهور شما در خانواده اي فارس در نوع 


خود جالب توجه و تعمق است در واقع زماني که ما بر روي گزینه هايي نظیر زهتابي و 


۱۷۰۱ 


عزيزي بني طرف متمرکز بودیم پدید آمدن شما به عنوان يك استثناء برایمان شگفت 
انگیز بود! 


آقاي پورپیرار مورخین بهود وظیفه خود را به نحو احسنت انجام داده اند. تالیفات آنها در 


سوال بردن آنها کار شاقي انجام نداده اید که سخت به آن مي نازید! 


هر استراتژیست سياسي در طراحي دکترین خود این اصل را هميشه در نظر دارد : 
همه مردم را براي مدتي میتوان فریب داد ؛ بخشي از مردم را میتوان براي هميشه 
فریب داد ؛ اما همه مردم را براي همیشه نمیتوان فریب داد نذا دنياي سیاست نیز 
در اساس خود داراي تز , آنتي تز و سنتز میباشد و ساختاري ديالكتيکي دارد و در 
همین راستا هر جریان فكري سياسي براي مقطع زماني مشخص و در مکان و 
موقعیت خاص طراحي و تعریف شده برروي آن تاریخ مصرف گذاشته میشود چرا که 
آنتي تز پس از اتمام تاريخ مصرف پدیدار خواهد شد در اینجانیزسیاستمدار باید شرایط 
و زمینه هاي پدید آمدن آنتي تز را کاملا شناسايي و آن را در حهت اهداف و برنامه 
هاي خود تتوریزه کند با اين توضیح يك استراتژیست سياسي کاري نمیکند جز شکل 
دادن به تزها وآنتي تزها در جهت برنامه هاي خاص خود ؛ در واقع کار يك استراتژیست 
سياسي شباهت بسیار زيادي به کار استراتژزست نظامي دارد و تمامي اصول رزم 
نظامي از قبیل استتار , اختفاء . فریب . پوشش و غیره در نوع ذهني آن در رزم 
سياسي کاربرد دارد پس اگر يك استراتژیست نظامي را میلیتاریست عيني بدانیم , 


با این مقدمه من میتوانم ادعا کنم که مورخین ما در ایجاد جریان پان فارسیسم کاملا 
موفق بوده اند و علت سکوت ما نیز در برابر شما اتمام تاریخ مصرف پان فارسیسم 
ات[ ان ها ساسا و ره نان اه 
و ماموریتش از نظر ما پایان یافته تلقي میشودوجالب اینکه شما هم اکنون با سربازان 
پیاده ما که باز مانده هاي آن ماموریت هستند میجنگیدو بازهم حالب است بدانید که 


حتي يك نفراز آن سربازان پیاده نمیدانند که براي جه کس و چه جيزي میجنگند وآن 


۷۰۲ 


فحاشیها و ناسزاها که هم اکنون نثار شما میشوداز جانب همین لژیونر هاي بي مزد 


تا ی ادها هام اعمال اک کی کان عدر وهی رت کم توس ار 
انیم و ی کا کو ا ما ان ون کے ا میا 


ناصر خان عزیز گستردگي , زرفا و دامنه ويرانگري پان فارسیسم در ایران به حدي 
است که اگر لشگري از پورپیرارها هم ظهور کنند نمي توانند آب رفته را به جوي باز 
گردانند چه رسد به چند نفري که تعدادشان از انگشتان يك دست هم تجاوز نمیکند 
حال درك میکنید که چرا میگويیم اشپولر , گیرشمن . . . و جاده كوبهاي بي مرد آنها 
نظیر زرین کوبها ,میرفطروسها, پیرنياها , رحبي ها , پورداودها ,نادرپورها؛ کسرویها و 


نیز حاركشهايي چون صور اسرافیل .شفاء و. . . در انجام این ماموریت موفق بوده اند؟! 


ات از یی Ks EOE aR ESSE OSES O‏ 
آنجا اسیران درون يك غاربه گونه اي به بند و زنجیر کشیده شده اند که صورتشان به 
سمت داخل غار بوده و نمیتوانند سرشان را به طرق بیرون غار بر گردانند در همین حا 
ای تن ان هی اب اس سا تخاس که ای اس ان وت اش وا 
فقط سایه هايي از آن نمايش را میبینند اما بالاخره يكي از آن اسیران از بند فرار میکند 
و نمايش واقعي را میبیند او میخواهد بقیه اسیران را نیز آزاد کند اما آیا میتواند؟! هم 
اينك صداي خرد شدن تندیس پان فارسیسم به وضوح به گوش میرسد و پیکر تراشان 
بي مزد آن نیز در حال احتضارند و صداي ضجه هاي آن محتضرین نیز به روشني شنیده 
ميشود. آقاي بورپیرار افتخار اولین فرودآورنده پتك بر تندیس پان فارسیسم در تاریخ به 
تا ها واه دی اش اه مارا ان سا شا 


تا 


دیالوگ خيلي رمانتيك شد بر میگردم به موضوع اصلي ؛ قصد دارم ایران ۲۰۲۰ را 
برایتان سیمولاتور کنم که هم اکنون این طرح روي میز کار نیو کانسرواتیو هاي ساکن 


°۲ 


در حال حاضر دو نسخه درمان براي ایران بعد از حمهوري اسلامي وجود دارد: ۱- 
فدرالیزاسیون(درمان مقطعي و مسکن) ۲ -بالکانیزاسیون(درمان قطعي و نهايي) ؛ من 
پس از بررسي گزینه اول و رد کردن آن به عنوان درمان قطعي و نهايي به تشریح 


چگونگي گزینه دوم خواهم پرداخت. 


فدرالیسم در اساس تئوريك و پراتيك خود يك فرایند بسیار پیچیده است و نهادینه 
شدن آن در كشورهاي بسیار پیشرفته و مدرن امکانپذیر بوده و مستلزم شعور بسیار 
بالا در بین شهروندان و احترام واعتقاد راسخ آنهارا به بنیادین ترین و جزئي ترین اصول 
حامعه دموكراتيك وآزاد طلب میکند گذشته از همه اینها ما هم اکنون فدرالیسم را در 
كشورهايي میبینیم که فاقد اصالت تاريخي هستند يك آمريكايي. کانادايي و يا يك 
استراليايي خود را نه بومي آن سرزمین بلکه مهاجر به آن سرزمین میشناسد و به 
همین علت است که تعصبات ملي ونژادي در كشورهاي فدرال حايي براي ابراز وحود 
پیدا نمیکند. فرهنگ حاکم بر این جوامع مولتي کالچر بوده و این کشورها براحتي 
قادرند تمام خرده فرهنگهاي وارداتي را جذب و در خود هضم و حتي آن را تعالي 
بخشیده و به آن جاذبه جهاني دهند حال با توجه به اين نکات من نمیدانم چگونه ایران 


مطلب دیگر در این خصوص آنست که در حال حاضر پان فارسیسم به چنان سطحي از 
جنون و جمود رسیده است که هیچ حقي را براي غیر فارس به رسمیت نمیشناسد و 
ذهنیت شوروندان فارس به دلیل سياستهاي رضاخان در ۸۰ سال گذشته (حمهوري 
اسلامي تغييري در این سیاستها ایجاد نکرده و تقریبا مجري سياستهاي سیستم 
پهلوي میباشد حتي اخیرا آزادي بيشتري نیز به این جریان داده است به طوري که 
سقی اف رای و لوصا ولگ اف اسلا اکتا گا شه و بان کا رت دة 
اند ! که اين موضوع در قضیه خلیج نمود عيني پیدا كرد.ضروري میدانم بگویم که ما در 
ماجراي نشنال جیو گرافيك ارزيابي هاي بسیار عميقي در مورد شدت و ضعف جنون 
پان فارسیسم انجام دادیم که نتایجم حاصله بسیار جالب و حیرت انگیز بودو برخي از 
این آقایان جنون عرب ستيزي را به مرزهاي فحاشي به مباني اسلام و پیامبرش نیز 
رساندند !!! ) آنچنان آلوده است که برخي از شهروندان فارس ديدگاههاي آپارتاید گونه 


پیدا کرده اند و ساير ملل غیر فارس ايران را پست وحتي وحشي و مناطق غیر فارس 


۷۰ 


را تیول خود دانسته و حالب اینکه خود رامردماني فوق العاده باهوش !!! و متمدن 
قلمداد میکنند !!! 


از همه اینها هم که بگذریم منافع ناشي از فروش نفت خوزستان براي مناطق فارس 
نشین آنچنان جاذبه و نقش حياتي دارد که در هر پروسه فدراليستي بخش بسیار 
عمده منافع آنها از بین خواهد رفت بنابراین نزديك به ۳۰ میلیون فارس در برابر هر گونه 
تمرکز زدايي از تهران و اصفهان و سایر شهرهاي مطلقا فارس نشین مقاومت سر 
سختانه و جنون آميزي از خود نشان خواهند داد.حقیقت آنست که با حذف درآمد 
نفتي خوزستان اکثر مناطق ايران ( برخي استانها میتوانند از منابعي دیکر نظیر 
كشاورزي و توریسم و موقعیت زئويلتيك خود امرار معاش کنند نظیر آذربایجان و 
بلوچستان و. . . ) و مخصوصا فارسها به دریوز گي خواهند افتاد (و آنه موقع است که 
بقل تسا پاش هاش همان خی خر انا ادا و اه شوه تا 
دهان درندگان بگیرند البته من فکر نمیکنم در كويرهاي بي آب و علف پرشیا درنده اي 
نیز بتواند زندگي کند ) . 


تصور کنیدآن وقت قيافه هاي این مردمان فوق العاده باهوش !!! و سردمداران تمدن !!! 
چقدر ديدني خواهد شد ؛ که دیگرتوبه کنند و هیچ گاه توهم زاندارم شدن خلیج را به 
مخیله خود راه ندهند . در اینجا و با یقین کامل میگویم فدرالیسم در ایران يك پروسه 
ماه کر ماش هط ان ان یسراف خر مساق ا و اماد 
اا خو افد و و کی کو چ هات ال 
ا ھا و ا ا ا فر ال وا 
فدرالیسم به عنوان يك سپر در برابر سرکوب پان فارسیسم و پان ایرانیسم (پان 
ایرانیسم در واقع همان پان فارسیسم است با این تفاوت که لباسي خوشرنگ 
وفریبنده بر تن کرده است تا اندام بیریختش در پس آن پنهان بماند) بهره میگیرند آن 
سوي فدرالیسم در ایران » بالکانیزاسیون با احتمال بسیار بسیار زیاد و پان فارسیسم 
توتالیتر با احتمال بسیار بسیارکم خواهد بود! 


پان قارسیسم توتالیتر به همان نحو که در ابتدا گفتم تاریخ مصرفش به سر آمده است 

و دنیا نیز دیگر تحمل چنین جريانهاي ارتجاعي را ندارد در ثاني وجود هر گونه رژیم پان 

فارسيستي در ایران ضرورتا در داخل ایران توتالیترو در برابر جامعه جهاني ياغي و غير 
۷۳۰۵ 


پاسخگوخواهد بود بنابراین من بعد هرگونه حمایت غرب از اين گونه رزیمها در ایران به 
متابه پروراندن مار در آستین خودي است . از بعد اقتصادي هم وجود چنین رژيمي در 
ایران تنش قومي را تشدید کرده , امنیت سرمایه را به عنوان حياتي ترین عنصر در 
کوان کا ا یکی ان واھ ود که ون مها دو اا اف ماف ات سر 
که منافع تراستها عمیقا با امنیت و حداقل شدن تنش دروني ممالك ارتباط مستقیم 


دارد. 


بدین ترتیب به یگانه راه حل قطعي و نهايي مسئله ايران يعني بالکانیزاسیون 
میرسیم. در این پروسه ايران به ۴ کشور مسقل تقسیم میشود که عبارتند از : 
(عربستان ناصري مشتمل بر خوزستان و شهرهاي عرب نشین استانهاي مجاور 
آن) (آذربایجان جنوبي مشتمل بر استانهاو شهرهاي ترك نشین شمالغرب ایران ) 
(بلوچستان مشتمل بر مناطق سني نشین سیستان و بلوچستان) (پرشیا 


مشتمل بر مناطق مركزي و فارس نشین ايران فعلي و نیز مناطق کردنشین ) تمامي 
این کشورها بجز پرشیا از سوي كشورهاي مجاور شان حمایت خواهند شد. 


عربستان ناصري از طرف کلیه كشورهاي عرب حوزه خلیج . آذربایجان جنوبي از طرف 
آذربایجان شمالي و ترکیه و بلوچستان از طرف پاکستان. بنابراین صورت مسئله ایران 
براي هميشه پاك و تمام این معضلات نیز از بین خواهد رفت و دیگر نه کسي تحقیر و 
نه کسي تمجید ميشود. نه عرب سوسمار خور است و نه ترك خر و البته فارسها هم 
دیگر داعیه داران تمدن !!! نخواهند بود و آن موقع دیگر زمان واقع بيني براي پرشین ها 


پور پیرار دوست داشتني حال درك میکنید چرا ما در برابر قلیان بهود ستيزي شما که 
گاه حالتي تارانتيستي نیز به خود میگیرد سکوت کرده ايم ؟! زماني که شما وارد 
سیکل بالکانیزاسیون شدید آن موقع دیگر ترك و عرب استقلال طلب نه پورپیرار را 
میشناسد و نه موشه داوید را , او سنگيني و درد ۸۰ سال تحقیر و تحمل تبعیض از 
سوي آپارتاید پارس را بر سینه خود احساس میکند و تازه آن موقع بازي براي ما شروع 
میشود ما از تمام استقلال طلبها حمایت مادي و معنوي میکنم وبه آنها كمك میکنیم 


از چنکال پرسه ها آزاد شوند و آنها نیز ما را دوستان خویش خواهند دانست. 
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دوست من سیاست بازي کنثیف و متعفني است اما اجتناب نایذیر است! شما و 
ایرانیها آنقدر سر خود نشده اید که هر كاري دلتان خواست بکنید! فکر میکنید این 
همه انستيتوهاي مطالعاتي در آمریکا و اروپا چکار میکنند ؛ آقاي بورپیرار اين مراکز 
مانند مرکز گفتگوي تمدنها در تهران محلي براي قدم زدن و هواخوري ویا عشقهاي 
رومئو- ژوليتي !!! نیست ؛ در انستیتو هاي غربي رسرچرهاي ما استخوان خرد میکنند 
تا ساختمان جهان آینده را آن گونه که خواست ماست شکل دهند . 


ناصر خان چندي پیش در روزنامه شرق خواندم که يكي از محققان ايراني !!! 
هخا یرای راید افر کیت فاره آمریکا از تال کزدة ست هن آن فقالة را شاد 
ترحمه در يكي از شب نشيني هاي دوستانه براي همراهان خواندم و البته خاطر 
نشان کردم که این مقاله در روزنامه اي نوشته شده که مدعي است سردمدار 
روشنفکري در ایران است! راستش میدانید همه از خنده روده بر شده بودند يكي از 
دوستان سخنان جالبي بدین صورت گفت : اگر روشنفکران و خواص ایران تا این 


اندازه احمق هستند واي به حال بقیه مردم ! 


بعضي وقتها دلم سخت به حالتان میسوزد اگر زماني زندگي در میان این سفها برایتان 
غیر قابل تحمل شد منزل ما را خانه خودتان بدانید ! 


پور پیرار عزیز در خاتمه اين دیالوگ از شما میخواهم موتور خاور میانه جدید را در 
اسراییل جستجو کنید چرا که هم اينك با کنار رفتن کبوتر از تیم بازها و جايگزيني 
دراگون به جاي وي , كابوي کرافورد فراغ بال بيشتري براي پيگيري این طرح پیدا کرده 
است و خودم نیز شخصا بر اين اعتقاد بوده و هستم که مدیریت خاورمیانه مسوليتي 
تاريخي و اجتناب ناپذیر بر دوش ملت بهود است و امیدوارم ملت بهود در انجام این 
وظیفه خطیر سر بلند باشید. 
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پاسخ ناصر پور پیرار به موشه داوید: 


شته تیه ۱۲ من :۱۳/۱۲۰ 


مدتی است بازدید کنندگانی که در سکوت و با برجم اسراییل وارد این وبلاگ می 
شوند. رو به فزونی‌اند و امروز ناگهان سر و کله‌ی کسی, با نام یهودی «موشه 
E Seg hie Sl SESS aE E a E aS‏ 
مرکز اداره‌ی جهان در اورشلیم قصد هدایت و روشنگری خوانندگان این وبلاگ را دارد و 


می ‌نویسد: 


«اخیرا شبهه‌ای برای پورپیرار و سمپات‌های ایشان ایجاد شده است به این صورت که 
فکر می‌کنند هیچ مورخ و تحلیلگری قادر به پاسخ گویی به تالیفات ایشان نیست. 


ضروری می‌دانم که در این مورد روشنگری کنم». (از پیام ۱) 


سر ناچاری و برای بازگرداندن آب رفته به‌حوی و مرمت آبروی ریخته‌ی ایران شناسان 
حاعل و عمدتا بهود. به شگردی متوسل شده, که با محترمانه‌ترین توصیف. فقط 


می‌توان گفت «کودکانه» است: 


«با این مقدمه می‌توانم ادعا کنم که مورخین «ما» در ایجاد جریان یان فارسیسم 
کاملا موفق بوده اند و علت سکوت ما نیز در برابر شما اتمام تاریخ مصرف پان 
فارسیسم است چرا که جریان پان فارسیسم رل اساسی خود را در شقه کردن 
ایران انجام داده و ماموریت‌اش از نظر «ما» پایان یافته تلقی می شود». ( از پیام 


(¥ 


ظاهرا پیام‌های این«موشه داوید». از زبان عضو متفکر و موثری در یک مرکز تحقیقات 
یهودی و در اورشلیم به این ویلاگ وبرای آگاهی عموم ابلاغ می شود ولی در واقع, 


چنان که در جزییات روشن خواهم کرد. این حقه‌ی کثیف. ساخته‌ی همین پادوهای 
۷۰۸ 


مورخین و مفسرین یهودی تاریخ ايران است. تا به نوعی القاء کنند کتاب‌های من 
سفارش یک مرکز برنامه ریزی برای آینده‌ی خاورميانه, وابسته به بهودیان» برای آماده 
سازی زمینه‌ی تجزیه‌ی ایران به چهار ایالت مستقل است. که بر آن نام 
«بالکانیزاسیون» می‌گذارد. اما اين نوازندگان سرنا از سر گشاد آن فراموش کرده‌اند که 
محل ارسال هر پیامی در کامپیوتر ثبت می‌شود و این چهارده پیام تماما از همین ایران 
خودمان رسیده و گرچه امروز این وبلاگ سه بازدید کننده‌ی اسراییلی هم داشته 
اش اما ام ها ار شه کا سور مف ا فا فف اه من زاره یه تاه 


ربطی به زمان ارسال پیام این به اصطلاح «موشه داوید» ندارد! 


«یورپیرار عزیز سکوت مورخین» نظریه پردازان و تحلیل گران غربي و عمدتا بهودي 
مسایل ایران در قبال تالیفات شما نه از سر استیصال و در ماندگي بلکه سكوتي 
کاملا استراتژيك و تاكتيکي است و شاید هم نشانه رضایت. بدین نحو که از نظر 
تحلیل گران ما ظهور شخصيتي نظیر شما براي ما قابل پیش بيني بود اما با اين 
تقاوت که ما چنین فردي را در میان عربها , ترکها و يا سایر ملل غير فارس ایران 
حستجو می‌کردیم لذا ظهور شما در خانواده‌اي فارس در نوع خود جالب توجه و 
تعمق است در واقع زماني که ما به‌روي گزینه هايي نظیر زهتابي و عزيزي بني 
طرف متمرکز بودیم پدید آمدن شما به عنوان يك استثنا برایمان شگفت انگیز 


بود؟». 


(از پیام ۲) 


او که وانمود می‌کند عضو یک مرکز تحقیقاتی در اسراییل است. می‌خواهد بگوید که 
نوشته‌های من در مجموعه‌ی «تاملی در بنیان تاریخ ایران» همان چیزی است که آنان. 
که ی کر هلاقن همه یشب ها غ الما ید اتتطا ی د5 
a‏ و 
انتظار آنان. وظیفه‌ی ابلاغ پایان فارس پرستی را به عهده گرفته. که برابر قاعده باید 
یک عرب و یا ترک پرچم اش را برمی‌افراشت. مطلقا ذوق زده و راضی‌اند. اما برای 
مسخره‌کردن مرکز تحقیقات استراتژیک‌اش, توضیح نمی‌دهد که چرا بهودیان درباره‌ی 
ظهور این «نشانه‌ی رضایت استتنایی». به حای فرمان تبلیغات. دستور سکوت داده 
اند سکوتی که با لجاجت و ناگزیری تمام سرایای پیکره‌ی فارس پرستی بین 
۹( 


المللی. مراکز فرهنگی. مطبوعات. صدا و سیما و روشن فکری حیرت زده‌ی ملی راء 
که مانند پدر مرده‌ها به نظر داغ دار می‌رسد. فراگرفته است؟!!! و اگر نوشته‌های من 
اعات ها کوک تسه ی ان انوا اک لسن اس 
دستور فحاشی دوره‌ای به مرا صادر کرده‌اند. چرا با تهدید مانع ادامه ی مصاحبه ی 
مختصر من با تلویزیون آشوریان شدند و چرا با مارک «یهود ستیز» ورود مرا به اروپا 


ممنوع کرده اند؟ 


«موشه داوید» ما در پیام‌های‌اش می کوشد القاء کند که یهودیان برای تولید اختلاف 
میان اقوام ایرانی» با دامن زدن به پان فارسیسم. از طریق مورخین وابسته به خود. 
موفق بوده‌اند و اینک که تجزیه طلبان فارس توانسته‌اند مسئله‌ی اقوام در ایران را به 
نقطه‌ی بحرانی برخورد ملی برسانند. حالا همان سازندگان اسناد فارس پرستی با 
استفاده از بن‌بست موجود درصددند که روی دیگر سکه را به جریان اندازند و با حمایت 
از جریان آزاد سازی ترک و عرب و بلوچ» از ستم فارسیان» ضمن مدیون کردن آن‌ها به 
خود. یک سرزمین متحد اسلامی را به اقلیم های ناتوان و کوچک شده تبدیل کنند: 


«پور پیرار دوست داشتني حال درك می‌کنید چرا ما در برابر قلیان یهود ستيزي 
شما که گاه حالتي تارانتيستي نیز به خود میگیرد سکوت کرده ايم زماني که 
شما وارد سیکل بالکانیزاسیون شدید آن موقع دیگر ترك و عرب استقلال طلب نه 
پورپیرار را میشناسد و نه موشه داوید را , او سنگيني و درد ۸۰ سال تحقیر و 
تحمل تبعیض از سوي آپارتاید بارس را بر سینه خود احساس می‌کند و تازه آن 
موقع بازي براي ما شروع می‌شود. ما از تمام استقلال طلب‌ها حمایت مادي و 
معنوي می‌کنیم وبه آن‌ها كمك می‌کنیم از چنکال پارسه ها آزاد شوند و آن‌ها نیز 
ما را دوستان خويش خواهند دانست. دوست من سیاست بازي کثیف و متعفني 
اش اما انسیا از اس ا و ایا اندر اش هن رود 
كاري دلتان خواست بکنید فکر می‌کنید اين همه انستيتوهاي مطالعاتي در آمریکا 
و اروپا چه می‌کنند؟ آقاي بورپیرار اين مراکز مانند مرکز گفت وگوي تمدن‌ها در 


تهران. محلي براي قدم زدن و هواخوري ويا عشق‌هاي رومئو ژوليتي !!!۱ نیست. 


۷۰ 


در انستیتو ها ي غربي. ريسرچرهاي ما استخوان خرد می‌کنند تا ساختمان 
جهان آینده را آن گونه که خواست ماست شکل دهند». (از پیام ۱۳۴) 


ملاحظه می‌کنید که «موشه داوید» قلابی و شیرین زبان ما در چه رویای خرگوشی 
فرورفته. چه گونه «دن‌کیشوت» بازی درمی‌آورد و چه سان فراموش کرده است که 
تمامی دار و دسته‌ی غرب. با حد اکثر توان سنتی و باستانی خود در وحشیگری و 
جنایت پیشگی. سال هاست که حتی در تسلیم کردن حماس و مقابله با سنگ 
دست کودکان انتفاضه درمانده‌اند. از مردم فلوحه شکست خورده‌اند و امروز برابر 
آخرین نظرسنجی بین المللی. قریب ۶۵ درصد مردم جهان یهود ستیزند. آمریکا را 
حنایت کار می‌دانند و مسئله به قدری حدی است که رییس جحمهور فرانسه. در ارویای 
ظاهرا دموکرات و در فرانسه‌ی مهد آزاد اندیشی. علیه بهود ستیزی نطق رسمی 
می‌کند. برای مردم‌اش خط و نشان می‌کشد و خردمندان بهود هم در این هراس‌اند 
که اگر این قوم بار دیگر در معرض خشم همسایگان خود قرارگیرد. همسایگانی که 
اینک به پهنای جهان وسعت گرفته اند. دیگر راه بازگشت و تجدید حیات بر قوم‌شان 
بسته خواهد شد و هیچ «بوش» و «کورش» و نیزه و کمان و موشک کروزی نخواهد 


توانست به نجات‌شان از اضمحلال کامل و نهایی برخیزد. 


باری» این ظاهرا محقق مرکز بررسی‌های استراتژیک خاورميانه. می نویسد که به 
تصمیم اورشلیم حیات پارس پرستی به اتمام رسیده و پورپیرار فقط مامور دون ایه‌ی 
اقلا ات افیا ول اند ی نی که OSE E Is oo‏ 
متعدد فارس پرستی در سطح بین‌المللی بریا بوده. دلقکی چون شجاع‌الدین شفا از 
تجدید حیات تمدن و فرهنگ و سنن فارسیان در هزاره‌ی سوم در مراکز فرهنگی با نام 
و نشانی چون دانشگاه سوربن فرانسه سخن گفته. همین ماه پیش در مرکز ایران 
شناسی حسن حبیبی, یک نمایش لوکس فارس پرستی پرخرج ملوس و مکش مرگ 
ابا همان دقاف شین وات وا کا ات به اة :57ل 
سازان یهود. برای تجدید عظمت فارسیان. مشغول ساخت فیلم ۸۰ میلیون پوندی 
«کورش کبیر» اند و بی‌توجه به پهنای ریش موضوع. با کوسه نشان دادن مطلب؛ 


سخنانی می‌سازد. که به قول داش مشدی‌ها, مرغ پخته را در دیگ به خنده 


7۱۱١ 


زير آب می‌کند و دفتر نظریه پردازی نوین نویسنده اش را می‌بندد! 


آقای موشه داوید نشسته در مرکز تهران. سیاه بازی درنیاورید. خود و دوستان هم 
محفل‌تان به ناتوانی در پاسخ نویسی به ۵۰ مدخل نوین و تازه گشوده. در مجموعه‌ی 
«تاملی در تاریخ ایران» اعتراف کنید. به داده‌های همین دو هزار صفحه نوشته‌ی 
روشنگر, که به خواست خداء چهار هزار صفحه‌ی دیگر در پی دارد. تسلیم شوید و به 
حای این که در محافل دودآلود خویش, به چنین راه گریزهای ناتوانانه متوسل شوید. 
به مدد این مردم رنج کشیده از مصیبت‌های فرهنگی رضا شاهی بروید. مرد مردانه 
خواستار یک گفت و گوی ملی برای شناخت تاریخ واقعی شرق میانه شوید و به 
دشمنان شناخته شده‌ی این سرزمین پشت کنید که در سیمای فارس و فارس 


پرست. تيشه به ريشه ی وحدت ملی و منطقه‌ای ما زده‌اند و می زنند. 


آقای موشه داوید قلابی. مطمئنم که از کوبیدن این آب‌ها در هاون تخیلات و چاره 
اندیشی‌های مکرآمیز خویش خسته خواهید شد. چنان که یقین دارم حتی بهودیان 
نیز نخواهند توانست در مسیر گسترش نواندیشی وحدت ساز در ميان خردمندان ایران 
و از آن مهم‌تر حهان اسلا سنگ اندازی کنند و بدانید که این آب جاری شده در 
لانه‌ی مورچگان ترک و عرب و اسلام ستیز سرانجام و نه چندان دی پستوی سست 


و حقیر آن ها را خواهد شست و برد. 
نوشته شده در ساعت ۰:۲۴ توسط ناصر پورپیرار 


[ حمعه ۱۳ بهمن ۱۳۸۵ ساعت: ۲۲:۰۰ ] - [ چاپ کن [ - ] ir.naria.www//: http‏ [ 
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حامد دوست داشتدی سلام! [۱ تا ۴] 


حامد دوست داشتنی سلام! [۱] 


علی رغم حضور کمرنگ نوشتاری و کتبی خود در عرصه داد و ستدهای فرهنگی 
بالاخص در حوزه تعاملات عمومی الکترونیکی (وب و وبلاگ) که به گمانم قطورترین 
ریشه‌های آن در زمینه خصوصیات اخلاقی و تا حدودی فکری‌ام جا باز کرده است هر از 
چندگاهی مطلبی آن چنان به تحریکم می پردازد که برانگیختن کنجکاوی کودکی 
توسط رقص شعله های آتش. از این دست موضوعات که در اين چند وقت توجهم را به 
خود جلب نمود تیزبینی و باریک بینی و دقت تو بود در تعیین و کمانه زنی نامهای 
مستعار گوناگون افراد واحد در قسمت نظرات وبلاگ «حق و صبر» که با نگاهی حدوداً 
در حیطه انصاف نشان می‌داد حتی آن زمان که توبه تعبیر خودت نقطه عطف صهیونیزم 
شناسی را نشر مجموعه آثار تحقیقی» تأملی بر بنیان تاریخ ایران» می‌دانستن باز 
هم به وسواسی عجیب حتی از آنالیز فنی نظرات مراجعان الکترونیک وبلاگ مربوط به 
آن آثار کوتاه نیامدی و حسن نگاه ظاهریات به آن آثار تو را از آسیب شناسی 
مخاطبان آن بازنداشت تا جایی که زمینه ساز ابهام امروز تو گشت. و البته در نگاهی 
دیگر . تقریباً خارج از حیطه انصاف. در پی نیتی نامعلوم از دید خود در جحمع‌آوری نقاط 
ضعف آن آثار در عرصه‌های مختلف کوشیدی تا نه همان موقع و در ابراز نظری صریح 
بلکه صباحی دیگر و در پی مصلحت از آن استفاده کنی. این باریک بینی‌ها گر چه تنها 
مختص تو نیست و افراد دیگر همچون آقای حکیمی بدل آن را به دور از تفسیرهای 
ژورنالیستی اختصاصی‌ات حتی به خود زده‌اند با هر نگرشی ستودنی و قابل ستایش 
است. با این حال دقت نظرهایی این چنین آن گاه ارزش‌مند می‌گردد که پس از بحث و 
موشکافی آنها از نظر فنی, به کمال و به صراحت در ارزیابی موضوع اصلی و اساسی 
بحث نیز یاری رساند در مورد تو این اصل و اساس بیانهایی آشکار در «انحرافی خواندن 
مباحث مطروحه در مجموعه تأملی در بنیان تاریخ ایران» و اشاره‌های ضمنی است در 
توطته‌آمیز بودن آنها . با اين مقدمه باید بنویسیم آنچه که می‌خواهم در اين سطور به 
آن بپردازم نیز منبعث از همین نکته است. قبل از ورود به اين بحث ترجیح می دهیم 
که پات اشارمهاه مت تیر تگائی را خر که دی تا ارات مور 
همسانی شخص عارف گلسرخی با چند نویسنده دیگر, به اتکای حجیم بودن متن 
نظرات آنها در حدی که تنها از طریق مدبر وبلاگ برمی آید. کاملاً ناصحیح است. زیرا به 


شخصه برخی از اين نامها را از نزدیک می شناسم و برای اطلاع تو و دیگر عزیزان نیز 
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باید طی مقدمه ای عرض کنم در بی تشدید جو ممانعت از انتشار. بررسی و حتی 
تحقیقات منفی پیرامون کتابهای فوق و ايراد فشارهای فراوان که با تهمت و افترا 
فراوان حتی موجب بازداشت موقت و حبس خود آقای پورپیرار نیز گردید برخی از 
صاحبنظران و مراجعان که در سیری طبیعی و همگام با رشد و گسترش اندیشه‌های 
فقو ی سا مه یه آزانه مظالنت و تظرات خود می ر اند ته ولال قوق و با ملا خظانن 
شخصی يا کار خود را به جد آغاز نکردند (مانند من) و يا به آن خاتمه دادند. مانند 
وبلاگ دکتر طرفداری و همچنین آقای آجرلو (آقای آجرلو پس از ارائه گزارش نشست 
سوربن و در پی فشارهای حاصله ویلاگ خود را حتی از سرور پرشین بلاگ حذف 
ود کی ا کو یکا خر کت :بے و ا ف خوت الي اتخات رام ها 
پیش رفت گر چه حنای این نامها برای آنها که به واسطه شغل خود و از طریق 
هماهنگی های حکومتی و با توسل نرم‌افزارهای پیش‌رفته و کنترل سرورها و 5۴ اها 
اقدام به نظارت می‌کنند غالبا رنگی ندارد ولی لااقل می‌تواند در اندک مواردی 
ثمربخش و قابل اتکا باشد. وبلاگ آقای گلسرخی هم از همین دست وبلاگ هاست 
برای شفافیت بیشتر موضوع باید اضافه کنم ذیل نام وبلاگ عارف گلسرخی تا آنجا که 
من می‌دانم چهار نفر (یک دکترای تاریخ. یک کارشناس ارشد هنر و معماری, که به 
دلیل اذیت و آزارها در مقطع دکترا انصراف داد. و دو نفر دیگر که دورا دور و چهرناً می 


شناسم) به ارائه مطلب می پردازند. 


با اندکی تأمل در محتوای پست‌ها, اسلوب نگارش و با دقت در ادبیات بکار رفته در 
پیامهای افراد فوق الذکر (حینگول. علی, عارف گلسرخی. ساسان و...) می‌توان تا به 
تعلق پستها به افراد مجزا پی برد. گر چه اصل را بر ارائه نام اصلی نهاده‌ام و آن را بهتر 
فک سدور وی اناه ام مهار ا فم ما كدو غا رات و اة 
نمی دانم و معتقدم انتخاب حتی چندین نام مستعار برای یک فرد نیز به کسی چنین 
اراک تھی کد نا دون برس فارنه اذل کافی ساموت مخ اک ر ازا دة 
به صرف عدم تطبیق نام انتخابی فرد با هویت اصلی او حکم و به بی اعتباری نظر 
شخص دهد. در کنار این مطلب آنچه در بقیه موارد اشاره شده درنگ بیشتری را طلب 
می‌کند و تردیدساز من نیز بوده است بحث پیامهای «محسن پیرنظر» است. باید 
بگویم همانگونه که در پیامهای برخی از مراجعه کنندگان نیز آمده است امکان استفاده 
ااا ھی دی ای و ف کی چ اس مه 
دارد من بارها و مانند خیلی دیگر از دوستان و حتی شاید خود تو بوسیله سیستم 
کامپیوتری موحود در دفتر ايشان به بازدید از سایت ها وبلاگها و... پرداخته‌ام و طبیعناً 


از همان سیستم برای برخی از وبلا گها و حتی وبلاگ خود ایشان اقدام ارسال نظر و 


V٤ 


یا پاسخ به دیگر دوستان کرده‌ام و صدالبته در این میان ممکن است چون سیستم 
فوق شخصی است به دلیل فعال بودن گزینه حفظ اطلاعات شخصی, فرد استفاده 
كنندة اقدام جه اساك نا با مات انز سم تما انم توضح سات اك 
خفقه بر افتتلالاته شما هه افکته با این قفه آنحه درا یحاطب بی طرق دون 
توحیح باقی می ماند قطع یکباره حضور «محسن پیرنظر» در وبلاگ کنونی «حق و 


صبر» است. (ادامه دارد....) 


+ نوشته شده در پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۸۵ ساعت ۱۸:۲ توسط ایمان صمیمی 


حامد دوست داشتنی سلام! [۲] 


ورود به مداخلی که شأنیت ورود به آنها تا حد واکاوی اساسی ترین اعتقادات مردمی 
است که اثر آن در روزانه ترین امور زندگی گسترده است خود نیاز به ظرافت و دقت 
نظری بیش از حد مطمتن دارد چرا که حد فاصل کمترین بی دقتی و نامفهومگویی 
ازدید مخاطب , به قامت ایمان تا کفر است. 


در کنار این توجحه و تذکر حدی و موکد به حساسیت زایی موضوعات مورد اشاره ات. 
ارائه ی پاسخ های کافی به بخش عمده ی مطالب موضوعه نیز مرا به شدت از دخول 


به این مباحث باز می دارد. 


با این حال و تنها و تنها به دلیل دستورالهی و توصیه فطرت انسانی به بیان حقیقت و 
سرسپردگی آن فارغ از قید شرایط و نتایج و علی رغم خصائل فردی ام به این عرصه 
وارد شدم تا مگر وظیفه خود را به انجام رسانده و نزد خدا و حق جویان روسفید باشم. 


پیرامون مجموعه تاملی بنیان تاریخ ایران شاید بتوان گفت فهرست زبده ترین دلایل 
حذر کردن طیف فکری سالم و پیشرو اجتماعی از ارائه ی بحث های علنی مرتبط با 
مجموعه فوق بر قسمت نانوشته و انتشار نیافته آن معطوف است. گرچه با گذشت 
زمان شاهد کم رنگ تر شدن این امتناع می باشیم و به عیان ناظریم به دلیل اهمیت 
و تعیین کنندگی بیش از حد موضوعات بیان شده در مجموعه , قشرهای مختلف 
اجتماعی حتی به بهای برچسب خوردن ها و مارک دار شدن نیز نمی تواند بیش از 
اين دهانها را خاموش نگاه دارند و از بحث و بررسی نظرات کتب طفره روند. با این 
وحود از سوی دیگر با دوری گزیدن طیف غالب مدیریتی اجتماع در سطوح گوناگون 
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فرهنگی و سیاسی از بازخوانی مجموعه فوق و تعیین سلامت اسناد آن و رد يا 
پذیرش احتمالی دید گاههايیش سبب گشته است از رشد طبیعی بررسی و نقد 
مجموعه فوق بشدت کاسته گردد ولی همین روش پرهیز از بررسی مطالب و داده 
های آن موحب برانگیختن توجه طیف نه چندان ضخیمی از خردمندان به اين مجموعه 
شده است آنها از خود می پرسند در اين کتابها چه مطالبی است که مسئولین و 


مربوطین به موضوع خود را درباره آنها به کری و کوری زده اند؟ 


از سوی دیگر این روش سازنده و تقویت کننده گسست هرچه بیشتر میان طرفداران و 
الفا هة و عامل اناد تقایل مایم کویتق است تعضا ام یشان اه مفوع و 
تم وک ای ی نیرآ ی مار ایی دیک ای مان ها کک تی ها 
برخوردهای چاله میدانی می توان به نشست مرکزگفتگوی تمدنها و حلسه دانشگاه 
فردوسی اشاره کرد که شرح آن را قبلاً در همبستگی نوشته ام) 


باید بگویم درهر کنکاش دقیقی انگیزه های این پرهیز مدیریتی را به شدت گوناگون 
می یابیم که صد البته اين گوناگونی انگیزه ها خود تفاوت های نوع برخورد را نیز در بی 
دارد. برای شناخت دقیق و مرزبندی مشخص تر بايد به بررسی وضعیت روز 
روشنفکری و لایه های تفکری اجتماع و نظام بیردازیم که مطمئناً از حوصله این نوشتار 
خارج است ولی از منظره ی بالاترین ارتفاع دید و درکلان ترین نگرش می توان نحوه و 
انگیزه ی مدیریت اجتماع را در برخورد با کتابها در دو بخش دسته بندی کرد. 


ما کارکرد اولین بخش را در برخورد های هتاکانه. شانتاژها. دوری جستن از اصول 
موضوعه ی ادبیات نقد و حتی درنوع پیشرفته و افراطی آن مقبول بودن حذف فیزیکی 
نگارنده می یابیم. مشمولین این بخش مشخصاً کسانی هستند که به دور از انصاف 
انگیزه های شخصی . طیفی و پا احتمالاً حسابکشی های گذشته را پی می گیرند. 
از نظر سیاسی آشکارا میکروفونهای اين طیف را بر تریبونها و میزهایی می بینیم که 
در تفلق آن به-در اصطلاح- اصطلاح طلبان!!! و ملی گرایان داخلی و سلطنت طلبان 
خارحی و لایه نازکی از سیاست مداران مذهبی داخل که همگی اپوزیسیون داخلی 
وخارجحی آشکار وینهان نظام را تشکیل میدهند. لحظه ای تردید نداریم. 


برای آنها بیان می کنند و در تضادی آشکار با اظهار نظرات صریح و تیپیکال قبلی شان 
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حتی از مبانی این مجموعه در حهت بهره برداری های سیاسی شان سود می برند. 
( به این موضوع به تفصیل در آتیه خواهم پرداخت.) 


اما دومین بخش با انگیزه ها و تظاهراتی کاملاً متفاوت واکنش نشان می دهند این 
گروه که پرشمارترین بخش این دسته بندی دوگانه را تشکیل می دهند بیشتر در میان 
مذهبیونی دیده می شود که به دلیل نا آشنایی و يا تقیدهای دینی و اخلاقی با 
نوشته به دوراز نویسنده برخورد می کنند. با اين وجود باز هم به دلیل نوپا بودن طیف 
فکری شان و عدم قدرت و توانایی هضم مسائل علمی مجموعه فوق قادر به تحلیل 
نمی باشد. معده های کودکانه فکری انها با مسائل داخل کتاب به متابه ی میوه ای 
کال عکس العمل نشان می دهد. این گروه علاوه بر عدم قدرت هضم به دلیل 
نامشخص بودن مرزهای مدیریتی و اصول اختصاصی وتمایزی ویژه خود حتی نمی 
تواند به جمع بندی نهایی برسند. انها از سویی کتابها را مدافعی بلامنازع و قدر در 
برابر انديشه های سلطنت طلبی و ملی گرایی کور درمرتبه سیاسی و در عرصه 
احتماعی سدی قوی در برابر القای شبهات دینی و اعتقادی مرتبط با سرآغاز طلوع نیر 
اعظم اسلام عزیزمی دانند و از سمتی دیگر پاره ای مسائل کتابها را معارض با 
برداشتها و قرائتهای دینی و مذهبی و در عرصه معاصر سیاسی خود. می دانند آنها 
آشکارا نمی دانند چگونه سولات اساسی و پاسخ های اختصاصی و منجر به فرد 
مجموعه را , پس از انطباق آن با فهم اجتماعی و دیدگاه اسلامی و در پی سره 
گزینی جزو سیلابهای فکری اجتماع قرار دهند. به همین علت است آنها را می بینیم 
ناشیانه روزی در صفحه تلویزیون و در برابر چشمان تعجب زده جمع يافته های این 
کتابها را فاتحانه و مغرورانه دست آوردمطالعات و بررسیهای شخصی خود معرفی می 
کنند و صبحی دیگر در برابر سولات مخاطب از صفحاتی دیگر از همان کتاب ها چهره در 
نقاب می کشند!!! 


متاسفانه اين گروه پس از اشراف کامل بر تاريخ صفویه و معاصر مجموعه فوق از زبان 
نگارنده و حتی پس از محاسبه های طولانی و تخصصی با وی نیز جمع بندی نهایی 


خود را نمی داند. 


جا دارد در اين میانه تذکر دهم اگر این دسته از متفکرین فرهنگی که مردم عنان فکری 
احتماع را به آنها داده اند نتوانسته مباحث جدید و بدیع کتب را نقد کنند و یا از اعلام 
صادقانه حقایق احتمالی آن همچنان طفره روند انديشه های کتب فوق در مرور زمان و 
به واسطه های مردمی به بدنه اجتماع نفوذ خواهد کرد و آن گاه داستان مردم و 
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مدعیان کنونی حکایت سد و سوراخ می گردد که به آنی و پس از پیدایش اولین 


اینک و با اين گفتار مهمترین و تعیین کننده ترین سوال خود را مطرح می سازم: 


آیا باید به مجموعه فوق با دید آسیب رساننده به فر و شکوه نمادهای هویت ملی و 
کافر مذهب مطرح رسمی کشور , تشیع. و در نهایت به چشم نافی مبارزات نظامی 


مردمی پس از انقلاب نگریست؟ 


پاسخ صحیح این سوال در تعیین وضعیت برای مسئولان فرهنگی و مدیران کلان ما 
بسیار حیاتی و تعیین کننده خواهد بود و در اين میان پرواضح است در هر پاسخی 
ایی ان جوات انى مالف | خود اهر داش دا ای 


+ نوشته شده در پنجشنبه ۰۴ آبان ۱۳۸۵ ساعت ۱۶:۴۹ توسط ایمان صمیمی 


حامد دوست داشتنی سلام! [ ۲. تشیع ] 


یقیناً تصور پاسخ منفی من به پرسش قبل برای جمع پرشماری از خوانندگان این 
وبلاگ دور از ذهن نبوده است. ولی همانطور که گفته‌ام مهمتر از پاسخ. چرایی و 
چگونگی حصول آن است. 

خوشحالم که در تفضیل نفی آسیب وارده از کتاب فوق بر پیکره فروشکوه تاریخی ایران 
با مشکل زیادی مواجه نیستم. از آنجا که لبه‌ی تیز این کتب در نقد چگونگی برآمدن 
زبان فارسی و نفی قوم آریا است می‌توانم به قرانینی قوی و به سهولت عرض نمایم 
بحث هویت ملی مشترک با تکیه بر زیان واحد و همسانی نژاد و مفاخر تاریخی 
باستانی که از منظر سیاسی اساس ایدئولوژی سلطنت در ایران بود, از دید هر متفکر 
بی غرض امری مردود و عارضه‌ای طرد شده از سوی مردم است تکانه‌های قومی چند 
صباح اخیر با تمام ابعاد آن ‏ چه با ريشه داخلی و چه با هدایت خارحی - بوضوح نشان 
داد در ایران و در محضر اجتماع. هیچ کس از بدنه‌ی عظیم جامعه خود را مقید به 
مفاخرات قوم آریا!!! نمی‌داند و زبانه رسمی کشور تنها زبانی رسمی است. نه با 
مفهومی که همگان در سراسر کشور به آن تکلم کنند. آشکارا نشان داده شد برد این 
زبان در مناطق مختلف. فراتر از مکاتبات اداری و محافل رسمی حکومتی نمی‌رود و 
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تکلم به زبان فارسی حتی در مدارس هم با وجود اجبارهای تأسف بار برنامه‌ی 
آموزشی ماء از درب کلاس‌ها آن سوتر نمی‌رود. برایمان این حقیقت عریان و برهنه 
گشته است که هیچ کس در کوچه پس‌کوچه‌های اهواز و يا در خیابانهای تبریز و معابر 
یاسوج . شهرکرد و اهواز و حتی عرب نشین های جنوب فارس,در حیطه‌های زیستی 
ایلات قشقایی و با جلگه های ترکمن صحرا نیازهای خود را بواسطه‌ی آن بیان نمی 
کند. شفافیت بیشتر موضوع را از آنجا وام بگیرید که مسئولان کشوری نیز در بدو ورود 
به هر منطقه‌ای برای هم پیوند نشان دادن خود با مردم و نماییش ریشه‌های مردمی 
خود نه به زبان فارسی - با وحودی که ادعا می شود زبان تاربخی مردم ایران است!!! 
گر چه طیف فکری‌ای که حامد علی الظاهر شامل آن است را فاقد دغدغه‌هایی از اين 
ابزاری تبلیغاتی در رد دلخواه برخی مطالب کتب نیز بنماید. را در بیان برآمدن تشیع و 


اندکی آن سوتر حوادث پس از بهمن ۵۷ شناخته‌ام. 


اینک می رسم به پاسخ عمده‌ترین بخش و اساسی‌ترین قسمت یعنی ابزار ایهام 
هایی در اساس تشبع که ادعا شده است نویسنده‌ی مجموعه آن را زائده‌ای بر 
اوه هم ]همان اس ماه اش 

بر شعله‌های این آتش آن گاه افزوده می‌گردد که موانع موجود. سد راه ادامه انتشار 
این مجموعه می‌شوند. منع انتشار مجلدات جدید و حتی جلوگیری ازتجدید چاپ 
قسیهت ها کارا موس مدشن ماع ارمام ام موارت ها هوها قافتا ای 
وا وروی گرد مار شاه در کاک اسا کات کت ها یآ 
از این رو است که علی رغم عدم انتشار کتب صفویه این مجموعه برخی نادانسته و 
البته کثیری دانسته ری به هدفمند بودن نویسنده در ارائه‌ی مطالبی می‌دهند که 


معتقدند در صورت ادامه‌ی انتشار به نفی تشیع منجر خواهد شد. 


واضح است که مجموعه‌ی «تأملی در بنیان تاريخ ایران» در مقاطعی بعضاً به طور 
ضمنی يا غیر آن به ارائه‌ی دیدگاهی تازه در برخی حوادث تاریخی پرداخته است که 
اکنون برخی از آنها را با تفکر مذهبی خود [شیعیان] متفاوت مي‌يابيم. بررسی 
مسأله جانشینی پیامبر اعظم (ص) که ما آن را در اين کتب تحت عنوان «پس از 
پیامبر» می‌شناسیم و يا نظرات بیان شده در هنگامه‌ی عبور مورخ از حوادث سالهای 
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گرفتن این توضیح و با وجود آن» من معتقدم به هیچ روی نمی‌توان حکم عناد این 
مجموعه با تشیع را صادر کرد. 


باید به صراحت بگویم در نظر من «مجموعه‌ی تأملی در بنیان تاریخ ایران» روایتگر 
E as‏ ال اه ار اس سور شتا تا وان 
دیدگاه آن است که هندسه‌ی فکری کتب فوق در تاریخ اسلام آشکارا در کنار عدم 
تباین با آراء فریقین از انطباق با هر کدام از نظرات دو مکتب نیز بدور است. 


باید به دقت توحه داد عدم انطباق دیدگاههای مجموعه با برداشت تاربخی شيعه 
الزاماً مترادف با گرایشات به تسنن يا وهابیت مجموعه نیست. اگر در برداشت خود از 
مجموعه فوق با توجه به بررسی قابلیت های نگارش خط عرب و مباحث فنی تاریخی 
مرتبط با آن و سقوط اسناد روایی شیعی از صلاحیت قضاوت تاریخی را می‌يابیم .در 
کیان ت وک فا ی الا ی و کد آله افا رر ناهد کدی ایر نی سید او ساره فا 
آشنا از تاریخ اسلام و مشکوک شمردن کتب حدیثی و روایات تاریخی اهل سنت و 
جحماعت و وهابیت نیز می باشیم. 


حال در اين میانه بهترین راه حل را در پاسخ گویی به اساس این نظرات می دانم (که 
مشخصا در مورد بحت ما پیدا کردن حداقل یک نسخه خطی همزمان از کتبی است 
که مدعی نگارش آنها در قرون اول و دوم و سوم هچری می باشیم) نه انتخاب مسیر 
هایی که عقل وخرد از همراهیمان در آن خودداری کندا! 


به تحقیق با پیدا کردن حداقل یک نسخه خطی از مثلاً کتاب کلیله و دمنه یا الفرست و 
یا اوستا که همزمان با تاریخ فوق باشد ادعای نگارنده کتب در ناتوانی نگارش خط عرب 
و یا نبود خط فارسی بی اعتبار می گردد. مسلم است یافتن نسخ خطی همزمان این 
کتب که در جغرافیای فرهنگی هند تا اورشلیم حضور دارد در صورت وحودنباید سختر از 
پیدا کردن دست نوشته های انجیل و تورات به خطوط آرامی و قبطی باشد!!! 


برای رفع کسالت خواننده به بیان خاطره‌ای با موضوع همین نوشته یعنی پرداختن به 
تاریخ اسلام می پردازم چندی پیش و در نزدیکی تهران جلسه‌ای با یکی از مدیران 


نظر این مجموعه کتب و به تصریح بخش «پلی بر گذشته» بود. 
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در همین جلسه لیست کتب خطی موجود از دو کتاب مهم مذهبی‌مان ۱ یعنی کتاب 
اسرار آل محمد(ص) معروف به کتاب سلیم بن قیس هلالی) و کتاب او لهوف ابن 
طاووس به او نشان دادم. 


در حین جلسه لیست کتب خطی موجود از دو کتاب نام آشنا را از آن جهت انتخاب 
کرده بود. زیرا که این دو پر مراجعه‌ترین و در مواقعی برترین کتابهایی است که در حول 
دوبرش اساسی روایت تاریخی اسلامی ما وحود دارد اولی به مسائل سقیفه می 


پردازد و دومی واقعه کربلا را روایت می کند. 


پیش از هر چیز آن لیست‌ها را به شما نیز نشان می‌دهم: 


کتب خطی موحود از کتاب اسرار آل محمد (ص): 


۱ نسخه‌ی اول شیخ حر عاملی به تاریخ ۱۰۸۷ ۰ در کتابخانه‌ی آیه اللّه حکیم نجف در 
مجموعه‌ی شماره‌ی ۲۱۶ 

۲ نسخه‌ی اول علامه‌ی مجلسی که در بحارالانوار: ۱ ص۱۵ ۷۶ ذکر کرده است. 
۳۲ نسخه‌ی اول شیخ محمد همدانی به تاریخ ۱۳۵۲ در کتابخانه‌ی امام 
امیرالمومنین(ع) نجف. در مجموعه‌ای به شماره ۲۲۳۰ 

۴ نسخه‌ی کتابخانه‌ی شخصی علامه روضاتی در اصفهان به تاریخ ۱۲۸۸. 

۵ نسخه‌ی کتابخانه‌ی شخصی حج الاسلام شیخ علی حیدر در قم در مجموعه‌ای 
به شماره ۲۹۶ به تاریخ ۱۰۵۹ که در فهرست کتابخانه. ج۱.ص ۲۶۲ ذکر شده است. 
۶ نسخه‌ی کتابخانه ی دانشکده‌ی الهیات مشهد. در مجموعه‌ای به شماره ۳۵۶ به 
تاریخ ۰۱۰۸۲ که در فهرست کتابخانه الهیات.ج۱.ص ۲۶۲ ذکر شده است. 

۷ نسخه ی اول کتابخانه‌آستان قدس رضوی در مشهد به شماره ۲۰۳۵ ۰ که در 
فهرست قدیم کتابخانه ج۵, ص۱۵۰ ذکر شده است. 

۸ نسخه دوم کتابخانه آستان قدس رضوی در مشهد در مجموعه‌ای به شماره ۸۱۳۰ 
به تاریخ ۱۳۴۶. 

۰۱۱۶۰ نسخه‌ی اول کتابخانه دانشگاه تهران در مجموعه‌ای به شماره ۵۷۵ به تاریخ‎ ٩ 
که در فهرست کتابخانه‌ی دانشگاه: ۱۴۸۵۰۵ ذکر شده است.‎ 

۰ نسخه‌ی دوم کتابخانه دانشگاه تهران به شماره ۶۶۹ که در فهرست کتابخانه 
دانشگاه ج۵ ص۱۴۸۶ ذکر شده است. 


AR 


۱ نسخه اول دانشکده حقوق تهران در کتابخانه‌ی دانشگاه تهران. در مجموعه‌ای به 
شماره ۱۷۸ ج. که در فهرست کتابخانه‌ی دانشکده‌ی حقوق : ص۴۲۰ ذکر شده 
است. 

۲ نسخه‌ی سوم دانشگاه تهران به شماره ۲۲۰۰ به تاریخ ۰۱۲۵۲ که در فهرست 
کتابخانه‌ی دانشگاه. ج٩,‏ ص۸۸۲ ذکر شده است. 

۳ نسخه‌ی چهارم کتابخانه‌ی دانشگاه تهران به شماره‌ی ۶۸۰۸ به تاربخ ۱۲۸۲ که 
در فهرست کتابخانه‌ی دانشگاه: ج۱۶.ص۲۶۵ ذکر شده است. 

۳ نسخه‌ی دوم شیخ شیرمحمد همدانی به تاریخ ۰۱۳۳۶ که در کتابخانه‌ی امام 
امیرالممنین(ع) نجف به شماره ۲۲۱۹ نگهداری می‌شود. 

۵ نسخه‌ی کتابخانه‌ی مدرسه امام عصر (عج) در شیراز که در مجموعه‌ای به 
شماره ۲۵۶ با تاریخ ۱۳۰۶ است و در فهرست آن کتابخانه: ۱۰۹۰۱ ذکر شده 
است. 

۶ نسخه‌ی کتابخانهی مجلسی شماره ۲ (سنای سابق) در تهران که در 
مجموعه‌ای به شماره ۶۵۲ با تاریخ ۱۳۰۶ است و در فهرست آن کتابخانه: جاص۵ ذکر 
شده است. این نسخه همان نسخه‌ی کتابخانه‌ی سیدمحمدمهدی راجه در فیض‌آباد 
هند است که به تهران منتقل شده و در الذاریعه: ج۲ ص۱۵۹ ذکر شده است. 

۷- نسخه ی کتابخانه ی مدرسه‌ی آیت الله خویی در مشهد که در مجموعه‌ای به 
شماره ۸۷ با تاریخ ۱۳۰۶ است و در فهرست آن کتابخانه ص۵۶ ذکر شده است. 

۸ نسخه‌ی دوم دانشکده‌ی حقوق در کتابخانه‌ی دانشگاه تهران به شماره ۲۹ د. به 
تاریخ ۱۱۰۷ که در فهرست کتابخانهی دانشکده‌ی حقوق: ص۴۲۰ ذکر شده است. 
۹ نسخه‌ی کتابخانه ملک تهران به شماره‌ی ۷۲۹۰ به تاریخ ۱۲۸۲ که در فهرست آن 
کتابخانه در قم عربی: ج۱. ص۵۸۷ ذکر شده است. 

۰ نسخه‌ی علامه‌ی حلالی به تاریخ ۰۱۳۸۵ که در کتاب داثره المعارف الشیعه: 

ج۵ ص۴۲ ذکر شده است. 

۱ نسخه‌ی سوم شيخ شیرمحمدهمدانی که در مجموعه‌ای به تاریخ ۱۳۶۲ در 
کتابخانه‌ی امام امیرالمو‌منین (ع) نجف به شماره‌ی ۲۲۲۲ است. 

۲ نسخه‌ی اول کتابخانه‌ی مجلس شورای قدیم تهران به شماره ۵۲۶۶ که در 
فهرست آن که بخانه: ج۱۷. ص۲۷۴ ذکر شده است. 

۳ نسخه‌ی سوم کتابخانه‌ی آستان قدس رضوی در مشهد., در مجموعه‌ای به 
شماره ۹۷۱٩‏ به تاریخ ۱۰۸۰ 

۳ نسخه‌ی دوم کتابخانه‌ی مجلس شورای قدیم تهران به شماره ۷۶۹۹ به تاریخ 
۱۳۰ 


و۸ 


0۵ نسخه‌ی کتابخانه شخصی مجدالدین نصیری در نهران. 
۶ نسخه‌ی چهارم شیخ شیرمحمد همدانی به تاریخ ۰۱۳۶۱ که در مجموعه‌ای به 
شماره‌ی ۲۲۱۵ در کتابخانه‌ی امام امیرالمومنین(ع) نجف نگهداری می شود. 


باید بگویم این لیست ۲۶ بندی ( می‌توانید کامل آن را در کتاب اسرار آل محمد (ص) 
که تحقیق و ترحمه‌ایاز اسماعیل انصاری زنجانی خوینی از مجموعه کتب منتشر شده 
توسط نشر «دلیل ما» و در صفحات ۹۸۰۱۰۵ بیابید). تنها شامل نسخ موجود است. 


بی هیچ تفسیری و بلافاصله به سیاهه‌ی کتب خطی موجود از کتاب لهوف می 


پردازیم: 


١‏ کتابخانه‌ی بزرگ و عمومی آیت الله مرعشی تحت شمارهی ۶۰۶۸ رساله سوم 
کاتب محمدتقی بن آقا محمدصالح. تاریخ کتابت ۱۳۰۳ هھ . ق . فهرست کتابخانه 
۱۰/۶ 

۲ همان کتابخانه ضمن مجموعه شماره‌ی ۰۷۵۲۰ رساله‌ی سوم به خط طالب بن 
محمد طالب مازندرانی تاریخ کتابت ۱۱۱۹ ه. ق. فهرست کتابنه ۲۲۷/۱۹. 

۳ کتابخانه ملک تهران ش ۶۰۶۹ تاریخ کتابت ۱۰۵۲ . 

۴ کتابخانه مجلس تهران ضمن مجموعه شماره‌ی ۳۸۱۵ تاریخ کتابت ۱۱۰۱ ھ .ق 

۵ کتابخانه مجلس ضمن مجموعه شماره‌ی ۴۳۸۲۶ تاریخ نوشتن قرن ۱۱. 

۶ کتابخانه امام رضا (ع) مشهد شماره ۶۷۱۲ تاریخ تحریر: ۱۰٩۱‏ هه . ق 

۷ کتابخانه رضویه ایضاً شماره‌ی ۱۳۶۷۱ تاريخ کتابت ۱۲۰۲ ه . ق , يا ۱۲۲۰ ھ .ق 
۸ نیز کتابخانه رضویه شماره‌ی ۲۱۳۲ تاريخ کتابت ۱۲۲۳۲ ھ . ق 

٩‏ نیز کتابخانه رضویه شماره‌ی ۸۸۷۴ بدون تاریخ. 

۰ نیز کتابخانه رضویه شماره‌ی ۸۱۲۳۴ بدون تاریخ. 

۱ نبز کتابخانه رضویه شماره‌ی ۱۵۳۱۷ خط ابوالحسن اصفهانی تاریخ کتابت ۱۱۱۷ 
ه . ف. 


۲ نیز کتابخانه برلین شماره‌ی ٩۱۲۰‏ تاريخ کتابت ۱۰۲۰ ه. . ق. 


۷۳۲ 


این بار نیز می توانید برای مشاهده‌ی ترجمه هاء تعداد چاپهای گوناگون و جزئیات دیگر 
این کتب به کتاب ترحمه‌ی لهوف با تحقیق شیخ فارس تبریزیان «حسون» و برگردانی 
سیدابوالحسن میرابوطالبی «حسینی» به همت نشر ما و در صفحات ۶۲-۶۵ مراحعه 
نمائید. 

اینک به روشنی, ما در پی تحقیقی که نگارنده‌ی آن برای انجامش بار سفر تا «بندر 
مخا»را نیز بسته است می دانیم که به هیچ ترفندی قادر نخواهیم بود آثاری را از 
نسخه‌ی خطی کتاب سلیم بیابیم که تاریخ کتابتش قدمتی بیش از ۱۰۸۰ باشد. 
همچنین به وضوح درخواهیم یافت که کهن تر از نسخه‌ی خطی کتاب خانه‌ی برلین و 
فراتر از سال ۱۰۲۰ هیچ نسخه‌ای از کتاب لهوف موحود نیست!!! 


معنای واضح و بدون تعارف این تحقیق آن است که قدیمی‌ترین نسخ خطی موجود از 
لااقل دو کتاب اصلی ما که روایتگر عمده‌ترین و حساس‌ترین بخش‌ها از تاریخ مذهبی 


اگر اين تحقیق ها به نحوی ناقص است که شامل کتب خطی موجود مثلاً در قرن دوم 
نمی‌شود باید مسئولان فرهنگی ما بلافاصله به جمع‌آوری یا تصحیح کتب فوق و اطلاع 
رسانی گسترده؛ در رفع شبهه‌ی مخاطب برآیند. اگر هم که محققین این کتب 
تحقیقی سالم را ارائه نموده‌اند پس باید به سرعت به بررسی این بحران در حال نمو 


پرداخت و راهی تازه برای تثبیت علمی آن حست.. 


از حکایت به دور ماندیم. من به آن فرد در حالی که او و دوستانش از ظرایف مستئله و 
ابعاد آن به شدت به حیرت فرو رفته بودند توضیح دادم که تنها راه موجود با توجه به 
آنکه بررسی آقای پورپیرار پیرامون خط عرب عمدتاً بررسی نسخ ولت های قرآنی 
اشک ات سی :که ما راف رو دن وع و اکم ماظن مظان زه 
بررسی وضعیت نگارش و مکتوبات همه‌ی اقوامی بپردازيم که در مسیر عبور اسلام در 
آن قرون مسلمان گشته‌اند این حرکت شناخت خوبی از محققین ما خواهد داد تا درک 
صحیحی از حزئیات پذیرش زبان عرب توسط ملل غیرعرب. چگونگی اثربخشی زبان 
اولیه آنها بر لغت عرب و بالعکس و چگونگی رشد فنی خط عرب و حضور آن در همه‌ی 
عرصه های حیات فرهنگی گستره اسلام ‏ بیابیم و البته در کنار اين امر کاووش در 
مکتوبات و مخطوطات غیرمذهبی عرب بحد نیز ضروری می نماید. 


VTE 


برای این منظور به او که دیگر با دیدن این مفر خوشحال شده بود. پیشنهاد تشکیل 
تیمی تحقیقاتی با مدیریت خودشان را دادم و لیست اسامی حدود ۴۰ نفر از اساتید 
باستان شناسی. تاریخ و محققین اسلامی داخل و خارج از کشوری را در اختیارش 
A‏ فک تاد اما اسان وان خی هن مس ما 
به حفظ نظام و مذهب تشیع تقریباً مطمتن بودم. باید بگویم بر اساس خصوصیات 
اقلا کال اکان ا افا کان افا کی ا و یی ن ج اة 
اا مھا ا وی گار ای کک کیاکی واک سای ووک 
تفای ESE Ss SS EEE E OSES SEES‏ 
تحقیقاتی ۔ مذھهبی ۔ فرهنگی مورد نظر نیز از ذهن دور نمانده بود ولی فکر می‌کنید 
Ea a‏ 

اینک هر بار که او تماس می‌گیرد یا من سراغش را می‌جویم به گرمی صادقانه و با 
حس دوستانه‌ی معناداری به گفتگو می‌نشیند. درد دل می‌کنیم و از عدم توحه., هاو 
بی‌برنامه‌گی‌ها داد سخن می دهیم ولی... 


البته در آن حمع بودند کسانی که پس از تشکرهای فراوان و تحسین دقت نظر من با 
ادعاهای خنده‌داری مثل ادعای حامد در سود بردن بیهود از نشر این کتابها و 
نوشته‌های پورپیرار! (که شماره آخر (بعدی) تک تک به آنها می پردازم) بدون پیمودن 
مسیر علمی و منطقی و بر جای کنکاش و مطالعه برای پاسخ به سوالات به حذف 
صورت مسأله همت گماشتند ولی کثیر آنها نیز اکنون هاج و واج و خسته از کار بیهوده 


خود سکوت را ترحیح می دهند. 


باری تنها این تشیع نیست که در دیدگاه این نظریه باییستی مکتوبات و اسناد تاریخی 
او از حیث قدمت و همزمانی بازبینی و ارزیابی شود بلکه از دید محققینی که اساس 
را بر بررسی مجدد اطلاعات تاربخی نهاده‌اند تمام افکار نحله‌ها, فرقه ها و مکاتبی 
که وام گرفته از اسلام می باشند. اینک و به صداقت ملزم اند تا به ارائه‌ی اسناد 
همزمانی بپردازند که از حمایت اسلام خدا برخوردار بوده و هیچ مغایرتی چه ظاهری و 
چه مفهومی با تنها اصل مکتوب همزمان اسلامی بینی قرآن کریم نداشته باشد. پس 
با این صاحب نظریه فوف خارج از حیطه‌ی ستیز با تشیع قرار دارد در صورت صداقت 
برای منتقد - تنها می توان به این بیان اکتفا کرد که دیدگاه این نظریه به تاریخ اسلام 
در عین عدم تباین از انطباق با آراء فرق اسلامی به وراست. 


VTo 


در کنار این مطلب مناسب است بگویم علی رغم اولی بودن بودن مقصود بر مقصد. 
کنکاش پیرامون مقصود نویسنده‌ی کتب مزبور از نگارش دین مجلات تفتیش نیت‌هایی 
است که علت عدم حضور در بارگاه کبریاء از یی بردن به آن عاجزیم! با اين همه اینک و 
مهمتر از آن خود را در مقصدی مي‌يابيم که در آن برای نیل به هر مقصودی بايد به 
ارائه‌ی مانده‌های باستان شناسی. اسناد و مکتوباتی پرداخت که با عقل و ابزار روز 
سالم بنماید و فرد سهل‌تر به سلامت و صداقت آن حکم دهد. 

ماتدة ای این شاه بانداشت‌ها ان کش کات دام استه ادها 


تازه‌ی حامد! (ادامه دارد.....) 


+ نوشته شده در یکشنبه ۰۷آبان ۱۳۸۵ ساعت ۱۵:۴۵ توسط ایمان صمیمی 


حامد دوست داشتنی سلام! [ ۳. صدام و شهبازی ] 


انكام كو هات اخ موك ا ابن سلسای اشت ھا ت مان ھوک جه 
زحمت نگارش این مجموعه با همراهی تذکرات پیاپی دوستان در جلوگیری از سوء 
استفاده‌های احتمالی و احتمال شخصیت‌سازی‌های کاذب مخاطب گاهی راقم این 
سطور را در ادامه راه مردد می‌نمود ولی باز هم تأملی که در باطن خود می‌یافتم 
مانعی قوی از خلف وعده‌ای دوباره! بود. مضاعف بر آن به عیان می‌دیدم برخی از 
مسائل دعدغه‌ی طیف گسترده‌تری از مخاطبان است و همین باعث شد تاخلاف 
فرمایشات مکرر و صریح جناب آقای پورپیرار و علی رغم نظرات دوستان از فرصت 
بدست آمده به منظور طرح و تبیین دیدگاه شخصی و پاسخ ایرادات بنی‌اسرائیلی! 
سود جویم. آخرین بخش مانده از مسائل پیرامونی, مباحث مربوط به نبرد ایران و عراف 
است که بر تجربه‌ی شخصی از این درگیری خانمان سوز یعنی خاطرات فراموش 
ناشدنی کودکی و جوانی و نوجوانی. دیدار غربت نگاه مادر به زمان حضور پدر در 
جبهه‌ها و نیز ضجه های نزدیک‌ترین دوستانم در مراسم تشبیع و به خاک سپاری 
عزیزانشان». متکی است. در این تجربه‌ی شخصی زیباترین خاطره ها و تصاویر را مربوط 
به غرور و صبر پدران و مادران شهیدانی مي‌يابم که در سوگ مردانی چون «شهید 
پاکروان» با افتخار و در سکوت در مراسم شرکت کردند و بی‌مدعاتر از همه و بی‌هیچ 
حصه‌ی مادی بار تنهایی پیری را در غیاب فرزند به دوش کشیدند و می‌کشند. 
بازخوانی صحنه‌هایی که به انسان در کنار فراخوانی به تفکر دوباره. غرور می‌بخشد و 


۷۳۳۹ 


تحلیل نبرد ایران و عراق که در نوشتارهای پیرامونی «مجموعه‌ی تأملی در بنیان تاریخ 
ایران» از آن به عنوان دومین نمود معاصر وحدت اقوام مسلمان ایران پس از حوادث 
دهه‌ی ۴۰ یاد می شود در ادبیات سیاسی ما با دیدگاههایی بسیار گوناگون, متنوع و 
غالباً متضاد دنبال می‌گردد و همچنان با آنکه قریب دو دهه از پایان آن فاصله گرفته‌ایم 
بای اتود نان ان اكات شاسی اسیه آسوی تیور امتا دای سره 
را در جحدل‌های هر روزه. ترش رویی‌های دوره‌ای و کنایه های آشکار و پنهان گردانندگان 
آن روز اين ستیز هولناک دنبال کنیم و گر چه مباحث اخیر معطوف بر روند پایانی آن 
است ولی آشکارا حتی آن دسته از محصولات فرهنگی رسمی کشور که در روند 
آموزش ضروری و رسمی حضور دارند از ارائه توضیح کامل و شرحی متکی به دلایل, در 
باب چرایی و چگونگی آغاز آن نبرد بازمانده‌اند و حتی به صورت کلی هم برای این 
ستوال که «نقش بنی‌صدر در برافروختن آتش ستیز و کینه میان دو کشور مسلمان 
ایران و عراق» چه بوده. پاسخی نیاورده اند. در بررس سناریوی کثیف «افتراقف و 
انکسار مسلمین» و در هنگامه‌ی عبور از گلوگاه تحلیل ستیز ایران و عراق؛ اگر بر طبق 
داده های غالباً تبلیغاتی و نه تحقیقاتی داخلی, صدام را مهره‌ی صهیونیزم و آمریکا 
فرض کرده و اقدامات او را با اين دید تحلیل کنیم می ماند بیرسیم که اهرم آتش 
افروزان در سمت ایران به دست که بوده است؟ از سوی دیگر تحلیل این نبرد بدون 
رحوع به پیشینه روابط ایران و عراق و از جمله قراردادهای منعقده میان دو دولت 
فک م کو ا یی اا ا ت که برای که 
نشدن آن به کوفتن بر طبل جنگ انجامید؟ آیا صدام هم به مانند کثیری از محققین که 
آزادی انتخاب نام برای خلیج را می‌پسندند به نادیده گرفتن حقوق فارسها متهم 
ا ی ی سا اه وی ی ها ان ساره ی ند 
ب راخت دو اراد هاف کد اذو اند کرک سم بانوه اس فانه فمن اطاضات در انم ناه 
داف انیت که ر هیر اقا به فاخ وااو ولک و اک ک6 وم واگ 
بصری هستند که مستندآً به علل پیدایش جنگ. شخصیت صدام دلایل ادامه نبرد و 
یوم وک امه بان کی این ان اف رواک ورد نظ انان :ا الات 
مطروحه را تأکیدی محکم بر اهمیت قضیه می‌شمارم. به اضافه باید توحه داشت که 
گواهی تاریخ می گوید که صدام هرگز توسط مردم عراق سرنگون نشد. حال آن که 
سنت تاریخ» بر مبنای آیه یازدهم سوره شریفه رعد برآن است که اگر مردمی اراده بر 
تفییر سرنوشت خویش کنند حنی اگر سازمان اجتماعی آنان مبتنی بر مجموعه‌ای 
هگن او نها اماق اغ وکا و اکا ان تا کی اس مان ساسا 


۷۳۷ 


را در کف خویش می یابند. با این سخن می‌توان احتمال داد که اگر تمایل عمومی در 
عراق بر جایگزینی نظام صدام بود اين کار به قهر و جبر توسط خود مردم صورت 
می ت که اه از کیت انیت طول نی او اغا رد زا ول 
مسلمان عراق هنوز خواست آشکار و پنهان قریب نیمی از مردم عراق بازگشت صدام 
به قدرت است و بد نیست به بادآوريم ۲۰۰ قبیله و عشیره در عراق با امضای نامه‌ای. 
آشکارا خواهان بازگشت صدام به قدرت شده اند . اگر نگاهی به حمعیت این ۲۰۰ 
قبیله و عشیره بياندازیم تنها حمعیت یکی از آنها را ۱/۵ میلیون نفر می‌يابیم که 
بنابراین می‌توان به تخمین گفت که گستره‌ی جمعیتی بیانه‌ی فوق بیش از ۴۰۶۵ از 
جمعیت عراق را شامل می‌شود. با اين همه و خارج از مباحثات نظری و برای مکشوف 
شدن حقیقت من هم خواهان محاکمه صدام هستم ولی نه محاکمه‌ای به روایت 
دوربینهای سیا و در دادگاههایی با قضات فرقه‌ای و شاهدانی در پس پرده با صدایی 


دگرگون شده بلکه در برابر چشم تمام مردم جهان در منصفانه‌ترین دادگاههای موجود. 


کن این ااه و ا ای لیم تایه کت اا ددن اا وک 
ننمایم و تکمله‌ای را نسبت به برخی افاضاتت بیان نکنم. دقت در نحوه‌ی انتقادهای 
اخیرت مرا به شدت به تعجب وامی‌دارد. مثلاً تو به جای بررسی ریشه‌ای کلمه 
«هادوا» که احیاناً ارائه‌ی دیدگاه حدید تو را در پبی خواهد داشت راه خود را کوتاه 
اه اش را هه E E E‏ با را ار 
قراینی بدین مضمون که «یورپیرار با معطوف ندانستن معنای کلمه‌ی هادوا بر بهود بار 
سرزنش چند آیه‌ای از قرآن را از شانه‌های بهود برداشته است» حال آن که مقدمه و 
مولفه و نتیجه آن بحث صریح و آکار خلاف آن بود. از خودم می پرسم کسی که 
مطلبی را نخوانده و یا نفهمیده با کدام انگیزه چنین قضاوت معکوسی را مرتکب می 
شود؟ تو غافلی از آنکه اگر با همین دید تو به بحث بنشینیم و قضیه یهودیابی را بر اين 
افاضات تو بنیان نهیم آن گاه محقق بی طرف می‌تواند با اتکاء به آنکه علامه‌ی 
طباطبایی» صاحب المیزان» پیشتازترین عالمی است که در هزاره‌ی اخیر ذوالقرنین 
قرآنی را کورش هخامنشی دانسته و با علم بر آنکه قبل از سده‌ی اخیر این برداشت 
نظیری اینگونه ندارد. او را به طریق اولی در خدمت يهود معرفی کند. با اين نتیجه 
می‌خواهم بدانم جرأت داری با توجه به اسلوب تحقیقاتی است او را مدافع تفاسیر 
تورات قرآن بخوانی و از او با نام یک یهودی یاد کنی؟ 


VTA 


در افاضات دیگری نظرات پورپیرار را به گونه‌ای ارزیابی می‌کنی که گویا قفلی است 
الی الا بد برباب نقد تاریخ ایران باستان!!! در حالی که تو توضیح نمی‌دهی گشاینده‌ی 
اصلی باب نقد اساسی تاریخ ایران باستان چه کسی بوده است. من به شدت 
مشتاقم صادقانه نام یک کتاب يا حتی یک مقاله را بیاوری که همسنگ اثبات جعلی 
بودن کتیبه‌های نقش رستم با نیمه کاره بودن ابنیه تخت جمشید یا مبحث آرامیان و 
تورات و یا دهها مدخل ریز و درشت نو گشوده در اين کتابهاء نظری ابراز کرده باشد. در 
کنار اين انتقادات خارج از انصاف. تمایل تو برای سکوت در ارزش یابی آثار شهبازی 
مشت تو را باز می کند زیرا نمی‌پرسی شهبازی علی رغم در اختیار داشتن آن همه 
امکانات دولتی که ملت از حلقوم خود زده تا نظایر او فرصت کنند توطئه‌ی دشمنان را 
شناسایی, اعلام و خنثی نمایند. پس چرا در برابر اسناد علنی شده نیمه ساز بودن 
تخت جمشید سکوت کرده است؟ آیا دانشمند و محقق ما پس از گذشت این همه 
سال هیچ نظر و عقیده‌ای ندارد؟ او آشکارا بهود را ناتوان تر از آن می‌شمرد که بتواند 
در دوران هخامنشیان اثر بگذارد و دولت بهود را در آن زمان دولتی کوچک با ساختار 
قبیله‌ای بدون اثر می شمارد حال آنکه اگر او لااقل قرآن را خوانده بود بر هشدارهای 
مکرر خداوند در آیات متعدد برای برحذر داشتن مسلمین از کید های گوناگون بهودیان 
با خبر میدید که تجلی یهود زمان موسی در سطح منطقه تا حذف فرعون و پارانش از 
حغرافیای سیاسی منطقه نمودار است. 


حال خود قضاوت کن نظریه هادوا به بهود خدمت می کند و یاگفته های عجیب و 
غریبی که شهبازی با زست عالمانه ادا می کند و برای تکمیل. در دنبال آن دروغ بودن 
اسارت بهود در بابل و نفی پوریم را هم می افزاید. به تطهیر بهود پرداخته است؟ 
دیدگاههای این مرشد شما در پیرامون زردشت از همه جالب‌تر است او از سویی 
زردتشت را پیامبر ایرانی می‌داند و از سوی دیگر از ورود دین زردتشت به ایران در 
دوران متاخر ساسانی !!! خبر می‌دهد! حال آنکه مورخ و مقتدای شما به گدایی هم 
نمی‌تواند در این همه ابنیه‌ای که به زردتشت مکشوف است حتی یک نام تأکید 


تو خود از کلاسهای علمی‌ات درباره‌ی پوریم و مباحث و سخنرانی ها در اين باب 
مطالب کش‌داری را بیان کرده‌ای آیا رد قاطع واقعه‌ای پوریم از سوی او برایت هیچ 
سوآلی را در ذهن تو برنمی‌انگیزد؟ راستی که همنوایی همزمان محقق ضد 
صهیونیست و مدافع اسلام تو با هارون پشایی در اسطوره شمردن پوریم چه معنای 
روشنی می گیرد!!! بیان جذاب‌تر خواهد شد اگر در کنار بیان اين دوگانگی‌ها و منافق 


۷۳۹ 


بازی‌ها نمونه‌هایی مستند از عدم تفکر واحد در آثار شهبازی را به نمایش عموم 
بگذارم. 


Sle راولش ماه ای رک‎ EES ASS 
قومی به نام آریایی به ایران است... آربایی گرایان با بی اعتنایی به تمدن‌های‎ 
ماقبل «آریایی» بر چند هزار سال تاریخ تمدن ایرانی خط بطلان می‌کشند تا‎ 
«افتخار» پیوند با قومی «افسانه‌ای» را نصیب سرزمین ايران کنند و بر پایه‎ 
موهومات نژاد پرستانه میان ایرانیان و اروپائیان نوعی خویشاوندی تاریخی پدید‎ 
آورند. اين گونه نگرش‌ها از منظر پژوهش‌های صاحب نظران بزرگ تاريخ ایران‎ 
باستان مردود است.»‎ 


(شهبازی , یادداشت های پراکنده ۸۲/۱۰/۳۰) 


اک ھک کو کو ای سم وا مات ھا به مان اس اک > 
از خود آنها تعبیر به قومی افسانه‌ای کرده است. 


مورد رابطه زبان‌های سانسکریت و انگیسی و آلمانی می‌گوید من به شگفتی 
برخوردم که دیدم تا چه اندازه اعداد این زبانها به هم نزدیک است. 


شهبازی: بله زبان شناسی مقایسه‌ای و تطبیقی و گرایش به این حوزه که منجر 
به پیدایش مقوله‌ای به نام زیان های هند و اروپایی شد. با اين مطالعات شروع 
اه ی هن اس 
VVE SUS US e SIS‏ 


این هم تأیید زیر جلی شهبازی بر نزدیکی زبانهای هند و اروپایی که در عبارت اسلام 
شناسان و شرقشناسان بزرگی این راه را ادامه دادند. رذیلانه مستقر شده است. 
دای ات ای ای اه ان تا ای اس ام هه 


خواندن آریا ربشه مشترک نزادی لازم برای این اتصال و همخوانی ادعایی زبانی را بی 


VY* 


پایه کرده است باید از او پرسید این ارتباط زبانی اگر در محمل آریا رشد پیدا نکرده پس 
در چه زمینه‌ی فرهنگی مشترکی نهفته بوده است؟ نظرات شهبازی پیرامون مراحل 
تکامل خط نیز در نوع خود بی نظیر است: 


«خط رسمی تمدن هخامنشی آرامی بود نه میخی , و به همین دلیل در 
سده‌های نخستین اسلامی خط کنونی فارسی در بین النهرین» یعنی سرزمین 
که در گذشته نزدیک مرکز دولت ساسانی و مهد تمدن ایرانی بود. زاده شده به 
عبارت دیگر هیچ نوع تحمیل خط از سوی اعراب بر ایرانیان در کار نبود و خط 
کنونی عربی را بیشتر می‌توان فارسی نامید تا عربی. اين دیدگاه صاحب نظران 


(شهبازی, یادداشت‌های پراکنده. ۸۲/۱/۳۰). 


قاتا فان ای کون تم‌طلات ضه خرن دال و قت ا رکه اک ناک :ا 
هم پیرو آنان می یابیم. اولین سؤالی که مخاطب با دیدن این خیالات فضل فروشانه‌ی 
صاحب نظر خبره از خود می‌پرسد آن است که به چه دلیل خط کنونی فارسی نه در 
اانه وی مر اه شوه اس او این ا ایی اام وون 
رسمی تمدن هخامنشی است؟ و حتی در اصل موضوع هم تردید است زیرا که 
مخاطب از خود خواهد پرسید اگر خط رسمی هخامنشی آرامی بوده و نه میخی چرا 
رسمی‌ترین کتیبه‌ی هخامنشی (کتیبه‌ی بیستون) را به خط میخی می‌يابیم نه 
آرامی؟ اینک بیایید و از سویی دیگر به این نظرات نخبه بنگریم که آن مبحث تفاوت زبان 
و خط است. اگر مراد شهبازی در این متن از خط. زبان است که قضیه حل شده است 
و هیچ گاه نه او و نه هیچ مورخی نمی‌تواند عربی را زبانی منشعب از فارسی بداند 
چرا که صراحت و بلاغت زبان عربی قرآن همتایی در جهان ندارد و تأکید قرآن بر اين 
مطلب نیز صحه خداوند بر مبین بودن گزینه الهی است. پس اکنون که مراد از خط را 
زبان نمي‌يابيم باید فرض کنیم مقصود نویسنده از خط نمود دیداری زبان و الفباست. 
اگر با این فرض به حل مسأله دخول کنیم پاسخ آن را بسیار آسان خواهیم یافت. چرا 
که که ام تن ارات با تاف ام که ره رای یی ی ده اتود 
با الفبای فوق در دوران کهن تنها و تنها در حزیره العرب آشنا می‌شویم که به صراحت 
انتصاب این الفبا را به زبان عربی بلاتردید می‌نماید. پس آبشخور این گونه چرندیات 
شهبازینیز آشکار می شود . 


۷۳۱ 


به هرحال فارس گرایی کور شهبازی به همین بده بستانها و خط بازی ها محدود نمی 
ماند و دامنه آن به مطالب زیر می کشد: 


«به تاریخ ایران باستان ارج فراوان می‌نهم و به عنوان ایرانی و فارسی به نقش 
ایران و پارس باستان در تکوین تمدن بشری مباهی‌ام. (یادداشتهای پراکنده) 


شاید حامد نخواهد ببیند ولی من گریبان اين کلمات را می‌گیرم و صورت کریه و 
نازیبای این جملات را به همگان نشان می‌دهم.اگر شهبازی پنبه‌ی قوم آریا را نزده بود 
شاید هیچ گاه این مباهات او به مصادره‌ی تاريخ باستان ایران به نام پارس را به چالش 
نمی‌خواندم. اکنون باید پرسید با توحه به آنکه او وحدت نژادی , قومی در ایران را با 
نفی قوم آریا رد کرده است پس کدام قوم ایرانی را دخیل معرکه‌ی فارسی بازی خود 
می‌داند؟ او با اين جملات و نظایر بسیار دیگر افتخار خود را به فارس محوری در روایت 
کنونی تاریخ ایران باستان بارها و بارها نمایانده است. در کنار آن پوریم را نیز به عنوان 
واقعه‌ای در تخلیه جمعیتی منطقه نفی می‌کند که مفهومی معادل رشد طبیعی 
کک فی کو کار ای طول را ار ا وا رتش سر 
در سالیان ممتد و طولانی در منطقه هیچ قوم و نژادی حز فارسها!!! دارای نقش 
تاریخی در ایران نبوده اند. بعنی در مزرعه‌ی تاریخی او همه شلغم بوده‌اند حز 
فارسهای دن کیشوت ما که فاتحانه و با حلوه ی یک بوقلمون حهان را درنوردیده اند!!! 


شاه تا نا همه ماه اگم با اسان دار ما اه سس نا 
شهبازی چرا در زیر نگاه‌های غضبناک و سنکین پرسش کنندگان سکوت کرده‌ای و مثلاً 
پیرامون ادعادی نبود مسجد تا قرن پنجم کلامی بر زبان حاری نمی کنی؟ 


یا کو وای که م الوا ای م ا ا 


آشکارترین کثافت کاری‌های همان موسسه خبر می‌دهد سکوت کرده‌ای؟ 


آقای شهبازی شاید برای ادامه‌ی سکوتت دلایلی داری که استقامت این دلایل 
مشمول عبور زمان و افزاییش حساسیت مخاطب نمی‌شود. با این وجود حتی اگر 
رعایت الزامات دینی و مذهبی را هم واحب نمی دانی به صراحت بگویم ادامه سکوت 


تو پیرامون وضعیت کتاب در قرون اولیه اسلامی به ایجاد فضایی منجر شده است که 


۸ 


مشابه باستان پرستی فارسی اینک «باستان پرستی ترکی» در ضدیت با اسلام 
پرورش داده می‌شود. دویاره بر مبنای کتبی مجهول و نویسندگانی مجهول تر 
قهرمانانی افسانه‌ایک و اسطوره‌های بی‌بدیل خلق گشته‌اند. تا در برابر اسطوره‌های 
موحود. پهلوانان و قهرمانانی قوی پنجه‌ی اختصاصی وجود داشته باشد که بشود تا در 
شفترانی‌های نش و یکات هاف تاشپونالستی نی داد با کاتالیوور وجو آو 
فرآیند تشدید «نفرت قومی» را در کشور تسریع و زمینه تقابل را ایجاد کرد!!! ترس از 
آن دارم که اندکی دیگر شاهد برافراشتن پرچم قهرمانان تاریخی بلوج و کرد و گیلک و 
عرب و سیستانی و ترکمن و.. نیز از یس این کتابها باشیم. قهرمانانی که همه تنها در 
یک ویژگی مشترک‌اند: نقش منحصر به فردشان در خلق هویت قومی!!! و ستیز 
بی‌امانشان با اسلام!!! شهبازی عزیز تو خوب می دانی بن مایه همه‌ی این بازار 
مکاره‌ی قومی کشور در پس پرده‌ی فرهنگی معطوف به همین نعیین تکلیف کتابت 
است. حال عجیب می دانم که جرا سکوت کرده‌ای؟ نمی دانم چرا صدایت را تنها برای 
دفاع از صوفیان بیدخت گناباد رسا می‌کنی تیغ نقدت را در شرحه شرحه کردن 
عملکرد بسیج و سپاه و ...پیرامون صوفیان در دست می‌گیری؟ هنوز نفهمیده‌ام علت 
آنکه تو سلام و صلاتت را نثار آنها کرده ای چیست؟ ولی صادقانه باید بگویم مردم 
منطقه گناباد از خاندان تا بنده هیچ چیز حز ظلم و ستم و بکه‌تازی‌های آنها در زمان 
پهلوی سراغ ندارند همان تابنده هایی که یکی از آن احتمالاً هنگامه‌ی عمل تو در 
بیماریستان شیراز بر بالینت حاضر شدند و به پرستاران و جراحان زیردستش به عنوان 


بله حامد جان از پور پیرار توده‌ای تو ۱۰۰۰ صفحه مطلب بر ضد حزب توده و در بیان 
خیانت آنها در دست است آنهم نه در دوران ضعف و زبونی حزب بلکه در اوج حضور 
نفوذی آنان در پایه های قدرت! ناسزاهای کیانوری در خاطراتش به پورپیرار به خوبی 
خیانت و خبائت مورد ادعای تو درباره‌ی پورپیرار را به صلابه می‌کشد! ولی از تو می 
پرسم تا از همه جویا شوی که از شهبازی که روزگاری عضو ارشد حزب توده بود از 
ندامت چه سراغ دارند؟ مقاله ای نوشته‌ای» گفتاری با مصاحب ای از او در بیان کثافت 
کاری های حزب توده چجاپ کرده ای؟؟؟ آری نمی خواهم مثل تو به سرچجشمه این 
ادعاهایت وارد گرذم چرا که سرای نقد را تنها آراسته به محتواۍ گفتار می دانم نه 
گوینده. ولی نوشته‌های یک طرفه و نتیجه‌گیری های کاملاً بی منطقت را کنده نهادن 
بر زیر دیگ نادانی دانسته و اینک که تو را ندامت نامه نویس دیده ام از تو می خواهم 
یک بار هم که شده شک و شبه هایت پیرامون آثار و اصل و نسب فکری شهبازی بیان 


۷۳۲ 


کنی تا شاهد متون بیشتری از تو نباشیم که بیش از بالندگی خرد و اندیشه در آن 
پشیمانی قد می‌کشد!!! 


و ما علی الا البلاغ والامر الیکم 


+ نوشته شده در پنجشنبه ۲۵ آبان ۱۳۸۵ ساعت ۱۰:۸ توسط ایمان صمیمی 
ارسال شده در پنجشنبه, ۲۵ آبان ماه ۱۳۸۵ ساعت ۱۰:۰۰ توسط مدیر سایت 
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۷6۵ 


۷۳ 


خرد ۳ ۳ از تعصبا دور میدارد 


و عقل داور غائی هر برهانی هست. 
اقوال مرده که از عصر هر نسل دورتر رود 
به سنت میگراید و باور آن به مرور دوباره 

و به تأیید عقل زمان موْکول است. 


]۱۳۱۹-۱۳۹۶( IES نامر‎ 





تاریخ درگذشت : جمعه " شهریور ۱۳۹۶ 
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